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 ٢دورۀ علوم و معارف اسلام     

 هُو العَلیم

 جلد دهم

 از قسمت

 امام شناسی

 )حدیث منزلة(

 تألیف:

حضرت علّامه آیة الله حاج سیّد محمّد حسین 

 حسینی طهرانی

 قَدَّسَ الله نفسُه الزّکیة
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 هُوَ العَزیز 

 إمام شناسی

 های تفسیریّ، فلسفیّ، روائیّ تاریخیّ، اجتماعیّبحث

 دربارۀ امامت و ولایت بطور کلّیّ

و دربارۀ إمامت و ولایت أمیرالمؤمنین علیّ بن 

 طالبأبی

 و أئمّۀ معصومین سلام الله علیهم أجمعین بالخصوص

 های علمیّ استدلالی متّخذ از قرآن کریمدرس

و ابحاث حَلّی و و روایات وارد از خاصّه و عامّه؛ 

 نقدیّ 

 پیرامون ولایت

 لمؤلّفه الحقیر:

 سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی

 عُفِیَ عَنه
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 هُوَالعَلیم

 دورۀ علوم و معارف اسلام

 جلد دهم

 از قسمت

 إمام شناسیّ

 شامل مطالب:

ـ حدیث منزلة: أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَرُونَ مِنْ مُوسَی ١ 

 نَبِیَّ بَعْدِی.إلاَّ أَنَّهُ لَا 

ـ مقامات و ومواردی که رسول خدا صلّی الله ٢ 

علیه و آله و سلّم أمیرالمؤمنین علیه السّلام را به 

 اند.حدیث منزله مخاطب ساخته

ـ سایر مقامات حدیث منزله، و استضعاف ٣ 

 أمیرالمؤمنین علیه السّلام مانند استضعاف هرون.
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درس صد و سی و ششم تا صد و چهل و 
یکم: حدیث منزلت: أنْتَ مِنّی بِمَنْزِلَةِ 
 هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ أنَّه لَا نَبِیَّ بَعْدِی
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و صلّّ الله علّ محمّدٍ و آله الطّاهرین، و لعنة

 الله علّ أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام

ین، و لا حُوْل و لا قُوّة إلّا بالله العلّّ العظیم  یوم الدِّ

 قال الُله الحکیمُ فی کتابه الکریم: 
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ا. قالَ ق ً  بِنا بَصِير

َ
ت
ْ
ن
ُ
ك

 .١مُوس  
برو به ( خداوند به موسی خطاب نمود») 

زیرا که او در کفر و عناد طغیان ! فرعون سوی
بار : موسی به خداوند عرض کرد. کرده است

اینک که بدین مأموریّت مرا )پروردگار من؛ 
شرح صدری به من عطا بفرما !( گسیل نمودی

که خسته نشوم، و در مقابل جفا و إنکار مردم )
و )و کار مرا برای من آسان بنما ( شکیبا باشم

گردد، ین رسالت متوجّه میمشکلاتی که در ا
و عقده و گِره را از زبانم بردار؛ تا (! سهل فرما

و همچنین یک . گفتار مرا بفهمند و إدراک کنند

                              
 ، از سورۀ طه: بیستمین سوره از قرآن کریم.٣٦تا  ٢٤آیات  ١
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نفر از أهل مرا برای من وزیر گردان؛ تا مرا 
و او هارون برادر من باشد؛ و پشت ! معاونت کند

و او را در أمر رسالت ! مرا به نیروی او محکم کن
تا ما پیوسته و ! یام با من شریک بنماو تعهّد پ

بطور مُدَام تسبیح تو را بسیار گوئیم؛ ستایش و 
تقدیس تو را بجای آورده؛ و یاد تو را زیاد 

بدرستی که حقّاً توبه ما و أحوال ما ! بنمائیم
آنچه از : خداوند به موسی خطاب فرمود! بینائی

 «.ما درخواست کردی؛ همه آنها به تو داده شد
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تقاضای موسی از خداوند، وزارت و نبوّت را 
 برای برادرش هارون

این آیات مبارکه راجع به حضرت موسی و  
برادرش هارون علی نبیّنا و آله و علیهما الصلاة و 
السّلام است؛ و تقاضای حضرت موسی از 
خداوند عزّوجلّ این بود که در تبلیغ رسالت و 

به سوی قوم  أدآءِ أمانت إلهیّه و برانگیخته شدن
مشرک: فرعون جنایت پیشه، و هامان وزیرش و 
سایر متعدّیان و متجاوزانی که با او همراه بودند، 
و تمام قوم را پیرو شهوات و أمیال نفسانیّه خود 
نموده بودند؛ آن حضرت معین و یاور و وزیری 
داشته باشد؛ تا در این أمر موفّق آید؛ و أداء 

 رسالت کند.
رت موسی علیه السّلام، از آنچه را که حض 

خداوند طلب نمود؛ این بود که: برادرش هارون 
را در أمر نبوّت و رسالت شریک او قرار دهد؛ و 
به منصب نبوّت و رسالت منصوب کند؛ تا هر دو 
با هم قدم به قدم در این راه گام بردارند؛ هر دو 
از خداوند، وحی و إلهام گرفته؛ و هر دو در تبلیغ 

 و یاور هم باشند. رسالت یار
حضرت موسی دارای مقام نبوّت و ریاست  

کلّیّه بر بنی اسرائیل و سبطیان؛ و إرشاد و هدایت 
فرعونیان و قبطیان بوده باشد؛ و حضرت هارون 
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دارای مقام نبوّت و وزارت، و معاونت اُمور را در 
 دست داشته باشد.

و بطور کلّی هر دو با یکدیگر سخن به سخن؛  
گام؛ دست در دست یکدیگر نهاده؛ و  و گام به

هر دو از خداوند وحی گرفته، یکی به عنوان 
إمارت و دیگری به سمت وزارت مشغول کار 

 شوند.
خداوند را بسیار تسبیح کنند؛ و تنزیه و  

تقدیس نمایند؛ و از شوائب فقر و نیاز و احتیاج 
به اُمور عالم کثرت و استمداد از أشیاء و 

اُمور؛ پاک و مقدّس بدارند؛  ها درمصلحت بینی
و یاد خدا را زیاد بنمایند؛ چون خداوند به أحوال 
ایشان بصیر و از مَمْشَی و مسلک آنها مطّلع و از 

 نیّات و سرائر آنان نیز مطّلع است.
از جانب خداوند به حضرت موسی علیه  

السّلام خطاب آمد که: دعایت به إجابت رسید و 
برادرت هارون را در خواسته است داده شد؛ ما 

أمر نبوّت شریک تو قرار دادیم؛ و در أمر إمارت 
و ولایت معین و یاور و وزیر تو ساختیم! اینک 
به سوی فرعون طغیانگر بروید؛ و او را دعوت به 
دین توحید، و مشی در صراط استقامت و عدالت 
بنمائید! و این نصب وزارت را صریحاً در قرآن 

 کریم برای حضرت هارون
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نا  کندبیان می
ْ
كِتابَ وَ جَعَل

ْ
يْنا مُوسَ  ال

َ
 آت

ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

 وَزِيرًا
َ
خاهُ هارُون

َ
 أ
ُ
 .١مَعَه

و ما عین این جریان حضرت موسی؛ و إنابۀ  
او را به سوی خدا؛ و دعای او را برای استخلاف 
حضرت هارون؛ و برآورده شدن حاجت او را به 
نصب هارون: برادرش به مقام نبوّت و خلافت 
و وزارت، دربارۀ حضرت رسول أکرم صلّی الله 
علیه و آله و سلّم و إنابۀ او را به سوی خدا، و 

را برای استخلاف حضرت علیّ بن ابی  دعای او
طالب علیه السّلام؛ و برآورده شدن حاجت او را 
به نصب آن حضرت به مقام خلافت و وزارت و 

 .٢یابیمولایت و وصایت و أخوّت می

                              
 : فرقان.٢٥، از سورۀ ٣٥آیه  ١
سیّد ابن طاوس دعای رسول الله را برای استخلاف أمیرالمؤمنین و إعطاء  ٢

جمیع مقامات هارون را نسبت به موسی در وقت نزول آیه إِنَّما وَلِيُّكُمُ الُله وَ 
کند که از جملۀ آنها روایتی است رَسُولُهُ از ثعلبی با چندین طریق روایت می

ه است که او گفت: در وقتی که عبد که ثعلبی مرفوعاً از عبایة بن ربعی آورد
گفت قال رسول الله، و از الله بن عبّاس بر سر چاه زمزم نشسته بود و می
کرد؛ مردی که بر سر خود أحادیث وارده از رسول خدا برای مردم بیان می

گفت: و روی خود عمامه بسته بود بدانجا آمد؛ و هر بار که ابن عباس می
قال رسول الله و  گفت:نمود؛ آن مرد نیز میان میقال رسول الله و حدیثی بی

خواهم با کرد. ابن عبّاس گفت: از تو میحدیثی از رسول خدا بیان می
سوگند به خدا که خودت را معرّفی کنی! آن مرد عمامه را از رخسار خود 

شناسد که کنار زد و چهره نمایان کرد، و گفت: أیّها النّاس! هر کس مرا می
شناسد؛ بداند که من جُنْدَب بن جُنَادۀ بدریّ أبو ذرّ هر کس نمی شناسد ومی

غفاریّ هستم. من از رسول خدا با این دو گوشم شنیدم؛ و اگر دروغ بگویم 
کر شوند؛ و با این دو چشمم دیدم، و اگر دروغ بگویم کور شوند که 

 خذله ، مخذولٌ من، وقاتل الکفرة منصورٌمن نصرهگفت: علیّ قائد البررةمی
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علی پیشوا و رهبر نیکان است و کشندۀ کافران، کسی که او را یاری کند »

شود؛ و کسی که او را رها کند و تنها گذارد مخذول و منکوب یاری می
 «.گرددمی

ای مردم روزی من با رسول خدا که نماز ظهر را 
آورم مرد سائلی در مسجد سؤال نمود؛ و بجای می

ل دست خود را به آسمان کسی به او چیزی نداد؛ سائ
بلند کرد و گفت: خداوندا گواه باش که من در 
مسجد رسول خدا سؤال کردم و کسی به من چیزی 
نداد. و علی علیه السّلام در حال رکوع بود او دست 
خود را دراز کرد و با انگشت خنصر راست )انگشتر 
کوچک( به او اشاره نمود؛ و عادت علی چنین بود 

تری خود را در انگشت کوچک که پیوسته انگش
تری را کرد. سائل جلو آمد و انگشدست راست می

از انگشت علی بیرون آورد؛ و این أمر در برابر 
دیدگان رسول خدا واقع شد. چون رسول خدا از 
نماز فارغ شد، سر خود را به سوی آسمان بلند کرد 

رَبِّ »: سألک فقالو عرض نمود: اللهمّ انّ موسی
ي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ اشْرَحْ لِ

لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هارُونَ 
فأنزلت علیه « أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي
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 دعای پیامبر برای شفای علی علیه السلام

سُلیم بن قَیْس، از مقداد بن أسود، در پاسخ  
ۀ علی بن أبی طالب علیه سؤالی که سُلَیم دربار

کند که او السّلام از او نموده بود؛ روایت می
گفت: ما با رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 

رفتیم؛ قبل از آنکه زنان خود را أمر به به سفر می
حجاب نماید؛ و علی علیه السّلام خدمت رسول 

کرد؛ و رسول خدا غیر از علی خادمی خدا را می
ها رسول خدا بر گوید: شبآنکه می نداشت؛ تا

 گزارد.خاست و در دل شب نماز میمی
یک شب تب شدیدی برای علی پیدا شد؛  

                              
ا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُم»قرآناًناطقاً 

سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا أَنْتُما وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا 
اللهم اللهم و أنا محمّدٌ نبیّک وصَفیّک« .الْغالِبُونَ 
صدری لیفاشرح

أَهْلِی عَلِیًا أُشْدُد بِهِ وَزِیرًامِنلِیواجْعَلأمریویسّرلی
 .ظَهْرِی
ا به پایان نرسیده بود که جبرائیل علیه گوید: هنوز سخن رسول خدأبو ذر می

السّلام از نزد خداوند متعال فرود آمد و گفت: ای محمّد بخوان رسول خدا 
گفت چه بخوانم؟ گفت بخوان: إِنَّما وَلِيُّكُمُ الُله وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ 

ابن طاوس، طبع قم « طرائف. )»كِعُونَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ را
 (.٤٠، حدیث ٤٨و ص  ٤٧، ص ١ه، ج  ١٤٠٠سنۀ 
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بطوری که نگذاشت تا به صبح علی بخواهد؛ و 
رسول خدا هم به جهت بیداری علی، در آن شب 
نخوابید؛ و تا به صبح بیدار بود؛ و رسول خدا در 

اهی به نزد علی خواند؛ و گآن شب گاهی نماز می
نمود؛ و آمد؛ و او را نوازش میعلیه السّلام می

 کرد.داد؛ و به او نگاه میدلداری و آرامش می
تا آنکه سپیدۀ صبح دمید؛ و چون با أصحاب  

خود، نماز صبح را بجای آورد؛ عرضه داشت: اللهُمَّ 
 مِنَ الْوَجَعِ اشْفِ عَلِیًّا وَ عَافِهِ فَإنَّهُ قَدْ أسْهَرَنِی مِمَّا بِهِ 

و به او ! علی را شفا عنایت کن! بار پروردگارا»
چون از شدّت دردی که ! عافیت مرحمت بفرما

 «.داشت؛ نگذاشت من بخوابم؛ و تا صبح بیدار بودم
علی علیه السّلام بعد از دعای رسول الله؛  

حالش چنان خوب شد؛ که گوئی گرهی را از 
سول خدا صلّی ریسمانی باز کردند؛ و پس از این، ر

الله علیه و آله و سلّم به او گفت: أبْشِرْ یَا أخِی 
ـ و تمام اصحاب « بشارت باد بر تو ای برادر من»

 شنیدند ـ .گردا گرد پیامبر این سخن را می
علی علیه السّلام گفت: بَشَّرَکَ الُله بِخَیْرٍ یَا  

اوند خد!« ای پیغمبر خدا»رَسُولَ الِله وَ جَعَلَنِی فِدَاکَ 
 «.تو را بشارت به خیر دهد؛ و مرا فدای تو گرداند
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دعای پیامبر تمام کمالات خود را حتّی نبوّت 
 را برای علی علیه السّلام

إنِِّّ لََْ أسْألِ الَله شَیْئًا إلاَّ أعْطَانیِهِ! وَ لََْ أسْألْ  قالَ: 

تُ الَله أنْ لنِفَْسِِ شَیْئًا إلاَّ سَألْتُ لَکَ مِثْلَهُ! إنِِّّ دَعَوْ 

 یُوَاخِیَ بَیْنیِ وَ بَیْنکََ فَفَعَلَ. 

وَ سَألْتُهُ إذَا ألْبَسَنِی ثَوْبَ النُّبُوَّةِ وَ الرِّسَالَةِ أنْ  
 یُلْبِسَکَ ثَوْبَ الْوَصِیَّةِ وَ الشَّجَاعَةِ، فَفَعَلَ. 

وَ سَألْتُهُ أنْ یَجْعَلَکَ وَصِیِّی، وَ وَارِثی، وَ خَازِنَ  
 فَعَلَ. عِلْمِی؛ فَ
وَ سَألْتُهُ أنْ یَجْعَلَکَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ  

مُوسَی وَ أنْ یَشُدَّ بِکَ أزْرِی؛ وَ یُشْرِکَکَ فِی أمْرِی 
 1فَفَعَلَ؛ إلاَّ أنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی، فَرَضِیتُ ـ الحدیث

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم » 
ام مگر فرمود: من از خداوند چیزی را نخواسته

آنکه به من عطا کرده است! و من چیزی را برای 
ام! مگر آنکه مثل آن را برای تو خودم نخواسته

 ام!خواسته
ام؛ میان من و تو عقد من از خداوند خواسته 

                              
. و مختصر ٢٢٢و ص  ٢٢١هلالی کوفی، ص « کتاب سُلَیم بن قَیْس» ١

از  ٤٢٨در شمارۀ  ١٥٠ص  ١٥ج « کنز العمال»مضمون این روایت را در 
 أمیرالمؤمنین علیه السّلام ذکر کرده است.
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برادر من  أُخوّت و برادری برقرار کند؛ و تو را
 گرداند؛ این خواهش را خداوند پذیرفته است.

ام؛ در این صورتی و من از خداوند خواسته 
که به من خلعت نبوّت و رسالت را پوشانیده 
است؛ به تو خلعت وصیّت و شجاعت را در بر 

 کند؛ و این خواهش را پذیرفته است.
ام که تو را وصیّ من؛ و من از خداوند خواسته 

، و مَخْزن علم من قرار دهد؛ و این و وارث من
 خواهش را پذیرفته است.

ام که منزله و نسبت و من از خداوند خواسته 
تو را با من همانند منزله و نسبت هارون به موسی 
گرداند؛ و پشت مرا به تو محکم کند؛ و تو را در 
امر رسالت من شریک گرداند؛ خداوند خواهش 

زیرا که من ! را مرا پذیرفته است مگر نبوّت تو
خاتم النبیّین هستم؛ و پس از من پیامبری خداوند 

من هم به عنایت خداوندی به تمام . فرستدنمی
کمالات از وصایت و أُخوّت و وراثت و وزارت 
و خلافت و ولایتی که به تو عنایت فرمود؛ و از 
دادن خصوص مقام نبوّت خودداری کرد؛ راضی 

 «.شدم
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د متّصل خود از انس بن حاکم حسکانی با سن 
مالک روایت کرده است که: رسول اکرم صلّی الله 

آوری صدقات شخصی علیه و آله و سلّم برای جمع
را به سوی قومی روانه نمودند. آن قوم ریختند و آن 
شخص را کشتند. این مطلب به پیامبر رسید. آن 
حضرت علی را فرستادند. علی با جنگجویان آنها 

ۀ آنان را اسیر کرد. چون این خبر به جنگ کرد و ذرّیّ 
پیغمبر رسید خوشحال شد. و چون علی به مدینه 
نزدیک شد پیغمبر وی را دیدار کرد و در آغوش 
گرفت و پیشانی او را بوسید؛ و گفت: بِأبی أنْتَ 
وَأمیِّ مَنْ شَدَّ الُله عَضُدی بِهِ کَما شَدَّ عَضُدَ مُوسَی 

کس باد که خداوند ی آنپدرم و مادرم فدا»بِهَارونَ. 
بازوی مرا به او محکم ساخت همان طور که بازوی 

و این «. 1موسی را به برادرش هارون محکم ساخت
فرموده از آیۀ قرآن است که خداوند به موسی 

  :خطاب کرد
َ
خِيك

َ
 بِأ

َ
ك
َ
د
ُ
ض
َ
 ع

ُّ
د
ُ
ش
َ
ما البتّه »  2سَن

بزودی بازوی تو را به برادرت محکم خواهیم 
 «.ساخت
حَنْبَل، و از « مناقب احمد»مۀ امینی از و علّا 

                              
 .٥٩٨، حدیث ٤٣٥، ص ١ج « شواهد التنزیل» ١
 : قصص.٢٨از سورۀ  ٣٥آیۀ  ٢
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، از أسماء بنت 1٦٣ص  2ج « الرّیاض النّضرة»
عمیس آورده است که او گفت: سَمِعْتُ رَسولَ الِله 
صلّی الله علیه و آله و سلّم یَقولُ: اللهُمَّ إنّی أقولُ کَما 
قالَ أخی موسَی: اللهُمَّ اجْعَلْ لِی وَزیرًا مِنْ أهْلِی: 

لِیًّا اُشْدُدْ بِهِ أزْرِی، وَ أشْرِکْهُ فِی أمْرِی، کَیْ أخِی عَ
 .1بِنَا بَصیرًا نُسَبِّحَکَ کَثِیرًا وَ نَذْکُرَکَ کَثِیرًا، إنَّکَ کُنْتَ

و نظیر این مفاد که از نبوّت گذشته، هیچکس  
از أمیرالمؤمنین علیه السّلام برتر نیست؛ و آن 

یّه را حضرت تمام صفات کمالیّه و مناصب اله
دارد؛ حدیثی است که أبو نعیم اصفهانی، با سند 

 کند که:متّصل خود از مَعَاذ بن جَبَلْ روایت می
یَا عَلِیُّ قَالَ النَّبِی صلّی الله علیه و آله و سلّم:  

أخْصِمُکَ بِالنُّبُوَّةِ! وَ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِی! وَ تَخْصِمُ النَّاسَ 
 بِسَبْعٍ! وَ لَا یُحاجُّکَ فِیهَا أحَدٌ مِنْ قُرَیْشٍ! 

أنْتَ أوَّلُهُمْ إیمَانًا بِالِله! وَأوْفَاهُمْ بِعَهْدِ الِله!  
 وِیَّة!وَأقْوَمُهُمْ بِأمْرِ الِله! وَ أقْسَمُهُمْ بِالسَّ

  
  

                              
 .١١٦، ص ٣ج « الغدیر» ١



_________________________________________________________________ 

31 

وَ أعْدَلَهُمْ فِی الرَّعِیَّةِ! وَ أبْصَرُهُمْ بِالْقَضِیَّةِ! وَ 
  1أعْظَمُهُمْ عِنْدَ الِله مَزِیَّةً!

پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: ای » 
ام، و علی! من در أمر نبوّت بر تو غلبه کرده

پیغمبری بعد از من نیست! و تو در هفت چیز بر 
ای! بطوری که هیچیک از مردم غلبه کردهجمیع 

مردمان قریش را چنین توانی نیست که بتوانند در 
آنها با تو محاجّه کنند، و برتری و یا برابری خود 

 را بر تو اثبات نمایند!
تر از همه گیرندهتو در ایمان به خدا، سبقت 

تر هستی! و در پیمان و عهد خدا، وفا کننده
تر و استوار دا قیام کنندهباشی! و به أمر خمی

هستی! و در قسمت أموال و حقوق، 
باشی! و در بین ترین قسمت کننده میمساوی

ترین آنها هستی! و رعیّت، با عدالت رفتار کننده
در منازعات و مرافعات، بصیرترین و بیناترین 
حاکم و قضاوت کننده هستی، و از جهت مزیّت 

 «!وند هستیو ارزش، بزرگترین آنها در نزد خدا

                              
 ١٢٥قسمت أوّل ص « غایة المرام». و در ٦٦و ص  ٦٥ص « حِلْیَة الأولیاء» ١

کند و نیز این روایت را از ابن ابی الحدید روایت می ٩٧حدیث شمارۀ 
أنت منّی بمنزلة هارون من موسی إلّا أنّه لا نبیّ بعدی را روایت حدیث 

کند که او گفت: و أبان نفسُه کند و در دنبال آن از ابن ابی الحدید نقل میمی
عنه بالنبوّة، و أثْبَتَ له ما عداها و من جمیع الفضائل و الخصائص مشترکاً 

 بینهما.
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یحاً رسول خدا علّ بن بینیم که صردر اینجا می 

ابی طالب را فقط از جهت نبوّت گذشته، از همه جهان 

برتر شمرده است؛ و از جمیع کمالات فقط نبوّت را 

استثناء نموده است. و علّ هذا آن حضرت واجد تمام 

صفات و مناصب است زیرا معنای أوفاهم بعهد الله و 

الله و أبصرهم بالقضیّة و أعدلهم فی الرّعیة أقومهم بأمر 

و أقسمهم بالسّویّة و أعظمهم عند الله مزیّة، بر اساس 

کمال و وجود نفس واسعه؛ و إحاطه نوریّه و إلهیّه آن 

حضرت است، که از جانب پروردگار به او داده شده 

است؛ و او را بر مسند چنین درجه و مقامی ارتقاء داده 

 است.

نعیم إصفهانی با سند متّصل دیگر از  و نیز أبو 
کند سعید بن مُسَیِّب، از أبو سعید خُدْری، روایت می

که: قالَ رَسُولُ الِله صلّی الله علیه و آله و سلّم لِعَلِیٍّ ـ 
کِتْفَیْهِ ـ یِا عَلِیُّ! لَکَ سَبْعُ خِصَالٍ لَا وَضَرَبَ بَیْنَ

بِالِله ! أنْتَ أوَّلُ الْمُؤمِنینَ یُحَاجُّکَ فیهِ أحَدٌ یَوْمَ الْقِیَامَةِ
إیمانًا! وَ أوْفَاهُمْ بِعَهْدِ الِله! وَ أقْوَمُهُمْ بِأمْرِ الِله! وَ 

 أرْأفُهُمْ بِالرَّعِیَّةِ! وَ أقْسَمُهُمْ بِالسَّوِیَّةِ! وَ
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 .1أعْلَمُهُمْ بِالْقَضِیَّةِ! وَ أعْظَمُهُمْ مَزِیَّةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ 
ن روایت نیز، نه تنها آن حضرت را از در ای 

قریش برتر شمرده است؛ بلکه از جمیع خلایق 
در روز قیامت برتر شمرده است. و لذا در آخر 

فرماید: أرزش و مزیّت تو، در روز قیامت از می
 تر است.همه افزون

و این گفتار را رسول خدا، در هنگامی که با  
 گفت.زد میدست خود بر پشت علی می

وزارت و خلافت علی از روز اوّل با نبوّت 
 رسول خدا بوده است

و بر أساس همین وَحْدت نفس، و اتحاد روح  
رسول الله و روح أمیرالمؤمنین است که از روز 
أوّل که رسول خدا مأمور به دعوت عشیره و قبیلۀ 
خود شد ـ قبل از آنکه مأمور به تبلیغ عمومی، و 

مَرُ وَ  اعلان همگانی گردد، و آیۀ:
ْ
ؤ
ُ
 بِما ت

ْ
ع
َ
اصْد

َ
ف

هْزِئِير َ 
َ
مُسْت

ْ
 ال
َ
يْناك

َ
ف
َ
ا ك
َّ
. إِن كِِير َ

ْ
مُسِّْ

ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
 ٢أ

 نازل گردد ـ
رَبِير َ  چون آیۀ شریفۀ: 

ْ
ق
َ ْ
 الْ

َ
ك
َ
ت َ ذِرْ عَشِير

ْ
ن
َ
 ٣وَ أ

                              
 .٦٦ص « حلیة الأولیاء» ١
ای؛ مأموریّت خود را و بآنچه أمر شده»: حِجْر: ١٥ز سورۀ ، ا٩٥و  ٩٤آیه  ٢

فاش ساز؛ و إعلان بلند در دِه! و از مشرکان روی بگردان! ما تو را از شرّ 
 «کنیم.مسخره کنندگان کفایت می

و قوم و خویشان نزدیکترین خود را، از »: شعراء: ٢٦، از سورۀ ٢١٤آیه  ٣
 «.خدا و جهنّم و عواقب امورشان بترسان
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نازل شد؛ و پیامبر به أمر خدا مأمور شد، که 
بزرگان و مردان از بنی هاشم را دعوت کند؛ و به 

گفت: ران گوسپندی طبخ کن! و قدح  علی
شیری آماده کن! و چهل نفر از بنی عبد المطلّب 

رسید، را که تعدادشان در آن روز به این مقدار می
 دعوت کن!

علی علیه السّلام همه را دعوت کرد؛ و همگی  
از آن غذا خوردند، و سیر شدند؛ و همگی از آن قدح 

ال پیامبر شیر نوشیدند؛ و سیراب شدند؛ در این ح
ی قوم! من به پیغمبری به دارد که ااکرم إظهار می

ام! و سوی شما و عرب و همۀ جهان مبعوث شده
این بار سنگین است؛ و این مأموریّت عظیم. کدام 
یک از شماست که مرا در این أمر رسالت کمک 
کند؟ و معاونت نماید؟ و برادر من، و وصیّ من، و 

و ولیّ هر مؤمنی بعد از  خلیفه من در میان اُمََّت من،
من بوده باشد؟ هیچکس جواب نگفت فقط و فقط 

 علی برخاست و گفت: أنَا یَا رَسُولَ الله.
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حضرت رسول، علی را که طفلی بود؛ و هنوز  
به مرحله بلوغ نرسیده بود، نشاندند، و دوباره دعوت 
خود را که: أیُّکُمْ یُبَایِعُنِی عَلَی أنْ یَکُونَ أخِی وَ 

 صَاحِبِی وَ وَارِثی وَ وَلِیَّکُمْ بَعْدِی؟! 
کدامیک از شماست که: جان و نفس خود را » 

به من بفروشد؟ و سر خود را بسپارد؟ در 
برداشتن این أمر عظیم که: برادر من، و مصاحب 
من، و وارث من، و صاحب اختیار و مولای شما 

 عرضه داشت.« پس از من بوده باشد؟
خ نداد، و علی برخاست؛ هیچکس از آنها پاس 

 «! من هستم ای رسول خدا»و گفت: أنَا یَا رَسُولَ الِله! 
حضرت رسول فرمود: بنشین و برای بار سوّم  

دعوت خود را که: أیُّکُمْ یَنْتَدِبُ أنْ یَکُونَ أخِی، وَ 
وَزِیری، وَ وَصِیِّی، وَ خَلِیفَتِی فِی اُمَّتِی، وَ وَلِیَّ کُلِّ 

 ی؟! مُؤْمِنٍ بَعْدِ 
کدامیک از شما است که دعوت مرا بپذیرد، » 

که برادر من باشد؟ و وزیر من باشد؟ و وصیّ من 
باشد؟ و جانشین من در میان اُمََّت من باشد؟ و 
« صاحب اختیار هر مؤمنی پس از من باشد؟!

 عرضه داشت.
هیچکس از آنها پاسخ نداد، و علی برخاست؛  

 «! هستم ای رسول خدا من»و گفت: أنَا یَا رَسُولَ الِله! 
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پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم سر علی را  
در دامن خود گرفت؛ و از آب دهان خود، در دهان 
او انداخت و عرض کرد: اللهُمَّ امْلأ جَوْفَهُ عِلْمًا وَ 

خداوندا درون او را سرشار از علم و »فَهْمًا وَ حُکْمًا 
ا أخِی وَ وَصِیِّی و فرمود: إنَّ هَذَ« فهم و حکم گردان!

اینست برادر ! »1وَ خَلِیفَتِی فیکُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أطِیعُوا!
من، و وصیّ من! و جانشین من در میان شما! پس به 

 « فرمان او گوش فرا دهید! و از او اطاعت نمائید!
و سپس به أبو طالب عموی خود فرمود: یا أبَا  

وَ أطِعْ! فَقَدْ جَعَلَهُ الُله مِنْ طَالِبٍ! اسْمَعِ الآنَ لِابْنِکَ! 
 نَبِیِّهِ بَمَنْزِلَةِ هَارونَ مِنْ مُوسَی! 

ای أبو طالب! اینک گوش به گفتار پسرت » 
فرا دار! و از او اطاعت کن! زیرا که خداوند منزله 
او را نسبت به پیغمبرش، همانند منزله هارون 

 نسبت به موسی
  

  

                              
 آورده است. ٢٣٣، ص ٢ج « دلائل الصّدق»این فقره از روایت را در  ١
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 ١«.قرار داد
باری، شاهد از این مطلب آنست که: آن  

مجلس را پیامبر فراهم ساخت، برای آنکه برای 
خود یاور و معین، و وزیر، و برادر، و مُواسی در 
گرفتاریها، و بلایا و شدائد، و گرانی بار نبوّت، و 
تبلیغ رسالت در زمان حیات و نگهبان و پاسدار 
وحی خداوندی، و حافظ دین خدا، و إمام و 

                              
، ٢٠مراجعۀ « المراجعات»علّامه آية الله سيّد شرف الدّين عاملی در كتاب  ١

 ، در تعليقه گويد:١١١طبع اوّل، ص 
بنا بر آنچه ما در متن، اين حديث را از مصادر متقنه آورديم و در صحّت آن »

های ابن تيميّه و مكان و محلّی برای گزاف گوئی جای ترديد نيست،
باشد. اين تحكّمات او كه از عصبيّت و حميّت او سرچشمه گرفته است نمی

حديث را نويسندۀ اجتماعی مصری محمّد حسين هيكل ذكر كرده است. به 
« السّياسة»از روزنامۀ او:  ٢٧٥١ستون دوّم از صفحۀ پنجم از ضميمۀ شمارۀ 

مراجعه كنيد، آنرا مفصّلًاً  ١٣٥٠القعدۀ سنه ذی ١٢وز صادر شده در ر
 يابيد.می

« السّياسة»از  ٢٧٨٥و اگر به ستون چهارم از صفحۀ ششم از ضميمۀ شمارۀ 
مراجعه كنيد خواهيد يافت كه اين حديث را از مسلم در صحيحش و از 

و از ابن حجر « زيادات المسند»أحمد در مسندش و از عبدالله بن أحمد در 
و از أحمد بن عبد « عيون الأخبار»و از ابن قتيبه در « جمع الفوائد»هيثمی در 

و از عمرو بن بحر جاحظ در رسالۀ خود دربارۀ بنی « العقد الفريد»ربّه در 
 «هاشم، و از امام أبوإسحق ثعلبی در تفسير خود روايت كرده است.

 سپس علّامه شرف الدّين گويد:
مقالة »جرجيس انگليسی در كتاب خود بنام گويم: و اين حديث را من می

نقل كرده است، و اين كتاب را آن مرد ملحد پرتستانی كه خود « فی الإسلام
را هاشم العربی نام نهاده است به عربی ترجمه نموده است؛ و شما اين 

خواهيد يافت. و به جهت « مقاله»از طبع ششم ترجمۀ  ٧٩حديث را در ص 
از فرنگيان آنرا در كتابهای فرانسوی و انگليسی اشتهار اين حديث جماعتی 

« الأبطال»اند، و توماس كارليل در كتابش بنام و آلمانی خود ذكر كرده
 مختصرش را ذكر كرده است.
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وای اُمََّت إسلام بعد از ممات خود داشته پیش
 باشد.

و بعینه همان طور که موسی، در أثر خطابِ  
خداوندی، خود را تنها دید؛ و نیازمند به برادری 
همچون هارون، که پشت و پناه او باشد؛ و در 
حمل أعْباءِ نبوّت، و أداء رسالت، به فرعون و 
فرعونیان، شریک و سهیم او باشد، همینطور 

سول خدا، در أثر وحی خداوندی، به رسالت و ر
إبلاغ آن به مردم جهان و مشرکان و کفّار و نبرد 
علمی و عملی با مخالفان و منافقان و دنیا طلبان 
که پیوسته سدّ محکم، و دژ مستحکم در نیل مراد 

بیند؛ پیامبران خدا هستند؛ خود را یکّه و تنها می
وزیر، و معین، دارد که: من خلیفه، و و إعلان می

مرا خواهم که دست و یار، و یاور و برادری می
در این أمر بگیرد؛ و در أداء رسالت شریک و 
سهیم من باشد؛ و در مشکلات و أنواع بلایا و 

های ها، و کارشکنیاقسام مصائب و گرفتاری
متعدّیان و متجاوزان، و نبرد با ستمکاران و 

ن، و ظالمان، و قلع و قمع فاجران و مجرما
رساندن ندای توحید به گوش مستضعفان جهان، 
و در بندماندگان و اُسَرای نفس أمّاره، و طواغیت 
زمان قدم به قدم با من باشد؛ و در سرّاء و ضرّاء، 
و روز و شب، و در صلح و جنگ، پشتیبان و 
وزیر و برادر من باشد؛ و بار رسالت را همانند 
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ت و إمامت ام؛ او بار خلافمن که بر دوش کشیده
و وزارت را بر دوش کشد؛ و در تمام مراحل و 

 منازل سیر معنوی و روحی، با من باشد.
 نبوّت پیامبر و وزارت علیّ با هم مجتمعند

و از جانب خداوند، علی در آن روز، به  
إمامت و ولایت و خلافت و وراثت و أخوّت 
منصوب شد. پس نبوّت رسول الله، از ولایت 

اسلام از روز اوّل بر دو پایۀ  علی جدا نیست؛ و
نبوّت و إمامت پایه گذاری شده است؛ و این 
سقف بر این دو بنیان استوار است؛ و با یک پایه 

ریزد؛ و گسیخته و پاره بدون دیگری فرو می
 ماند.گردد؛ و از آن جز اسمی هیچ نمیمی
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پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم، در  
اقوام خود، تنها آنها را به إسلام مجلس عشیره و 

کند؛ زیرا پذیرش أصل اسلام، برای دعوت نمی
بسیاری از آنان مهمّ نبود؛ همچنان که حمزه قبول 
اسلام کرد؛ و از پیش کسوتان این راه شد؛ و 
إسلام أبو طالب در خفیه، و کمک و معاونت او 
به پیغمبر به حدّی بود که سال رحلت او و 

از شدّت حزن و أندوهی که بر رحلت خدیجه را 
پیامبر وارد شد، عَامُ الْحُزْن خوانند؛ و عباس نیز 

 قبول اسلام کرد.
بلکه دعوت پیغمبر در آن مجلس، طلب  

وزیر، و قبول معاون، و خلیفه، و وصیّ در همۀ 
اُمور اُمََّت اسلام بود. و چون پذیرش این أمر، 
بسیار سخت، و کمرشکن بود، فلهذا همه 

 ردند؛ و از پذیرش آن امتناع نمودند.سکوت ک
ما در مجلس پنجم از جلد اوّل، از دورۀ  

مفصّلًا دربارۀ آیۀ إنذار و حدیث « شناسیامام»
ایم، و مدارک مُتْقَن و قویّی را در عشیره بحث کرده

ایم، فلهذا دلالت و سند این حدیث مبارک نشان داده
در اینجا از ذکر مَدارک خود داری نمودیم؛ و نشان 

مْ ـ که عامّه بر ایشان دادیم که لفظ وَ خَلِیفَتی فیکُ
گران است ـ در آن حدیث موجود است. و خلیفه به 

 معنای جانشین است.
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اینک نیز در اینجا فقرات شاهد مطلب را از  
حدیث عشیره، از بعضی از مصادر دیگر ذکر 

 کنیم:می
 روایت سُلَیْم دربارۀ حدیث عشیره و آیه انذار

در ضمن بحث و گفتگوئی  ١سُلَیم بن قیس، 
که میان معاویه و میان قیس بن سَعْد بن عباده ـ 
در سفری که بعد از شهادت أمیرالمؤمنین علیه 
السّلام، و بعد از صلح و یا شهادت إمام حسن 
مجتبی علیه السّلام، برای حجّ به مدینه وارد شده 
بود ـ واقع شد؛ و در آن گفتگو قیس بن سَعْد، 

لال برای درست در مقابل معاویه به برهان و استد
إثبات بطلان او، و حقانیّت علیّ بن ابی طالب 

کند؛ و معاویه أمیرالمؤمنین علیه السّلام قیام می
کند که: از جملۀ سازد؛ بیان میرا محکوم می

                              
 ٣٥٧ص « تأسيس الشّيعة لعلوم الإسلام»آية الله سيّد حسن صدر در كتاب  ١

 فرموده است:
تصغير( ابن قيس الهلالیّ التّابعیّ از  از جملۀ مشاهير متكلّمين شيعه سُلَيْم )با

أصحاب أمير المؤمنين عليه السّلام و ملازم با وی و با حسنين عليهما السّلام 
و منقطع به سوی ايشان بوده است. او أوّلين كس است كه حوادث واقعه 
بعد از وفات رسول خدا صلّی الله عليه وآله را نوشت. او موثّق و راست 

لّم و فقيه است. بسيار روايت شنيده است. از سلمان گفتار است، و متك
فارسی و أبو ذرّ غفاری و عمّار بن ياسر و مقداد و حذيفة بن يمان و عبّاس 
بن عبد المطّلب و پسرش عبد الله و غيرِهِم روايت شنيده است. و عمر 
طولانی نمود. و حجّاج بن يوسف ثقفی او را با شديدترين وجهی به سوی 

د امّا او پنهان شد و حجّاج به او دست نيافت؛ و در همان زمانِ خود طلب كر
 حجّاج از دنيا رفت. 
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سخنان این بود که: قیس بن سَعْد به معاویه 
 گفت: 

خداوند محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم را  
ان مبعوث به نبوّت به جهت رحمت برای عالمی

 فرمود.
محمّد را مبعوث فرمود، به سوی کافّۀ مردم،  

 و به سوی جنّ و إنس؛ و به سوی
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سرخ پوست، و سیاه پوست، و سپید پوست، و 
او را به نبوّت اختیار کرد و برگزید؛ و به رسالت خود 

 اختصاص داد.
أوّلین کسی که او را تصدیق کرد؛ و به او  

عمویش عَلِیّ بن أبی طالب علیه  ایمان آورد پسر
 السّلام بود.

و أبُو طالب: عمویش پیوسته از او دفاع  
ساخت؛ و در کرد؛ و خطرات را از او دور میمی

حفظ و حراست او کوشا بود؛ و فاصله و حائل 
شد بین کفّار قریش که بخواهند به او آزاری می

برسانند؛ و یا بتوانند مانع از دعوت او گردند؛ و 
او را گفت که: رسالت پروردگار خودت را 

 برسان، و به مردم تبلیغ کن! 
پیغمبر بطور مدام و پیوسته، از ظلم و کین  

قریش در حفظ و حراست بود، تا عمویش أبو 
طالب رحلت کرد؛ و پسرش علیّ را أمر کرد که 
پیامبر را یاری و معاونت و موازرت نماید؛ و علیّ 

یاری و معاونت پیوسته پیامبر را نصرت و 
کرد؛ و جان و نفس خود را در پیشگاه پیغمبر می

داد، در هر واقعۀ هایله، و هر شدّت و قرار می
عُسْرَت، و هر ضیق و تنگی، و هر خوف و 

آمد. و این أمر را خداوند هراسی که پدید می
اختصاص به علی علیه السّلام داده بود از میان 
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و را در میان جمیع طائفه قریش؛ و بدین موهبت ا
 همۀ عَرَب و عَجَم مکرّم و گرامی داشته بود.

رسول خدا همه پسران عبد المطّلب را جمع  
کرد؛ و در میان آنها أبو طالب و أبو لهب هم 
بودند. و در آن روز بنی عبد المطّلب بالغ بر چهل 
مرد بودند؛ آنها را پیغمبر مجتمع نمود؛ و خادم 

در کَنَفِ حفظ و پیغمبر علی بود؛ و رسول خدا 
 حمایت عمویش أبو طالب بود.

کُمْ یَنتَْدِبُ أنْ یَکُونَ أخِی، وَ وَزِیری، وَ  فَقالَ:  أیُّ

تیِ، وَ وَلِیَّ کُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِی؟!  وَصِیِّی، وَ خَلِیفَتیِ فِی اُمَّ

 فَسَکَتَ الْقَوْمُ حَتَّی أعَادَها ثَلَاثًا. 

لاَ  ِفَقالَ عَلٌِّّ عَلَیْه  أنَا یَا رَسُولَ اللهِ صَلَّّ الُله  مُ:السَّ

 عَلَیْکَ! 

فَوَضَعَ رَأْسَهُ فِی حِجْرِهِ وَ تَفَلَ فِی فیهِ وَ قَالَ:  
 اللهُمَّ امْلْأ جَوْفَهُ عِلْمًا وَ فَهْمًا وَ حُکْمًا.
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ثُمَّ قَالَ لأبِیطَالِبٍ: یَا أبَا طَالِبٍ! اسْمَعِ الآنَ لابْنِکَ 
جَعَلَهُ الُله مِنْ نَبِیِّهِ بِمَنْزِلَةِ هَارونَ مِنْ مُوسَی  وَ أطِعْ فَقَدْ
 .1ـ الحدیث
از محمّد بن عبّاس بن « غایة المرام»در  

مَاهْیَار؛ در تَفْسیرُ الْقُرْآنِ فیما نَزَلَ فی أهْلِ البیت 
علیهم السّلام با سند متّصل خود از مُحَمَّد بن عبد 

خدا بوده است، الله بن أبی رافع که غلام رسول 
روایت کرده است  ٢از پدرش، از جدّش أبو رافع

که: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم جمیع 
بنی عبد المطّلب را در شِعْب گرد آورد؛ و در 

وقت أولاد عبد المطّلب )جدّ رسول خدا( آن
چهل نفر بودند؛ و برای آنان پای گوسفندی را 

، و آبگوشت را بر طبخ کرد؛ و نان را خُرْد کرده
و گوشت را در پیش  ٣روی آن ریخت؛ و آن ثَرِید

                              
. و قیس بن سعد در ضمن ٢٠٠و ص  ١٩٩ص « کتاب سُلَیم بن قَیْس» ١

گوید: و رسول وارد است می ٢٠١همین احتجاج بر معاویه چنانچه در ص 
موسی الا انه  خدا به علی در غزوۀ تبوک گفت: أنت مِنی بمنزلة هارون من

 لا نبیّ بعدی.
آورده است که: أبو رافع قبطیّ غلام « الإصابة فی تمییز الصّحابة»در کتاب  ٢

رسول الله بوده است، و أسامی مختلفی برای او نقل شده است؛ و ابن عبد 
البر گوید: مشهور آنست که اسم او أسْلَم بوده است. أبو رافع در أوّل امر 

مطّلب بوده است و عبّاس او را به پیغمبر بخشید؛ و غلام عبّاس بن عبد ال
چون أبو رافع به پیغمبر بشارت اسلام آوردن عباس را داد، پیغمبر او را آزاد 
کرد. و إسلام أبو رافع قبل از غزوه بدر بوده است و لیکن در بدر حضور 
نیافت و در غزوۀ اُحُد و غزوات بعد از آن حضور یافت. او از پیغمبر و از 

 (٦٨، ص ٤کند )ج بد الله بن مسعود روایت میع
خورند؛ و در پارسی ثَرید آبگوشتی است که در آن نان را خرد کرده و می ٣
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 آنها گذارد. ایشان همگی بخوردند و سیر شدند.
و پس از آن قَدَحی را نزد آنها گذارد؛ و  

همگی از آن نوشیدند و سیراب شدند. ابو لَهَب 
گفت: سوگند به خدا که یک نفر از ما این ظرف 

ت سیر شود؛ و خورد؛ و معلوم نیسطعام را می
اب آشامد؛ و سیریک کاسه و قدح نبیذ را می

شود. و این ابن أبی کَبْشه )لقبی است که أبو نمی
کرد( همگی ما را لَهَبَ، رسول الله را به آن یاد می

در اینجا مجتمع نموده است؛ و با یک پای 
گوسفند و یک قدح ما را سیر و سیراب کرده 

ئی آشکارا؛ است. این عمل او نیست مگر جادو
 و سحری روشن و هویدا.

در این حال رسول خدا بدین عبارات ایشان  
را دعوت کرد که: خداوند تبارک و تعالی مرا أمر 

رَبِير َ  کرده است که:
ْ
ق
َ ْ
 الْ

َ
ك
َ
ت َ شِير

َ
ذِرْ ع

ْ
ن
َ
وَ رَهْطَکَ  وَ أ

 از مقام»الْمُخْلَصِینَ 
  

  

                              
 به آن ترید گویند. و صحیح آن همان ثرید است.
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و موقف خداوندی، نزدیکترین از أقوام و عشیرۀ 
خود را بیم بده! و طائفه و جمعیّت با إخلاص خود 

 «!را بترسان

و شما طائفۀ مخلص و عشیرۀ نزدیکترین من  
هستید! و خداوند هیچ پیغمبری را برنینگیخته است، 
مگر آنکه از أهل او برای او برادری و وارثی و 
وزیری، و وصیّی معیّن نموده است. فَأیُّکُمْ یَقُومُ 
یُبَایِعُنَی أَنَّهُ أخی وَ وَزیری، وَ وَارِثی دُونَ أهْلِی، وَ 

خَلِیفَتی فِی أهْلِی، وَیَکُونُ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارونَ وَصِیِّی وَ 
 1؟!مِنْ موسَی، غَیْرَ أنَّهُ لا نَبِی بَعْدِی

                              
طبع اول، از ص « المراجعات»علّامه سيّد شرف الدّين عاملی در كتاب  ١

ز بحث كافی در سند حديث باشد پس امی ٢٠كه مراجعۀ  ١١٢تا ص  ١٠٩
 در پايان گويد: 

موجود است؛ تفصيل اين « كنز العمّال»اينك در نزد تو جزء ششم از كتاب »
 و در تعليقه گويد:« مطلب در آن هست.

از آن، آنرا منقول از ابن جرير  ٣٩٢در ص  ٦٠٠٨رجوع كن به حديث »
د در ، آنرا منقول از أحم٣٩٦در ص  ٦٠٤٥خواهی يافت؛ و به حديث 

و از طحاوی « المختارة»مسندش خواهی يافت و أيضاً از ضياء مقدسی در 
در  ٦٠٥٦و ابن جرير؛ و ابن جرير آنرا صحيح شمرده است؛ و نيز به حديث 

، آنرا منقول از ابن اسحق و ابن جرير و ابن أبی حاتم و ابن مردويه ٣٩٧ص 
هی يافت؛ و نيز به خوا« دلائل»و در « شعب الإيمان»و أبی نعيم و بيهقی در 

، آنرا منقول از ابن مردويه خواهی يافت؛ و به حديث ٤٠١ص  ٦١٠٢حديث 
، آنرا منقول از أحمد در مسندش و از ابن جرير و ضياء ٤٠٨در ص  ٦١٥٥

خواهی يافت. و كسيكه در كنز العمّال تتبّع كند در جاهای « المختارة»در 
شرح نهج »از  ٣از ج  ٢٥٥مختلف ديگری نيز خواهد يافت. و اگر به ص 

امام معتزلی حديدی يا به أواخر شرح خطبۀ قاصعۀ آن مراجعه نمائی « البلاغه
 اين حديث را بتمامه با تفصيل آن خواهی يافت
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خیزد، که با من بیعت کدام یک از شما بر می» 
کند؛ که برادر من، و وزیر من، و وارث من غیر 
از سایر أهل من، و وصیّ من، و جانشین من در 

، و منزلۀ او نسبت به من میان أهل من بوده باشد
مثل منزلۀ موسی نسبت به هارون باشد؛ با این 

 « تفاوت که پس از من پیغمبری نخواهد آمد؟!
تمام آن حضّار سخن را بریدند؛ و از پاسخ  

 پیغمبر إعراض کردند.
پیغمبر فرمود: سوگند به خدا که قیام کنندۀ به  

آن این دعوت، باید از میان شما قیام کند، و گرنه 
شود؛ و برای قیام کننده، از غیر شما انتخاب می

 شما جز پشیمانی چیزی نخواهد بود.
گوید: عَلِیّ أمیرالمؤمنین علیه أبُورافِع می 

که همگی به او نظر السّلام برخاست؛ درحالی
دوخته بودند؛ و دعوت او را جواب گفت؛ و با 

 او در آنچه خواسته بود بیعت کرد.
علی نزدیک من بیا! علی  پیغمبر فرمود: ای 

نزدیک آمد. پیغمبر فرمود: دهانت را باز کن! 
علی دهانش را باز کرد. پیغمبر آب دهان خود را 
در دهان علی انداخت، و نیز در پشت سرش: 
بین دو کتف او، و در سینۀ او میان دو پستانش، 

 آب دهان انداخت.
أبُولَهب به پیغمبر گفت: بد چیزی را به پسر  

دادی! او دعوت تو را جواب گفت؛ و عمویت 
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تو دهان او را و چهره او را از بُزاقِ دهانت پر 
 ١کردی!

  
پیغمبر فرمود: بَلَی! مَلْأتُهُ عِلْمًا وَ حُکْمًا وَ  

 .2فِقْهًا
آری من درون او را از دانش، و از قدرت » 

تشخیص بین حقّ و باطل، و از فقه و درایت 
 «! پرساختم

کانی دربارۀ حدیث عشیره روایات حاکم حَسْ
 و آیۀ إنذار
حاکم حسکانی، از أبو القاسم قُرشیّ، با سند  

متّصل خود، از عبد الله بن عبّاس از علی بن ابی 
طالب علیه السّلام روایت کرده است که: چون 

رَبِير َ آیۀ 
ْ
 الْق

َ
ك
َ
ت ذِرْ عَشِير

ْ
بر رسول خدا فرود  وَ أن

لی! آمد؛ رسول خدا مرا خواند و گفت: ای ع
خداوند مرا امر کرده است که: نزدیکترین أفراد، 
از قوم و خویشان خود را بیم دهم؛ و سینه من از 

دانم این خطاب به تنگ آمده است؛ زیرا که می
اگر آنها را به این أمر إنذار کنم، از آنان اُمور 

                              
جلد أمیرالمؤمنین علیه السّلام جزء « تاریخ دمشق»این روایت را تا اینجا در  ١

 ذکر کرده است. ١٤١؛ در شمارۀ ٨٩أوّل ص 
، حدیث سی و هشتم. و در ١٣٦و ص  ١٣٥قسمت أوّل ص « رامغایة الم» ٢
 آورده است. ٢٠٦ص  ٤طبع صیدا، ج « مجمع البیان»
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 ای را خواهم دید! ناگوار و ناپسندیده
ای  من سکوت کردم تا جبرائیل آمد و گفت: 

ای انجام مُحَمَّد! اگر آنچه را به آن مأمور شده
کند؛ و آنچه ندهی؛ پروردگارت تو را عذاب می

 را که برای تو ظاهر شده است بجای آور! 
ای علی برای ما یک من از طعام تهیه کن! و  

برای من در آن یک پای گوسپندی را بگذار؛ و 
برای ما یک قدح بزرگی از شیر پر کن؛ و سپس 

ران عبد المطّلب را جمع کن؛ تا با آنها سخن پس
گویم؛ و آنچه را که به من إبلاغ شده است تبلیغ 

رساند تا به آنجا که نمایم. و روایت را می
 گوید:می

فَقَالَ: یَا بَنِی عَبْدِالْمُطَّلِب! إنِّی وَ الِله مَا أعْلَمُ  
ا جِئتُکُمْ بِهِ! إنِّی بِأحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ جَاءَ قَوْمَهُ بِأفْضَلَ مِمَّ 

قَدْ جِئْتُکُمْ بِأمْرِ الدُّنْیَا وَ الآخِرَةِ؛ وَ قَدْ أمَرَنَی الُله أنْ 
 أدْعُوَکُمْ إلَیْهِ.

پس از آن گفت: ای پسران عبد المطّلب! » 
سوگند به خداوند که من سراغ ندارم هیچیک از 
عرب برای قوم و خویشان خودش چیزی آورده 

 هباشد، بهتر از آنچ
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ام؛ من برای شما أمر دنیا و من برای شما آورده
ام؛ و خداوند مرا أمر کرده است که آخرت را آورده

 «!شما را به سوی آن چیز دعوت کنم

فَأیُّکُمْ یُوَازِرُنی عَلَی أمْری هَذَا، عَلَی أنْ یَکُونَ  
 أخِی وَ وَصِیِّی وَ وَلِیِّی وَ خَلِیفَتی فیکُمْ؟

ز شماست که در این أمر با پس کدام یک ا» 
من معاونت کند؟ و وزیر و معین من گردد، بر 
آنکه برادر من، و وصیّ من، و ولیّ من، و خلیفۀ 

 ؟! «من در میان شما بوده باشد
همگی از هیبت و أُبَّهَت این أمر، عقب  

 کشیدند و إعراض کردند.
وقت سِنَّم از همه گوید: من که در آنعلی می 

چشمم گرمتر و داغتر بود، و شکمم کمتر بود؛ و 
گفتم: أنَا  1تر بودتر بود، و ساقهای پایم نازکبرآمده

 یَا نَبِیّ الِله؛ أکُونُ وَزیرَکَ عَلَیْهِ! 
من ای پیغمبر خدا، وزیر تو خواهم بود در » 

 «.ابلاغ و تعهّد این أمر رسالت تو
خندیدند و به أبو آن جماعت برخاستند؛ و می 

                              
أحْدَثُهُم سِنًّا، وأرْمَضُهُم عینًا،وأعظمهم بطنًا،وأحْمشهم ساقًا، این معانی  ١

کنایه از فقر و مسکنت؛ و نداشتن مال و اعتبار و آسایش است. و در بعضی 
 عیناً با صاد مهمله آمده است. از نسخ أرمصُهم
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تو را » ١ند: قَدْ أمَرَکَ أنْ تَسْمَعَ وَ تُطِیعَ لعَِلِّی گفتطالب می

محمّد أمر کرد که از علّ إطاعت کنی؛ و فرمان او را 

 «! شنوا باشی

و نیز حاکم حسکانی از ابن فنجویه، با سند  
 متّصل خود از براء بن عازب

  
  

                              
در ضمن روایاتی  ٥١٤، حدیث ٣٧٢و ص  ٣٧١، ص ١ج « شواهد التنزیل» ١

که دربارۀ شأن نزول آیۀ وَ اجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ 
 أَزْرِي وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، وارد شده است.

جلد أمیرالمؤمنین علیه السّلام « تاریخ دمشق»و این روایت را ابن عساکر در 
ذکر کرده است. و أیضاً این روایت را  ١٤٠در شمارۀ  ٨٨در جزء أوّل ص 

، ١٥باب فضائل علی علیه السّلام، از طبع دوم حیدرآباد، ج « کنز العمال»در 
ذکر کرده است و در پایان آن گوید: این  ٣٣٤در شمارۀ  ١١٧تا ص  ١١٥ص 

جریر طبری و ابن أبی حاتم و ابن مردویه و أبو نعیم و بیهقی حدیث را ابن 
ج « دلائل الصدق»اند. و خود ذکر کرده« دلائل النبوّة»هر دوی آنها در کتاب 

آورده  ٦٣و  ٦٢، ص ٢و طبری در تاریخ خود طبع استقامت ج  ٢٣٣ص  ٢
 ٢٥٤ص  ٣از طبع افست بیروت، ج « شرح نهج البلاغة»و ابن ابی الحدید در 

و ص  ٢١٠، ص ١٣، و از طبع دار احیاء الکتب العربیّة مصر، ج ٢٥٥و ص 
ص  ١٥ج « کنز العمال»آورده است. و نیز مختصر همین حدیث را در  ٢١١
 آورده است. ٢٨٦شمارۀ  ١٠٠
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 کند که: چون آیۀ: روایت می
َ
ك
َ
ت َ ذِرْ عَشير

ْ
وَ أن

رَبِير َ 
ْ
نازل شد، رسول خدا صلّی الله علیه و آله و  الْق

سلّم بنی عبد المطّلب را گرد آورد؛ و داستان را بیان 
 گوید:کند؛ تا آنکه میمی

فَقالَ: یَا بَنِی عَبْدِالْمُطَّلِبِ! إنِّی أنَا النَّذِیرُ إلَیْکُمْ  
ئتُکُمْ مِنَ الِله عَزَّوَجَلَ وَ الْبَشیِرُ لِمَا یَجِئُ بِهِ أحَدُکُمْ، جِ 

 بِالدُّنْیا وَ الآخِرَةِ، فَأسْلِمُوا وَ أطِیعُونی تَهْتَدُوا! 
وَ مَنْ یُوَاخِیِنِی ]مِنْکُمْ[ وَ یُوَازِرُنی؛ وَ یَکُونُ  

وَلِیّی وَ وَصِیّی بَعْدِی وَ خَلِیفَتی فِی أهْلی وَ یَقْضِی 
 دَیْنی؟!

پس گفت: ای پسران عبد المطّلب! حقّاً و » 
طرف خداوند عزّوجلّ برای  تحقیقاً من از

بشارت؛ و برای إنذار و بیم دادن به سوی شما 
آورید! ام؛ دربارۀ کارهائی که شما بجای میآمده

ام؛ و بنا بر من دنیا و آخرت را برای شما آورده
این إسلام بیاورید! و از من پیروی کنید، تا آنکه 

 هدایت یابید! 
و وزیر و کیست از شما که با من برادری کند،  

من گردد و ولیّ من؛ و وصیّ من بعد از من باشد؛ 
و جانشین من در أهل من باشد؟! و دین مرا أداء 

 ؟! «کند
همه آن قوم سکوت کردند؛ و پیغمبر سه بار  
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تکرار کرد؛ و همه سکوت کردند و علی 
گوید: من گفتم: من هستم! پیامبر فرمود: تو می

ب گفتند: هستی! آن قوم برخاستند و به أبو طال
اینک فرمانبردار پسرت شو! زیرا که محمّد او را 

 .١«أمیر تو گردانیده است
و عین این روایت را شیخ طبرسی بدون ذکر  

سند در تفسیر آیۀ مبارکه آورده است، و نیز گوید 
که: ثَعلبی در تفسیر خود این روایت را ذکر کرده 

 .٢است
  

ار و هشت روایت از ابن عَساکر دربارۀ آیۀ إنذ
 حدیث عشیره

و ابن عساکر دمشقی دربارۀ آیۀ إنذار، و جمع  
عشیره، و إقامۀ وزارت علی علیه السّلام؛ هشت 
روایت در جزء اوّل از مجلّد أمیرالمؤمنین علیه 

                              
، در ضمن ٥٨٠، حدیث شمارۀ ٤٢١و ص  ٤٢٠، ص ١ج « شواهد التنزیل» ١

  عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وارد شده است.روایاتی که دربارۀ شأن نزول آیۀ: وَ أَنْذِرْ
« غایة المرام»، و این روایت را در ٢٠٦، ص ٤طبع صیدا، ج « مجمع البیان» ٢

حدیث شمارۀ سوّم از ثعالبی در تفسیر خود در ذیل  ٣٢٠قسمت أوّل ص 
تفسیر آیۀ شریفه با سند متصل ذکر کرده است. و لیکن ما این روایت را در 

آورده باشد و در کتابت « ثعلبی»نیافتیم؛ و ممکنست از تفسیر « تفسیر ثعالبی»
و یا در استنساخ اشتباه شده باشد؛ و عین همین اشتباه را تعلیقه زننده بر 

غایة »از ثعالبی کما فی  ٤٢٠ص  ١کرده است و در ج « شواهد التنزیل»
« ربحار الأنوا»ذکر کرده است و همچنین این روایت را مجلسی در « المرام

روایت کرده « تفسیر ثعلبی»از « عُمْده»از کتاب  ٢٩٤ص  ٩طبع کمپانی، ج 
 است.
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 آورده است. ١٤٢تا شماره  ١٣٥السّلام از شمارۀ 
را با سند متّصل خود از سالم از  1٣٥روایت  

آورد؛ و پس از السّلام میعلی بن أبی طالب علیه 
فرماید: مَنْ بیان قضیّه، در آخر آن رسول خدا می

یُوَازِرُنی عَلَی مَا أنَا عَلَیْهِ وَ یُبَایِعُنی عَلَی أنْ یَکُونَ 
کدام یک از شما : »پیامبر فرمود أخی وَ لَهُ الْجَنَّةُ؟

گیرد، در این اموری که من وزارت مرا به عهده می
کند که برادر من و با من بیعت می واجد آنها هستم،

 «.باشد؟ و در این صورت از برای او بهشت است
من گفتم: أنَا یَا رَسُولَ الِله! وَإنِّی لَأحْدَثُهُمْ سِنًّا  

وَ أحْمَشُهُمْ سَاقًا. آن قوم ساکت شدند و سپس 
بینی؟! أبو گفتند: ای أبو طالب آیا پسرت را نمی

چون دربارۀ پسر طالب گفت: او را واگذارید؛ 
 .1عمویش از هیچ خیری دریغ ندارد

را با سند متّصل خود، از ربیعة  ١٣٦روایت  
بن ناجذ، از علی بن أبی طالب علیه السّلام 

کند که، رسول خدا صلّی الله علیه و روایت می
آله و سلّم بنی عبد المطّلب را طلبیدند؛ و روایت 
را با إعجاز در آن مجلس بواسطۀ سیر شدن 

ای، و سیراب شدن همگی از قدح، همگی از برّه

                              
 .٨٤و ص  ٨٣جلد أمیرالمؤمنین جزء أوّل ص « تاریخ دمشق» ١
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کند؛ و سپس و کم نشدن از آن برّه و قدح بیان می
 فرماید:پیغمبر می

یَا بَنی المُطَّلِبِ! إنِّی بُعِثْتُ إلَیْکُمْ خَاصَّةً وَ إلَی  
النَّاسِ عَامَّةً، وَ قَدْ رَأیْتُمْ مِنْ هَذِهِ الْآیَةِ مَا رَأیْتُمْ! فَأیُّکُمْ 

 تَابِعُنِی عَلَی أنْ یَکُونَ أخِی وَ صَاحِبی؟! یُ
ای پسران مطّلب! حقّاً من به سوی شما » 

بالخصوص، و به سوی مردم عموماً مبعوث 
ام! و شما در این مجلس معجزه را که دیدید، شده

دیدید! پس کدام یک از شما از من متابعت 
کند، بر اینکه برادر من باشد، و مصاحب من می

گوید: یک نفر علی علیه السّلام می ؟!«باشد
برنخاست؛ و من برخاستم؛ و از همه آنها 

 کوچکتر
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بودم. رسول خدا فرمود: بنشین! و رسول خدا 
سه بار به همین منوال دعوت خود را تجدید کرد؛ و 

خاستم؛ و به من من در هر بار در برابر او برمی
ت گفت: بنشین تا در مرتبۀ سوم که برخاستم دسمی

 .١خود را برای بیعت به دست من زد
را با سند متّصل خود از عبّاد بن  ١٣٧روایت  

عبد الله أسدی از علی بن أبی طالب علیه السّلام 
کند که: حضرت رسول خدا صلّی الله روایت می

علیه و آله و سلّم قریش را جمع کرد و پس از آن 
 گفت:

هیچکس » 2لِیٌّ لَا یُؤَدّی أحَدٌ عَنِّی دَیْنِی إلاَّ عَ 
 «.کند مگر علیدین مرا از ذمّۀ من ادا نمی

را با سند متّصل دیگری نیز از  ١٣٨روایت  
عبّاد بن عبد الله اسدی از علی بن أبی طالب علیه 

ذِرْ  کند که چون آیۀالسّلام روایت می
ْ
ن
َ
وَ أ

رَبِير َ 
ْ
ق
َ ْ
 الْ

َ
ك
َ
ت َ فرود آمد، رسول خدا مردانی  عَشِير

خود، دعوت کرد؛ و پس از بیان را از أهل بیت 
سیر شدن و سیراب شدن از یک پای گوسپند، و 

 یک پیمانه آشامیدنی، به آنها گفت:

                              
 .٨٥و ص  ٨٤همین مصدر، ص  ١
 .٨٥همین مصدر، ص  ٢
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 .2؛ وَ یُنْجِزُمُوْعِدِی1عَلِیٌّ یَقْضِی دَیْنی 
کند؛ و به علی است که دین و ذمّه مرا ادا می» 

 «.نمایدتعهّد و پیمان و میعاد من وفا می
را با سند متّصل دیگری از عبّاد  ١٣٩روایت  

بن عبد الله، از علی بن أبی طالب علیه السّلام 
کند که: رسول خدا صلّی الله علیه و روایت می

 آله و سلّم گفت: ای علی بنی هاشم را
  

  

                              
در ذیل روایت  ٣٩٣ص « بحار الانوار» ٩مجلسی رضوان الله علیه در ج  ١

که در آن عبارت قاضی دینی وارد شده است؛ در « بشارة المصطفی»وارده از 
بیان خود گوید: محقّق طوسی نصیر الملّة و الدّین و علّامۀ حلّی و جماعتی 

د، و سیّد مرتضی اناز علماء ما رضی الله عنهم قاضی دینی با کسر دال خوانده
رحمة الله علیه این معنی را إنکار کرده است. آنگاه مجلسی گوید: نیازی به 
این تکلّفات نیست؛ زیرا تواتر عبارات و نصوص صریحه از هر دو جانب 

 وارد است.
، و این ٨٦و ص  ٨٥جلد أمیرالمؤمنین، جزء اوّل، ص « تاریخ دمشق» ٢

طبع کمپانی ج « بحار الأنوار»سی در حدیث را با لفظ و یُنْجز مواعیدی مجل
 ١٥طبع دوم ج « کنز العمال»، آورده است. و «عمده»از کتاب  ٢٩٥ص  ٩

 .١٣١ص 
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مجتمع کن؛ و در سه بار که من یک صاع از طعام 
کردم، و یک قدح شیر تهیه ای طبخ میو برّه

شدند؛ و خوردند و سیر و سیراب میردم؛ و میکمی
در دو بار گفتند: ما مانند امروز چنین سحری 

ایم! و در مرتبه سوّم، رسول خدا به سخن ندیده
مبادرت کرد، و گفت: أیُّکُمْ یَقْضِی دَیْنِی وَ یَکُونُ 

 خَلِیفَتِی وَ وَصِیَّی مِنْ بَعْدِی؟!
جانشین دهد؟ و کدام یک از شما دین مرا می» 

 ؟!«باشدباشد؟ و پس از من وصیّ من میمن می
عبّاس ساکت شد؛ و ترسید که همۀ مالش را  

دین رسول خدا فرا گیرد؛ و رسول خدا آن سخن را 
برای آن أفراد گرد آمده، إعاده نمود؛ باز عبّاس 
ساکت شد؛ از ترس آنکه دین رسول خدا مالش را 

سخن خود فرا گیرد. و حضرت رسول برای بار سوّم 
را تکرار کردند؛ و أمیرالمؤمنین علیه السّلام گفتند: 
من در آن روز از همه آنها زیّ و هیئتم و ریخت و 

تر و بدتر بود: إنِّی یَوْمَئذٍ أحْمَشُ شمایلم نامناسب
السّاقَیْنِ؛ أعْمَشُ الْعَیْنَیْنِ ضَخْمُ الْبَطْنِ بودم؛ و گفتم: 

 «! م آن کس ای رسول خدامن هست»أنَا یَا رَسُولَ الِله! 
تو »یَا عَلِیُّ!  یَا عَلِیُّ! أنْتَ پیغمبر گفت: أنْتَ 
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  1«!هستی ای علی! تو هستی ای علی
را با سند متّصل خود، از عبد الله  ١٤٠روایت  

بن عبّاس از علی بن ابی طالب علیه السّلام 
کند. و این روایت بعینها در عباراتْ روایت می

که أوّلًا ما از حاکم حسکانی  همان روایتی است
 .٢ایمذکر کرده

را با سند متّصل خود از أبو رافع  ١٤١روایت  
کند. و این روایت بعینها همان روایتی روایت می

از محمّد بن عبّاس « غایة المرام»است که ما از 
بن ماهیار، از تفسیر القرآن فیما نزل فی أهل 

 .٣البیت علیهم السّلام آوردیم
  
را با سند متّصل خود، از عُمَر بن  ١٤٢ایت رو 

علیّ بن عُمَر بن علیّ بن الحسین بن علیّ بن أبی 
طالب، از پدرش، از علی بن الحسین، از أبو رافع 

گفت: بعد از آنکه مردم کند که او میروایت می
با أبو بکر بیعت کردند؛ من پهلوی أبو بکر نشسته 

 فت:گبودم؛ و شنیدم که او به عبّاس می
اُنْشِدُکَ الَله! هَلْ تَعْلَمُ أنَّ رَسُولَ الِله صلّی الله  

                              
. و در این روایت معلوم است که ذیل آن ٨٧و ص  ٨٦همین مصدر ص  ١

کند، مجعول و ساختگی است، و هیچ مناسبت که از سکوت عباس ذکر می
و جاعل خواسته است تعهّد به دین  با دعوت رسول در بدو بعثت ندارد؛
 رسالت را با دین شخصی خلط کند.

 .٨٨و ص  ٨٧همین مصدر ص  ٢
 .٨٩و ص  ٨٨همین مصدر ص  ٣
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علیه و آله و سلّم جَمَعَ بَنِی عَبْدِالْمُطَّلِبِ وَ أوْلادَهُمْ، 
وَ أنْتَ فیهِمْ، وَ جَمَعَکُمْ دُونَ قُرَیْشٍ. فَقَال: یَا بَنِی 

 جَعَلَ لَهُ مِنْ أهْلِهِ عَبْدِالْمُطَّلِبِ! إنَّهُ لَمْ یَبْعَثِ الُله نَبِیًّا إلاَّ
 أخًا وَ وزیرًا وَ وَصِیًّا وَ خَلِیفَةً فِی أهْلِهِ! 

فَمَنْ مِنْکُمْ یُبَایِعُنِی عَلَی أنْ یَکُونَ أخِی، وَ  
وَزیری، وَ وَصِیِّی، وَ خَلِیفَتِی فِی أهْلِی؟! فَلَمْ یُقْم 

 مِنْکُمْ أحَدٌ! 
ونُوا فِی الإسْلَامِ فَقَال: یا بَنِی عَبْدِالْمُطَّلِبِ! کُ  

رُؤوسًا وَ لا تَکُونُوا أذْنَابًا. وَ الِله لَیَقُومَنَّ قَائِمُکُمْ، أوْ 
 لَتَکُونَنَّ فِی غَیْرِکُمْ ثُمَّ لَتَنْدَمُنَّ! 

فَقَامَ عَلِیٌّ مِنْ بَیْنِکُمْ فَبَایَعَهُ عَلَی مَا شَرَطَ لَهُ وَ  
 دَعاهُ إلَیْهِ. 

نْ رَسُولَ الِله صلّّ الله علیه و آله أتَعْلَمُ هذَا لَهُ مِ  

 .١و سلّم ؟! قالَ: نَعَمْ 

دانی که دهم: آیا میتو را به خدا سوگند می» 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم پسران عبد 
المطلب و أولاد آنها را جمع کرد؛ و تو نیز در 
میان ایشان بودی! شما را جمع کرد فقط؛ و 

 آنگاه گفت:قریش را جمع نکرد؛ 
ای پسران عبد المطّلب! خداوند پیغمبری را  

                              
 .٩٠و ص  ٨٩جلد أمیرالمؤمنین، جزء اوّل، ص « تاریخ دمشق» ١
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برنینگیخته است؛ مگر آنکه از أهل او برای او 
برادری، و وزیری، و وصیّی، و جانشینی در أهل 

 او قرار داده است! 
کیست که از شما با من بیعت کند که برادر  

من، و وزیر من، و وصیّ من، و جانشین من در 
 چکدام از شما برنخاست! أهل من باشد؟! و هی

پس از آن گفت: ای پسران عبد المطّلب! شما  
در این آئین إسلام از سران و پیشوایان باشید! و 

 از دنباله روندگان نباشید! سر باشید، نه دُمْ! 
سوگند به خداوند که باید این وزیر از میان  

 شما قیام کند؛ و گرنه در میان غیر
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و در این صورت البتّه و شما قرار خواهد گرفت! 
 البتّه پشیمان خواهید شد! 

در این حال در میان شما علی برخاست؛ و بر  
آنچه پیغمبر با او شرط نموده بود؛ و او را بدان 
اُمور خوانده بود بیعت کرد؛ و خود را و روح 

 خود را به رسول خدا فروخت.
آیا این امر را برای او نسبت به رسول خدا  

 دانی؟لیه و آله میصلّی الله ع
 دانم!عبّاس گفت: آری. می 

 کندأحمد حَنْبَل، حدیث عشیره را روایت می
و أحمد حَنْبَل با سند خود، از منهال از عبّاد  

بن عبد الله أسدی، از علیّ بن أبی طالب علیه 
ذِرْ کند که: چون آیۀ السّلام، روایت می

ْ
وَ أن

رَبِير َ 
ْ
 الْق

َ
ك
َ
ت َ نازل شد، پیغمبر صلّی الله  عَشِير

علیه و آله و سلّم أهل بیت خود را جمع کرد؛ و 
سی نفر مجتمع شدند؛ و خوردند، و بیاشامیدند؛ 

 و پس از آن به آنان گفت:
مَنْ یَضْمَنُ عَنِّی دَیْنیِ، وَ مَواعِیدی؛ وَ یَکُونُ مَعِی  

هِ فِی الَْْنَّةِ، وَ یَکُونُ خَلِیفَتیِ فِی أهْلِّ؟!  فَقَالَ رَجُلٌ لََْ یُسَمِّ

یکٌ: یَا رَسُولَ الِله! أنْتَ کُنتَْ   بَحْرًا مَنْ یَقُومُ بَِِذَا؟! شََِ

قَالَ: ثُمَّ قَالَ الآخَرُ قَالَ: فَعَرَض ذَلِکَ عَلَی أهْلِ  
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 .1بَیْتِهِ، فَقَالَ عَلِیٌ رَضِیَ الُله عَنْهُ: أنَا
ه من کیست که از جانب من متعهّد دین و ذمّ» 

های مرا ادا کند؟ و با من گردد؟ و مواعید و وعده
در بهشت باشد؟ و جانشین من در أهل من 
باشد؟! مردی که راوی روایت: شریک، نام او را 
نبرد؛ گفت: ای رسول خدا! تو همانند دریا 

تواند از عهدۀ دین و باشی؛ چه کسی میمی
مواعید تو برآید؟! گفت؛ و پس از آن دیگری 

پیغمبر این مطلب را بر أهل بینش عرضه گفت، و 
 «!داشت، و علی علیه السّلام گفت: من

  
  

                              
طبع « کنز العمال»؛ و این حدیث را در ١١١، ص ١، ج «مسند أحمد حنبل» ١

، ٣٢٣، در شمارۀ ١١٣ب فضائل علی علیه السّلام ص با ١٥دوّم حیدرآباد، ج 
« عُمْده»از کتاب  ٢٩٥ص  ٩، ج «بحار الأنوار»آورده است؛ و مجلسی در 

منهاج »و علامۀ حلّی در  ٢٣٣ص  ٢، ج «دلائل الصدق»آورده است، و 
مسند احمد »که این حدیث را از « کنز العمال»باید دانست که در «. الکرامة

که ابن جریر از طحاوی : جریر روایت کرده است گفته استو از ابن « حنبل
نقل کرده است؛ و آن را صحیح شمرده است و ملّا « مختاره»و از ضیاء در 

آورده « جمع الجوامع»از سیوطی در دیباجۀ « کنز العمال»علی متّقی در اوّل 
طبع حیدرآباد، . )صحیح است« مختاره»است که جمیع روایات ضیاء در 

 (٣٢٣شمارۀ  ١١٣ص  ١٥ج  طبع دوّم
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 روایات وارده در پیرامون حدیث عشیره
در « شرح نهج البلاغة»ابن ابی الحدید در  

خطبه قاصعه، در ذیل گفتار حضرت: أنَا وَضَعْتُ فِی 
رُونِ رَبیعَةَ الصِّغَرِ بِکَلَاکِلِ الْعَرَبِ، وَ کَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُ

آورده است که از حضرت جعفر بن محمّد  1وَ مُضَرَ 
 گفت:الصّادق علیه السّلام روایت است که می

کَانَ عَلِیٌّ علیه السّلام یَرَی مَعَ رَسُولِ الِله صلّی  
الله علیه و آله و سلّم قَبْلَ الرِّسَالَةِ الضَّوْءَ وَ یَسْمَعُ 

الله علیه و آله و سلّم: لَوْلَا  الصَّوْتَ؛ وَ قَالَ لَهُ صلّی
شَریکًا فِی النُّبُوَّةِ! فَإنْ لَا تَکُنْ أنِّی خَاتَمُ الأنْبِیَاءِ لَکُنْتَ 

سَیِّدُ الأوْصِیَاءِ نَبِیًّا فَإنَّکَ وَصِیُّ نَبِیٍّ وَ وَارِثُهُ! بَلْ أنْتَ 
 وَ إمَامُ الأتْقِیاءِ!! 

یغمبر، حال علی علیه السّلام قبل از رسالت پ» 
چنین بود که: با رسول خدا صلّی الله علیه و آله 

شنید. و رسول خدا به او دید؛ و صدا مینور می
گفت: اگر من خاتم پیامبران نبودم، هر آینه تو با 

 من در نبوّت شریک بودی! 
و اینک که پیغمبر نیستی، حقّاً و تحقیقاً تو  

وصی پیغمبر و وارث پیغمبر هستی! بلکه تو سیّد 

                              
های عرب را به خاک افکندم؛ و شجعان و من در زمان کوچکی، سینه ١

شان به همه جا پیچیده بود؛ رؤسای قبیلۀ ربیعه و مُضَر را که صیت و آوازه
 خرد کردم و شکستم.



66 

و سالار أوصیای پیامبران، و إمام و پیشوای 
 «! باشیپرهیزگاران و متّقیان می

و ابن ابی الحدید، پس از این، از طبری در  
تاریخش داستان آیۀ إنذار و حدیث عشیره را که ما 

از طبری، « شناسیامام»در جلد اوّل در مجلس پنجم 
و در این مجلّد در أوّل روایت حاکم حسکانی 

کند، که در آن تصریح است فصّلًا ذکر میآوردیم م
به اینکه پیامبر گفت: هذَا أخِی وَ وَصِیِّی وَ خَلِیفَتِی 

 فیکُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أطِیعُوا!
گوید: آنچه از کتاب و سنتّ، دلالت و سپس می 

رسول خدا دارد، گفتار  ۀبر وزارت علّّ از ناحی

یراً مِنْ أهْلِّ هٰارُونَ خداوند تعالی است: وَ اجْعَلْ لِی وَزِ 

کْهُ فِی أَمْرِی قرار بده ای » أخِی؛ أُشْدُدْ بهِِ أزْری و أشَِْ

هارون را که ! خداوند برای من وزیری را از أهل من

و در أمر ! پشت مرا به او استوار کن! برادر من است

 «.نبوّت و رسالت او را با من شَیک گردان

سلّم در خبری و پیغمبر صلّی الله علیه و آله و  
که در روایت آن، جمیع فرق اسلام اجماع 

 اند، گفته است:نموده
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أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ أنَّهُ لَا  
منزلۀ تو با من، همانند منزلۀ هارون است » نَبِیَّ بَعْدِی

با موسی؛ مگر اینکه بعد از من پیغمبری نخواهد 
 «.بود

پیغمبر برای علی جمیع مراتب و  و علی هذا 
مقامات هارون را نسبت به موسی إثبات کرده 
است. و بنا بر این علی علیه السّلام وزیر و رسول 
خدا است؛ و استوار کنندۀ پشت او؛ و اگر رسول 
خدا خاتم پیغمبران نبود؛ حقّاً علی با او در امر 

 نبوّت شریک بود.
خود و أبو جعفر طبری همچنین در تاریخ  

روایت کرده است که: مردی به علی علیه السّلام 
 گفت:

یَا أمِیرَالْمُؤْمِنینَ! بِمَ وَرِثْتَ ابْنَ عَمِّکَ دُونَ  
 عَمِّکَ؟! 

به چه علّت تو، از پسر عموی خودت إرث » 
 ؟!«بردی؛ نه از عمویت؟! ای أمیر مؤمنان

حضرت سه بار گفت: هَاؤُم بگیرید از من این  

د از من این مطلب را! بگیرید از من مطلب را! بگیری

این مطلب را! تا آنکه مردم سرها و گردنهای خود را 

بالا کشیدند؛ و گوشهای خود را آزاد ساختند، و سپس 

 گفت:
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رسول خدا بنوعبدالمطّلب را در مکّه جمع  
نمود؛ و ایشان أقوام پیغمبر بودند؛ و هر یک از آنان 

بقدر یک فِرْق خوراکش بقدر یک جَذَعَة، و شرابش 
و برای آنان یک مُدّ از طعام آماده کرد؛ همه   1بود

خوردند و سیر و سیراب شدند؛ و طعام همینطور 
بحال خود باقی بود؛ گویا کسی به آن دست نبرده 

آشامیدنی خواست. و همه  2است. و سپس یک عُمَر
آشامیدند و سیراب شدند؛ و آن آشامیدنی نیز 

د، گویا از آن نوشیده همینطور بحال خود باقی بو
نشده است؛ و سپس گفت: یَا بَنی عَبْدِالْمُطَّلِبِ! إنِّی 
بُعْثِتُ إلَیْکُمْ خَاصَّةً، وَ إلَی النَّاسِ عَامَّةً، فَأیُّکُمْ یُبَایِعُنِی 
عَلَی أنْ یَکُونَ اَخِی وَ صَاحِبی وَ وَارِثی؟! و هیچکس 

 برای إجابت دعوت رسول خدا از
  

جای برنخاست؛ و من برخاستم و سِنِّ من از همه 
کمتر بود. پیامبر گفت: بنشین. تا سه بار پیامبر 
دعوت خود را تکرار کرد؛ و در هر بار من برخاستم؛ 
و پیامبر گفت: بنشین. در مرتبه سوّم پیامبر دست 

                              
ای را گویند که شش ماه از او گذشته باشد. و فِرْق با کسر فاء جَذَعَة برّه ١

 کردند.گی بود که اهل مدینه شیرهای خود را با آن پیمانه میپیمانۀ بزر
غُمَر بر وزن عُمَر، کاسه کوچک را گویند. و مدّ عبارت از یک چهارم صاع  ٢

 و صاع قریب یک من است.
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خود را بر دست من زد؛ و در این حال بدین جهت 
ه از عموی من از پسر عموی خودم إرث بردم ن

 .١خودم

و ملّا علی متّقی، از ابن مَرْدَوَیْه، دربارۀ تفسیر  
آیۀ انذار، داستان دعوت بنی عبد المطّلب را روایت 

گوید: ثُمَّ قَالَ لَهُمْ ـ وَ مَدَّیَدَهُ ـ مَن کند تا آنکه میمی
، وَ وَلِیَّکُمْ مِن ، وَ صَاحِبِییُبَایِعُنِی عَلَی أنْ یَکُونَ أخِی

 ؟!عْدِیبَ
که دست خود را برای سپس پیغمبر درحالی» 

پذیرش بیعت دراز کرده بود؛ گفت: کیست با من 
بیعت کند، بر آنکه برادر من باشد؟ و مصاحب و 
رفیق و جلیس من باشد؟! و ولیّ و صاحب اختیار 

علی علیه السّلام « شما پس از من بوده باشد؟!
تر بودم؛ و گوید: من که در آن روز از همه خُردمی

شکمم بزرگتر بود، دست خود را دراز کردم و گفتم: 
 أَنَا اُبَایِعُکَ! منم که با تو بیعت کنم!

و رسول خدا بر این شروط با من بیعت کرد؛  

                              
، و از ٢٥٥و ص  ٢٥٤ص  ٣از طبع افست بیروت، ج « شرح نهج البلاغة» ١

تاریخ ». و ٢١٢تا ص  ٢١٠، ص ١٣طبع دار احیاء الکتب العربیه مصر ج 
، ١٥ج « کنز العمال». و در ٦٤و ص  ٦٣، ص ٢مطبعة استقامت، ج « طبری
آورده است و گفته است که احمد حنبل،  ٤٣٥شمارۀ  ١٥٥و ص  ١٥٤ص 

 اند.آورده« مختاره»و طبری و ضیاء در 
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 .١و آن طعام را در آن روز من فراهم ساختم
در این حدیث گرچه لفظ خَلیفتی نیامده است  

وَ وَلیَّکُم مِن بَعْدِی وارد است، و بدون و لیکن لفظ 
شکّ در اینجا مراد از ولایت، منصب إمامت و 
خلافت است أوّلًا به قرینۀ تشکیل آن مجلس، و 
حضور أعمام و بنی عبد المطّلب، و آن دعوت 
پیامبر؛ زیرا که غیر از این معنی معنائی دیگر در اینجا 

. زیرا ن بَعْدِیمناسبت ندارد؛ و ثانیاً به قرینۀ قید مِ
إمامت و خلافت حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام 
پس از رسول خداست؛ و امّا سایر أقسام و معانی 

 ولایت، انحصاری به بعد از رحلت
  

  

                              
دلائل »، و در ٣٨٠، حدیث شمارۀ ١٣٠، ص ١٥طبع دوم، ج « کنز العمّال» ١

 از ابن مردویه آورده است.« کنز العمال»از  ٢٣٤ص  ،٢ج « الصّدق
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 آن حضرت، به اعتراف خصم ندارد.
و ابن ابی الحدید از شیخ خود أبُو جَعْفَر  

 آورده است که او گوید: در خبر صحیح ١إسکافی
روایت شده است که: قبل از ظهور اسلام، و 
انتشار آن در مکّه پیغمبر علی را در ابتداء دعوت 
نبوّت، تکلیف به تهیّۀ طعام نمود؛ و اینکه بنو عبد 
المطّلب را دعوت کند. علی علیه السّلام برای 
پیامبر طعام آماده نمود؛ و بنو عبد المطلّب را 

ای که دعوت کرد. و در آن روز بجهت کلمه
عمویش أبو لهب گفت پیغمبر صلّی الله علیه و 
آله ایشان را إنذار نکرد و بیم نداد؛ فلهذا پیغمبر 
علی را برای روز دوّم تکلیف به تهیّۀ طعام و 
دعوت مجدّد بنو عبد المطلب نمود. علی طعام 
تهیه کرد؛ و ایشان را دعوت کرد؛ و همگی طعام 

 خوردند.
الله علیه و آله آنها را در این حال پیغمبر صلّی  

بدین اسلام دعوت کرد؛ و علی را هم نیز به 
همین أمر دعوت کرد؛ زیرا که علی از بنو عبد 

                              
أبو جعفر إسکافی، محمّد بن عبد الله أبو جعفر و معروف به إسکافی است،  ١

ترجمۀ حال او را ذکر کرده است؛  ٤١٦ص  ٥در ج « تاریخ بغداد»خطیب در 
و گفته است که او یکی از متکلّمین معتزلۀ بغداد بوده است؛ و تصانیف 

فوت کرده است.  ٢٤٠رد؛ و چنین به من رسیده است که در سنۀ معروفی دا
است در ردّ « نَقْض العُثمانیّه»انتهی. إسکافی کتاب معروف خود را که به نام 

کتاب عثمانیّۀ جاحظ نوشته است، و غالب مطالبی را که ابن أبی الحدید در 
 کند، از این کتاب است.از او نقل می« شرح نهج البلاغه»
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المطلب بود؛ و سپس رسول خدا ضمانت کرد 
برای کسی که با او موازرت و معاونت کند؛ و او 
را در گفتارش نصرت کند، او را در دین برادر 

وصیّ او باشد؛ و خود گرداند؛ و بعد از مردنش 
خلیفه و جانشین او بعد از رحلتش بوده باشد. 
همۀ آن قوم إمساک کردند و علی به تنهائی پاسخ 

 پیامبر را داد، و گفت:
أنَا أنْصُرُکَ عَلَی مَا جِئْتَ بِهِ؛ وَ أوازِرُکَ وَ  
کنم؛ در من تو را نصرت می! ای رسول خدا»أُبَایِعُکَ 

و معاونت و ! ایردهاین دینی که از جانب خدا آو
نمایم، و با تو در استقامت و وزارت تو را می

 «.نمایمپایداری بر این امور بیعت می
و چون پیغمبر، از ایشان خِذْلان دید، و از او  

نصرت؛ و از ایشان معصیت دید؛ و از او اطاعت؛ 
و از ایشان إمساک و اباء دید؛ و از او إجابت؛ 

 گفت:
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. صِیِّی وَ خَلِیفَتِی مِنْ بَعْدِیهَذَا أخِی وَ وَ 
اینست برادر من؛ و وصیّ من؛ و جانشین و خلیفۀ »

 «! من پس از مرگ من
کردند؛ و آن قوم برخاستند؛ و مسخره می 

گفتند: أطِعْ ابْنَکَ! فَقَدْ خندیدندٰ؛ و به أبو طالب میمی
از پسرت فرمانبرداری کن! زیرا محمّد » 1أمَّرَهُ عَلَیْکَ

 «!را أمیر تو قرار داده استاو 
در اینجا چقدر مناسب است دو حکایت  

لطیف و شیرین را در این موضوع بیاوریم و آن دو 
ابن شهرآشوب است. او گوید: « مناقب»حکایت در 

آورده است بلکه عامّه « عقد الفرید»ابن عبد ربّه در 
اند از أبو رافع و غیر او که دربارۀ بأجمعهم آورده

از بُرْد و یا ردَای پیغمبر، علی با عبّاس  ارث بردن
نزاع نموده، و او را نزد ابو بکر برد و همچنین دربارۀ 
شمشیر و اسب پیغمبر. أبو بکر گفت: أَیْنَ کُنْتَ یَا 
ابْنَ عَبّاس حینَ جَمَعَ رَسُولُ الِله صلّی الله علیه و آله 

فَقالَ: أیُّکُمْ و سلّم بَنِی عَبْدِالْمُطَّلِب وَ أنْتَ أَحَدُهُمْ 
یُوازِرُنی فَیَکُونَ وَصِیّی وَ خَلیفَتِی فی أهْلِی وَ یُنْجِزَ 

                              
؛ و ٢٦٧، ص ٣از طبع چهار جلدی افست بیروت، ج « نهج البلاغهشرح » ١

؛ و مختصر ٢٤٥و ص  ٢٤٤ص  ١٥از طبع دار إحیاء الکتب العربیّه مصر ج 
آن را که فقط شامل کلام رسول خدا و أمیرالمؤمنین علیهما السّلام است، 

 آورده است. ٢٣٣ص  ٢ج « دلائل الصّدق»شیخ محمد حسن مظفّر در 
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 ؟مَوْعِدی وَ یَقْضِیَ دَیْنِی
کجا بودی تو ای ابن عبّاس در وقتی که » 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بنو عبد 
المطلب را جمع کرد و تو یکی از آنها بودی و به 

شما که با من موازرت و  شما گفت: کیست از
معاونت کند و وصیّ من و جانشین من در أهل 
من و وفا کننده به وعدۀ من و ادا کننده دین من 

 ؟«بوده باشد
ابن عبّاس گفت: اگر مطلب چنین است فَما  

رْتَ عَلَیْهِ؟ مْتَهُ وَ تَأمَّ  أقْعَدَکَ مََلِْسَکَ هَذَا؟ تَقَدَّ

ای؟! و از او جلو به چه علّت تو در اینجا نشسته» 

؟ ابو بکر گفت: أغَدْرًا یا «کنیای و بر او أمر میافتاده

اید شما با این صحنه سازی خواسته»بَنی عبدِالمطّلب 

 «.ایدمرا در دام بیندازید و به من غدر نموده

و حکایت دوم آنست که یک نفر از متکلّمین  
 زمان هارون الرّشید به هارون گفت:
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هشام بن حکم را به اعتراف وادارم خواهم من می
که علی ظالم بوده است. هارون گفت: اگر چنین 

قدر جایزه داری! و أمر کرد تا قدر و فلانبکنی فلان
هشام را إحضار کردند و چون حاضر شد متکلّم به 
هشام گفت: یا أبا محمّد اُمََّت اسلام جمیعاً اتّفاق 

رْد و یا رداء و دارند بر اینکه علیّ با عبّاس دربارۀ بُ
شمشیر و اسب پیغمبر نزاع کردند. هشام گفت: 
آری! متکلّم گفت: کدام یک از آن دو نفر به دیگری 
ظلم کرد؟ هشام از هارون ترسید )زیرا عبّاس جدّ 
هارون است( و گفت: هیچکدام از آن دو نفر ظالم 

اند. متکلّم گفت: آیا معقول است دو نفر دربارۀ نبوده
ند و حق با هر دو باشد؟! هشام گفت: چیزی دعوا کن

ای که نزد حضرت داود پیغمبر آری! آن دو نفر فرشته
ها نزاع داشتند؛ هیچکدام از آمدند و دربارۀ آن نعجه

آنها ظالم نبودند و بلکه مقصودشان از این دعوا آگاه 
کردن داود بود بر حکمی که کرده بود؛ همچنین علی 

 در نزد ابو بکر به و عباس دربارۀ میراث رسول الله
تخاصم رفتند و محاکمه کردند برای آنکه به او ظلم 
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 .١او را بفهمانند

تحریف و إسقاط علمای عامّه، مناصب علیّ را 
 در روز عشیره

باری عامّه و متصلّبان آنها در إخفاء حقایق، و  
اند، این حدیث مبارک إظهار أباطیل، تا توانسته

را که نصّ صریح بر إمامت و خلافت بلا فصل 
أمیر مؤمنان علیه السّلام است تقطیع نموده و در 

اند؛ و از کتب خود بعضی از فقرات آن را آورده
 اند.ذکر بعضی از فقرات آن إبا کرده

« شناسیامام»ما در درس پنجم از جلد اوّل  
ذکر کردیم که حَلَبی در سیرۀ خود که این حدیث را 

رساند که: قالَ عَلِیٌّ: أنَا یَا کند تا اینجا میروایت می
 رَسُولَ الِله؛ وَ أنَا أحْدَثُهُمْ سِنًّا وَ سَکَتَ الْقَوْمُ.

و در سؤال پیغمبر، و جواب آن راجع به  
گوید؛ و کلمۀ: عَلَی المؤمنین چیزی نمیمقامات أمیر

، و أنْ یَکُونَ أخِی وَ وَصِیِّی وَ خَلِیفَتِی مِنْ بَعْدِی
همچنین پاسخ آن حضرت را که: فَأنْتَ اَخِی وَ 
وَصِیِّی وَ خَلِیفَتِی مِن بَعْدِی را حذف کرده است و 
رسوائی و فضیحت را به آنجا رسانیده که گفته 

، وَ ، وَ وَارِثِیو وَصِیِّی است: بعضی کلمه أخِی

                              
 .٥٤٤ص  ١بن شهرآشوب طبع سنگی، ج ا« مناقب» ١
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 .1اندوَزیری وَ خَلِیفَتِی مِنْ بَعْدِی را إضافه کرده
  

و طبری در تاریخ خود با آنکه جملۀ وَصِیِّی  
ولی در تفسیر   2وَ خَلِیفَتِی فیکُمْ را ذکر کرده است

خود این روایت را بعینها از جهت سند و متن آورده 
ذکر کرده است، مگر  است؛ و تمام قصّه را مفصّلاً 

آنکه بجای لفظ وَصِیّی وَ خَلِیفَتِی فیکُمْ، لفظ کَذَا و 
و بدین صورت حدیث را مسخ  ٣کَذَا گذارده است

 کرده است.
کُمْ و عبارت او این  طور است: ق قَالَ: فَأیُّ

یُوَازِرُنِّ عَلَّ هَذَا الأمْرِ عَلَّ أَن یَکُونَ أخِی وَ کَذَا وَ کَذَا. 

أخیر رسول الله نیز گفته است: ثُمَّ قَالَ: إنَّ  و در کلام

 هَذَا أخِی وَ کَذَا وَ کَذَا.

و به پیروی از این جنایت و خیانت، ابن کثیر  
و همچنین در تفسیر  4«البَدایَةُ و النِّهایَة»دمشقی در 

بجای آن دو کلمۀ وَصِیّی وَ خَلِیفَتِی فِیکُمْ لفظ  ٥خود
 کَذَا و کَذَا آورده است.
                              

 .٣١٢ص  ١ج « سیره حلبیّه» ١
 .٦٣و ص  ٦٢، ص ٢طبع مطبعۀ استقامت ج « تاریخ طبری» ٢
 .٧٤ص  ١٩ج « تفسیر طبری» ٣
 .٤٠ص  ٣ج « البدایة و النهایة» ٤
 .٣٥١، ص ٣ج « تفسیر ابن کثیر دمشقی» ٥
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ملاحظه کنید که این أعلام تاریخ، و حدیث  
های آشکارا، چه جنایتی را و تفسیر، با این دزدی

به نسل بشر و أعقاب و أخلاف آنها وارد 
پوشانند؟ کنند؟ و چگونه چهرۀ حقیقت را میمی

خواهند و با ننگ و تزویر؛ و یا خدعه و حیله؛ می
مذهبی ساختگی در برابر مذهب أهل بیت سرپا 

 .دارند
و جنایات محمّد حُسَیْن هَیْکَل: وزیر فرهنگ  

اسبق مصر و سردبیر مجلّۀ الأهرام، را نیز در طبع 
أوّل مجلّد کتاب حَیَات مُحَمَّد، و نیز در طبع ثانی 

 .١آن دیدیم
آوریم که أهل تسنن که و از اینجا بدست می 

 به خلفای جور اعتقاد دارند،
  

  

                              
ی هذا الأمر و أن در طبع أوّل جمله فَأیکم یوازرن ١٠٤ص « حیات محمّد» ١

یکون أخی و وصیّی و خلیفتی فیکم را آورده است ولی در پاسخ 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام گفتار پیغمبر را که فأنْت أخی وصیّی و وارثی و 
خلیفیتی فیکم را حذف کرده است؛ و در طبع دوّم بطور کلی آنچه را که 

وما یزال صبیًّا دون الحُلُم راجع به أمیرالمؤمنین است که: لکنّ علیًّا نَهَضَ 
: أنا یا رسول الله عَوْنُک؛ أنا حرب علی من حاربت فابتسم بنو هاشم و وقال

 قَهْقَه بعضهم و جعل نظرهم ینتقل من أبیطالب إلی ابنه را حذف کرده است.
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بر این رؤسای دینی تقصیر بر این لواداران علم و 
و ملّی است که طبق قانون طبیعی: النَّاسُ عَلَی دیِنِ 

کورکورانه از أفکار و آراء آنها تقلید   1مُلُوکِهِمْ
 کنند.می

 تحریف علمای یهود در کلمات خداوند
اینجاست که درست آیات وارده بر ذمّ علمای  

یهود و نصاری که تحریف توراة و انجیل 
ی ریاست بر عوام النّاس، حقّ و نمودند، و برامی

کردند، دربارۀ این گونه از حقیقت را پایمال می
 علمای عامّه صادق است.

راجع به پیشوایان یهود در قرآن کریم وارد  
 است:
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ُ
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ُ
ماءِ بِما كان  .٢السَّ

ی را که ما گفتیم و به یاد بیاورید آن زمان» 
داخل این قریه )بیت المقدس( بشوید! و از 

های فراوان و گوارای آن هر چه نعمت

                              
مردم پیوسته روی سنت طبیعی، و پیروی از حواس نه از منطق تفکیر، دین  ١

 دهند.دین حاکمان و شاهان خود قرار می و آئین خود را بر اصل
 : بقره.٢، از سورۀ ٥٩و  ٥٨آیه  ٢
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خواهید بخورید! و از آن درْ، سجده کنان وارد می
شوید! و بگوئید: خداوندا از گناه ما بگذر! تا ما 
نیز از خطاهای شما بگذریم؛ و بر پاداش 

 نیکوکاران شما افزوده کنیم!
ین خطابِ ما؛ ستمکاران، گفتار و بعد از ا 

حکم خدا را به غیر از آن چیزی که به آنها گفته 
شده بود، تبدیل نمودند. و ما نیز به کیفر ظلم و 
ستمی که نمودند و نافرمانی و مخالفتی که 
کردند؛ چیزهای پلید و ناراحت کننده در أثر 
انحرافی که نمودند و فسقی که ورزیدند برایش 

 «فرستادیم! از آسمان فرو
 و نیز وارد است، قریب به همین مضمون: 
وا  
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و نیز دربارۀ تغییر و تبدیل کلمات و عبارات  

 که معنای أصلی و مقصود واقعی
  

  

                              
 : أعرف.٧، از سورۀ ١٦٢و  ١٦١آیه  ١
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 را خراب کنند، وارد است:
لِمَ عَنْ  

َ
ك
ْ
 ال
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 .١مَواضِعِهِ وَ يَق

بعضی از کسانی که یهودی هستند، کلمات » 
دهند؛ و خداوند را از جای خود تغییر می

 «.کنیمما شنیدیم؛ و مخالفت می: گویندمی
زده و نیز دربارۀ بنی اسرائیل که برای آنها دوا 

نقیب مقرّر فرمود، و آنها را أمر به نماز و زکوة و 
ایمان به پیامبران کرد و سپس به آنها وعدۀ بهشت 

ها را ضلالت از راه داد؛ و کفران از این نعمت
مستقیم شمرد؛ چون آنها نقض میثاق کردند؛ 

 فرماید:می
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خود را شکستند؛ و چون بنی اسرائیل پیمان » 

ما نفرین و لعنت و دور باش خود را به آنها 
فرستادیم؛ و دلهای آنها را سخت کردیم )بطوری 
که مواعظ و وعد و وعید در آنها تأثیری نکرد( 

دهند؛ آنها کلمات خدا را از جای خود تغییر می

                              
 نساء. ٤، از سورۀ ٤٦آیه  ١
 : مائده.٥از سورۀ  ١٣آیه  ٢
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و از بهره و نصیبی که در أثر کلمات توراة و گفتار 
شده بود؛ سهمیّۀ مهمّی  خدا به ایشان تذکر داده

را فراموش کردند؛ و همیشه تو بر أفراد خائنی از 
 کنی، مگر عدّۀ کمی از آنها؛ایشان اطّلاع پیدا می

پس تو از ایشان درگذر! و خطاهایشان را  
ببخش، که حقّاً خداوند نیکوکاران را دوست 

 «دارد.
 فرماید:و نیز دربارۀ بنی اسرائیل می 
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 یهودیان به دین شما بگروند؛ و بر

  
  

                              
 : بقره.٢، از سورۀ ٧٥آیه  ١
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که گروهی نفع شما به خدا ایمان آورند؛ درحالی
از آنها کلام خداوند را شنیدند؛ و پس از آن آن را 
تحریف کرده با آنکه تعقّل نموده و حقیقت معنای 

 «آن را دریافته بودند؟

این آیات گرچه دربارۀ خصوص یهود نازل  
شده است؛ و لیکن روح و جان آن شامل تمام 

خدا را تحریف کنند از هر  شود که: آیاتکسانی می
ملّت و مذهب. و بخوبی شامل حال علماء و رؤسائی 

شود که: در کلمات خدا و قوانین و آداب و می
دهند؛ و یا به حذف و إسقاط رسوم الهیّه تغییر می

لفظ خلیفتی من بعدی و یا خلیفَتِی فیکُمْ و یا خَلیفَتِی 
قرِّ خواهند إمارت و خلافت را از مَو أمثالها، می

مُستقرّ و مکان مکین خود: قطب عالم و إمام زمان 
خود: مولی الموالی أمیرالمؤمنین علیه أفضل 
صلوات المصلّین تغییر دهند؛ و به أمثال أبوبکرها، و 

ها، و هَلُمّ جَرّاً سلسلۀ ها، و معاویهعمرها، و عثمان
 ملوک بنی امیّه و بنی عباس تحویل دهند.

گناهی نابخشودنی  این چه خیانت عظیمی و 
است؟ این چه سبقت و پیش افتادن در کلمۀ خدا 
از کلمه خداست؟ این چه قسم درد دین و 
شریعت است؟ این چگونه حمایت از بشر و 
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 بشریّت است؟
گفتار أبو جعفر إسکافیّ در تحریف روایات 

 وارده دربارۀ علیّ
ابن أبی الحدید شارح معتزلی، کلامی را از  

خ خود أبو جعفر إسکافی در ردّ استاد خود و شی
جاحِظ، راجع به تفضیل مولی « عثمانیّۀ»کتاب 

الموالی أمیرالمؤمنین علیه صلوات الله الملک 
کند که شایان دقت است: ابن ابی القیّوم نقل می

الحدید از إسکافی پس از آنکه یکایک از 
های جاحظ را در أفضلیت أبو بکر و در سبق دلیل

کند که: این کند؛ و إثبات میإسلام او باطل می
روایات ساختگی و مجعول است؛ در خاتمه 

 کند:مطلبی را به شرح زیر بیان می
شَیْخ ما أبُو جعفر إسْکَافی گفت: اگر جهالت  

و محبّت تقلید در مردم غلبه نداشت، ما نیازی به 
آورده « عثمانیّه»نقض و ردّ آنچه را که در کتاب 

دانند که: مردم می است، نداشتیم؛ زیرا همه
قدرت و سلطنت اختصاص به گویندگان آنها 
دارد؛ و هر کس مقام و مرتبه و علوّ درجۀ مشایخ، 
و علماء، و رؤساء و اُمراء، و ظهور کلمه، و نفوذ 
گفتار، و غلبۀ قدرت و سیطرۀ آنها را دریافته 

ای به است؛ که بدون پروا و بدون هیچ ملاحظه
ایزه و پاداش برای رسند؛ و جمقاصد خود می

 کسی
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است که أخبار و أحادیث را در فضیلت أبو بکر 
 روایت کند.

هشتاد سال سبّ أمیرالمؤمنین علیه السّلام را بر 
 فراز منابر

یابد آنچه را که بنی أمیّه در این و نیز در می 
اند؛ و آنچه را که راه با تأکید فراوانی قدم برداشته

ب و طلب حُطامی که حدیث سازان به جهت تقرّ
در دست آنها بوده است؛ روایاتی را جعل 

اند. و علی هذا در طول مدّت حکومت و کرده
سلطنت آنها از إخفا ذکر علی علیه السّلام، و نام 

اند؛ و او، و أولاد او از هیچ کوششی دریغ ننموده
اند، در خاموش کردن نورشان، تا آنجا که توانسته

ناقبشان، و سوابقشان، و و کتمان فضائلشان، و م
در وادار کردن خطبا را برای شتم آنها، و لعن آنها، 

اند؛ و و سَبِّ آنها، در فراز منبرها مضایقه نکرده
دائماً از ریختن خون آنها از شمشیرها خون 

چکید؛ با وجودی که أفراد آنها کم بود، و می
 دشمنان آنها بسیار.

أسیر، و یا  شدند؛ و یاپیوسته یا آنها کشته می 
تبعید؛ و یا فراری؛ و یا با ذلّت پنهان بودند، و یا 
ترسان در انتظار مرگ و بازداشت، تا بجائی که 
عمّال جور نزد فقیه و محدّث و قاضی و متکلّم 

آمدند؛ و در نهایت درجۀ بیم، او را می
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ترسانیدند؛ و به أشدّ عقوبت مجازات می
هل بیت چیزی کردند؛ تا آنکه مبادا از فضائل أمی

 بیان کند.
دادند در نزد آنان و به هیچکس رخصت نمی 

رفت و آمد کند؛ و کار بجائی رسید که چون محدّثی 

خواست حدیثی از علّ علیه السّلام ذکر کند؛ از می

کرد برد؛ و بطور کنایه ذکر میروی تقیّه نام وی را نمی

لٌ مِنْ گفت: قَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْش وَ فَعَلَ رَجُ و می

؛ مردی از قریش چنین گفت، و یا مردی از قریش قُرَیش

برد؛ و چنان کرد. و أبدا اسمی از علّ علیه السّلام نمی

 توانست بر زبان جاری کند.نمی

یابیم: جمیع مخالفین او، و از طرف دیگر می 
در صدد شکستن فضائل او برآمدند، و با تأویلها 

آور شدند؛ چه خارجیّ ها بدین مرام رویو حیله
مرتدّ و از دین برگشته، و چه ناصبیّ پرغیظ و 
کینه، و چه آن که أمر برای او ثابت بوده و 

ران توانسته، آن را نگهدارد؛ و چه تازه به دونمی
رسیدۀ معاند و دشمن؛ و چه منافق دروغ پرداز، 
و چه عثمانی حسود که در آن فضائل اعتراض 

زند، و چه معتزلی که در شکستن دارد و طعنه می
برهان و حجّت وارد است، و علم به موارد 
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 اختلاف دارد؛ و
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داند، و مواقع طعن، و أطوار مواضع شبهه را می
رد. و در این صورت در و أنواع تأویل را اطلاع دا
شود؛ و هائی متوسّل میإبطال مناقب علی به حیله

 نماید.فضائل مشهورۀ وی را تأویل می
کند به پس گاهی فضائل علی را تأویل می 

چیزهایی که محتمل نیست؛ و گاهی مقصودش 
اینست که از قدر و قیمت آن فضائل، با قیاسی 

ه و خرد که آنها را باطل کند، و درهم کند و پار
 کند، بکاهد.

ها، مقام أمیرالمؤمنین علیه ها و تحریفلعنت
 تر ساختالسّلام را روشن

ذلک این کارها نه تنها در کم کردن و مع 
فضائل علی تأثیری نبخشید، مگر آنکه قوّت و 
رفعت آنها را زیاد کرد؛ و وضوح و درخشش آنها 

زید دانی که مُعَاوِیَه و یَرا تقویت نمود. و تو می
و آنان که بعد از ایشان بودند یعنی بنی مروان در 
مدّت حکومتشان ـ که قریب هشتاد سال بود ـ از 
هیچ سعی و جدّیّتی در ترغیب و حمل مردم بر 

های ستم بر علی و لعن او، و پنهان کردن فضیلت
او، و مختفی نمودن مناقب او، و سوابق او، 

 مضایقه ننمودند.
اسِطِیّ، از حصین بن عبد خالد بن عبد الله وَ 



90 

الرّحمن، از هِلال بن یُسَاف، از عبد الله بن ظالم 
کند که گفت: چون برای خلافت روایت می

معاویه از مردم بیعت گرفتند، مُغیرة بن شُعْبَه 
خطبائی را برانگیخت که علی علیه السّلام را 
لعنت کنند. سعید بن زید بن عمرو بن نُفَیْل 

بینید که أمر به لعن ظالم را نمیگفت: آیا این مرد 
 کند که او از أهل بهشت است؟!مردی می

سلیمان بن داود، از شُعْبَه، از حُرِّ بن صبّاح،  
کند که گفت: شنیدم از عبد الرحمن روایت می

گفت: من در نماز و خطبۀ مُغیرة بن أخنس که می
بن شُعْبه حضور داشتم که خطبه خواند؛ و از علی 

 م اسم برد؛ و از او به زشتی یاد کرد.علیه السّلا
، از صَدَقَة بن مُثَنَّی نَخَعِیّ، ، از أبواُسامهکُرَیْب 

کند که گفت: در از ریاح بن حارث، روایت می
وقتی که مُغیرة بن شُعْبَه در مسجد أکبر بود و در 
نزد او جماعتی از مردم بودند؛ مردی به نزد وی 

گفتند؛ آمد و لْقَمَه میآمد، که او را قَیْسُ بْنُ عَ
روبروی مُغیره ایستاد و علی علیه السّلام را سبّ 

 کرد.
محمد بن سعید إصفهانی، از شریک، از  

 محمّد بن اسحاق، از عمرو بن علی بن
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الحسین، از پدرش علی بن الحسین علیه السّلام 
 کند که گفت: مروان بن حکم به من گفت:روایت می

قَوْمِ أدْفَعُ عَنْ صَاحِبنِا مِنْ صَاحِبکُِمْ! مَا کَانَ فِی الْ  

هُ لاَ یَسْتَقِیمُ  قُلْتُ: فَمَا بَالُکُمْ تَسُبُّونَهُ عَلَّ الْمَناَبِرِ؟ قَالَ: إنَّ

 .١لَناَ الأمْرُ إلاَّ بذَِلکَِ 

در میان أهل مدینه و شورشیان بر علیه » 
عثمان، هیچکس نبود که از صاحب ما )عثمان( 

احب شما )علی( دفاع کند؛ من گفتم: بهتر از ص
بنا بر این آخر شما چه مرگی دارید که او را بر 

کنید؟! مروان گفت: حکومت سر منبرها سبّ می
 «و إمارات برای ما بدون سبّ علی استوار نیست!

ان نَهدِْیّ از ابن أبی   مالک بن إسمعیل أبو غَسَّ

کند که گفت: مروان خطبه سیف، روایت می

؛ و حسن علیه السّلام نشسته بود؛ مروان از خواندمی

علّ علیه السّلام به سبّ و لعن پرداخت. حسن علیه 

ذِی تَشْتُمُ، شََُّ  السّلام گفت: وَیْلَکَ یَا مَرْوَانُ! اَهَذَا الَّ

                              
، جلد ترجمۀ أمیرالمؤمنین علیه السّلام جزء «تاریخ دمشق»ابن عساکر در  ١

این را با سند خود از محمد  ١١٣٩، در تحت رقم ٩٩و ص  ٩٨سوّم در ص 
کند و أحمد بن یحیی بلاذری در بن سعید اصفهانی با همین سند روایت می

وت در ص طبع اعلمی بیر« أمیرالمؤمنین و غرر مناقبه علیه السّلام»ترجمۀ 
 کند.نیز از مدائنی از شریک با همین سند روایت می ٢٢٠حدیث رقم  ١٨٤
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 النَّاسِ؟! قالَ: لا، وَلکَِنَّهُ خَیْرُ النَّاسِ.

وای بر تو ای مروان؟! آیا این مردی را که او » 
کنی بدترین مردم است؟! گفت: نه! و تم میرا ش

 « لیکن او بهترین مردم است!
أبو غسّان، همچنین روایت کرده است که گفت:  

گفت: کَانَ أبی یََْطُبُ فَلَا یَزَالُ عمر بن عبد العزیز می

ا فِی خُطْبَتهِِ؛ حَتَّی إذَا صَارَ إلَی ذِکْرِ عَلّی وَ سَبِّهِ  مُسْتَمِرًّ

تْ حَالُهُ. فَقُلْتُ لَهُ فِی تَقَطَّعَ لِ  سَانُهُ وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ وَ تَغَیرَّ

 ذَلکَِ. 

فَقَالَ: أَوْ قَدْ فَطَنْتَ لِذَلِکَ! إنَّ هَؤُلَاءِ لَوْ  
یَعْلَمُونَ مِنْ عَلِیٍّ مَا یَعْلَمُهُ أبُوکَ مَا تَبِعَنا مِنْهُمْ 

 رَجُلٌ. 
خواند؛ و پیوسته همینطور پدر من خطبه می» 

حالش عادی بود در هنگام خواندن خطبه؛ تا 
کرد که نام علی را آوردن، و وقتی که شروع می

گرفت و رنگ او را سبّ نمودن، زبانش می
گشت. شد؛ و حالش متغیّر میاش زرد میچهره

 من از او
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 سبب این را پرسیدم.
ای؟! این گفت: مگر تو این جهت را فهمیده 

داند، مردم دربارۀ علی اگر آنچه را که پدرت می
 «کند.بدانند؛ یک نفر از آنها از ما متابعت نمی

أبو عُثْمان از أبو یَقْظان روایت کرده است که  

گفت: در روز عرفه در موقف عرفات مردی از أولاد 

ستاد؛ و گفت: إنَّ عثمان در برابر هشام بن عبد الملک ای

 هَذَا یَوْمٌ کَانَتِ الْْلَُفَاءُ تَسْتَحِبُّ فِیهِ لَعْنَ أبِی تُرَابٍ.

این روزی است که خلفاء در آن لعنت کردن » 
 « شمرند.بر أبو تراب را نیکو می

عمرو بن قَنَّاد، از محمّد بن فُضَیل، از أشعث بن  

سوار، روایت کرده است که گفت: عدیّ بن أرطاة علّ 

علیه السّلام را بر فراز منبر سبّ کرد. حسن بَصْری 

هُ لأخُو  گریه کرد و گفت: لَقَدْ سُبَّ هَذَا الْیَوْمَ رَجُلٌ إنَّ

نْیا و الآخِرَةِ.رَسُولِ اللهِ صلّّ الله علیه و آله و سلّم فِی ا  لدُّ

در امروز مردی را سبّ کردند که برادر » 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، در دنیا و 

 « آخرت است.
عدیّ بن ثابت، از اسمعیل بن إبراهیم، روایت  
کند که گفت: من و إبراهیم بن زید در روز می

جمعه در مسجد کوفه، در پهلوی أبواب کِنْدَه 
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یم؛ مُغیرة بن شُعْبه داخل شد، و خطبۀ نشسته بود
جمعه خواند؛ و حمد خدا را بجای آورد؛ و پس 
از آن آنچه خواست بگوید گفت؛ و سپس شروع 

گوئی از علی علیه السّلام. کرد در مذمّت و عیب
إبراهیم با دست خود بر ران من، و یا بر زانوی 
من زد؛ و گفت: رویت را به من کن! و مشغول 

ن شو! ما دیگر در نماز جمعه و خطبه گفتگو با م
 نیستیم! آیا نشنیدی که این مرد چه گفت؟! 

ان ثَقَفِیّ، از ابن أبی سَیْف روایت   عبدالله بن غَسَّ

کند که گفت: پسری که فرزند عامر بن عبد الله بن می

زُبَیْر بود، به فرزند خود گفت: لاَ تَذْکُرْ یَا بُنیََّ عَلِیًّا إلاَّ 

فَإنَّ بَنیِ اُمَیَّةَ لَعَنوُهُ عَلَّ مَنَابرِِهِم ثَمَانیَِن سَنةًَ فَلَمْ یَزِدْهُ بخَِیْرٍ 

نْیا لََْ تَبْنِ شَیْئًا قَطُّ إلاَّرَجَعَتْ  الُله بذَِلکَِ إلاَّرِفْعَةً. إنَّ الدُّ

ینَ لََْ یَبْنِ شَیْئًا قَطُّ وَ   عَلَّ مَا بَنتَْ فَهَدَمَتْهُ. وَ إنَّ الدِّ
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 .١مَهُ هَدَ 

ای نور چشم من، هیچگاه علی را یاد مکن » 
مگر به خیر! زیرا که بنی أمیّه بر بالای منبرهای 
خود او را هشتاد سال لعنت کردند؛ و خداوند 
بواسطۀ این عملشان چیزی را زیاد نکرد مگر 

 رفعت و بلندی مقام او را.
کند، دنیا هیچوقت بُنْیانی و عمارتی را بنا نمی 

گردد و آنچه را که بنا کرده است بر می مگر آنکه
کند؛ و أمّا دین هیچوقت بنائی و خراب می

 « کند.عمارتی را که ساخته است خراب نمی
عثمان بن سعید از مُطَّلِب بن زیاد، از أبو بکر  

کند که گفت: بن عبد الله إصفهانی روایت می
یک نفر زنازاده از بنی أمیّه که خود را به آنها 

کرد پیوسته علی علیه السّلام را شتم میمنتسب 
 نمود.می

خواند ای بود و او خطبه میو چون روز جمعه 

برای مردم گفت: وَالِله إنْ کَانَ رَسُولُ الِله لَیَسْتَعْمِلُهُ وَ 

هُ لَیَعْلَمُ مَا هُوَ؛ وَلَکِنَّهُ کَانَ خَتَنهَُ.  إنَّ

قسم به خدا که رسول خدا که علی را بکار » 
                              

، از ابن وهب از ١١١٨ص  ٣ج « استیعاب»این حدیث را ابن عبد البرّ در  ١
حفص بن مَیْسره از عامر بن عبد الله بن زبیر آورده است که چون شنید 

وَالْعَودَةَ إلی ذلک  کند، گفت: إیَّاکَپسرش به علی بن ابی طالب بدگوئی می
 تا آخر حدیث.« مبادا دیگر چنین سخنی بگوئی! زیرا که بنی امیّه»
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داد؛ از هویّت و ماهیّت رفت و مأموریت میگمی
و جنس علی خوب خبر داشت؛ و لیکن چون 

 « ای نداشت.دامادش بود؛ چاره
خواند، سعید بن در این حال که خطبه می 

مُسَیِّب را که از زُمرۀ مستمعان بود، چُرْت گرفت و 
ناگهان چشمان خود را باز کرد؛ و گفت: وای بر 

گفت؟ من اینک دیدم: قبر شما! این مرد خبیث چه 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله شکافته شد، و رسول 

ای دشمن خدا »گوید: کَذِبْتَ یَا عَدُوَّالِله، خدا می
 « دروغ گفتی!

قنّاد، از أسباط بن نَصْر همدانی، از سدّی،  
کند که گفت: در هنگامی که من در روایت می

رد سواری بر مدینه در محلّه أحْجارِ زَیْت بودم، م
شتری روی آورد؛ و ایستاد و سبّ علی علیه 
السّلام را کرد؛ و مردم گرداگرد او جمع شدند؛ و 

کردند؛ در همین حال سَعْد بن أبِی به او تماشا می
 وقَّاص آمد و گفت: خداوندا! اگر این

  
  



_________________________________________________________________ 

97 

کند، خِزْی و مرد سبّ بندۀ صالح تو را می
 ز.بدبختی او را بر مسلمین آشکار سا

چیزی درنگ نکرد که ناگهان شتر او او را به  
 زمین زد، و ساقط شد؛ و گردنش شکست.

عثمان بن أبی شَیْبَه، از عبد الله بن موسی، از  
فطر بن خلیفه، از أبو عبد الله جَدَلیّ، روایت 

کند که گفت: من بر أُمَّ سُلَمَه وارد شدم ـ که می
گفت: آیا  خدای رحمتش کند ـ أُمَّ سُلَمَه به من

شما زنده هستید؛ و رسول خدا را در میان شما 
 نمایند؟! سبّ می

شود رسول خدا را سبّ من گفتم: چگونه می 
 کنند؟! 

گفت: مگر در بین شما علی علیه السّلام و  
کسی که او را دوست داشته باشد سبّ 

 کنند؟!نمی
حکّام اگر بدعتی در میان مردم بگذارند، 

 دشوتدریجاً سنّت می

عبّاس بن بکّار ضبّی، از ابو بکر هُذَلی، از زُهْرِیّ،  

کند که او به معاویه گفت: ألاَ از ابن عبّاس روایت می

جُلِ؟!  آیا از سبّ علّ دست بر »تَکُفُّ عَنْ شَتْمِ هَذَا الرَّ

 « داری؟!نمی
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معاویه گفت: مَا کُنتُْ لأفْعَلَ حَتَّی یَرْبُوَ عَلَیْهِ  

غِیُر وَ یَْ  دارم تا بر من دست بر نمی»رَمَ فِیهِ الْکَبیُِر. الصَّ

این دشنام، کوچکان بزرگ شوند؛ و بزرگان پیر 

 « گردند.

و چون عُمَر بن عبد العزیز، تولیت مردم را  

دار شد؛ از دشنام علّ دست برداشت؛ در این حال عهده

نَّةَ  این خلیفه سنتّ را ترک نموده ». مردم گفتند: تَرَکَ السُّ

 « است.

 1و ابن مسعود )یا موقوفاً علیه و یا مرفوعاً( 
روایت کرده است که: کَیْفَ أنْتُمْ إذَا شَمَلَتْکُمْ فِتْنَةٌ 
یَرْبُو عَلَیْهَا الصَّغِیرُ وَ یَهْرَمُ فِیهَا الْکَبِیرُ، یَجْرِی عَلَیْهَا 

، فَإذَا غُیِّرَ مِنْهَا شَیْءٌ قیلَ: غُیِّرَتِ النَّاسُ فَیَتَّخِذُونَهَا سُنَّةً
 السُّنَّةُ.

ای حال شما چطور است در وقتی که فتنه» 
شما را فرا گیرد، که کوچک در آن فتنه بزرگ 
شود؛ و بزرگ پیر گردد. مردم بر أصل آن حرکت 

 کنند، و آن را به عنوان
  

                              
اصطلاح خاصّ ارباب درایه و رجال است که بعضی از روایات را موقوفاً  ١

 علیه گویند و بعضی را مرفوعه نامند.
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سنّت بگیرند؛ و چون چیزی از آن تغییر پیدا کند؛ 
 « گفته شود که: سنّت تغییر کرده است.

گوید: و به دنبالۀ مطلب أبوجعفر إسکافی می 
دانید که بعضی از پادشاهان چه بسا شما می

گفتاری و یا مذهبی را بجهت هوای نفس خود 
کنند؛ و مردم را بر آن گرایش إحداث می

 شناسند.ه مردم غیر آن را نمیدهند؛ بطوری کمی
به قهر و إجبار حَجّاج، قرائت عثمان دائر؛ و 

 قرائت عبد الله بن مسعود متروک شد
مانند آنکه حَجّاج بن یُوسف ثَقَفِیّ مردم را در  

خواندن قرآن به قرائت عثمان گرایش داد، و 
قرائت عبد الله بن مَسْعُود و اُبَیّ بن کَعْب را ترک 

را از خواندن آنها بر حذر داشت و  کرد؛ و مردم
که این تحذیر و بیم دادن از آنچه بیم داد؛ درحالی

خود او و جابران بنی امیّه و طاغیان بنی مروان به 
أولاد علی علیه السّلام و شیعیان او کردند بسیار 
کمتر و کوچکتر بود ـ و قدرت و إمارت حجّاج 

 قریب بیست سال به طول انجامید.
جّاج نمرده بود که أهل عراق بر و هنوز ح 

قرائت عثمان اجتماع نموده بودند؛ و پسرانشان 
بر این قرائت نشو و نما کردند و غیر از این 

شناختند، قرائت، قرائت دیگری را أصلًا نمی
چون پدرانشان از غیر آن دست برداشته بودند؛ و 
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نمودند؛ بطوری معلّمان از تعلیم غیر آن امتناع می
رضاً قرائت ابن مَسْعُود و أُبَیّ بر آنها که اگر ف

شناختند؛ و از تألیف چنین شد؛ نمیخوانده می
قرائتی إکراه داشتند؛ و آن را مُسْتَهْجَن 

آورد، و طول شمردند، چون عادت، الفت میمی
 پرورد.مدّت، جهالت می

و این به سبب آنست که چون غلبه حُکّام و  
استیلاء پیدا کند؛ رؤسا بر رعیّت گسترش یابد، و 

و أیّام تسلّط آنها به طول انجامد؛ و ترس و 
وحشت مردم را بگیرد؛ و تقیّه و کتمان در آنها 
پدیدار شود؛ همگی در بر دوش کشیدن بارِ 
خِذْلان و مذلّت، و مهر سکوت بر زبان زدن اتّفاق 

کنند. فلهذا تدریجاً و روز بروز روزگار از می
رباید؛ و از دلها و میهای آنها چیزی را بصیرت

های ها و شیرینیکند؛ و طراوتأفکارشان کم می
هایشان را بواسطۀ عدم تحمّل بر عقائد و نیّت

کوبد و ها، درهم میمشکلات و سختی
رسد که آن بدعتی شکند؛ و تا به این حدّ میمی

را که حُکّام، إحداث کرده بودند، چهرۀ سنّتی را 
 لفت داشتند،شناختند؛ و با آن اکه می
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 پوشاند.به کلّی می
و حقّاً و تحقیقاً حجّاج بن یُوسف، و والیانِی  

که از ناحیۀ آنها بر ولایات و شهرها حکومت 
کردند همچون عَبد الملک بن مَروان و وَلید، می

و کسانی که قبل از آنها بودند، و بعد از آنها 
علی اند از فراعنۀ بنی أمیّه، در إخفاء محاسن آمده

علیه السّلام و فضائل او و فضائل فرزندان او و 
شیعیان او، و از بین بردن و درهم کوبیدن قدر و 

تر بودند، از إسقاط قیمت و منزلت آنها، حریص
 قرائت ابن مَسْعَود و ابن کَعْب.

ها سبب زوال ملک و قدرت چون این قرائت 
شد؛ و أمر و ریاستشان را تباه ایشان نمی

و حال آنها را برای مردم آشکارا ساخت؛ نمی
کرد؛ و أمّا اشتهار فضیلت نمود و بر ملا نمینمی

علی علیه السّلام و فرزندانش و إظهار محاسن 
شد؛ و آنها، موجب هلاکت و نابودی ایشان می

حکم کتابی را که پشت سر انداخته بودند بر آنها 
نمود؛ و بدین داد و آنها را محکوم میجریان می

ا جائیکه قدرت داشتند؛ جدّ و جهد و جهت ت
زدند در سعی و کوشش داشتند؛ و حرص می

إخفاء فضائل علی علیه السّلام؛ و کتمان و إخفاء 
 کردند.آن را بر مردم تحمیل می

ذلِکَ، خداوند إبا کرد از اینکه بر امر علی و مَعَ 
و شئون پسران علی چیزی اضافه شود، مگر نور 
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شراق. و محبّتشان به شَعَف و روشنی؛ و ضیاء و إ
و شدّت بالا رفت؛ و ذکر آنها انتشار یافت و زیاد 
شد و حُجّت و برهانشان قوّت گرفت و واضح 
شد؛ و فضیلتشان ظهور یافت؛ و شأنشان رفیع 
شد؛ و قدر و منزلتشان عظیم گشت؛ بطوری که 
در مقابل إهانتی که به آنها کردند؛ عزیزان روزگار 

دن نام و نشان آنها، زندگان شدند؛ و به میران
دوران گشتند؛ و آنچه دربارۀ آنها نیّت شرّ و إراده 

 سوء داشتند؛ تبدیل به خیر و خوبی شد.
بینیم که از فضائل و بدین جهت اینک ما می 

آنها، و خصائص آنها، و مزایا و سوابق آنها، 
چیزها به ما رسیده است که: سابقین و 

انستند از آنها جلو گیرندگان کوی قرب، نتوپیشی
بروند؛ و مقتصدین و میانه روندگان نتوانستند 
خود را در رتبۀ آنها در آورند و مساوی گردند؛ و 
 طالبین و خواستاران مقام و درجه آنها نتوانستند
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خود را به آنها برسانند. و اگر هر آینه آنها 
همچون کعبه و قبلۀ منصوب، در شهرت و معروفیّت 

های محفوظ در بسیاری و ون سنّتنبودند؛ و همچ
کثرت نبودند؛ برای ما در تمام مدّت دهر و روزگار، 

رسید. زیرا یک حرف، و یک کلام از آنها به ما نمی
که جریان همان طور بود که ما برای شما توصیف 

 .١کردیم
باری ما سخن را قدری در قوّۀ جبریّه حکّام  

میل جور که توسّط علماء و خطباء بر مردم تح
شد؛ در تحریف فضایل و مناقب حضرت می

أمیرالمؤمنین علیه و علی آله أفضل صلوات 
المصلّین توسعه دادیم ما بر مطالعه کنندگان علوم 
و معارف اسلام و پویندگان سبل سلام روشن 

ای در إخفاءِ اسم و رسم آن شود که تا چه مرحله
اند؛ تا حضرت مساعی قهریّه به عمل آورده

لاوه بر محو فضائل و مناقب جائیکه ع
أمیرالمؤمنین و أهل البیت علیهم السّلام بجای 
آنها برای أبو بکر و عُمَر و عثمان و معاویه 
فضائلی جعل کردند؛ و خطبا بر فراز منبرها در 

                              
ابن أبی الحدید، از طبع چهار جلدی اُفست بیروت، ج « شرح نهج البلاغه» ١
، ص ١٣، و از طبع دار احیاء الکتب العربیّۀ مصر، ج ٢٦٠تا ص  ٢٥٨ص  ٣

 .٢٢٤تا ص  ٢١٩
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خواندند؛ و أذهان و أفکار را ها و أعیاد میجمعه
 دادند.از إدراک حقایق شستشو می

آیۀ: وَ اجْعَلْ لِی وَزیراً روایات وارده در تطبیق 
 مِنْ أهْلِی

حال برویم بر سر مسئلۀ وزارت و ولایت و  
خلافت آن حضرت که از آیۀ شریفه استفاده شده 

 ١است:
حاکم حَسْکانیّ در کتاب نفیس مناقب خود:  

در تحت عنوان آنچه راجع به « شواهد التَّنْزیل»
 لِ  وَزِيرًا وَ اجْعَلْ  أمیرالمؤمنین علیه السّلام در آیه

 
ُ
ه
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كِ
ْ
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َ
رِي وَ أ

ْ
ز
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 بِهِ أ

ْ
د
ُ
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ْ
ِ  اش

خ 
َ
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َ
لِ  هارُون

ْ
ه
َ
مِنْ أ

مْرِي
َ
ِ  أ
نازل شده است هشت روایت ذکر کرده  ف 

 آوریم:است که ما در اینجا بعضی از آنها را می
او با سند متّصل خود از حُذَیفة بن اسید  

لِیِّ بْنِ روایت کرده است که قالَ أخَذَ النَّبِیُّ بِیَدِ عَ 
أبیطالِبٍ؛ فَقَالَ: أبْشِرْ وَ أبْشِرْ! إنَّ مُوسَی دَعا رَبَّهُ أنْ 
یَجْعَلَ لَهُ وَزِیرًا مِنْ أهْلِهِ هَارُونَ؛ وَ إنِّی أدْعُو رَبِّی أنْ 

! أشْدُدَ بِهِ ظَهْرِی یَجْعَلَ لِی وَزیرًا مِنْ أهْلِی عَلِیٍّ أخی
  2!وَ اُشْرِکَهُ فِی أمْرِی

پیامبر دست علی بن ابی طالب را گرفت و » 
                              

به همين گونه استدلال  ٨٥و  ٨٤طبع سنگی، ص « ارشاد»شيخ مفيد در  ١
 تمام بر خلافت أمير المؤمنين عليه السّلام از آيات وارده نموده است

 .٥١٠حدیث شمارۀ  ١از ج  ٣٦٨ص « شواهد التنزیل» ٢
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 گفت: بشارت باد! بشارت باد!
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موسی از پروردگار خود خواست تا از أهل او، 
خواهم هارون را برای او وزیر کند. و من از خدا می

که برای من از أهل خودم، علی برادر مرا وزیر من 
گرداند؛ تا بواسطۀ او پشتم را محکم کنم؛ و او را در 

 «ر خودم شریک گردانم.أم

و با سند دیگر متّصل خود، از أسماء بنت  
گفت: شنیدم که عُمَیْس روایت کرده است که می

گفت: اللهُمَّ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم می
: اللهُمَّ اجْعَلْ لِی وَزِیرًا إنِّی أقُولُ کَمَا قَالَ اَخِی مُوسَی

دُدْ بِهِ أزْرِی وَ أشْرِکْهُ فِی أمْرِی مِنْ أهْلِی عَلِیًّا أخِی اُشْ
کَی نُسَبِّحَکَ کَثِیرًا وَ نَذْکُرَکَ کَثیرًا إنَّکَ کُنْتَ بِنَا 

 .1بَصِیرًا.

                              
بحار »و در  ٥١١حدیث شمارۀ  ٣٧٠و ص  ٣٦٩ص  ١ج « اهد التنزیلشو»  ١

ابن بطریق از عبد الله « عمدۀ»از کتاب  ٢٩٥، ص ٩طبع کمپانی، ج « الأنوار
بن احمد بن حنبل از پدرش از عبد الله بن عامر از عبادة بن یعقوب از علی 

که بن عابس از حرث بن حصیرة از قاسم که او گفت شنیدم مردی از خثعم 
 گفت از اسماء بنت عمیس شنیدم.می

گوید:  ٢٢٣ص  ٢ج « دلائل الصدق»و در 
گوید: ابن مردویه و « الدّرّ المنثور»سیوطی در تفسیر 

خطیب و ابن عساکر از أسماء بنت عمیس تخریج 
اند که او گفت: رأیت رسول الله صلّی الله علیه کرده
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خواهم همان را بار پروردگارا من از تو می» 
که برادر من موسی از تو خواست؛ بار پروردگارا 
برای من از أهل من برادر من علی را وزیر من 

ه! تا به پشتیبانی او پشتم را استوار کنم؛ و قرار بد
وسیله او را در أمر خودم شریک گردانم؛ تا بدین

                              
یر؛ أشرَق : أشرَق ثَبِو آله و سلّم بإزاء ثبیرو هو یقول

، أن ثَبِیر؛ اللهم انّی أسئلک بما سألَک أخی موسی
تشرح لی صَدری و أن تیسّر لی أمری و أن تحلّ عقدةً 
من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرًا من أهلی 

،و أشرکه فی أمری کی ، اشدد به أزریعلیًّا أخی
 نسبّحک کثیرًا و نذکرک کثیرًا إنّک کنت بنا بصیرًا.

م رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم را در مقابل کوه ثبیر، و او دید» 
گفت: درخشان شد کوه ثبیر؛ درخشان شد کوه ثبیر؛ بار پروردگارا من از می

خواهم همان چیزی را که از تو برادرم موسی خواست: اینکه سینۀ مرا تو می
بان من باز کنی تا بگشائی و برای من أمر مرا آسان کنی! و اینکه گره را از ز

گفتار مرا بفهمند و برای من از أهل من علی را که برادر من است وزیر قرار 
دهی؛ بواسطۀ علی پشت مرا محکم کنی، و او را در أمر من شریک کنی؛ تا 
ما تسبیح تو را بسیار گوئیم؛ و ذکر و یاد تو را بسیار بنمائیم بدرستی که تو 

 «حقّا به ما بینائی!
با سند خود از أبو جعفر « الطیورات»ضاً گفته است: سلفی در و سیوطی أی

محمد بن علی علیه السّلام تخریج کرده است که: چون آیۀ وَ اجْعَلْ لِي وَزِيرًا 
نازل شد؛ رسول خدا بر فراز کوهی بود؛  مِنْ أَهْلِي هارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي

اللهمّ اشْدُد أزرِی بأَخِی عَلِیٍّ، و سپس بدان دعا برای خود دعا کرد و گفت: 
و خداوند این دعا را مستجاب نمود. و نظیر همین مضمون را علّامه از 

آورد و همچنین نظیر می« منهاج الکرامة»در همین کتاب « مسند احمد حنبل»
آورده است و در « مسند احمد»از  ١٧در باب « ینابیع المودّة»آن را صاحب 

و نیز سبط ابن جوزی « فضائل»طبری از أحمد در « قبیذخائر الع»از  ٥٦باب 
 آورده است.« فضائل»از أحمد در « تذکرة الخواصّ»در 
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ما تسبیح تو را بسیار کنیم؛ و یاد تو را زیاد 
 بنمائیم؛ بدرستی که حقّاً تو به حال ما بینائی! 

این روایت را صبّاح بن یحیی مزنی از حَرْث،  
و در  همچنان که در کتاب عیّاشی آمده است؛

کتاب فرات روایت کرده است؛ و همچنین 
 ١حصین از أسماء آورده است.

  
و با سند متّصل خود از أنس بن مالک روایت  

کرده است که پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم 
، وَ ، و خَلِیفَتِی فِی أهْلِی، وَ وَزیریاند: إنَّ أخِیگفته

ی دَیْنِی وَ یُنْجِزُ مَوْعُودِی ، یَقْضِخَیْرَ مَنْ أتْرُکُ بَعْدِی
 .2عَلِیُّ بْنُ أبِیطَالِبٍ

حقا و تحقیقاً، برادر من، و وزیر من، و » 
جانشین من در أهل من، و بهترین کسی که من 

گذارم؛ آنکه دین مرا پس از خودم به یادگار می
نماید؛ علی کند؛ و پیمان و وعدۀ مرا وفا میادا می

 « بن أبی طالب است.
ابن مغازلی با سند متّصل خود، از عِکْرَمَه، از  

ابن عبّاس روایت کرده است که: رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم دست مرا و دست علی را 

                              
 همان  ١
 .٥١٥، حدیث شمارۀ ٣٧٣، ص ١ج « شواهد التنزیل» ٢
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گرفت؛ و چهار رکعت نماز گزارد؛ و پس از آن 
دست خود را به سوی آسمان بلند کرد؛ و گفت: 

إنَّ مُحَمّدًا سَأَلَکَ أنْ  بْنُ عِمْرانَ وَ مُوسَیاللهُمَّ سَأَلَکَ
أمْرِی وَ تُحَلِّلَ عُقْدَةً مِن تَشْرَحَ لِی صَدْرِی وَتُیَسِّرَلِی

لِسَانِی یَفْقَهُوا قَوْلِی وَاجْعَلْ لِی وَزِیرًا مِنْ أهْلِی عَلِیًّا 
 !اُشْدُدْ بِهِ أزْرِی وَ أَشْرِکْهُ فِی أمْرِی

سؤال بار پروردگارا! موسی پسر عمران از تو » 
کند که: برای من کرد؛ و محمّد از تو سؤال می

سینۀ مرا بگشائی؛ و أمر مرا برای من آسان 
گردانی؛ و گره را از زبان من باز کنی؛ تا گفتار مرا 
بفهمند؛ و از أهل من، علی را وزیر من قرار دهی؛ 
پشت مرا به او محکم کنی؛ و او را در أمر من 

 «! شریک گردانی
وید: شنیدم که منادی ندا کرد: گابن عبّاس می 

 ای أحمد! آنچه خواستی به تو
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  ١داده شد!
پیغمبر گفت: ای أبو الحسن دستت را به  

سوی آسمان بلند کن! و از خدا بخواه و از او 
سؤال کن؛ و در خواست بنما؛ به تو مرحمت 

 کند! می
علی دست خود را به سوی آسمان بلند کرد  

اجْعَلْ لِی عِنْدَکَ عَهْدًا وَاجْعَلْ لِی گفت: ا اللهُمَّ و می
بار پروردگارا برای من در نزد خودت »عِنْدَکَ وُدًّا. 

پیمان و عهدی قرار بده! و برای من در نزد خودت، 
 « مَوَدَّت و محبّتی مقرّر فرما!

در این حال خداوند بر پیامبرش این آیه را  
 نازل فرمود:

وا وَ عَ  
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 ال

َّ
الِحاتِ إِن وا الصَّ

ُ
مِل

ا
ًّ
حْمنُ وُد هُمُ الرَّ

َ
 .٢سَيَجْعَلُ ل

اند، و أعمال صالحه آنان که ایمان آورده» 
انجام داده، البتّه خداوند برای آنها مودّت و 

 « دهد.محبّتی قرار می

                              
از کتاب  ٥٤٩، ص ١ابن شهرآشوب طبع سنگی ج « مناقب»تا اینجا را در  ١
که هر دو « القرآن فی أمیرالمؤمنین فیما نزل من»و کتاب « منقبة المُطَهَّرین»

« خصائص العلویۀ»آنها از مصنّفات أبو نعیم اصفهانی است و در کتاب 
، ص ٢، ج «دلائل الصّدق»نطنزی از شعبة بن حکم آورده است. و نیز در 

علّامۀ حلّی از أبو نعیم اصفهانی، از ابن عبّاس « منهاج الکرامة»، از ٢٢٣
 روایت کرده است.

 : مریم.١٩از سورۀ  ،٩٦آیه  ٢
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پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم این آیه را  
برای أصحاب خود تلاوت نمود. أصحاب سخت 

کنید؟! شدند پیامبر فرمود: از چه تعجّب میمتعجّب 
قرآن بر چهار ربع نازل شده است: رُبع آن دربارۀ ما 
أهل بیت بخصوص است ]و رُبعی از آن دربارۀ 
دشمنان ما[ و ربعی حلال و حرام است؛ و ربعی 

. 1«وَالُله أنْزَلَ فِی عَلِیٍّ کَرَائِمَ القُرْآنِ»فرائض و أحکام 
علی آیات کریمه و شریفه که و خداوند راجع به »

کند نازل دلالت بر بزرگواری و علوّ رتبت او می
 «.کرده است
 دیک الجنّ آورده است:« کاملة»در  

 
 

  
 

گفت؛ و کلام خوب و ـ پیغمبر پیوسته می١ 
گفتار خیر و پسندیده، آنست که رسول خدا بدان 

 لب گشاید.
ـ حقّاً و تحقیقاً نسبت تو با من؛ ای برادر ٢ 

                              
در قسمت « غایة المرام»و نیز در  ٣٢٩و ص  ٣٢٨ابن مغازلی، ص « مناقب» ١

در حدیث شمارۀ سیزدهم از ابن مغازلی مرفوعاً آورده است.  ٣٧٣دوّم ص 
با عین این سند و  ٨٩و همچنین فرات بن ابراهیم کوفی در تفسیر خود ص 

 عبارت روایت کرده است.
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من؛ و إی علی، همانند نسبت موسی و هارون 
 پیغمبر است.

ـ لیکن پیغمبری پس از من نیست. و علی ٣ 
 باشی!هذا تو در نزد من بهترین عالمیان می

 ابن مکّی گوید: 
 
 
 

دانید که: پیامبر محمد هنوز در ـ آیا نمی١ 
ود که حیدر را وصیّ زیرزمین سکونت نگزیده ب

 خود کرد؟!
ـ و به آنها گفت: آنچه را که دربارۀ علی ٢ 

هایشان به نازل شده بود؛ و آن قوم در خمّ سینه
تنگ آمده بود؛ و با یکدیگر به آهستگی سخن 

گفتند و به وساوس شیطانی مبتلا گشته می
 بودند.

ـ که نسبت علی با من همانند تکمه است با ٣ 
ست یاور و نصیر من و نسبت او پیراهن من، و او

 با من همانند نسبت هارون است به موسی.
 و عونیّ گوید: 

 اشعار عونی دربارۀ حدیث منزله
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ـ پیامبر فرمود: این که برادر من است، ١ 
مولای شما و إمام شماست؛ و اوست جانشین 

 پس از من اگر من مرگ را دیدار کنم؛
هارون است به  ـ منزلۀ او با من، مثل منزلۀ٢ 

موسی! بنا بر این ای مردم! شما در بزرگداشت 
 حقّ إمامتان کوتاهی نکنید و قصور نورزید!

ـ اگر حضرت هارون پیامبرْ برای قوم ٤و  ٣ 
خودش سیّد و سالار، و امام و پیشوا بود در وقتی 

کرد؛ پس علی نیز خلیفه و که موسی غیبت می
ت که جانشین و إمام است، و بهترین کسی اس

سازد؛ و کند و اجرا میحکم و قضاء را إنفاذ می
های سنگین و غیر قابل تحمّل را تخفیف قلم
 دهد.می
 و همچنین عونی گوید: 

 
 

 ١فَاسْئَلْهُم لِمْ خَالَفُوا الْوَصِیَّا

                              
 ٤، ج «الغدیر»و در  ٥٢٥و ص  ٥٢٤، ص ١رآشوب، ج ابن شه« مناقب. » ١
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مگر برای تو ! ای شخص کُنْد ذهن و کودن» 
آنچه را که أحمد، همانند شخصی که تهنیت 

همان : اند که گفتگوید، روایت نکردهمی
طوری که موسی برادرش را جانشین و خلیفه 

                              
، و در آنجا شرح حالات عونی را مفصّلًا ذکر کرده ١٣١و ص  ١٢٧ص 

است. عونی از شعرای بزرگوار و پیشوایان شعر در مدایح اهل بیت علیهم 
زیسته است، و فانی در محبّت أهل بیت السلام بوده است و در قرن ششم می

مصراعی او که در مناقب أمیرالمؤمنین علیه السّلام و  بوده است. اشعار پنج
در مثالب أعداء او است بقدری راقی است که از جهت سلاست و ملاحت 

توان یافت. این اشعار پنجاه و یک پنج مصراعی است کمتر نظیر آن را می
ابن شهرآشوب به مناسبت وزارت أمیرالمؤمنین « مناقب»که ما در اینجا از 

م فقط یک پنج مصرعی را ذکر کردیم. و چون اسم او طلحة بن علیه السّلا
عبید الله أبی عون غسّانی بوده است؛ آخرین أبیات خود را با خطاب به طلح 

 دهد.که منادای مرخّم است خاتمه می
 یا ربّ مالی عملٌ سوی الولا *** لأحمد و آله أهل العُلا

سول والوصّی المبتلّ *** وفاطمٍ والحس  نین فی الملاصنو الرَّ

ا تزین العرش و الکرسیّا  غرًّ

 ثمّ علّی وابنهِ محمّد *** وجعفرالصدق وموسی المهتدی

 ثمَّ علّی و الْواد الاجَودِ *** محمّد ثمّ علِّّ الأمَدِ 

 و الحسن الّذی جلا المهدیّا

 فأعطنی بِم جمال الدنیا *** و راحة القبرزمان البقیا

یّ من کوثر أهل السقیاو الأمن و الستر بحشر المَحْی  ا *** و الرَّ

 والحشرمعهم فی العلّ سویّا

 یا طلح إن تختم بِذا فی العمل *** لَ یدن منک فزع و لا وجل

 *** بالأجر من ربّ الوَرَی عزّوجلّ  وأنت طَلْحُ الْیر إن جاء الأجل

 کفی بربیِّ راحًما کفیّا
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کرد؛ و با او به خطاب أُخْلُفْنِی مخاطبه نمود؛ تو 
هم نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی 

و بنا بر این تو از این ! ؟هستی در برابر من
غاصبان خلافت و جانشینی علی علیه السّلام 

به چه جهت و به کدام سبب با وصیّ : بپرس که
 «.رسول خدا مخالفت کردند
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 ابن الأطْیَس گوید: 
 
 

ـ علی آن کسی است که مصطفی به طور ١ 
عَلَنی و آشکارا دربارۀ او گفت: در روز حشر 

 حوض کوثر از آن تست!
ـ تو برادر من هستی! تو وصیّ من هستی ٢ 

همچنان که در أمر نبوّت، هارون نسبت به موسی 
 وصیّ و خلیفه بوده است.

 و منصور نمری گوید: 
 
 

ـ ای علی! من به حکم تو و فرمان تو راضی ١ 
جویم؛ برای آنکه شدم؛ و هیچ بدل و عوضی نمی

حکم تو و فرمان تو پیوسته مقرون به توفیق و 
 ست.سداد ا

شدگان و ـ آل رسول خدا، انتخاب٢ 
اختیارشدگان از میان جمع مردمان هستند؛ و 
انتخاب شده و اختیار شده از میان آل رسول خدا، 

 هارون است.
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اشعار شعرآء در وزارت أمیرالمؤمنین علیه 
 السلام

 و أبان لاحقی گوید: 
 
 
 

دهم که غیر از خالق من شهادت می»ـ ١ 
 گ، خدائی و معبودی نیست.روزی دهندۀ بزر

 ـمحمّد بنده خداست؛ و رسول خداست که ٢ 
 بحقّ از جانب او آمد؛ و بر او نور است.

ـ و حقّاً که هارون مرتضای ماست در علم؛ ٣ 
 « که از برای او نظیر و همانندی وجود ندارد.

 و صاحب بن عبّاد گوید: 
 

و پیغمبر، علی را در میان قوم خودش، » 
قرار داد، همچنان که موسی هارون خودش 

هارون را برای خودش قرار داد، پس ای مردم به 
 « ولای او چنگ زنید! و بدان خود را بیاویزید!

 و نیز صاحب بن عبّاد گوید: 
 

حال و منزلۀ علی همان حالت هارون موسی » 
 « است؛ پس شما دو نفر این حال را بفهمید!

 و زید بن علیّ بن الحسین علیه السّلام گوید: 
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و شرف أقوام در اینست که روزی »ـ ١ 
 پرچمی در دست گیرند و فرمانده
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هائی علی را شریف سپاهی شوند؛ و لیکن منقبت
 کرده است.
ـ و گفتار رسول خدا که گفتار او حقّ است ٢ 

های دشمنان دروغگو از آن و بس؛ و اگر چه بینی
 به خاک مالیده شده است؛ گفتار

و برادر ! ای علی تو از من هستی: ـ به اینکه٣ 
و نسبت تو با من مثل ! من و صاحب من هستی

هارون است نسبت به موسی؛ این مَعَالِ ما و 
 «.شرف ما و محلِّ عُلُوّ و ارتقاءِ مرتبت ماست

 و صنوبری گوید: 
 

آیا علی آن کسی نیست که در اُخُوّت » 
الله؛ در منزله و محلّ هارون حضرت رسول 

نسبت به موسی بن عمران، وارد شده و داخل 
 ؟! «گردیده است

و همچنین ابن شهرآشوب گوید: أبُو بَکر  

شیرازی در کتاب خود که به نام فیما نَزَلَ مِنَ الْقُرآنِ فِی 

وَ  :ۀأمیرالمؤمنین است، از مقاتل از عطاء در تفسیر آی

 
ْ
يْنا مُوسَ  ال

َ
 آت
ْ
د
َ
ق
َ
 آورده است که: كِتابَ ل

تُکَ، وَ وَزیرًا هُوَ   کَانَ فِی التَّورَاةِ: یَا مُوسَی إنِِّّ اخْتَرْ

دٍ  تُ لمُِحَمَّ کَ! کَما اخْتَرْ أخُوکَ یَعْنیِ هَارُونَ لأبیِکَ وَ اُمِّ
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إلْیَا هُوَ أخُوهُ وَ وَزِیرُهُ وَ وَصِیُّهُ وَالْْلَِیفَةُ مِن بَعْدِهِ. طُوبَی 

بْطَیْنِ  لَکُما مِنْ  أَخَوَیْنِ! وَ طُوبَی لَهمُا مِنْ أَخَوَیْنِ؛ إلْیَا أبوالسِّ

الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ وَ مُحسِْنٍ الثَّالثِِ مِنْ وُلْدِهِ کَمَا جَعَلْتُ 

ا. ً ا وَ مُشَبرِّ ا وَ شُبَّیْرً ً   ١لأخِیکَ هَارُونَ شُبرَّ

طور وارد است که: ای موسی! در تورات این» 
تخاب کردم؛ و هارون را که برادر من تو را ان

پدری و مادری تست، برای وزارت تو انتخاب 
کردم؛ همچنان که برای محمّد إلْیا را که برادر، و 
وزیر و وصیّ، و خلیفه بعد از اوست انتخاب 
نمودم. إلیا پدر سبطین حسن و حسین است و 

 محسن که سوّمی آنهاست،
  

  

                              
 .٥٢٥، ص ١ابن شهرآشوب، ج « مناقب» ١
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از فرزندان اوست، همچنان که برای برادر تو  
 «هارون، شُبَّر و شَبَّیْر و مُشَبِّر را قرار دادم.

و در تفسیر قطّان، و وکیع بن جَرَّاح، و عُطاءِ  
وارد است که: « فضائل»خراسانی، و أحمد در 

گوید: شنیدم که أسماء بنت عُمَیس ابن عبّاس می
لله علیه و گفت: شنیدم که رسول خدا صلّی امی

 گفت:آله و سلّم می
اللهُمَّ إنِّی أقُولُ کَما قَالَ مُوسَی بْنُ عِمْرانَ:  

اللهُمَّ اجْعَلْ لِی وَزیرًا مِنْ أهْلِی یَکُونُ لِی صِهْرًا وَ 
 1خَتَنًا.

بار پروردگارا، همچنان که موسی بن عمران » 
گویم: بار پروردگارا! برای من گفت، من نیز می

أهل من قرار بده که داماد من و  وزیری را از
 «شوهر دختر من باشد!

با إسناد خود « فضائل الصَّحابة»و سَمْعَانِیّ در  
از مَطَر، از أنَس روایت کرده است که رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم گفت: إنَّ خَلِیلِی وَ وَزیری 

؛ مَنْ یُنْجِزُ و خَلِیفَتِی فِی أهْلِی وَ خَیْرَ مَنْ أتْرُکَ بَعْدِی
 .2، وَ یَقْضِی دَیْنِی عَلِیُّ بْنُ أَبِیطَالِبٍمَوْعِدی

تحقیقاً که خلیل من، و وزیر من، و جانشین » 
                              

بحار ». و این دو روایت را در ٥٢٥، ص ١ابن شهرآشوب ج « مناقب» ١
آورده است و « مناقب»از  ١٤٦و ص  ١٤٥، ص ٣٨طبع حروفی، ج « الأنوار

 .٢٩٤، ص ٩در طبع کمپانی، ج 
 .٥٥٠و ص  ٥٤٩، ص ١ابن شهرآشوب ج « مناقب»  ٢
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من در أهل من، و بهترین کسی که من بعد از 
گذارم، آن کسی که به وعدۀ خودم به یادگار می

من وفا کند، و دین مرا ادا کند، علیّ بن أبی طالب 
 « است.

أبُو صَلْت أهوازیّ با إسناد خود « أمالی»و در  
از أنس روایت کرده است که: رسول خدا صلّی الله 

، ، وَ وَصِیّی، وَ وَزِیریعلیه و آله و سلّم گفت: إنَّ أخِی
وَ خَلِیفَتی فِی أهْلِی عَلِیُّ بْنُ أَبیطالِبٍ. و فی خبر: أنْتَ 

، لصَّاحِبُ بَعْدِی، و الأمِیرُ، و أنْتَ االإمامُ بَعْدِی
. وَالْوَزِیرُ مِنَ 1وَالْوَزِیرُ، وَ مالَکَ فِی اُمَّتِی مِنْ نَظِیرٍ 

الْجَبَلُ الْعَظِیمُ. وَ مِنَ َ الْوَزَرِ، وَ هُوَ الْمَلْجَأُ وَ بِهِ سُمِّی
الأوْزَارِ، وَ هِیَ الأمْتِعَةُ وَ الأسْلِحَةُ، لِانَّهُ مُقَلِّدُ خَزائِنِ 

 مِنَ الْوِزْرِ الَّذِی هُوَ الذَّنْبُ، لأنَّهُ یَتَحَمَّلُ الْمَلِکِ. وَ
أثْقَالَ الْمَلِکِ. وَ مِنَ الأزْرِ، وَ هُوَ الظَّهْرُ مَعْنَاهُ اشْدُدْ بِهِ 

 .2ظَهْرِی
  
بدرستی که برادر من، و وزیر من، و وصیّ » 

من، و جانشین من در أهل من علی بن ابی طالب 
ای علی! تو »و در خبری وارد است که: « است.

                              
 روایت أبو صلت اهوازی را ١٤٦ص  ٣٨طبع حروفی ج « بحار الأنوار»در  ١

 .٢٩٥و ص  ٢٩٤، ص ٩تا اینجا ذکر کرده است. و در طبع کمپانی، ج 
 .٥٥٠و ص  ٥٤٩، ص ١ابن شهرآشوب ج « مناقب»   ٢
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پس از من إمام و أمیر مردم هستی! و تو پس از 
من صاحب و وزیر هستی! و در تمام اُمََّت من 

 «مثل تو نظیری نیست!
 معناست معنای وزیر در لغت، یکی از چهار

و سپس در معنای وزیر گوید: وزیر یا از وَزَرْ  
گرفته شده است، که به معنای مَلْجَأ و پناه است، 
و به همین جهت کوه عظیم را وَزَر نامند؛ و یا از 
اَوْزار گرفته شده است، که به معنای أمتعه و 

های باشد، چون وزیر کلیددار خزینهأسلحه می
ر گرفته شده است، که به پادشاه است، و یا از وِزْ

معنای گناه است؛ چون وزیر تحمّل بارهای 
نماید؛ و یا از أزْر گرفته شده سنگین شاه را می

است که به معنای پشت است، یعنی بوسیلۀ او 
 «! پشت مرا محکم کن، و استوار و متین گردان

 و ابن الحجّاج گوید: 
 
 

من در تحت ولایت محمّد و علی؛ و دو »ـ ١ 
 شُبَّر و شُبَیر هستم. امام
 ـمن در تحت ولایت وزیر أحمد هستم. ای ٢ 

احمدی که ملک خود را به بهترین وزیر اعطاء 
 « نمودی!

 و حِمْیَریّ گوید: 
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علی برای پیامبر برادر بود؛ و أمین غیب »ـ ١ 
 شد.بر وحیی بود که بر آن حضرت نازل می

 ـ و برای پیامبر أحمد هادی وزیر بود؛ همان٢ 
 «طوری که هارون برای موسی وزیر بود.

 و استاد أبُو الْعبّاس ضبّی گوید: 
 

  
از برای علی که ذات و حقیقت او از طهارت » 

و پاکی است؛ و در همه جا مشهور است؛ مجد و 
بزرگی و عظمتی است که از کوه ثبیر بلندتر آمده 

او با پیغمبر . و بر آن مُشْرِف گردیده است
هستند که از یک ریشه و بن همچون دو نهالی 

 «.اند؛ و اوست وصیّ پیغمبر در روز غدیرروئیده
 و شاعر دیگری گوید: 

 
علی آن کسی است که داماد پیغمبر است؛ و » 

وزیر اوست، و پدر پسران اوست یعنی پسران 
 « محمّد مختار و برگزیده.

 بیان بعضی از أعلام عامّه، در حدیث منزلت
مکارم سمنانی بیاضیّ و علاء الدین أبو ال 
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در کتاب الْعُروَةُ الْوُثْقَی  ٧٣٦مکّی متوفّی در سنۀ 
گوید: و پیغمبر صلّی الله علیه و آله به علی علیه 
السّلام و سلام الملائکة الکرام گفت: أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ 
هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ أنَّهُ لاَ نَبِیَّ بَعْدِی. و در غدیر خمّ 

از حجّة الوداع، در محضر جمیع مهاجرین و بعد 
که دو کتف او را گرفته بود گفت: مَنْ انصار درحالی

کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ؛ اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ؛ وَ عَادِ 
مَنْ عَادَاهُ، و این حدیثی است که بر صحّت آن اتّفاق 

 اند.نموده
و قلب او بر  هذا او سیّد أولیاء است،و علی 

 قلب محمّد علیه التّحیة و السّلام است.
و به همین معنی ... أبو بکر صاحب غار پیامبر  

إشاره کرده است، در وقتی که أبو عُبَیْدۀ جرّاح را 
برای استحضار علی برای بیعت فرستاد و به او گفت: 

مَنْ هُوَ یَا أَبَاعُبَیْدَةَ! أنْتَ أمینُ هَذِهِ الُامَّةِ أبْعَثُکَ إلَی 
فِی مَرْتَبَةِ مَنْ فَقَدْنَاهُ بِالأمْسِ، یَنْبَغِی أنْ تَتَکَلَّمَ عِنْدَهُ 

 .1بِحُسْنِ الأدَبِ
ای أبو عُبَیْدة! تو أمین این اُمََّت هستی! من » 
فرستم تو را به سوی کسی که او هم رتبه و می

کس بوده است که ما او را دیروز هم درجۀ با آن
زاوار است که در نزد او با از دست دادیم؛ س

                              
 .٥٥٠، ص ١ابن شهرآشوب، ج « مناقب» ١
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 «حسن أدب سخن گوئی!
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و أبو مَشْکور محمّد بن عبد السَّعید بن محمّد  
کَشِّی سَالمِیّ حنفی در لتَّمهید فِی بیانِ التَّوْحِید گوید: 

گویند: إمامت از جانب پیامبر برای ها میرافضی
علی بن أبی طالب منصوص است به دلیل آنکه 
پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم او را وصیّ خود 

نشین خود پس از خودش کرد، آنجا نمود، و او را جا
که گفت: أمَا تَرْضَی أنْ تَکُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ 

 !مُوسَی إلاَّ إنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی
و از این گذشته هارون خلیفۀ موسی علیه  

 السّلام بود، همچنین علی خلیفۀ رسول الله است.
غمبر او این از یک جهت؛ و جهت دیگر آنکه پی 

نمود؛ و در غدیر خمّ که از مکّه مراجعت میرا در وقتی

فرود آمد؛ او را ولّی مردم قرار داد؛ و دستور داد تا جهاز 

اشتران را به روی هم درآورند؛ و مثل منبری درست 

کنند؛ و بر آن بالا رفت و گفت: أَلَسْتَ أوْلَی باِلْمؤمِنیَِن 

لامُ:مِنْ أنْفُسِهِمْ؟! فَقَالُوا: نَعَ   مْ! فَقَالَ عَلَیْهِ السَّ

مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ، فَعَلِیٌّ مَوْلاهُ! اللهُمَّ وَالِ مَنْ  
وَالاهُ! وَعادِ مَنْ عَاداهُ؛ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَه؛ وَ اخْذُلْ مَنْ 

 گوید:خَذَلَهُ. و خداوند جلّ جلاله می
ذِينَ  

َّ
ه وَ ال

ُ
م اُلله وَ رَسُول

ُ
ك مَا وَلِيُّ

َّ
وا إِن

ُ
آمَن

مْ 
ُ
 وَ ه

َ
وة
َ
ك  الزَّ

َ
ون

ُ
 وَ يُؤت

َ
وة
َ
ل  الصَّ

َ
ذِينَ يُقِيمُون

َّ
ال

 
َ
، و این آیه در شأن علی نازل شده است، رَاكِعُون
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و دلالت دارد بر آنکه بعد از رسول خدا صلّی الله 
 علیه و آله و سلّم علی بر همۀ مردم ولایت دارد.

و پس از بیان این أدلّۀ شیعیان، در مقام جواب  
 بر آمده، و چنین گوید:

أمّا گفتار شیعه به اینکه پیغمبر او را وَلِیّ قرار  
داد، مراد آنست که در وقت خودش ولیّ قرار 
داد، یعنی بعد از عثمان و در زمان معاویه و ما هم 

ما  گوئیم. و همچنین جواب از آیههمینطور می
َّ
إِن

ذِينَ آمَ 
َّ
 وَ ال

ُ
ه
ُ
مُ اُلله وَ رَسُول

ُ
ك واوَلِيُّ

ُ
ـ الآیة،  ن

گوئیم که علی رضی الله همینطور است. و ما می
عنه، در أیّام خلافت خودش و در وقت خودش 
به همین دلیل أمیر و ولیّ بر مردم بوده است؛ و 

 .١آن بعد از عثمان است و أمّا قبل از عثمان، نه
کنید که این مرد به هیچ وجه ملاحظه می 

 دلّهنتوانسته است در صحّت سند این أ
  

  

                              
 .٣٩٨و ص  ٣٩٧، ص ١ج « الغدیر» ١
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تشکیک کند؛ و یا در دلالت آنها بر ولایت و 
وقت حمل بر إمامت آن حضرت تشکیک کند؛ آن

معنائی نموده است که اگر به طفلان بگویند؛ بطلان 
 دانند.آن را به روشنی می

 روایات صحیحه أعلام عامّه، در حدیث منزلت
مودّة »شیخ سُلیمان قُنْدُوزی حنفی از کتاب  
انس بن مالک مرفوعاً روایت کرده است  از« القربی

إنَّ »که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم گفتند: 
الَله اصْطَفَانِی عَلَی الأنْبِیَاءِ فَاخْتَارَنی وَاخْتَارَلی وَصِیًّا، 

، یُشَدُّ عَضُدِی کَما یُشَدُّ وَ أخْتَرْتُ ابْنَ عَمیِّ وَصِیِّی
، وَ لَوْ وَ خَلِیفَتِی وَ وَزیریمُوسَی بأخیهِ هارُونَ، وَ هُ

 .1«کَانَ بَعْدِی نَبِیٌّ لَکانَ عَلِیٌّ نَبِیًّا وَلَکِنْ لَا نُبُوَّةَ بَعْدِی
خداوند مرا بر همۀ پیغمبران برگزید، و از » 

میان آنها انتخاب کرد و اختیار فرمود؛ و برای من 
و من پسر عمویم را وصیّ . وصیّ اختیار کرد

بدان بازوی من محکم شود همان خود کردم که 
طور که موسی به برادرش هارون استحکام 

و او خلیفۀ من و وزیر من است، و اگر . یافت
بود همانا علی پیامبر بود، پس از من پیامبری می

 «.و لیکن بعد از من نبوّتی نیست

                              
در  ٢٥١، ص ٥٦، باب ١طبع اسلامبول، أوّلین طبع، ج « ینابیع المودّة» ١

 سید علی همدانی.« مودّة القربی»ب مودّت سادسه از کتا
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مَودّةُ »و نیز میر سیّد علی هَمدانی در کتاب  
آورده است که از أبو موسی حمیدی « الْقُرْبی
 گفت:

من با رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  
و با أبو بکر و عُمَر و عثمان و علی بودیم. رسول 
خدا به سوی أبو بکر روی کرد، و گفت: ای أبا 

بینی وزیر من است در آسمان؛ بکر! این را که می
و وزیر من است در زمین؛ یعنی: علی بن أبی 

خواهی که خداوند تو می طالب. ای أبو بکر اگر
را ملاقات کنی؛ و او از تو خشنود باشد؛ علی را 
خشنود کن! زیرا که رضای او رضای خداست و 

 .١غضب او غضب خداست
و در مودّت هفتم از حضرت صادق از  

پدرانش علیهم السلام آورده است که: لَقَدْ قَالَ النَّبِیُّ 
علیه السّلام فِی صلّی الله علیه و آله و سلّم لِعَلِیٍّ 

 .2عَشَرَةِ مَوَاضِعَ: أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی
  
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به علی » 

نسبت تو با من مثل : علیه السّلام در ده جا گفتند
 «.نسبت هارون است با موسی

، از أحمد بن حَنْبَل، «ینابیع المودّة»و نیز در  

                              
 ، در مودّت ششم.٢٥١ص  ٥٦باب  ١، ج «ینابیع المودّة»  ١
 ، مودّت هفتم٢٥٤ص  ٥٦باب  ١، ج «ینابیع المودّة»  ٢
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ر مسند خود، با سند خود از عَطِیَّۀ عَوْفی، از ابو د
سعید خُدْریّ روایت کرده است که رسول خدا 

 صلّی الله علیه و آله و سلّم به علی گفتند:
أنْتَ مِنّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ أنَّهُ لَا  

 .1نَبِیَّ بَعْدِی 
 و أیضا أحمد بن حَنْبَل، از سَعْد بن أبی 

وقَّاص، و از أسماء بنت عُمَیس، و از سعید بن زید 
ترمذی، از سعید بن مسیّب، از سَعْد بن أبی وقَّاص 
تخریج کرده است که حضرت رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلّم به علی علیه السّلام گفتند أنْتَ مِنِّی 

. و أحمد بن حَنْبَل گفته بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی
 .2ست: این حدیث صحیح استا

و از موفّق بن أحمد خوارزمی با سند خود، از  
مخدوج بن زید الهانی؛ و با سند دیگر از یحیی و 
مجاهد تخریج کرده است که آن دو نفر روایت 

اند از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم کرده
 که فرمود:

می وَ هُوَ مِنِّی هَذَا عَلِیٌّ لَحْمُهُ لَحْمِی وَ دَمُهُ دَ 

                              
، ١٠٩قسمت أوّل، ص « غایة المرام». و ٥٠، ص ٦باب « ینابیع المودّة» ١

 حدیث أوّل.
حدیث سوّم، و  ١٠٩ص « امغایة المر»، و ٥٠ص  ٦باب « ینابیع المودّة» ٢

و  ٣٤و ص  ٢٩ابن مغازلی در ص « مناقب»، حدیث یازدهم، و در ١١٠ص 
، از سعید ٥٤و  ٥٣و  ٥١و  ٤٢های أحادیثی تحت شماره ٣٦و ص  ٣٥ص 

 بن مسیّب از سعد بن أبی وقّاص در این باره آورده است.
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 .1بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلّا أنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی
و از أحمد بن حَنْبَل و مُوفّق بن أحمد با دو  

سند خود از زید بن أبی أوفی روایت کرده است 
که گفت: داخل شدم در مسجد رسول الله، 

که بین أصحاب خود عقد اخوّت بسته درحالی
 بود؛
علی علیه السّلام عرض کرد: یا رسول الله! با  

أصحاب خود چنین عقدی برقرار کردی! و برای 
 ای! من عقد اُخوّت و برادری نبسته

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم گفت:  
 وَالَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیًّا أخَّرْتُکَ لِنَفْسِی

  
  

                              
 .٥٠ص  ٦باب « ینابیع المودّة» ١
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، إلّا أنَّهُ لَا نَبِیُّ هَارُونَ مِنْ مُوسَیفَإنَّکَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ 
! فَأنْتَ أخِی وَ وارِثَی! وَ أنْتَ مَعِی فِی قَصْرِی بَعْدِی

! ثُمَّ قَرَأ: فِی الْجَنَّةِ مَعَ ابْنَتِی فَاطِمَةَ وَ أنْتَ رَفِیقِی
ابِلِير َ »

َ
ق
َ
رٍ مُت ي سُُُ

َ
ل
َ
ا ع

ً
وان

ْ
الْمَتَحابُّونَ فِی الِله یَنْظُرُ « إخ

 .1عْضُهُمْ إلَی بَعْضٍبَ
سوگند به آن کسی که مرا به نبوّت بر » 

انگیخت؛ من تو را برای برادری خودم کنار 
ام؛ زیرا که نسبت تو با من همان نسبت گذارده

هارون است با موسی؛ به جز آنکه پس از من 
پیغمبری نیست. زیرا که تو برادر من هستی! و 

من فاطمه،  وارث من هستی! و با من و با دختر
در قصر من در بهشت هستی! و تو رفیق من 
هستی! و سپس قرائت کرد: برادرانی هستند که 

ها تکیه زده؛ و روبروی یکدیگر قرار بر تخت
اند؛ و در راه خدا و در ذات خدا یکدیگر گرفته

را دوست دارند؛ و بعضی به بعض دیگر نظر 
 « نمایند.می
وئی از زید و این روایت را ابن مغازلی و حمّ 

 ٢اند.بن ارقم تخریج کرده
و ابو المؤیّد موفّق بن أحمد خوارزمی مکّی  

با سند خود از جابر بن عبد الله روایت کرده است 

                              
 .٥٠ص  ٦، باب ١مبول ج طبع اسلا« ینابیع المودّة»  ١
 .٥١ص  ٦، باب ١طبع اسلامبول ج « ینابیع المودّة»  ٢
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که: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم گفت: یَا 
عَلِیُّ! إنَّهُ یَحِلُّ لَکَ فِی الْمَسْجِدِ مَا یَحِلُّ لِی وَ إنَّکَ 

! نْزِلَةِ هَاروُنَ مِنْ مُوسَی إلّا أنَّهُ لَا نَبِیُّ بَعْدِیمِنِّی بِمَ
وَالَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ إنَّکَ تَذُودُ عَنْ حَوْضِی یَوْمَ الْقِیَامَةِ 
رِجَالًا، کَما یَذَادُ الْبَعِیرُ الأجْرَبُ عَنِ الْمَاءِ بِعَصًا لَکَ 

 .2کَ مِنْ حَوْضِی؛ کَأَنِّی أنْظُرُ إلَی مَقَامَ 1مِنْ عَوْسَجٍ
ای علی! در مسجد من )مسجد النّبیّ( برای » 

تو حلال است آنچه برای من حلال است! و 
منزله تو با من، منزله هارون است با موسی، به 
جز نبوّت که پس از من نبوّتی نیست! سوگند به 

کس که جان من در دست اوست، تو در روز آن
ت معروف قیامت عصائی از چوب عَوْسَجْ )درخ

خاردار( در دست داری؛ و همچون کسی که شتر 
دار را از آب دور کند؛ تو مردانی را با این جَرَبْ

رانی و دور عصا، از أطراف حوض من می
کنی! گویا من اینک دارم مَوْقِفِ تو را از می

 حوض خودم،
  

  

                              
 عَوْسَج؛ چوبی است از درخت خاردار. ١
از  ٢٣٨ص  ٩ج « بحار الأنوار»و در  ٥١، ص ٦، باب ١ج « ینابیع المودّة» ٢
 خوارزمی، از جابر بن عبد الله روایت کرده است.« مناقب»از « کشف الغمّة»
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 «نگرم!می
و در زوائد مسند عبد الله حَنْبَل، از یحیی بن  

عْمَش، از عبایۀ اسدی، از ابن عباس عیسی، از أ
روایت است که: رسول خدا صلّی الله علیه و آله 

 و سلّم به أُمَّ سُلَمَه رضی الله عنها گفتند:
یَا اُمَّ سَلَمَةَ عَلِیٌّ مِنِّی وَ أنَا مِنْ عَلِیٍّ! لَحْمُهُ مِنْ  

ارونَ مِنْ ؛ وَ هُوَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَلَحْمِی؛ وَ دَمُهُ مِنْ دَمِی
! هَذَا عَلِیٌّ سَیِّدُ ! یا اُمَّ سَلَمَةَ! اسْمَعِی وَاشْهَدِیمُوسَی

 .1الْمُسْلِمِینَ
ای أمّ سلمة! علی از من است؛ و من از علی » 

هستم! گوشت او از گوشت من است؛ و خون او 
از خون من است؛ و نسبت او با من نسبت هارون 

گوش فرادار؛  است با موسی، ای امّ سلمة، بشنو و
و شاهد باش که: این علی سیّد و سالار و پیشوای 

 «مسلمین است.
 شدۀ در أمیرالمؤمنین علیه السّلامخصال جمع

از جابر بن عبد الله آورده است « مناقب»و در  
که گفت: از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 

گفت مطالبی را دربارۀ علی، سلّم شنیدم که می
یکی از آنها در کسی یافت شود، از که اگر تنها 

جهت شرف و فضیلت کافی است که او را 

                              
 .٥٥، ص ٧، باب ١ج « المودّةینابیع » ١
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 شریف و با فضیلت بنماید:
گفتار او صلّی الله علیه و آله و سلّم: مَنْ کُنْتُ  

 مَوْلاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلاهُ.
هر کس که من ولایت او را دارم؛ علی » 

 «.ولایت او را دارد
ه و سلّم: عَلِیٌّ و گفتار او صلّی الله علیه و آل 

 .مِنِّی کَهَارُونَ مِنْ مُوسَی
 «.علی از من، همانند هارون است با موسی» 

و گفتار او صلّی الله علیه و آله و سلّم: عَلِیٌّ  
 مِنِّی وَ أَنَا مِنْهُ.

 «.علی از من است؛ و من نیز از علی هستم» 
؛ عَتِی؛ طَاعَتُهُ طَاو گفتار او: عَلِیٌّ مِنِّی کَنَفْسِی 

 .وَ مَعْصِیَتُهُ مَعْصِیَتِی
نسبت علی با من مانند جان من است با من؛ » 

طاعت از او طاعت از من است؛ و سرپیچی از او 
 «.سرپیچی از من

و گفتار او: حَرْبُ عَلِیٍّ حَرْبُ الِله؛ وَ سِلْمُ عَلِیٍّ  
 سِلْمُ الِله.
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جنگ علی جنگ خداست؛ و صلح علی » 
 «.صلح خداست

و گفتار او: وَلِیُّ عَلِیٍّ وَلِیُّ الِله؛ وَ عَدُوُّ عَلِیٍّ  
 عَدُوُّ الِله.

آن که در تحت و ولایت علی است در تحت » 
ولایت خداست؛ و دشمن علی دشمن 

 «.خداست
 و گفتار او: عَلِیٌّ حُجَّةُ الِله عَلَی عِبَادِهِ. 

 «.علی حجّت خداوند است، بر بندگانش» 
 حُبُّ عَلِیٍّ إیمانٌ وَ بُغْضُهُ کُفْرٌ.و گفتار او:  

محبّت علی ایمان است و بغض او کفر » 
 «.است

و گفتار او: حِزْبُ عَلِیٍّ حِزْبُ الِله؛ وَ حِزْبُ  
 أعْدائِهِ حِزْبُ الشَّیْطانِ.

حزب علی حزب خداست؛ و حزب » 
 «.دشمنان علی حزب شیطان است

لْحَقُّ مَعَهُ لا و گفتار او: عَلِیٌّ مَعَ الْحَقِّ وَا 
 یَفْتَرِقانِ.

علی با حقّ است و حقّ با علی است که از » 
 «.شوندهم جدا نمی

 و گفتار او: عَلِیٌّ قَسِیمُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ. 
 «.علی تقسیم کننده بهشت و آتش است» 

، وَ مَنْ و گفتار او مَنْ فَارَقَ عَلِیًّا فَقَدْ فَارَقَنِی 
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 فَارَقَ الَله.فَارَقَنی فَقَدْ 
کسی که از علی دوری کند از من دوری » 

کرده است؛ و کسی که از من دوری کند، از خدا 
 «.دوری کرده است

 و گفتار او: شِیعَةُ عَلِیٍّ هُمُ الْفَائِزُونَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ  

. 
شیعیان علی؛ فقط و فقط ایشانند رستگاران » 

 «.در روز قیامت
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یث مبارک را از جابر بن و اینک که این حد 
عبد الله انصاری آوردیم؛ چقدر مناسب است 
جملاتی را از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
سلّم که مُصَدَّر به لفظ علی است؛ و سُیُوطیّ در 

خود روایت کرده است در اینجا « جامع الصّغیر»
بیاوریم: سُیُوطیّ، از طَبَرانی از عبد الله بن عُمَر 

رده است که رسول خدا صلّی الله علیه روایت ک
 و آله و سلّم فرمود:

علی برادر من »عَلِیٌّ أخِی فِی الدُّنْیَا وَ الآخِرَةِ.  
 «است در دنیا و آخرت.

و از طبرانی، و ضیاء از عبد الله بن جعفر از  
 رسول خدا آورده است که:

علی أصل من ». ؛ و جَعْفَرٌ فَرْعِیعَلِیٌّ أصْلِی 
 «جعفر فرع من. است و

از جابر بن عبد الله « مستدرک»و از حاکم در  
 آورده است که:

عَلِیٌّ إمامُ الْبَرَرَةِ وَ قَاتِلُ الْفَجَرَةِ، مَنْصُورٌ مَنْ  
 نَصَرَهُ، مَخْذُولٌ مَنْ خَذَلَهُ.

علی امام و پیشوای نیکوکاران است؛ و » 
کشندۀ فاجران. یاری شده است کسی که وی را 
یاری کند، و ذلیل است کسی که وی را تنها 

 «گذارد و أرج ننهد.
از عبد الله بن عبّاس « افراد»و از دار قُطْنِی در  

 روایت کرده است که:
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نًا، وَ مَنْ عَلِیٌّ بَابُ حِطَّةٍ، مَنْ دَخَلَ مِنْهُ کانَ مُؤمِ 
علی همچون باب حِطّه در بنی »خَرَجَ مِنْهُ کانَ کافِرًا. 

إسرائیل است، کسی که از آن داخل شود مؤمن 
 « است؛ و کسی که از آن خارج باشد کافر است.

از ابن عبّاس آورده « کامل»و از ابن عَدیّ در  
 است که:

علی صندوقچه و گنجینه و ». عَلِیٌّ عَیْبَةُ عِلْمِی 
 « خزینۀ دانش من است.

، و از حاکم در «أوسط»و از طبرانی در  
 از أُمَّ سُلَمَه آورده است که:« مستدرک»

عَلِیٌّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرآنُ مَعَ عَلِیٍّ، لَنْ یَفْتَرِقَا  
 حَتَّی یَرِدا عَلَیَّ الْحَوْضِ.

  
  



142 

علی با قرآن است؛ و قرآن با علی است؛ و » 
شوند تا در کنار حوض هیچگاه از هم جدا نمی
 «کوثر بر من وارد شوند.

أحمد حَنْبَل، و تِرْمَذی و نسائی « مسند»و از  
 و ابن ماجه از حبشی بن جُنَاده آورده است که:

 أنَا عَلِیٌّ مِنِّی وَ أنَا مِنْ عَلِیٍّ وَ لَا یُؤدِّی عَنِّی إلاَّ  
 أوْ عَلِیٌّ.

علی از من است و من از علی هستم و از » 
رساند؛ مگر خود من کند و نمیطرف من ادا نمی

 «و یا علی.
، و از دیلمی در «تاریخ بغداد»و از خطیب در  

 از ابن عبّاس آورده است که:« مُسْند الفردوس»
علی نسبت ». عَلِیٌّ مِنِّی بِمنْزِلَةِ رَأْسِی مِنْ بَدَنِی 

 «با من، مثل نسبت سر من است با بدن من.
و از ابو بکر مطیری، در جزء خود، از أبو  

 سعید خُدْری آورده است که:
عَلِیٌّ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ إنَّهُ لا  

 .نَبِیُّ بَعْدِی
، و از دیلمی «فضائل الصّحابة»و از بیهقی در  
 از أنس آورده است که:« مُسْند الفردوس»در 

عَلِیٌّ یَزْهَرُ فِی الْجَنَّةِ کَکَوْکَبِ الصُّبْحِ لأهْلِ  
 الدُّنْیا.

علی در بهشت چنان بر اهل بهشت » 
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 « درخشد، همانند ستارۀ صبح برای أهل دنیا.می
خود، از ابن عبّاس « أمالی»و از محاملی در  

 کند که:روایت می
علی »لَی مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ. عَلِیٌّ بْنُ أبِیطالِبٍ مَوْ  

بن أبی طالب مولای کسی است که من مولای او 
 « هستم.

از علی بن أبی طالب « کامل»و از ابن عدی در  
 روایت کرده است که:

عَلِیٌّ یَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِینَ؛ وَالْمَالُ یَعسُوبُ  
 الْمُنَافِقِینَ.

علی رئیس و سالار و پشتیبان مؤمنان است، » 
 «مال رئیس و سالار و پشتیبان منافقان است. و
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 و از بزّاز، از أنس روایت کرده است که: 
علی است که دین مرا ادا . »1عَلِیٌّ تَقْضِی دَیْنِی 

 « کند.می
و إمام عبد الرَّءوُف مناوی، از عبد الرّزّاق در  

 آورده است که رسول خدا فرمود:« جامع»
بشارت . »2أبْشِر یَا عَلِیُّ! حَیَاتُکَ وَ مَوْتُکَ مَعِی 

 « باد بر تو ای علی! که حیات و مردنت با من است.
مجلسی گوید: مؤیّد این أخباری که او را به  

منزلۀ هارون نسبت به موسی قرار داده است، روایتی 
« نهج البلاغه»است که سیّد رضی رضی الله عنه در 

آن حضرت به رسول خدا  در باب اختصاصات
آورده است که: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 
، سلّم به او گفتند: إنَّکَ تَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ، وَ تَرَی مَا أَرَی
 . إلاَّ أنَّکَ لَسْتَ بِنَبِیٍّ، وَلَکِنَّکَ وَزِیرٌ، و إِنَّکَ عَلَی خَیْرٍ

شنوی از عوالم غیب، آنچه را که من تو می» 
بینم؛ به جز بینی آنچه را که من میشنوم؛ و میمی

آنکه تو پیغمبر نیستی! و لیکن تو وزیر هستی؛ و 
 «تو بر خیر هستی!

و ابن أبی الحدید، در شرح این گفتار، بعد از  

                              
طبع چهارم، مطبعۀ مصطفی البابی الحلبی و أولاده، باب « جامع الصغیر» ١

 .٦٦عین، ص 
« جامع الصغیر»که در هامش « کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق» ٢

 .٦سیوطی طبع شده است، ص 
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نقل روآیات مؤیّده گوید که: دلیل بر آنکه علی 
بن أبی طالب علیه السّلام وزیر رسول الله است، 

نّت رسول خدا، گفتار خداست از نصّ کتاب و س
 گوید:که می

وَاجْعَلْ لِی وَزِیرًا مِنْ أَهْلِی هَارُونَ أَخِی أشْدُدْ  
 .بِهِ أَزْرِی وَ أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی

و گفتار رسول خدا است، در خبری که در  
صدور آن بین تمام فرق اسلام اجماعی است که 

 فرمود:
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أنَت مِنِّی بِمَنزِلة هَاروُنَ مِن مُوسَی إلّا أنّهُ لنَبِی  
 !بَعْدِی

زیرا که در این گفتار، جمیع مراتب و منازل  
هارون را نسبت به موسی، برای علی ثابت کرده 
است؛ و بنابراین علی، وزیر رسول خدا، و محکم 
کنندۀ پشت اوست؛ و اگر نبوّت به رسول خدا خاتمه 

و ابن  1آینه شریک در نبوّت او هم بود.یافت؛ هر نمی
أبی الحدید در جای دیگر نیز گفته است: علی در 
روز شوری گفت: أفِیکُم أحَدٌ قَالَ لَهُ رَسولُ الِله صَلَّی 
الله علیه وَ آله و سلّم أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَة هَارونَ مِنْ 

 2مُوسَی إلّا أنَّهُ لنَبِی بَعْدِی غَیرِی! قالُوا: لا!
آیا در میان شما هست یکنفر که رسول خدا » 

صلّی الله علیه و آله و سلّم به و گفته باشد: نسبت 
تو با من مثل نسبت هارون است با موسی؛ با این 
تفاوت که فقط بعد از من پیغمبر نیست؛ غیر از 

 «!من؟ گفتند: نه
حدیث منزله و مناقب علی علیه السّلام از زبان 

 بررسول الله در فتح خی
کَراجکی با سند متّصل « کنز الفوائد»و از  

                              
، ١٣ج  ابن أبی الحدید، طبع دار إحیاءِ الکتب العربیة،« شرح نهج البلاغۀ» ١

 .٢١١ص 
 .٢٤١، ص ٩طبع کمپانی، ج « بحار الانوار» ٢
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خود، از جابربن عبد الله انصاری روایت کرده 
است که: چون علی علیه السّلام خیبر را فتح 
نموده؛ و به نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 

 سلّم آمد، پیغمبر به او گفت:
قَالَتِ لَوْلا أنْ تَقُولَ فِیکَ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِی ما  

النَّصارَی فِی الْمَسیحِ ابْنِ مَرْیَمَ؛ لَقُلْتُ فیکَ الْیَوْمَ مَقالًا 
لَا تَمُرُّ بِمَلٍأ إلاَّ أخَذُوا التُّرابَ مِنْ تَحْتِ قَدَمَیْکَ وَ مِنْ 
فَضْلِ طَهُورِکَ فَاسْتَشْفَوْا بِهِ؛ وَلِکِنْ حَسْبُکَ أنْ تَکُونَ 

 وَ أرِثُکَ!  مِنِّی وَ أنَا مِنْکَ! تَرِثُنِی
وَ أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ أنَّهُ لَا  

! وَ ! وَ إِنَّکَ تُبْرِءُ ذِمَّتِی؛ وَ تُقاتِلُ عَلَی سُنَّتِینَبِیُّ بَعْدِی
! وَ إنَّکَ أوَّلُ إنَّکَ غَدًا فی الآخِرَةِ أقْرَبُ النّاسِ مِنِّی

! ضَ وَ إنَّکَ عَلَی الْحَوْضِ خَلِیفَتِیمَنْ یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْ
! وَ إنَّکَ أوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةِ وَ إنَّکَ أوَّلُ مَنْ یُکْسَی مَعی

! وَ إنَّ شِیعَتَکَ عَلی مَنَابر مِنْ نُورٍ مُبْیَضَّةً مِنْ أُمَّتِی
؛ أشْفَعُ لَهُمْ وَ یَکُونُونَ غَدًا فِی الْجَنَّةِ وَجُوهُهُمْ حَوْلی

! وَ ! و إنَّ سِلْمَکَ سِلْمی! وَ إنَّ حَرْبَکَ حَرْبِیجِیرانِی
! وَ إنَّ ! وَ عَلانِیَتَکَ عَلانِیَتِیإنَّ سَرِیرَتَکَ سَرِیرَتِی

 ! وُلْدَکَ وُلْدی
! وَ إنَّکَ عَلِیٌّ! وَ لَیْسَ أحَدٌ وَ إنَّکَ مُنْجِزٌ عِدَاتِی 

 !مِنَ الُامَّةِ یَعْدِلُکَ عِنْدِی
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وَ إنَّ الْحَقَّ عَلَی لِسَانِکَ، وَ فِی قَلْبِکَ، وَ بَیْنَ  
عَیْنَیْکَ! وَ إنَّ الإیمَانَ خَالَطَ لَحْمَکَ وَ دَمَکَ، کَمَا 

یَرِدُ الْحَوْضَ مُبْغِضٌ لَکَ! ! وَ إنَّهُ لَاوَ دَمِیخَالَطَ لَحْمی
لَیَّ الْحَوْضَ وَ لَایَغِیبُ مُحِبٌّ لَکَ غَدًا عَنِّی حَتَّی یَرِدَ عَ

 مَعَکَ یَا عَلِیُّ!
فَخَرَّ عَلِیٌّ علیه السّلام سَاجِدًا؛ ثُمَّ قالَ:  

الْحَمْدُلِلَّهِ الَّذی مَنَّ عَلَیَّ بالإسْلَامِ؛ وَ عَلَّمَنِی الْقُرْآنَ؛ وَ 
حَبَّبَنِی إلَی خَیْرِ الْبَرِیَّةِ: خَاتَمِ النَّبِیِّنَ، وَ سَیِّدِ الْمُرْسَلِینَ، 

 سَانًا مِنْهُ إلَیَّ وَ فَضْلًا مِنْهُ عَلَیَّ. إحْ
فَقَالَ رَسُول الِله صلّی الله علیه و آله و سلّم: یَا  

 1.عَلِیُّ لَوْلا أنْتَ لَمْ یُعْرَفِ الْمُؤمِنُونَ بَعْدِی

                              
و  ٢٤١، ص ٩طبع کمپانی، ج « بحار الانوار» ١
غایة ». و متن این حدیث مبارک را در ٢٤٢ص 

تحت  ١١٦و ص  ١١٥قسمت اوّل، ص « المرام
با سند متّصل « فضائل»از خوارزمی در  ٦٠شمارۀ 

خود از ابراهیم بن عبد الله بن العلاء از پدرش، از زید 
رش بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب، از پد

از جدّش، از علی علیه السّلام روایت کرده است. و 
عبارات آن همین عبارات است و نیز اضافه دارد که: 
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گفتند اگر دربارۀ تو گروهی از اُمََّت من نمی» 
آنچه را که نصاری دربارۀ عیسی بن مریم گفتند؛ 

آوردم، که به پیرو امروز دربارۀ تو گفتاری می من
نمودی؛ مگر آنکه آن بر هیچ جماعتی عبور نمی

گرفتند و بر خاک را از زیر دو قدمت می
داشتند؛ و زیادی و غُسالۀ آب وضوء و غسل می

گرفتند؛ و آنها را وسیلۀ شفای خود قرار تو را می
دادند؛ ولیکن همینقدر کافی است که من می

رۀ تو بگویم که: تو از من هستی؛ و من از تو دربا
بری و من از تو ارث هستم؛ تو از من إرث می

 برم!می
و نسبت تو با من، همانند نسبت هارون است  

با موسی؛ بجز آنکه پس از من پیامبری نیست! و 

                              
غدًا ظَمَأ مُظْمَئبنَ مُسْوَدة وجوههم و إنّ أعدائک

یتقحمونَ مُقمَحونَ! یُضْربون بالمقامع و هی سیاطٌ 
 !! وأنت باب علمیمن نار مقتحمین

، «مناقب»مختصر این حدیث را از خوارزمی در « غایة المرام»و همچنین در 
غایة »از ناصر للحق در ضمن حدیث طویلی روایت کرده است. و نیز در 

با سند متّصل خود « المناقب الفاخرة»این حدیث را بطوله از کتاب « المرام
از جابربن عبد الله روایت کرده است و در پایان حدیث این جملات را اضافه 

! ؛ و نسلی من صُلبک لقد جعل الله نسل کلِّ نبیٍّ من صُلبهدارد که: یا علیّ
. و نیز فأنت أعزّ الخلق لَدَیَّ؛ و أکرمهم لَدَیَّ! و مُحِبِّوک أکرم عَلَیَّ مِنْ اُمّتِی

از طریق خاصّه از  ٤حدیث شمارۀ  ١٢٧؛ قسمت اوّل ص «غایة المرام»در 
 با عین عبارات مذکوره شیخ صدوق با اسناد متّصل خود از جابربن عبد الله

 آورده است
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کنی! و بر آئین و سنّت تو حقّاً ذِمِّۀ مرا إبراء می
 من کارزار

  
  



152 

نمائی! و حقّاً فردا در آخرت نزدیکترین مردم می
باشی که در به من هستی! و حقّاً تو اوّلین کسی می

شود؛ و تو خلیفه و حوض کوثر بر من وارد می
نماینده من بر حوض کوثر هستی! و تو اوّلین کسی 
هستی که با من لباس و حُلِّۀ بهشی و خِلعَت الهی 

باشی، که وارد ین کسی میپوشد! و از اُمََّت من أوَّلمی
گردد! و حقّاً پیروان و شیعیان تو، بر بهشت می

های روشن و منبرهائی از نور بالا رفته؛ و با چهره
تابناک گرداگرد من هستند؛ و برای ایشان من در 

نمایم! و در پیشگاه حضرت خداوند شفاعت می
فردای قیامت در بهشت همسایگان و همجواران من 

جنگِ تو جنگِ من است و صلح تو صلح باشند! و می
های تو، باطن و من است؛ و باطن و نیات و پنهانی

های های من است! و ظاهر و هویدائینیات و پنهانی
های من است! و حقّاً فرزندان تو تو ظاهر و هویدائی
 فرزندان من هستند!

های من و حقّاً تو وفا کنندۀ عُهود و پیمان 
وار و بلند مقام، و رفیع هستی و حقّاً تو بزرگ

باشی! و هیچیک از أفراد اُمََّت من، هم الدَّرَجه می
 میزان و هم رتبۀ و درجه تو نیستند!

و حقّاً حقّ بر زبان تو جاری است؛ و در دل  
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تست؛ و در برابر چشمان تست؛ و ایمان با 
گوشت و خون تو بهم درآمیخته است؛ همانطور 

میخته است؛ و که با گوشت و خون من بهم در آ
کسیکه بُغض و عداوت تو را داشته باشد، داخل 

شود؛ و دوست تو در فردای حوض کوثر نمی
قیامت، از من پنهان نخواهد بود؛ تا اینکه با تو ای 

 علی، در حوض کوثر وارد شود.
علی علیه السّلام چون این گفتار را از رسول  

الله شنید؛ به سَجْده افتاد و گفت: حمد و سپس 
ختصّ خداوندی است که بر من به إسلام مِنّت م

نهاد؛ و قرآن را به من آموخت؛ و محبّت مرا در 
دل بهترین مردم جهان: خاتم پیامبران و سید و 
سالار رسولان ـ از إحسانی که به من نمود؛ و 
 ـقرار داد.  فضل و رحمتی که شامل حال من کرد 

 پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم گفت: ای 
علی! اگر تو نبودی؛ مؤمنان بعد از من شناخته 

 «شدند!نمی
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أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَاروُنَ مِنْ  باری حدیث 
مُوسَی إِلاَّ إنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی که در بین علماء چه شیعه 
و چه عامّه، به حدیث منزله مشهور است، از روایات 

فریقین ادّعای  مُسَلّم الصُّدور از رسول خداست که
توان آنرا از زمرۀ عدّه اند. و میتواتر آن را کرده

معدودی از أحادیث متواترۀ لفظیۀ رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم به شمار آورد. و در هیچ کتابی، 
چه تفسیر، و چه حدیث، و چه تاریخ، و چه سیره، و 

شود الا آنکه این حدیث را در چه سُنَن دیده نمی
 اند.ای از رسول الله روایت کردهوارد عدیدهم

 روایات أعیان عامّه، حدیث منزله را
در باب « غایة المرام»سید هاشمی بَحرانِی در  

هشتاد و سوّم از طریق عامّه یازده حدیث؛ و از طریق 
خاصّه در باب هشتاد و چهارم، بیست و یک حدیث 

السَّلامُ وَزِیرُ رَسُولِ ِ آورده است، در اینکه إنَّ عَلِیًّا عَلَیْه
الِله وَ وَارِثُهُ. و در باب بیستم یکصد حدیث از عامّه؛ 
و در باب بیست و یکم هفتاد حدیث، با ذکر سند و 
مأخذ و اتّصال روایت آورده است، در اینکه: رسول 

 خدا به علی گفتند:
أنْت مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَاروُنَ مِنْ مُوسَی إِلاَّ إنَّهُ لَا  

 !نَبِیَّ بَعْدِی
و ما در اینجا به ذکر چند حدیث از عامّه و  
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 کنیم.چند حدیث از خاصّه اکتفا می
عبد الله بن أحمد بن حَنْبَل با سند متّصل خود  

کند از موسی جُهَنی که گفت: من وارد روایت می
شدم بر فاطمه علیها السّلام )دختر أمیرالمؤمنین علیه 

مهدی گفت: تو مگر چقدر السّلام(، رفیق من أبو 
عمر داری؟! گفتم: هشتاد و شش سال! موسی جهنی 

گوید: رفیق من گفت: آیا تو از پدرت چیزی می
ای؟! گفتم: پدرم گفت: فاطمه برای من نشنیده

حدیث کرد که أسمآء بنت عُمَیس برای او حدیث 
کرده بود که: رسول خدا به علی گفته بود: أنْتَ مِنِّی 

 1هَاروُنَ مِنْ مُوسَی إِلاَّ إنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِیبِمَنْزِلَةِ 

                              
حدیث  ١٢٢حدیث هفتم. و ص  ١١٠قسمت أوّل، ص « غایة المرام» ١

و این حدیث را  ٢٣٩، ص ٩طبع کمپانی، ج « بحارالانوار»هشتاد و سوّم و 
« بحار الأنوار»و در « غایة المرام»به همین عبارتی که ما ترجمۀ آنرا آوردیم در 

آیا از »اند؛ ولی ظاهراً در حدیث جملۀ أحمد حنبل ذکر کرده« مسند»از 
اشتباهاً زیاد شده و متعلّق به حدیث ابراهیم و یا عامر « پدرت چیزی شنیدی

باشد؛ و در این و یا مصعب و یا عائشه که فرزندان سعد وقاص هستند، می
حدیث راوی روایت بدون واسطه خود موسی جهنی از فاطمه بنت علیّ 

ج « بحار»در علیه السّلام است. و شاهد گفتار ما روایتی است که مجلسی 
کند؛ و در ابن بطریق از ابن مغازلی روایت می« عمدۀ»از کتاب  ٢٣٩، ص ٩

کند. و آن موسی جهنی بدون واسطه از حضرت فاطمه بنت علی روایت می
، ص ١، ج «فرائد السمطین»؛ و ١٠٩٨و ص  ١٠٩٧، ص ٣ج « استیعاب»

یت ، و این حدیث با طرق کثیری از مصادر مختلفی روا٨٥، حدیث ١٢٢
جلد أمیرالمؤمنین « تاریخ دمشق»شده است که اکثر آنها را ابن عساکر در 

و ما  ٤٤٠و ما بعد از آن در تحت شمارۀ  ٣٥٤علیه السّلام. در جزء اوّل ص 
و ما بعد از آن  ١٨٠، ص ٥ج « احقاق الحقّ»بعدش آورده است. و نیز در 

 آمده است.
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و عبد الله بن أحمد بن حَنْبَل، با سند متّصل  

کند، از سعید بن مُسَیّب از عامر بن خود روایت می
سَعْد، از پدرش؛ سَعْد وقَّاص که او گفت: از رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم شنیده است که به 

أمَا تَرْضَی أنْ تَکُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَاروُنَ علی گفت: 
 !؟مِنْ مُوسَی إِلاَّ إنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی

گوید که: چون این سَعید بن مُسَیب می 
حدیث را از پسر سَعْد شنیدم؛ خواستم مشُافهةً 
از خود سَعْد شنیده باشم؛ و برای ملاقات او 

ه من گفته بود رفتم؛ و آنچه را که پسرش عامر ب
ای! گفتم که: آیا خودت از رسول خدا شنیده

های خود نهاد سَعْد دو انگشت خود را در گوش
و گفت: ای دو گوش من کَرْ باشید؛ اگر من از 

 ١پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نشنیده باشم!
بُخاری، همین مضمون از « صحیح»و در  

حدیث را ـ در رُبْع آخر آن ـ با سند متّصل خود 
از إبراهیم بن سَعْد، از پدرش سَعْد وقَّاص روایت 

                              
، ص ٩ج « بحار الأنوار»ر ، حدیث نهم. و مجلسی د١١٠ص « غایة المرام» ١

و « مستدرک»و کتاب « عمده»آورده است. و کتاب « عمده»از کتاب  ٢٣٩
همانطور که مجلسی در مقدّمۀ بحار آورده است همگی در « مناقب»کتاب 

روایت عامّه است که در باب إمامت آورده شده است و مؤلّف آنها شیخ أبو 
د بن بطریق اسدی است. الحسین یحیی بن حسن بن حسین بن علی بن محمّ

مسلم آورده « صحیح»حدیث پانزدهم و هجدهم از  ١١٠ص « غایة المرام»و 
 .٧تا  ٥ج « البدایة و النهایة»است و 
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 ١کند.می
، در کُرَّاسِ ششم از «صحیح بخاری»و نیز در  

 آن که در نیمۀ آن واقع است،
  

  

                              
از ج  ٢٣٩بحار الأنوار ص »، حدیث چهاردهم. و ١١٠ص « غایة المرام» ١
ص « غایة المرام»آورده است. و نیز در « عمده»، از ابن بطریق در کتاب ٩

ج « البدایة و النهایة»مسلم آورده است؛ و « صحیح»حدیث هفدهم از  ١١٠
 .٧، ص ٥
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در خبر پنجم، با سند متّصل خود از مَصْعَب بن 
عْد، از پدرش: سَعْد وقَّاص روایت کرده است که: سَ

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم برای تَبُوک 
حرکت کرد؛ و علی را خلیفۀ خود در مدینه قرار داد. 
علی گفت: ای رسول خدا تو مرا خلیفۀ خود در میان 

 اطفال و زنان قرار دادی!
ی بِمَنْزِلَةِ پیغمبر گفت: ألَا تَرْضَی أنْ تَکُونَ مِنِّ 

 1!هَاروُنَ مِنْ مُوسَی إِلاَّ إنَّهُ لَیْسَ نَبِیٌّ بَعْدِی
، مؤلّف آن: «جمع بین صحاح سِتَّة»و در  

رزین، در جزء سوّم از ثلث أخیر آن که در مناقب 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام است، از صحیح أبو داود 

                              
، ٩ج « بحار الأنوار»، حدیث دوازدهم و سیزدهم و ١١٠ص « غایة المرام» ١

« صحیح»، حدیث شانزدهم از ١١٠ص « غایة المرام». و نیز در ٢٣٩ص 
طبع « الأنوار بحار»، و در ٧، ص ٥ج « البدایة و النّهایة»مسلم آورده است. و 

بعد از روایات بسیاری و بیان حدیث از  ٢٤١و ص  ٢٤٠، ص ٩کمپانی، ج 
قاضی تنوخی، گوید: حدیث منزله « مصنِّف»و « طرائف»و « کامل التواریخ»

را تنوخی از عمر بن خطّاب و أمیرالمؤمنین صلوات الله علیه علی بن أبی 
عبد الله بن عباس و طالب و سعد بن أبی وقّاص و عبد الله بن مسعود و 

جابربن عبد الله انصاری و أبو هریره و أبو سعید خدری و جابربن سمره و 
مالک بن حویرث و برآء بن عازب و زید بن أرقم و أبو رافع مولی رسول 
الله و عبد الله بن أبی أوفی و برادرش زید و أبو سریحه و حذیفة بن اسید و 

أیوب انصاری و عقیل بن أبی طالب  انس بن مالک و أبو بریدة اسلمی و أبو
و حُبَیش بن بن جنادۀ سلولی و معاویة بن أبی سفیان و اُمّ سلمه زوجۀ رسول 
الله و أسماء بنت عمیس و سعید بن مسیب و محمّد بن علی بن الحسین و 
حبیب بن أبی ثابت و فاطمه بنت علی و شرحبیل بن سعد که همگی آنها از 

وایت کرده است و سپس تنوخی به شرح این اند، رپیغمبر روایت کرده
 روایت و أسانید و طرق آن پرداخته است.
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که کتاب سُنَن است؛ و از صحیح تَرْمَذی از أبو 
یحه و از زید بن أرقم روایت کرده است که سر

رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم گفت: مَنْ کُنْتُ 
مَوْلاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلاهُ. و از سَعْد وقَّاص روایت کرده 
است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به 

لاَّ إنَّهُ علی گفت: أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَاروُنَ مِنْ مُوسَی إِ 
گوید که: این حدیث را ! این مُسَیب میلَا نَبِیُّ بَعْدِی

برای من عامر بن سَعْد از پدرش بیان کرد و من 
دوست داشتم که از زبان خود سَعْد بشنوم؛ فلهذا 
برای استماع از خود سَعْد به نزد او رفتم؛ و گفتم: تو 

 این حدیث را از رسول خدا شنیدی؟!
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تَا.   ١فَوَضَعَ إصْبَعَهُ فِی اُذُنَیْهِ فَقالَ: نَعَمْ! وَ إلاَّ فَاسْتَکَّ

سَعْد وقَّاص انگشتان خود را در گوشهای » 
و گرنه این دو گوش ! آری: خود نهاد، و گفت

 !«.کر شوند
و از ابن مغازلی شافعی با سند متّصل خود، از  

جابربن عبد الله آورده است که: رسول خدا برای 

رفت و به علّ گفت: اخْلُفْنیِ فِی ای بیرون میزْوهغَ 

هِ. أهْلِّ  ! فَقَالَ: یا رَسُولَ الِله! یَقُولُ النَّاسُ: خَذَلَ ابْنَ عَمِّ

هَا عَلَیْهِ! فَقالَ رَسُولُ الِله:  فَرَدَّ

أمَا تَرْضَی أنْ تَکُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَاروُنَ مِنْ  
 2بیَّ بَعْدِی.مُوسَی إِلاَّ إنَّهُ لَا نَ

جانشین من باش در میان أهل من! علی » 
گویند: رسول گفت: ای رسول خدا! مردم می

خدا پسر عمویش را مخذول داشت؛ و او را در 

                              
حدیث بیست و دوّم. و همچنین  ١١١قسمت أول، ص « غایة المرام» ١

أمالی »حدیث پانزدهم از  ١٣٠غایة المرام ص »مضمون این حدیث را در 
ایت با سلسلۀ سند متّصل خود از سعید بن مسیب از سعد وقّاص رو« طوسی

کند و استکّتا با تشدید کاف است اسْتَکَّ یسْتَکَّ استکاکًا یعنی کَر شدن و می
ابن مغازلی « مناقب»باشد. و صَمَم پیدا کردن، و ثلاثی آن سَکّ یسکّ سکّا می

 ٣٣ص « مناقب»و  ٤٠حدیث  ٣٣، و ص ٤٠حدیث  ٢٨و ص  ٢٧ص 
و  ٩٥و طبع نجف ص  ٩٥خوارزمی طبع سنگی ص « مناقب»و  ٥٠حدیث 

 .٢٧و ص  ٢٦، ص ٤ج « اسدالغابة»و  ٩٦ص 
، ٩ج « بحار الأنوار»، حدیث بیست و ششم. و در ١١١ص « غایة المرام» ٢

ابن « مناقب»ابن بطریق روایت کرده است، و « عمدۀ»از کتاب  ٢٤٠ص 
 .٤٣، حدیث ٢٩مغازلی ص 
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این غزوه نپذیرفت! رسول خدا فرمود: آیا 
پسندی که منزله تو با من منزله هارون با نمی

 «موسی باشد بجز نبوّت؟!
با سند متّصل خود، از و نیز از ابن مغازلیّ،  

مصعب بن سَعْد، از پدرش روایت کرده است 
که: معاویه به من گفت: آیا علی را دوست 

 داری!!
قالَ سَعْدٌ: قُلْتُ: وَ کَیْفَ لا اُحِبُّهُ وَ قَدْ سَمِعْتُ  

رَسُولَ اللهِ صلّّ الله علیه و آله و سلّم یَقُولُ لَهُ: أنْتَ مِنِّی 

هُ لاَ نَبیَّ بَعْدِیبمَِنزِْلَةِ هارونَ مِ  : وَ لَقَدْ نْ مُوسَی إلِاَّ إنَّ

مْحِمُ کَمَا یُحَمْحِمُ الْفَرَسُ وَ  رَأیْتُهُ بَارِزًا یَوْمَ بَدْرٍ وَ جَعَلَ یُحَ

 یَقُولُ:

 

 لمِِثْلِ هَذَا وَلَدَتْنی أمِّی
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 ١.قَالَ: وَ مَا رَجَعَ حَتَّی خُضِبَ دَمًا 
گونه او را چ: من گفتم: گویدسَعْد می» 

دوست نداشته باشم؛ در حالیکه از رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم شنیدم که به او 

تو نسبت به من مثل هارون نسبت به : گفتمی
و حقّاً من او را ! موسی هستی به غیر از نبوّت

دیدم که در روز جنگ بَدْر، در میدان به مبارزه 
ان غرّش آمده بود؛ و همانند صدای اسب در ده

و صدا داشت؛ و این أبیات را به عنوان رَجَز 
ای هستم من مانند شتر جوانِ دو ساله: »خواندمی

که دندانهای ناب او شکافته و در آمده است؛ و 
من مرد شب بیداری هستم که هیچوقت خواب 

باشم؛ و گیرد؛ مثل اینکه از جِنِّیان میمرا در نمی
«. زائیده استبرای چنین روز پیکاری مادر مرا 

علی از معرکه باز نگشت مگر آنکه دیدم سراپای 
 «.انداو را با خون خضاب کرده

و علی بن أحمد مالکی از أعیان علماءِ عامه  
از « خَصائص»از کتاب « فصول المهمّة»است در 

عبّاس بن عبد المطلّب روایت کرده است که او 
گفت: دست گفت: شنیدم که عُمَر بن خطّاب می

                              
، ص ٩ج « بحار الأنوار»، حدیث سی و یکم، و در ١١١ص « غایة المرام» ١

 ٣١ابن مغازلی، ص « مناقب»ابن بطریق آورده است. و در « عمدۀ»، از ٢٤٠
 ٥٠، ص ٦، باب ١ذیل این حدیث را در ج « ینابیع المودّة»و در  ٣٢و ص 

 آورده است.
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رید از بردن نام علی را بر زبان مگر به خیر! بردا
چون من از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 

گفت: در علی سه خصلت است ـ شنیدم که می
که من آرزو داشتیم یکی از آن خِصال در من بود؛ 
و اگر یکی از آنها در من بود برای من بهتر بود از 

با أبو بکر و آنچه که آفتاب بر آن بتابد؛ زیرا من 
أبو عُبَیْدة بن جَرّاح و چند تن از أصحاب رسول 
خدا بودیم که رسول خدا دست بر شانه علی زد 

 و گفت:
یا عَلِیُّ! أنْتَ أوَّلُ الْمُسْلِمِینَ إسْلامًا وَ أنْتَ  

! الْمُؤمِنینَ إیمانًا و أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هارونَ مِنْ مُوسی
 هُ یُحِبُّنِی وَ هُوَ مُبْغِضُکَ!کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أنَّ

! وَ مَنْ أحَبَّنِی یا عَلِیُّ! منْ أحَبَّکَ فَقَدْ أَحَبَّنِی 
؛ وَ مَنْ أحَبَّهُ الُله أدْخَلَهُ الْجَنَّةَ! وَ مَنْ أحَبَّهُ الُله تَعاَلی

! وَ مَنْ أبْغَضَنِی أبْغَضَهُ الُله تَعَالی أبْغَضَکَ فَقَدْ أبْغَضَنِی
 خَلَهُ و أدْ
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 1النّارَ.
ای علی تو از جهت إسلام أوّلین مسلمان » 

هستی! و از جهت ایمان اوّلین مؤمن هستی! و 
نسبت تو به من مثل نسبت هارون است به 

گوید مرا گوید کسی که میموسی! دروغ می
 دوست دارد در حالیکه بغض تو را داشته باشد!

 ای علی! کسی که تو را دوست داشته باشد؛ 
مرا دوست دارد! و کسی که مرا دوست داشته 
باشد خداوند تعالی او را دوست دارد! و کسی 
که خدا او را دوست داشته باشد؛ او را داخل در 

 کند!بهشت می
و کسی که تو را مبغوض داشته باشد؛ مرا  

مبغوض داشته است! و کسی که مرا مبغوض 
 داشته باشد، خداوند تعالی او را مبغوض دارد؛ و

 «کند.او را داخل در آتش می
و ابن مغازلی شافعی، با سند خود از خالد بن  

                              
، حدیث ١٢٤قسمت أول، ص « غایة المرام»؛ و ١٢٥، ص «فصول المهمّة» ١

ین حدیث را در و نیز ا«. خصائص»از کتاب « فصول المهمة»نود و دوّم از 
حدیث پنجاه و پنجم از موفّق بن أحمد خوارزمی در  ١١٤غایة المرام ص »

با سند متّصل خود، از علّامه فخر « فضائل أمیرالمؤمنین علیه السّلام»کتاب 
خوارزم محمود بن عمر زمخشری از أبو الحسن علی بن الحسین بن مدرک 

د الواحد خزاعی غطّاء، از رازی، از اسماعیل بن حسن سمّان از محمّد بن عب
عبد الله بن سعید أنصاری از عبد الله بن أرادان خیاط شیرازی، از ابراهیم بن 
سعید جوهری وصی مأمون، از هارون الرّشید، از پدرش، از جدّش از عبد 

سمعتُ عُمَر بنَ خطّاب و عنده : گویدالله بن عباس آورده است که او می
 ٩الإسلام فقال عمر ـ تا آخر روایت. و در ج  جماعة فتذاکروا السابقین الی

 آورده است.« الفردوس»، از کتاب ٢٤٠طبع کمپانی ص « بحار الأنوار»
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قیس، روایت کرده است که: مردی از معاویه 
ای پرسید، معاویه گفت: از این مسئله از مسئله

علی بن أبی طالب سؤال کن، چون او داناتر 
 است!

آن مرد گفت: ای أمیرمؤمنان گفتار تو در این  
 تر است از گفتار علی!مسأله برای من پسندیده

معاویه گفت: سخن زشتی گفتی؛ و مطلب شوم  

کَرِهْتَ رَجُلًا کانَ رَسُولُ الِله و ناروائی را بازگو کردی! 

ا؛ وَ لَقَدْ قَالَ لَهُ  هُ الْعِلْمَ غَرًّ صلّّ الله علیه و آله و سلّم یَغُرُّ

رَسُولُ الِله: أنْتَ مِنِّی بمَِنزِْلَةِ هارونَ مِنْ مُوسَی إلِاَّ إنَّهُ لاَ 

 فَیَأخُذُ نَبیَِّ بَعْدِی! وَ لَقَدْ کَانَ عُمَرُ بْنُ الْْطََّابِ یَسْألُهُ 

ءٌ قَالَ: هَا هُناَ  ْعَنهُْ؛ وَ لَقَدْ شَهِدْتُ عُمَرَ إذَا أشْکَلَ عَلَیْهِ شَی 

.  عَلٌِّّ
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! لا أقَامَ الُله رِجْلَیْکَ! وَ مَحَی اسْمَهُ مِنَ ْ قُم 
 الدِّیوانِ.

 
مردی را ناپسند داشتی که رسول خدا صلّی » 

و ریخت، به الله علیه و آله و سلّم، علم را در دل ا
طور فراوان و سرشار! و حقّاً رسول خدا به او 
گفت: از نبوّت گذشته، تو نسبت به من مانند 

باشی. و عُمَر بن خطّاب هارون به موسی می
پرسید؛ و أخذ دانش از او مسائل خود را از او می

نمود؛ و من حضور داشتم که چون عُمَر در می
ا علی بن گفت: اینجماند؛ میای فرو میمسئله

 أبی طالب است.
برخیز! خدا پاهای تو را فلج کند! و نام او را  

 از دیوان عطاء محو کرد.
اینها مناقبی است که دشمن گواهی به آن  

دهد؛ و فضیلت آنست که دشمنان فضائل می
 ١«بدان گواهی دهند.

روایات علمای شیعه حدیث منزله را از زبان 

                              
، حدیث سی و پنجم. و همچنین مضمون این ١١٢ص « غایة المرام» ١

حدیث هشتاد و نهم از ابراهیم بن محمّد  ١٢٣ص « غایة المرام»حدیث را در 
از قیس بن أبو حازم روایت کرده است؛ و حَموئی با سند متّصل خود، 

از ابن « طرائف»، و در ٥٢حدیث  ٣٥و ص  ٣٤ابن مغازلی ص « مناقب»
مغازلی شافعی و از أحمد بن حنبل با عبارت واحد مرفوعاً از اسمعیل بن 

بحار »أی خالد از قیس از معاویه بن أبی سفیان روایت کرده است. و در 
 ابن بطریق روایت کرده است.« عمدۀ»از کتاب  ٢٤٠، ص ٩ج « الأنوار
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 رسول خدا
، با سند متّصل خود «أمالی»و شیخ طوسی در  

از محمّد بن عمّار یاسر، از أبو ذر غِفاری جُندُب 
کند که گفت: دیدم رسول بن جُناده، روایت می

خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم را که دست علی 
 گفت:را گرفته بود و می

، وَ ، وَ وَصِیِّی، وَ صَفِیّییَا عَلِیُّ! أنْتَ أخِی 
! مَکانُکَ فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی ، وَ أمِینِیوَزیرِی

کَمَکَانِ هارونَ مِنْ مُوسَی إِلاَّ إنَّهُ لاَ نَبِیَّ مَعِیَ! مَنْ مَاتَ 
وَ هُوَ یُحِبُّکَ خَتَمَ الُله عَزَّ وَجَلَّ بِالأمْنِ وَ الإیمانِ! وَ 
مَنْ مَاتَ وَ هُوَ یُبْغِضُکَ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی الإسْلَامِ 

 1.نَصِیبٌ
  
ای علی! تو برادر من هستی! و برگزیدۀ من » 

هستی! و وصی من هستی! و وزیر من هستی! و 
أمین من هستی! محلّ و موقعیت تو با من چه در 
حیات من، و چه پس از مرگ من، همان محلّ و 

                              
از إبراهیم بن سعید جوهری روایت کرده  ١٣١، ص ١٥ج « کنز العمّال»در  ١

است که گفت: مأمون الرشید برای من حدیث کرد از پدرش هارون الرشید، 
از مهدی عبّاسی که او گفت: سفیان ثوری بر من وارد شد، من به او گفتم: 

أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب سراغ داری، برای بهترین فضیلتی را که برای 
ما بگو! سفیان گفت: برای من روایت کرده است سَلَمة بن کهیل از حجیة از 
علی بن أبی طالب که او گفت: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم گفت: 

 أنت منّی بمنزلة هارون من موسی. )ابن النجّار(
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موقعیت هارون است با موسی؛ به غیر از آنکه با 
 من پیغمبری نیست.

داشته باشد؛  کسی که بمیرد؛ و تو را دوست 
خداوند عزّوجلّ عاقبت او را به أمن و إیمان 
مختوم کند! و کسی که بمیرد، و بُغض تو را در 

 «ای نیست!دل داشته باشد؛ برای او از إسلام بهره
خطبه أمیرالمؤمنین علیه السّلام بعد از جنگ 

 جمل
آورده است که: « احتجاج»و شیخ طبرسی در  

لام وارد بصره شدند چون أمیرالمؤمنین علیه السّ
و چون جنگ جمل پایان یافت بعضی از 
أصحاب او گفتند: غنائم را علی بطور مساوی 

کند؛ و در میان رعیت، بطور عَدْل تقسیم نمی
نماید؛ و نیز بعضی از مسائل دیگری رفتار نمی

ای که ایراد که أمیرالمؤمنین علیه السّلام در خطبه
ن خطبه از یحیی بن فرمود، پاسخ آنها را داد؛ و ای

عبد الله بن الحسن، از پدرش؛ عبد الله بن الحسن 
روایت است که: چون أمیرالمؤمنین علیه السّلام 
در بصره وارد شد؛ پس از چند روزی این خطبه 
را انشاء نمود. و این در وقتی بود که مردی 
برخاست و گفت: ای أمیرالمؤمنین به من خبر 

أهل فرقت  بده که أهل جماعت کدامند! و
کدامند! و أهل بدعت کدامند؟ و أهل سُنّت 

 کدامند؟!
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أمیرالمؤمنین علیه السّلام در پاسخ وی گفت:  
وَیْحَکَ حالا که از من پرسیدی؛ پاسخ آنرا از من 
بگیر؛ و دیگر بر عهده تو نیست که از کسی بعد 

 از من بپرسی!
امّا أهل جماعت، من هستم و کسانی که از  

 ؛ گرچهمن پیروی کنند
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تعدادشان کم باشد و اینست حقّ که از أمر 
خداوند تعالی، و از أمر رسول خدا، اتّخاذ شده است! 
و امّا أهل جدائی و فُرْقَت، عبارتند از مخالفین من، و 
مخالفین پیروان من؛ گرچه تعدادشان زیاد باشد. و 
أمّا أهل سنّت کسانی هستند که به آنچه خداوند و 

اند تمسّک جویند؛ ی آنها سنّت فرمودهرسول او برا
و اگرچه تعدادشان کم باشد. و أمّا أهل بِدْعَت 
عبارتند از مخالفین أمر خدا و کتاب خدا و رسول 

کنند؛ گرچه خدا: آنانکه به آراء و أهواء خود عمل می
تعدادشان زیاد باشد. و فوج أول ایشان در هم فرو 

خداست  ریخت؛ و أفواجی دیگر باقی است که بر
آنها را با یدِ قدرت خود قبض کند؛ و در هر نقطه آرام 
و مطمئنّی که در روزی زمین باشند، آنها را ریشه کن 

 نماید.
عمّار یاسر برخاست و عرض کرد: یا  

أمیرَالْمُؤمنین! مردم سخن از غنیمت دارند؛ و 
گویند: این جماعتی که ما با آنها کارزار کردیم می

ودشان و مالشان و )أصحابِ جَمَلْ( خ
َ یْئ، مال ما  فرزندانشان به عنوان غنائم و فِ

 هستند.
و مردی از طائفه بَکْر بن وائل در برابر  
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أمیرالمؤمنین برخاست که نامش عبّاد بن قَیْس 
بود؛ و دارای منطق قوی و زبان برهانی و سخن 
استوار و قوی بود و گفت: یا أمیرالمؤمنین! 

نائم را بطور مساوی سوگند به خدا که تقسیم غ
ننمودی! و در میان رعایا بطور عدالت عمل 

 نکردی!
 أمیرالمؤمنین گفت: به چه علّت؛ وای بر تو؟! 
آن مرد گفت: به علّت آنکه تو آنچه را که در  

میان لشگر بود تقسیم نمودی! ولیکن أموال و 
 زنان و فرزندان ایشان را تقسیم ننمودی!

أمیرالمؤمنین علیه السّلام گفت: أیُهَا النّاسُ،  
هر کس در این جنگ، زخمی دیده است با روغن 

 معالجه کند!
ایم؛ و از عبَّاد بن قَیْس گفت: ما به نزد او آمده 

نمائیم؛ و او پاسخ ما را به غنائم خود طلب می
 دهد.)سخنان بیهوده و بدون معنی( می ١تُرَّهَات

یه السّلام گفت: اگر در این أمیرالمؤمنین عل 
 گفتار دروغگو هستی؛ خداوند تو را

  
  

                              
 باشد؛ یعنی أباطیل و دواهی.ه تَرَهَ میتُرَّهات جمع تُرَّهة از مادّ ١
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گفته   ١نَمیراند تا اینکه غلام ثقیف تو را دریابد
شد: غلام ثقیف کیست؟! فرمود: مردی است که به 
هیچیک از چیزهای محترم در نزد خداوند وقعی 

                              
مراد از غلام ثقیف، جوانی است از قبیله ثقیف که به او حجّاج بن یوسف  ١

گوید: او ظالم و سفّاک  ٢٥٥، ص ١ج « تنقیح المقال»گفتند. و در ثقفی می
و شقی و عنود و أعدا عدوّ أهل بیت طهارت بود؛ مدّت حکومتش در عراق 

د؛ و تعداد کسانی که بدست ستم و ظلم و عدوان او بیست سال طول کشی
کشته شدند؛ یکصد و بیست هزار نفر بودند و کسانی که در روز مرگش در 
زندان او بودند؛ از مردان پنجاه هزار نفر، و از زنان سی هزار نفر بودند. عمر 

 از هجرت بمُرد. ٩٥او پنجاه و سه سال شد و در دوازدهم ماه رمضان سنۀ 
شرح أحوال و ترجمۀ حَجّاج را مفصّلًا ذکر « وفیات الاعیان»خلکان در و ابن 

از طبع دار الشقافۀ  ١٤٩؛ در شمارۀ ٥٤تا ص  ٢٩، از ص ٢کرده است و در ج 
در علّت مرگ حجّاج گوید: به مرض  ٥٣بیروت قرار گرفته است. او در ص 

اجزاء شود و گوشت و آکله مُرد )و آکِله مرضی است که در عضو پیدا می
کم حجّاج پیدا شد گوید: مرض آکِله در شخورد( ابن خلّکان میبدن را می

و حجّاج طبیب طلبید تا نظر کند. طبیب قطعۀ گوشتی طلبید؛ و آنرا بر سر 
نخی بست؛ و آنرا از حلقش فرو برد، و آویزان کرد و ساعتی نگهداشت؛ و 

. و خداوند زمهریر اندهای بسیاری به آن آویختهبیرون آورد و دید که کرم
های پر از آتش را بر او مسلّط کرد؛ و چنان در سرمای جانکاه بود که بخاری

کردند که پوست او داشتند و آنقدر به بدن او نزدیک میرا اطراف او نگه می
 کرد. انتهی.سوخت و معذلک احساس نمیمی

که به  أقول: این مرض آکِله، همان أخبار أمیرالمؤمنین علیه السلام است
آید، میرد که از بسیار آنچه از شکم او بیرون میمرض زشتی و فاحشی می

گوید: رحمه الله تعالی و سامَحَه، شود. ابن خلّکان میدُبُرش محترق می
ولكن من میگویم: لعنه الله و أخزاه، و حشره مع مواليه: عبدالملك بن مروان، 

فی الجحیم و شفانا الله قلوبنا برویة و من يحذو حَذوَه؛ و أرانا الله تعالی محلّه 
عذابه و نکاله. مدت مرض او پانزده روز طول کشید و به حسن بصری 
شکایت برد، حسن گفت: مگر من تو را نهی ننمودم از آنکه متعرّض 
صالحین نشوی! حجّاج گفت: من از تو نخواستم که دعا کنی و شفا یابم! 

بض روح من تعجیل نماید؛ و خواهم که دعا کنی خداوند در قولیکن می
اینگونه عذاب من به درازا نکشد! چون خبر مرگ حجّاج را به حسن بصری 
دادند؛ سجدۀ شکر بجای آورد و گفت: خدایا تو او را میراندی! سنّت او را 

 از از میان ما بمیران! )وفیات الاعیان(
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های ایمان و حرمت را گذارد؛ و همه حجابنمی
 کند.پاره می

ضرت گفته شد: آیا آن مَرد بالأخره به آنح 
 شود؟!میرد؛ و یا کشته میمی
حضرت فرمود: دست )قاصِمُ الجَبّارین(  

گیرد و )خداوند توانائی که جبّاران روزگار را می
شکند و ذلیل و خوار کند، و درهم میخُردْ می

گیرد؛ کند( او را به مرگ زشتی در میمی
خارج  بطوریکه از کثرت آنچه از شکم او

 شود؛ دُبُر اومی
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 گردد.محترق می
سپس فرمود: یا أَخَا بکْر )ای برادری که از  

ات طائفه بکر هستی!( تو مردی هستی که اندیشه
دانی که ما کوچکان را به سست است! مگر نمی

گیریم؟! این أموال قبل از گناه بزرگان نمی
جدائی و افتراق مال ایشان بود؛ و بر میزان 

اند؛ و فرزندانشان بر صحیح و رُشْد، ازدواج کرده
اند! آنچه لشگریان شما طرت اسلام زائیده شدهف

اند، از أموال، مال شماست و بر آنها إحاطه کرده
جزء غنائم جنگی است؛ و أمّا آنچه در 

هایشان هست به فرزندانشان و ارحامشان به خانه
رسد. و بنابر این اگر یکی از آنان میراث می

گیریم؛ و اگر تجاوز کند ما او را به گناه او می
دست از ما بردارد؛ ما گناه غیر او را بر او تحمیل 

 نمائیم.نمی
ای برادر بکری من! من به همان طوری که  

رسول خدا در میان أهل مکّه حکم کرد حکم 
 کردم.

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آنچه  
را که لشکر إسلام بر آن إحاطه داشت تقسیم کرد؛ و 

 1حَذْوُ النَّعْلِ بالنَّعلمتعرّض غیر آن نشد؛ و من 

                              
یک لنگه  گویند؛ چونیعنی بدون هیچ تفاوت؛ و طابق النّعل بالنّعل هم می ١

تر به لنگۀ دیگر خود آنست. و در این عبارت با این کفش از هر چیز شبیه
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 کنم.متابعت از رسول خدا می
دانی که در دَارُ ای برادر بکری من! مگر نمی 

الْحَرْب هر چه بدست آید حلال است؟! و در دار 
الْهَجرة )دار الإسلام( هر چه هست؛ ربودنش و 

 أخذش حرام است مگر به حقّ! 
آرام بگیرید!  فَمَهْلًا مَهْلًا رَحِمَکُمُ الُله! یکقدری 

یکقدری آهسته حرکت کنید! خداوند شما را رحمت 

پذیرید؛ و این سخن کند! و اگر شما این حکم مرا نمی

این تقسیم زنان و  ۀمرا باور ندارید ـ زیرا که دربار

أطفال و أموال، بسیاری بر آن حضرت ایراد داشتند ـ 

اینک اگر قرعه بزنیم؛ و بخواهیم تقسیم کنیم؛ چنانچه 

رسول خدا به قرعه به شما بیفتد؛ کدام یک  ۀئشه زوجعا

 گیرد؟!خود می ۀاز شما عائشه را به سهمیّ 

  
  

                              
تر و همانند خواهد برساند که عمل من از هر چیز شبیهتشبیه، حضرت می

 عمل رسول خدا است.
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چون سخن آن حضرت بدینجا رسید، همه  
گفتند: ای أمیر مؤمنان! تو کار درست کردی، و 
ما خطا کردیم! و تو عالم بودی؛ و ما جاهل! و ما 
از خدای تعالی برای خودمان آمرزش و غفران 

خواهیم! و از هر گوشه و کنار لشکر مردم یم
فریاد برآوردند: کار صحیح و استوار از آنِ تو 
بود؛ ای أمیر مؤمنان! خداوند پیوسته بوسیلۀ تو 

 راه صَواب و سَداد و رَشاد را نمایان سازد! 
در این حال عبّاد برخاست و گفت: أیّها  

 النّاس! سوگند به خداوند که اگر شما از او اطاعت
کنید؛ و پیروی نمائید؛ به قدر أندازه موئی شما را از 

کند! و چگونه مِنْهاج و مَنْهَل پیامبرتان دور نمی
که رسول خدا صلّی الله علیه طور نباشد؛ درحالیاین

و آله و سلّم به او علم مَنایَا و قَضَایا و فَصْلُ الخِطاب 
را بر منهاج هارون آموخته است؛ و دربارۀ او گفته 

ست: أ أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هارونَ مِنْ مُوسَی إِلاَّ إنَّهُ لَا ا
! این فضیلتی است که خداوند به او نَبِیَّ بَعْدِی

اختصاص داده است؛ و کرامتی است که از جانب 
پیامبرش، به او رسیده است؛ که به هیچیک از 

 مخلوقات خود عطا ننموده است.
م فرمود: سپس أمیرالمؤمنین علیه السّلا 

خداوند شما را رحمت کند ببینید: آنچه به شما 
شود؛ دنبال کنید! چون عالم کاری را که أمر می
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مایه، داناتر است. و کند از جاهل پست و بیمی
اگر شما از من پیروی کنید؛ من إن شاء الله شما 

دهم؛ و اگر چه در سر را بر راه نجات سوق می
های مرارتاین راه مشکلات شدیدی است؛ و 

گوار بسیاری است. و دنیا بسیار شیرین و خوش
است برای کسی که بدان فریفته شود؛ و گول 
بخورد، نسبت به آن شقاوت و ندامتی که بزودی 

 به او خواهد رسید! 
کنم از طائفه و و اینک من شما را آگاه می 

جماعتی از بنی اسرائیل که پیامبرشان به آنها امر کرد 
نیاشامند؛ و آنها لَجَاجت نموده؛ و در  که از آن نهر

ترک أمر آن پیامبر اهتمام کردند؛ و جز تعداد أندکی 
همگی از آن نهر آشامیدند. خداوند شما را رحمت 
کند! از آن کسانی بوده باشید که پیامبرشان را 
اطاعت کردند، و پروردگارشان را عصیان ننمودند! 

  النِّسَاءِ؛ وَ لَهَاوَ أمَّا عائِشَةُ فَأدْرَکَهَا رَأْیُ
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؛ وَ الْحِسَابُ عَلَی الِله؛ بَعْدَ ذَلِکَ حُرْمَتُهَا الُاولی
 .1یَعْفُو عَمَّنْ یَشَاءُ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ

و أمّا عائشه داستانش از این قرار است؛ که » 
پندار و خیال زنانه او را در گرفت؛ و لیکن ما از 

داریم؛ و ین او نگه میاین به بعد هم احترام دیر
حساب بر خداست؛ هر کس را بخواهد عفو 

کند؛ و هر کس را که بخواهد عذاب می
 « نماید.می

ل»و این خطبه را ملّا علّ متّقی در   « کنز العُماَّ

بتمامها آورده است؛ و لیکن آن مردی را که در بین 

َا النَّاس  ۀخطب آن حضرت برخاست؛ و گفت: أیُّ

سوگند به خداوند که اگر شما از او اطاعت کنید؛ به قدر 

موئی شما را از مِنهْاج و مَنهْل پیغمبرتان دور  ۀانداز

کند؛ زیرا که به او علم مَناٰیَا و قَضَایا و فَصْلُ نمی

الِْطَاب داده شده است و پیغمبر به او گفته است: أنْتَ 

هُ لاَ نَبیَِّ بَعْدِی، عمّار مِنِّی بمَِنزِْلَةِ هارونَ مِنْ مُوسَی إِلاَّ   إنَّ

َا  رٌ فَقَالَ: أَیُّ ذکر کرده است؛ و گفته است: فَقَامَ عَماَّ

النَّاسُ! و به نظر حقیر این درست است؛ زیرا أوّلا 

                              
أبی منصور أحمد بن علی بن أبی طالب طبرسی، طبع مطبعۀ « احتجاج» ١

قسمت « غایة المرام»، و ٢٤٨تا ص  ٢٤٦، ص ١نعمان، نجف اشرف، ج 
 «.احتجاج»حدیث شمارۀ شصت و چهارم، از  ١٥١و ص  ١٥٠أوّل، ص 
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گونه تعریف و معرّفی کردن أمیرالمؤمنین علیه این

او أقرب  ۀالسّلام را از عمّار یاسر با آن سوابق حسن

رد ناشناسی از قبیله بکر که إسم او عبّاد است؛ تا یک م

اوّل با لسان شدید و تند به اعتراض  ۀبوده؛ و در وهل

برخاسته است. و ثانیاً لفظ عمّار با لفظ عُبّاد، در کتابت 

بسیار بِم شبیه است، و به ظنّ قوی، ناسخ در کتابت 

« احتجاج» ۀعبّاد را بجای عمّار خوانده؛ و چنین در نسخ

 نوشته است.« مرامغایة ال»و 

 کینۀ عائشه نسبت به علی علیه السّلام
بدین « کنزل العمّال»و راجع به عائشه در  

عبارت است که: وَ أَمَّا عَائِشَةُ فَقَدْ أَدْرَکَهَا رَأیُ 
ءٌ کَانَ فِی نَفْسِهَا عَلَیَّ یَغْلِی فِی جَوْفِهَا ْ النِّسَاءِ؛ وَ شَی

 لِتَنالَ مِنْ غَیْرِی مَا أتَتْ بِهِ إلَیَّ کَالْمِرْجَلِ؛ وَ لَوْ دُعِیَتْ
؛ وَالْحِسَابُ لَمْ تَفْعَلْ؛ وَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ حُرْمَتُهَا الُاولَی

 .1عَلَی الِله؛ یَعْفُو عَمَّنْ یَشَاءُ؛ وَ یُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ
  
و أمّا عائشه را از یکسو را زنانگی در گرفت؛ » 

ر نفس او بر علیه من و از سوی دیگر چیزی که د
                              

« منتخب کنز العمال»و  ٢١٧تا ص  ٢١٥، ص ٨طبع أوّل، ج « کنز العمال» ١
 .٣٣١تا ص  ٣١٥، ص ٦ج 
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زد؛ و در بود؛ و در شکم او مانند دیگ جوش می
کردند؛ که این غلیان بود. و اگر او را دعوت می

کاری را که با من کرد، با أحدی دیگر غیر از من 
کرد؛ و لیکن ما حُرْمَت أوَّلِیّۀ او را نگاه بکند نمی

داشتیم؛ و حساب بر خداست؛ هر که را بخواهد 
 «ر که را بخواهد عذاب کند.ببخشد و ه

و این فقره از خطبه را سیّد رضی رحمة الله  
علیه چنین آورده است: وَ أمَّا فُلَانَةُ فَأدْرَکَهَا رَأیُ 
النِّساء؛ وَضِغْنٌ غَلا فِی صَدْرِها کَمِرْجَلِ الْقَیْنِ؛ وَ لَوْ 

وَ لَها بَعْدَ  دُعِیَتْ لِتَنالَ مِنْ غَیْرِی مَا أتَتْ إلَیَّ لَمْ تَفْعَلْ؛
 .1ذَلِکَ حُرْمَتُهَا الُاولَی وَالْحِسَابُ عَلَی الِله تَعَالَی

و أمّا فلانه را از یک جهت پندار و خیال » 
زنانگی گرفت؛ از جهت دیگر کینه و حقد و 
حسدی که در سینه او بود؛ و همانند دیگ آهنگر 

زد. و اگر او را و کورۀ ذوب آهن جوش می
ه این کاری را که با من کرد با کردند کدعوت می

کرد و لیکن ما أحدی دیگر انجام دهد، نمی
حرمت دیرینۀ او را نگه داشتیم؛ و حساب به 

 «دست خدای متعال است.
ای که در دل خود نسبت یعنی حِقْد و کینه 

بخصوص من داشت؛ و پیوسته همچون کورۀ 
آهنگری مانند آهن گداخته در جوش بود؛ او را 

                              
 .١٥٤خطبۀ « نَهْج البَلاغة» ١
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چنین عملی کرد، که سوار شتر شود؛ و وادار به 
به عنوان ریاست لشکر با دوازده هزار نفر به 
بصره حرکت کند، و عَلَم مخالفت را برافرازد؛ و 
خود فرمانده سپاه گردد. و اگر حِقْد و حَسَدِ 
خصوصی با من نبود؛ این عمل را حاضر نبود با 

 کسی دیگر در روی بسیط خاک انجام دهد.
ؤمنین در جنگ جمل، به کیفیّت دستور أمیرالم

 تقسیم غنائم
باری چون جنگ جمل پایان یافت؛ منادی  

أمیرالمؤمنین علیه السّلام ندا در داد: ألَا لَایُجْهَزْ 
جَریحٍ؛ وَ لَایُتْبَعْ مَوَلٍّ؛ وَ لَایُطْعَنْ فِی وَجْهِ مُدْبِرٍ؛ وَ عَلَی

لَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ. مَنْ ألْقَی السَّلَاحَ فَهُوَ آمِنٌ؛ وَ مَنْ أغْ
 .1ثُمَّ آمَنَ الأسْوَدَ وَ الأحْمَرَ 

بعد از این فقرات آورده « کنز العُمَّال»و در  
 است که: وَ لَا یُسْتَحَلَّنَّ فَرْجٌ وَ لَا

  

                              
 .١٨٣ص  ٢هجری ج  ١٣٧٩طبع بیروت سنۀ « تاریخ یعقوبی» ١
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مالٌ. وَ انْظُرُوا مَا حَضَرَ بهِِ الْحرَْبُ مِنْ آنیَِةٍ فَاقْبضُِوهُ! 

هُوَ لوَِرَثَتهِِ؛ وَ لاَ تَطْلُبُنَّ عَبْدًا وَ مَا کَانَ سِوَی ذَلکَِ فَ 

ةٍ أوْ سِلاحٍ فَهُوَ  خَارِجًا مِنَ الْعَسْکَرِ! وَ مَا کَانَ مِنْ دَابَّ

لَکُمْ! وَ لَیْسَ لَکُمْ أُمُّ وَلَدٍ، وَ الْمَوارِیثُ عَلَّ فَریضَةِ الِله؛ 

ا. وَ أیُّ امْرَأَةٍ قُتلَِ زَوْجُهَا فَلْتَعْتَدَّ أرْبَعَةَ أشْ   هُرٍ وَ عَشْرً

هُمْ؛ وَ لَا قَالُوا: یَا أمیرَالْمُؤمِنینَ! تُحِلَّ لَنا دِماء  
 هُمْ؟!تُحِلُّ لَنا نِسَاء  

فَقالَ: کَذَلِکَ السِّیَرةُ فِی أهْلِ الْقِبْلَةِ!  
 فَخَاصَمُوهُ. 

قالَ: فَهَاتُوا سِهَامَکُمْ؛ وَ أقْرَعُوا عَلَی عَائِشَةَ؛  
فَهِیَ رَأْسُ الأمْرِ وَ قَائِدُهُمْ! فَعَرَفُوا وَ قَالُوا: نَسْتَغْفِرُ الَله؛ 

 فَحَمَهُمْ عَلِیٌّ. 
وَ قَالَ عَلِیٌّ یَوْمَ الْجَمَلِ: نَمُنُّ عَلَیْهِمْ بِشَهادَةِ أنْ  

 .1وَرِّثُ الأبْناءَ مِنَ الآبَاءِ لاإلَهَ إلاَّالُله؛ وَ نُ
کسی را که زخم دیده است؛ نباید کشت؛ و » 

کند، نباید دنبال کرد؛ و در کسی را که فرار می
چهره کسی که پشت کرده است نباید نیزه زد؛ و 
کسی اسلحه خود را بر زمین گذارد، در أمان 
است؛ و کسی که در را بر روی خود ببندد، در 

أمیرالمؤمنین هر کس را أعمّ  أمان است. و سپس

                              
 .٨٣، ص ٦طبع أوّل ج « العمالکنز » ١
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از سیاه پوستان و سرخ پوستان أمان دادند؛ و 
فرمود: نباید زنی را و مالی را حلال شمرد؛ و 
بدان تجاوز کرد؛ و ببینید آنچه از ظروف در 
میدان جنگ است برای خود قبض کنید؛ و آنچه 
در میدان نیست متعلّق به ورّاث مقتولین است؛ و 

می، خارج از لشکر باشد، نباید ای و غلااگر بنده
او را گرفت؛ أمّا آنچه از اسلحه و چهار پایانی که 

اند، برای شماست! و أُمِّ وَلَدِ با آن به جنگ آمده
مقتولان، برای شما نیست، و حقّی در آنها 
ندارید؛ و بنا به دستور قرآن، باید ارث مقتولان به 
ورثۀ ایشان برسد؛ و هر زنی که شوهرش کشته 

ده است، باید چهار ماه و ده روز عدّۀ وفات ش
 نگاه دارد.

گفتند: إی أمیر مؤمنان: چگونه تو ریختن  
دانی؛ و خون أصحاب جَمَل را بر ما حلال می

های آنها را حلال لیکن تصرّف و إسارت زن
 دانی؟! نمی
حضرت فرمود: حکم و قانون دربارۀ أهل  

آن طور است! آنها با قبله و مسلمانان این
 حضرت به گفتگو و جدال و مخاصمه پرداختند.
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حضرت فرمود: پس بنا بر این گفتارتان؛  
اینک تیرهای قرعه خود را بیاورید؛ و قرعه بر 

افتد؟ زیرا که عائشه بزنید: که به نام چه کسی می
او رأس و سر منشأ این جنگ و آشوب است؛ و 
قائد و پیشدار شورشیان! آنها دانستند که 

گوید؛ و گفتند: المؤمنین علیه السّلام چه میأمیر
ما از گفتار خود دست برداشتیم و استغفار 

کنیم. زیرا که علی علیه السّلام با این منطق می
 خود آنها را مُفْحَم و محکم نمود.

و أمیرالمؤمنین علیه السّلام در روز جَمَل  
گفت: ما به شهادت کلمۀ لاٰ إلٰه إلّا الله که بدان 

گذاریم؛ و پسران را ر دارند بر ایشان منّت میإقرا
 «دهیم.وارث پدران مقتولشان قرار می

باری علّت اینکه پس از پایان جنگ و رفع  
غوغا، أصحاب أن حضرت که با او در میدان 
حاضر بودند؛ تقاضای إسارت همۀ زنان آنها، و 
تصرّف در همه أموال آنها را به عنوان غنائم 

؛ اشتباهی بود که بر ایشان رخ جنگی نموده بودند
داده بود در أثر مشاهدۀ سیرۀ أبو بکر أوّلین کسی 
که به عنوان خلافت بر سر جای رسول خدا 
نشسته بود. زیرا او سیره و روشش این بود که با 
هر کس از مسلمانان که از دادن زکاة خودداری 

کرد؛ و فرقی بین آنها و بین کردند جنگ میمی
 شده بودند، در جزیرة العرب کسانی که مرتدّ
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گذارد، و بعد از رسول خدا با آنها و سائر نمی
 نمود.مشرکین به یک نحو معامله می

و أمیرالمؤمنین علیه السّلام که اگر بنا بود  
پیغمبری پس از رسول الله بوده باشد، دارای مقام 
نبوّت بودند به حکم الهی و به مقتضای وزارت 
و ولایت إلهیّۀ همان حکم رسول الله را إجراء 
کردند. یعنی با کسانی که مسلمان هستند گرچه 

م و اند، حکم إسلابر إمام زمانشان طغیان کرده
د؛ و در أموال آنها، و زنان آنها، و نموأهل قبله می

نمود. یعنی ذراری آنها به حکم إسلام رفتار می
کرد، و جزء غنائم جنگی به زنانشان را أسیر نمی

فرمود: باید سپرد، بلکه میمسلمین جنگجو نمی
به حکم إسلام همانند زن مسلمانی که شوهر 

نگهدارد، و مسلمان او مرده است، عِدّۀ وفات 
سپس شوهر کند؛ و فرزندان آنها نیز اسیر نبودند، 

شدگان و غلامان و کنیزان و سایر أموال کشته
متعلّق به ورثه بود؛ و فقط اشیاء در معرکه جزء 

 غنائم بود.
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به خلاف جنگ با مشرکان و مرتدّان، که چون  
حکم دَار الْحَرْب بر آنها ساری بود، تمام أموال و 

های جنگ را زنان آنها حکم غنیمت ذراری و
 داشتند؛ و باید همه تقسیم شوند.

و چون این عمل حضرت برای لشکریان أمر  
ای بود، و بواسطۀ سیرۀ خلیفه أوّل بدعتی تازه

شد؛ حضرت سلام الله علیه روشن حساب می
ساخت که آن سیره غلط بوده است؛ و آن بدعتی 

ل خدا بوده است که در دین خدا؛ و سیرۀ رسو
طور بوده است که با أهل مکّه که أهل قبله این

اند، بدین گونه رفتار نمود. و این سنّت بوده
است؛ و این حکم است. گناه بزرگان را در گردن 

توان نهاد. آنچه در میدان جنگ از کوچکان نمی
اسلحه و چهارپایان و سایر أشیاء و ظروف یافت 

ان شود، جزء غنائم جنگ است و بس. زنمی
آزادند، و أموال و ذراری محترم؛ و کسی حق 

 تعرّض به آنها را ندارد.
و با پیشنهاد قرعه به نام عائشه ـ در برابر  

پایداری آنها در مخالفت این حکم ـ ثابت کرد 
که گفتار آنان غلط است، و گرنه چگونه شما 

برید؟ و عائشه را در منزل خود به عنوان اسیر می
شوید کنید؟ و حاضر میزش میبا او مواقعه و آمی

 او را بر سر بازار بفروشید؟
با ذراری و اموال سیّد الشهداء علیه السّلام، 
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 مانند غنائم جنگی غیر مسلمان عمل کردند
از اینجا باید دانست که چون سَیّد الشُّهداء  

علیه السّلام را شهید کردند؛ بر اساس همان سیره 
خلیفه اوّل أبو غلط و أحکام جائرانه و ظالمانۀ 

بکر بود، که حکم کردند تمام أموال را حتّی آنچه 
هاست غارت کنند؛ و ذراری و زنان أهل در خیمه

بیت را به عنوان غنائم جنگی بگیرند؛ و زینب و 
أمّ کلثوم و سایر مخدّرات طهارت را به عنوان 
إسارت ببرند؛ و بر سر آن خاندان بیاورند آنچه 

متخیّلۀ هیچ با شرافتی عبور  را که در قوّه واهمه و
 کرد.نمی
اند: تیری که بر و از اینجا بدان که اگر گفته 

حلقوم علی أصغر در روز عاشوراء نشست، از 
سقیفۀ بنی ساعده برخاست؛ و در اینجا نشست؛ 

اند. کسی که در مقابل وزارت و درست گفته
بیند؛ و ولایت أمیر مؤمنان، خود را خلیفه می

کند؛ تمام ای صادر میائرانهچنین أحکام ج
 انحرافات و جنایات ناشی از این غصب
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 خلافت بر عهدۀ اوست.
 

مُ  ،1«ألا لَعْنَةُ الِله عَلَی الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ» 
َ
وَ سَيَعْل

 
َ
لِبُون

َ
ق
ْ
ن
َ
بٍ ي

َ
ل
َ
ق
ْ
يَّ مُن

َ
مُوا أ

َ
ل
َ
 ظ

َ
ذِين

َّ
 .2ال

نامۀ حضرت هادی علیه السّلام به أهل أهواز و 
 حدیث منزله بیان

و از جمله مواردی که بر حدیث منزله  
استشهاد شده است؛ استشهاد حضرت إمام ابو 

است که به إمام  ٣الحسن علیّ بن محمّد عسکری
ای که به علی النقی علیه السّلام مشهورند، در نامه

اند؛ در پاسخ نامۀ آنها که به آن أهل أهواز نوشته
جَبْر و تفویض حضرت نوشته بودند؛ و از مسئلۀ 

 پرسیده بودند.
حضرت هادی علیه السّلام در این نامه  
نویسد: در میان تمام اُمََّت إسلام بدون هیچ می

اختلاف در میان جمیع فرق آنها، این أمر مورد 
اتّفاق است، که قرآن حقّ است، و در آن شکی 

                              
 : هود است که: الا لعنة الله علي الظالمين.١١، از سورۀ ١٨در آیه  ١
 : شعراء.٢٦، از سورۀ ٢٢٧آیه  ٢
نه تنها إمام حسن عسکری را عسکری گویند، بلکه همه امامان تبعیدشدۀ  ٣

بینیم که به حضرت امام به سامرّاء را عسکری گویند؛ و در این حدیث می
لی بن محمد نیز لقب عسکری داده شده است؛ همچنان که نه تنها حضرت ع

إمام محمد تقی جواد الأئمة را ابن الرّضا گویند؛ بلکه حضرت إمام علی 
 النّقی و حضرت إمام حسن عسکری را نیز ابن الرّضا گویند.
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نیست؛ و این اُمََّت در وقتی که بر اساس پیروی 
عملشان حقّ و به واقع  از قرآن إجماع کنند؛

إصابت دارد؛ و بر تصدیق آنچه که خداوند 
 یابند.فرستاده است هدایت می

و نیز به جهت گفتار پیامبر که: لا تَجْتَمِعُ اُمَّتی  
 «.کنداُمََّت من بر گمراهی اتّفاق نمی: »عَلَی ضَلالَة
پس پیامبر خبر داده است که آنچه را که اُمََّت  

ق نمایند؛ و بعضی از اُمََّت با اسلام بر آن اتّفا
بعض دیگر اختلاف نداشته باشند؛ آن حقّ است 

و معلوم است که این أمر بر أصل استناد به قرآن )
 (.است

و این معنی، مراد پیغمبر است؛ نه آن چیزی  
 اند.اند؛ و معاندان پنداشتهکه جاهلان تأویل کرده

و از جملۀ چیزهائی که حکم کتاب خدا را  
 کند؛ و از حکم أحادیثإبطال می
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مجعولۀ ساختگی و باطله، و روایات واهیه، و 
کند، متابعت نمودن از بدون بنیان و أصل پیروی می

ایست که با نصّ کتاب الله أهوآء و آراء مهلکه
مخالفت دارد؛ و با تحقیق آیات واضحه و روشن 

 نماید.مباینت می
و ما از خداوند مسئلت داریم که: ما را به  

 صَواب موفّق بدارد؛ و به رشاد هدایت کند.
اند که: اگر و پس از این حضرت چنین گفته 

کتاب خدا به درستی خبری گواهی دهد؛ و به 
حقیقت آن إقرار کند؛ و سپس گروهی از اُمََّت آن 
 خبر را إنکار کنند؛ و آن را معارض به حدیثی از
این احادیث باطله و مُزَوَّره و مجعوله بدانند؛ آن 
گروه بواسطۀ إنکار کتاب الله، و ردِّ آن، از کُفَّار و 

 شوند.گمراهان می
ترین خبری که حقّانیّت آن از کتاب و صحیح 

خدا شناخته شده است؛ خبری است که همگی 
اند، که از رسول خدا صلّی الله علیه إجماع کرده

 و آله و سلّم وارد شده است که گفت:
إنِّی مُسْتَخْلِفٌ فِیکُمْ خَلِیفَتَیْنِ: کِتابَ الِله وَ  
! وَ إنَّهُمَا ا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِی! مَا إنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَعِتْرَتِی

 لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّی یَرِدا عَلَیَّ الْحَوْضَ.
من در میان شما از خودم دو جانشین به » 

و ! کتاب خدا و عترت من: گذارمیادگار می
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که شما به این دو جانشین تمسّک کنید؛ مادامی
و این دو جانشین !« شویدبعد از من گمراه نمی

شوند، تا شه با هم هستند؛ و از هم جدا نمیهمی
 «.بر حوض کوثر بر من وارد شوند

و همچنین رسول خدا صلّی الله علیه و آله و  
 اند:سلّم با عبارت دیگری گفته

إنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلَیْنِ: کِتَابَ الِله وَ عِتْرَتِی  
تَّی یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ! ؛ وَ إنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حَأهْلَ بَیْتِی

 مَا إنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تِضِلُّوا!
من در میان شما دو چیز نفیس و گرانبها باقی » 
گذارم: کتاب خدا و عترت من که أهل بیت می

شوند تا باشند. و این دو از هم جدا نمیمن می
که بر حوض کوثر بر من وارد شوند، و مادامی

 «شوید!ن دو تمسّک کنید، گمراه نمیشما به ای
و این دو حدیث، حکایت از معنای واحدی  
 کنند؛ و یک مطلب رامی
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 فهمانند.می
و چون ما شواهد صدق این حدیث را  

 یابیم؛ مانند گفتار او:صریحاً در کتاب خدا می
وا  

ُ
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َ
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اینست و غیر از این نیست که حقّاً ولیّ و » 
صاحب اختیار شما خداست؛ و رسول خداست؛ 

اند که اقامه نماز و آن کسانی که إیمان آورده
 «دهند.کنند، و در حال رکوع زکوة میمی
وایات علماء یابیم که رو به دنبال این می 

همگی متّفق هستند در اینکه این آیه دربارۀ 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام فرود آمد؛ که در نماز 
خود، در حال رکوع به سائل انگشتری خود را 
صدقه داد؛ و خداوند سپاس و جزای او را به 

 نزول این آیه مقرّر فرمود.
یابیم که رسول خدا صلّی الله و همچنین می 

ه و سلّم، علیّ را از میان همۀ اصحاب خود علیه و آل
بدین عبارت ممتاز ساخت آنجا که گفت: مَنْ کُنْتُ 
مَوْلاهُ فَعَلِیٌّ مَولاهُ؛ اللهُمَّ وَالِ مَنْ والاهُ! وَ عَادَ مَنْ 

 عَادَاهُ!
و آنجا که گفت: ع عَلِیٌّ یَقْضِی دَیْنِی وَ یُنْجِزُ  

                              
 : مائده.٥، از سورۀ ٥٥آیه  ١
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علیّ است که »! کُمْ بَعْدِیمَوْعِدِی وَ هُوَ خَلِیفَتِی عَلَیْ
کند؛ و اوست کند؛ و وعده مرا وفا میدین مرا ادا می

 «پس از من جانشین من بر شما.
و آنجا که گفت تو خلیفه من باش در مدینه!  

و علی گفت: یا رَسُولَ الِله أتُخْلِفُنِی عَلَی النِّساءِ 
ان إی رسول خدا! تو مرا خلیفه خود بر زن»وَالصِّبْیَانِ. 

 « دهی؟!و کودکان قرار می
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در  

 پاسخ او گفت:
أمَا تَرْضَی أنْ تَکُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ  

 !مُوسَی إِلاَّ إنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی
یابیم که کتاب خدا شهادت بر بنا بر این ما می 

 ندهد؛ و ایصدق این اخبار می
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دارد؛ و بر جمیع شواهد را محقّق و استوار می
اُمََّت لازم است که به این أخبار إقرار و اعتراف داشته 
باشند. زیرا که این أخبار موافق با قرآن است؛ و قرآن 

 موافق با این أخبار است.
یابیم که این أخبار با کتاب خدا و چون می 

بار موافقت دارد؛ و کتاب خدا نیز با این أخ
موافقت دارد؛ و دلیل و گواه بر صدق آنهاست؛ 
بنابر این پیروی از این أخبار فرض و حتم است؛ 

توانند بگذرند و از مفاد و مضمون این اخبار نمی
 .١و آنها را نادیده بگیرند؛ مگر أهل عناد و فساد

کنند در بیان جبر و سپس حضرت شروع می 
 رَیْن است.و تفویض؛ و قول حقّ أمْرٌ بَیْنَ الأمْ

استشهاد أمیرالمؤمنین علیه السّلام نزد أبو بکر 
 به حدیث منزله

و از جمله موارد استشهاد به حدیث منزله؛  
احتجاج أمیرالمؤمنین علیه السّلام است با أبو بکر 
بعد از بیعت مردم با او. این احتجاج را طبرسی، 

، از حضرت امام جعفر صادق «احتجاج»در کتاب 
علیه السّلام، از پدرش، از جدّش، آورده است 
 که: چون أمر بیعت أبو بکر انجام یافت؛ و آن

                              
غایة »، و ٢٥٣تا ص  ٢٥٠، ص ٢شیخ طبرسی، طبع نجف، ج « احتجاج» ١

 حدیث شمارۀ هفتادم. ١٥٢قسمت أوّل، ص « احتجاج»از « المرام
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کاری را که با علی کردند، به إتمام رسید؛ پیوسته 
أبو بکر مسرور و خوشحال بود؛ و علی علیه 

رسید. این امر بر السّلام کدر و منقبض به نظر می
خواست علی را دیدار أبو بکر گران آمد؛ و می

کند؛ و آنچه در دل علی است بیرون آورد؛ و 
د؛ مراتب عذر خود را در قبول خلافت بیان نمای

و بفهماند که: او در گرد آمدن مردم به نزد او، و 
أمر امامت اُمََّت را بر گردن او نهادن معذور بوده 
است؛ و خودش نسبت به این رغبتی چندان 

 اعتنا بوده است.نداشته؛ و بی
فلهذا در وقتی ناگهان، بدون اطّلاع قبلی نزد  

علی آمد؛ و از او مجلسی خلوت خواست؛ و 
 گفت:

با الْحَسَن! سوگند به خداوند که این یٰا أَ 
خلافتی که بر دوش من نهاده شده است، از روی 
قرارداد و توطئۀ قبلی من نبوده است؛ و نه از 
روی رغبتی که بدان داشتم؛ و نه حرصی که در 
من بود؛ و نه اطمینان به نفس من در آنچه اُمََّت 

 بدانها
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بود؛ و نه نیازمند بودند؛ و نه قوّتی که در مالم 
زیادی عشیره و أقوام؛ و نه از روی اینکه من دوست 
داشته باشم آن را بخودم اختصاص دهم، نه به غیر 

یابم چیزهائی را بر علیه خودم؛ پس چرا در دل تو می
داری، که من استحقاق آنها را از تو من کتمان می

کنم، ندارم؛ و از تو ناپسندی و کراهت ملاحظه می
ام؛ و اینکه توبه من ه در آن واقع شدهدر این أمری ک

 کنی؟!با چشم دشمنی و بُغْض نظر می
أمیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: در این  

صورت که تو رغبتی بدان نداشتی؛ و جزمی نیز 
کردی؛ و در قیام به بر عهده گیری آن اظهار نمی

این أمر، از نفس خود وثوق و اطمینانی 
اعث آن شد که آن را یافتی؛ پس چه چیز بنمی

 متعهّد شوی؟ و بر گردن نهی؟
أبُو بَکْر گفت: حدیثی است که از رسول خدا  

 گفت:صلّی الله علیه و آله و سلّم شنیدم که می
خداوند اُمََّت »إنَّ الَله لَایَجْمَعُ اُمَّتِی عَلَی ضَلالٍ  

و چون دیدم که « سازدمرا بر گمراهی مجتمع نمی
اند؛ از حدیث لافت من کردهاُمَّت، إجماع بر خ

ای از گفتار پیغمبر( پیغمبر پیروی کردم )و در نسخه
و محال دانستم که: إجماع ایشان بر أساس ضلالت 
باشد؛ و بر خلاف هدایت باشد؛ و لهذا زمام اجابت 
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درخواست آنها را بدانها سپردم، و قبول مسئلت آنها 
از بیعت  دانستم که أحدی از اُمََّترا نمودم؛ و اگر می

 نمودم.کند؛ من از قبول آن امتناع میبا من تخلّف می
أمیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: آنچه از  

حدیث رسول خدا بیان کردی که: خداوند اُمََّت 
کند؛ آیا خود من از مرا بر گمراهی مجتمع نمی

 اُمََّت هستم؛ و یا آنکه نیستم؟!
، و باشیأبو بکر گفت: آری تو از اُمََّت می 

همچنین جماعتی که با تو از بیعت تخلّف 
اند همچون سَلْمان و عَمّار و مِقْداد و ورزیده

أبوذَرّ و ابنُ عُبادَه، و تمام همراهان او از طائفۀ 
انصار، تمام اینها از اُمََّت رسول خدا شمرده 

 شوند.می
أمیرالمؤمنین علیه السّلام فرمودند: پس تو  

ه حدیث رسول خدا چگونه استشهاد و احتجاج ب
کنند کنی که اُمََّت من اجتماع بر ضلالت نمیمی

 و امثال این أفراد از
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اند؟ و ایشان کسانی بیعت با تو تخلّف کرده
هستند که در میان اُمَّت، طعن و إشکالی بر آنها نبوده 
است؛ و در صحبت و ملازمت با رسول خدا 

 اند؟! تقصیری نداشته
تخلّف آنها اطّلاع نداشتم ابو بکر گفت: من از  

مگر پس از آنکه قضیّۀ بیعت با من مُسَجَّل شده 
بود؛ و ترسیدم که اگر دست از خلافت بردارم 
اُمََّت إسلام به ارتداد از دین بازگشت کنند؛ و در 
این صورت معاونت شما با من اگر آن را 

تر است برای دین بپذیرید؛ و إجابت کنید، آسان
آنکه مردم به جان هم بیفتند؛ و مشکلات دین؛ از 

و بعضی با بعضی تضارب کنند؛ و بالأخره به کُفْر 
دانستم که تو در شفقت و مهربانی برگردند؛ و می

با مردم کمتر از من نیستی! و بر دیانت مردم 
 تری!مهربان

اعتراف أبو بکر به مزایای أمیرالمؤمنین علیه 
 السّلام و حدیث منزله

السّلام فرمود: بلی! و لیکن  أمیرالمؤمنین علیه 
تو به من بگو: آن کس که استحقاق خلافت 
رسول خدا را دارد؛ باید واجد چه شرائطی باشد؛ 

 تا این استحقاق در او متحقّق شود؟! 
أبو بکر گفت: با نصیحت، و وفاء، و دوری از  

مداهنه و سستی، و تبعیض، و روش نیکو، و 



_________________________________________________________________ 

199 

و فصل  إظهار عدل، و علم به کتاب و سنّت،
خطاب، با زهد در دنیا، و کم رغبتی و کم اعتنائی 
به دنیا، و حقّ مظلوم را از ظالم گرفتن بدون هیچ 
تفاوت برای نزدیکان و دوران! و در این حال 

 ساکت شد.
أمیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود: با داشتن  

 سابقه و قرابت؟! 
 أبو بکر گفت: با داشتن سابقه و قرابت. 
ؤمنین علیه السّلام فرمود: با سوگند به أمیرالم 

پرسم: آیا این مزایا و خداوند از تو می
هائی را که ذکر کردی در خودت خصلت

 یابی؛ و یا در من است؟! می
 أبو بکر گفت: بلکه در توست ای أبا الحسن!  

در اینجا حضرت با او با بسیاری از مزایا و  
 خصال خود که از اختصاصات آن حضرت است،

کنند، و از جمله استدلال محاجّه و مناشده می
گویند: اُنْشِدُکَ بِالله! ألِیَ الْوَزارَة مَعَ رَسُولِ الِله؛ می

 ؛ أمْ لَکَ؟! قَالَ: بَلْ لَکَ!وَالْمِثْلُ مِنْ هَارُونَ مِنْ مُوسَی
پرسم: آیا وزارت با سوگند به خدا از تو می» 

 برای رسول خدا؛ و همانندی
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هارون نسبت به موسی برای تست و یا برای من 
 «است؟! أبو بکر گفت: بلکه برای تست!

أبو بکر در این مجلس محکوم و مُفْحَم  
گوید: ای أبا الحسن دستت را بیاور شود و میمی

تا من با تو بیعت کنم، و لیکن پس از بیعت در آن 
شود؛ و در مجلس بنای بیعت عَلَنی در مسجد می

گذرد؛ و عُمَر اطّلاع پیدا ک شب میاین حال ی
ای که بود؛ أبو بکر را از این کند؛ و به هر گونهمی

 .١گرداندتصمیم بر می
احتجاج أمیرالمؤمنین علیه السّلام به حدیث 

 منزله در شوریٰ 
و از جملۀ موارد استشهاد به حدیث منزله،  

احتجاجی است که أمیرالمؤمنین علیه السّلام بعد 
مَر، در مجلس شوری، با أصحاب از مرگ عُ

اند. و این احتجاج بسیار مفصّل شوری کرده
است؛ و شامل مناقب و فضائل مختصّۀ آن 
حضرت است، که أحدی از مهاجران و أنصار را 
در آن شرکتی نیست؛ و از احتجاجات معروف و 

                              
و  ١٨٥تا ص  ١٥٧، ص ١طبرسی، طبع مطبعۀ نعمان نجف، ج « احتجاج» ١

در حدیث شمارۀ شصت  ١٤٨تا ص  ١٤٦قسمت اول، ص « غایة المرام»در 
ر آن مرحوم بحرانی گوید: من این حدیث را مسنداً و دوّم آورده، و در آخ

در تفسیر قوله تعالی: يا أَيُّهَا الَّذِينَ « برهان»از روایت ابن بابویه در کتاب 
آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ـ الآیة تخریج 

 ام.کرده
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مشهور است که ما در اینجا فقط به ذکر مورد 
نزله، و حاجت به آن در استشهاد به حدیث م

نمائیم، حضرت پس وزارت آن حضرت اکتفا می
از بیان فضائل و إقرار و اعتراف مخالفین به آنها؛ 

 گوید:رسد به اینکه میمی
نَشَدْتُکُمْ بِالِله هَلْ فیِکُمْ أحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ الِله  

صلّّ الله علیه و آله و سلّم: أنْتَ مِنِّی بمَِنزِْلَةِ هَارونَ مِنْ 

هُ لاَ نَبیَِّ بَعْدِی ؟! قَالُوا: لا!مُ   وسَی إلِاَّ إنَّ

پرسم: آیا در من با سوگند به خدا از شما می» 
میان شما یک نفر هست که رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلّم به او گفته باشد: منزلۀ تو با من 
همان منزلۀ هارون است با موسی؛ به غیر از آنکه 

 « ت؟! گفتند؟ نه!پس از من پیغمبری نیس
 گوید:رسد به اینکه میو تا می 

نَشَدْتُکُم بِالِله! هَلْ فِیکُمْ أحَدٌ قَالَ لَهُ رَسُولُ الِله  
صلّی الله علیه و آله و سلّم: أنتَ أخِی وَ وَزیری وَ 

 ؟! قَالُوا: لَا! ! غَیْرِیصَاحِبِی مِنْ أهْلِی
پرسم: آیا در من با سوگند به خدا از شما می» 

 میان شما یک نفر هست که رسول
  

  



202 

خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به او گفته باشد؛ 
تو برادر من هستی، و وصیّ من هستی، و مصاحب 

 « من هستی در أهل من! غیر از من؟! گفتند: نه!

دهد، و حضرت این احتجاجات را ادامه می 
گوید: حالا که شما إقرار به این ایان آن میتا در پ

بینید؛ و خصائص دارید؛ و نفوس خود را معترف می
از گفتار پیامبرتان این مطالب بر شما منکشف است؛ 
بنا بر این بر شماست که تقوای خداوند وحَدَهُ لا 

کنم شَریک لَهُ را پیشه سازید! و من شما را نهی می
مر او را عصیان کنید! و از سخط او! و اینکه مبادا أ

حقّ را به أهلش واگذار کنید؛ و از سُنَّت پیغمبرتان 
پیروی نمائید؛ و اگر مخالفت کنید؛ مخالفت خدا را 

اید! این أمر إمامت و ولایت را بسپارید به آن کرده
 که أهل آنست! و این ولایت برای اوست! 

راوی این حدیث که حضرت أبو جعفر  
فرماید: ر علیه السّلام است میمحمّد بن علی الباق

چون سخن أمیرالمؤمنین علیه السّلام خاتمه 
یافت؛ أصحاب شوری با یکدیگر با گوشۀ چشم 
اشاره کرده؛ و با هم به مشورت نشستند؛ و 

دانیم گفتند: ما فضائل علی را قبول داریم؛ و می
که او از همۀ مردم برای خلافت سزاوارتر است؛ 

دهد؛ و دیگری تفضیل نمی و لیکن او کسی را بر



_________________________________________________________________ 

203 

اگر او را پیشوای خود کنید؛ شما و همۀ مردم را 
راند؛ و بر یک منهاج حرکت به یک نَسَق می

دهد؛ و لیکن خلافت را به عثمان بسپارید؛ می
کند؛ فلهذا بدو زیرا که او طبق میل شما رفتار می

 .١سپردند
احتجاج « شَح نهج البلاغة»و ابن أبی الحدید در  

المؤمنین علیه السّلام را در روز شوری آورده أمیر

گوید: أفیِکُمْ رسد به آنکه آن حضرت میاست؛ تا می

أحَدٌ قالَ لَهُ رَسُولُ الِله صلّّ الله علیه و آله و سلّم: أنْتَ 

هُ لاَ نَبیَِّ بَعْدِی ! مِنِّی بمَنزِْلَةِ هَارونَ مِنْ مُوسَی إِلاَّ إنَّ

ی  ٢؟ قَالُوا؟ لا!غَیْرِ

و نیز ابن أبی الحدید، در شرح کلام آن  
که به آن حضرت إبلاغ شد که: حضرت، در وقتی

بنی أمیّه او را به شرکت در خون عثمان متّهم 
 اند، حدیث منزله و آیهکرده
  

  

                              
« غایة المرام»و . ٢١٠تا ص  ١٨٨، ص ١ طبع نجف، ج« احتجاج طبرسی» ١

 «.احتجاج»در حدیث شمارۀ شصت و سوّم از  ١٥٠تا ص  ١٤٨ص 
 ، حدیث شمارۀ نود و هشتم.١٢٥ص « غایة المرام» ٢
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 آورد.تطهیر را شاهد می
آمده است « نهج البلاغة»توضیح آنست که در  

سید که که چون به أمیرالمؤمنین علیه السّلام ر
بنی اُمیّه، او را به شرکت در خون عثمان متّهم 

 اند، فرمود:نموده
؟ أوَ مَا وَزَعَ أوَلَمْ یَنْهَ اُمَیَّةَ عِلْمُها بِی عَنْ قَرْفِی 

؟ وَ لَما وَ عَظَهُمُ الُله بِهِ أبْلَغُ الجُهَّالَ سَابِقَتِی عَنْ تُهَمَتِی
ینَ. وَ خَصیمُ الْمُرْتَابِینَ؛ ؛ أنَا حَجِیجُ الْمَارِقِمِنْ لِسَانِی

وَ عَلَی کِتابِ الِله تُعْرَضُ الأمْثَالُ؛ وَ بِمَا فِی الصُّدُورِ 
 .1تُجازَی الْعِبَادُ 

آیا علم بنی أمیّه به من و أحوال من و » 
موقعیّت من در دین، باز نداشته است آنها را از 
اینکه مرا به عیب متّهم کنند؟ آیا سابقۀ من در 

خصوصیّات ممتدّۀ من در إیمان و إسلام دین، و 
و منزلت و جهاد، آنان را منع نکرده است، از 
نسبت بدون پایه و اساس و تهمت؟ و آنچه 
خداوند آنها را بدان پند دهد، و موعظه نماید؛ 
رساتر است از گفتار من. من در برابر کسانی که 

شوند؛ با حجّت و برهان استوار، از دین خارج می
ام؛ و با کسانی که شکّ و برخاسته به خصومت

آورند، به مقابله و قیام دلیل متین، قیام رَیْب می
ام؛ متشابهاتِ أعمال و کارهای شبیه بهم را نموده

                              
 .٧٣خطبۀ « نهج البلاغة» ١
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باید با کتاب خدا سنجید؛ و بدان عرضه کرد؛ تا 
حقّ از باطل شناخته شود زیرا میزان کتاب 
خداست که میزان و معیار سنجش است؛ و 

های مختفیه و گان خدا به عقائد و نیّتپاداش بند
 « های آنهاست.پنهان در سینه

ابن أبی الحدید در شرح فقره أوّل: أوَلَمْ یَنْهَ  
 گوید: اُمَیَّةَ عِلْمُهَا بِی عَنْ قَرْفِی می

فرماید: آیا در أمیرالمؤمنین علیه السّلام می 
علم و اطّلاع بنی امیّه به حال من چیزی نیست 

را از تعییب و تعییر من به خون عثمان باز  که آنها
دارد؟ و مراد از آن حالی که آن حضرت بدان 
إشاره کرده است؛ و یادآور شده است که علم بنی 
امیّه به آن اقتضا دارد که او را از این عیب مُبَرّیٰ 
دارند، همان منزلۀ آن حضرت است در دین که 

ست که ای بالاتر از آن نیست؛ و آن چیزی امنزله
کتاب الله صادق بدان ناطق است، از طهارت او و 
طهارت پسران او و طهارت زوجۀ او، در قوله 

 تعالی:
لَ  

ْ
ه
َ
جْسَ أ مُ الرِّ

ُ
ك
ْ
هِبَ عَن

ْ
 اُلله لِيُذ

ُ
ما يُرِيد

َّ
إِن

ا ً هِير
ْ
ط
َ
مْ ت
ُ
رَك هِّ

َ
بَيْتِ وَ يُط

ْ
 .١ال

  
و گفتار پیغمبر أکرم صلّی الله علیه و آله و  

                              
 : احزاب.٣٣، از سورۀ ٣٣آیه  ١
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 ! أنْتَ مِنِّی بِمَنْزلِةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَیسلّم: 
کند که او را از ریختن و این تعبیرها اقتضا می 

خون حرام در عصمت قلمداد کند، همچنان که 
هارون از مثل این امور در عصمت بود؛ و گفتار 
متوالی و کردار پی در پی از رسول خدا صلّی الله 

منین طوری بود علیه و آله و سلّم دربارۀ أمیرالمؤ
که تمام حاضرین و مشاهدین را مجبور و مضطرّ 

کرد که بدانند: مثل او سعی و اهتمام در می
 .١کندریختن خون مسلمانی نمی

و از جمله موارد استشهاد به حدیث منزله؛  
گفتار زیاد بن سُمَیَّه است؛ در خطبۀ خود که ابن 
أبی الحدید بدین گونه ذکر کرده است که: علیّ 

ن محمّد مدائنی روایت کرده است که: ب
أمیرالمؤمنین علیه السّلام در زمان خلافت خود، 
حکومت فارس و یا بعضی از نواحی آن را به 

 زیاد دادند.
زیاد، آن نواحی را به خوبی إداره کرد و بطور  

نیکوئی در تحت نفوذ و نظر خود در آورد؛ و 
 آوری کرد؛ معاویهخراج و مالیات آنجا را جمع

از این أمر مطلع شد و به او نوشت: أمَّا بعدُ! تو 
هائی که در شب در را به غرور افکنده است قلعه

کنی؛ همچنان که پرنده در آشیانۀ آنجا مأوی می
                              

. و ١٧٠و ص  ١٦٩، ص ٦طبع دار الکتاب العربیّة، ج « شرح نهج البلاغه» ١
 ، حدیث شمارۀ نود و هشتم.١٢٥ص « غایة المرام»
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گیرد! و سوگند به خدا اگر انتظار خود مأوی می
من در حرکت به سوی تو ـ در آن مقداری که 

تو  خدا داناتر است ـ نبود، آنچه از من به
 رسید؛ همان بود که عبد صالح فرمود:می

هُمْ 
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رِجَن

ْ
خ
ُ
ن
َ
هُمْ بِها وَ ل

َ
ودٍ لا قِبَلَ ل
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َّ
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ْ
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َ
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َ
ل
َ
ف

 
َ
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ُ
 وَ ه

ً
ة
َّ
ذِل
َ
ها أ

ْ
 .١مِن

وجه تاب هیچالبتّه ما لشکری بسیار که به» 
مقاومت با آن را ندارند؛ به سوی ایشان 

واری و ذلّت از آن ملک فرستیم؛ و آنها را با خمی
 «نمائیم.خارج می

و در ذیل نامه اشعاری را نوشت، و از جملۀ  
 آن، این بیت است:

 
  
کنی در زمان فرا پدرت را فراموش می» 

کرد، در رسیدن مرگ او؛ که با مردم تخاطب می
 «که والی بر آن مردم عُمَر بود.وقتی

خطبۀ زیاد در فارس؛ و استشهاد به حدیث 
 منزله

                              
: نمل، و این گفتار پیغام سلیمان پیغمبر است به بلقیس ٢٧، از سورۀ ٣٧آیه  ١

و دستیاران او که ما به هدیۀ مالی شما نیازی نداریم! و شما باید مسلمان 
فرستم تا شما را با ذلّت و و گرنه من لشکری انبوه را بدانصوب میشوید؛ 

 سرافکندگی از آن دیار اخراج کنند!
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چون نامۀ معاویه به دست زیاد رسید به پا  
 خاست و برای مردم خطبه خواند و چنین گفت:

الْعَجَبُ مِن ابْنِ آکِلَةِ الأکْبَادِ؛ و رَأسِ النِّفَاقِ!  
یُهَدِّدُنِی وَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ ابْنُ عَمِّ رَسولِ الِله صلّی الله 
علیه و آله و سلّم؛ وَ زَوْجُ سَیِّدَةِ نِساءِ الْعَالَمِینَ؛ وَ 
أبُوالسِّبْطَیْنِ؛ وَ صاحِبُ الْوَلایَةِ؛ وَالْمَنْزِلَةِ؛ و 
الإخَاءِ؛ فِی مِأةِ ألْفٍ مِنَ الْمُهَاجِرینَ وَالأنْصَارِ؛ 

 والتَّابِعِینَ لَهُمْ بِإحْسَانٍ!
أما وَالِله لَوْ تَخَطَّی هَؤُلاءِ أجْمَعُونَ إلَیَّ،  

 ضَرَّابًا بِالسَّیْفِ. ١لَوَجَدَنِی أحْمَرَ مُخِشًّا
عجب است از ابن آکلة الأکْبَادِ )پسر هند » 

کند؛ و  منشأ نفاق؛ که مرا تهدید میجگرخوار( و سر

حال اینکه بین من و بین او، پسر عموی رسول خدا 

زنهای  ۀصلّّ الله علیه و آله و سلّم است؛ و شوهر سیّد

عالمیان است؛ و پدر دو سبط رسول خدا است؛ و 

صاحب مقام ولایت و مقام منزلت و مقام أُخوّت 

و انصار و است، در میان یکصد هزار نفر از مهاجرین 

 تابعین آنها به احسان.

                              
در نسخه ابن ابی الحدید که در شرح آمده است: أحُمر مَخشِّاً آمده است،  ١

و مُخِشّ با ضمّ میم و کسر خاء و تشدید شین، به معنای ماضی و جری و 
جَمْراً مُحْتاً آمده است که به « غایة المرام»خه نافذ در امور است ولی در نس

 باشد.معنای جامع و مجتمع و هزار سوار می
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سوگند به خدا اگر تمام آن گروه، همگی بر  
علیه من بشورند، و تجاوز کنند، و به ناحیۀ در 
تحت أمر من تخطّی کنند؛ مرا شخص شجاع و 
بَطَل کارزار جَرِی و نافذ و شمشیرزنی خواهند 

 «یافت.
ای به أمیرالمؤمنین زیاد پس از این خطبه، نامه 

السّلام نوشت، و نامۀ معاویه را نیز در جوف علیه 
ای آن گذاشت. أمیرالمؤمنین علیه السّلام نامه

 بدین گونه به او نوشتند و فرستادند:
أمَّا بَعْدُ؛ فَإنِّی قَدْ وَلَّیْتُکَ مَا وَلَّیْتُکَ! وَ أنَا أرَاکَ  

أیَّامِ عُمَرَ أهْلًا! وَ إنَّهُ قَدْ کَانَتْ مِنْ أبی سُفْیَانَ فَلْتَةٌ فِی 
مِنْ أمانِیِّ التَّیْهِ وَ کَذِب النَّفْسِ؛ لَمْ تَسْتَوْجِبْ بِهَا مِیرَاثًا؛ 
وَ لمْ تَسْتَحِقَّ بِهَا نَسَبًا. وَ إنَّ مُعاوِیَةَ کَالشَّیْطانِ الرَّجِیمِ 

 ْْتِی الْمَرْءَ مِنْ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِیَأ
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ن شِمَالِهِ؛ فَاحْذَرُهُ، ثُمَّ احْذَرْهُ ثُمَّ احْذَرْهُ؛ وَ عَ
  1وَالسَّلامُ!

أمّا بعد؛ من تو را به ولایت فارس همان گونه » 
بینم که تو و من می! که بودی؛ والی قرار دآدم

از أبوسُفیان در ! برای این ولایت، أهلیّت داری
زمان عُمَر، لغزشی در گفتار او پیدا شد؛ که از 

ت فاسد، و آرزوهای خراب و تباه و گمراه، و نیّ
از تسویلات و دروغهای نفس أمّاره بود؛ تو 

بری؛ و نسبت بواسطۀ آن گفتار از او إرث نمی
گردد؛ و تحقیقاً که معاویه همچون بدو بر نمی

آید؛ و شیطان رجیم است که در برابر شخص می
آید؛ و از طرف گیرد؛ و از پشت او میجلو می
! آید؛ از او بپرهیزو، و از طرف چپ او میراست ا

 «.و السّلام! باز از او بپرهیز! باز از او بپرهیز
 داستان استلحاق معاویه، زیاد را به أبو سفیان

شرح و بیان این پاسخ أمیرالمؤمنین علیه  
السّلام به زیاد بن سُمَیَّه، احتیاج به داستان 

نیۀ او أبو تاریخی دارد؛ از این قرار که: زیاد که ک
المغُیرَه است مادرش سُمَیَّه کنیزی بوده است، 

که در طائف  ٢متعلّق به یکی از دهقانهای ایرانی

                              
، ١٨٢و ص  ١٨١، ص ١٦طبع دار الکتاب العربیّه، ج « شرح نهج البلاغه» ١

حدیث شمارۀ یکصدم. و  ١٢٦و ص  ١٢٥قسمت أوّل، ص « غایة المرام»و 
 .٥٢٦و ص  ٥٢٥، ص ٢ج « استیعاب»
گوید: که سُمَیَّه مادر زیاد را أبو الخیر بن  ٢٢٨ص  ٣ج « لفریدعقد ا»در  ٢
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شود؛ و زیسته است. این دهقان مریض میمی
برای معالجۀ خود، حَرْث بْنُ کَلْدة ثَقَفِیّ را که 

طلبد، حَرْث بن کَلْده او را طبیب بوده است می
شود، دهقان در خوب میکند، و او معالجه می

بخشد، و مقابل اجرت طبیب، سُمَیَّه را به او می
آورد به نامهای نفیع و حَرْث از سُمَیَّه دو پسر می

نافع. و سپس حَرْث، سُمَیَّه را به ازدواج غلام 
 رومی خود

  
آورد. و در همین که نامش عُبَیْد بوده است در می
کند و از أبُومَرْیَم هنگام أبوسفیان به طائف سفری می

خواهد، و أبو مریم، سَلُولی شراب فروش، زانیه می

                              
عمرو بن کندی به طبیب معالج خود، حرث بن کلده بخشید؛ و در فراش او 
نافع و أبو بکره را زائید و چون رنگ ابو بکره را مشابه خود ندید آن را أمر 

فلهذا حرث  منکری شمرد؛ و نیز به او گفته شد که: این جاریۀ تو زناکار است
بن کلده أبو بکره و نافع را از خود نفی کرد و سُمَیَّه را به عبید که غلام 
دخترش بود تزویج کرد؛ و سُمَیَّه در فراش عُبَید، زیاد را زائید. و در غزوۀ 

ای که از قلعه فرود آید آزاد طائف منادی رسول خدا ندا در داد: هر بنده
ت. أبو بکره از قلعه فرود آمد و است و ولای او بر خدا و رسول خداس

مسلمان شد و به پیغمبر پیوست. حرث بن کلده که دید أبو بکره را از خود 
نفی کرده، و او را غلام زاده خود دانسته است، و همین بندگی سبب اسلام 
و حریّت أبو بکره شده است به برادر أبو بکره نافع گفت: أنْت ابْنی تو پسر 

بکره عمل مکن. فلهذا نافع مُلحق به حرث بن کلده من هستی و مانند أبو 
اند: زیاد از شد ـ انتهی. و بنا بر این سه پسران سُمَیَّه هر یک از مردی بوده

نطفه أبو سفیان و نافع از نطفه حرث بن کَلْدَه و نُفَیع برادرش که أبو بکره 
یسمانی است از نطفه عبید بوده است. نُفَیْع چون هنگام نزول از قلعه با ر

 توسّط قرقره پائین آمد، فلهذا به أبو بکره ملقّب شد.
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برد و سُمَیَّه زیاد را سُمَیَّه را به نزد أبوسفیان می
که زوجۀ عُبَیْد بوده است در سنۀ اوّل از درحالی

 اید.زهجرت می

چون پیغمبر أکرم صلّّ الله علیه و آله طائف را  

محاصره کردند، نفیع نزد پیغمبر آمد؛ و پیغمبر او را آزاد 

کردند؛ و به او لقب أبو بَکْرَه دادند. در این حال حَرْث 

بن کَلْده از ترس آنکه مبادا فرزند دیگرش نافع به نزد 

من هستی!  پیغمبر برود به او گفت: أَنتَ وَلَدی! تو پسر

و به همین جهت به نفیع که أبو بکره لقب داده شد، مَوْلی 

سُول گویند، یعنی آزادشد پیامبر، و به نافع، ابن  ۀالرَّ

الحَرْث گویند: یعنی پسر حَرْث؛ و به زیاد، ابن عُبَیْد 

گویند یعنی پسر عُبَیْد. و این تا زمانِّ بود که معاویه 

گردانده بود؛ لیکن چون نَسَبِ زیاد را به أبوسُفْیان برن

معاویه او را فرزند أبوسفیان و برادر خود دانست؛ به 

گفتند؛ و چون دولت امویان زیاد، زیاد بن أبی سفیان می

منقرض شد؛ به زیاد، زیاد بن سُمَیَّه و یا زیاد بن أبیه 

 .١گفتند

                              
. و ٤٤در ذکر حوادث سنۀ  ٤٤٣، ص ٣ابن اثیر، ج « تاریخ الکامل» ١
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ابن عبد البِرّ از هشام بن محمّد بن سائب کلبی  
ابن عبّاس روایت کرده  از پدرش، از أبو صالح، از

است که عُمَر در زمان خلافت خود، زیاد را که 
نوجوانی بود؛ برای إصلاح فسادی که در یمن 

 رخ داده بود؛ فرستاد.
زیاد چون از مأموریّت خود از یمن بازگشت؛  

که علیّ علیه السّلام و در نزد عُمَر ـ درحالی
أبوسفیان و عمرو بن عاص حاضر بودند ـ 

 خواند که مانند آن شنیده نشده بود.ای خطبه
عمرو عاص گفت: خدا پدر این جوان را  

رحمت کند، اگر این جوان از قریش بود؛ با 
داد و إداره عصای خود تمام عرب را سوق می

 کرد.می
أبوسفیان گفت: پدر او از قریش است؛ و من  
کس را که او را در رَحِم مادرش شناسم آنمی

یه السّلام فرمود: کیست آن گذارده است! علی عل
 کس؟ أبو سفیان

  
  

                              
فوات و »و  ٥٦٣ص  ١ج « اصابه»و  ٥٣٠تا ص  ٥٢٣ص  ٢ج « استیعاب»

 .٣٣تا ص  ٣١، ص ٢ج « فیات الأعیان
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! کس! علی فرمود: مَهْلًا یا أبَاسُفْیانگفت: منم آن
 آرام باش ای أبو سفیان! 

أبوسفیان در این موقع خطاب به أمیرالمؤمنین  
سراید که کند و سه بیت شعر میعلیه السّلام می

مفادش اینست که ای علی اگر من از عُمَر خوف 
م، داستان تولّد این جوان را از خودم بیان نداشت

 .١کردممی
و نظیر این مضمون را أحمد بن یحیی بَلاذَرِیّ  

گوید: عمرو عاص به کند؛ و در پایان میروایت می

أبوسفیان گفت: فَهَلاَّ تَسْتَلْحِقُهُ؟! قالَ: أخافُ هَذَا الْعَیْرَ 

رِقَ عَلََّّ إهَابی  .الَْْالسَِ أن یََْ

کنی و چرا او را به خودت منتسب نمیپس » 
 دهی؟! فرزند خودت قرار نمی

ترسم که این حاکمی که أبوسفیان گفت: می 
در اینجا نشسته است )عُمَر( پوست بدنم را جدا 

 « کند.
و محمّد بن عُمَر واقدی نیز این مضمون را  

گوید: علی علیه کند، و در پایان میروایت می
یَا أبَا سُفْیَانَ! فَإنَّ عُمَرَ إلَی  السّلام فرمود: م مَهْ

ای أبو سفیان، ساکت شو؛ و دست »ةِ سَریعٌ. الْمَسَاءَ

                              
 .٥٢٥، ص ٢ج « استیعاب» ١
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از این سخن بردار! چون عُمَر در آزار رساندن و 
وادار کردن ناملایمات به تو در این صورت سرعت 

 « کند.می
زیاد از گفتگوئی که بین علی علیه السّلام و  

ع شد، و این را در ذهن أبُوسفیان رخ داد؛ مطّل
 .١خود نگاهداشت

ترس أبوسفیان از عُمَر در عدم إظهار اینکه  
زیاد از نطفۀ او بوده، و در أثر زنای با سُمَیَّه منعقد 
شده است، از این جهت بوده است که: رسول خدا 

 حکم فرموده بود: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
ه، از آن کسی است که زن به بچّۀ متولّد شد» 

عقد صحیح، و یا به ملک صحیح، و یا به تحلیل 
جایز، در فراش او بوده است. و شخص زناکار 

ای ندارد؛ و بهرۀ او سنگی است که به از بچّه بهره
 « او بدهند.

ای از زنی متولّد شود و یعنی در جائیکه بچّه 
 أمارت قَطْعیّه، و یا حُجَّت ظَنِّی،

  
  

                              
، ص ١٦بن أبی الحدید، طبع دار المعارف العربیّه، ج ا« شرح نهج البلاغه» ١

١٨١. 
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قائم نشود که این طفل از زنا بوده است؛ باید این 
طفل را از صاحب فراش دانست؛ نه از شخص 
زناکار، گرچه تولّد این طفل مشکوک باشد؛ و یا به 
ظنّ غیر حجّت، مانند شباهت در صورت، و یا قول 
قیافه شناسان، و یا تجزیۀ خون طفل و امثال ذلک، 

فل از زنا بوده گمان قوی نیز برده شود که نطفۀ این ط
است. و در این حُکْم شیعه و عامّه إجماع دارند که 

تواند بچه را به خودش ملحق شخص زناکار نمی
سازد. و این حکم از رسول خدا در وقتی بود که بین 

ای که از سَعْد بن أبی وقَّاص و عبد بن زَمْعَه در بچّه
 زَمْعه بود، نزاع شد.

 اشِ وَ للْعَاهِرِ الْحَجَرُ الْوَلدُ للِْفِرَ حکم رسول خدا: 
در سنه عام الفتح که سَعْد بن أبی وقَّاص به  

رفت برادرش عُتْبَة بن أبی وقَّاص به او مکّه می
گفت که: پسر زَمْعَه از نطفۀ من متولّد شده است؛ 

 و زائیده شده از من است؛ او را بگیر و بیاور! 
ه را در عام الفتح سَعْد بن أبی وقَّاص پسر زَمْعَ 

گرفت، و گفت: این پسر برادر من است؛ که 
دربارۀ او به من سفارش شده است. عَبْد بن زَمْعَه 
که برادر آن پسر بود؛ برخاست، و گفت: این 
برادر من است و زائیده شده از پدر من است، که 
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 در فراش او به دنیا آمده است.
نزاع و مخاصمه را به نزد رسول خدا بردند.  

سَعْد گفت: ای رسول خدا! این غلام و طفل پسر 
برادر من عُتْبَةُ بنُ أبی وقَّاص است، او به من 
توصیه کرده است که این پسر اوست؛ ببین چقدر 

! عَبْدُبنُ زَمْعَه گفت: ای رسول شبیه است با عُتْبَة
پدر من  خدا این برادر من است که در فراش

متولّد شده است؛ و جزءِ أولاد اوست. رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نظری به طفل 

 فرمود: و دید شباهت روشنی به عُتْبه دارد.
آنگاه رو کرد به عَبْدُبْنُ زَمْعَه و فرمود: هُوَ لَکَ یَا  

ی مِنهُْ یا عَبْدُ! الْوَلدُ للِْفِرَاشِ وَ للْعَاهِرِ الْحجََرُ. وَاحْتَجِبِ 

 .١سُودَةُ بِنتَْ زَمْعَةَ! قَالَتْ عائِشَةُ: فَلَمْ یَرَسَوْدَةَ قَطُّ 

این طفلْ برادر تست ای عَبْدبن زَمْعَه )با » 
 وجود شباهتی که به عتبة بن أبی ـ 

  
  

                              
مفهرس، طبع بیروت، دار احیاء الکتاب العربیّة، باب الولد « صحیح مسلم» ١

و نیز در همین جا یک روایت  ١٠٨٠، ص ٢للفراش و توقّی الشبهات، ج 
دیگر از عائشه و دو روایت دیگر از أبو هریره روایت کرده است که رسول 

 اند: الولد للفراش و للعاهر الحجر.فتهخدا گ
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وقَّاص دارد( چرا که ولد و بچّۀ زائیده شده متعلّق 
به صاحب فراش است؛ و برای زناکار چیزی نیست 
جز تهیدستی و خاک و سنگ. و سپس رو کردند به 
عیال خودشان سَودَه بنت زَمْعَه و گفتند: از این طفل 

گوید این و جوان حجاب داشته باشد. عائشه می
 ١«جوان دیگر سوده را هیچگاه ندید.

نامۀ أمیرالمؤمنین علیه السّلام به زیاد، در بطلان 
 تحقّق نسب با زنا

ای که به لسّلام در نامهو أمیرالمؤمنین علیه ا 
معاویه نوشتند در پاسخ او گفته بود: تو ای علی؛ 
زیاد را از أبوسفیان نفی کردی! چنین نوشتند که: من 
او را نفی نکردم؛ بلکه او را رسول خدا صلّی الله علیه 
و آله و سلّم نفی کرده است که فرموده است: الْوَلَدُ 

 2.لِلْفِراشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

                              
و بنابراین که رسول خدا، سوده، خواهر عبد بن زمعه را أمر به احتجاب  ١

کردند؛ نه از باب حکم مسلّم شرعی است بلکه از باب احتیاط بوده است 
چون عبد بن زمعه همانطور که در روایت آمده است شباهت بسیاری به عتبة 

ت و در علم اصول مقرّر است که احتیاط عقلًا و بن أبی وقّاص داشته اس
 شرعاً نیکوست حتّی با وجود حجّت معتبر علی أحد الاحتمالین.

ج « القواعد الفقهیة»، و کتاب ١٢٧، ص ١٠طبع کمپانی، ج « بحار الأنوار» ٢
. و در کتب أربعه، مشایخ ثلاثة، از حسن بن صیقل از حضرت ٢١، ص ٤

گوید: سمعته و اند که حسن بن صیقل میردهصادق علیه السّلام روایت ک
یسأل عن رجل اشتری جاریة ثمّ وقع علیها قبل أن یستبرء رحمها قال علیه 
السّلام بئس ما صنع یستغفر الله و لا یعد؛ قلت: فإن باعها من آخر و لم یستبرء 
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ه زیاد به حضرت امام حسن ای کو در نامه 
مجتبی علیه السّلام نوشته و قصد إهانت آن حضرت 
را داشته است و نوشته است از زیادُ بْنِ أبِی سُفیان 
الی حَسَنِ بن فاطِمَة حضرت امام حسن علیه السّلام 
در پاسخ او نوشتند: مِنَ الْحَسَنِ بْنِ فاطِمَةَ إلَی زِیادِ 

یَّةَ، أمَّا بَعْدُ فَإنَّ رَسُولَ الِله صلّی الله علیه و آله بْنِ سُمَ
 1و سلّم قالَ: الْوَلَدُ لِلْفِراشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَالسَّلامُ.

باری در بین جمیع أهل اسلام هیچ خلافی  
نیست در اینکه بچّه متولّد شده، در فراش 
صحیح؛ متعلّق به صاحب فراش است. یعنی 

او با آن مردی است که به نکاح صحیح این  نَسَبِ
 زن، بچّه را زائیده است!

این بچّه فرزند اوست؛ و او است پدر بچّه؛ و  
 برادران این بچّه از این نکاح؛

  
  

                              
رحمها ثمّ باعها الثّانی من رجل آخر فوقع علیها و لم یستبرء رحمها فاستبان 

لها عند الثالث: فقال أبو عبد الله علیه السّلام: الولد للفراش و للعاهر حم
 الحجر.

 .١٩٤، ص ١٦ابن أبی الحدید، ج « شرح نهج» ١
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برادران او هستند و همچنین نسبت به سایر 
أرحام از عَمُو، و عَمّه، و بنی أعمام، و بنی عمّات؛ و 

 ادگان و غیرهم.برادر زادگان، و خواهر ز
و در صورت شکّ که أمارۀ قطعیه و یا حجّتی  

بر علیه قائم نشود، بین شخص زناکار و بین این 
طفل نسبت رحمیت وجود ندارد. این فرزند او 
نیست؛ و او پدر این نیست؛ و فرزندان زناکار 
برادران این طفل نیستند؛ و برادر زناکار عموی 

 ١طفل نیست؛ و هکذا.
بْنُ أبِی سُفْیَان صریحاً با حکم رسول مَعاوِیَة  

خدا مخالفت کرد و عَلَناً زِیادُ بْن عُبَیْد را زِیادُ بْنُ 
أبی سُفْیان و برادر خود إعلام و إعلان کرد؛ و 

، از همۀ نقاط عالم إسلام سیل خروشانِ اعتراض
. با وجود و از همۀ صحابۀ رسول خدا برخاست

و بر فراز منبر شام  همۀ اینها هیج ترتیب أثر نداد؛
تر نشانید؛ و در ؛ و زیاد را در یک پلّه پائینرفت

: این مرد از نطفۀ متولد شدۀ آنجا إعلام کرد که
از زنای پدرم أبوسفیان با سُمَیَّه در طائف است و 

. و دیگر ؛ و برادر منبنابراین پسر أبوسفیان است

                              
گفته است: و کیف  ٢٥٧و ص  ٢٥٦، ص ٢٩طبع حروفی ج « جواهر»در  ١

کان فلا یثبت النّسب مع الزّنا إجماعًا بقسمه؛ بل یمکن دعوی ضروریته فضلًا 
معلومینه من النّصوص أو تواترها فیه. فلو زنی فانخلق من مائه  عن دعوی

ولدٌ علی الجزم لم ینسب الیه شرعًا علی وجه یلحقه الأحکام و کذا بالنّسبة 
 إلی امّة.
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 کسی حق ندارد به او زیاد بن عُبَیْد گوید. 
ن عمل معاویه به جهت سیاستی بود که با ای 

آن زیاد را به خود متوجّه نمود؛ چون معاویه 
ریاست شام و مسلمین آن نواحی را داشت و 
طبعاً زیاد اگر برادر او باشد، برادر رئیس مسلمین 
و فرزند أبوسفیان شخصیت مهمّ عرب است. به 
خلاف عُبَیْد که غلام رومی بوده؛ و انتساب زیاد 

 شد.شرافتی برای زیاد محسوب نمی به او
ولی زیادِ مسکین و بخت برگشته این شرف  

نطفۀ أبوسفیان بودن را پسندید؛ و خود را زنازادۀ 
أبوسفیان دانست؛ و به مادرش سُمَیَّه نسبت زنا 
داد؛ و خود را از پدرش عُبَیْد که در نکاح صحیح 

 سُمَیَّه را در فراش خود داشت نفی کرد.
ریاست دنیا زنازادگی را بر نسب  زیاد برای 

صحیح ترجیح داد؛ و نطفه أبوسفیان بودن را 
اگرچه از سفاح و زنا باشد؛ بر نطفه عُبَیْد رومی 
گرچه از نکاح صحیح باشد؛ مقدّم شمرد و 
موجب شرف خود دانست. در ابتدای امر، زیاد 

 مردی
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با عقل و درایت و کیاست بود؛ و از شیعیان و 
یرالمؤمنین علیه السّلام بود؛ و از جانب آن پیروان أم

ای از نواحی فارس حضرت به حکومت قطعه
منصوب شد؛ و همانطور که دیدیم در وقتی که 
معاویه به او نامه نوشت؛ و او را تهدید کرد، آمد در 
میان مردم و خطبه خواند؛ و آمادگی خود را با تمام 

المؤمنین قوا برای جنگ با معاویه إعلام کرد؛ و أمیر
علیه السّلام را صاحب ولایت مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلیٌّ 
مَوْلاهُ، و صاحب وزارت و منزلة أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ 

، و صاحب اخوّت أنْتَ أخِی، و هارونَ مِنْ مُوسی
پدر دو سبط رسول خدا: حسن و حسین، و شوهر 
فاطمه سیدۀ زنان عالمیان، و پسر عموی رسول خدا 

ر شمرد. و تا وقتی که أمیرالمؤمنین در حیات بودند، ب
در حکومت فارس از جانب آن حضرت باقی بود؛ و 
معاویه نتوانست او بفریبد و یا با تهدید از پای 

 درآورد.
ای که أمیرالمؤمنین علیه السّلام در از نامه 

پاسخ او نوشتند که: آنچه در زمان عُمَر از 
د از آرزوهای أبوسفیان صادر شد، لغزشی بو

گمراه کنندۀ شیطانی و از تسویلات نفس؛ و بدان 
شود، و استحقاق إرث بهم نَسَبْ ثابت نمی

شود که: معاویه در نامۀ او رسد؛ استفاده مینمی
را به استلحاق به أبوسفیان و فرزندی او متوجّه 
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کرده بود؛ و از این راه إراده داشت او را به عنوان 
بر علیه أمیرالمؤمنین علیه برادر خود بفریبد؛ و 

 السّلام تحریک کند.
چنین « نهج البلاغه»آن نامه را سید رضی در  

روایت کرده است که: چون به آن حضرت رسید 
ای به زیاد نوشته است؛ و او را به که معاویه نامه

ملحق نمودن به أبوسفیان و برادری خود خواسته 
 است بفریبد؛ آن حضرت چنین نوشتند که:

قَدْ عَرَفْتُ أنَّ مُعاوِیَةَ کَتَبَ إلَیْکَ یَسْتَزِلُّ لُبَّکَ  وَ 
وَ یَسْتَفِلُّ غَرْبَکَ! فَاحْذَرْهُ فَإنَّمَا هُوَ الشَّیْطانُ؛ یَأتِی 
الْمُؤْمِنَ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ؛ وَ مِنْ خَلْفِهِ؛ وَ عَنْ یَمِینِهِ؛ وَ 

 یَسْتَلِبَ غِرَّتَهُ. عَنْ شِمَالِهِ؛ لِیَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ؛ وَ 
وَ قَدْ کانَ مِنْ أبِی سُفْیَانَ فِی زَمَنِ عُمَرَ فَلْتَةٌ مِنْ  

یْطَانِ؛  حَدِیثِ النَّفْسِ وَ نَزْعَةٌ مِنْ نَزَعَاتِ الشَّ
لایَثْبُتُ بَِِا نَسَبٌ وَ لایَُسْتَحَقُّ بَِِا إرْثٌ، 
عِ؛ وَالنَّوْطِ  وَالْمُتَعَلِّقُ بَِِا کَالْوَاغِلِ الْمُدَفَّ

 ١.الْمُذَبْذَبِ 
  

فَلَماَّ قَرَأ زِیادٌ الْکِتَابَ؛ قَالَ: شَهِدَ بَِِا وَ رَبِّ  

                              
سید رضی در تفسیر این دو تشبیه گفته است: الواغِل هُو الّذی یهجُمُ علی  ١

ا مُحَاجَزًا. و النَّوْط الشرب لیشرب معهم و لیس منهم. فلا یزال مُدَقعً
المُذَبْذَب هو ما یناط بِرحْلِ الراکب من قَعب أو قَدَح أو ما أشبه ذلک فهو أبدًا 

 یتقلقل إذا حثَ ظَهرَه و اسْتَعْجَلَ سَیرَهُ.
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 ١الْکَعْبَةِ. وَ لََْ تَزَلْ فِی نَفْسِهِ حَتَّی أدْعَاهُ مُعاوِیةُ.

ای و من مطّلع شدم که معاویه به تو نامه» 
نوشته است؛ که عقل تو را بلغزاند و به اشتباه 

تو بکاهد. اندازد؛ و از عزم تو و حدودِ موقعیت 
بنابراین از او در حذر باش؛ زیرا که او همچون 

آید؛ و از پشت شیطان است که از مقابل مؤمن می
آید؛ و از طرف آید، و از طرف راست او میاو می

آید، تا اینکه او را غافلگیر نموده؛ بر چپ او می
او هُجُوم آورد؛ و در حال اغترار و غرور او 

مزایا و خواصّی را که  استفادۀ خود را بنماید؛ و
 او در نظر دارد برباید.

و در زمان حکومت عُمَر از أبوسفیان لغزشی در  

ای فاسده ۀگفتارش پیدا شد؛ که حدیث نفس بود و کلم

از کلمات شیطان )که گفت: إنِِّّ أعْلَمُ مَنْ وَضَعَهُ فِی رَحِمِ 

هِ، و مراد خودش بوده است( و حرکات قبیح او که  ۀاُمِّ

آن فلته و  ۀکند؛ و بواسطین را فاسد و تباه میمکلّف

شود و استحقاق إرث لغزشِ در گفتار نَسَب ثابت نمی

گردد. و کسِ که بخواهد بدان طریق نَسَب برای نمی

آورد خود درست کند؛ مانند کسِ است که هُجوم می

                              
 .٤٤باب الرّسائل، رساله « نهج البلاغه» ١
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برای آب خوردن با کسانِّ که آنها باید آب بخورند؛ و 

کنند و ذا پیوسته او را دفع میاین جزو آنها نیست؛ فله

شوند؛ و نیز مانند چیزی بین او و شَب آب حاجز می

است که بر زین اسب، و یا جهاز شتر بسته باشند؛ مانند 

سرعت در سیر و  ۀکاسه و یا قدح و أمثالهما که بواسط

شود و تکان حرکت؛ پیوسته آن چیز جابجا می

کند و آرام خورد؛ و هیچ وقت جای خود را پیدا نمیمی

 ندارد.

چون زیاد، نامه أمیرالمؤمنین علیه السّلام را  
خواند گفت: سوگند به پروردگار کعبه که علی 
شهادت داده است با این گفتار خود بر اینکه من 

طور  زائیدۀ أبوسفیان هستم. و این خاطره همین
در ذهن او بود تا معاویه نَسَبِ فرزندی او را از 

 عُبَیْد قطع
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 «رد؛ و به أبوسفیان متّصل نمود.ک

نامۀ تند معاویه به زیاد؛ و نامۀ تند زیاد به 
 معاویه

چون أمیرالمؤمنین علیه السّلام شهید شدند؛  
زیاد همینطور در استانداری فارس باقی ماند؛ و 
معاویه از او نگران بود چون از استوار بودن، و 

آنکه  ترسید ازاستقامت منهج او، با خبر بود؛ و می
با حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام بیشتر 
نزدیک شود؛ و به مساعدت و یاری او قیام کند؛ 

 ای بدین مضمون به او نوشت:فلهذا نامه
از أمیرالمؤمنین معاویة بن أبی سفیان به زیاد » 

 بن عُبَیْد.
ای هستی که کفران نعمت أمَّا بَعْدُ، تو بنده 

ت و مکافات ای، و درخواست نِقْمَکرده
ای! و حقّاً که شکر و سپاس از برای تو بهتر نموده

است از کفر و ناسپاسی! زیرا که درخت به ریشۀ 
روید، و ماند؛ و شاخهایش از بُن آن میخود می

حقّاً تو ـ ای بی مادر بلکه ای بی پدر ـ هلاک 
پنداری که ای! و چنین میای و هلاک کردهشده

ای؛ بطوریکه فتهاز قبضه قدرت من بیرون ر
تواند به تو برسد! هیهات! سلطان و قوّت من نمی

اینطور نیست که هر صاحب عقلی؛ در رأیش 
مصیب آید؛ و هر صاحب رأیی در مشورتش 
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نصیحت را مراعات کند؛ و واقع را بدون غِشّ 
 إرائه دهد.

تو دیروز بنده و غلام بودی؛ و امروز أمیر  
سُمَیَّه أمثال  ای! این أمری است که ای پسرشده

تو را چنین توانی نیست که بتوانند از آن بالا 
 روند!

به مجرّد اینکه این نامه من به تو برسد، مردم  
را به طاعت و بیعت من فرا خوان! و در این 
فرمان به سرعت إجابت کن! اگر اینطور کردی؛ 
خونت را حفظ کردی! و نفْسَت را تدارک 

چکترین قوّه و ای! و گرنه تو را با کونموده
ربایم؛ و با ترین پَرْ از بالهای خود میضعیف

 یابم.ترین کوشش به تو دست میآسان
سوگند جدّی که در : کنمو من سوگند یاد می 

آن هیچ شبهه و کذب و خیانتی نباشد؛ که تو را 
به نزد خودم نیاورم مگر در بین گروه موزیک 

پیاده  چیان؛ و از زمین فارس تا زمین شام با پای
دارم؛ و بیائی آنگاه بر سر بازار ترا بر سر پا وا می

فروشم؛ و بر به صورت بنده و غلام تو را می
گردانم ترا به همان مقام بندگی که بودی؛ و از می

 ١«.و السّلام! ایمقام غلامی که خارج شده

                              
، از ٣٠و ص  ٢٩، ص ٢أحمد زکی صفوت، ج « جمهرة رسائل العرب» ١

 الحدید. ابن أبی
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چون این نامۀ معاویه به زیاد رسید؛ سخت  

و بر منبر بالا خشمگین شد؛ و مردم را جمع کرد 
رفت؛ و حمد خداوند را بجای آورد؛ و پس از 

ابن آکلة الاکباد )پسر هند جگر »آن گفت: 
خوار(؛ و کشنده شیر خدا )حمزه( و پسر 
أبوسفیان که ظاهر کنندۀ خلاف؛ و پنهان کنندۀ 
نفاق؛ و پیشوای أحزاب و آن کس که مال خود 
را در خاموش کردن نور خدا إنفاق کرده است؛ 

ای نوشته است که رَعْد برقش زیاد من نامه به
است؛ ولی از قطعۀ ابری که آبش ریخته شده و 
دیگر آب ندارد؛ و بزودی بادهای آسمان آنرا 
متفرّق کنند؛ و تکّه تکّه نمایند. و آنچه مرا بر 

کند؛ تهدید اوست قبل از ضعف او دلالت می
اینکه به من دست یابد؛ و پیش از اینکه قدرتش 

. ای معاویه! آیا تو از روی محبّت و برسد
دهی! و اینگونه راه عطوفت به من اینطور بیم می

گذاری! کلّا! أبداً چنین نیست! عُذْر را باقی می
ولیکن او بیراهه رفته است؛ و در غیر جادّه قدم 

آورد نهاده است؛ و اسلحه خود را به صدا در می
برای کسیکه در بین آتشبارهای صواعق تهامه 

 تربیت شده و رُشد نموده است.
من چگونه از او بترسم؛ در حالیکه بین من و  

بین او؛ پسر دختر رسول خداست صلّی الله علیه 
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و آله و سلّم؛ و پسر پسر عموی اوست؛ در میان 
 یکصد هزار نفر از مهاجرین و انصار؟!

سوگند به خدا اگر او )حضرت امام حسن  
؛ و یا مرا در نبرد با علیه السّلام( به من اجازه دهد

معاویه فرا خواند؛ چنان روز روشن را در چشم 
کنم که ستارگان آسمان را معاویه تاریک می

ببیند؛ و از آب خردل به عنوان سُعُوطْ و أنْفِیَّه در 
 ریزم.بینی او می

معاویه این گفتار را امروز از من داشته باشد،  
موضوع و اجتماع ما با او در فرداست؛ و در این 

این « انشاء الله بعد از این مشورت خواهد شد.
ای بدین بگفت و از منبر پائین آمد؛ و نامه

 مضمون به معاویه نوشت:
أمّا بعدُ! ای معاویه؛ نامه تو به من رسید؛ و » 

آنچه در آن بود دریافتم؛ و ترا مانند غریقی یافتم 
شود؛ و او را که موج دریا بر روی او ریخته می

 خود در زیر
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ها ها و علفکند؛ آنگاه او به خزهپنهان می
ها آویزان شود؛ و خود را به پای قورباغهمتشبث می

 کند؛ برای آنکه مرگش دیرتر برسد.می
کند که کُفرانِ نعمت و طلب نقمت کسی می 

با خدا و رسول او، بنای ستیزگی گذارده است، 
و در روی زمین برای فتنه و آشوب طلبی بپا 

 استه است.خ
و امّا اینکه مرا سبّ کردی؛ اگر بردباری و  

کرد؛ و بیم آنرا نداشتم شکیبائی من مرا منع نمی
ها و که مرا سفیه بخوانند؛ برای تو از زشتی

های شمردم که آن لکّههایت؛ آنقدر میپلیدی
 ننگ با آب شسته نشود.

و امّا اینکه تو مرا در نسبتِ به مادرم سُمَیَّه  
ای؛ اگر من پسر سُمَیَّه باشم؛ تعییر و تعییب کرده

تو پسر جَماعتی )یعنی اگر با مادر من یک مرد 
زنا کرده؛ و مرا به وجود آورده؛ با مادر تو هِند 

اند؛ و تو پسر آن جماعت جماعتی زنا کرده
 باشی!(می
داشتی که مرا با ضعیفترین و أمّا اینکه چنین پن 

ترین سعی به پر از بالهای خود بربائی؛ و با آسان
ای که بتواند گنجشک من دست یابی؛ آیا دیده

کوچکی بر بازی عظیم دست یابد؟! و آیا 
 ای گرگ را بخورد.ای که برّهشنیده

! اینک به دنبال مقصدت و هدفت حرکت کن 
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من آن ! و آنچه در توان و قدرت داری بکار بر
کسی نیستم که در مقابل تو قرار گیرم؛ مگر در 

و کوشش خود را بکار ! پسندیوقتی که آنرا می
اندازم مگر در آنچه به تو زیان و ضرر نمی

و بزودی در ! برساند؛ و تو را اذیت و آزار دهد
خواهی یافت که کدام یک از ما به نزد دیگری 

 ١«.مو السّلا! رود و در برابر او خضوع داردمی
فریفتن معاویه زیاد را با راهنمائی مُغِیرة بن 

 شُعْبَه
چون این نامۀ زیاد به معاویه رسید، بسیار  

غمگین و محزون شد؛ و فرستاد در پی مُغیرة بن 
شُعْبَه، و با او خلوت کرد؛ و گفت: ای مُغیره! من 

خواهم با تو در چیزی مشورت کنم که مرا به می
در این باره، را پاک و  همّ غمّ افکنده است؛ تو

خالص خود را بیان کن؛ و آنچه در قدرت فکری 
خودداری، در نصیحت من بکار بر! و با من 
همانگونه باش که من با تو هستم! زیرا که 

دانی من تنها تو را به اسرار خود واقف می
 امام؛ و بر فرزند خودم مقدّم داشتهنموده

  
  

                              
 از ابن أبی الحدید. ٣١و ص  ٣٠، ص ٢ج « جمهرة رسائل العرب» ١
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مُغیره گفت: بگو ببینم آن امر چیست؟!  
سوگند به خدا که مرا در طاعت خودت از آبی 

رود؛ فرمانبرتر خواهی یافت! که در سراشیبی می
و از شمشیر برّان درخشانی که در دست مرد بَطَلِ 

 یابی!تر میشُجاع است، مطیع
معاویه گفت: زیاد در فارس إقامت گزیده  

ا با دهانش، بلکه با است؛ و همچون أفعی نه تنه
آورد؛ و طنین پوست بدنش، بر علیه ما نَعْره بر می

دهد؛ و او مردی است ثاقب الرّأی، صیحه می
دارای عزم و إراده استوار؛ و اندیشه متحرّک و 
جوّال؛ و جائی که را نشانه بگیرد، حتماً به آن 

 کند.زند و اصابت میمی
ونه و من امروز از او در وحشت هستم؛ آن گ 

ترسی که در دیروز که صاحبش زنده بود 
نداشتم؛ و نگرانم که به حسن مساعدت و 
معاونت کند. راه چاره چیست؟ و حیله در 

 اصلاح فکر او و را او کدام است؟!
آیم؛ اگر مُغیره گفت: من از عهده او بر می 

نمیرم! زیاد مردی است که آوازه و صیت و 
ت بلند بلندی مقام را دوست دارد. مردی اس

منش که رفتن بر بالای منابر و خطبه برای او 
 مطلوب است.

چرا تو مسأله را برای او به ملاطفت ننوشتی؟  
و به صورت نرم جلوه ندادی؟ و چرا نامه را برای 
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 او بطور ملایم ننوشتی؟!
کردی؛ میلش به تو زیادتر اگر اینطور می 
گشت! اینک بنویس شد! و وثوقش فزونتر میمی

 او؛ و من خودم برنده نامه هستم.برای 
 معاویه برای زیاد نوشت: 
از أمیرالمؤمنین معاویة بن أبی سفیان به زیاد » 

 بن أبی سفیان:
أمّا بَعْدُ؛ چه بسا مرد را اندیشه هایش، به وادی  

هلاکت پرتاب میکند؛ و تو مردی هستی که به تو 
شود؛ که قاطع رحم خود هستی؛ و به مثل زده می

شوی! و بدی پندار و سوء متّصل میدشمنت 
ظنّی که به من داری؛ و بغضی که از من در دل 
داری؛ موجب شده است که قرابت مرا پاره کنی؛ 
و رحمیت مرا قطع کنی؛ و نسب و حرمت مرا 
ببری؛ تا بجائی که گویا تو برادر من نیستی؛ و 
صَخْر بن حَرْب پدر تو و من نبوده است؟ چقدر 

و تو؛ که من دارم از خون پسر فرق است بین من 
 أبی
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، کنم و خونخواهی پی جوئی می  ١العاص
 نمایم؛ و تو با من جنگ داری؟!می

آری این رَخاوَت و سستی از ناحیه زنان به تو  
 رسیده است؛ و مَثَل تو:

 
های خود را همچون مرغی هستی که تخم» 

کند؛ آنگاه در فضای باز و غیر سر پوشیده رها می
های پرندگان دگر را در زیر بال خود تخم
 «.پوشاندمی
و من چنین تصمیم گرفتم که به تو محبّت و  

عطوفت کنم؛ و توجّه خود را به تو منعطف دارم؛ 
و به بدی کردارت ترا نگیرم و مؤاخذه ننمایم؛ و 
رَحِمت را وصلْ کنم؛ و در امر تو ملاحظه پاداش 

 و جزای نیکو بنمایم!
زیاد( بدان که تو اگر در إطاعت ای أبو مغیره ) 

آن گروه آنقدر ساعی باشی که در دریا فرو روی؛ 
و آنقدر شمشیر زنی که آن شمشیر خُرْد شود؛ 

آوری! جز دوری و بعد چیزی را به دست نمی
زیرا که بنی هاشم آنقدر بنی عبد شمس را 
مبغوض دارند؛ که از کارد تیز بر گاوی که آنرا 

اند؛ روی زمین انداختهبسته، و برای ذبح به 
سرعت بُغْضِشان بیشتر است. بنابراین برگرد به 

                              
 یعنی عثمان، چون عثمانْ پسر عفّان بن أبی العاص بن اُمَیَّة بوده است. ١
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سوی أصل خودت ـ خدای ترا رحمت کند ـ و 
متّصل شود به قوم خودت و طائفه خودت! و 
نبوده باش مانند کسی که به پَرِ دیگری آویزان 

 شده است!
امروز نَسَبِ تو گم است! و سوگند به جان  

ب را بر سر تو نیاورده خودم که این گم بودن نس
است، مگر لجاجتی که خودت بروز دادی! این 
لجاجت را رها کن. امروز أمر تو با روشنی و بینه 
روبرو شده است و حجّت و برهان تو واضح 

 است!
اگر تو این دعوت مرا إجابت کردی؛ و جانب  

مرا داشتی و به من وثوق پیدا کردی؛ در برابر 
اده است؛ من تو را ولایت ولایتی که حَسَنْ به تو د

و اگر از مساعدت من دریغ داری؛ و به ! دهممی
گفتار من وثوق نداری؛ پس کارت نیکو باشد؛ نه 

 ١«.بر لَهِ من و نه بر عَلَیه من؛ و السّلام
مُغَیرة بن شُعبَه نامه را گرفت؛ و با خود از شام  

 آورد؛ تا به فارس وارد شد؛ چون
  

  

                              
 ، از شرح ابن أبی الحدید.٣٣و ص  ٣٢، ص ٢ج « جمهرة رسائل العرب» ١
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زیاد مُغیره را دید؛ او را گرامی داشت؛ و محبّت 
و مُغیره نامه را به زیاد  ١کرد و به خود نزدیک نموده؛

داد. زیاد نامه را خواند؛ و در آن تأمّل نمود؛ و 
خندید. چون از قرائت آن فارغ شد؛ آنرا در زیر 

                              
آورده است  ٢٣٠، ص ٣هجری قمری ج  ١٣٣١طبع سنۀ « عِقد الفرید»در  ١

که: زیاد از أصدقاء و دوستان مغیره بود و این بجهت آن بود که زیاد یکی از 
آن چهار نفر شاهدی بود که در زمان عمر برای شهادت بر زنای مغیرة بن 

آن سه نفر  شعبه به مدینه آمدند و در ایشان نیز أبو بکره برادر زیاد بود؛
شهادت دادند ولی زیاد در شهادت تلجلج و تردّد کرد و صراحتاً شهادت 
نداد با آنکه بنا بود شهادت دهد. فلهذا مغیره از خوردن حدّ زنا نجات پیدا 
کرد؛ و عمر آن سه نفر دیگر را به عنوان قذف بازداشت کرد و حدّ قذف بر 

د روابط تاریک بود. ولی مغیره آنها جاری کرد. از این رو بین أبو بکره و زیا
با زیاد صدیق و دوست بود چون مغیره از طرف معاویه به فارس رفت، زیاد 
به مغیره گفت: أشِرْ عَلَیَّ وَارِم الغرض الاقصی! فإنَّ المتشار مؤتمن. قال: 
أری أن تصل حبلک بحبله و تسیر الیه و تعییر الناس أذُنًا صَمّاء و عینًا عمیاء: 

واب را به من نشان بده؛ و به آخرین هدف تیر خودت را پرتاب تو راه ص»
گیرد؛ باید مورد أمانت باشد! کن! چون شخصی که مورد مشورت قرار می

مغیره گفت: رأی من اینست که تو ریسمان خود را به ریسمان معاویه متّصل 
کنی! و به سوی او بروی و با مردم در رفت و آمد باشی با گوش کر و با 

زیاد به مشورت مغیره عمل کرد و به سوی معاویه رفت )جمهرة « ور!چشم ک
 (٣٣، تعلیقۀ ص ٢رسائل العرب، ج 

داستان زنای مغیرة بن شعبه با أمّ جمیل زوجه حجّاج بن عتیک بن حارث 
وفیات »تر، ابن خلّکان در بن وهب جشمی را از همۀ مورّخین بهتر و مشروح

و شرح حال یزید بن زیاد حمیری آورده  در جلد دوّم آن در ترجمه« الأعیان
 است.

« النّصّ و الاجتهاد»و آیة الله سیّد شرف الدّین عاملی )ره( در کتاب ذی قیمت 
، این داستان را از قاضی أحمد ٥٧، مورد ٢٦٦تا ص  ٢٦٤طبع دوّم، از ص 

ج « مستدرک»ابن خلّکان آورده است، و در پایان آن گفته است: حاکم در 
« تلخیص مستدرک»ما بعدش در ترجمۀ مغیرة و نیز ذهبی در و  ٤٤٨، ص ٣

آورده است. و کسانی که شرح حال مغیرة و أبوبکرة و نافع و شبل بن معبد 
از  ١٧اند و کسانی از أهل أخبار که حوادث سنۀ را در کتب خود ذکر کرده

 اند.اند بدان اشاره نمودههجرت را نگاشته
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فراش خود نهاد؛ و گفت: ای مغیره! دیگر برای تو 
و آگاه شدم؛ تو از سفرِ کافی است! من از ضمیر ت

 ای! برخیز و شتر خود را استراحت بده!دوری آمده
مُغیره گفت: آری! ای زیاد دست از استبداد  

فکری خود بردار! خدا ترا رحمت کند! و به 
طائفه و قوم خویشان خود باز گرد! و برادرت را 
صله کن! و نظری در مصالح خودت بنما! و 

 رَحِمَت را قطع مکن!
گفت: من مردی هستم که دارای حلم و زیاد  

باشم؛ و در امور خود رویه و تأمّل و تفکّر می
اندیشه دارم! در اینکار بر من شتاب مکن! و 
چیزی را دیگر به من پیشنهاد مکن، مگر اینکه 

 من ابتداءً آنرا بیان کنم!
زیاد بعد از دو روز و یا سه روز، مردم را جمع  

حمد ثنای خداوند را کرد؛ و بر منبر بالا رفت؛ 
بجای آورد و سپس گفت: أیُهَا النَّاسُ تا جائی که 

گرداند؛ شما به بلا روی بلا از شمار روی می
میاورید! و در دوام عاقبت خود، از خدا استمداد 
کنید! من از زمانی که عثمان کشته شده است تا 
بحال نظری به امور مردم کردم و دربارۀ آنها تفکّر 

دم آنها همانند قربانیان روز عید نمودم؛ و دی
 قربان در هر عیدی
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شوند؛ و این دو روز ـ جَمَل و صِفِّین ـ ذبح می
تقریباً به قدر یکصد هزار نفر را به دیار فنا فرستاده 

پنداشتند که طالب است و تمام این کشتگان چنین می
حقّ هستند؛ و تابع إمامی؛ و دارای بصیرت و بینش 

 در أمر خود.
اگر اینطور باشد؛ پس قاتل و مقتول هر دو در  

بهشت هستند! کَلّاٰ! أبداً اینطور نیست! ولیکن 
أمر مشتبه شده است؛ و قوم دچار التباس و خطا 

اند؛ و من از آن بیم دارم که این أمر به همان شده
جاهلیت دیرین باز گردد؛ در این صورت چگونه 

 تواند دین خود را سالم بدارد؟!کسی می
من در أمر مردم فکر کردم؛ دیدم عافیت یکی  

از دو عاقبتی است که باید بدان توسّل جست. و 
کنم من از این به بعد در امور شما بطور رفتار می

که عاقبت آنرا نیکو بدانید؛ و نتیجه و بازده آنرا 
ستایش کنید! من از طاعت شما سپاسگزارم 

 انشاء الله! این بگفت و پائین آمد.
 :اب نامه معاویه را بدینگونه نوشتو جو 

 نامۀ زیاد به معاویه و قبول همکاری
أمَّا بَعْدُ! ای معاویه! نامۀ تو به توسّط مُغِیرة بن  

شُعْبَه واصل شد؛ و آنچه در آن بود إدراک کردم. 
سپاس خداوندی راست که حقّ را به تو 
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شناسانید؛ و تو را به صِلِه بازگشت داد؛ و تو 
کسی نیستی که از معروف و پسندیده، بی خبر 
 باشی! و از حسب و درجۀ شرافت غافل باشی!

خواستم پاسخ تو را بدهم بطوری که و اگر می 
نمود و جواب نامه گشایش حجّت ایجاب می

شد؛ و خطاب و داشت؛ درازای نامه بسیار می
 گشت!گفتگو زیاد می

ولیکن اگر حالت اینطور است که آنچه را که  
ای؛ از روی عقد صحیح و نیت در این نامه نوشته

 بوده است؛ پاک بوده است؛ و مرادت احسان و بِرّ
البتّه در دل من به زودی تخم مودّت و قبول را 

 خواهی کاشت.
و اگر حالت اینطور بوده است که نیت مکر و  

ای، البته نفس خدعه و حیله، و فساد عقیده داشته
از قبول چیزی که در آن هلاکت است، امتناع 

 ورزد!می
من در آن روزی که نامه ترا خواندم؛ در مقام  

 قرار گرفتم که و موقعیتی
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تواند از کنار آن به شخص خطیبِ زعیم نمی
. تمام حضّار را ترک کردم؛ ١اعتنائی عبور کندبی

بطوری که نه أهل ورود بودند و نه أهل خروج؛ مانند 
کسانی بودند حیرت زده در بیابانی قَفْر که دلیل خود 

گونه امور توانا اند؛ و من بر أمثال اینرا گم کرده
 م.هست

 و در پایین نامه نوشت: 
 
 
 
 
 

ـ در وقتی که جماعت من از درِ انصاف با ١ 
یابی که تا هنگامی من در نیایند؛ تو مرا چنین می

که زنده هستم؛ از خودم ظلم و ستم را دفع 
 کنم.می
هائی که نیزۀ من ـ و چه بسیار از جماعت٢ 

                              
بی الحدید بدین عبارت است که: و لقد در نسخه مطبوعۀ از شرح ابن أ ١

طور ترجمه قمت یوم قرأت کتابک مقاما یعبأ به الخطیب المدره. فلهذا این
یعیابه مضبوط است و معنای آن « جمهرة الرسائل»نمودیم، ولی در نسخۀ 

 کند.شود که: خطیب زعیم متکلّم را عاجز میاین می
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آنها را از پا در آورده است، پس مرا ملامت 
اند؛ و مرا در وقت تصمیم و إراده، نافذ و کرده

 اند.برّنده یافته
هائی که ها و أندوهـ و چه بسیار از غصّه٣ 

هائی تنگ و خسته شده بود، که بواسطۀ آن سینه
و من حالم  من گشودم و آن را برطرف کردم؛

طور است که بواسطۀ طبّی که دارم مردان را این
 کنم.مداوا می

ـ با بردباری و حلمی که دارم، از روی مکر ٤ 
کنم؛ و و خدعه شخص جاهل را از خود دفع می

لیکن در زیر درخت خاردار مصائبی را برای او 
 دارم.پنهان می

ـ و بنا بر این اگر تو به من نزدیک شوی؛ من ٥ 
شوم، و اگر جدا شوی؛ مرا ه تو نزدیک میهم ب

در وقتی که به من نزدیک نیستی، دور خواهی 
 «.یافت

خواست به او داد معاویه آنچه را که زیاد می 
و با خطّ خود برای وثوق او تعهّد را نوشت. زیاد 
به شام آمد، معاویه او را گرامی داشت و پذیرائی 

 کرد و مقرّب شمرد؛
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س تثبیت کرد؛ و سپس ولایت و بر حکومت فار
 .١عراق را به او داد

آوردن معاویه زیاد را به شام؛ و طوق افتخار 
 زنازادگی را بر گردن او بستن

ابن أبی الحدید، از علی بن محمّد مدائنی  
کند که چون زیاد وارد شام شد؛ و روایت می

معاویه خواست نسب او را برگرداند؛ و به 
را جمع کرد و بر منبر  أبوسفیان ملحق کند؛ مردم

های منبر بالا برد؛ و بالا رفت؛ و زیاد را نیز از پلّه
 تر از خود نشاند.در برابر خود در یک پلّه پائین

آنگاه حمد و ثنای خداوند را بجای آورد و  
طور یافتم که نسب أهل گفت: أیُّها النّاسُ من این

بیت ما در زیاد است؛ هر کس از این مطلب 
 د برخیزد و شهادت دهد! خبری دار

جماعتی از مردم برخاستند، و شهادت دادند  
که: زیاد پسر أبوسفیان است؛ و شهادت دادند که 

ام که إقرار به ما قبل از مرگ أبوسفیان از او شنیده
 این مطلب کرده است.

                              
ایم، بعد از ذکر اویه و زیاد ذکر کردهتمام مطالبی را که ما در اینجا دربارۀ مع ١

از ابن أبی الحدید است در « نهج البلاغة»نامۀ أمیرالمؤمنین علیه السّلام از 
و  ١٨٦تا ص  ١٨٢، ص ١٦طبع دار الکتاب العربیّه. ج « شرح نهج البلاغه»

ابن أبی الحدید، از أبو جعفر محمّد بن حبیب روایت کرده است. و این نامه 
 آورده است. ٣٥تا ص  ٣٣، ص ٢ج « جمهرة رسائل العرب»در  اخیر را نیز
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أبُو مَرْیَمْ سلُولیّ برخاست ـ و او در جاهلیّت  
مؤمنین! شراب فروش بود ـ و گفت: إی أمیرال

أبوسفیان به طائف آمد و دهم که من گواهی می
بر من وارد شد؛ و من برای او گوشت و شراب 
و طعام خریدم، چون آنها را خورد گفت: ای أبو 
مریم! یک زانیه برای من بیاور! من از نزد او 
بیرون آمدم، و نزد سُمَیَّه رفتم و گفتم: أبوسفیان 

ای! و ختهکسی است که جُود و شرف او را شنا
ای بجویم! او به من گفته است که برای او زانیه

 آیا تو میل داری؟! 
سُمَیَّه گفت: آری! اینک عُبَیْد با گوسفندان  

آید )چون عُبَیْد چوپان بود( و چون شام خود می
 آیم.خورد؛ و سرش را بر زمین گذارد؛ من می

من برگشتم و به أبوسفیان گفتم و او را مطّلع  
که یزی طول نکشید که سُمَیَّه درحالیکردم. چ

شد؛ آمد، و با دامنش روی زمین کشیده می
أبوسفیان داخل شد؛ و تا به صبح نزد او بود. 
چون أبوسفیان منصرف شد؛ گفتم: او را چگونه 

 یافتی؟!
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گفت همخوابۀ خوبی بود، اگر بوی تعفّن در زیر 
 های او نبود.بغل

بر گفت: ای أبو در این حال زیاد از فراز من 
مریم! مادرهای مردان را شتم مکن و نسبت ناروا 

شود و به مده؛ که در این صورت مادرت شتم می
 شود! او نسبت ناروا داده می

چون کلام و مناشدۀ معاویه به پایان رسید؛  
زیاد برخاست؛ و مردم همه ساکت بودند؛ حمد 
و ثنای خدای را بجا آورد؛ و پس از آن گفت: 

ا النّاسُ آنچه معاویه و شهود گفتند؛ شما أیُّهَ
دانم؛ و شنیدید؛ و من حقّ این را از باطل آن نمی

گویند؛ و أمّا عُبَیْد پدر شهود داناترند به آنچه می
 .١مَبْرور و والی مشکوری بود؛ و از منبر پائین آمد

باری ما بحمد الله و منّته، داستان معاویه و  
نه ذکر کردیم، تا آنکه زیاد را در اینجا بدین گو

 أوّلا دانسته شود که:
پروائی معاویه یک مرد متجرّی و بی باک و بی 

بود که برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود که 
حکومت و إمارت بر مسلمین و بستن در خانۀ 
أهل بیت بود؛ از هیچ جنایتی، و از هیچ خیانتی، 

 دریغ نداشت.

                              
 .١٨٧، ص ١٦ج « شرح نهج البلاغه» ١
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او با لطائف الحیل زیاد را که مرد سرکش و  
سرپیچی بود، بالأخره تسلیم خود کرد؛ و همین 

و »زیادی که در نامۀ خود به معاویه نوشت: 
بزودی خواهی دید که کدامیک از ما به سوی 

با حیله و « شود!رود؛ و تسلیم او میدیگری می
مکر معاویه، و خدعه و تزویر مُغِیرَة بن شعبه 

هم سرّش بالأخره به شام رفت؛ و با پای  همراز و
خود در مجلس معاویه حاضر شد؛ و در حضور 
جمعیّت بند بندگی و ذلّت را بر گردن نهاد؛ و 
زنازادگی را لقب پرمایه و افتخار خود نمود؛ و 
معاویه از این راه و از این خطّ مشی به مقصد 

 خود نائل آمد.
تار گوید: ما با گفمعاویه کسی است که می 

مردم کاری نداریم، تا وقتی آنها با إمارت ما کاری 
 ندارند.

گوید: لَوْ أَنَّ بَیْنیِ وَ بَیْنَ معاویه کسِ است که می 

 النَّاسِ شَعْرَةً مَا انْقَطَعَتْ أبَدًا.
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وهَا   قِیلَ لَهُ: کَیْفَ ذَلکَِ؟! قَالَ: کُنتُْ إذَا مَدَّ

 .١أرْخَیْتُهَا وَ إذا أرْخَوْها مَدَدْتُهَ 

اگر در بین من و مردم فقط به قدر یک موئی » 
شود. به او گفتند: این باشد؛ هیچوقت پاره نمی

امر چگونه است؟! گفت: اگر آنها آن سر مو را 
کنم؛ و اگر آنها یبکشند؛ من این سر آن را رها م

آن سر مو را رها کردند؛ من این سر مو را 
 « کشم.می

دید که زیاد مرد با تدبیر و سیاست و معاویه می 

والی اُستواری است که اگر بر ولایت فارس از طرف 

أمیرالمؤمنین علیه السّلام و یا از طرف إمام حسن علیه 

ان أهل السّلام باقی باشد؛ چون او از شیعیان و جانبدار

بیت است؛ خطر انقلاب بر علیه حکومت او شدید 

است؛ و چون زیاد را تهدید کرد و نتیجه نگرفت؛ از راه 

رحم او را  ۀدیگر وارد شد؛ و به عنوان دلسوزی و صل

برادر خود؛ و پسر پدر خود خواند؛ و بالأخره در دام 

کشید. و برای این أمر از زیر پا گذاردن حکم مسلّم 

 الله علیه و آله و سلّم إبا و امتناع نکرد؛ رسول خدا صلّّ 

                              
 .١٢٦، ص ٣هجری، ج  ١٣٣١طبع أوّل سنۀ « عقد الفرید» ١
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و با کمال قباحت و وقاحت الْولدُ للِْفِراشِ وَ للِْعَاهِر 

الحجََرُ را نسخ کرده و باطل شمرد؛ و عَلَناً علّ رُؤس 

الأشهاد گفت: زیاد، ولید و زائیده شده از نطفه پدر 

من، أبوسفیان است، پس او برادر من و پسر أبوسفیان 

 است.

دانند: طفل که همۀ مسلمانان میدرحالی 
متولّد در فراش از نکاح صحیح متعلّق به صاحب 

 فراش است؛ نه به شخص زناکار.
گوییم: أوّلا زنای أبوسفیان با سُمَیَّه در اینجا می 

مسلّم نیست، و این گفتاری بوده است که از أبوسفیان 

تَّیْهِ و کَذِبِ صادر شده، و أمیرالمؤمنین آن را از أمانِِِّّ ال

النَّفْس )از آرزوهای گمراه کننده، و دروغ نفس( 

اند. و از کجا که گفتار أبوسفیان در مَلس عُمَر: شمرده

هِ دروغ نبوده است؟ چون عمرو  أنا وَضَعْتُهُ فِی رَحِمِ اُمِّ

زیاد تعریف کرد، و گفت: کاش این  ۀعاص از خطب

 جوان از قریش بود؛ أبوسفیان روی حبّ شَف

طائفگی خواسته است، این فضیلت را نیز به خودش 

 که از قریش است نسبت دهد.

اعتراض ابو بکره به زیاد که مادرش را زانیه 
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 کرد؛ و خود را از پدرش نفی کرد
شاهد بر این گفتار، روایتی است که ابن أبی  

 کندالحدید از أبو عثمان نقل می
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او استیذان  ای به معاویه نوشت؛ و ازکه: زیاد نامه
حجّ کرد. معاویه در پاسخ نوشت: من به تو إذن دادم 
که در امسال حجّ کنی؛ و تو را نیز أمیر حجّ قرار دادم؛ 
و علاوه هزار هزار درهم إجازه دادم که با خود 

 برداری! 
و در این گیروداری که زیاد أسباب حجّ را  

کرد، این مطلب به أبا بکره برادر زیاد مجهّز می
. و أبا بکره از زمان عُمَر که برادرش زیاد رسید

در وقت شهادت بر زنای مُغیرة بن شُعبه، در 
گفتار و شهادتش مکث و درنگ و تردّد کرد، 
سوگندهای شدید و غلیظ یاد کرده بود که دیگر 

 در تمام مدّت عمر با زیاد سخن نگوید ـ .
أبو بکره داخل قصر زیاد شد؛ و زیاد را  

چشمش به أبو بکره  خواست. حاجب چون
افتاد؛ با سرعت به نزد زیاد رفت و گفت: أَیُّهَا 
الأمیرُ! اینک برادرت أبو بکره آمده؛ و داخل قصر 

 است! 
زیاد گفت: وَیْحَکَ وای بر تو! خودت او را  

 دیدی؟! 

حاجب گفت: اینست که الآن وارد شد، و در  
 کرد.ای بود که با او بازی میدامن زیاد پسر بچّه

أبو بکره وارد شد؛ و در برابر زیاد ایستاد؛ و  
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 رو کرد به آن پسر بچّه و گفت: 
ای پسر حالت چطور است؟! پدرت در  

إسلام مرتکب أمر عظیمی گشته است: به 
مادرش نسبت زنا داده است؛ و خود را از پدرش 
نفی کرده است. سوگند به خداوند که من 

مرش دانم که هیچگاه سُمَیَّه در مدّت عنمی
 أبوسفیان را دیده باشد.

خواهد مرتکب از اینها گذشته، پدرت می 
تر از اینها بشود. فردا در موسم حجّ کاری عظیم

حضور بهم رساند و به نزد اُمِّ حَبیبه، دختر أبو 
سفیان، زوجۀ رسول الله که از امّهات المؤمنین 
است برود. اگر برود و إذن ملاقات از او بگیرد؛ 

د؛ پس چه افترای بزرگی اُمّ حَبیبَه بر و او إذن ده
رسول خدا بسته است و چه مصیبتی به بار آورده 

؟! و اگر ام حبیبه إذن ندهد؛ و منع کند؛ ١است
 پس چه فضیحت و رسوائی بزرگی

  
 برای پدرت به وجود آمده است! 

أبو بکره این سخنان را با طفل گفت؛ و از  
 قصر خارج شد.

                              
زیرا خود را که ناموس پیغمبر است؛ و آیۀ حجاب: وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعًا  ١

و آیه وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ دربارۀ آنها نازل شده  فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ،
است؛ به مرد أجنبی نشان داده است، و ناموس آن حضرت را هتک نموده 

 است.
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من! خدا ترا جزای خیر  زیاد گفت: ای برادر 
دهد که از نصیحت من دریغ نکردی! خواه از 
روی رضا و خواه از روی غضب! و پس از این 
به معاویه نوشت: من إمسال از رفتن به حجّ 

خواهد معذورم، أمیرالمؤمنین هر کس را که می
به سمت أمیر الحاجّ بفرستد. معاویه عُتْبَةُ بْنُ أبی 

 .١سُفْیَان را فرستاد
و نیز ابن عبد البرّ آورده است که: چون در  

سنۀ چهل و چهارم از هجرت، معاویه زیاد را از 
پدرش نفی کرد و به عنوان برادر به خود ملحق 
ساخت؛ دخترش را برای محمّد بن زیاد تزویج 

 کرد؛ تا این استلحاق تأکید شود.
و أبو بکره برادر مادری زیاد بود؛ زیرا مادر هر  

بوده است. أبو بکره قسم یاد کرد که دو سُمَیَّه 
أبدا دیگر با زیاد تکلّم نکند؛ و گفت: این مرد؛ 
مادرش را زانیه کرد؛ و خودش را از پدرش برید. 
سوگند به خدا که یاد ندارم سُمَیَّه أبوسفیان را 
هیچگاه دیده باشد. إی وای بر او! با أمّ حبیبه چه 

أمّ حبیبه با  خواهد او را ببیند؟ اگرکند؟ آیا میمی
حجاب در برابر او بیاید، او را رسوا کرده است؛ 
و اگر بدون حجاب او را ببیند عجب مصیبت 
بزرگی به بار آورده است؛ که حرمت عظیمی از 

                              
 .١٨٩و ص  ١٨٨، ص ١٦طبع دار الکتب العربیّه، ج « شرح نهج البلاغه» ١
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 رسول خدا را هتک کرده است.
و یکبار معاویه با زیاد حجّ کرد؛ و داخل در  

مدینه شد؛ زیاد چون خواست به دیدن أمّ حبیبه 
برود؛ گفتار برادرش أبو بکره را به خاطر آورد؛ و 

اند: أمّ حبیبه از دیدار منصرف شد. و بعضی گفته
او را از دیدار منع کرد؛ و اذن دخول نداد. و 

مدینه نشد، اند: زیاد حجّ کرد و وارد بعضی گفته
 بجهت گفتار أبو بکره.

گفت: خداوند أبو بکره را جزای خیر و می 
 .١دهد که در هیچ حال از نصیحت من دریغ نکرد

تنها سند تاریخی برای زنای أبوسفیان با سُمَیَّه  
 گفتار أبو مریم سلولی است

  
  

                              
، ٢ج « استیعاب». و ١٨٩، ص ١٦ابن أبی الحدید، ج « شرح نهج البلاغه» ١

 .٥٢٦ص 
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آنهم او به شهادت تاریخ مرد خمّار و فاسقی بوده 
است؛ و از کجا بجهت خوشایند معاویه در مجلس 

 ای را مرتکب نشده باشد؟شام چنین فریه

و در این صورت سُمَیَّه بیچاره پس از سالیان  

زاید؛ و به چنین درازی در تاریخ یک طفل خیالی می

وید و از جمله گگردد. ابن أبی الحدید میتهمتی متّهم می

کسانِّ که معاویه را در این، تعییب و تعییر کردند، عبد 

الرّحمن بن حکم بن أبو العاص، برادر مروان و از خود 

بنی امیّه است که روزی با جماعتی از بنی امیّه بر معاویه 

نْجَ  ْ تََِدْ إلاَّ الزَّ داخل شد؛ و گفت: یَا مُعَاویَةُ، لَوْ لََ

ةً!لاسَْتَکْثَرْتَ بِِِ  ةً وَ ذِلَّ   ١مْ عَلَیْناَ قِلَّ

اگر تو در دنیا غیر از زنگیان، کسی دیگر را » 
یافتی؛ برای اینکه قلّت و ذلّت را از ما نمی

« شمردی!برداری؛ آنها را هم از بنی العاص می
معاویه به مروان گفت: این خلیع ـ یعنی متهتّک 
و پُرْ رو ـ را از مجلس بیرون کن. و مروان برادر 
خود را از مجلس بیرون کرد و شرحش مفصّل 

 است.

                              
، ص ٢ج « استیعاب»و  ١٩٠و ص  ١٨٩، ص ١٦ج « شرح نهج البلاغة» ١

٥٢٧. 
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 اشعار عبد الرحمن بن حکم در هَجْو معاویه
عبد الرّحمن بن حکم همان کسی است که در  

 هجو معاویه و زیاد، أبیات زیر را سروده است:
 
 
 
 

 ـآگاه باش! به معاویه پسر حَرْب، این گفتار ١ 
آورده  ای که در أثر آنچه بجارا برسان! آن معاویه

 است، طاقت را تمام کرده است.
شوی، اگر گفته شود: ـ آیا تو در غَضَب می٢ 

شوی که گفته پدرت عفیف است؛ و راضی می
 شود: پدرت زنا کار است؟

دهم که نسبت قرابت و ـ من گواهی می٣ 
رحمیّت تو با زیاد، مانند نسبت قرابت و رحمیّت 

بتی و فیل است با بچّه الاغ ماده )یعنی هیچ نس
 قرابتی نیست؛
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همچنان که بین فیل و کرّه الاغ ماده نسبتی نیست؛ 
و تو از جهت شرف همچون فیل بزرگ هستی؛ و 
زیاد از جهت دنائت نسب، همچون بچّه الاغ ماده 

 (.است
دهم که سُمَیَّه زیاد را ـ و من گواهی می٤ 

أبداً به ( أبو سفیان)که صَخْر حامله شد؛ درحالی
 «.نشده بود او نزدیک

 فِراش، أماریّت دارد برای صحّت نسب
و ثانیاً بر فرض که أبوسفیان با سُمَیَّه زنا کرده  

باشد، از کجا که زیاد همان نطفه أبوسفیان بوده 
باشد؟ و این مورد کلام رسول الله است که الْوَلَدُ 

. یعنی در صورت عدم دلیل 1لِلْفِراشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ 
عقلی؛ مانند آنکه مثلًا شوهر بیش از مدّت قطعی 

حمل سفر کرده باشد؛ و یا در زندان باشد؛ و زن 
آبستن شود؛ و در صورت عدم دلیل قطعی شرعیّ، 
مانند آنکه مثلا مدت حمل زن، از زمان آمیزش با 
شوهر و تولّد طفل کمتر از شش ماه بطول انجامد؛ و 
 بطور کلّی در صورت عدم حجّت عقلی و شرعی
اگر طفلی از زنی متولّد شد؛ و احتمال او از زنا بود؛ 

                              
از قاعده کلیّۀ الولدُ للفراش و للعاهر الحجرُ: مرحوم آیة الله حاج میرزا  ١

از کتاب پر  ٤٤تا ص  ٢١، از ص ٤حسن بجنوردی رضوان الله علیه، در ج 
 بحث کافی کرده است.« القواعد الفقهیّه»فائدۀ 
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باید این طفل را به صاحب فراش ملحق کرد؛ یعنی 
به شوهر آن زن؛ نه به آن شخص زناکار. و فراش 
 صحیح أماریّت و طریقیّت دارد برای صحّت نَسَب.

و ثالثاً بر فرض اینکه یقیناً زیاد از نطفۀ  
عقلی و یا حُجَّت  أبوسفیان باشد؛ مثل اینکه دلیل

تواند فرزند شرعی قائم شود بر آنکه زیاد نمی
عُبَیْد بوده باشد، مانند آنکه از زمان آمیزش عُبَیْد 
با سُمَیَّه کمتر از شش ماه طول کشیده باشد؛ و یا 
بیشتر از مدّت أکثر حمل )نه ماه و یا ده ماه و یا 
یک سال علی حسب اختلاف أقوال( باشد؛ و یا 

نکه عُبَیْد غائب باشد؛ و أمثالها؛ و بطور مانند آ
کلّی در صورتی که عقلًا و شرعاً ولد زنا بودن 

توان زیاد را زیاد از أبوسفیان مسلّم باشد؛ باز نمی
 فرزند أبوسفیان دانست.

زیرا در شرع اسلام، با زنا نَسَب متحقّق  
گردد، و روابط فرزندی بین طفل و بین پدر نمی

ر نیست. و برای تحقّق عنوان و یا مادر زنا کا
فرزند؛ و پسر و دختر، حتماً باید آمیزش مشروع 
باشد. و این أمر از معلومات بلکه از ضروریّات 

 اسلام است، که
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 در آن هیچ شبهه و تردیدی نیست.

حکم ضروریّ اسلام، در عدم تحقق نسب با 
 زنا

گوید: و در هر صورت با « جواهر»صاحب  
شود؛ و در این موضوع زنا نَسَبْ ثابت نمی

إجماع به هر دو قسم آن از محصّل و منقول 
موجود است؛ بلکه ممکن است ادّعای ضروریّت 
این مسئله را نمود؛ فضلًا از ادّعای معلوم بودن 
آن را از تواتر نصوص در این مسئله. بنا بر این 

و جازماً مرد زنا کند و طفلی از آب مرد اگر یقیناً 
توان بدان مرد پرورش یابد؛ آن طفل را شرعاً نمی

نسبت داد، بر وجهی که احکام پدر و فرزندی 
بین آنها جاری شود، و همچنین است نسبت به 

 .١مادر آن طفل
و در روایات از این نطفۀ منعقدۀ از زنای  

این بچه مسلّم تعبیر به لُغْیَه شده است، یعنی 
مجمع »زنازاده ملغی و باطل است. و در 

گوید: لُغْیَة با ضمِّ لام، و سکون غین « البحرین
معجمه و فتح یاء تحتانیّه به معنای مُلْغیٰ است؛ 

 .٢ای که از زنا متولّد شده استیعنی بچّه
                              

های فقه شیعه شیخ محمد حسن نجفی از بهترین کتاب« ر الکلامجواه» ١
ص  ٢٩است؛ کتاب نکاح، باب عدم إثبات النّسب بالزنا، از طبع حروفی ج 

 .٢٥٧و ص  ٢٥٦
 طُرَیحی، مادّۀ لغا.« مجمع البحرین» ٢
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گوید: أصحاب ما محمّد بن حَسَن قمّی می 
باقر ای بتوسّط من برای حضرت إمام محمد نامه

علیه السّلام فرستادند؛ که در آن از این مسئله از 
 آن حضرت سؤال شده بود:

گوئی دربارۀ مردی که با زنی زنا کرده چه می 
است؛ و آن زن آبستن شده است؛ و پس از این، 

ای آن زن را به ازدواج خود در آورده است؛ و بچّه
زائیده است که از همۀ مخلوقات خدا به این مرد 

 ر است؟! تشبیه
حضرت با خطّ خود نوشتند و با مهر خود مهر  

این بچّه زائیده . »1کردند که: الْوَلَدُ لُغْیَّةٌ لا یُورَثُ
 «.بردشده، مُلْغیٰ و باطل است و از این مرد إرث نمی

و بنا بر این بین بچّۀ زائیده شده از زِنا، چه از  
طرف پدر، و چه از طرف مادر نسبت شرعی 

ست و عنوان هفتگانۀ نسب، از مادر، و متحقّق نی
 دختر، و خواهر، و

  
  

                              
، از أبواب أحکام أولاد، حدیث ١٠١کتاب نکاح، باب « وسائل الشّیعة» ١

 أوّل.
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عمّه و خاله، و برادر زاده، و خواهر زاده، بین آنها 

متحقّق نیست و توارث بین طفل و اینها برقرار 

وارده  ۀشود و بطور کلّّ هیچیک از أحکام متحقّقنمی

در نسب صحیح در مشابه آن با ولد زنا نیست، مگر 

ین هفتگانه که حرمت آن مسلّم است نکاح این عناو

ت و  ت و اُخُوَّ آنهم نه بجهت صدق عنوان أُبُوّت و بُنوَُّ

أمثالها؛ بلکه بجهت صدق لغوی ولد، که در نکاح تابع 

 آنست، فَالإنْسانُ لا یَنکَْحُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

و بنابراین بطور کلّی باید گفت: هیچیک از  
شود مگر حرمت نکاح أحکام نسب بار نمی

محارم؛ و البتّه جواز نظر به محارم نیز بعید 
نیست؛ زیرا حرمت نکاح محارم، و جواز نظر به 

 .١آنها، از یک مقوله است
                              

عد از بحث کافی در عدم تحقّق نسب به زنا فرموده است: و ب« جواهر»در  ١
بر هر تقدیر جای تردید نیست که مدار حرمت عناوین هفتگانه در نسب بر 

آید که إثبات لغت است؛ و از لغوی بودن این موضوعیّت حکم لازم نمی
أحکام نسب را در غیر موضوع نکاح که از دلیلش استفادۀ شرعی بودن 

بودن را نمود. زیرا سایر أحکام غیر از نکاح در زنا منتفی  شود نه لغویمی
است و المنفی شرعاً کالمنفیّ عقلًا همچنان که نظیر همین مسئله در لعان 

شود. و علی هذا است که با تحقّق لعان طفل از جهت تمام احکام نفی می
پدرش دربارۀ عتق اگر طفل متولّد از زنا مالک « قواعد»آنچه را که علّامه در 

شد، و یا پدرش او را مالک شد؛ و یا دربارۀ حکم شهادت بر پدر، و قصاص 
پدر، و حرمت زن این طفل بر پدر، و غیر این مسائلی که در نسب آمده 

« کشف اللثام»مورد است و در است؛ إشکال کرده است؛ این اشکال بی
ث، شود همچون إرفرموده است: و آنچه از أحکام نسب در زنا متحقق نمی
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توان و نیز از عنوان وَ لِلْعاهِرِ الْحَجَرُ می 
را نمود؛ زیرا قضیّه الْوَلَدُ  استفادۀ عدم تحقّق نسبت

لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ گرچه در مورد نزاع و 
 تخاصم صاحب فراش و

  
  

                              
و حرمت شوهر دختر بر مادرش، و جمع بین دو خواهر از زنا، و یا یکی از 
نسب و یکی از زنا، و حبس کردن پدر را در دین پسرش اگر دینش را ندهد، 
... تا آنکه گفته است: أولی احتیاط است در أحکامی که به نکاح و یا به 

وجود شکّ ریختن خون منتهی است و أمّا در عتق أصل عدم وجوب است با 
 در سبب آن بلکه با ظهور خلاف آن و أصل در شهادت قبول است.

البته سزاوار نیست که تردیدی شود در : قلتُ: گوید« جواهر»آنگاه صاحب 
اینکه حکم وجیه آنست که أحکام نسب مطلقاً غیر از خصوص نکاح در زنا 

شود؛ بلکه خواهی دانست أقوی عدم جریان حکم نسب است جاری نمی
بلکه گاهی از اوقات در . شود فضلًا از غیر نکاحمصاهراتی که پیدا میدر 

جواز نظر کردن به آن کسانی که نکاح آنها حرام است نیز مورد شبهه و توقّف 
است، و لیکن انصاف آنست که حلال بودن نظر خالی از قوّه نیست؛ به ادّعاء 

حلال بودن  حکم حرمت نکاح و حکم: اینکه در اینجا تلازم بین دو حکم
و از آنچه . نظر ظاهر است؛ خصوصاً بعد از ظهور وحدت مناط و ملاک آنها

در أمثال این أحکام تردید « مسالک»گفتیم برای تو ظاهر است که آنچه در 
 (.٢٥٩و ص  ٢٥٨، ص ٢٩جواهر، ج . )کرده است بدون وجه است
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شخص زنا کار صورت گرفته است؛ ولی هر یک 
از این دو فقره، مستقلّ و به تنهائی نیز دارای معنی و 

ای هستند؛ و عبارت و لِلْعاهِرِ مفید حکم جداگانه
فهماند که شخص زناکار را از نسب و  میالْحَجَرُ

ای نیست، و باید در برابر ادّعای او به او فرزند بهره
سنگ زد و جواب او را با سنگ داد، و یا به عوض 

 فرزند به او سنگ داد.
اند که مراد از حَجَر، و بعضی گمان کرده 

رَجْمی است که زناکاری را که زنای محصنه 
نی پاسخ و پاداش او نمایند، یعکرده است می

سنگباران است، و کشتن و دفن کردن او در زیر 
 بارش سنگ. ولی این گمان ضعیف است.

زیرا که در این صورت زنا اختصاص به زنای  
کند، و منظور از عاهر، عاهر محصنه پیدا می

شود، باید به قرینه مقابله، فراش را محصن می
اختصاص داد بخصوص آن فراشی که در آن 

د نزاع زنای محصنه تحقّق یافته شده است. مور
و این تخصیص بدون وجه، و بدون مخصّص 
است. فراش به إطلاق خود باقی است، عاهر هم 

شود چه محصن باشد، و چه شامل هر عاهری می
 غیر محصن.

و از محصّل بحث در این قسم نیز واضح شد  
که بر فرض فقدان فراش عُبَیْد، و یقین بر تولّد 

ز أبوسفیان هیچگونه روابط نسب، از پدر و زیاد ا
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فرزندی بین آنها متحقّق نیست. معاویه نیز برادر 
 او نخواهد بود.

و این اعلام معاویه، بر فرزندی زیاد، قیامی  
است صریح بر علیه حکم رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلّم، بلکه قیام صریح او بر علیه 

رت. و لهذا إسلام و وجود مبارک خود آن حض
 با سیل اعتراض جمیع مسلمانان عالم روبرو شد.

و معاویه متجرّی و متهتّک، از این اعتراضات  
إبائی نداشت، و تا آخر عمر زیاد را پسر أبوسفیان 

ها إعلام کرد به نام پسر خواند، و در خطبه
های خود زیاد أبوسفیان از او یاد کنند، و در نامه

 نوشت.بن أبی سفیان می
الحاق معاویه زیاد را به أبوسفیان موجب  

اشتهار حدیث الْوَلدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ شد. و 
این گفتار که مانند سایر گفتارهای رسول خدا 
گفتاری بود که در قضیه شخصیّه بین سَعْد بن أبی 
 وقَّاص و پسر زمعه صورت گرفت، و طبعاً باید مانند
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بسیاری از گفتارهای آن حضرت جزو أخبار 
واحد باشد؛ از أحادیث مستفیضه و مشهوره بین 
محدّثین و مورّخین قرار گرفت. زیرا این قضیّه 
إلحاق که از عجائب کارهای معاویه است؛ در زمان 
حیات بسیاری از صحابه رسول خدا واقع شد؛ و همه 

یح آنها بر معاویه اعتراض کردند، چون این نصّ صر
های را از رسول خدا شنیده بودند، و از جمله طعن

ای است که در بین جمیع مسلمین بر چهارگانه
 معاویه معروف است:

ـ ستم و بغی و تجاوز او بر أمیرالمؤمنین ١ 
ـ کشتن او حجر بن عدیّ و ٢علیه السّلام 

همراهان او را در عذراء دمشق، با آنکه حجر بن 
خدا بوده است. عدیّ از نیکان أصحاب رسول 

ـ نصب یزید را ٤ـ إلحاق زیاد را به أبوسفیان ٣
برای خلافت و إمارت مؤمنان بعد از خودش 

 برای مسلمانان.
ابن أبی الحدید گوید: حسن بصری گفت: ثَلاثٌ  

کُنَّ فِی مُعاوِیَةَ لَوْ لََ تَکُنْ فیِهِ إلاوّاحِدَةٌ مِنهُْنَّ لَکانَت 

ها مُوبقَِةً: انِْتزِاؤُه عَلّ  فَهاءِ حَتَّی ابْتَزَّ ة باِلسُّ هَذِهِ الامَُّ

أمْرَها، واسْتلِْحاقُهُ زِیادًا مُراغَمَةً لقَِوْلِ رَسولِ الِله: 

؛ « الْوَلَدُ للِْفِراشِ، وَ للِْعاهِرِ الْحجََرُ » وَ قَتْلُهُ حُجْرَ بْن عَدِیی
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 .١فیاوَیْلَة مِن حُجْرٍ وَ أصْحاب حُجْرٍ 

د که اگر فقط یکی از سه چیز در معاویه بو» 
آنها در او بود کافی بود که مهلک او باشد: 
سرعت حرکت شرّآفرین او با سفیهان دست 
اندرکارش بر این اُمََّت اسلام، تا اینکه إمامت و 
إمارت را با غلبه و قهر از آنها ربود. و ملحق 
کردن زیاد را به أبوسفیان بجهت إعلام مخالفت 

سول خدا که و معارضه و زمین زدن سخن ر
فرمود: الولد للفراش و للعاهر الحجر، و کشتن او 
حجر بن عدی را. پس ای وای بر کشته شدن 

 « حجر و یاران حجر.
و از اینجا معلوم شد که منبر پیامبر را چه  

اند. منبری که باید محلّ علی أفرادی اشغال کرده
و أولاد او باشد، و برای معرّفی قرآن، و أحکام 

رویج حقّ و از بین بردن باطل باشد، اسلام، و ت
برای إلحاق زنا زادگان به پیشوایان جور و ستم 

هائی بر فراز آن مردم را به قرار گرفت، و معاویه
 رسمیّت دادن زنا دعوت کردند، و

  
  

                              
 .١٩٣، ص ١٦ج « شرح نهج البلاغة» ١
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رؤیای پیامبر اکرم که بوزینگانی بر فراز منبر آن 
کردند چطور متحقّق شد؛ که حضرت حرکت می

ینگان بنی امیه بودند؛ و ایشان همان منظور از بوز
 ای هستند که در قرآن کریم آمده است:شَجَرَۀ مَلْعُونَه
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 .١يَزِيد
و ای پیغمبر یاد بیاور زمانی را که به تو گفتیم » 

که: حقاّ پروردگار تو إحاطه به مردم دارد؛ و ما 
رویائی را که به تو نمایاندیم؛ و همچنین درخت 
ملعونۀ در قرآن را قرار ندادیم مگر بجهت امتحان 

ش مردم! و ما با یادآوری آیات خود، و آزمای
ترسانیم؛ و لیکن این تخویف ما جز مردم را می

 « افزاید.طغیان و سرکش چیزی را بر آنها نمی
در تفسیر آیۀ مبارکه، روایات همگی متّفق  

هستند بر اینکه: مراد از شجرۀ مَلْعُونه یعنی نفرین 
شده و دور از رحمت خدا، سلسلۀ بنی أمیّه 

که هشتاد سال بر منبر پیغمبر بالا هستند؛ 
 کنند.روند؛ و مردم را به ضلالت دعوت میمی

 کندزیاد به زنازادگی أبوسفیان مباهات می
همه و ثانیاً دانسته شود که زیاد بن عُبَیْد، با آن 

                              
 .، إسراء١٧از سورۀ  ٦٠آیه  ١
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رشادت و متانت و رزانت و درایت، بواسطۀ 
لغزش و حبّ ریاست، حاضر شد که خود را 

بخواند؛ و بدان مباهات کند؛  زنازادۀ أبوسفیان
زیرا که دوره، دورۀ سلطنت و حکومت بنی أمیّه 
است؛ و معاویه بن أبی سفیان را به نام 

ها ها و نامهأمیرالمؤمنین بر فراز منبرها در خطبه
کنند. و طبعاً در سراسر کشور اسلامی یاد می

أبوسفیان که پدر چنین شخصیّتی است، مقامی 
نزد توده و عوام مردم دارد؛ و بلند و ارجمند در 

افتخار فرزندی چنین مردی و برادری سلطان و 
حاکم زمان گرچه به عنوان لکۀ ننگ زنا باشد؛ 
برای زیاد دنیا پرست و دنیا طلب، نقطۀ عطفی 
برای بروز و ظهور ضمیر مخفی و اندیشه پنهان 

 باشد.نفس او می
یم همین زیادی که از فراز منبر معاویه به أبو مر 

سَلُولّی گفت: به مادرهای مردان نسبت ناروا مده! و 

ورٌ وَ والٍ مَشْکُورٌ،  ۀدربار عُبَیْد پدرش گفت: أبٌ مَبْرُ

 خود
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نوشت: مِنْ زیادِ بْنِ أبِی هایش میدر عنوان نامه

سُفیانَ إلَی فُلانِ. . . و تعدّی و تَاوز در أثر حبّ 

ؤمنین حکومت و ریاست به جائی رسید که أمیرالم

علیه السّلام را فاسق خواند؛ و حضرت إمام حسن را 

بجهت إهانت، به عنوان حسن بن فاطمه یاد کرد؛ و در 

قدر جسارت و کاغذی که به آن حضرت نوشت آن

أدب کرد که چون آن حضرت نامه را برای  ۀاسائ

معاویه فرستادند تعجّب کرد و خشمگین شد؛ و به زیاد 

گونه خطاب مؤاخذه ز اینتند نوشت؛ و او را ا ۀنام

 .١کرد

شود که: انسان، و از آنچه ذکر شد دستگیر می 

همیشه باید مواظب و مراقب أحوال خود باشد؛ و از 

نفس أماره دست برندارد؛ زیرا که در موقع  ۀمحاسب

شود که زر خالص چیست؛ و فلزّ امتحان معلوم می

رَمُ قَلْب و مغشوش کدام است؟ عِندَْ الِامْتحِانِ یُکْ 

جُلُ أوْ یُانُ.  در وقت آزمایش یا مرد دارای مقام و »الرَّ

                              
آمیز زیاد را به حضرت إمام حسن؛ و پاسخ آن حضرت داستان نامه اهانت ١

، ص ١٦ج « شرح نهج البلاغه»و نامۀ معاویه را به زیاد، ابن أبی الحدید در 
 ذکر کرده است. ١٩٥و ص  ١٩٤
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افتد گردد؛ و یا از ارزش میشود و گرامی میارزش می

 «شود.و پست و فرومایه می

 
داستان طلحه و زبیر با آن سوابقشان؛ و جنگ  

با أمیرالمؤمنین علیه السّلام همه موجب تفکّر و 
عبد الله بن  تأمّل و دقّت است. داستان عاقبت

عبّاس که حکومت بصره را از طرف أمیر مؤمنان 
داشت؛ و بالأخره جواهرات بیت المال را 
برداشته؛ و به حجاز گریخت و از جمله سه دختر 

های زیبا به قیمت سه هزار دینار خرید؛ و مؤاخذه
أمیرالمؤمنین علیه السّلام از او؛ و جوابهای 

أمیرالمؤمنین آمیز او به ارزش و بلکه اهانتبی
علیه السّلام را مورّخین در تواریخ خود 

 .١اندآورده
فهمیم که تشیّع به مجرّد گفتار و از اینجا می 

لفظی و اعتراف لسانی نیست؛ و گرنه همین 
طلحه، و همین زبیر، و همین زیاد، و همین ابن 
عبّاس از شیعیان و طرفداران آن حضرت بودند؛ 

شود؛ های زرد سرازیر میولی وقتی که سیل سکّه

                              
، از طبع ١٢٣تا ص  ١٢٠، ص ٣ابن عبد ربّه اُنْدلُسی، در ج « عقد الفرید»در  ١

داستان خروج عبد الله بن عبّاس را بر أمیرالمؤمنین  هجری، ١٣٣١أوّل سنۀ 
هائی که ردّ و بدل شد؛ و بالأخره فرار او را از بصره به علیه السّلام؛ و نامه

 حجاز مفصّلًا ذکر کرده است.
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 و
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ی؛ صدای شیهۀ اسبان تازی، و همهمۀ مردان غاز
رسد؛ ی ریاست به گوش میهاو صدای پرچم

شود چه کسی ثابت وقت است که معلوم میآن
لغزد؛ و پایش در حفرۀ ماند؛ و چه کسی میمی

شود. رود؛ و به دوزخ سرازیر میشهوات فرو می
جوئی و بلند منشی و محبّت ریاست، و حسّ تفوّق

محبّت مال و زر سرخ، و اجتماع غوانی و سماع 
وَ یُصِمُّ. ءٍ یُعْمِیْ کند. حُبُّ الشَّیکور و کر میأغانی 

محبّت به هر چیز انسان را از نظر به غیر آن چیز کور »
شنود کند؛ و غیر از آن محبوب، چیزی نمیو کر می

 «کند.بیند و إدراک نمیو چیزی نمی
چقدر لطیف و زیبا قرآن کریم این حقیقت را  

 بطور کلّی بیان فرموده است:
  

َ
رَتِهِمْ يَعْمَهُون

ْ
ِ  سَك

ف 
َ
هُمْ ل

َّ
 إِن
َ
عَمْرُك

َ
 .١ل
سوگند به جان تو ای پیامبر! آن قوم لوط و » 

مردم دنیا پرست، پیوسته در مستی حیرت، و در 
سُکر غفلت، و خواهشهای نفسیّۀ خود گم و 

 «باشند.گمراه می
معاویه در مرگ إمام حسن علیه السّلام سجدۀ 

 شکر بجای آورد

                              
 : حجر.١٥، از سورۀ ٧٢آیه  ١
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گوید: چون خبر مرگ د ربّه اندلسی میابن عب 
إمام حسن مجتبی ابن علیّ بن أبی طالب به 
معاویه رسید؛ به روی چهرۀ خود، بر زمین به 
سجدۀ خدا افتاد؛ و پس از آن فرستاد نزد ابن 
عبّاس و همراهان او در شام و ابن عبّاس را 
تعزیت و تسلیت داد، و معاویه از فوت إمام 

 کرد.ظهار شادی و سرور میحسن علیه السّلام إ
معاویه به ابن عبّاس گفت: ابو محَمَّد  

 )حضرت إمام حسن( چقدر عمر داشت؟
ابن عبّاس گفت: عمر او زبانزد همۀ قریش  

 داند؟است؛ عجب است از آنکه مثل توئی نمی
معاویه گفت: به من چنین رسیده است که او  

 أطفال کوچکی از خود باقی گذارده است.
شود؛ و اس گفت: هر صغیری کبیر میابن عبّ 

طفل ما به قدر مرد بزرگ است؛ و صغیر ما کبیر 
است. و سپس گفت: ای معاویه! چرا من 

گونه ترا به مرگ حسن ابن علی شاد این
بینم؟! سوگند به خدا، موت حَسَن در أجل تو می

 اندازد! وتأخیر نمی
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کند! و چقدر درنگ تو و حفرۀ گور ترا پر نمی
درنگ ما در این دنیا بعد از حسن کم است! و چون 
ابن عبّاس از نزد معاویه بیرون رفت، فرزندش یزید 
را در سر راه ابن عبّاس فرستاد؛ و در برابر او نشست، 
و او را به موت حسن تسلیت داد و برای او گریست؛ 
و چون یزید بازگشت، ابن عبّاس چشمش را به او 

حَرْب سپری شوند،  دوخته بود؛ و گفت: چون آل
 .١شودحلم از بین مردم سپری می

باری، حدیث منزله، که بعضی از روایات آن  
را در این بحث آوردیم، با نصّ صریح، به 
حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام مقام وزارت و 

دارد؛ دهد؛ و او را به مَثَابِه پیامبر میخلافت را می
گشت؛ نمی و اگر بعد از رسول خدا نبوّت منقطع

بدون تردید و شبهه أمیر مؤمنان دارای منصب 
نبوّت نیز بودند؛ ولی به مقتضای این حدیث، 
تمام مناصب از خلافت و إمارت و إمامت و 
 وصایت و أُخُوّت برای آن حضرت ثابت است.

مرحوم سیّد هاشم بَحْرانی از « غایَةُ المرام»در  
ولایت ابن أبی الحدید، عین استدلال شیعه را بر 

آن حضرت از آیۀ قرآن و حدیث منزله بدون کم 

                              
 .١٢٥و ص  ١٢٤، ص ٣ج « عقد الفرید» ١
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 کند:و کاست نقل می
و آنچه ما را از »گوید: ابن أبی الحدید می 

کند که عَلِیّ عَلَیْه نصّ کتاب و سُنَّت، دلالت می
السَّلاٰم وزیر رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 

 سلّم است؛ گفتار خداوند متعال است که:
 وَ اجْعَلْ لِ   

ْ
د
ُ
د
ْ
ِ  اش

خ 
َ
 أ
َ
لِ  هارُون

ْ
ه
َ
 وَزِيرًا مِنْ أ

مْرِي
َ
ِ  أ
 ف 
ُ
ه
ْ
كِ
ْ

شْ
َ
رِي وَ أ

ْ
ز
َ
و پیغمبر صلّی الله  ١بِهِ أ

علیه و آله و سلّم در خبری که إجماع شیعه و 
عامّه بر روایت آن شده است؛ و تمام فرق اسلام 

 بر این اتّفاق دارند؛ گفته است:
مِنْ مُوسَی إِلاَّ إنَّهُ لَا  أنْتَ مِنِّی بمَنْزِلَةِ هَارونَ 

 .نَبِیَّ بَعْدِی
و علی هذا جمیع مراتب و منازل هارون  

نسبت به موسی، به أمیرالمؤمنین علیه السّلام داده 
شده است بنا بر این عَلِی وَزیر رَسُولُ الله است، 
و اگر هر آینه پیغمبر إسلام، خاتم پیغمبر نبود 

انتهی کلام ابن « تحقیقاً شریک در نبوّت او بود.
 أبی الحدید.

  
  

                              
 : طه.٢٠، از سورۀ ٣٢تا  ٢٩آیه  ١
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و پس از این، محدّث بحرانی رحمة الله علیه  
گوید: اینک تو بنگر و نگاه کن که: آنچه را که می

مخالفین ما در نصوصیّت بر خلافت 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام پس از رسول خدا صلّی 

کنند؛ الله علیه و آله و سلّم، خودشان روایت می
میع فرق إسلام إجماع بر روایت که در بین ج

آنست همان طور که ابن أبی الحدید ذکر کرده 
است؛ و غیر ابن أبی الحدید نیز ذکر کرده است؛ 
نصّ صریحی است از مخالفین ما، که رسول خدا 
نمرد مگر آنکه علی را به تنصیص و تصریح بر 
مقام إمامت و خلافت و وزارت تعیین کرد. و 

 شیعه است.این گفتار عین گفتار 
بنابراین، إنکار بعضی از مخالفین مثل همین  

ابن أبی الحدید، در بعضی از مواضع شرح او بر 
نهج البلاغة، باطل است؛ چون برهان بر خلاف 
خود إقامه کرده است؛ و خودش همینطور که ما 
در اینجا آوردیم، اعتراف و إقرار نموده است که: 

موسی جمیع مراتب و منازل هارون نسبت به 
برای عَلِیّ علیه السّلام ثابت و محقّق است، مگر 
نبوّت. چون رسول خدا خاتم الأنبیاء است؛ و 

شد، طبق نصِّ اگر ختم نبوّت به پیغمبر نمی
صَریحِ همین حدیث منزله، شریک در نبوّت 

 رسول الله نیز بود.
و این صریحاً اقتضَا دارد که نصّ صریح بر  
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یّ علیه السّلام وارد إمامت و خلافت و وزارت عل
است؛ در همان مراتبی که برای هارون نسبت به 
موسی ثابت بوده است، و این مطلب واضح و بَیِّنْ و 
آشکار است که در آن هیچگونه خفائی نیست وَالُله 
یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ وَ أَعُوذُ بِالِله 

لَةِ بَعْدَ تَبَیُّنِ الْهُدی سُبْحانَهُ وَ تَعالَی مِنَ الضَّلاَ 
 .1وَالْحَمْدُلِلّهِ رَبِّ الْعَالَمین

وصیّت رسول خدا به انصار و بیان حدیث 
 منزله

از سیّد أجلّ أبو القاسم « غایة المرام»و نیز در  
علیّ بن موسی بن جعفر بن طاوس، در سی و 
سه طرائفی که بر نصّ بر ولایت و خلافت و 

بن أبی طالب أمیرالمؤمنین إمامت و وصیّت علی 
علیه السّلام آورده است؛ در طُرْفۀ دهمین که در 
تصریح حضرت رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
و سلّم است در وقت وفات خود بر خلافت علی 
علیه السّلام، بر صغار و کبار، و جمیع أهل 
شهرها، در محضر أنصار مدینه، از حضرت أبو 

پدرش علیهما السّلام الحسن موسی بن جعفر، از 
 روایت کرده است که: آن حضرت

  

                              
 حدیث صَدْم از عامّه. ١٢٦ص « غایة المرام» ١
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گفتند: چون وفات رسول الله نزدیک شد؛ آن 
حضرت فرستادند در پی أنصار و ایشان را طلبیدند 

 و گفتند:

، زمان فراق و جدائی رسیده یا مَعاشََِ الأنْصارِ  

اند؛ و من در جواب است؛ و مرا از عالَ غیب خوانده

ام! شما ما را پناه دادید؛ و در این پناه خواننده؛ لبّیک گفته

به نیکویی و خوبی از عهده بر آمدید! و ما را یاری و 

نصرت نمودید؛ و خوب از عهده نصرت بر آمدید! و 

کردید؛ و در مسکن  در أموال خودتان با ما مواسات

برای توقّف و سکونت ما توسعه دادید! و در راه خدا 

از خونهای حیاتی نفوس خود، بذل کرده و دریغ 

ننمودید! و خداوند به بِترین وجهی شما را جزای أوفی، 

 دهد.در پاداش کردارتان می

یک چیز باقی مانده است و آن تمامیّت أمن و  
 قرون است.خاتمه عمل است، که عمل با آن م

یابم که بین آن چیز و بین طور میو من این 
عمل شما به قدر موئی جدائی و فاصله نیست؛ و 
اگر به قدر أندازۀ یک مو قیاس شود؛ به این أندازه 

 هم جدا بودن آن دو از هم قابل قیاس نیست.
هر کس یکی از آن دو را بجای آورد؛ و  
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ده است؛ دیگری را ترک کند، منکر أمر أوّل نیز بو
 پذیرد.و خداوند از او هیچ عملی را از اعمال نمی

أنصار گفتند: یا رَسول الله! برای ما مُبَیِّن ساز  
تا بدانیم؛ و از تمسّک به آن خودداری نکنیم؛ تا 
گمراه شویم؛ و از إسلام مرتدّ گردیم؛ و از نعمت 

بهره بمانیم؛ زیرا خدا و رسول او بر ما، بی
ما را از هلاکت نجات داد! ای خداوند بواسطۀ تو 

رسول خدا! تو رسالات خدایت را رسانیدی! و 
نصیحت کردی! و أداء امانت و تعهّد نمودی! و 
نسبت به ما رؤوف و مهربان و شفیق و مشفق 

 بودی! ای رسول خدا آن أمر چیست؟!
! فَإنَّ الْکِتَابَ قَالَ لَهُمْ: کِتابُ الِله وَ أهْلُ بَیْتِی 
رْآنُ؛ فَفِیهِ الْحُجَّةُ وَالنُّورُ وَالْبُرْهانُ؛ کَلامُ الِله هُوَ الْقُ

جَدیدٌ غَضٌّ طَرِیٌّ وَ شاهِدٌ وَ حَاکِمٌ عادِلٌ قائدٌ بِحَلالِهِ 
وَ حَرامِهِ وَ أحْکامِهِ یَقُومُ بِهِ غَدًا فَیُحَاجُّ بِهِ أقْوامًا فَتَزِلُّ 

 أقْدامُهُمْ عَنِ الصِّراطِ.
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ی الله علیه و آله و سلّم به رسول خدا صلّ» 
ایشان گفت: کتاب خدا و أهل بیت من است؛ 
چون کتاب خدا همان قرآن است، که در آن 
حجّت و نور و برهان است. کلام خدا جدید و 
همیشه تر و تازه و شاداب است. و قرآن حاضر 
و شاهد بر أعمال است؛ و حاکم عادل است؛ و 

ل و حرام و قائد و پیشوائی است که جلودار حلا
أحکام است؛ در فردای قیامت، در موقف 

ایستد؛ و با طوایفی و أقوامی احتجاج می
نماید؛ و آن أقوام گامهایشان از صراط می
 «لغزد.می

فَاحْفَظُوا مَعَاشِرَ الأنْصَارِ فِی أهْلِ بَیْتِی فَإنَّ  
رِدَا عَلَیَّ اللَّطِیفَ الْخَبِیرَ قَالَ: إنَّهُمَا لَنْ یَفْتَرِقا حَتَّی یَ 

الْحَوْضَ. ألا وَ إنَّ الإسْلَامَ سَقْفٌ تَحْتَهُ دِعامَةٌ؛ و لَا 
یَقُومُ الْمُسَقَّفُ إلاَّبِهَا فَلَوْ أنَّ أحَدَکُمْ أتَی بِذلِکَ 
السَّقْفِ مَمْدُودًا لادِعَامَةَ تَحْتَهُ، لأوْشَکَ أنْ یَخِرَّ عَلَیْهِ 

 سَقْفُهُ لَهَوَی فِی النّار.
جماعت أنصار! مرا در بین حفظ و و إی » 

نگهداری أهل بیت من، حفظ کنید؛ چون 
خداوند لطیف و خبیر گفته است: قرآن و أهل 

شوند تا در حوض کوثر بیت من از هم جدا نمی
 بر من وارد شوند.

آگاه باشید که إسلام همچون سقفی است که  
ای است؛ و آن مُسَقَّف بدون روی ستون و پایه
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قیام ندارد؛ و هر آینه یکی از شما پایه و ستون 
اگر بخواهد آن سقف را بدون ستون و پایه 
برأفراشته بدارد؛ بزودی آن سقف بر سر او فرو 

 « برد.ریزد؛ و او را در آتش فرو میمی
أَیُّهَا النَّاسُ الدِّعَامَةُ دِعَامَةُ الإسْلَامِ؛ وَ ذَلِکَ  

  :قَوْلُ الِله تَعَالَی
ُ
صْعَد

َ
يْهِ ي

َ
عَمَلُ إِل

ْ
بُ وَ ال يِّ

َّ
لِمُ الط

َ
ك
ْ
 ال

 
ُ
عُه

َ
رْف
َ
 ي
ُ
الِح . فَالْعَمَلُ الصَّالِحُ طاعَةُ الإمامِ وَلِیِّ الأمْرِ الصَّ

 وَالتَّمَسُّکُ بِحَبْلِ الِله! 
! مَصَابِیحُ ألا فَهِمْتُمْ؟! الَله الَله فِی أهْلِ بَیْتِی 

حِکَمِ؛ وَ مُسْتَقَرُّ الظَّلامِ؛ وَ مَعادِنُ الْعِلْمِ؛ وَ یَنابِیعُ الْ
، وَ وَارِثِی مِنِّی بِمَنْزِلَةِ ، وَ أمِینیالْمَلائِکَةِ؛ مِنْهُمْ وَصِیِّی

 «، ألا هَلْ بَلَّغْتُ؟!هَارونَ مِنْ مُوسَی
ای مردم ستون! ستون إسلام است، بجهت » 

کلام طیّب و پاک به سوی »گفتار خداوند که: 
کلام طیّب را رود، و عمل صالح آن خدا بالا می

 عمل« برد.بالا می
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صالح، عبارت است از إطاعت إمام ولیّ أمر و 
 چنگ زدن به ریسمان خدا. آیا إی مردم! فهمیدید؟! 

شما را به خدا، شما را به خدا؛ در أهل بیت  
من! زیرا که آنها چراغهای درخشان در ظلماتند؛ 

های حکمت و مَعْدِنهای دانش و علمند؛ و چشمه
قایقند؛ و محلّ استقرار و تمکّن فرشتگان و ح

 هستند.
و از ایشانست وصیّ من، و أمین من، و وارث  

من، که نسبت او با من نسبت هارون است، با 
موسی! آیا من تبلیغ کردم و حقیقت أمر را 

 «رساندم؟!
وَاللهِ یَا مَعاشِرَ الأنْصارِ! ألا اِسْمَعُوا! ألا إنَّ بابَ  

 ! فَمَنْ هَتَکَهُ هَتَکَ حِجابَ الِله! و بَیْتُهَا بَیْتِی ؛فَاطِمَةَ بابِی
سوگند إی جماعت أنصار! آگاه باشید » 

بشنوید! آگاه باشید که تحقیقاً در خانۀ فاطمه، در 
خانۀ من است؛ و بیت فاطمه بیت من است؛ هر 
کس آن را هتک کند، حجاب خدا را پاره کرده 

 « است.
سی بن جعفر عیسی راوی این حدیث از مو 

گوید: فَبَکَی أبُوالْحَسَنِ صَلَواتُ الِله علیهما السّلام می
عَلَیْهِ طَوِیلًا وَ قُطِعَ عَنْهُ بَقِیَّةُ الْحَدِیثِ؛ و أکْثَرَ الْبُکاءَ؛ وَ 
قَالَ: هُتِکَ حِجابُ الِله؛ هُتِکَ وَالِله حِجابُ الِله؛ هُتِکَ 

دٍ صَلَواتُ الِله عَلَیْهِ وَآلِهِ وَالِله حِجَابُ الِله؛ یا اُمَّةَ مُحَمَّ
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1. 
ای حضرت أبو الحسن موسی بن جعفر گریه» 

طولانی نمودند؛ و بطوری که بقیّۀ حدیث 
بواسطۀ کثرت بکاء بریده شد. و بسیار گریه 
کردند؛ و گفتند: حجاب خدا پاره شد؛ سوگند به 
خدا که حجاب خدا پاره شد؛ سوگند به خدا که 

 « دا حجاب خدا پاره شد.إی اُمَّت رسول خ
ولی حضرت صادق علیه السّلام کیفیت هتک  

 حجاب را بیان کردند؛ و حدیث بریده نشد.
با حمله و فشار عُمَر و قنفذ، فاطمه سلام الله 

 ماهۀ خود را سقط کردعلیها جنین شش
کند که از روایت می« دلائل الإمامة»طَبَری در  

محمّد بن هارون بن موسی تَلْعُکْبَری، از پدرش، 
از محمّد بن همّام، از احمد برقی، از احمد بن 

 محمّد بن عیسی
  

  

                              
 ، حدیث شمارۀ پنجاه و هشتم از خاصّه.١٤٥و ص  ١٤٤ص « غایة المرام» ١
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از عبد الرحمن بن أبی نجران، از ابن سنان، از ابن 
مُسْکان از أبو بصیر از حضرت أبو عبد الله جعفر بن 

 علیهما السّلام که آن حضرت گفت: محمّد

قُبِضَتْ فَاطِمَةُ فِی جُمادَی الأخِرَةِ یَوْمَ الثَّلاثَاءِ  
لِثَلاثٍ خَلَوْنَ مِنْهُ سَنَةَ إحْدَی عَشَرَ مِنَ الْهِجْرَةِ؛ وَ کَانَ 

السَّیْفِ  2بِنَعْلٍ 1سَبَبُ وَفَاتِهَا أنَّ قُنْفُذَ مَوْلَی عُمَرَ نَکَزَها 
ْ ا  بِأمْرِهِ؛ فَأسْقَطَتْ مُحْسِنًا وَ مَرِضَتْ مِنْ ذَلِکَ مَرَضَ
شَدِیدًا وَ لَمْ یَدَعْ أحَدًا مِمَّنْ آذاهَا یَدْخُلُ عَلَیْهَا ـ 

 .٣الحدیث
فاطمه سلام الله علیها در روز سه شنبه سوّم » 

شهر جمادی الثّانی سنۀ یازدهم از هجرت رحلت 
این بود که قُنْفُذ غلام عُمَر،  کرد؛ و سبب مرگ او

به أمر عُمَر او را با آنچه در ته غلاف شمشیر از 
گذارند؛ زد و دور کرد و به عقب آهن و غیره می

انداخت؛ و فاطمه مُحْسِن خود را سقط کرد؛ و از 
این روی به مرض شدیدی مبتلا شد؛ و نگذاشت 

 اند از او عیادتیک نفر از آنها که بر او ستم کرده
 « کند.

                              
 نکزها، أی ضَرَبَها و دَفَعَها و نُکَّصَها. ١
 نَعْل السَّیف، ما یکون فی أسفل غِمَده من حَدیدٍ أو فِضَّةٍ. ٢
رستم طبری که از أعاظم علماء  أبو جعفر محمّد بن جریر بن« دلائل الإمامة» ٣

. و مجلسی در ٤٥إمامیّه در قرن چهارم است، طبع دوّم نجف اشرف ص 
روایت « دلائل الامامة»از طبع کمپانی از  ٤٩، ص ١٠در ج « بحار الأنوار»

 کرده است.
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و سلیم بن قیس آورده است که چون عُمَر در  
را فشار داد به دیوار برای بار دوّم که نَادَتْ یَا أبَتَاهْ 
هَکَذَا یُفْعَلُ بِحَبِیبَتِکَ! وَاسْتَعَانَتْ )بِفِضَّةَ( جَارِیَتِها وَ 

 .1قَالَتْ: لَقَدْ قُتِلَ مَا فِی بَطْنِی مِنْ حَمْلٍ
ؤمِنینَ علیه السّلام فَألْقَی عَلَیْهَا وَ خَرَجَ أمیرُالمُ 

فَأسْقَطَتْ حَمْلًا لِسِتَّةِ أشْهُرِ سَمَّاهُ رَسُولُ الِله   2ةً مُلاءَ
 .٣صلّی الله علیه و آله و سلّم مُحْسِنًا ـ الحدیث

  
طور با حبیبه فاطمه فریاد زد: ای پدرجان این» 

کنند؛ و صدا زد و فضّه جاریه خود را تو عمل می
بید و گفت: آنچه در شکم خود از حمل داشتم طل

 کشته شد.
ای و یا أمیرالمؤمنین علیه السّلام آمد و ملحفه 

                              
. و این مطلب را مجلسی از بعض أفاضل در ٢٣١، ص ٨ج « بحار الأنوار» ١

در ضمن روایت مفصّلی روایت کرده « لائل الإمامةد»مکّه از جزء دوم کتاب 
 است.

و خروج أمیرالمؤمنین من داخل الدّار محمّر  ٢٠٥، ص ١٣ج « بحار الأنوار» ٢
 العین حاسرا حتّی ألقی ملاءته علیها و ضمّها إلی صدره.

آورده است که: ضرب عمر  ٢٠٥، ص ١٣طبع کمپانی، ج « بحار الأنوار»در  ٣
ضدها حتّی صار کالدملج الأسود، و رکل الباب برجله لها بالسّوط علی ع

حتّی أصاب بطنها و هی حاملة بالمحسن لستّة أشهر و أسقطها ایّاه. و این 
شود به روایت حدیث را در باب آنچه در ظهور حضرت امام زمان واقع می

مفضّل بن عمر از بعضی از مؤلفات أصحابنا از حسین بن حمدان از محمّد 
علی بن عبد الله حسینین از أبو شعیب محمد بن نصر از عمر  بن اسمعیل و

بن فرات از محمّد بن مفضل از مفضّل بن عمر از حضرت صادق علیه السّلام 
، ص ٣، و از طبع نجف ج ٤١٥ص « تلخیص الشّافی»روایت کرده است، و 

١٥٦. 
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پوشاند بر روی لباسی که نیمی از پائین بدن را می
ماهه خود را که و فاطمه طفل شش  ١او افکند

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم او را 
 « محسن نام گذارده بود سقط کرد.

و کسی که اطّلاع بر جوامع حدیث داشته  
باشد، و به کتب سیر و تواریخ آشنا باشد، شکّ 

کند در اینکه عُمَر هیزم را برای سوزاندن نمی
خانه فاطمه به در خانه حمل کرد، یا از روی جدّ 

 .٢و یا از روی تهدید
خطبۀ وسیله و بیان حدیث منزله، پس از یک 

 هفته از رحمت رسول الله
یرالمؤمنین علیه السّلام بعد از رحلت أم 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم که غاصبین 
خلافت، کردند آنچه کردند، و بر سر إسلام و 

                              
پوشاند و به پارچه سرتاسری همچون ها را میملاءة لباسی است که ران ١

 شود.پوش و ملحفه نیز گفته میرو
هجری آورده است که:  ١٣٢١از طبع سنه  ١٩٧، ص ٢ج « عقد الفرید»در  ٢

آمده است « قاموس»إنّ عمر جاء بقبس و مراد از قبس همان طور که در 
عبارت است از شُعْلة نَارٍ مُضْرَمَة یعنی شعله آتش فروزان و ملتهب. و در 

انه فاطمه سلام الله علیها سیّد مرتضی علم قضیه آوردن عمر آتش را به در خ
تردید نکرده است و گفته است غیر از  ٢٤٠ص « شافی»الهدی در کتاب 

علماء شیعه از علماء عامّه کسانی که آنها در نزد أهل تسنّن متهم نیستند این 
 ١٥٦ص  ٣ج « تلخیص الشّافی»اند، و شیخ طوسی در قضیه را روایت کرده

آورده است، و  ٦٤ص « طرائف»ت و سیّد ابن طاوس در آن را ذکر کرده اس
« طرف»آن داستان را از جماعتی روایت کرده است. و ابن طاوس در کتاب 

أحادیثی را آورده است که رسول خدا به أمیرالمؤمنین علیهما السّلام در 
 کنند.وصیت خود تصریح به صبر می
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أهل بیت رسول الله آوردند آنچه آوردند، 
ای در مدینه منوّره ایراد کردند، که به خطبه خطبه

وسیله معروف است. این خطبه مفصّل است، و 
ز مواعظ و نصایح و أندرزها و حکم و در آن ا

بیان حقیقت، و دلالت بر شاهراه سعادت، و تمتّع 
از جمیع مواهب إلهیّه دنیویّه و اخرویّه، جسمیّه 
و روحیّه، ظاهریّه و باطنیّه، و بیان منزله و مرتبه 

 إمام، و موقعیّت و
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وضعیّت خود آن حضرت، که هیچ پیامبر مرسل 
سترسی بدان درجه و مقام نیست؛ و فرشتۀ مقرّبی را د

تواند تخیّل وصول بدان ذِروۀ عُلْیا و سَنام أعلی و نمی
اند؛ را در سر خود بپرورد؛ چیزی را فرو گذار ننموده

اگر حقّاً شیعه غیر از این خطبه را نداشت، برای 
معرّفی و عظمت مکتب او کافی بود. و اگر أهل 

قیقت آن پی مدینه در آن زمان به معنی و مغزی و ح
بردند؛ و دست از شیطنت رؤسایشان بر می
گذشتند؛ داشتند؛ و با فداکاری و إیثار از جان میمی

دادند؛ و و به دعوت آن حضرت پاسخ مثبت می
خلفای جور و اُمراء و حکّام منحرف و متجاوز را 

نشاندند، و إمام خود را بر روی کار بجای خود می
مت و عافیت و آوردند؛ نعمت و برکت و رحمی

بارید؛ و از زمین سعادت از آسمان بر سر آنها می
کرد؛ جوشید؛ و از جوانب اربعه آنها را إحاطه میمی

و تاریخ و إسلام و إمامت و رهبری چهرۀ دیگری به 
خود داشت؛ و مردم خود را بر بهشت برین 

نگریستند. ولی حیف و صد حیف، که خوی می
پیشه، دوست  ددمنش انسان بهیمه صفت و ستم

ندارد از جهنّم بیرون برود؛ و قدم در مرحلۀ حیات 
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جاودانی نهد؛ و آن أعراب کوته نظر به صدّیقه کبری 
گوئی راست است و این گفتند: آنچه را که تو می

مقامات برای علی ثابت است ولی بیعت ما با این مرد 
توانیم از بیعت خود )أبو بکر( گذشته است؛ و نمی

 .١برگردیم

باری این خطبه را بتمامه مرحوم محمّد بن یعقوب  

کافی از محمّد بن علّ بن معمر، از محمد  ۀکُلَینی در رَوْضَ 

تمیمی، از حسین بن نصر فهری، از  ۀبن علّ بن عکای

أبو عمرو أوزاعی، از عمرو بن شمر، از جابر بن یزید 

گوید: من وارد شدم بر روایت کرده است، که او می

مد باقر علیه السّلام و عرض کردم: یَا حضرت امام مح

! اختلاف شیعه در آراء و مذاهبشان، دل بْنَ رَسولِ الله

 مرا به درد آورده، و محترق نموده است!

داری که حضرت فرمودند: آیا دوست نمی 
من تو را بر حقیقت اختلافشان مطّلع سازم که از 
کجا با هم مختلف شدند؛ و به چه علّت متفرق 

؟! عرض کردم: آری یا بن رسول الله! گشتند

                              
هجری  ١٣٢٨ن مصر؛ سنۀ طبع مطبعه أمه به درب شغلا« الإمامة و السیاسة» ١

 .١٣قمری؛ ص 
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حضرت فرمود: تو در مقام اختلاف نباش چون 
 در آنها
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 اختلاف را نگریستی! 

یا جَابِرُ! إنَّ الْجَاحِدَ لِصَاحِبِ الزَّمانِ کَالْجَاحِدِ  
 لِرَسُولِ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم فِی أیّامِهِ. 

ای جابر! منکر امام هر عصری و صاحب » 
زمان آن دوره؛ همچون منکر رسول خداست در 

 « دورۀ رسول خدا.
گوید: ای جابر گوش کن و نگهدار! جابر می 

 ١عرض کردم: اگر تو بخواهی!
حضرت فرمود: گوش کن و نگهدار؛ و چون  

 مرکب تو، تو را به منزلت رسانید تبلیغ کن!
اف از استخلاف رسول خطبۀ وسیله و بیان انحر

 خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم
أمیرالمؤمنین علیه السّلام بعد از هفت روز که  

از رحلت رسول خدا گذشته بود ـ و این در وقتی 
آوری قرآن و تألیف آن فارغ شده بود بود که از جمع

ـ برای مردم مدینه خطبه خواند و گفت: ال الْحَمْدُ 
عَ الأوْهَامَ أنْ تَنَالَ إلاَّوُجودَهُ وَ حَجَبَ لِلَّهِ الَّذِی مَنَ

                              
کنم و آن را حفظ یعنی إی پسر رسول خدا؛ اگر تو بخواهی از تو گوش می ١

کنم؛ و چون جابر کنم؛ و به هیچکس از مردم بازگو نمیو نگهداری می
تصوّر کرده بود که: منظور إمام از نگهداری آن اینست که به کسی بازگو 
نکند؛ حضرت برای او روشن ساختند که در شهرهای خود اگر بگوئی در 

قتی که راحله و مرکب تو، تو را بدانجا رساند؛ برای شیعیان ما بیان کن! و و
 این حقایق را آشکار ساز!
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الْعُقوُلَ أنْ تَتَخَیَّلَ ذَاتَهُ؛ و بعد از حمد بلیغ و ثناء 
نظیر بر رسول خدا جمیل، و صلوات و درود بی

صلّی الله علیه و آله و سلّم و بیان آیات قرآن که 
رسد به اینجا دلالت بر إمامت آن حضرت دارد، تا می

 وید:گکه می
فَإنَّ الَله تَبَارَکَ اسْمُهُ امْتَحَنَ بِی عِبَادَهُ؛ وَ قَتَلَ  

بِیَدِی أضْدَادَهُ؛ وَ أفْنَی بِسَیْفِی جُحَّادَهُ؛ وَ جَعَلَنِی زُلْفَةً 
لِلْمُؤْمِنِینَ؛ وَ حِیَاضَ مَوْتٍ عَلَی الْجَبّارِینَ؛ وَ سَیْفَهُ 

سُولِهِ؛ وَ أکْرَمَنِی عَلَی الْمُجْرِمِینَ؛ وَ شَدَّ بِی أزْرَ رَ
بِنَصْرِهِ؛ وَ شَرَّفَنِی بِعِلْمِهِ؛ وَ حَبَانِی بِأحْکَامِهِ؛ وَاخْتَصَّنِی 
بِوَصِیَّتِهِ؛ وَاصْطَفانِی بِخِلافَتِهِ فِی اُمَّتِهِ؛ فَقَالَ: صلّی الله 
علیه و آله و سلّم؛ وَ قَدْ حَشَدَهُ الْمُهاجِرُونَ وَالأنْصَارُ 

 هِمْ الْمَحَافِلُ:وَانْغَصَّتْ بِ
أیُّهَا النّاسُ! إنَّ عَلِیًّا مِنِّی کَهَارُونَ مِنْ مُوسَی  

! فَعَقَلَ الْمُؤمِنُونَ عَنِ الِله نُطْقَ إلّا أنَّهُ لا نَبِی بَعْدی
الرَّسُولِ، إذْ عَرَفُونِی أنِّی لَسْتُ بِأخِیهِ لأبِیهِ وَ اُمِّهِ؛ کَما 

یهِ وَ اُمِّهِ؛ وَ لَا کُنْتُ نَبِیًّا کَانَ هَارُونُ أخَا مُوسَی لأبِ
 فَاقْتَضَی نُبُوَّةً وَلَکِنْ کانَ ذَلِکَ مِنْهُ اسْتِخْلَافًا لِی کَمَا 
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اسْتَخْلَفَ مُوسَی هارونَ علیهما السّلام حَیْثُ 
بِعْ سَبِيلَ  یَقُولُ:

َّ
ت
َ
 وَ لا ت

ْ
صْلِح

َ
وْمِي وَ أ

َ
ي ق ِ

 
ي ف ِ

ن 
ْ
ف
ُ
ل
ْ
اخ

 
َ
سِدِين

ْ
مُف
ْ
 .1ال

خداوند تبارک اسمه، بندگان خودش را به » 
وسیله من آزمایش نمود؛ و با دست من مخالفان 
و أضداد خودش را کشت؛ و با شمشیر من، 
منکران خودش را به دیار فنا فرستاد، و مرا 
موجب نزدیکی مؤمنین به بارگاه عظمت و حرم 
کبریائیش قرار داد؛ و مرا مجتمع مرگ برای 

ن نمود؛ و مرا شمشیر جبّاران و ستم پیشگا
خودش بر فرق مجرمان نمود؛ و بواسطۀ من 
پشت رسول خدا را محکم کرد؛ و مرا به یاری و 
نصرت او گرامی داشت؛ و به علم و دانش او 
مُشَرَّف گردانید؛ و أحکام او را بلا عوض به من 
بخشید؛ و اختصاص به وصیّت او داد؛ و برای 

د و انتخاب خلافت او در میان اُمََّت او برگزی
فرمود. و در وقتی که جمیع مهاجرین و أنصار در 

قدر أنبوه جمعیّت مجلس او مجتمع بودند؛ و آن
 بود که جا برای نشستن نبود؛ ندا کرد:

أیُّهَا النّاس منزله علی با من، مانند منزلۀ هارون  
است با موسی به جز آنکه پس از من پیغمبری 

                              
 : أعراف.٧، از سورۀ ١٤٢آیۀ  ١



294 

را از جانب  نیست! و همه مؤمنین گفتار پیامبر
خدا فهمیدند و تعقّل کردند؛ زیرا که همه مرا 

شناختند که من برادر پدری و مادری رسول می
خدا نیستم؛ همان طور که هارون برادر پدری و 
مادری موسی بود. و همه فهمیدند که من پیغمبر 
نیستم تا آن کلام رسول اقتضای نبوّت را در من 

سول خدا بیان نموده باشد. بلکه این گفتار از ر
استخلاف و جانشینی من بود در اُمََّت خودش؛ 
همان طور که موسی هارون را خلیفۀ خود کرد، 
 و جانشین خود قرار داد در وقتی که به او گفت:

تو خلیفۀ من باش در قوم من؛ و إصلاح کن؛  
 «و از راه و روش مفسدان پیروی منما!

یر آنگاه أمیر مؤمنان داستان حجّة الوداع و غد 
خمّ و بیان حدیث مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَعَلِیُّ مَوْلاهُ و نزول 

فرماید، و آیۀ إکمال دین و إتمام نعمت را بیان می
پس از بیان تسلّط شیطان و إغوای او مفصّلًا تا 

 فرماید:رسد به اینکه میمی
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 حَتَّی إذا دَعَا الُله عَزَّوَجَلَّ نَبِیَّهُ صلّی الله علیه و آله
و سلّم وَ رَفَعَهُ إلَیْهِ لَمْ یَکُ ذَلِکَ بَعْدَهُ. إلاَّ کَلَمْحَةٍ مِنْ 
خَفْقَةٍ؛ أوْ وَمیضٍ مِنْ بَرْقَةٍ إلَی أنْ رَجَعُوا عَلَی 
الأعْقَابِ؛ وَانْتَکَصُوا عَلَی الأدْبَارِ؛ وَ طَلَبُوا بِالأوْثَارِ؛ وَ 

 فَلُّو الدِّیارَ؛ وَ أظْهَرُوا الْکَتَائِبَ؛ وَ رَدَمُوا الْبَابَ؛ وَ
غَیَّرُوا آثارَ رَسُولِ الِله؛ وَ رَغِبُوا عَنْ أحْکَامِهِ؛ وَ بَعُدُوا 
مِنْ أنْوارِهِ؛ وَاسْتَبْدَلُوا بِمُسْتَخْلَفِهِ بَدیلًا اتَّخَذُوهُ وَ کَانُوا 

 ظَالِمینَ. 
وَ زَعَمُوا أنَّ مَنِ اخْتَارُوا مِنْ آلِ أبِی قُحَافَةَ  

امِ رَسُولِ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم مِمَّنِ أولَی بِمَقَ
اخْتَارَ رَسُولُ الِله صلّی الله علیه و آله و سلّم لِمَقَامِهِ؛ وَ 
أنَّ مُهاجِرَ آلِ أبِی قُحافَةَ خَیْرٌ مِنْ الْمُهَاجِرِیِّ الأنْصارِیِّ 

 الرَّبَّانِیِّ نَامُوسِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنافٍ. 
نَّ أوَّلَ شَهَادَةِ زُورٍ وَقَعَتْ فِی الإسْلامِ ألاوَ إ 

شَهَادَتُهُم أنَّ صَاحِبَهُمْ مُسْتَخْلَفُ رَسُولِ الِله صلّی الله 
 علیه و آله و سلّم.

تا اینکه چون خداوند عزّوجلّ پیامبر خود را » 
صلّی الله علیه و آله و سلّم به سوی خود فرا 

ول نکشید؛ قدر زمانی طخواند؛ و بالا برد؛ آن
مگر بقدر یک چشم بر هم زدن، از پینگی و 
چُرْتی، و یا بقدر یک لمعان کوتاهی و پنهانی، از 
تابش برقی؛ که ناگهان برگشتند بر أعقاب 
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جاهلیّت؛ و روی خود را به پشت کردند؛ و به 
هائی را که قهقری بازگشت نمودند؛ و طلب خون

 إسلام از آنها ریخته بود نمودند؛ و جیوش و
ها را به حرکت در آوردند؛ و در را بستند؛ و کتیبه

خانه را شکستند؛ و آثار رسول خدا را تغییر 
دادند؛ و از أحکام آن حضرت إعراض کردند؛ و 
از لمعان تابش أنوار او دور شدند؛ و بجای خلیفه 
و جانشینی را که رسول خدا معیّن فرموده بود؛ 

یل او دیگری را به عنوان خلیفه و جانشین، بد
اتّخاذ کردند؛ و البتّه در این أمر از ستم پیشگان 

 اند.بوده
کس را که از آل أبو و چنین پنداشتند که آن 

قحافه انتخاب کنند، به جانشینی و نشستن در 
کسی را که رسول مقام و محلّ رسول خدا، از آن

خدا خودش به عنوان جانشین در مقام و محلّ 
تر است؛ و خودش مقرّر کرده است سزاوار

پنداشتند که هجرت کننده از آل قحافه از هجرت 
کنندۀ نصرت کنندۀ پرورش یافته دست رسول 
خدا، و دست پروردۀ خدا، و تربیت کنندۀ خلایق 

 را به مقام ربوبیّت
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حضرت حقّ جلّ و علا، که ناموس هاشم بن عبد 
مناف است، بهتر است. آگاه باشید که تحقیقاً و 

شهادت باطلی که در إسلام تحقّق  مسلّما أوّلین
پذیرفت، شهادت ایشان بود بر اینکه رفیقشان و 
صاحبشان از جانب رسول الله، خلیفه و جانشین 

 «است، و در مقام او نشسته است.
رسد به اینکه دهد، تا میو خطبه را ادامه می 
 گوید:می

 ألَاوَ إنِّی فِیکُمْ أیُّهَا النَّاسُ کَهَارُونَ فِی آلِ 
إسْرائیلَ وَ کَسَفِینَةِ نُوحٍ فِرْعَوْنَ وَ کَبَابِ حِطَّةٍ فِی بَنی

 فِی قَوْمِ نُوحٍ!
إنِّی النَّبَأُ الْعَظِیمُ؛ والصِّدِّیقُ الأکْبَرُ وَ عَنْ قَلِیلٍ  

 سَتَعْلَمُونَ مَا تُوعَدُونَ!
وَ هَلْ هِیَ إلاَّکَلُعْقَةِ الآکِلِ؛ وَ مَذْقَةِ الشَّارِبِ؛ وَ  

خَفَقَةِ الْوَسْنَانِ؟! ثُمَّ تَلْزَمُهُمُ الْمَعَرَّاتُ خِزْیًا فِی الدُّنْیا 
وَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یُرَدُّونَ إلَی أشَدِّ الْعَذَابِ؛ وَ مَا الُله بِغَافِلٍ 

 مَنْ تَنَکَّبَ مَحَجَّتَهُ؛ وَ أنْکَرَ عَمَّا یَعْمَلُونَ. فَمَا جَزاءُ
حُجَّتَهُ وَ خَالَفَ هُدَاتَهُ؛ وَ حَادَ عَنْ نُورِهِ؛ وَاقْتَحَمَ فِی 
ظُلْمِهِ؛ وَاسْتَبْدَلَ بِالْمَاءِ السَّرَابَ؛ وَ بِالنَّعَیمِ الْعَذَابَ؛ وَ 

الضَّنْکَ؛ إلاَّ  بِالْفَوْزِ الشَّقاءَ وَ بِالسَّرَّاءِ الضَّرَّاءَ؛ وَ بِالسَّعَةِ
جَزَآءُ اقْتِرَافِهِ وَ سُوءِ خِلافِهِ؛ فَلْیُوقِنُوا بِالْوَعْدِ عَلَی 
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 حَقِیقَتِهِ! وَلْیَسْتَیْقِنُوا بِمَا یُوعَدُونَ!
یَوْمَ تَأْتِی الصَّیْحَةُ بِالْحَقِّ ذَلِکَ یَوْمُ الْخُرُوجِ؛  

یرُ یَوْمَ تَشَقَّقُ إنَّا نَحْنُ نُحْیِی وَ نُمِیتُ وَ إلَیْنَا الْمَصِ
الأرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِکَ حَشْرٌ عَلَیْنَا یَسیرٌ نَحْنٌ أعْلَمُ 
بِمَا یَقُولُونَ وَ مَا أنْتَ عَلَیْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَکِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ 

 .1یَخَافُ وَعِیدِ.
آگاه باشید ای مردم! وجود من در میان شما » 

میان آل فرعون؛ و مثل مثل وجود هارون است در 
باب حطّه است در میان بنی إسرائیل؛ و مثل 

 کشتی نوح است در میان قوم نوح.
  

  

                              
، و این آیات آخر خطبه، آیات آخر سورۀ ٣٠تا ص  ١٨ص « روضه کافی» ١

يَوْمَ « »یَوْمَ تَأتِی الصَّیْحَة بِالحَقِّ»: ق است، و لیکن در سورۀ ق بجای٥٠
، وارد است. و همچنین آیه قبل از این که بدان «يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ

: بقره، وَمَا الله بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ٢، از سورۀ ٨٥استشهاد شده است: آیه 
، عمّا یعملون طبع شده است، و أوّلا «روضه کافی»است ولی چون در نسخه 

لله بغافل عمّا یعملون نیامده است، و ثانیا عمّا یعملون در هیچ جای قرآن و ما ا
معنای صحیحی ندارد، فلهذا ما در متن به عمّا یعملون تصحیح کردیم، و در 

 ترجمه نیز چنین آوردیم.
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من هستم آن خبر بزرگ؛ و من هستم  
بزرگترین صدّیق؛ و به زودی آنچه را که شما را 

اند؛ دریافت خواهید کرد! و از آن بر حَذَر داشته
مۀ آیا این مدّت و فاصله، مگر بیش از یک لق

شخص خورنده، و یا یک چشیدن شخص 
آشامنده، و یا یک پینگی و چرت شخصی که 

 باشد؟! هنوز خوابش سنگین نشده است؛ می
و پس از این درنگ ناچیزْ لازمۀ أعمال خود  

ها در را به شدائد و نکبات و قبائح و زشتی
شوند؛ یابند، در دنیا به ذلّت و خِذْلان مبتلا میمی

آنها را به شدیدترین عذاب و در روز قیامت 
دهند؛ و خداوند از آنچه ایشان بازگشت می

 کنند غافل نیست.می
و بنا بر این پاداش کسی که از راه راست و  

روی بگراید؛ و إنکار حُجَّت طریق واضح به کج
خود کند؛ و با هادیان و راهنمایان خود بر سر 
مخالفت برخیزد؛ و از نورش دوری گزیند؛ و در 

کیهایش فرو رود؛ و به عوض آب به سراب تاری
دست زند؛ و به عوض نعمت به عذاب؛ و به 
عوض فوز و رستگاری به شقاوت و بدبختی، و 
به عوض آسانی به مشکلات، و با گشایش به 
تنگی دست بیالاید؛ و راضی شود؛ نیست جزای 
او مگر پاداش همان گناهی که مرتکب شده 

وده است. است؛ و بدی و زشتی خلافی که نم
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پس این تبهکاران باید آنچه به ایشان وعده داده 
شده است؛ یقین داشته باشند؛ و به آنچه آنها را 

 اند نیز ایمان بیاورند.از آن بر حذر داشته
در آن روزی که صیحۀ آسمانی به حقّ زده  
شود؛ آن روز است روز خروج از قبرها. حقّاً می

انیم؛؛ و گردو تحقیقاً ما هستیم که زنده می
میرانیم؛ و فقط بازگشت به سوی ماست. در می

روزی که زمین بر آنچه بر آنها إحاطه کرده است 
شود؛ و آن از مردمان به سرعت شکافته می

آوری است از مردم که برای ما آسان است. جمع
گویند؛ و تو ای پیامبر ما داناتر هستیم به آنچه می

جَبْر و اضطرار بر کردار ایشان مسلّط نیستی که با 
ایشان را به راه خیر هدایت کنی! پس بنا بر این 
فقط با قرآن کسانی را که از وعید من بیم دارند 

 «یادآوری کن و تذکّر بده!
خطبۀ طالوتیّه و شکایت أمیرالمؤمنین علیه 

 همّتی مردمالسّلام از بی
باری أمیرالمؤمنین علیه السّلام در همان أیّام  

صلّی الله علیه و آله و سلّم  رحلت رسول الله
اند؛ که خطبۀ دیگری نیز در مدینه ایراد کرده

 چون در آن لفظ طٰالُوتْ آمده است،
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 به خطبه طالوتیّه مشهور شده است.

این خطبه را نیز کلینی با سند متّصل خود از  
کند که أمیرالمؤمنین أبُوالْهَیْثَم بن تَیهان روایت می

به برخاستند و گفتند: الْحَمْدُلِلهِ علیه السّلام به خط
الَّذِی لا إلَهَ إلّا هُوَ کانَ حَیًّا بِلا کَیْفٍ. آنگاه خطبه را 

دهند که بسیار جالب در صفات پروردگار ادامه می
است؛ و شهادت بر وحدانیّت او و بر رسالت 

دهند؛ پیامبرش محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم می
 گویند:که می رسند به اینجاتا می

أیَّتُهَا الُامَّةُ الَّتِی خُدِعَتْ فَانْخَدَعَتْ؛ و عَرَفَتْ  
خَدِیعَةَ مَنْ خَدَعَهَا؛ فَأصَرَّتْ عَلَی مَا عَرَفَتْ؛ وَاتَّبَعَتْ 

ها؛ وَ ضَرَبَتْ فِی عَشْوَاءِ غَوَائِهَا؛ وَ قَدِ اسْتَبانَ لَهَا أهْواءَ 
 رِیقُ الْوَاضِحُ فَتَنَکَّبَتْهُ. الْحَقُّ فَصَدَّتْ عَنْهُ؛ وَالطَّ

أمَا والَّذِی فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوِ اقْتَبَسْتُمُ  
الْعِلْمَ مِنْ مَعْدِنِهِ؛ وَ شَرِبْتُمُ الْمَاءَ بِعُذُوبَتِهِ؛ وَ ادَّخَرْتُمُ 

وَ الْخَیْرَ مِنْ مَوْضِعِهِ وَ أَخَذْتُمُ الطَّرِیقَ مِنْ وَاضِحِهِ 
سَلَکْتُمْ مِنَ الْحَقِّ نَهْجَهُ؛ لَنَهَجَتْ بِکُمُ السُّبُلُ؛ وَ بَدَتْ 
لَکُمُ الأعْلَامُ؛ وَ أَضَاءَ لَکُمُ الإسْلَامُ؛ فَأکَلْتُمْ رَغَدًا؛ وَ مَا 
عَالَ فِیکُمْ عَائِلٌ؛ وَ لَا ظُلِمُ مِنْکُمْ مُسْلِمٌ وَ لَا مُعَاهَدٌ؛ 

ظَّلامِ؛ فَأظْلَمَتْ عَلَیْکُمْ دُنْیاکُمْ وَلَکِنْ سَلَکْتُمْ سَبیلَ ال
بِرَحْبِهَا وَ سُدَّتْ عَلَیْکُمْ أبْوابُ الْعِلْمِ، فَقُلْتُمْ بِأهْوَائِکُمْ 
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وَاخْتَلَفْتُمْ فِی دِینِکُمْ؛ فَأفْتَیْتُمْ فِی دِینِ الِله بِغَیْرِ عِلْمٍ؛ 
 ئِمَّةَ فَتَرَکُوکُمْ. وَاتَّبَعْتُمُ الْغُوَاةَ فَأغْوَتْکُمْ وَ تَرَکْتُمُ الأ

فَأصْبَحْتُمْ تَحْکُمُونَ بِأهْوَائِکُمْ؛ إذَا ذُکِرَ الأمْرُ  
سَأَلْتُمْ أهْلَ الذِّکْرِ؛ فَإذَا اَفْتَوْکُمْ قُلْتُمْ هُوَ الْعِلْمُ بِعَیْنِهِ؛ 

 فَکَیْفَ وَ قَدْ تَرَکْتُمُوهُ؛ وَ نَبَذْتُمُوهُ؛ وَ خَالَفْتُمُوهُ! 
رُوَیْدَا عَمّا قَلِیلٍ تَحْصُدُونَ جَمِیعَ مَا زَرَعْتُمْ! وَ  

تَجِدُونَ وَخِیمَ مَا اجْتَرَمْتُمْ! وَ مَا اجْتَلَبْتُمْ! وَالَّذِی فَلَقَ 
الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أنِّی صَاحِبُکُمْ وَالَّذِی بِهِ 

وَالَّذِی بِعِلْمِهِ نَجَاتُکُمْ؛ وَ وَصِیُّ أمِرْتُمْ؛ وَ أنِّی عَالِمُکُمْ؛ 
نَبِیِّکُمْ؛ وَ خِیَرَةُ رَبِّکُمْ؛ وَ لِسانُ نُورِکُمْ وَالْعَالِمُ بِما 
یُصْلِحُکُمْ؛ فَعَنْ قَلیلٍ رُوَیْدًا یَنْزِلُ بِکُمْ ما وُعِدْتُمْ وَ مَا 

 عَنْ نَزَلَ بِالُامَمِ قَبْلَکُمْ وَ سَیَسْألُکُمُ الُله عَزَّوَجَلَّ 
أئِمَّتِکُمْ؛ مَعَهُمْ تُحْشَرُونَ وَ إلَی الِله عَزَّ وَجَلَّ غَدًا 

 تَصِیرُونَ! 
أما وَالِله لَو کانَ لِی عِدَّةُ أصْحابِ طالُوتَ؛ أوْ  

عِدَّةِ أهْلِ بَدْرٍ؛ وَ هُمْ أعْدادُکُمْ لَضَرَبْتُکُمْ بِالسَّیْفِ حَتَّی 
لِلصِّدْقِ؛ فَکانَ أرْتَقَ لِلْفَتْقِ؛  تَؤُولُو اِلَی الْحَقِّ وَ تُنیبُوا

 وَ آخَذَ 
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بِالرِّفْقِ. اللهُمَّ فَاحْکُمْ بَیْنَنَا بِالْحَقِّ وَ أنْتَ خَیْرُ 
 الْحاکِمِینَ. 
ای امّتی که نفس أمّاره و وساوس جنّی و » 

إنسی او را گول زده است؛ و او آن گول و 
و  فریفتگی را قبول کرده و به خود خریده است؛

که غرور و فریب کسی را که او را فریفته درحالی
ذلک إصرار و إبرام بر است شناخته است، مع

شدۀ خود دارد؛ و از دواعی  همان روش شناخته
نفوس شهوانی و آراء شیطانی خود پیروی 

کند؛ و در راه تار و ظلمت ضلالت به راه افتاده می
که راه حقّ برای او روشن و است؛ و درحالی

یدا شده است؛ از پیمودن آن راه، إعراض کرده هو
که طریق و صرف نظر نموده است؛ و درحالی

واضح و آشکارا برای او نمودار شده است، از 
 طی آن عدول نموده و روی گردانیده است.

آگاه باشید! سوگند به آن کسی که دانه را  
شکافت؛ و روح و جان را بیافرید؛ اگر شما 

های فروزان و علههای نورانی و ششاخه
درخشان علم و دانش را از معدن آن اقتباس 

کردید؛ و آب شیرین و گوارا را از چشمۀ آن می
قبل از آنکه در راه به تیرگی و کدورت و تلخی 

نوشیدید؛ و خیر را که همان آغشته شود، می
عقائد صحیحه، و أخلاق فاضله، و ملکات 

ضع صالحه، و أعمال نافعه است، از محلّ و مو
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شتید؛ و ذخایر داخودش برای خود بر می
انباشتید؛ و در راه وجودی خودتان را از اینها می

و طریق سیر و حرکت از جادۀ روشن و واضح 
داشتید؛ و در راه حقّ و أخذ حقّ از راه گام بر می

شدید؛ و این راه را آشکارا و هویدا وارد می
شاده پیمودید، هر آینه راهها برای شما باز و گمی

های شد؛ و برای شما نشانهو روشن و آسان می
گشت و إسلام برای شما حقّ و حقیقت ظاهر می

شد؛ و در آنگاه شما پیوسته چیزهای درخشان می
خوردید؛ طیّب و طاهر را بطور فراوان و گوارا می
مند نبود؛ و دیگر در میان شما یک نفر فقیر و عائله

کافر معاهَد و هیچیک از شما چه مسلمان و چه 
شد؛ و لیکن شما ذِمّی مورد ظلم و ستم واقع نمی

در راه جهالت و گمراهی به راه افتادید؛ و بدین 
جهت این دنیای گسترده با این پهنا و وسعتش 
برای شما تاریک شد؛ و درهای علم و دانش به 
روی شما بسته شد؛ و با آراء و أهواء خودتان 

و در همان دین گفتید و شنیدید و رفتار کردید؛ 
 و روشی که برای
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خود اتّخاذ کردید، نیز اختلاف نمودید؛ و در دین 
خدا بدون داشتن علم و بصیرت فتوی دادید؛ و اظهار 
نظر کردید؛ و از گمراهان و گمراه کنندگان پیروی 

 نمودید؛ و ایشان شما را إغوا کردند.
و شما إمامان و پیشوایان خود را از أهل بیت  

ترک کردید؛ و ایشان نیز شما را بواسطۀ شقاوت 
نفوستان و قساوت قلوبتان و بطلان استعدادتان 
از قبول هدایت و کمال، ترک کردند. و بنا بر این 
روزگارِ خود را در حال عدم انقیاد و پیروی از 

و با  حقّ گذرانیده؛ و به آراء خود عمل کردید؛
 حکومت أفکار خود زیست نمودید.

و چون از أمر دینی و یا غیر آن سخنی پیش  
آمد؛ و شما از أهل ذکر که همان إمامان و می

پیشوایان صدق و راستین شما هستند؛ 
گفتند؛ و نظریّۀ پرسیدید؛ و آنها پاسخ آن را میمی

گفتید: اینست حقیقت کردند؛ میخود را بیان می
ش. و در این صورت که شما علم و أصل دان

اعتراف و إقرار به حقانیّت آنها نمودید، چگونه 
آنها را ترک نمودید و به پشت سر افکندید؟ و 
 رها کردید؟ و با آنها علم مخالفت را برافراشتید؟

قدری آهسته حرکت کنید؛ که در زمان  
اید، درو خواهید نزدیک نتیجۀ آنچه را که کاشته

و سنگینی آنچه بجای  نمود؛ و وخامت أعمال
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اید، از ترک إمامت و ولایت را در خواهید آورده
یافت؛ و عاقبت ولایت حکّام و وُلات جور به 

 شما خواهد رسید.
کس که دانه را شکافت؛ و جان سوگند به آن 

دانید که من و روح را بیافرید، حقّاً شما می
صاحب شما نگهدارندۀ پرچم ولایتم؛ و همان 

که شما را به پیروی از او أمر باشم کسی می
شما هستم؛ و  اند؛ و من یگانه عالم در میانکرده

آن کس که نجات شما وابستۀ به علم اوست؛ و 
من وصیّ پیغمبر شما هستم؛ و شخص مورد 

باشم؛ و زبان اختیار و انتخاب پروردگار شما می
باشم؛ و نور شما که قرآن و شریعت شماست می

مصالح شما و به آنچه  دانشمندی هستم که به
 شما را به صلاح و رشاد در آورد، علم دارم.

قریب آنچه قدری آهسته حرکت کنید که عن 
 به شما وعده داده شده است، از
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رسد؛ و آنچه که جزا و پاداش مخالفت به شما می
های پیامبران پیشین رسیده است؛ به شما نیز به امّت

 خواهد رسید.
از شما دربارۀ پیشوایان و به زودی خداوند  

اید ای که اتّخاذ کردهجور و والیان ستم پیشه
کند؛ و شما را با ایشان محشور پرسش می

گرداند؛ و فردا به سوی خداوند عزّوجلّ می
 باشد.معبود مرجع شما می

و سوگند به خدا که اگر برای من به تعداد  
أصحاب طاٰلُوت و یا به تعداد أهل بدر بود، ـ و 

ا به همین مقدار و اندازه شما بودند ـ من شما آنه
زدم، تا به حق بازگشت کنید، و را با شمشیر می

به صدق و راستی بازگردید؛ و در آن صورت 
رجوع به حقّ و صدق بهتر شکاف واردۀ در 

داد و نیکوتر از روی رفق و مسلمین را التیام می
آوردند؛ و ملاطفت مردم به إمام خود روی می

 نمودند.را کسب میحقائق 
بار پروردگارا، تو در میان ما به حق حکم فرما  

 « و تو بهترین حکم کنندگان هستی!
حضرت خطبه را تا به اینجا در مسجد رسول  

خدا إدامه داد و سپس از مسجد خارج شد؛ و از 
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عبور نمود که در آن به مقدار سی رأس  ١ایصیره
عداد این گوسپند بود؛ و گفت: اگر برای من به ت

گوسپندان مردانی بودند که جمیع حرکات و 
سکناتشان برای خدا و رسول او بود؛ و خود را 
خالص و مُمَحَّض نموده بودند؛ من پسر زن 

  ٢انداختم.مگس خوار را از حکومتش می
باخته، بعد از رسول خدا به غیر از چند نفر جان

 کسی أمیرالمؤمنین را یاری نکرد
گوید: تا هَیْثم بن تَیهان میراوی روایت أبوال 

شب در آمد، مجموعاً سیصد و شصت نفر با آن 
حضرت بیعت بر مرگ کردند که از یاری و 

 معاونت او دست بر ندارند.
أمیرالمؤمنین علیه السّلام به آنها فرمود: فردا  

 اید؛ و یاکه زره پوشیدهصبح درحالی
  

  

                              
های درخت درست ای است که از سنگ و شاخهصِیَره با کسر صاد، محفظه ١

 کنند برای نگهداری گاو و گوسفند.می
. و چون در زمان ت اینست: لأزَلْتُ ابن آکلة الذُبّان عن ملکهعبارت حضر ٢

اند فلهذا حضرت به عنوان تحقیر از ابو خوردهجاهلیّت از هر چیز خبیث می
 بکر به پسر زن مگس خوار تعبیر کرده است.
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حاضر   ٢در محل أحْجَارِزَیْت  ١اید،سر تراشیده
 شوید!

خود آن حضرت نیز زره پوشید و یا سر  
تراشید. و از این گروه بیعت کننده، هیچکس به 
عهد خود وفا ننمود، مگر أبو ذرّ و مقداد و حذیفة 
بن یمان و عمّار یاسر، و سلمان نیز در آخر آن 

 گروه آمد.
حضرت در این حال فرمود: خداوندا تو  

ر شمردند، شاهدی که این قوم مرا ضعیف و خوا
همچنان که بنی اسرائیل، هارون را ضعیف و 

 خوار شمردند.
اللهُمَّ فَإنَّکَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِی وَ مَا نُعْلِنُ وَ مَا  

تَوَفَّنِی  ٣ءٌ فِی الأرْضِ وَ لاَ فِی السَّمَاءِ ْ یَخْفَی عَلَیْکَ شَی
 .4مُسْلِمًا وَ ألْحِقْنِی بِالصَّالِحینَ

                              
، و ملّا طور است: اغدوا بنا إلی أحْجَار الزَّیْت مُحَلَّقینعبارت حضرت این ١

فرموده  ٢٨١ص  ١١ج « شرح اصول و روضه کافی»انی در صالح مازندر
اید، بیائید، و حلقه با سکوت که حلقه پوشیدهاست: مُحَلقّین یعنی درحالی

لام عبارت است از مطلق سلاح و یا خصوص زره. و محتمل است مراد از 
تحلیق سر تراشیدن باشد و گویا که آن حضرت ایشان را باین کار أمر کرده 

ار ایشان باشد، و مقدار اطاعت و امتثال آنها را بآنها خبر داده است تا شع
 باشد.

 أحجار زیت نام محلّی است در داخل مدینه. ٢
: إبراهیم: رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَ ما ١٤از سورۀ  ٣٨اقتباس است از آیه  ٣

وَ لا فِي السَّماءِ. و این دعای ءٍ فِي الْأَرْضِ عَلَي الِله مِنْ شَيْ نُعْلِنُ وَ ما يَخْفي
 حضرت ابراهیم است به پیشگاه خداوند.

یوسف و این دعای حضرت یوسف است به پیشگاه  ١٢از سورۀ  ١٠١آیه  ٤
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دانی آنچه را که ما بار پروردگارا تو حقّاً می» 
کنیم، داریم، و آنچه را که ما آشکار میپنهان می

و هیچ چیز بر تو نه در زمین و نه در آسمان پنهان 
نیست. تو مرا در حال إسلام بمیران و مرا به 

 « صالحان ملحق گردان.
آگاه باشید که سوگند به پروردگار بیت الله  

کس که بیت الله را با دست روردگار آنالحرام، و پ
مسّ کرده است ـ که مقصود پیامبر اکرم است ـ 

ها و قدمهائی که به سوی و سوگند به آن نعل
جمار در منی حرکت کرده، و آنها را رمی کرده 
است، اگر هر آینه پیمان و عهدی که پیامبر أمّی 
با من بسته است، در بین نبود، من مخالفان را در 

ساختم، و رگبار ب مرگ وارد میگردا
های پی در پی موت را به سوی آنان صاعقه

 .١داشتم، و به زودی خواهند دانستگسیل می
  
شود که علّت عدم از اینجا بخوبی روشن می 

قیام أمیرالمؤمنین علیه السّلام برای أخذ ولایت 
بعد از رحلت رسول خدا همان توصیه و سفارش 
أکید رسول الله بوده است که در صورت عدم 
أعوان و أنصار و غلبۀ دشمن دست به شمشیر 
مزن؛ زیرا مخالفان برای گرفتن حقوق تو و عدم 

                              
 پروردگار.

 .٣٣تا ص  ٣١ص « روضه کافی» ١
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یت تو، إصرار دارند؛ و در صورت إمامت و ولا
جنگ و مقاتله از طرفین عدّۀ کثیری کشته خواهد 
شد؛ و در آن وضعیّت و موقعیّت مسلّماً بر ضرر 

شود. فلهذا در فرض عدم یار و اسلام تمام می
 معین، وظیفه تو صبر و تحمّل است.

شیخ صدوق در کتاب کَمال الدِّینِ وَ تمامُ  
ید، از ابن حسن صفّار، از یعقوب بن النِّعْمَةِ از ابن ول

یزید، از حَمّاد بن عیسی، از عُمَر بن اُذَیْنَه، از أبان بن 
أبی عیّاش، از ابراهیم بن عُمَر یمانی، از سُلَیم بن 

کند که او گفت: شنیدم از قیس هِلالی روایت می
گفت: من در آن مرضی که سلمان فارسی که می

نزد رسول خدا  رسول خدا در آن رحلت کردند در
نشسته بودم؛ در این حال فاطمه علیها السّلام وارد 
شد؛ و چون ضعف وارد بر پدرش را دید گریه کرد؛ 

 اش جاری شد.تا اشکهایش بر روی چهره
رسول خدا فرمود: سبب گریه تو چیست؟  

ترسم بعد از رحلت تو، فاطمه عرض کرد: می
خودم و فرزندانم محروم شوند! در این حال 

ک در چشمان رسول خدا حلقه زد؛ و فرمود: اش
باشیم دانی که ما اهل بیتی میای فاطمه مگر نمی

که خداوند برای ما آخرت را بر دنیا پسندیده و 
برگزیده است؟ و خداوند بر جمیع مخلوقاتش 

 فنا و نیستی را حتم نموده است؟!
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آنگاه پیغمبر مفصّلًا طریق خلقت أهل بیت و  
فرمایند و نها را بیان میمقامات و درجات آ

مقامات و درجات حضرت فاطمه و مزایائی را 
که خداوند بدانحضرت اختصاص داده است؛ و 
از جمله وجود یازده امام از نسل آن حضرت را 

 کند.که آخرین آنها مهدی اُمََّت است، بیان می
وصیّت رسول خدا، أمیرالمؤمنین را به صبر و 

 تحمّل از آزار قریش
أقْبَلَ عَلَی عَلِیٍّ علیه السّلام فَقَالَ: یَا أخِی ثُمَّ  

إنَّکَ سَتَبْقَی بَعْدِی وَ سَتَلْقَی مِنْ قُرَیْشٍ شِدَّةً مِن تَظاهُرِ 
! فَإن وَجَدْتَ أعْوانًا هِمْ عَلَیْکَ وَ ظُلْمِهِم لَک

 فَجَاهِدْهُم وَ قَاتِلْ مَنْ 
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جِدْ أعْوانًا فَاصْبِرْ خَالَفَکَ بِمَنْ وَافَقَکَ! وَ إن لَم تَ 
 وَ کُفَّ یَدَکَ وَ لَا تُلْقِ بِهَا إلَی التَّهْلُکَةِ!

، وَ لَکَ فَإنَّکَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی 
بِهَارُونَ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إذَا اسْتَضْعَفَهُ قَوْمُهُ وَ کَادُوا 

اکَ وَ تَظَاهُرِهِمْ عَلَیْکَ یَقْتُلُونَهُ؛ فَاصْبِرْ لِظُلْمِ قُرَیْشٍ إیَّ
فَإنَّکَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ وَ مَنْ تَبِعَهُ؛ وَ هُمْ بِمَنْزِلَةِ الْعِجْلِ وَ 

 .1مَنْ تَبِعَهُ.تا آخر حدیث
سپس پیامبر روی خود را به علی کرد و » 

گفت: إی برادر من! تو بعد از من زندگی 
کنی! و بزودی از ناحیه قریش، شدّت و می
فتگی خواهی دید؛ از اینکه ایشان برای گر

شکستن تو، و درهم کوبیدن تو، و ستم نمودن بر 
 دهند.تو، پشت به پشت یکدیگر می

پس اگر تو یارانی بر علیه ایشان یافتی که تو  
را نصرت کنند؛ با قریش جهاد کن، و با دستیاری 
موافقین خود، مخالفین را برانداز و با آنها کارزار 

معاون و یاری نیافتی پس صبر پیشه  کن! و اگر
کن؛ و دست از جنگ بدار؛ و با دست خود خود 
را در هلاکت میفکن؛ چون نسبت تو با من مثل 
نسبت هارون است با موسی؛ و هارون برای تو 

                              
صدوق، در فصل نصّ النبی علی القائم علیه السّلام از طبع « کمال الدّین» ١

« سلیم بن قیس»؛ و کتاب ٢٦٤تا ص  ٢٦٢، ص ١ی ج مؤسسة النّشر الإسلام
 با مختصر اختلافی در لفظ. ٧٩تا ص  ٦٩از ص 
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الگو و مادّۀ تأسّی خوبی است؛ چون قوم او او را 
 ضعیف شمردند و نزدیک بود وی را بکشند.

ریش شکیبا باش؛ و بر تو ای علی بر ستم ق 
مظاهره و پشتیبانی آنها از یکدیگر بر علیه تو از 
جا در نرو! زیرا مثال تو به منزلۀ هارون است و 
پیروان او؛ و قریش به منزلۀ گوساله است و 

 « پیروان گوساله.
آید که: از این قرائن قطعیّه به دست می 

مخالفین علی و شتاب کنندگان به سقیفۀ بنی 
یکسره پیامبر و رحلتش، و تجهیز و  ساعده که

تکفینش را بخاک نسیان سپردند، و برای ریاست 
به سوی سقیفه شتاب نمودند؛ برای مرام خود از 
هیچ جنایتی و خیانتی دریغ نداشتند؛ گرچه منجرّ 
به قتل و ریختن خون قسمت عظیمی از 
مسلمانان شود؛ و گرچه إسلام از بین برود؛ و 

 و اسم وقرآن از بین برود؛ 
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 أثری از خدا و رسول خدا بجای نماند.
بینیم که برای بیعت گرفتن از علی فلهذا می 

بن أبی طالب و همراهانش که در خانه فاطمۀ 
زهرا، به عنوان تحصّن متحصّن شده بودند؛ 

بی، و با یورش بردند؛ و با سیلی بر چهرۀ بی
تازیانه بر بازویش، او را در میان در و دیوار 

اش شکست؛ و جنینش ردند؛ تا استخوان سینهفش
سقط شد؛ و به روی زمین افتاد و پس از مدّت 
کوتاهی رخت از جهان بر بست، زیرا بی بی مانع 

 شد از بردن علی را برای بیعت به مسجد.
مرثیۀ آیة الله کمپانی در مصیبت حضرت فاطمه 

 زهراء سلام الله علیها
ء المتألّهین و چه نیکو فخر الفلاسفة و الحکما 

و شیخ الفقهاء و العلماء المعاصرین؛ مرحوم حاج 
شیخ محمد حسین إصفهانی معروف به کمپانی 

 طاب ثراه سروده است:
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آن تازیانه که بر زهراء خورد، ناله و »ـ ١ 

صدائی کرد که طنین آن در گوش روزگار پیچیده 
 آور بوده است؟است؛ پس چقدر غصّه و حزن

ـ و آن أثری که در بازوی زهراء همانند دُمَل ٢ 
ترین دلیل برای ضرب باقی ماند؛ بهترین و قوی

 تازیانه است.
 ـو از سیاهی آنچه که از بازوی او ظاهر شده ٣ 

بود؛ عالم تیره و تار گشت؛ خداوندا إمام مرتضی 
 را در این مصیبت مدد کن و یاری فرما!

خ را بدانم کسی نیستم که خبر میـ و من آن٤ 
و بفهمم؛ تو از سینۀ زهراء که خزینۀ أسرار است 

 این مطلب را بپرس!
ـ و دربارۀ داستان سقط جنین: محسنی که ٥ 
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صاحب هر گونه فضیلت و شرف است؛ مطالبی 
کند. و آیا برای این است که دل انسان را خون می

جنایت پیشگان ممکن است پنهان دارند خبری 
ش ساخته و از چهرۀ آن را که روزگار آن را فا
 نقاب برداشته است؟!

ـ آری اینک در و دیوار و خونهائی که از ٦ 
صدّیقه آمده است؛ گواهان راستینی هستند که در 

 آن خطائی نیست.
ـ حقّاً و تحقیقاً آن شخص جنایت پیشه، بر ٧ 

جنین زهراء چنان جنایتی کرد که از ناله و آه 
 سسته شد.ها پاره پاره و خرد و گزهراء کوه

ـ و آن استخوانهای سینۀ پاک و طاهر و ٨ 
مُطهر را چنان درهم کوفت که مصیبتی در جهان 

 همانند آن مصیبت نیست.
ـ و از جوشیدن و جاری شدن خون از دو ٩ 

پستان زهراء، أندازۀ جنایاتی که بر او وارد شده 
 شود.است فهمیده می

ای که بر صورت زهراء ـ و با سیلی١٠ 
نواخت؛ دیگر جنایت را از حدّ به در برد، شلّ و 

 بدون حرکت باد دست طغیان و تعدّی.
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ـ چشمان زهراء از آن سیلی قرمز شد؛ و ١١ 
چشم عرفان روزگار پیوسته برای این حالت 

 زهراء اشکبار است.
ـ و آن قرمزی دیدگان زهراء را چیزی ١٢ 
د برطرف گرداند؛ مگر شمشیرهای آبدار تواننمی

ها را بر علیه دشمنان و برّنده، در روزی که پرچم
 ها را حرکت دهند.باز کنند، و کتیبه

ـ زیرا که شکسته شدن پهلو و ضلع سینه ١٣ 
کند، و آن زخم را مرهم را چیزی منجبر نمی

 نهد، مگر شمشیر برّنده استوار و با قدرت.نمی
ه با دختر پیغمبر رفتار گونـ آیا این١٤ 
کنند، برای حرصی که به حکومت و ولایت می

 «دارند؟ این بسیار عجیب است.
مرثیۀ فارسی آیة الله کمپانی در مصیبت 

 حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها
و همچنین آیة الله اصفهانی کمپانی در  

ای مصیبت حضرت صدّیقه سلام الله علیها، مرثیه
بسیار جالب و حاوی حقائق، در دیوان شعر 
پارسی خود آورده است، و ما در اینجا به ذکر دو 

 کنیم:بند أوّل آن اکتفا می
تا در بیت الحرام از آتش بیگانه سوخت  **   

وز صاحبخانه کعبه ویران شد، حریم از س
 سوخت

شمع بزم آفرینش با هزاران اشک و آه  **   
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 شد چنان، کز دود آهش سینه کاشانه سوخت
آتشی در بیت معمور ولایت شعله زد  **  تا  

 أبد زان شعله، هر معمور و هر ویرانه سوخت
شکن کز کینه خمّ غدیر  **  آه از آن پیمان 

 ١سوخت آتشی افروخت تا هم خمّ و هم پیمانه
لیلی حسن قدم، چون سوخت از سر تا قدم   

**  همچون مجنون، عقل رهبر را دل دیوانه 
 سوخت

گلشن فرّخ فر توحید، آن دم شد تباه  **  کز  
 سموم شرک، آن شاخ گل فرزانه سوخت

گنج علم و معرفت شد طعمه أفعی صفت   
 **  تا که از بیداد دونان گوهر یکدانه سوخت

بر باد فنا  **  خرمنی  حاصل باغ نبوّت، رفت 
 در آرزوی خام آب و دانه سوخت

کرکس دون، پنجه زد بر روی طاوس أزل   
 **  عالمی از حسرت آن جلوه مستانه سوخت

آتشی آتش پرستی در جهان أفروخته  **   
 خرمن إسلام و دین را تا قیامت سوخته

ای کز معرفت گنجینه أسرار بود  **  سینه 
 ر و دیوار بود؟کی سزاوار فشار آن د

  
  

                              
 در نسخه بدل، خمخانه آمده است. ١
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طور سینای تجلّی، مشعلی از نور شد  **   
 سینۀ سینای وحدت، مشتعل از نار بود

نالۀ بانو زد أندر خرمن هستی شَرَرْ  **   
 گوئی اندر طور غم، چون نخل آتشبار بود

آنکه کردی ماه تابان پیش او پهلو تهی  **   
 از کجا پهلوی او را تاب آن آزار بود

ونِ دون بین، کز جفای سامری  گردش گرد 
 **  نقطۀ پرگار وحدت، مرکز مسمار بود

صورتش نیلی شد از سیلی، که چون سیل  
زین مصیبت، تا قیامت تار  ١سیاه  **  روی گیتی

 بود
**    ای از بندگانشهریاری شد به بند بنده 

 آنکه جبریل أمینش بندۀ دربار بود
**  تا   از قفای شاه، بانو با نوای جانگداز 

 توانائی به تن تا قوّت رفتار بود
گرچه باز و خسته شد، و ز کار دستش بسته  

 شد  **  لیک پای همّتش بر گنبد دوّار بود
دست با نو گرچه از دامان شه کوتاه شد  **   

 ٢لیک بر گردون بلند از دست آن گمراه شد
آورده است که: و لمّا قُبضت « مروج الذهب»در  

عَلیها بَعْلُها علُّّ جَزَعاً شدیداً و اشتدّ بکاؤُه  فاطمةُ جَزعَ 

                              
 در نسخه بدل، گردون آمده است. ١
 .٤٣و ص  ٤٢ص « دیوان کمپانی» ٢
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 و ظهر أنینهُ و حَنینهُ و قال فی ذلک:

 
 

چون فاطمه سلام الله علیها رحلت کرد، » 
برای او شوهرش علی جزع شدیدی کرد، و 

اش ظهور کرد؛ اش شدّت یافت؛ و آه و نالهگریه
و در این مصیبت این دو بیت را إنشاء فرمود: در 
عاقبت برای هر اجتماعی که بین دو محبوب 
صورت گیرد، فراق و جدائی است، و تمام 

ناچیز و کم مقدار است.  مصیبتها در برابر مرگ،
آری از دست دادن من فاطمه را بعد از احمد؛ 
دلیل بر آنست که هیچ محبوب و یار مهربانی 

 «ماند.دوام ندارد و باقی نمی
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درس صد و چهل و دوّم تا صد و چهل و 
هشتم :مقامات و مواردی که رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله أمیرالمؤمنین علیه 

السّلام را به حدیث منزله مخاطب 
 اندساخته
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 و صلّّ الله علّ محمّدٍ و آله الطّاهرین؛ و لعنة

 ن إلی قیامالله علّ أعدائهم أجمعین من الآ

ین؛ و لا حَوْل و لا قُوّة إلّا بالله العلّّ العظیم  یوم الدَّ

 قال الله الحکیمُ فی کتابه الکریم: 
نا مُوس   

ْ
مَمْناها  وَ واعَد

ْ
ت
َ
 وَ أ

ً
ة
َ
يْل
َ
لاثِير َ ل

َ
ث

 وَ قالَ مُوس  
ً
ة
َ
يْل
َ
رْبَعِير َ ل

َ
هِ أ  رَبِّ

ُ
مَّ مِيقات

َ
ت
َ
ٍ ف

ْ
 بِعَسِّْ

 
ْ
ف
ُ
ل
ْ
 اخ

َ
خِيهِ هارُون

َ
 وَ لا لِْ

ْ
صْلِح

َ
وْمِ  وَ أ

َ
ِ  ق

ِ  ف 
ت 

سِدِينَ 
ْ
مُف
ْ
بِعْ سَبِيلَ ال

َّ
ت
َ
 .١ت

و ما با موسی سی شب را )برای ملاقات و » 
تکلّم( وعده نهادیم؛ و آن سی شب را به ده شبْ 
دیگر تمام کردیم؛ و بنا بر این زمان قرار دادی و 
میعاد با پروردگارش به چهل شب تامّ و تمام 

رادرش هارون گفت: تو در شد. و موسی به ب
میان قوم من، جانشین و خلیفه من باش! و 
إصلاح کن؛ و از راه و طریق مفسدان پیروی 

 «منما!
آورده است که: مراد « مجمع البیان»در تفسیر  

از پیروی نکردن راه مفسدان اینست که: در راه 
گناهکاران سلوک مکن! و یاور و کمک 

راد از ستمکاران مباش! و در این صورت م
خطاب با این کلمات قوم موسی بوده است؛ و 

                              
 آیه صد و چهل دوّم، از سورۀ اعراف: هفتمین سوره از قرآن کریم. ١
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اگر چه در ظاهرِ خطابْ، مخاطب برادرش بوده 
 .١است

گوید: که چون « المیزان»و لیکن در تفسیر  
هارون پیامبر مرسل بوده است؛ و از او معصیتی 

شده؛ و پیروی از أهل فساد، از او صادر نمی
 گشت؛ ومتحقّق نمی

  
  

                              
 .٤٧٣، ص ٢طبع صیدا؛ ج « مجمع البیان» ١
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برادرش دانا و عالم بوده است؛ موسی نیز به حال 
پس مراد از این خطاب، نهی او را از کفر و معصیت 
نبوده است؛ بلکه مراد این بوده است که در إدارۀ قوم 
خود از مشورت و صلاحدید مفسدان و تصویب قوم 

جو، در أیّام غیبت موسی که دوران خلافت فتنه
 اوست خودداری کند.

رون را استخلاف حضرت موسی، برادرش ها
 به إمامت

 و دلیل بر این معنی عبارت  
ْ
است، وَأصْلِح
بِعْ چون دلالت دارد بر آنکه مراد از عبارت 

َّ
ت
َ
وَ لا ت

سِدينَ 
ْ
مُف
ْ
اینست که: امورشان را  سَبِيلَ ال

إصلاح نماید؛ و در میان آنها بر سیره و منهاج 
پسندند؛ و بدان مفسدین که آنها آن روش را می

 کنند؛ رفتار ننماید.أمر و إشاره می
آید که: در قوم موسی و از اینجا به دست می 

اند که در آن روز، گروهی از مفسدین بوده
اند؛ و اُمور را پیوسته داعیۀ إفساد و خرابی داشته

نمودند؛ و همیشه در انتظار مرگ و واژگون می
اند؛ و بنا بر هلاکت و مشکلات برای موسی بوده

کند از اینکه از راه هی میاین موسی برادرش را ن
و روش ایشان پیروی نماید؛ آن راه و روشی که 
أمر تدبیر و ولایت را بر هارون مشوّش سازند؛ و 
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با حیله و خدعه رفتار کنند؛ و از در مکر و کید 
در آیند؛ و در نتیجه جماعت بنی إسرائیل متفرّق 
گردند؛ و آن اجتماع و اتّحادی که در میان آنها 

همه مشقّت و رنج، حضرت موسی بر نبعد از آ
ها و همه محنتقرار کرده بود؛ و پس از آن

 .١مشکلات، تبدیل به افتراق و جدائی گردد
گفته است که: علّت « مجمع البیان»سپس در  

آنکه موسی علیه السّلام، برادرش هارون را أمر 
کرد که در میان امّتش خلیفه و جانشین او شود؛ 

پیامبر مرسل بود؛ اینست که:  با آنکه خود هارون
ریاست برای حضرت موسی هم نسبت به هارون 
و هم نسبت به قومش بوده است؛ و البتّه چنین 
گفتار و أمریّه و استخلافی را هارون نسبت به 

تواند داشته باشد. و در این مقطع از موسی نمی
شود که منزلۀ إمامت از منزلۀ بیان روشن می

داخل در منصب نبوّت  نبوّت جداست؛ و إمامت
 نیست.

و این دو منصب إمامت و نبوّت در بعضی از  
 پیامبران بخصوصهم جمع بوده

  
  

                              
 .٢٤٨و ص  ٢٤٧، ص ٨ج « تفسیر المیزان» ١
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است. زیرا اگر هارون از جهت منصب نبوّت، 
قیام به أمر إمامت داشت؛ دیگر نیازی به استخلاف 
موسی و تعیین وی را به عنوان جانشینی و نیابت 

 .١نداشت

و ما عین این استخلاف و قرار دادن جانشین  
و نصب قائم مقام را از طرف رسول الله صلّی الله علیه 
و آله و سلّم نسبت به أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب 

یابیم؛ زیرا که عبارت علیه السّلام در حدیث منزله می
 آن پیامبر بزرگوار: أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارونَ مِنْ مُوسَی

را که در مقامات و مواطن عدیده  إلّا أنَّهُ لا نَبِی بَعْدِی
اند؛ دلالت دارد بر آنکه حضرت أمیرالمؤمنین گفته

نسبت به رسول خدا صلّی الله علیهما و آله و سلّم 
ای را دارند که هارون همان مرتبت و مقام و منزله

نسبت به حضرت موسی داشته است؛ و این منزله 
عموم، دلالت بر همۀ مناصب و بطور إطلاق و 

مقاماتی که هارون داشته است برای حضرت أمیر 
المؤمنان دارد؛ از وصایت و وزارت و خلافت و 
شرکت در أمر تبلیغ و ایفاءِ وظیفۀ خطیر تحمّل بار و 

 مسئولیّت حفظ و پاسداری از دین و اُمََّت.
و فقط چیزی که از مناصب هارون استثناء  

                              
 .٤٧٣، ص ٢ج « مجمع البیان» ١
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ت که برای أمیرالمؤمنین شده است؛ نبوّت اس
علیه السّلام نیست؛ و اگر هر آینه بنا بود نبوّت به 
محمّد بن عبد الله صلّی الله علیه و آله و سلّم ختم 
نشود حقّاً أمیر مؤمنان نیز دارای منصب نبوّت 
بود؛ و لیکن چون آن حضرت خاتم النّبیّین است 
فلهذا به علی بن أبی طالب، سمت نبوّت داده 

 ١است.نشده 
این جملۀ حدیث منزله: أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ  

طور که را آن هَارونَ مِنْ موسَی إلّا أنَّهُ لا نَبِی بَعْدِی
ام؛ رسول خدا صلّی الله علیه و حقیر استقصاء نموده

آله و سلّم در چهارده مقام و موطن مختلف بیان 
اند که بصورت ظاهر آن مقامات با یکدیگر کرده
ندارند؛ و حضرت در این مواطن عدیده به  ربطی

خواهند ولایت کُلیّه و منصب خلافت تمام اُمََّت می
و إمامت علی بن أبی طالب علیه السّلام را بعد از 
رحلت خود؛ و مقام وزارت وی را در زمان حیات 

 خود در جمیع امور بیان کنند.
وقتی است که رسول خدا  ٢مقام و موطن أوّل 

 یه و آله و سلّم عازم غزوۀ تبوکصلّی الله عل

                              
به همين گونه استدلال  ٨٥و  ٨٤طبع سنگی، ص « ارشاد»شيخ مفيد در  ١١

 تمام بر خلافت أمير المؤمنين عليه السّلام از آيات وارده نموده است 
به حسب زمان نیست، بلکه فقط از نظر شمارش بیان ترتیب این مقامات  ٢

 و تعداد است.
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هستند؛ و أمیر مؤمنان را در مدینه بجای خود 

اند؛ که در نبودن آن حضرت به اداره خلیفه قرار داده
 اُمور مردم مدینه قیام و اقدام نماید.

اعتراض سَعْد بن أبی وقَّاص به معاویه در دَارُ 
 النَّدْوَة و حدیث منزله

این روایت را أفراد مختلفی از صحابۀ رسول  
اند، و از جملۀ آنها سَعْد بْنُ أبِی خدا روایت کرده

وَقَّاصْ است که چون معاویه به او گفت: چرا 
علی بن أبی طالب را سبّ )شتم و لعنت( 

کنی؟ او در پاسخ معاویه گفت: من از رسول نمی
خدا دربارۀ علی بن ابی طالب چیزهائی را با 

ام که هرگز تا آخر عمرم علی خودم شنیده گوش
 را سبّ نخواهم کرد.

علماء شیعه و عامّه در کتب تواریخ و سِیر این  
روایت را به أسناد مختلف و با مضامین گوناگون 

اند؛ و کتابی را در أحوال از سَعْد روایت کرده
یابیم علی بن أبی طالب و یا در ترجمۀ سَعْد نمی

معاویه با سَعْد؛ و روایت  مگر آنکه از برخورد
حدیث منزله را دربارۀ أمیرالمؤمنین سخن به 

 اند.میان آورده
مورّخ شهیر و محدّث أمین مَسْعُودیّ از أبو  

جعفر محمّد بن جَریر طبری روایت کرده است 
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که: او از محمّد بن حمید رازی، از أبو مجاهد، از 
محمّد بن إسحاق از أبو نَجیح روایت کرده است 
که: او گفت: چون معاویه حجّ نمود؛ و دور خانۀ 
خدا طواف کرد و با او سَعْدُ بْنُ أبِی وَقَّاصْ بود، 
 ١همین که فارغ شد؛ معاویه به سوی دَارُ النَّدْوَة

رفت و سَعْد را پهلوی خودش در روی سریر و 
نیمکت نشاند؛ و شروع کرد در بدگوئی از علی 

 شتم او.و به زشتی یاد کردن او و سبّ و 
سَعْد تکانی خورد و قدری جلو آمد؛ و گفت:  

مرا با خودت بر روی سریرت نشاندی؛ و سپس 
شروع در سبّ علی کردی؟! سوگند به خدا که 
اگر یک خصلت از خصلتهائی که در علی بود؛ 

تر است در نزد من از تمام در من باشد؛ محبوب
 آفاقی که خورشید بر آن بتابد.

گر من داماد رسول خدا سوگند به خدا که ا 
بودم؛ و آن فرزندانی که از آن علی بود، از برای 

تر است در نزد من، از همۀ من بود؛ محبوب
 آفاقی که خورشید بر آن

  
  

                              
ای بود که دَار النَّدْوَه، مجلس شورای ملی أعراب جاهلیّت بود؛ که خانه ١

 آمدند.گیری در امور مهم، سران عرب در آن گرد میبرای مشورت و تصمیم
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 بتابد.

سوگند به خدا که اگر در روز خیبر آنچه را  
که رسول خدا به علی گفت: لَاُعْطِیَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا 

 وَ رَسُولُهُ؛ وَ یُحِبُّ الَله وَ رَسُولَهُ؛ لَیْسَ بِفَرَّارٍ یُحِبُّهُ الُله
هر آینه من البتّه فردا عَلَم جنگ »یَفْتَحُ الُله عَلَی یَدَیْهِ 

سپارم که، خدا و رسولش او را را به مردی می
دوست دارند؛ و او نیز خدا و رسولش را دوست 

اوند دارد؛ او کسی نیست که از جنگ فرار کند؛ و خد
اگر به « گرداندبه دست او فتح را نصیب مسلمین می

تر بود نزد من از همۀ آفاقی که من گفته بود؛ محبوب
 خورشید بر آن بتابد.

سوگند بخدا که اگر در غزوۀ تبوک آنچه را  
که رسول خدا به علی گفت: أمَا تَرْضَی أنْ تَکُونَ مِنِّی 

آیا برای »هُ لا نَبِی بَعْدِی بِمَنْزِلَةِ هَارونَ مِنْ موسَی إلاّ أنَّ
تو خوشایند نیست که نسبت تو با من مثل نسبت 

اگر به من « هارون با موسی باشد به جز مقام نبوّت
تر بود نزد من از همۀ آفاقی که گفته بود، محبوب

 خورشید بر آن بتابد.
سَعْد این عبارات را بگفت؛ و از مجلس  

ه خدا که برخاست؛ و به معاویه گفت: سوگند ب
تا من زنده باشم دیگر در منزلی که تو باشی؛ من 
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 ١شوم!وارد نمی
گوید: من در مَسْعودی پس از این روایت می 

طریقی دیگر از روایات ـ و آن حدیثی است که در 
کتاب علیّ بن محمّد بن سُلَیْمان نوفلی در میان أخبار 

ام که از ابْن عائشه و غیره وارد شده است ـ دیده
اند که چون سَعْد با معاویه این سخنان یت کردهروا

را گفت؛ و خواست برخیزد؛ معاویه برای او 
ای زد )بادی که از مَقْعد توأم با صدا بیرون ضِرْطَه

آید( و به او گفت: بنشین تا پاسخ آنچه را که گفتی 
 بشنوی! 

تا به حال هیچوقت نشده است که تو در نزد  

                              
د ، ملاقات سع٩٤، مورد ٣٥٠طبع دوّم، ص « النّصّ و الاجتهاد»در كتاب  ١١

مسلم، باب فضائل علیّ، و از « صحيح»را با معاويه و گفتار او را از 
الجمع بين »ترمذی، و از صاحب « صحيح»نسائی و از « الخصائص العلويّة»

از عامر بن سعد « الجمع بين الصّحاح الستّة»، و از صاحب «الصّحيحين
 بدينگونه آورده است كه:

فقال له: ما منَعَك أن تسُبَّ أبا ترابٍ؟! فقالَ:  أمرَ معاويةُ سَعْدُ بْنُ أبِی وَقَّاص
أمّا ما ذكرتُ ثلاثا قالهُنّ له رسولُ الِله فَلَن أسُبَّه! لَأن تكونَ لی واحدةٌ منهنّ 
أحبُّ إلیَّ من حُمر النَّعَم: سمعتُ رسولَ الله صلّی الله عليه و ءاله و سلّم يقولُ 

يا رسولَ الِله! خَلّفتَنی مع النّسآءِ و  له و قد خلَّفَه فی بعض مَغازيه، فقال له:
الصِّبيان؟! فقال له رسولُ الله صلّی الله عليه و ءاله و سلّم: أما تَرضَی أن تكونَ 
منّی بمَنزلةِ هرونَ مِن موسی إلّا أنّه لا نُبوّةَ بعدی؟ و سمعتُه يقول يومَ خيبر: 

ه الُله و رسولُه. )قال:( فَتَطاوَلْنا لَاعطيَنَّ الرّايةَ رجلًا يُحبّ الله  و رسولَه و يحبُّ
لها. فقال: ادعُوا لی عليًّا؛ فاتیَ به أرمدَ، فَبَصق فی عينَيه و دفَع الرّايةَ إليه ففتح 
الُله عليه. )قال:( و لمّا نَزلتْ هذه الأيةُ: قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَآء نَا وَ أَبْنَآء كُمْ، دعا 

وء اله وسلّم عليًّا و فاطمةَ و حسنًا و حسينًا، فقال:  رسولُ الِله صلّی الله عليه
 اللهمّ هؤلآء أهْلی! اه. 



334 

تر از امروز باشی! ومتر و شتر و بیمایهمن پست
زیرا بنا بر آنچه گفتی، چرا علی را نصرت 
 نکردی؟ و چرا از بیعت با او دست نگاه داشتی؟! 

آنچه را که تو از رسول خدا صلّی الله علیه و  
ای، اگر من شنیده آله و سلّم دربارۀ علی شنیده

 بودم؛ تا زنده بودم، خادم علی بودم! 
ه من به این سَعْد گفت: سوگند به خدا ک 

 ای؛خلافتی که تو در آن جای گرفته
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 سزاوارترم!
معاویه گفت: بنو عذره چنین مقامی را از تو  

 دارند!دریغ می
روایت مسعودی، أشعار حِمْیَریّ را در فضیلت 

 أمیرالمؤمنین علیه السّلام
شود، سَعْد، مردی از و همچنان که گفته می 

بنو عذره بوده است؛ و نوفلی گفته است که سیّد 
 ابن محمّد حِمْیَری در این باره سروده است:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانی که چه کسی ـ اگر تو متحیّری و نمی١ 
لیاقت امامت را دارد، به طور مذاکره از قریش 

ی هابپرس که: چه کسی بود که در دین، میخ
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 تر وخود را ثابت
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 استوارتر کوبیده بود؟
تر ـ چه کسی بود که إسلامش از همه مقدّم٢ 

تر تر؛ و أهل و أولاد او پاکبود؟ و دانشش افزون
 تر و طاهرتر بود؟و پاکیزه

ـ چه کسی بود که خداوند را به وحدت و ٣ 
یگانگی شناخت؛ در هنگامی که تمام طوائف 

ردند؛ و با خداوند کوحدت خدا را تکذیب می
خواندند و هائی را میها و شریکبت
 پرستیدند؟می
ـ چه کسی بود که در صحنۀ نبرد خونین و ٤ 

کارزار و گیرودار جنگ، پای راستین در میدان 
ترسیدند؛ و به جنگ که همه مینهاد؛ در وقتیمی

نمودند؟ و چه کسی کردند؛ و بطّالی میپشت می
و قَحْط در میان مردم؛ بود که در شدّت گرسنگی 

کرد و به فقرا و مستمندان إیثار جود و بخشش می
 نمود؟!می
ـ و چه کسی بود که حکمش در میان مردم ٥ 

تر؛ و صبر و بردباری و تر و مستقیممعتدل
ها و تر؛ و وعدهحلمش بجاتر و به میزان

تر بوده تر و به واقع نزدیکوعیدهای او راست
 است؟

پاسخ به تو راست بگویند؛ از  ـ اگر آنها در٦ 
توانند أبو الحسن: علی بن أبی طالب نمی

بگذارند و تجاوز کنند؛ اگر تو در این صورت با 
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حسودان نیکان، مواجه نگردی؛ و روبرو نشوی؛ 
 و با آنها برخورد نکنی!

ـ اگر تو با برادر تَیْمی برخورد نکنی و ٧ 
مواجه نشوی؛ آن کس که پیوسته دوست دارد 

خود را گوید در چیزی که در او نیست؛ و  مدح
پیوسته ادعای مقام ما فوق خود را از روی تکبّر 
و إعجاب بنماید؛ و اگر تو با فرزندی عَدِیّ 
برخورد نکنی و روبرو نشوی؛ اینان که پیوسته 

 کنند!حقّ خدا را إنکار می
ـ و اگر با بنی عامِر، و یا با بنی أسد برخورد ٨ 

ی؛ آنان که قوم و گروه نکنی و مصادف نشو
بردگانی هستند که جهل و نادانی در آنها رسوخ 
کرده؛ و جزء احمقان و ضعفاءُ العقول به حساب 

 آیند.می
ـ و یا با گروه و قوم سَعْد وقَّاص مواجه ٩ 

دانستند نشوی؛ و سَعْد این چنین بود که همه می
او سخت مردم را از راه خدا و پیمودن طریق الهی 

 کرد؛ ومنع می
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 راهزن این راه بود.
ـ قوم سَعْد کسانی هستند که دربارۀ پسری ١٠ 

که از زنا تولّد یافته بود؛ جمع شده، و هر یک از 
داد. و سپس آنها آن پسر را به خودش نسبت می

این پسر زنازاده رئیس و سیّد آنان شد؛ و اگر 
ضعف و سستی بنی زُهْرَه نبود، این زنازاده 

 «توانست رئیس و سیّد و سالارشان گردد.نمی
سانی که با أمیرالمؤمنین علیه السّلام بیعت ک

 نکردند
سیّد حِمْیَریّ در این قصیده، مدح  

کند و به کسانی أمیرالمؤمنین علیه السّلام را می
که در بیعت با او توقّف کردند؛ و از نصرت او 
دست باز داشتند؛ به گوشه و کنایه تعریض 

 .١نمایدکند و مذمّت میمی

                              
مراد حمیری از تیم أخا صلف )برادر تیمی که دوست دارد مدح او را گویند  ١

در چیزهائی که در او نیست( طلحة بن عبید الله است که بیعت با 
ن حضرت در واقعۀ أمیرالمؤمنین علیه السّلام را شکست و برای جنگ با آ

جمل حرکت کرد. و همچنین تیم نام قبیلۀ عائشه است. و مراد از عدیّ 
کند( عبد الله بن عمر است که جاحد حقّ الله )عدی که حقّ خدا را انکار می

از قبیلۀ عدی است و از متخلّفین از بیعت کنندگان بود؛ و مراد از بنی أَسْد، 
عت کرد و در قضیّه جمل وارد شد؛ زیرا زبیر بن عوّام است که او نیز نقض بی

که زبیر از بنی أسد بن عبدالعُزَّی بن قُصّی بن کلاب بن مرّة بن کعب بن لؤی 
باشد؛ و همچنین پسر او عبد الله بن زبیر که در آتش زدن جنگ سهم می

وافری داشت. و مراد از رَهْطُ سَعْد، سَعْدِ بن أبی وقّاص است و اسم أبی 
أهیب بن عبد مناف بن زهره است، و مراد از بنی زهر بنی  وقّاص مالک بن

زهره است که قبیله سعد وقّاص است، و در کلام معاویه که آمده بود بنو 
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ا آن حضرت در موقع از جمله کسانی که ب 
خلافت ظاهریّه پس از قتل عثمان بیعت نکردند؛ 
سَعْد بن أبی وَقَّاصْ بود. همۀ تواریخ و سِیَر 

 اند که: سَعْد با آن حضرت بیعت نکرد.نوشته
رَبَعَ در شَح حالات  ۀدر مادّ « سفینة البحار»در  

رَبیع بن خُثَیْم، از تلمیذ مَلسِ )ره(: فاضل خبیر آقا 

« ریاض العلماء»عبد الله إصفهانِّ أَفندْی در کتاب میرزا 

نقل کرده است که: افرادی که از أصحاب رسول خدا 

صلّّ الله علیه و آله و سلّم از بیعت با أمیرالمؤمنین علیه 

اند: عَبْدُالله بن السّلام تخلّف کردند، هفت نفر بوده

سَعْدُ عُمَر، صُهَیْب رومیّ غلام عُمَر، محمّد بن مَسْلَمَة، 

 بْنُ أبِی وقَّاص، سَعید بن مالک، اُسامَة

  
  

                              
گذارد تو خلیفه شوی و این سخن را با مسخره و ضرطه به سعد عذره نمی

خواست گفت؛ کنایه از خرابی نسب سعد داشت؛ زیرا با این گفتار می
از قریش نیستی! و خلیفه باید از قریش باشد! و نسب او از بنو  برساند که تو
 عذره است.
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بن زَیْد و سَلَمَة بن سلَامَه. و از تابعین سه نفر از 
اند: رَبِیع بن خُیْثَم، مَسْروق بن بیعت تخلّف ورزیده

 .١أجْدَع، و أسْودَ بن زَیْد

آورده است که: جماعتی از « مروج الذّهب»و در  

علّ بن أبی طالب کنار  طرفداران عثمان از بیعت با

از تحت  دانستند که حتمًا بایدرفتند؛ آنان که چنین می

ولایت أمیرالمؤمنین علیه السّلام خارج بود. از 

ایشانست: سَعد بن أبی وقَّاص و عَبْدُ الله بن عُمَر همان 

                              
. و لا یخفی آنکه مرحوم میرزا عبد الله أَفَندی ٥٠٦، ص ١ج « سفینة البحار» ١

مطلب فوق را از مرحوم سیّد مرتضی بن داعی صاحب « ریاض العلماء»در 
نقل کرده است. که یکی از اکابر علمای شیعه است « تبصرة العوام»کتاب 

باری ما با تفحّص تامّی که نمودیم در اصحاب رسول خدا کسی را به نام 
وفیات »و نه در « استیعاب»و نه در « اصابه»سعید بن مالک نیافتیم نه در 

نام أبو سعید  ١٠ص  ٢مامقانی که در ج « تنقیح المقال»مگر در « الأعیان
و در بقیّۀ کتب همه نام أبو  خُدریّ را سَعْد و یا سعید بن مالک گفته است

اند و در این صورت شاید مراد از سعید بن سعید را سَعْد بن مالک آورده
أبو سعید خُدری باشد همچنان که در « ریاض العلماء»مالک در عبارت 

تصریح کرده است که أبو سعید خدری از تخلف کنندگان « مروج الذّهب»
خود آورده است « رجال»از شیخ در « تنقیح المقال»از بیعت بوده است و در 

که او را تارةً از أصحاب رسول خدا و تارة از أصحاب أمیرالمؤمنین شمرده 
است، و شیخ کشّی او را از سابقون الأولون الّذین رجعوا إلی أمیرالمؤمنین 
علیه السّلام دانسته است؛ و در حدیث فضل بن شاذان حضرت رضا علیه 

اند و لم یغیّروا و لم بر منهاج پیغمبر عمل کرده السّلام او را از کسانی که
اند و علّامه از برقی او را از أصفیاء أصحاب أمیرالمؤمنین علیه یبدّلوا شمرده

اند: از اصحاب السّلام نقل کرده است و حضرت صادق علیه السّلام فرموده
 رسول خدا بوده و کان مستقیماً ـ تا آخر کلام.
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کسِ که بعداً با یزید بن معاویه بیعت کرد؛ و پس از آن 

د؛ و قُدَامَةُ بن مَظعُون. با عبد الملک بن مروان بیعت کر

و أهْیَانُ بن صَیْفیّ، وَ عَبْدُالله بن سَلَام، و مُغیَرة بن شُعْبَة 

ثَقَفی. و از أنصار کسانِّ که اعتزال جستند عبارتند از: 

کَعْب بن مالک و حسّان بن ثابت و این دو نفر شاعر 

بودند و أبُوسَعید خُدْرِیّ و محمّد بن مَسْلَمَة هم سوگند 

بنی عبدالأشهل ]وَ یَزید بن ثَابتِ و رَافعِ بن خُدَیْج و  با

و فَضَالَة بن عُبَیْد، و کَعْب بن عُجْرَه و  ١نُعْمان بن بَشیر[

مَسْلَمَة بن خَالد با جماعتی دیگر از طرفداران عثمان از 

أنصار و غیر أنصار از بنی امیّه و غیر آنها که نام ایشان 

 .٢را ذکر نکردیم

  
طبع بیروت « کامل التواریخ»اثیر در و ابن  
آورده است که چون پس از  1٩1، ص ٣، ج 1٣٨٥

عثمان جمیع مهاجران و انصار با أمیرالمؤمنین علیه 
السّلام بیعت کردند، از مهاجران سَعْد و ابن عُمَر 
بیعت نکردند و از أنصار حسّان بن ثابت و کعب بن 

                              
 بدل آمده است. بین الهلالین در نسخه ١
 .٣٦٢و ص  ٣٦١، ص ٢طبع مطبعه سعادت، ج « مُرُوج الذَّهَب» ٢
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دریّ و محمّد مالک و مَسْلَمَة بن مخلّد و أبو سعید خُ
بن مَسْلَمَة و نعمان بن بشیر و زید بن ثابت و رافع بن 
خدیج و فضالة بن عُبَیْد و کعب بن عُجَره بیعت 
نکردند و نیز عبد الله بن سلام و صُهَیب بن سنان 
وَسَلَمَة بن سَلامة بن وَقْش و اُسامة بن زید و قدامة 

 بن مظعون و مغیرة بن شعبه بیعت نکردند.
 ٣١، ص ٣ج « طبقات»ابن سَعْد در  و لیکن 
نویسد که فردای آن روزی که عثمان کشته می

شد با علیّ بن أبی طالب در مدینه همۀ أهل مدینه 
بیعت کردند و از جمله آنان طلحه و زبیر و سَعْد 
بْنُ أبِی وَقَّاصْ و سعید بن زید بن عَمْرو بن نُفَیْل 

بن حُنَیْف و عمّار بن یاسر و اُسامة بن زید و سهل 
و أبوأیّوب انصاری و محمّد بن مَسْلَمَة و زید بن 
ثابت و خُزَیمة بن ثابت و جمیع أهل مدینه به 

بیعت کردند و سپس طلحه و زبیر گفتند  خلافت
ایم؛ و به مکّه رفتند و با که ما مُکْرَهاً بیعت کرده

عائشه که در مکّه بود و با جماعتی به سوی بصره 
 اهی از عثمان کردند.حرکت کرده خونخو

سَعْد بن أبی وقاص از تخلّف کنندگان بیعت با 
 أمیرالمؤمنین علیه السّلام بود

باری سَعْد بْنُ أبِی وَقَّاصْ از سابقین مسلمانان  
است و هفتمین نفری است که اسلام آورده 
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و در غزوۀ بدر و اُحُد و خندق و تمام   ١است
حد به غزوات رسول خدا حاضر بود و در روز ا

بلاء و مصیبت سختی گرفتار شد؛ و او أوّلین 
کسی است که در راه خدا خون ریخته است؛ و 
أوّلین نفری است که در راه خدا تیر انداخته 

گویند از بزرگان صحابه و از است؛ و عامّه می
عشرۀ مُبَشَّره است، و یک نفر از کسانی است که 

یک  پیامبر برای او شهادت بهشت را داده است؛ و
نفر از شش نفری است که عُمَر بعد از خود 
شورای در أمر خلافت را به عهدۀ آنان گذاشت؛ 
و گفت: رسول خدا رحلت کرد و از ایشان 

 .٢راضی بود
ذلک در شوری خودش میل به ولی مع 

 ها وخلافت داشت؛ و با آن احتجاج
  

  

                              
 .٦٠٧، ص ٢ج « استیعاب» ١
 .١٢، ص ٢ج « تنقیح المقال» ٢
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استشهادهای مولی الموالی حضرت أمیرالمؤمنین 
ر حقانیّت خود و تعیّن ولایت و إمامت علیه السّلام ب

و خلافت به نصوص کثیرۀ واضحۀ وارده از رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، باز طرفداری از قوم 
خویش خود عثمان نمود؛ و به او را مثبت داد، و پس 
از عثمان با أمیرالمؤمنین علیه السّلام بیعت نکرد؛ و 

کمک ننمود و در جنگ جمل و صفّین و نهروان 
 منعزل بود.
زَیْد و گوید: سَعْد و اُسَامة بنمسعودی می 

عبدالله بن عُمَر ومحمّد بن مسْلَمَه از کسانی 
هستند که از بیعت با علی بن أبی طالب علیه 
السّلام إبا و امتناع کردند؛ و از نصرت و یاری او 
بکنار نشستند؛ با بعضی دیگر نیز که ما در زمرۀ 

ایم؛ و بیعت علی نام آنها را برده نشستگان از
ای است گفتند: این فتنهدلیلشان این بود که می

 که رو آورده است.
و بعضی از آنان به علی گفتند: أعْطِنَا سُیُوفًا  

نُقَاتِلُ بِهَا مَعَکَ! فَإذَا ضَرَبْنَا بِهَا الْمُؤمِنینَ لَمْ تَعْمَلْ 
 إذَا ضَرَبْنَا بِهَا الْکافِرینَ فیهِمْ، وَ بَنَتْ عَنْ أجْسَادِهِمْ؛ وَ

سَرَتْ فِی أبْدانِهِمْ! فَأعْرَضَ عَنْهُمْ عَلِیٌّ وَ قَالَ: وَ لَوْ 
عَلِمَ الُله فیهِمْ خَیْرًا لَأسْمَعَهُمْ، وَ لَوْ أسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَ 
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 .1هُمْ مُعْرِضُونَ 
به ما شمشیرهائی بده که با آنها در راه تو » 

آن شمشیرها بدین گونه باشد که  جنگ کنیم؛ و
چون بر مؤمنان فرود آریم در بدن آنها أثر نکند؛ 

هایشان جدا شود؛ و چون با آنها بر و از بدن
 کافران بزنیم در بدنهایشان أثر کند! 

حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام از ایشان  
إعراض کرد و گفت: اگر خداوند در آنها خیری 

نمود؛ و اگر را شنوا می دانست گوش آنهارا می
گوش آنها را هم شنوا کند؛ هر آینه ایشان روی 

 « کنند.گردانند و إعراض میبر می
گویندۀ این کلام به أمیرالمؤمنین علیه السّلام  

خواهد سَعْد وقَّاص است، و با این گفتار خود می
اند؛ بگوید: اینک مسلمین و مؤمنین درهم ریخته

ان مقابل تو همه و لشگریان تو و لشگری
توانیم به عنوان کمک تو، با مسلمانند؛ و ما نمی

سپاه مقابل تو جنگ کنیم؛ و آنها را بکشیم! ما 
 کنیم؛ نه باجنگ با کافران می

  
  

                              
: أنفال ٨از سورۀ  ٢٣. و این آیه، آیۀ ٢٥و ص  ٢٤ص  ٣ج « مروج الذَّهب» ١

 است.
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مسلمانان و نه با طلحه و زبیر و عائشه و أصحاب 
معاویة بن أبی سفیان؛ همه مسلمانند؛ و مسلمان را 

 کشتن صحیح نیست! 

اند که این سخن بزرگان در تواریخ خود آورده 

را سَعْد وقَّاص گفته است؛ از جمله ابن سَعْد در 

با سند خود از أیّوب بن محمّد روایت کرده « طبقات»

است که او گفت: به من خبر رسیده است که سَعْد 

قدر من برای خلافت گفت: آنوقَّاص پیوسته می

من به این پیراهن  کنم استحقاقسزاوارم، که گمان نمی

تنم بیشتر از استحقاق من به خلافت باشد. من جهاد 

ام. وَ لا أبْخَعُ ام از زمانِّ که معنای جهاد را دانستهکرده

ا مِنِّی؛ لا اُقَاتلُِ حُتَّی تَأْتُونِّ  نَفْسِِ إنْ کَانَ رَجُلٌ خَیْرً

ا مُؤْمِنٌ وَ بسَِیْفٍ لَهُ عَیْناَنِ وَ لسَِانٌ وَ شَفَتَانِ فَیَقُول: هَذ

 .١هَذا کَافرٌِ 

افکنم اگر و من خودم را به هلاکت نمی» 
کنم تا شما مردی از من بهتر باشد؛ من جنگ نمی

برای من شمشیری بیاورید که دو چشم داشته 

                              
 .١٤٣، ص ٣ابن سعد، ج « طبقات»  ١
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این مؤمن : باشد؛ و یک زبان، و دو لب و بگوید
 «.است؛ و این کافر است

و نیز ابن سَعْد با سند خود از یحیی بن حصین  
روایت کرده است که گفت: شنیدم که جماعتی 
با هم به گفتگو نشسته بودند که پدر من به سَعْد 

 گفت: چه چیز تو را از جنگ بازداشته است؟!
سَعْد گفت تا زمانی که شمشیری برای من  

 !١بیاورید که مؤمن را از کافر بشناسد
رّ گوید: پسر سَعْد: عُمَر بن سَعْد و ابن عبد الب 

بعد از کشته شدن عثمان سَعْد را ترغیب و 
کرد که خود را خلیفه بخواند؛ و تحریض می

مردم را به بیعت با خود دعوت کند؛ و لیکن سَعْد 
اش: حرف او را نپذیرفت. و همچنین برادر زاده

هاشم بن عُتْبَه او را ترغیب کرد و چون سَعْد إبا 
هاشم به سوی علی بن أبی طالب رفت و نمود، 

 از أصحاب و یاران او شد.
و سَعْد در قضیّه انقلاب مصریّین و کشته  

شدن عثمان در خانۀ خود نشست؛ و أهل و عیال 
خود را أمر کرد تا چیزی از أخبار مردم را به او 

 خبر ندهند؛ تا زمانی که
  

  

                              
 .١٤٤، ص ٣ابن سعد، ج « طبقات»  ١
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 مردم بر إمامی اتّفاق و اجتماع کنند.
در او، و در عبد الله بن عُمَر، و محمّد  معاویه 

ای به آنها نوشت و بن مسلمه طمع کرد؛ و نامه
برای یاری خودش بجهت خونخواهی عثمان فرا 
خواند؛ و به آنها چنین وانمود کرد که کشندۀ 
عثمان و تنها گذارندۀ عثمان هر دو در جُرْم 
مساوی هستند؛ و آنها چون عثمان را یاری 

کم کشندۀ او را دارند؛ و کفّارۀ جرم اند؛ حنکرده
آنها فقط به اینست که بر علیه علی بن أبی طالب 

 برای نصرت او قیام کنند.
معاویه با نَثْر و نَظْم این تهدید را برای آنها در  

های متعدّدی نوشت که من از ذکر آنها طیّ نامه
خودداری کردم. و هر یک از این سه نفر 

د و گفتار او را رد کردند؛ و هائی به او نوشتننامه
خواهد به او فهماندند که او أهلیّت آنچه را که می

ندارد؛ و در جواب و پاسخی که سَعْد نوشته 
 است این أبیات را گفته است:

 أشعار تند و شدید سَعْد وقَّاص به معاویه
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ـ ای معاویه درد تو دردی است که درمان ١ 
ای داروئی آوردهپذیر نیست؛ و برای آنچه تو 

 نیست.
ـ آیا با وجودی که أبو الحسن علی بن أبی ٢ 

طالب مرا بخواند؛ و من خواستۀ او را بر نیاورم؛ 
 و او را ردّ کنم.

 ـو به او بگویم: تو به من یک شمشیر بینائی ٣ 
بده؛ تا دشمنی را از دوستی و محبّت بشناسد، و 

 تمیز دهد.
شد بزرگ ـ زیرا که شرّ هر چه هم کوچک با٤ 

 است؛ و خونهای ناحقّ پشت را
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 کوبد؛کند، و در هم میسنگین می
 ـآیا تو طمع داری در کسی که علی را خسته ٥ 

 کرده است؟ پس ای خاک بر سر آن طمع تو!
ـ حقّاً یک روز علی بهتر است از تمام عمر  ٦ 

تو و وجود تو، چه در زمان حیاتت، و چه بعد از 
 مرگت! پس جان تو به فدای علی باد!

ـ و أمّا أمر کشته شدن عثمان را واگذار؛ و ٧ 
گونه سخن بردار! زیرا که غم و غصّه دست از این

ای را وارد بر جسم، دیگر برای انسان را و نظریّه
 زداید.گذارد؛ و أندیشه و فکر را میقی نمیبا

و نیز ابن عَبد البرّ گوید: قال أبوعمر: سُئِلَ  
عَلِیٌّ رَضِیَ الُله عَنْهُ عَنِ الَّذینَ قَعَدُوا عَنْ بَیْعَتِهِ وَ 
نُصْرَتِهِ وَ الْقِیَامِ مَعَهُ. فَقَالَ: اُولئِکَ قَوْمٌ خَذَلُوا الْحَقِّ وَ 

 .1بَاطِلَلَمْ یَنْصُرُوا الْ
از علی علیه السّلام دربارۀ کسانی که از بیعت » 

با او تخلّف کردند؛ و از یاری او و قیام برای 
نصرت و معاونت او خودداری کردند؛ چون 

ایشان کسانی هستند : پرسیدند، در پاسخ گفت
که حقّ را مخذول و تنها گذاردند؛ و باطل را نیز 

 «.یاری نکردند
لبِرّ گوید: در وقت کشته شدن و نیز ابن عَبْد ا 

                              
 .٦١٠، ص ٢ج « استیعاب» ١
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عثمان، با علی علیه السّلام برای خلافت بیعت 
کردند؛ و تمامی مهاجرین و أنصار بر بیعت با او 
اتّفاق نمودند؛ و چند نفر از ایشان از بیعت تخلّف 

 کردند.
علی علیه السّلام آنها را غفلتاً دستگیر نکرد؛  

ن دربارۀ و آنها را بر بیعت نیز إکراه ننمود؛ و چو
 آنها از او پرسیدند؛ در جواب گفت:

اُولئِکَ قَوْمٌ قَعَدُوا عَنِ الْحَقِّ؛ وَ لَمْ یَقُومُوا مَعَ  
  1الْبَاطِلِ.

ایشان گروهی هستند که از نصرت حقّ، از » 
 «.پا نشستند؛ و با باطل هم بپا نایستادند

گوید: من در کتاب و مامقانی گوید: کشّی می 
 اذَانی یافتم کهأبی عبد الله شَ

  
  

                              
 .١١٢٠، ص ٣ج « استیعاب» ١
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گفت: جعفر بن محمّد مدائنی، از موسی او می
بن قاسم عِجْلی، از صفوان، از عبد الرّحمن بن 
حجّاج، از حضرت أبا عبد الله جعفر الصّادق علیه 
السّلام، از پدرانش علیهم السّلام روایت کرده است 

 که:

: لَا کَتَبَ عَلِیٌّ علیه السّلام إلَی وَالِی الْمَدینَةِ 
ءِ شَیْئًا! فَأمّا اُسَامَةُ تُطْعِیَنَّ سَعْدًا وَ لَا ابْنَ عُمَرَ مِنَ الْفَیْ

  1بْنُ زَیْدٍ فَإنِّی قَدْ عَذَرْتُهُ فِی الْیَمینِ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِ.
علی علیه السّلام به والی مدینه نوشتند: از » 
ء و غنائم مسلمین به سَعْد وقَّاص، و به عبد فی

الله بن عُمَر چیزی مده! و أمَّا اُسامة بن زید را در 
سوگندی که یاد کرده بود و بر عهده او بود، من 

 « عذر او را پذیرفتم.
باری این وضع حال سَعْد وقَّاص است که با  

وابق درخشان در إسلام، به مرحلۀ انعزال وجود آن س
و سوء فهم کشیده شد؛ و موقعیتی که عامّه مردم بر 
أساس سخنان رسول خدا که: اللهُمَّ سَدِّدْ رَمْیَتَهُ، 

خداوندا تیر او را بر دشمنان استوار » 2وَأجِبْ دَعْوَتَهُ!

                              
 .١٢و ص  ١١، ص ٢ج « تنقیح المقال» ١
به عبارت: اللهمَّ سَدِّد سَهْمَهُ،  ٦٠٧، و در ص ٦٠٨، ص ٢ج « استیعاب» ٢

 وأجِبْ دَعْوتَهُ روایت کرده است.
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برای او قائل « بدار؛ و دعای او را مستجاب کن!
و شد؛ و خود را در مقامی دید بودند موجب غرور ا

ن تنازل توانست برای حضرت أمیر مؤمناکه نمی
کند؛ و در زیر پرچم او برود؛ و به این شبهۀ واهی 
که مؤمنان یکدیگر را نباید بکشند؛ و من شمشیری 
ندارم که مؤمن را از کافر باز شناسد، از تهوّر و 
شجاعت نفسانی به مرحله جُبْن و پستی گرائید؛ و 

 د را در دنیا و آخرت بیچاره و دست خالی نمود.خو
أمیرالمؤمنین علیه السّلام گذشته از نصوص  

بر خلافت حقّه و منحصرۀ از رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم در ولایت و اماریّت الهیّۀ آن 
حضرت که اوامر او را همچون أوامر خدا و 

هَ  داد و طبق نصّ رسول خدا قرار می يُّ
َ
ذِينَ يا أ

َّ
ا ال

ولِ  
ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الرَّ

َ
طِيعُوا اَلله وَ أ

َ
وا أ

ُ
آمَن

مْ 
ُ
ك
ْ
مْرِ مِن

َ ْ
فرمان و حکم او را در جنگ و صلح  ١الْ

 واجب الإطاعة قرار
  

داد؛ از جهت ظاهر طبق بیعت مسلمانان می
اند و به حکم قرآن کریم خلیفه و واجب الإطاعة بوده

مان متعدّی و متجاوز بر آن حضرت لازم بود هر مسل

                              
اید؛ از خدا إطاعت ای کسانی که ایمان آورده»: نساء: ٤، از سورۀ ٥٩آیه  ١

 «کنید؛ و از رسول خدا و صاحبان ولایت خود إطاعت کنید!
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را که حاضر بر بیعت و پذیرش ولایت او نیست؛ و 
در مقام خونریزی و فساد در روی زمین است، 
مجازات کند؛ گرچه آنها مسلمان باشند؛ و گرچه 

 هزاران نفر باشند.

عذر سَعْد وقَّاص در عدم بیعت با أمیرالمؤمنین 
 علیه السّلام قبول نیست

ین آیه را از قرآن مجید مگر سَعْد بن وقَّاص ا 
نخوانده بود؛ تا بداند که شمشیر علیّ همان 
شمشیر حقّ است؛ و همان فارق حقّ و باطل و 

 مؤمن و کافر است:
وا  

ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
مِنِير َ اق

ْ
مُؤ
ْ
تانِ مِنَ ال

َ
 طائِف

ْ
وَ إِن

  
َ

ما عَل
ُ
 إِحْداه

ْ
ت
َ
 بَغ

ْ
إِن
َ
هُما ف

َ
صْلِحُوا بَيْن

َ
أ
َ
ف

ري
ْ
خ
ُ ْ
ِ   الْ

ت 
َّ
وا ال

ُ
قاتِل

َ
ِ  ف

ف 
َ
  ت
ِ  حَت َّ

بْغ 
َ
مْرِ اِلله  ءَ إِل   ت

َ
أ

وا 
ُ
سِط

ْ
ق
َ
لِ وَ أ

ْ
عَد
ْ
هُما بِال

َ
صْلِحُوا بَيْن

َ
أ
َ
 ف
ْ
 فاءَت

ْ
إِن
َ
ف

سِطِير َ 
ْ
مُق
ْ
 اَلله يُحِبُّ ال

َّ
 .١إِن

و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر جنگ » 
کنند؛ پس باید شما در میان آنها صلح برقرار 

حاضر برای صلح  و اگر یک گروه از آنها! کنید
نشد؛ و بر گروه مقابل خود ستم و تجاوز کرد؛ بر 
شما واجب است که با آن گروه متعدّی و متجاوز 
جنگ کنید؛ تا آنکه او سر فرود آرد؛ و به أمر خدا 

                              
 : حُجُرات.٤٩، از سورۀ ٩آیۀ  ١
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و در این . گردن نهد؛ و بازگشت به حقّ کند
صورت چنانچه به أمر خدا گردن نهاد، و 

ما در میان بازگشت به عدل و حقّ نمود، پس ش
آنها به عدالت، صلح برقرار کنید؛ و قِسْط و عدل 
پیشه سازید؛ که خداوند إقامه کنندگان عَدْل و 

 «.قِسْط را دوست دارد
أمیر مؤمنان طبق این آیه، باید با أفرادی که  

وجه حاضر برای هیچاند؛ و بهشورش برپا کرده
تسلیم و تبعیّت از حقّ نیستند، همچون معاویه و 

ها ها و نامهحاب جَمَل و نهروان، پس از خطبهأص
ها، جنگ کند؛ و جلوی فساد را و إتمام حجّت

بگیرد؛ و حکومت مرکزی اسلام را از تفرقه 
خارج کند؛ و متعدّیان و پیروان ایشان را سرکوب 
نماید؛ و در تمام خِطّۀ إسلام، همچون زمان 
پیامبر یک حکومت واحده برای اُمََّت اسلام 

 کند. برقرار
سَعْد وقَّاص به حکم همین آیه، در احتجاج  

تواند به أمیرالمؤمنین خود محکوم است. او نمی
علیه السّلام نسبت شمشیر زنی بدون درایت و 

 رعایت ایمان و کفر بدهد.
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طبق این آیۀ قرآن باید مسلمان متعدّی و متجاوز 
را که حاضر برای تسلیم أمر حقّ نیست کُشْت. 
قیمت انسان به شرف تسلیم و تبعیّت از حقّ است؛ 
نه نام ظاهر اسلام بر خود نهادن. یک کافری که 
حاضر برای تبعیّت حقّ است، بر یک مسلمانی که 

مزیّت حاضر برای تسلیم و تبعیّت از حقّ نیست 
دارد. دین إسلام را که إسلام گویند بجهت تبعیّت و 

 تسلیم از حقّ و دوری از باطل است.
سَعْد که خود از سابقین در اسلام و مهاجرین  

است؛ و خودش کاتب رسول الله بوده است و 
و  ١نامۀ آن حضرت را به یهود خیبر نوشته است

در سنّ نیز از علی بن أبی طالب علیه السّلام 
و عُمَر او را جزء منتخبین شورای  ٢رگتر استبز

                              
« اختصاص»از  ٩٠، ص ٤طبع کمپانی ج « بحار الانوار»مجلسی )ره( در  ١

رسول خدا را مبعوث کرد  مفید از ابن عبّاس آورده است که: چون خداوند
وقت کاتب او را امر کرد که به اهل کتاب یهود و نصاری نامه بنویسد و در آن

او سعد بن أبی وقّاص بود؛ و به یهود خیبر نوشت: بسم الله الرّحمن الرّحیم 
من محمّد بن عبد الله الأمی رسول الله الی یهود خیبر: أمّا بعد فإنّ الأرض للّه 

من عباده و العاقبة للمتّقین و لا حول و لا قوّة الا بالله العلیّ  یورثها من یشاء
 العظیم. ـ الحدیث.

از واقدی، از سلمه، از عائشه دختر سعد، از  ٦٠٧، ص ٢استیعاب ج »در  ٢
سعد آورده است که او گفت: من در وقتی که اسلام آوردم نوزده ساله بودم. 

ه حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام و اگر اسلام او در أوّل بعثت بوده باشد ک
« طبقات»اند، سنّ او از آن حضرت نه سال بزرگتر است. و در ده ساله بوده
از عائشه دختر سعد آورده است که:  ١٤٩و ص  ١٤٨، ص ٣ابن سعد، ج 
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به شمار آورده است؛ نباید باد غرور در سر 
افکند؛ و بگوید: من چنین و چنان هستم، و 
حاضر برای حضور در صفّ لشکر علی نشود. 
این احتیاط نیست؛ این خدعۀ نفسانی است که 

کند؛ و فریب شیطانی بصورت انعزال جلوه می
مآبی، و جا نماز آب ساست که بصورت مقدّ

 گردد.کشی، و بیتوتۀ در مسجد ظاهر می
شناخته آنهم آن سعدی که علی را خوب می 

 است؛ و از سوابق او خبر داشته
  

  

                              
پدرم در قصر خود در عقیق ده میلی مدینه فوت کرد و جنازه او را بر دوش 

ن بن حکم در آن وقت سنه پنجاه و پنج که مردان تا مدینه آوردند و مروا
والی مدینه بود بر او نماز خواند و روزی که پدرم مرد، هفتاد و چند سال 

سال باشد باید  ١٩داشت. و روی آن روایت سابق اگر در بدو بعثت عمرش 
، ص ٢ج « استیعاب»و در  ١٩+ ١٣+ ٥٥= ٨٧ساله باشد  ٨٧در وقت فوت 

بن حنبل آورده است که: سعد بن أبی وقّاص در  از أبو زُرْعة از أحمد ٦١٠
 سالگی مرد. ٨٣حکومت معاویه در سنّ 
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است، و خودش روایات و مدائح و فضایل او را 
کند؛ این سَعْد نباید در مقابل از رسول خدا روایت می

 علی بایستد، این غلط است.

المؤمنین به سَعْد وقَّاص از شهادت اخبار أمیر
 امام حسین علیه السّلام

پاسخ أمیرالمؤمنین علیه السّلام به سَعْد وقَّاص 
دربارۀ شهادت حضرت امام حسین علیه 

 السّلام
صدوق با « أمالی»مجلسی رضوان الله علیه از  

 کند که:سند خود از أَصْبَغ بن نُبَاتَه روایت می
ؤْمِنینَ علیه السّلام یَخْطُبُ النَّاسَ وَ بَیْنَا أمِیرُالمُ  

هُوَ یَقُولُ: سَلُونی قَبْلَ أنْ تَفْقِدُونی! فَوَ الِله لا تَسْألُونی 
 ءٍ یَکُونُ إلاَّ نَبَّأْتُکُمْ بِهِ. ءٍ مَضَی وَ لَا عَنْ شَیْعَنْ شَیْ

فَقَامَ إلَیْهِ سَعْدُ بْنُ أبِی وقَّاص فَقَال: یَا  
ینَ أخْبِرْنی کَمْ فِی رَأْسِی وَ لَحْیَتِی مِنْ أمِیرَالْمُؤمِن
 شَعْرَةٍ؟! 

فَقَالَ لَهُ: أمَا وَ الِله لَقَدْ سَأَلْتَنِی عَنْ مَسْئَلَةٍ  
حَدَّثَنِی خَلِیلی رَسُولُ الِله صلّی الله علیه و آله و سلّم: 
إنَّکَ سَتَسْأَلُنِی عَنْهَا! وَ مَا فِی رَأْسِکَ وَ لِحْیَتِکَ مِنْ 
شَعْرَةٍ إلاَّ وَ فِی أصْلِهَا شَیْطَانٌ جَالِسٌ! فَإنَّ فِی بَیْتِکَ 
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یَقْتُلُ الْحُسَیْنَ ابْنِی! وَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ یَوْمَئِذٍ   1لَسَخْلًا
 .2یَدْرُجُ بَیْنَ یَدَیْهِ

در بین وقتی که أمیرالمؤمنین علیه السّلام » 
 گفت: بپرسید ازخواند و میخطبه می

  

                              
، مردان ضعیف و رذل و آمده است: السُّخَّل و السُّخَّال« اقرب الموارد»در  ١

، و خالد گفته است به وسُخَّالشود: رِجالٌ سُخَّلپست را گویند. گفته می
ء. امّا یتمّ من کلّ شیوالسَّخْلُ أیضًاما لمشود. یک نفر از آنها سَخْل گفته می

بچّه گوسفند را هر گونه باشد سَخْلَة گویند، و جمع آن سَخْل و سِخال و 
 سُخْلان آید.

. علاوه بر ابن بابویه، ابن قولویه ٦٣٥، ص ٩طبع کمپانی، ج « بحار الأنوار» ٢
وقّاص آورده این روایت را با تعیین نام سعد  ٧٤ص « کامل الزیارات»هم در 

که عین این روایت را ذکر کرده است به « ارشاد»است؛ لیکن شیخ مفید در 
طور است: ... طب علیّ لفظ قام إلیه رجلٌ آورده است و عبارت مفید این

خطبته: سلونی قبل أن تفقدونی! فو الله لا بن أبیطالب علیه السّلام فقال فی
ا نبّأتکم بنا عقها و سایقها الی یوم تسألونی عن فئة تضلّ مائة و تهدی مائة إلّ

القیامة. فقام إلیه رجل فقال: أخبرنی کم فی رأسی و لحیتی من طاقة شعر؟ 
فقال أمیرالمؤمنین علیه السّلام و الله لقد حدّثنی خلیلی رسول الله صلّی الله 
علیه و آله و سلّم بما سألت عنه و إنّ علی کلّ طاقة شعر فی رأسک ملکا 

ی کلّ طاقة شعر من لحیتک شیطان یستفزّک و إنّ فی بیتک یلعنک و عل
لسخلا یقتل ابن رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و آیة ذلک مصداق ما 
أخبرتک به و لو لا أنّ الذی سألت عنه یعسر برهانه لأخبرتک به و لکن آیة 
 ذلک ما نبأت به من لعنتک و سخلک الملعون. و کان ابنه فی ذلک الوقت
صبیّا صغیرا یحبو فلمّا کان من أمر الحسین علیه السّلام ما کان، تولّی قتله و 

و  ١٨٢ارشاد، طبع سنگی ص )کان الأمر کما قال أمیرالمؤمنین علیه السّلام 
تمام این قضیّه را از  ٤٢٧، ص ١ج « مناقب»و ابن شهرآشوب در (. ١٨٣ص 

 .ستفضیل بن زبیر از أبو الحکیم از مشایخ او آورده ا
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از آنکه دیگر مرا نیابید! سوگند به خدا از  من قبل
هیچیک از وقایع گذشته، و از هیچیک از وقایع آینده 

پرسید؛ مگر آنکه من شما را بدان مطّلع و از من نمی
 کنم!آگاه می

ناگهان سَعْد بن أبی وقَّاص در برابر او  
برخاست و گفت: ای أمیر مؤمنان به من خبر بده 

 ریش من است؟! که چند عدد مو در سر و
حضرت به او فرمود: سوگند به خدا بدانکه  

ای از من سؤال کردی که خلیل من از مسئله
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از آن به 
من خبر داده است که تو از من دربارۀ آن سؤال 

 خواهی نمود:
در سر تو و در ریش تو هیچ موئی نیست مگر  

آنکه در بُنْ و ریشۀ آن شیطانی نشسته است! و 
تحقیقاً در خانه تو یک مرد رذل و پستی است )و 
یا یک کودکی است( که فرزندم حسین را خواهد 
کشت! و عمر بن سَعْد در آن روز طفلی بود که 

دوید و بطور کودکانه راه در مقابل او می
 «رفت.می
باری سَعْد از بیعت و نصرت و تحت ولایت  

تابد؛ و گرفتار دندان طمع او بودن، روی می
گردد. و عبد الله بن عُمَر خشک معاویه می

مقدّس کوتاه فهم از بیعت با آن حضرت 
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کند؛ و بعداً با یزید بن معاویه، و خودداری می
 نماید.بعد از او با عبد الملک بن مروان بیعت می

 
بن أبوسُفْیان از او توقّع دارد که علی  معاویة 

 گیرد.را سبّ کند؛ و مورد مؤاخذه قرار می
سَعْد هم با آن سوابقی که دارد؛ و با آن سوابق  
نظیر که از همرزم، و صاحب ولایت، و حائز بی

علم و فقه و قرآن و قضاء: أمیرالمؤمنین علیه 
 السّلام دارد؛ و با آن سوابقی که از معاویۀ مشرک
 ـرأس فساد و جنگ و تجهیز  و پدرش أبو سفیان 
جیش و لشکر بر علیه اسلام، و سر منشأ خیانت 
و جنایت، و عفریت غول پیکر نفاق و دوئیّت ـ 
دارد که در سال هشتم از هجرت در فتح مکّه 

اند؛ چگونه اضطراراً و اکراهاً إسلام آورده
 تواند خود را حاضر برای سبّ علی کند؟!می
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فلهذا با این برخورد تند و خشن با معاویه؛ و فرو 
ماندن از پاسخ معاویۀ مکّار و غَدّار، و مشاهدۀ 
انقلاب و تشویش أوضاع، بعد از ضربت خوردن امام 
مظلوم أمیرالمؤمنین علیه السّلام که پس از مرگش از 

ها و روشن شدن مظلومیّت ١خود هیچ باقی نگذاشت
جواب آن حضرت؛ در های بیو فریادها و خطبه

قصر خود در عقیق در ده میلی مدینه با تعیّن و 
 کرد.زیست؛ و به اوضاع تماشا میشخصیّت می

و معاویه چون دید که با وجود او با موقعیّت  
تواند برای فرزندش یزید او در میان مردم نمی

بیعت بگیرد؛ لهذا او را با سِبْط رسول خدا حسن 
 هر کشت.مجتبی علیه السّلام به ز

أبُوالفَرَج إصفهانی با سند متّصل خود آورده  
بعد از خودش  است که: معاویه چون خواست

یزید را جانشین خود کند، سَمّی را مخفیانه در 

                              
در ضمن  ٥٢و ص  ٥١، ص ١طبع معرفت لبنان، در ج « مقاتل الطالبیّین»در  ١

خطبۀ إمام حسن مجتبی علیه السّلام بعد از شهادت أمیرالمؤمنین علیه السّلام 
آورده است که آن حضرت فرمود: و ما خلف صفراء و لا بیضاء إلّا سبعمأة 

پدرم رحلت کرد و نه ». هلهدرهم بقیت من عطائه أراد أن یبتاع بها خادمًا لأ
زر سرخی و نه نقره سپیدی از خود باقی نگذاشت مگر هفتصد درهم که از 

 «خواست برای اهل و عیال خود غلامی را بخرد.عطای او باقیمانده بود و می
کنز »آورده و در  ٣٨، ص ٤٣ابن سعد ج « طبقات»و نیز این مطلب را در 

 آمده است. ١٧٢، ص ١٥ج « العمّال
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طعام نموده؛ و به حضرت امام حسن علیه السّلام 
و به سَعْد خورانید؛ و آن دو نفر به فاصلۀ چند 

 .١روز از همدیگر فوت کردند
با سند دیگر خود روایت کرده است که: و نیز  

چون خطبۀ حضرت إمام حسن علیه السّلام به 
پایان رسید، حضرت إمام حسن علیه السّلام به 
مدینه بازگشتند؛ و در آنجا اقامت گزیدند، و 
چون معاویه خواست برای پسرش یزید بیعت 

تر از أمر حَسَن بگیرد؛ هیچ چیز برای او سنگین
بن أبی وقَّاص نبود؛ فلهذا در بن علیّ و سَعْد 

پنهانی سمّی به آنها خورانید؛ و آن دو نفر از آن 
 .٢سمّ بمردند

  
سعد وقاص دراواخر عمر، از فضائل 

 امیرالمومنین علیه السلام بیان می کرد
سَعْد در آخر عمرش از فضائل أمیرالمؤمنین  

نمود و از مزایای مختصّۀ به علیه السّلام نقل می
ه از رسول خدا صلّی الله علیه و آله آن حضرت ک

کرد، ولی چه فائده و سلّم شنیده بود؛ بازگو می

                              
 .٥٠، ص ١مقاتل الطالبیّین ج  ١
. و نیز با سند دیگر آورده است که: توفّی ٧٣، ص ١ج « مقاتل الطالبیّین» ٢

الحسن بن علیّ و سعد بن أبی وقّاص فی أیّام بعد ما مضی من أمارة معاویة 
عشر سنین و کانوا یرون أنّه سقاهما سمّا. و در تعلیقه از ابن أبی الحدید نیز 

 آورده است.
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که کار از کار گذشته بود و علی علیه السّلام در 
محراب عبادت فرقش شکافته شده بود؛ و 
معاویه چنگال خونین خود را تا أقْصَی بلاد فرو 
برده بود؛ و مکّه به قتل و غارت بُسْر بن أرْطاة و 

شته شدن دو طفل صغیر عُبَیْد الله بن عبّاس ک
گرفتار آمده بود؛ و سبّ و لعن و شتم علی بر فراز 

های نماز جمعه و نماز عیدین در منابر، در خطبه
سراسر إقطار إسلام جزء فرائض و واجبات 
شمرده شده بود؛ اینک مناقب علی را بر شمردن 

 و یا برای دو ١آنهم برای پسران و دختران خود؛
 چه تأثیری دارد؟ ٢نفر مرد عراقی

                              
 اند.امر و مصعب و إبراهیم و عمر پسران؛ و عائشه دختر او از روات بودهع ١
 ٥٨تا ص  ٥٥طبع جامعة المدرّسین در مجلس هفتم ص « أمالی مفید»در  ٢

روایتی را با سند متّصل خود از حارث بن ثعلبه روایت کرده است و خلاصه 
حجه و الو محصّل آن اینست که: او گفت دو مرد در وقت طلوع هلال ذی

یا قبل از آن عازم مدینه و مکّه بودند، و دیدند که مردم بار سفر بسته و به 
ای روند. آنها گفتند: ما هم با آنها به راه افتادیم در میان راه به قافلهحجّ می

برخورد کردیم که در آن مردی بود که گویا أمیر آنها بود. آن مرد از قافله 
راقی هستید؟! گفتیم: آری! که گویا أمیر جدا شد و بما گفت: شما دو نفر ع

آنها بود. آن مرد از قافله جدا شد و بما گفت: شما دو نفر عراقی هستید! 
گفتیم: آری! گفت: از أهل کوفه هستید؟! گفتیم: آری! گفت: از کدام قبیله؟ 
گفتیم: از بنی کنانه! گفت: از کدام تیره؟ گفتیم از بنی مالک بن کنانه. گفت: 

روی مرحبا و قربا علی قرب! من شما را به تمام کتابهای نازل شده  مرحبا بر
دهم: آیا شما از علی بن أبی طالب و به تمام پیامبران فرستاده شده سوگند می

هیچ شنیدید: که مرا سبّ کند و یا آنکه بگوید: او دشمن من است و یا با 
ام. اصمن در جنگ است؟! گفتیم: تو کیستی؟ گفت: من سعد بن أبی وقّ

گفتیم: نه. گفت: آیا شنیدید که از بردن نام من دریغ کند و به بدی یاد کند؟ 
گفتیم: نه. گفت: الله اکبر الله اکبر در آن صورت من گمراه بودم بعد از آنکه 

ام که هر کدام از آنها اگر در من بود از چهار مطلب دربارۀ او از پیغمبر شنیده
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در آن وقتی که قدرت و نیرو به دست معاویه  

نبود علی را تنها گذاردی! و او را مخذول و 
منکوب کردی! و با یک سیل از مخالفان و 
دشمنان و دنیا خواهان مواجه ساختی! اینک که 
آب از سر گذشته است و لشکرش متفرّق 

مایت او اند؛ و أصحابش دست از حشده
اند؛ و حضرت حسن مجتبی وصیّ او را برداشته

تنها و بدون ناصر مجبور به بیعت با طاغی زمان 
اند؛ تو در قصر خودت در عقیق مناقب نموده

خورد؟ اینجا تو علی را بگو؛ این به چه درد می
 پیوسته عبادت کن؛ این چه عبادتی است؟!

خدایش رحمت کند مرحوم آیة الله حاج سیّد  
مود شاهرودی تغمّده الله برضوانه که یکی از مح

اساتید فقه حقیر در نجف اشرف بودند؛ یک روز 
فرمود. سه دسته بر فراز منبر در بین درس می

مقدّس مآب و اهل عبادتهای صوری و بی معنی 
ـ تاجر ٢ـ طَلَبه درس نخوان ١شوند: می

 ـ حاکم معزول.٣ورشکسته 

                              
است بهتر بود و در صورتی که عمر من به قدر برای من از دنیا و آنچه در دنی

شمرد از جمله آنکه عمر نوح بوده باشد. آنگاه سعد آن چهار چیز را می
فرمود: أ ما ترضی أن تکون منّی بمنزلة هارون من موسی إلّا أنّه لا نبی بعدی 

و طبع  ٤٣٥، ص ٩طبع کمپانی ج « بحار الانوار»این حدیث را در )الحدیث 
 ١٢٩ص « غایة المرام»آورده است، و در  ٤١تا ص  ٣٩ص  ،٤٠حروفی ج 

 (.آورده است ١٢حدیث 
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مر از عدم عبدالله بن عُمَر نیز در آخر عُ 
نصرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام و جنگ نکردن 
با فِئۀ باغِیَه )معاویه و همراهانش( افسوس 

 خورد.می
ابن عبد البّر گوید: به طرق مختلفی از حبیب بن  

هُ قَالَ: مَا  أبی ثابت، از ابن عُمَر روایت شده است که: إنَّ

 .١مَعَ عَلِّی الْفِئَةَ الْبَاغِیَةَ ءٍ إلاَّ أنِِّّ لََْ اُقَاتلِْ آسَی عَلَّ شَیْ 

او گفت: من بر چیزی تأسّف نخوردم مگر » 
بر اینکه با علیّ بن ابی طالب با گروه ستمکار )فئۀ 

 « باغِیَه( جنگ نکردم.
با سند « مُؤتَلَف و مُختَْلَف»و نیز از دار قُطْنیِّ در  

ءٍ شَیْ خود از ابن عُمَر روایت کرده است که: مَا آسَی عَلَّ 

 .٢إلاَّ عَلَّ ألاَّ أکُونَ قَاتَلتُ الْفِئَةَ الْبَاغِیَةَ عَلَّ صَوْمِ الْهوََاجِرِ 

من بر چیزی تأسّف نخوردم، مگر : او گفت» 
های بر آنکه در روزهای گرم تابستان روزه

ها را بر جنگ با فئۀ گرفتم و آن روزهمستحبّی می
 «.مداشتجماعت ظالم و ستمگر، مقدّم می: باغیه

و نیز با سند دیگر از او روایت کرده است که: مَا  

 ءٍ أجِدُنِِّ آسَی عَلّ شَیْ 

                              
 .٩٥٣و ص  ١١١٧ص  ٣ج « استیعاب»  ١
 همان.  ٢
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ْ اُقَاتلِِ الْفِئَةَ الْبَاغِیَةَ مَعَ  نْیَا إلاَّ أنِّّ لََ فَاتَنیِ مِنَ الدُّ

.  .١عَلّی

و نیز با سند دیگر از او روایت کرده که در حال  

نْیا شَیْئًا،  گفت: مَا أجِدُ فی نَفْسِ مِنْ مردنش می أمْرِ الدُّ

 .٢إلاَّ أنِِّّ لََْ اُقَاتلِْ الْفِئَةَ الْبَاغِیَةَ مَعَ عَلِِّّ بْنِ أبیِطَالبٍِ.

و نیز با سند دیگر آورده است که: مَا آسَی  

ءٍ إلاَّ تَرْکِی قِتَالَ الْفِئَةَ الْبَاغِیَةَ مَعَ عَلِّی عَلَّ   ٣.شَیْ

و مضمون و مفاد این روایات آنست که  
وردم و من هیچگاه بر چیزی غُصّه نخ»گوید: می

محزون نشدم از چیزهائی که در دنیا از دست من 
رفته است، مگر جنگ نکردن در رکاب علی بن 

آنگاه همین مرد در پای « ابی طالب را با فئۀ باغیه.
خطبۀ حجّاج بن یوسف ثقفی برای بیعت با عبد 

 .٤شودنشیند و به دست او نیز کشته مییالملک م

                              
جلد أمیرالمؤمنین علیه « تاریخ دمشق»و در  ٩٥٣، ص ٣ج « استیعاب. » ١

روایات کثیری را از مصادر  ١٧٤و  ١٧٣السّلام، جزء سوم در تعلیقۀ ص 
عبد الله عمر در قعود از جنگ و عدم معاونت أمیرالمؤمنین مختلف در تأسّف 

 علیه السّلام آورده است.
 همان  ٢
 همان  ٣
آورده است که: قال أبو عمر: عبد  ٩٥٣و ص  ٩٥٢ص  ٣ج « استیعاب»در  ٤

مرد، و حجّاج مردی را أمر کرده بود تا پاشنۀ  ٧٣الله بن عمر در مکّه در سنه 
ازدحام راه با او مواجه شود و آن پاشنه نیزۀ  اش را مسموم کند و درنیزه

مسموم را در روی پای ابن عمر بگذارد. و این بجهت آن بود که حجّاج 
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 ملاقات سَعْد با معاویه، و بیعت حدیث منزله

شیخ طوسی داستان ملاقات معاویه را با سَعْد  
در مدینه آورده است. او در أمالِی خود با سند 
متّصل از عِکْرَمَه مصاحب ابن عبّاس روایت کرده 

ه است که چون معاویه إراده حجّ کرد، در مدین

                              
خواند و نماز به تأخیر افتاد، ابن عمر گفت: خورشید منتظر روزی خطبه می

های شود! حجّاج به او گفت: اراده کردم سر از بدن کسی که چشمتو نمی
رد بردارم! ابن عمر گفت: اگر چنین کنی مرد چیره نادانی! تو در آن قرار دا

و گفته شده است که: این گفتار را بطوری گفت که حجاج نشنید. و ابن 
رفت و در همان مواضعی که رسول خدا عمر در موقف عرفه زودتر می

کرد. و این أمر بر حجّاج گران آمد و أمر کرد تا کردند وقوف میوقوف می
روند و و حربۀ مسمومی بود چون مردم از عرفات بیرون میمردی که با ا

ازدحام است خود را به مرکب ابن عمر بچسباند و این حربه را از روی پای 
که پای عبد الله بن عمر در رکاب مرکبش بود آن مرد او عبور دهد؛ و درحالی

این عمل را انجام داد و بدین جهت ابن عمر چند روز مریض شد و حجّاج 
ی عیادت او آمد و به او گفت: ای أبا عبد الرحمن چه کسی این کار را با برا

کنی؟! حجّاج گفت: تو کرده است؟ ابن عمر گفت: اگر بدانی با او چه می
یابم که تو او خدا مرا بکشد اگر او را نکشم! ابن عمر گفت: من چنین نمی

فا کنند! حجّاج ای که با این حربه بر من جرا بکشی! زیرا تو خودت أمر کرده
« سفینة البحار»گفت: ای أبا عبد الرحمن این سخن را مگوی و برخاست. در 

محقّق کاشانی نقل کرده است که: چون حجّاج « گلزار قدس»در مادّۀ عَبَدَ از 
داخل مکّه شد و ابن زبیر را به دار آویخت، عبد الله بن عمر به نزد وی رفت 

تو برای عبد الملک بیعت کنم؛ چون و گفت: دستت را دراز کن تا من با 
رسول خدا گفته است: من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیّةً. 
حجّاج پای خود را دراز کرد و گفت: پای مرا بگیر و بیعت کن زیرا دست 

کنی؟ حجّاج گفت: من مشغول بکار است. ابن عمر گفت مرا مسخره می
لی بیعت نکردی و به او بگوئی من مات ای أحمق از طائفه بنی عدی! تو با ع

و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیّة! آیا علی امام زمان تو نبود؟ سوگند 
بخدا تو حضور من بجهت این گفتار رسول خدا نیامدی! بلکه از آن درختی 

 ترسیدی که ابن زبیر بر آن به دار آویخته شد.
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وارد شد، و برای سَعْد از او اذن ملاقات خواسته 
شد. او به همراهان و جالسین مجلسش گفت: 
چون من اذن دادم و سَعْد بن أبی وقَّاص وارد شد 
و نشست؛ شما شروع کنید در شتم و سبّ علی 

 ١بن ابی طالب.
سَعْد وارد شد و پهلوی معاویه بر روی سریر  

نشست؛ و آن جماعت شروع کردند دربارۀ 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام به ناسزا گفتن. دو 

 چشم سَعْد از أشک پر شد.
معاویه گفت: ای سَعْد برای چه گریه  
کنی برای آنکه قاتل کنی؟! آیا گریه میمی

 ! کنند؟برادرت عثمان بن عفّان را شتم می
سَعْد گفت: سوگند به خدا که من طاقت  

نیاوردم خودم را نگهدارم و گریه نکنم؛ ما از مکّه 
خارج شدیم بطور مهاجرت؛ و در این مسجد که 
مسجد رسول خداست، نازل شدیم؛ و خواب 
شب ما را و خواب قیلولۀ روز ما در این مسجد 
بود، که ناگهان ما از این مسجد خارج شدیم؛ و 

بی طالب در آن باقی بود؛ و ما ترسیدیم علیّ بن أ
که از سبب آن از رسول خدا سؤال کنیم. فلهذا 
نزد عائشه آمدیم و گفتیم: یا أُمََّ المُؤمِنین! از برای 
ما مصاحبتی بود با رسول خدا، همانند مصاحبت 

                              
 ملحقات.[  ٤٥٢]لطفاً رجوع شود به صفحه ١
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علی، و هجرتی بود مثل هجرت علی! و ما از 
مسجد بیرون شدیم؛ و علی در مسجد ماند؛ و 

دانیم که آیا این از سخط خداست و یا از نمی
غضب رسول خدا؟! تو این مطلب را به رسول 
 خدا متذکّر شو که مراد ما فهمیدن همین است! 

عائشه گفت: من به رسول خدا صلّی الله علیه  
 و آله و سلّم متذکّر شدم آن حضرت گفت:

 أنَا یَا عَائِشَةُ! لَا وَ الِله مَا أنَا أخْرَجْتُهُمْ وَ لَا 
 أسْکَنْتُهُ، بَلِ الُله أخْرَجَهُمْ وَ أسْکَنَهُ!
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ای عائشه سوگند به خدا که من آنها را » 
إخراج نکردم و علی را من باقی نگذاردم؛ بلکه 

 ١«خدا آنها را إخراج کرد؛ و علی را باقی گذارد.
و ما به غزوۀ خیبر رفتیم و فرار کردند آنان که  

رسول خدا صلّی الله  فرار کردند؛ در این وقت
 علیه و آله و سلّم فرمود:

لَاُعْطِیَنَّ الرَّایَةَ الْیَوْمَ رَجُلًا یُحِبُّ الَله وَ رَسُولَهُ وَ  
من هر آینه امروز لوای جنگ را . »یُحِبُّهُ الُله وَ رَسُولُهُ

دهم به مردی که خدا و رسولش را دوست دارد؛ می
 «.و او را خدا و رسولش دوست دارند

رسول خدا علی را فرا خواند، و چشمان او  
رَمَدْآلود بود و درد داشت؛ و در چشمان او آب 

                              
مضمون این روایت را که بل الله أدْخله و أخرجکم را به طور استفاضه  ١

اند، از جمله إمام حافظ علیّ علماء شیعه و عامّه در کتب خود روایت کرده
زیسته بن حسن بن هبة الله شافعیّ معروف به ابن عساکر که در قرن ششم می

علیّ بن  در ترجمۀ أحوال« تاریخ دمشق»است در تاریخ معروف خود بنام 
با چهار سند مختلف تحت  ٣١٤تا ص  ٣١٢أبی طالب در جزء دوّم از ص 

 آورده است. ٨١٩تا  ٨١٦شمارۀ 
با سند متّصل خود آورده است که سعد  ١٠٩٤حدیث  ٥٥و در جزء سوّم ص 

بن مالک )ابو سعید خدری( به نزد سعد وقّاص آمد؛ سعد به او گفت: چنین 
اید! آیا تو هم ه سبّ علی را پیشه ساختهبه من رسیده است که شما در کوف

ای؟! سعد بن مالک گفت: معاذ الله! سعد بن وقّاص گفت: او را سبّ کرده
و الذی نفس سعد بیده لقد سمعت رسول الله صلّی الله علیه )و آله( و سلّم 

] ظ[ علی أن أسبّه ما سَبَبْتُه یقول فی علیّ شیئاً لو وضع المنشار علی فرقی
وگند بآنکه جان سعد در دست اوست من حقّاً از رسول خدا صلّی س»أبداً 

گفت که اگر ارّه بر الله علیه و آله و سلّم شنیدم که دربارۀ علی چیزی را می
 «.کنمفرق من بگذارند که علی را سبّ کنم، او را أبداً سبّ نمی
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دهان خود را مالید؛ و پرچم جنگ را به او داد؛ و 
 خداوند خیبر را برای علی فتح کرد.

و ما به غزوۀ تبوک با رسول خدا روان شدیم؛  
 و علی با رسول خدا در در ثَنِیَّةُ الْوَدَاع وداع کرد
و گریست. رسول خدا به او گفت: چرا 

 گریی؟!می
علی گفت: چرا گریه نکنم؛ زیرا از وقتی که  

ای از خدا تو را مبعوث کرده است، در غزوه
ام! چرا در این غزوه غزوات تو، من بی تو نبوده

 مرا در مدینه گذاشتی؛ و با خود نبردی؟! 
حضرت رسول فرمود: أمَا تَرْضَی یَا عَلِیُّ أنْ  

 تَکُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارونَ مِنْ مُوسی
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  1إلاَّ أنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی؟! قَالَ عَلِیٌّ: بَلَی رَضِیتُ!
پسندی ای علی که نسبت تو با من آیا نمی» 

مثل نسبت هارون باشد با موسی؛ به جز درجۀ 
پسندم و راضی نبوّت؟! علی گفت: آری می

 « هستم!
گوید: « شرح نهج البلاغه»دید در ابن أبی الحَ 

آورده است « أمالی»أبو محمّد عسکری در کتاب 
که: در سال جماعت، سَعْد بن أبی وقَّاص بر 
معاویه وارد شد؛ و با خطاب أمیرالمؤمنین به او 

 سلام نکرد.
خواستی در سلامی معاویه به او گفت: اگر می 

 گفتی! که کردی، غیر از آنچه را گفتی، می
د گفت: ما مؤمنین هستیم؛ و تو را أمیر سَعْ 

ایم! گویا خیلی مسرور و خود قرار نداده
ای به إمارتی که در آن هستی! إی خوشحال شده

معاویه! سوگند بخدا که مقامی را که تو در آن 
هستی اگر فقط با یک شاخ خون حجامت که 

دادند، من خوشحال و ریختم به من میمی
 شدم! مسرور نمی

ه گفت: ای أبو اسحق! من با پسر معاوی 
عموی تو علی بیشتر از یک شاخ حجامت و دو 

ایم! بیا اینجا و پهلوی شاخ حجامت خون ریخته

                              
 ، حدیث چهاردهم.١٣٠و ص  ١٢٩قسمت أوّل، ص « غایة المرام» ١
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 من در روی سریر بنشین! 
سَعْد پهلوی معاویه در روی سریر نشست؛ و  

معاویه شروع کرد به عتاب و مؤاخذۀ از او که 
 چرا اعتزال گزیدی؛ و از جنگ دوری جستی؟! 

سَعْد گفت: مَثَل من و مَثَل مردم همانند  
روزی است که ظلمت مردم را فرا گیرد؛ و یکی 
از آنها به شترش بگوید: إخ و شتر خود را 

 بخواباند؛ تا راه برای او هویدا و روشن گردد! 
معاویه گفت: ای ابو اسحق! در کتاب خدا إخْ  

 نیست آنچه در کتاب خداست اینست که:
 طائِ  

ْ
وا وَ إِن

ُ
ل
َ
ت
َ
ت
ْ
مِنِير َ اق

ْ
مُؤ
ْ
تانِ مِنَ ال

َ
ف

  
َ

ما عَل
ُ
 إِحْداه

ْ
ت
َ
 بَغ

ْ
إِن
َ
هُما ف

َ
صْلِحُوا بَيْن

َ
أ
َ
ف

ري
ْ
خ
ُ ْ
ِ   الْ

ف 
َ
  ت

ِ  حَت َّ
بْغ 
َ
ِ  ت

ت 
َّ
وا ال

ُ
قاتِل

َ
مْرِ  ءَ إِل  ف

َ
أ

 .١اللهِ 
  
و اگر دو دسته از مؤمنان با هم بجنگند؛ شما » 

در میان آنها صلح بر قرار کنید پس اگر یک دسته 
بر دستۀ دیگر ستم کرد؛ شما با آن دستۀ ستمکار 
بجنگید؛ تا آن دسته به أمر و حکم خدا بازگشت 

 «.کند
سوگند به خدا تو نه با آن دستۀ ستمکار  

نها ستم شده ای که به آای؛ و نه با آن دستهجنگیده
است، و بنا بر این استدلال، معاویه سَعْد را 

                              
 : حُجُرات.٤٩ز سورۀ ، ا٩آیه  ١
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 محکوم و مُفْحَم نمود.
و ابن دیزیل در کتاب حنّ دنبال این مطلب  
آورده است، و « کتاب صفّین»ای دارد که در إضافه

کنی آن اینست که سَعْد به او گفت: آیا تو مرا أمر می
فته که جنگ کنم با مردی که رسول خدا دربارۀ او گ

است: أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ أنَّهُ لاَ نَبِیَّ 
 1بَعْدِی؟!

                              
روایت برخورد معاویه را با سعد بن أبی وقّاص بزرگان خاصّه و عامّه به  ١

 ٤٣ص « کشف الغمّة»اند. از جمله در عبارات مختلفی در کتب خود آورده
خوارزمی با إسناد خود از أبو « مناقب»علی بن عیسی إربلی، از  ٤٤و ص 

که: عیسی ترمذی، از عامر بن سعد بن أبی وقّاص، از پدرش آورده است 
معاویه، سعد بن وقّاص را أمر کرد تا علی را سبّ کند و سعد از سبّ کردن 
امتناع کرد. معاویه گفت: به چه جهت از سبّ أبو تراب امتناع ورزیدی؟! 
سعد گفت: چون دربارۀ علی سه خصلت از رسول خدا شنیدم که اگر هر 

مو! از رسول تر بود از شتران سرخ یک از آنها در من بود، در نزد من محبوب
که علیّ را در بعضی از غزواتش به جانشینی خود در مدینه معیّن خدا درحالی

 ـو علیّ گفت: إی رسول خدا تو مرا بر زنان و کودکان خلیفه نمودی؟  فرمود 
گفت: أ ما ترضی أن تکون منّی بمنزلة هارون من موسی إلّا ـ شنیدم که می

گفت: لأعطینّ الرّایة غدا رجلا خیبر می أنّه لا نبوّة بعدی؟ و شنیدم که در روز
یحبّ الله و رسوله و یحبّه الله و رسوله، و ما گردن کشیدیم و سر برافراشتیم 
که شاید ما را بدین أمر مأموریّت دهد. پیامبر گفت: ادعوا علیّا. علی نزد 
رسول خدا آمد و چشمانش دردناک بود. رسول خدا آب دهان خود را به 

پرچم جنگ را به او سپرد و خداوند بدست علی خیبر را  چشمان او زد و
فتح کرد؛ و چون این آیه نازل شد: فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناء نا وَ أَبْناء كُمْ وَ نِساء نا 
وَ نِساء كُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ تا آخر آیه، رسول خدا علی و فاطمه و حسن 

! ردگار عرض کرد: اللهم هؤلاء أهل بیتیو حسین را فرا خواند و به پرو
 «.پروردگارا، اینانند که أهل بیت من هستند»

أبو عیسی ترمذی گوید: هذا حدیث حسن غریب صحیح من هذا الوجه. و 
قال رضی الله عنه که رسول خدا گفته است: أ ما ترضی أن تکون منّی بمنزلة 

در دو کتاب  هارون من موسی. و این حدیث را شیخین: بخاری و مسلم
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معاویه گفت: آیا این سخن را از رسول خدا  

کس دیگری هم با تو شنیده است؟! سَعْد گفت: 
آری! فلان و فلان و أُمَّ سُلَمَه! معاویه گفت: اگر 

جنگ  من این سخن را شنیده بودم با علی
 .١کردمنمی
و ابن دیزیل گفته است که: جَعْفربن مَکِّی  

برای من روایت کرد که: من از محمّد بن سلیمان 
دار بود ـ و من او را بن سلمس که حاجب و پرده

دیده بودم و آشنایی و معرفت مختصری دربارۀ 
او داشتم، و مرد ظریفی و ادیبی بود، و به علوم 

بود، و نسبت به یکی از ریاضیّات و فلسفه مطّلع 

                              
اند. و ابن حجر عسقلانی در خود به طرق مختلف روایت کرده« صحیح»

، این خبر را از ترمذی با سند قوی از عامر بن ٥٠٣، ص ٢ج « الإصابة»کتاب 
ج « اسد الغابة»سعد از پدرش سعد روایت کرده است؛ و ابن أثیر جزری در 

السّلام آورده است. در ترجمۀ احوال أمیرالمؤمنین علیه  ٢٦و ص  ٢٥، ص ٤
از عامه و ص  ٥٣در حدیث شمارۀ  ١١٤قسمت اول ص « غایة المرام»و در 
از خاصه این گفتگو را بین معاویه و سعد آورده است ولی بجای آیه  ١٣٠

أنفسنا منقبت دیگری را که نزول آیۀ تطهیر و دخول خمسه طیّبه تحت 
« فردوس»یه در کتاب الکساء است آورده است؛ و این حدیث را از ابن شیرو

در حدیث  ١١٥ص « غایة المرام»آورده است. و نیز همان متن اول را در 
و  ١٢٣و در ص « مناقب»از عامه از موفّق بن احمد خوارزمی در  ٥٧شمارۀ 

 ١٣٠از عامّه؛ و در ص « فرائد السّمطین»از ابراهیم حمّوئی در  ١٢٤ص 
است؛ و متن دوّم را حاکم  شیخ طوسی آورده« أمالی»، از خاصه از ١٩حدیث 

آورده است؛ و نیز متن دوّم را ابن  ١٠٩و ص  ١٠٨، ص ٣ج « مستدرک»در 
 آورده است. ٢٦و ص  ٢٥ص  ٤ج « أسد الغابة»أثیر جزری در 

 
از کثیر نوری  ٧٧، ص ٨ج « البدایة و النهایة»و این روایت را ابن کثیر در  ١

 از عبد الله بن بدیل آورده است.
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مذاهب بخصوصه تعصّبی نداشت ـ دربارۀ أمر 
 عَلِی وعُثْمان پرسیدم.

او در پاسخ من گفت: این عداوت قدیمی  
است که از جهت نسب بین فرزندان عبد شمس و 
فرزندان بنی هاشم بوده است؛ و حَرْبُ بْنُ اُمَیَّه با 

؛و شتعَبْدُالْمُطَّلِب بن هَاشِم منافرتی تمام دا
أبوسُفْیَان با مُحَمَّد منافرت داشت و با او جنگ کرد. 
و پیوسته در این دو بیت تباغض و تنافر بوده است. 
و سپس گفتار را به درازا کشانید و شرح مُشْبِعی بیان 
کرد تا آنکه گفت و بیان کرد مطالبی را که رسول 
خدا دربارۀ علی فرموده است مثل حدیث خَاصِفُ 

 و حدیث مَنْزِلة هَارون مِنْ  1النَّعْل

                              
خوارزمی از أمیرالمؤمنین علیه « مناقب»با دو سند و در « العمّالکنز »در  ١

السّلام روایت کرده است که: در جنگ حدیبیّه جماعتی از مشرکان که در 
میان آنها سهیل بن عمرو و جماعتی از رؤساء مشرکین بودند به نزد رسول 

غلامان  الله آمده و گفتند: ای رسول خدا جماعتی از پسران ما و برادران ما و
فهمند بجهت فرار از أموال ما و املاک ما که در آنها ما که معنای دین را نمی

اند؛ آنها را بما باز گردان، حضرت رسول اند اینک به نزد تو آمدهکردهکار می
گویند ای رسول خدا؛ و با الله با ابو بکر مشورت کردند گفت: راست می

ی رسول خدا؛ رسول خدا گویند اعمر مشورت کردند گفت: راست می
دارید؟ و یا فرمود: ای جماعت قریش از گفتار و خواستۀ خود دست بر می

انگیزاند بر علیه شما کسی را که گردنهای شما را برای آنکه خداوند بر می
کس که خداوند دل او را به ایمان امتحان کرده است. دین با شمشیر بزند؟ آن

کس ای خدا؟ عمر گفت: کیست آن کس ای رسولأبو بکر گفت: کیست آن
رسول خدا؟ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: خاصف النّعل 

زند؛ و این در حالی بود کس که کفش را در مسجد پنبه میفی المسجد آن
که پیامبر نعلین خود را به أمیرالمؤمنین داده بودند که پینه بزند. و سپس 
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مُوسَی و حدیث مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ و حدیث هَذَا 
یَعْسُوبُ الدِّینِ و حدیث لَا فَتَی إلاَّ عَلِیّ و حدیث 
أحَبُّ خَلْقِکَ إلَیْکَ و دیگر أحادیثی که بر این منوال 

 .1نمودو مضمون دلالت بر أفضلیّت و مقام علی می
حرکت رسول خدا به حدیث منزله در وقت 

 غزوۀ تبوک
أحمد بن حَنْبَل « مسند»از « غایَةُ الْمَرام»در  

و  ٣و از صحیح بخاری سه حدیث ٢یازده حدیث
در بارۀ حدیث   ٤از صحیح مُسْلِم هفت حدیث

سَعْد بن أبی وقَّاص و غیره دربارۀ حدیث منزله 
در وقت حرکت رسول خدا صلّی الله علیه و آله 

 وۀ تبوک و بطور مطلق آورده است.و سلّم به غز
که « جمع بین الصّحاح السِّتَّة»و نیز از کتاب  

مؤلّف آن رزین است؛ در ثلث أخیر از جزء سوّم 
آن که در باب مناقب أمیرالمؤمنین علی بن أبی 

                              
دا فرمود: لا تکذبوا علیّ فإنّ من کذب علیّ أمیرالمؤمنین گفتند: رسول خ
دروغ بر من نبندید زیرا که کسی که دروغ بر »متعمّدا فلیتبوّأ مقعده من النّار. 

)کنز العمّال، طبع حیدرآباد « من ببندد باید محل خود را در آتش تهیّه ببیند!
و مناقب خوارزمی طبع  ٤٣٤و  ٤٣٣حدیث  ١٥٤و ص  ١٥٣ص  ١٥ج 

 (٨٦ص و  ٨٥نجف ص 
 ، حدیث نود و نهم از عامّه.١٢٥ص « غایة المرام» ١
 ، حدیث اوّل تا یازدهم از عامّه.١١٠و  ١٠٩ص « غایة المرام» ٢
 حدیث دوازدهم تا چهاردهم از عامّه. ١١٠همین کتاب ص  ٣
 حدیث پانزدهم تا بیست و یکم از عامّه. ١١١و ص  ١١٠همین کتاب ص  ٤
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طالب علیه السّلام است، از صحیح أبی داود و 
صحیح ترمذی، از أبو سریحه و زید بن ارقم 

ست که رسول خدا صلّی الله علیه روایت کرده ا
 و آله و سلّم گفتند:

مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ. و از سَعْد بن أبی  
 وقَّاص روایت کرده است که
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رسول خدا گفتند: أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارونَ مِنْ 
وید: مُوسَی إلاَّ أنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی. سعید بن مُسَیِّب گ

عامر بن سَعْد از پدرش سَعْد وقَّاص، این حدیث را 
برای من بیان کرد؛ و من دوست داشتم خودم بطور 
شفاهی از سَعْد بشنوم، پس سَعْد را دیدار کردم و 

ای؟! گفتم: آیا خودت این را از رسول خدا شنیده
سَعْد انگشتان خود را در دو گوش خود نهاد؛ و 

نباشد این دو گوش کر طور گفت: آری! و اگر این
 .1شوند

از ابن مغازلی در « غایة المرام»و نیز در  
خود بیست و سه روایت از عامر بن « مناقب»

سَعْد وقَّاص و از إبراهیم بن سَعْد و از عائشه 
دختر سَعْد و از سَعِید بن مُسَیِّب از أبوسعید 
خُدْرِیّ و از أنَسَ بن مَالِک و از ابن عبّاس و از 

ن مُسَیِّب از سَعْد و از عبدالله بن مسعود و سَعید ب
از مُعَاویه و از عُمَر بن خَطَّاب راجع به حدیث 
منزله، در وقت خروج برای غزوۀ تبوک و بطور 

 .٢إطلاق روایت کرده است
                              

 ١١٦و دوّم و نیز در همین کتاب ص  ، حدیث بیست١١١همین کتاب ص  ١
حدیث شصت و یکم از عامّه با سند دیگر از موفق بن أحمد خوارزمی در 

 فضائل آورده است.
حدیث بیست و سوّم تا چهلم از عامّه و  ١١٢و ص  ١١١ص « غایة المرام» ٢

پس از نقل شش روایت از  ٥٥تا ص  ٥١ص  ١ج « طرائف»ابن طاوس در 
حمیدی و « جمع بین صحیحین»أحمد حنبل و « دمسن»حدیث منزله از 

و غیرها گوید: قاضی أبو القاسم تنوخی « صحیح مسلم»و « صحیح بخاری»
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از جمله از سعید بن مسیّب از سَعْد بن أبی  

وقَّاص آورده است: رسول خدا صلّی الله علیه و آله 

                              
که از أعیان رجال عامّه است کتابی دربارۀ گفتار رسول خدا به أمیرالمؤمنین 
علی بن ابی طالب: أنت منّی بمنزلة هارون من موسی إلّا أنّه لا نبیّ بعدی و 

ذکر »ختلف و وجوه روایت آن، تألیف کرده است، و آن را به نام بیان طرق م
نامگذاری کرده است و من آن کتاب « الروایات عن النبیّ انه قال: انت منی

 ٤٤٥را از نسخۀ کهنی که نزدیک به سی ورق بود و تاریخ روایت آن سنۀ 
 ام.بود، دیده

نزلة و همین قاضی علی بن محسن بن علی تنوخی حدیث انت منی بم
هارون من موسی را از عمر بن خطّاب و أمیرالمؤمنین علی بن ابی طالب 
علیه السّلام و سعد بن أبی وقّاص و عبد الله بن مسعود و عبد الله بن عبّاس 
و جابر بن عبد الله انصاری و أبو هریره و أبو سعید خدری و جابر بن سمره 

أبو رافع مولی رسول  و مالک بن حویرث و برآء بن عازب و زید بن ارقم و
الله و عبد الله بن أبی أوفی و برادرش: زید بن أبی أوفی و أبو سریحه و 
حذیفة بن اسید و انس بن مالک و أبو بریدۀ اسلمی و معاویة بن أبی سفیان 
و أبو ایّوب انصاری و عقیل بن ابی طالب و حبشی بن جناده سلولی و ام 

و سعید بن مسیّب و محمد بن  سلمه زوجۀ رسول خدا و أسماء بنت عمیس
علی بن الحسین علیهم السلام و حبیب بن أبی ثابت و فاطمه بنت علی و 

 شرحبیل بن سعد روایت کرده است.
التحقیق لما احتجّ به أمیرالمؤمنین علیه »و حاکم أبو نصر حربی در کتاب 

ات  ـو این حاکم از أعیان مذاهب اربعه است و زمان حی« السّلام یوم الشوری
أبو عباس ابن عقده حافظ را ادراک کرده است و وفات ابن عقده در سنۀ 

بوده است ـ گفتار رسول خدا به أمیرالمؤمنین: أنت منّی بمنزلة هارون  ٣٣٣
من موسی را از خلق کثیری روایت کرده است و گفته است که: این حدیث 

ف و سعد بن را ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عبد الرحمن بن عو
أبی وقّاص و حسن بن علی بن أبی طالب و عبد الله بن عباس و عبد الله بن 
عمرو ابن منذر و اُبیّ بن کعب و أبو یقظان و عمّار بن یاسر و جابر بن عبد 
الله و ابو سعید خدری و فاطمه بنت حمزه و فاطمه بنت رسول الله و أسماء 

ب و معاویه و بریده و انس و بنت عمیس و أروی بنت حارث بن عبد المطّل
جابر بن سمره و مالک بن حویرث و زید بن ارقم و براء بن عازب و حبشی 

 اند.بن جناده روایت کرده
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ه علیّ گفت: أقِمْ بِالْمَدینَةِ! قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ و سلّم ب
علیه السّلام: یَا رَسولَ الِله! إنَّکَ مَا خَرَجْتَ فِی غَزَاةٍ 

! فَقَالَ النَبِیُّ صلّی الله علیه و آله و سلّم لِعَلیٍّ: فَخَلَفْتَنِی
نِّی بِمَنْزِلَةِ إنَّ الْمَدِینَةَ لا تَصْلَحُ إلاَّ بِی أوْ بِکَ! وَأنْتَ مِ

 !هَارونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ أنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی
قَالَ سَعِیدٌ: فَقُلْتُ لسَِعْدِ بْنِ أبِی وقَّاص: أنْتَ  

سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الِله صلّّ الله علیه و آله و سلّم 

تَیْنِ یَقُولُ ذلکَِ  ةً وَ لاَ مَرَّ لعَِلِّی علیه ؟! قَالَ: نَعَمْ! لاَ مَرَّ

 .١السّلام 

گوید: علی علیه تو در مدینه باش! سَعْد می» 
السّلام گفت: ای رسول خدا! تو تا بحال به سوی 

ای که مرا در مدینه ای حرکت نکردهغزوه
بگذاری! رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 

 به او گفت:
اُمور مدینه در این حال صلاحیّت ندارد به  

ده شود؛ مگر به خود من و یا به تو! و کسی سپر
مثال تو با من مثال هارون است با موسی به جز 

 اینکه نبوّت پس از من نیست! 
گوید: من به سَعْد بن أبی وقَّاص سعید می 

                              
 ٣٢ص « مناقب ابن مغازلی»، حدیث سی و دوم؛ و ١١١ص « غایة المرام» ١

« میزان الاعتدال»، و نیز این روایت را حافظ ذهبی در ٤٩، حدیث ٣٣و ص 
 ٣٢٤، ص ٢ج « لسان المیزان»؛ و ابن حجر عسقلانی در ٢٦٢، ص ١ج 

 آورده است.
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گفتم: تو خودت این را از رسول خدا شنیدی؟! 
گفت: آری! نه یک بار و نه دو بار؛ این مطلب را 

 «گفت.به علی علیه السّلام می
روایت معاویه در فضیلت أمیرالمؤمنین علیه 

 السّلام؛ و روایت عُمَر حدیث منزله را
در حدیث دوّم « أربعین عن الأربعین»صاحب  

 خود با سند متّصل از إبراهیم
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بن سعید جوهری: وَصِیِّ مأمون خلیفه، از مأمون 
الرَّشید، از مهدی خلیفه، از منصور خلیفه، از پدرش 

 از ابن عبّاس آورده است که:
که نزد من از عُمَر بن خطّاب شنیدم؛ درحالی 

او جماعتی بودند؛ و دربارۀ منافقین در اسلام 
 گفتگو داشتند؛ 

یطالِب پس من از گفت: أمّا عَلِیُّ بْن أبِعُمَر می 
ام که آرزو پیامبر دربارۀ او سه خصلت را شنیده

داشتم یکی از آن خصال در من باشد؛ و اگر یکی از 
آنها در من بود، برای من از دنیا و آنچه در دنیاست 
ارزشمندتر بود. من و أبو بکر و أبو عُبَیْده و جماعتی 
از صحابه در نزد رسول خدا بودیم؛ و او دست خود 

بر شانۀ علی زد و گفت: یَا عَلِیُّ! أنْتَ أوَّلُ  را
الْمُؤمِنینَ إیمانًا؛ وَ أوَّلُ الْمُسْلِمینَ إسْلَامًا؛ وَ أنْتَ مِنِّی 

 .1بَمَنْزِلَةِ هَارونَ مِنْ مُوسَی

                              
ص « غایة المرام»، حدیث چهلم از عامّه. و نیز در ١١٢ص « غایة المرام» ١

همین مضمون از روایت را با سند دیگر از خوارزمی در  ١١٥و ص  ١١٤
مّه فضائل أمیرالمؤمنین علیه السّلام تحت حدیث شمارۀ پنجاه و پنجم از عا

در حدیث پنجاه و دوم از عامّه با إسناد دیگر  ١١٤آورده است. و نیز در ص 
که مؤلّف آن ابن شیرویه دیلمی است روایت کرده است. « فردوس»از کتاب 

در حدیث شمارۀ نود و دو از عامّه با سند دیگر از علی بن  ١٢٤و نیز در ص 
آن عمر گوید: رسول  آورده است و در ذیل« الفصول المهمّة»احمد مالکی در 

خدا گفت: کذب من زعم أنّه یحبّنی و یبغضک. یا علیّ من أحبّک فقد أحبّنی 
و من أحبّنی أحبّه الله تعالی و أدخله الله الجنّة، و من أبغضک فقد أبغضنی و 
من أبغضنی أبغضه الله تعالی و أدخله النّار. و نیز این حدیث را بتمامه در 
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ایمان تو از همۀ مؤمنین پیشی ! ای علیّ» 
گرفته است؛ و إسلام تو از همۀ مسلمین سبقت 

تو با من مثل نسبت هارون  گرفته است؛ و نسبت
 «.است با موسی

عبد الله بن أحمد بن حَنْبَل از مسند پدرش  
أحمد بن حَنْبَل با سند خود روایت کرده است 
که: در حضور مردی نام علی را بردند؛ و در نزد 
او سَعْد بنِ أبِی وقَّاص بود. سَعْد گفت: آیا نام 

 بری؟!علی را می
بَعَ لَأنْ تَکُونَ لِی وَاحِدَةٌ أحَبُّ إنَّ لَهُ مَنَاقِبَ أرْ 

مِنْ کَذَا وَ کَذَا، وَ ذَکَرَ حُمْرَ النَّعَمَ: قَوْلُهُ: لَاُعْطِیَنَّ 
؛ وَ الرَّایَةَ؛ وَ قَوْلُهُ: أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارونَ مِنْ مُوسَی

 قَوْلُهُ: مَنْ 
  

  

                              
به عنوان مسند عمر آورده است؛ و گوید: آن  ١٠٨، ص ١٥ج « کنزل العمال»

را حسن بن بدر فیما رواه الخلفاء، و حاکم درکُنی، و شیرازی در ألقاب و 
 اند.ابن نجّار آورده
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 . سُفْیَانُ وَاحِدَةً کُنتُْ مَوْلاهُ فَعَلٌِّّ مَوْلاهَُ. وَنَسَِِ 

حقّاً برای علی چهار منقبت است که اگر » 
یکی از آنها برای من بود، از فلان و فلان بهتر 

یکی گفتار : بود؛ و شترهای سرخ مو را نام برد
من عُلَم : رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم

و یکی . دهمجنگ را در خیبر به دست علی می
من نسبت هارون است با  نسبت تو با: گفتار او

هر کس که من مولای : و یکی گفتار او. موسی
و سفیان راوی این . او هستم، علی مولای اوست

 «.من چهارمی را فراموش کردم: گویدروایت می
و أحمدحَنْبَل با سند خود در مُسْنَد از ابن  

عبّاس روایت کرده است که رسول خدا صلّی الله 
غزوۀ تبوک از مدینه خارج علیه و آله و سلّم برای 

شدند، و مردم نیز با آن حضرت خارج شدند، 
علی علیه السّلام به رسول خدا گفت: من هم 

 خارج شوم؟!
پیغمبر صلوات الله علیه گفت: نه! علی در  

 این حال گریست.
فَقَالَ لَهُ: أمَا تَرْضَی أنْ تَکُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ  

نَّک لَسْتَ بِنَبِیٍّ، إنَّهُ لا یَنْبَغِی أنْ هَارونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ أ
  1أذْهَبَ إلاَّ وَ أنْتَ خَلِیفَتِی!

پیامبر گفت: آیا راضی نیستی که نسبت تو با » 

                              
 ، حدیث چهل و دوم از عامّه.١١٢ص « غایة المرام» ١
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من همانند هارون با موسی باشد؛ به جز آنکه تو 
پیامبر نیستی؟! سزاوار نیست که من برای این 
  «غزوه بروم مگر آنکه خلیفه و جانشین من باشی!

و ابن مغازلی با اسناد خود روایت کرده است  
رفت؛ علی که چون رسول خدا به غزوۀ تبوک می

بن أبی طالب را به جانشینی خود بر أهل خود 
 قرار داد و أمر کرد تا در مدینه إقامت داشته باشد.

سبب جانشینی أمیرالمؤمنین علیه السّلام در 
 غزوۀ تبوک و إقامت در مدینه

نه به جهت ایجاد اضطراب و منافقین مدی 
تشویش شروع کردند به گفتارهای یاوه و بدون 

سرائی که: پیامبر علی را با خود واقع و هذیان
نبرد بجهت آنکه علی بر پیامبر سنگین بود؛ و یا 

 بجهت آنکه علی را کوچک و سبک شمارد.
چون منافقین این سخن بگفتند؛ علی علیه  

 و بهالسّلام سلاح خود را برداشت؛ 
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که پیامبر فرود آمده بود  ١خارج مدینه در جُرْف
اند رفت و گفت: یا رسول الله! منافقین چنین پنداشته

که: تو که مرا در مدینه بجای خود گذاشتی بجهت 
سنگینی من بر تو؛ و یا بجهت خفّت و حقارت من 

 است! 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم گفت:  

منافقون! و لیکن من تو را بجای گویند دروغ می
خود گذاشتم تا بر آنچه در مدینه بجای گذاردم 
خلیفه باشی! اینک تو به مدینه باز گرد؛ و 
جانشین من در أهل من و در أهل خودت باش! 

پسندی که نسبت تو با من مانند نسبت آیا نمی
هارون با موسی باشد؛ به غیر از آنکه پس از من 

ین حال علی علیه السّلام به پیغمبری نیست! در ا
مدینه بازگشت؛ و پیامبر صلّی الله علیه و آله و 

 . ٢سلّم به سفر خود روان شد
باری اینک باید دید به چه علّت رسول خدا  

صلّی الله علیه و آله و سلّم أمیرالمؤمنین علیه 
السّلام را در این غزوه به جای خود در مدینه به 

؛ با آنکه آن حضرت اندعنوان جانشینی گذاشته

                              
جُرْف با ضم جیم و سکون راء محلّی است در یک فرسخی مدینه که  ١

اه را در آنجا قرار دادند، تا چون همۀ لشکر مجتمع حضرت رسول وعده گ
 شوند از آنجا حرکت کنند.

 ، حدیث پنجاهم از عامّه.١١٤ص « غایة المرام» ٢
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در تمام غزوات رسول الله از بَدْر و اُحُد وأحزاب 
و حُنَیْن و غیرها بدون استثناء شرکت داشتند؛ و 
نه تنها شرکت بلکه یگانه فاتح بَدْر وَ احْزاب و 
حُنَیْن و خَیْبَر و یگانه حامی و مدافع رسول خدا 

 اند؟در خطرات و مواقع عظیمه مانند احد بوده
و أصولا معنای استخلاف و جانشینی و نقش  

مهم آن حضرت در این مأموریّت چه بوده است؟ 
و وضع مدینه در آن زمان به چه کیفیّتی بوده 
است، که رسول خدا فرمود: یا علی اینک مدینه 
صلاحیّت ندارد مگر آنکه خود من و یا شخص 
تو در آن بوده باشد! و این جملۀ تاریخی حدیث 

 چه عنایتی فرموده است؟ منزله را به
برای روشن شدن این حقیقت ناچاریم ابتداءً  

یک نظر إجمالی و سپس یک نظر تفصیلی به 
اوضاع مدینه در آن روز بنمائیم؛ و از جهت 
مقتضیات و کیفیّات و روابط عمومی مردم در آن 

 حال بحث کنیم.
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نظر إجمالی به مدینه در أواخر عُمر رسول خدا 
 لیه و آله و سلّمصلّی الله ع
أمّا نظر إجمالی آنکه غزوۀ تبوک در سال نهم  

از هجرت، و در ماه رجب تا رمضان اتّفاق افتاد؛ 
و تا رحلت رسول أکرم صلّی الله علیه و آله و 
سلّم یک سال و نیم بیشتر فاصله نداشت، و 

های اوضاع مدینه از جهت منافقین و توطئه
مین روز بروز، رو ایشان بر علیه رسول الله و مسل

گذاشت، و صلابت و خشونت آنها به افزایش می
 شد.بیشتر می

قدر در اذیّت مسلمین و خود رسول خدا آن 
دست به کار بودند که پیامبر فرمود: مَا أوذِیَ نَبِیٌّ مِثْلَ 

ای که من مورد هیچ پیغمبری به أندازه» مَا اُوذِیتُ قَطُّ
 «.ام قرار نگرفته استآزار و اذیّت قرار گرفته

و این عبارت آن حضرت همان طور که پدر  
معنوی و مربّی روحانی و استاد عالیقدر ما: 
حضرت علّامۀ فقید آیة الله العظمی حاج سیّد 
محمد حسین طباطبائی أعلی الله مقامه الشریف 

مودند؛ راجع به آزار منافقین بوده فرتفسیر می
 است.

ها را به مراتب زیرا که در أنبیاءِ سَلَف بعضی 
بیشتر از رسول خدا اذیّت کردند؛ بعضی را از 
میان درخت ارّه کردند؛ و بعضی را در آب جوش 
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و روغن جوش آمده ریختند؛ و البتّه این چنین 
هائی را که به پیامبر اسلام ننمودند؛ ولی اذیت

قدر که پیامبر اسلام از منافقین رنج کشید؛ در نآ
سایر امم سالفه، و در میان پیامبرانشان نبوده 

 است.
در اثر قوّت إسلام و شوکت و قدرت  

ها و غزوات رسول الله رو به مسلمین، جنگ
نقصان گذاشت؛ و آن مرارتها و تلخیهای نبرد و 

شد؛ و با فتح مکّه و طائف کارزار با دشمن کم می
که دو سنگر مهم مشرکین در هم شکست؛ و 
ملجأ و پناه دیگری برای خود نداشتند، بسیاری 
از مشرکین به صورت ظاهر إسلام آورده؛ ولی 
در باطن مشرک بودند؛ و بسیاری از أهل کتاب 
بالأخص یهود به ظاهر إسلام آورده؛ و در باطن 

 به عقیدۀ دیرین خود باقی بودند.
بودند؛ و با آنها ایشان در میان مسلمین  

محشور بودند؛ و در مراسم دینی و عبادی و حتی 
کردند؛ ولی در واقع سیاسی مسلمین شرکت می

کارشکنی نموده؛ و پیوسته در صدد ایجاد فتنه و 
 آشوب و تزلزل و اضطراب بودند.
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یافت؛ و این معنی روز بروز گسترش می 
شد تشکیلات و دسته بندیهای منافقین بیشتر می

و روابط آنها با خارج و مشرکان و کافران 
های گشت؛ و همان چهرهتر میمستحکم

دشمنان إسلام در جنگ اُحُد و بَدْر و أحزاب، در 
لباس و پوشش إسلام در آمده؛ و در بین 
مسلمانان رفت و آمد نموده؛ و در مساجد و 
محافل ایشان حضور یافته؛ و به صورت ظاهر 

کرده؛ و لیکن در  همچون سایر مسلمانان عمل
باطن در خطّ مشی و راهی صد در صد غیر از راه 

کردند؛ و پیامبر و مَمْشای رسول الله حرکت می
هم از طرفی مأمور بود که هر کس شهادتین بر 
زبان جاری کند و ظاهراً معتقد به نماز و زکات 
باشد؛ او را مسلمان بداند؛ و با حکم مسلمان با 

دیگر هم قدرت مبارزه  او رفتار کند؛ و از طرف
و از بیخ و بن بر انداختن منافقین را بدون حجّت 
شرعی در ظاهر؛ و بدون ارتکاب جرم و جنایتی 
در محکمه إسلام نداشت. فلهذا أمر منافقین یک 

ای أمر مشکل و مسئلۀ ایشان به صورت معضله
 در آمده بود.

أبُو عامِر راهب که پیامبر أکرم به او لقب فاسِق  
بودند؛ از رؤساء ایشان بود. او قبلا در مدینه  داده

های نصاری بود؛ و إسلام آورد و از کشیش
ها بر علیه رسول الله، از ترس به بواسطۀ توطئه
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مکّه گریخت و پس از فتح مکّه به طائف 
گریخت؛ و پس از فتح طائف به شام گریخت؛ و 
دائماً از آنجا با مسلمین در ستیز بوده؛ و با 

مدینه و مکّه همدست و همداستان؛ و منافقین 
کرد که به روم خواهد پیوسته آنها را تقویت می

رفت؛ و از امپراطور روم لشگری انبوه با خود به 
مدینه آورده؛ و تار و پود پیامبر و مسلمین را به 

 باد فنا خواهد داد.
منافقین مدینه که از أعاظم آنها عَبْدالله بْنُ اُبَیّ  

خواستند یْس بودند، و پیوسته میو جَدُّ بْنُ قَ
زمینه را برای بازگشت أبُوعامِر به مدینه فراهم 
کنند؛ دائماً در بین مسلمانان به شایعه پراکنی 

؛ و ایشان را از لشگر جرّار رومیان پرداخته
 ١ترساندند؛ و از سپاه اُکَیْدِر که در دُومَةُ الْجَنْدَلمی

 دانسلطنت داشت؛ و تا مدینه فاصله چن

                              
وارد است که: فاصلۀ دومة الجندل  ١٦٦، ص ٢ابن سعد، ج « طبقات»در  ١

گوید: مکانی است بین « معجم البلدان»تا مدینه پانزده شب راه است؛ و در 
بین مدینه و فاصلۀ آن تا دمشق هفت مرحله است )و هر مرحله دمشق و 

هشت فرسخ و مسافت یک روز است( و نیز گوید: دُومة الجندل با ضمّ دال 
و فتح آن است، ولی ابن دُرَید فتح آن را إنکار کرده و از اغلاط اصحاب 
حدیث شمرده است. و در دور دومه دیواری است که دُومه را به شکل قلعه 

ورده است و در داخل دیوار قلعۀ منیعی است که بآن مارد گویند و آن در آ
قلعۀ اُکُیْدر بن عبد الملک بن عبد الحیّ بن أعیان الحارث است که سلطان 
آنجا بوده است و آن قلعه بدست خالد بن ولید فتح شد و اُکَیدر اسلام آورد 

آن حضرت و او ای بین و او را خالد بمدینه نزد رسول خدا آورد و معاهده
 منعقد شد.
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زیادی داشت در بیم داشتند؛ و نیز در مدینه 
منتشر شد که هر قل سلطان روم با چهل هزار مرد 
جنگی به تبوک آمده؛ و با چهار طائفه مهم هم عهد 
شده؛ و با أموال و اثقال و مواشی فراوان عازم مدینه 
و قتل مسلمین، و نهب و غارت أموال و إسارت بردن 

ت؛ و این خبر را هر روز زنان و کودکان ایشان اس
کردند که پیوسته مسلمین را در بیم بطوری پخش می

بردند؛ و در انتظار حملۀ چنین و هراس به سر می
دیدند؛ و این امور وضع مدینه و لشگری خود را می

 مسلمین را دگرگون کرده بود.
در این حال آیات قرآن با شدّتی هر چه  

أمر به بسیج شد؛ و مسلمین را تر نازل میتمام
عمومی نموده؛ و با أموال و جانهای خود در راه 

کرد؛ و پیامبر علناً به مردم برای خدا ترغیب می
تجهیز لشکر آمادگی ایشان را از جهت عِدَّه و 
عُدَّه، جنگ با روم را گوشزد کردند؛ و مسلمین 
همه آمادۀ جهاد شدند و با لشگری أنبوه با رسول 

 خدا به حرکت آمدند.
افقان که أمر جهاد برای آنها نیز بود، چون من 

دانستند، زحمت جهاد و رنج سفر به شام را می
هر یک به عذری خود را معذور نموده و کنار 
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کشیدند؛ و بعضی همچون عَبْدُالله بن اُبَیّ که 
دارای شخصیّت و موقعیّتی عظیم بود، خود را با 

 که لشکرگاه ١یاران و طرفدارانش تا محلّ جُرْف
حضرت در بدو خروج بود آمده؛ و در کنار آن 

تر از جماعت رسول خدا و محل که پائین
مسلمین بود پرّه زد؛ و علم آویخت. و گویند که 

 ٢جماعت او از جماعت رسول خدا کمتر نبود.
  

ساختن منافقین مسجدی را به عنوان سنگر 
 برای خود
چون رسول خدا عازم بر حرکت شد عَبْدُالله  

یّ با هواخواهانش به مدینه بازگشتند؛ و بنُ اُبَ
کند جنگ با رومیان گفتند: محمّد خیال میمی

مانند جنگ با أعراب است، به خدا قسم همۀ آنها 
میرند؛ و از گرمای هوا و نبودن آب و در راه می

بینم برند؛ و سوگند به خدا میطعام جان بدر نمی

                              
لشکرگاه آن حضرت را در جُرْف نوشته  ١٥١، ص ٣ج « سیره حلبیّه»در  ١

آورده است که: جُرْف در سه میلی مدینه به « معجم البلدان»است؛ و در 
 طرف شام است.

آمده است که: عبد الله بن ابیّ لشکر  ٩٤٦، ص ٤ج « سیره ابن هشام»در  ٢
تر از لشکر رسول خدا در نزدیکی ذُبابِ؛ و بنا بر حده زد، پائینخود را علی

« طبقات»خدا نبود؛ و  کنند: لشکر او کمتر از لشکر رسولآنچه گمان می
تاریخ »و  ٩٩٥، ص ٣واقدی، ج « مغازی»، و ١٦٥، ص ٢ابن سعد، ج 

 .٧ص  ٥ج « البدایة و النهایة»و  ٣٦٨، ص ٢ج « طبری
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محمّد و یاران او را به ریسمانهای اسارت 
 .١اندستهب

منافقین در وقت خروج رسول خدا به نزد آن  
حضرت آمده و گفتند: ما در محلّۀ خودمان 

ایم که برای نزدیک مسجد قبا، مسجدی ساخته
های زمستان که ضعفاء و پیرمردان و شب

توانیم به مسجد قبا برویم و بارندگی است و نمی
خواهیم نماز جماعت ما ترک شود؛ در آنجا نمی
بخوانیم؛ شما بیائید و با خواندن نماز در این نماز 

 مسجد آن را افتتاح فرمائید!
گفتند؛ و این مسجد را منافقین دروغ می 

سنگری در مقابل مسلمین و برای توطئه و تفریق 
کلمه در بین آنها، محلّ اجتماع و کمیتۀ مرکزی 

خواستند بنمایند و با أبو عامر راهب قرار خود می
در غیبت رسول الله به مدینه  داده بودند که

برگردد؛ و در آنجا إمام جماعت و رئیس گردد؛ 
پنداشتند که رسول خدا در این سفر جان و نیز می

برد؛ و در صورت حیات نیز با به سلامت نمی
توطئۀ قتل آن حضرت در عَقَبَه که توسط دوازده 

گیرد، دیگر نفر یا چهارده نفر از آنها صورت می
ست. و آنها نیز در غیبت پیامبر در مسئله تمام ا

                              
 ١٤٩ص  ٣ج « سیره حلبیّه»و  ٩٩٦و ص  ٩٩٥، ص ٣واقدی، ج « مغازی» ١

طبع رابع، « أعیان الشیعه»و  ٢٧٧ص  ٢ج « الکامل فی التاریخ»؛ و ١٥٠و ص 
 .٣٩٩ص  ١ج « حبیب السیر»و  ١٩٨ص  ٢ج 
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داخل مدینه به زنان و ذراری رسول الله و 
کشند، و برند؛ و آنها را میمسلمین یورش می

نمایند. و علی کنند، و از مدینه بیرون میاسیر می
هذا کار رسول الله از خارج و داخل مدینه، هر دو 

 شود.رسد؛ و فاتحۀ إسلام خوانده میبه پایان می
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های رسول خدا که بخوبی از حالات و نیّت 
ایشان خبر داشت؛ دید که باید أمیرالمؤمنین علی 
بن أبی طالب را در مدینه بجای خود گذارد؛ تا 
جلوی فساد را بگیرد؛ و کسی غیر از علی قدرت 
بر خرد کردن و در هم شکستن توطئۀ منافقین را 

 دانست که در اینندارد؛ و بالمآل نیز چون می
افتد؛ و نیاز به بازوی بسیج کشتاری اتّفاق نمی

توانا و قدرت دل او که چون شیر ژیان صفوف 
گیرد؛ شکافد؛ و دشمن را زیر تیغ میرا می

نیست، لهذا او را در مدینه به عنوان خلافت و 
 جانشینی خود منصوب فرمود.

 فَأوْحَی الُله تَعَالَی إلَیْهِ: یَا مُحَمَّدُ! إنَّ الْعَلِیَّ  
الْأعْلَی یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلامَ وَ یَقُولُ لَکَ: إمَّا أنْ تَخْرُجَ 

 أنْتَ وَ یُقیمَ عَلِیٌّ؛ وَ إمَّا أنْ یَخْرُجَ عَلِیٌّ وَ تُقِیمَ أنْتَ!
پس خداوند تعالی به رسول خود وحی کرد » 

که: ای محمّد! خداوند علی أعلی به تو سلام 
یا باید تو از مدینه گوید: فرستد؛ و به تو میمی

بیرون روی و علی بماند؛ و یا باید علی بیرون 
 « رود و تو بمانی!

رسول خدا این مطلب را به علی گفت. علی  
گفت: سَمْعًا و طاعةً، أمر خدا و رسول او را 

پذیرم؛ و اگر چه دوست دارم که از رسول خدا می
 در حالتی از حالات جدا نباشم! 
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 صلّی الله علیه و آله و سلّم: أمَا فَقَالَ رَسُولُ الِله 
تَرْضَی أنْ تَکُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ أنَّهُ 

؟ علی گفت: راضی هستم ای رسول لَا نَبِیَّ بَعْدِی
 خدا.

رسول خدا فرمود: یَا أبَا الْحَسَنِ إنَّ لَکَ أجْرَ  
ةِ وَ إنَّ الَله قَدْ خُرُوجِکَ مَعَی فِی مَقَامِکَ بِالْمَدینَ

جَعَلَکَ اُمَّةً وَحْدَکَ کَمَا جَعَلَ إبْرَاهِیمَ اُمَّةً، تَمْنَعُ 
جَمَاعَةَ الْمُنَافِقینَ وَ الْکُفَّارِ هَیْبَتُکَ عَنِ الْحَرَکَةِ عَلَی 

 الْمُسْلِمینَ!
مانی؛ ای أبو الحسن با آنکه تو در مدینه می» 

من را به تو خداوند أجر و ثواب بیرون شدن با 
دهد؛ و تو به تنهائی یک اُمََّت و ملَّت هستی؛ می

همچنان که خداوند إبراهیم را به تنهائی یک اُمََّت 
گذارد که و ملّت قرار داد! هَیْبَت و اُبَّهَت تو نمی

منافقین و کافرین به سوی مسلمین حرکت 
 «نمایند و یورش برند!

ة نصب رسول خدا، أمیرالمؤمنین علیهما الصّلا
 و السّلام را در مدینه به خلافت در غزوۀ تبوک

چون رسول خدا از مدینه به لشکرگاه خارج  
 شد و علی بن ابی طالب او را
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های هرزه و مشایعت نمود؛ منافقین در سخن
گفتار بیهوده فرو رفتند؛ و گفتند: علّت آنکه محمّد، 
علی را در مدینه گذاشت، ملالتی بود که از او در دل 
داشت؛ و بغضی بود که موجب این تخلّف شد؛ و 
محمّد از این عمل قصدی نداشت مگر آنکه منافقین 

ب به علی در شبی بیتوته کنند؛ و در سیاهی ش
ور شوند؛ و او را بکشند؛ و با محاربه او را به حمله

 هلاکت برسانند.
أمیرالمؤمنین علیه السّلام خود را به رسول  

خدا رسانید؛ و عرض کرد: ای رسول خدا 
 گویند؟! شنوی که منافقین چه میمی

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم: أمَا  
کَ جَلْدَةُ مَا بَیْنَ عَیْنَیَّ وَ نُورُ بَصَرِی وَ یَکْفِیکَ أنَّ

 1کَالرُّوح فِی بَدَنِی؟!
در این حال رسول خدا صلّی الله علیه و آله » 

و سلّم فرمود: آیا این برای تو بس نیست که 
نسبت تو به من مانند پردۀ بین دو چشم من است 

شوند( و )که با نبودن آن پرده، چشمان نابینا می
ر چشم من هستی! و تو مانند روح و روان تو نو

 « در کالبد من هستی؟!
                              

از تفسیر حضرت إمام حسن  ٦٣٥، ص ٦طبع کمپانی، ج « بحار الأنوار» ١
 عسکری علیه السّلام.
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أمیرالمؤمنین علیه السّلام به مدینه بازگشت و  
به صیانت مدینه و حفظ آن از کید منافقین 
پرداخت و أهل و عیال رسول خدا را پاسداری 
نمود؛ تا پیامبر با مسلمین بعد از سفر تقریباً 

 دوماهه خود بازگشتند.
: أنْبَاط جمع نَبَط مردمی ر تَفْصیلی آنکهأمّا نظ 

ها بودند از عجم که بین عراق و شام در آن زمین
سکونت داشتند؛ و برای خرید و فروش و آوردن 

و زَیْت )آرد گندم   ١أمتعۀ خود از قبیل دَرْمَک
سپید و روغن زیتون( در جاهلیّت و إسلام به 

م کردند ـ و أخباری که از شامدینه مسافرت می
رسید بواسطۀ کثرت تردّد ایشان، به مسلمانان می

شد ـ برای مسلمانان بیان کردند از اینها گرفته می
 که هِرْقِلْ امپراطور

  
برای مدت یک سال آذوقۀ لشگریان خود را  ٢روم

                              
تفسیر علی بن »از  ٦٢٤، ص ٦طبع کمپانی، ج « بحار الانوار»مجلسی در  ١

الدّرثوک ضبط کرده است؛ و از جوهری آورده است که: درثوک « ابراهیم
های بافته شده از کرک شتر، دارای هائی است که مانند پارچهنوعی از پارچه

 های مخملی شکل از خود آن پارچه است.ریشه
وارد است که: رومیان را بنو الأصفر گویند  ١٥٠، ص ٣ج « سیرۀ حلبیّه»در  ٢

اند و او را به جهت آنکه آنها از اولاد روم بن عیص بن اسحق پیغمبر بوده
أصفر گویند به جهت زردیی که در او بود. مورّخین که به تاریخ قدیم اطّلاع 

گویند: عیص با دختر عموی خود اسمعیل ازدواج کرد و از او دارند؛ می
ری به دنیا آمد که نام او را روم نهادند؛ و در او زردی بود؛ و به همین پس

مناسبت او را أصفر گویند؛ و بعضی گویند: زردی در پدرش عیص بوده 
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تهیّه کرده، و با او طوائف لَخْم و جُذَام و غَسَّان و 
و آمادۀ عامِلَه که از نصارای عرب هستند متّحد شده؛ 

حرکت به مدینه هستند و جماعت آنها مجتمع شده 
آمده، و در آنجا اُطراق   ١و مقدمۀ آن لشکر تا بَلْقاء

 مانده است. ٢کرده است و خود هِرْقِل در حِمْص
البتّه چنین مطلبی نبوده است؛ و فقط  

ای بوده که در بین مسلمین پخش شده شایعه
 .٣است

                              
آمده « قاموس»گوید که: در  ٦٢٦ص  ٦ج « بحار الأنوار»است. انتهی. و در 

بن  است که بنو أصفر پادشاهان روم هستند، چون از اولاد اصفر بن روم
باشند و یا بجهت آنکه لشگری از حبشه بر عیص بن اسحق ابن ابراهیم می

 آنها غلبه کرده و چون با زنان آنها آمیزش نمودند، اولاد آنها زرد رنگ شدند.
ای است از أطراف دمشق آورده است که: بلقاء ناحیه« معجم البلدان»در  ١

 بین دمشق و وادِی القَری، و قصبۀ آن عمّان است.
آورده است که: حِمْص با کسر حاء و سکون میم و صاد « معجم البلدان»در  ٢

مهمله، شهری است قدیمی و مشهور و آن بین دمشق و حَلَب در وسط راه 
تفسیر »از  ٣١٢، ص ٩ج « المیزان»قرار دارد. و این داستان را نیز در تفسیر 

 آورده است.« قمّی
. ٢٧٧ص  ٢ابن أثیر، ج « ی التاریخالکامل ف»، و ١٤٨ص  ٣ج « سیرۀ حلبیّه» ٣

دربارۀ علّت غزوۀ  ٤٢٥ص « حیاة محمد»و محمد حسین هیکل در کتاب 
ای از نواحی شبه جزیرۀ عربستان نبود مگر آنکه گوید: و هیچ ناحیهتبوک می

ای و یا رفته رفته سلطان و قدرت محمّد را احساس کرده بود و هیچ طائفه
ومت و درگیری با این سلطان و قدرت درآید، ای نبود که در صدد مقاقبیله

فرستاد تا آنها را وادار به دفع خراج مگر آنکه پیغمبر قدرتی را بدان ناحیه می
و بقاء بر دینشان و یا به اسلام و دفع زکاة بنماید؛ و در این هنگام که دیده 

ز بانان و مراقبین از طرف او بر جمیع بلاد عرب مقرّر شده بودند تا حکمی ا
أحکام او نقض و شکسته نشود و تا اینکه در تمام أجزاء و بلاد آن از 
دورترین نقطه تا دورترین نقطه، أمنیت برقرار باشد؛ در این وقت خبری به 
رسول خدا رسید از بلاد روم که آنها در صدد تهیۀ لشکریانی هستند تا با 

ن حدود شمال عرب جنگ کنند، آن چنان جنگی که به روی خاک ریخت



_________________________________________________________________ 

405 

  
علیه و اله و سلّم، ترغیب رسول خدا صلّی الله 
 مردم را به جهاد در راه خدا

تر از و چون در آن وقت، دشمنی هراسناک 
رومیان برای مسلمین نبود ـ چون تجّاری که از 

آمدند؛ مسلمین روم برای تجارت به مدینه می
دیدند که تا چه سر حدّ دارای إمکانات و می

أموال و مواشی و تجهیزات و أفراد بسیار 
ـ فلهذا رسول خدا که در تمام غزوات باشند می

نمود و محلّ جنگ را بَدْواً خود، توریه می
ساخت؛ در این غزوه صریحاً إعلام مشخّص نمی

رویم؛ تا مردم بطور کرد که به جنگ رومیان می
کافی و وافی أسباب سفر و اسب و شتر و آذوقه 
و سایر تجهیزات را بردارند و برای سفری 

                              
عرب حاذق به جنگ را در غزوۀ موته به فراموشی اندازد و نام عرب و قدرت 
و سلطان مسلمین پیشرو را در هر ناحیه از یاد ببرد. این جنگ برای آنست 
که قدرت و حکومت روم در شام با قدرت و حکومت فارس در حیره متّصل 

جا گرفت ها شود و فاصله از بین برود. چنان این خبر وارد شد و در ذهن
 که حدّی بالاتر از آن نبود.

گوید: چون جیش رسول خدا به تبوک رسید و عظمت این  ٤٢٩و در ص 
جیش به رومیان دانسته شد؛ رومیان چنین مصلحت دیدند که لشگری را که 
تا حدود مرز شمالی عرب آورده بودند، عقب برده و در داخل شهرهای شام 

به تبوک رسیدند و محمد از عقب  ها متحصّن کنند. چون مسلمیندر قلعه
نشینی رومیان مطلع شد و ترس و وحشت آنها را دریافت مصلحت ندید که 
دیگر به دنبال آنها داخل شهرهای آنها برود و در مرز توقف کرد تا با هر کس 

 خواست با او مقاومت کند و یا او را بجایش بنشاند جنگ کند.که می
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 .طولانی آماده شوند
این سفر در گرمای شدید تابستان بود؛ و بنا  

بر این برای مردم روشن کرد که باید با لشکری 
أنبوه و أموالی سرشار روانه شوند؛ و به سوی 
مکّه و به قبایل، قاصد فرستاد تا آنان را برای 
جهاد آماده سازد؛ و رسول خدا مردم را بر جهاد 

ی فرمود؛ و برابا کفّار ترغیب و تحریض می
کرد و تا آوری صَدَقات و إعانه أمر میجمع

بحدّی مردم از أموال خود آوردند که سپاهی 
مجهّز آماده شد؛ و حتّی برای بندهای مشک که 

بندند؛ و یا با آن آن را آویزان دهانه آن را می
کنند، بندهائی تهیّه شد؛ و زنان آنچه از زینت می

 و زیور آلات خود داشتند آوردند.
ای را در گوید: دیدم پارچهسِنان أسْلمیّه میاُمُّ  

اند و در آن دست بندها برابر رسول خدا گسترده
ها و ها و انگشتریو بازوبندها و خلخال

ها بود که زنان مسلمان خدمت آن گوشواره
 حضرت برای تجهیزات فرستاده بودند.

های درختان و این در زمانی بود که میوه 
 رسیده بود، و نشستن در زیر سایۀ
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درختان محبوب بود، و طبعاً در چنین موقعیّتی 
مردم دوست داشتند استراحت کنند، و در مدینه 

 بمانند؛ و خروج برای آنان ناگوار بود.
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم مردم  

کرد؛ ه سرعت در حرکت میرا پیوسته ترغیب ب
 ١و عسگر خود را در خارج مدینه در ثَنیَّةُ الوَدَاع

زده و مردم به قدری زیاد هستند که هیچ کتاب و 
 .٢ای آنها را به شمار نیاورده استاحصائیّه

آیات واردۀ در قرآن، در ترغیب بر جهاد؛ و 
 تحذیر از عدم نصرت پیغمبر

حرکت تأنّی و در این حال که مردم بعضی در  
ها و سستی داشتند؛ و هوای مدینه در زیر سایبان

هائی که در آستانۀ رسیدن بود ایشان را به و میوه
 کرد؛ این آیه نازل شد:خود جلب می

فِرُوا  
ْ
مُ ان

ُ
ك
َ
مْ إِذا قِيلَ ل

ُ
ك
َ
وا ما ل

ُ
ذِينَ آمَن
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هَا ال يُّ

َ
يا أ

 
َ
رْضِ أ

َ ْ
  الْ

َ
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ِ  سَبِيلِ اِلله اث

مْ ف 
ُ
رَضِيت

يا 
ْ
ن
ُّ
حَياةِ الد

ْ
 ال
ُ
ما مَتاع

َ
خِرَةِ ف

ْ
يا مِنَ الْ

ْ
ن
ُّ
حَياةِ الد

ْ
بِال

مْ عَذابًا 
ُ
بْك
ِّ
فِرُوا يُعَذ

ْ
ن
َ
 ت
َّ
لِيلٌ. إِلً

َ
 ق

َّ
خِرَةِ إِلً

ْ
ِ  الْ

ف 

ا وَ 
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يْئ
َ
وهُ ش ُّ

ض ُ
َ
مْ وَ لا ت

ُ
ك َ ْ ير
َ
وْمًا غ

َ
بْدِلْ ق

َ
لِيمًا وَ يَسْت

َ
أ

                              
باشد که بر ای میکه: ثَنِیَّة الوَدَاع نام گردنهآورده است « معجم البلدان»در  ١

کند؛ و مدینه اشراف دارد؛ و کسی که بخواهد به مکّه برود، از آنجا عبور می
گفته شده است که: چون محل وداع مسافران از مدینه به مکّه است بدین نام 

 اسم گذاری شده است.
، ٩٩٢تا ص  ٨٩٩، ص ٣هجری، جلد  ٢٠٧واقدی متوفی در سنۀ « مغازی» ٢

 .٣٩٨، ص ١ج « حبیب السّیر»و 
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ْ   اُلله عَل    
َ

لِّ سْ
ُ
دِيرٌ ك

َ
 .١ءٍ ق

! شما را چه ایدای کسانی که ایمان آورده» 
شده است که چون به شما گفته شود: در راه خدا 
)برای جهاد با رومیان( کوچ کرده خارج شوید؛ 

کنید؟! آیا گران جانی نموده و به زمین میل می
شما به این حیات نزدیک کم ارزش، در برابر 

اید؟! پس حیات آخرت اکتفا کرده راضی شده
برداری از این حیات دنیا در مقابل ع و بهرهتمتّ

حیات آخرت )و حیات علیا و زندگی جاودان و 
پر ارزش( نیست مگر ناچیز! اگر شما کوچ نکرده 
خارج نشوید؛ خداوند شما را به عذاب دردناکی 

کند؛ و گروهی را غیر از شما به عوض عذاب می
شما )برای یاری دین خدا و إجابت دعوت 

آورد؛ و شما را چنین قدرت و توانی پیامبر( می
 نیست که بتوانید به خداوند

  
  

                              
 : توبه.٩از سورۀ  ٣٩و  ٣٨آیه  ١
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مختصر زیانی وارد سازید؛ و خداوند بر هر چیز 
 «.تواناست

شما ای مسلمانان به گفتار منافقان گوش فرا  
مدهید! و گفتار سُسْت کننده و تقاعد از قتال را 

های تند و تیز و منطق به جان نخرید! و با زبان
گویند: آنها فریب نخورید! و به اینکه می فریبنده

رود؛ و هوا هایتان رسیده و از بین میاینک میوه
گرم است، و حرکت به روم که مسافتی بس 
طولانی دارد صحیح نیست؛ و محمّد از أهمیّت 

داند که جنگ با رومیان نبرد خبر ندارد؛ و نمی
همچون جنگ با قبایل عرب نیست؛ به این 

ها گوش مدهید و گوئیو پراکنده هاسرائییاوه
 بدانید که:
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وَ ك

يا وَ اُلله عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
ْ
عُل
ْ
 .١ال

اگر شما او را یاری نکنید؛ پس حقّاً خدا او » 
را یاری کرده است، در آن زمانی که کسانی که 

خارج کردند؛ و او ( از مکّه)کافر شده بودند او را 
یکی از دو تن بود، در آن زمانی که آن دو نفر در 

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٤٠آیه  ١



410 

غار بودند؛ در زمانی که به مصاحب خود 
ا غمگین مباش زیرا که حقّاً خداوند ب: گفتمی

پس خداوند سکینه و آرامش خود را بر ! ماست
پیغمبر فرو فرستاد؛ و او را به لشگریانی که شما 

اید مؤیّد نمود؛ و کلمه و ندای آنها را ندیده
که نتوانستند او را بگیرند )کافران را پست نمود 

و کلمه و ندای خداوند، آن فقط کلمه ( و بکشند
کرد و به  که خدا پیامبر را حفظ)و ندای بالاست 

و خداوند دارای مقام ( سلامت به مدینه رسانید
که )عزّت و استقلال و دارای مقام إحکام است 

کند و بر إحکامش چیزی او را مغلوب نمی
 («.رسدفتوری نمی

مْ وَ  
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کوچ کرده از مدینه خارج شوید؛ چه شما » 
 سبک باشید و یا سنگین! و در

  
  

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٤١آیه  ١
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های خود جهاد راه خدا با أموال خود و با جان
و این أمر مرغوب و پسندیده و مورد اختیار ! کنید

 «.طور باشید که بدانیداست برای شما اگر این
ن و مجاهد و عِکْرِمَه شیخ طبرسی گوید: حَسَ 

اند: مراد از خِفافاً و ثقالًا و ضحّاک و غیرِهِم گفته
آنست که چه جوان باشید یا پیر؛ و ابن عبّاس و 

اند: چه دارای نشاط باشید یا غیر قتاده گفته
نشاط؛ و حَکَم گفته است: چه دارای مشاغل 
باشید یا غیر مشاغل؛ و أبو صالح گفته است: چه 

یا فقیر، و فرّاء گفته است: چه عیال غنی باشید 
شما کم باشد و در عسرت بسر برید، یا عیال شما 
بسیار باشد و أموال سرشار داشته باشید، و 

اند: چه سواره باشید أبوعَمْرو وَ عطِیّة عوفی گفته
یا پیاده؛ و ابن زید گفته است: چه دارای صنعتی 
باشید یا غیر صنعت؛ و یَمان گفته است: چه 

 رای زن باشید یا مجرّد.دا
و سپس گفته است: حقّ در مطلب آنست که  

خِفافاً و ثِقالًا را حمل بر جمیع این معانی کنیم؛ و 
بگوئیم معنایش آنست که به سوی جهاد کوچ 
کنید، چه برای شما آسان باشد، و یا مشقّت داشته 
باشد! و بر حالتی که هستید با همان حرکت 

ه از یکی از این حالات کنید؛ چون انسان بالأخر
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 .١خالی نیست
اند: خِفاف و ثِقال، و علّامۀ طباطبائی گفته 

جمع خفیف و ثقیل است، و ثقل و سنگینی با 
قرینه مقامیّه، کنایه از وجود موانعی است که 
شاغل و صارف انسان است از خروج برای 
جهاد؛ نظیر کثرت مشاغل مالیّه؛ و محبّت زن و 

دوستان و آشنایانی که مفارقت فرزند و أقرباء و 
ایشان ناگوار است؛ و نداشتن زاد و راحله و 
سلاح جنگ و أمثال ذلک، و سَبُکی و خفّت کنایه 

 از خلاف اینهاست.
و بنابراین أمر به کوچ کردن در حال خفّت و  

سبکی؛ و در حال ثقل و سنگینی که دو حال 
متقابل هم هستند، در معنی و حقیقت، أمر به 

است بر هر تقدیر، که انسان نباید هیچیک خروج 
از اینها را عذری برای عدم خروج بشمار آورد؛ 
همچنان که جمع بین أموال و أنفس که با جانها 
و مالهای خود جهاد کنید، در معنای أمر به جهاد 

 ای که ممکن شود.است به هر وسیله
  

  

                              
 .٣٣و ص  ٣٢، ص ٣طبع صیدا، ج « مجمع البیان»تفسیر  ١
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شود که أمر در این آیه و از اینجا ظاهر می 
و مانع از تقیید به عذرهائی که با آنها  مطلق است؛

شود، همچون مرض و کوری و جهاد ساقط می
گردد؛ زیرا مراد از سبکی و لنگی و أمثالها نمی

 .١سنگینی چیزی غیر از اینهاست
باری رؤساء و متشخّصین از منافقان به نزد  

رسول آمده و هر یک به عذری خود را متعذّر 
گرفتند؛ نمودند؛ و إذن برای عدم خروج میمی

 داد.پیامبر أکرم نیز به آنان إجازه می
منافق معروف: جَدُّ بْنُ قَیْس، طائفۀ خود را از 

 کردجهاد منع می
لیه و آله واقدی گوید: رسول خدا صلّی الله ع 

و سلّم به جَدُّ بْنُ قَیْس که از رؤساء منافقین بود 
گفتند: ای أبُووَهَب آیا در این سال با ما کوچ 

کنی؟ امید است که از دختران رومی نصیب می
 .٢گردد؛ و آنها را در ردیف خود سوار کنی

جَدُّ بْنُ قَیْس گفت: به من إجازه بده بمانم، و  

                              
 .٢٩٧و ص  ٢٩٦، ص ٩ج « المیزان»تفسیر  ١
ا را در ردیف خود سوار واقدی تحتقب آمده است یعنی آنه« مغازی»در  ٢

تحتفد آمده است یعنی آنها را  ٢٦٧« تفسیر علی ابن ابراهیم»کنی. و در می
« علی بن ابراهیم»نیز بهمین لفظ از تفسیر « المیزان»کنی. و در خدمت می

طور ، تحتفد را این٦٢٦ص  ٦ج « بحار الأنوار»آورده است. ولی مجلسی در 
دهی و در و خدمتکاران خود قرار می معنی کرده است که آنها را أعوان

 ها تستحفد وارد شده است و آن به صواب نزدیکتر است.بعضی از نسخه
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گند به خدا که طائفۀ من مرا به فتنه مینداز! سو
دانند که هیچکس بیشتر از من، مفتون همه می

ترسم که اگر زنان رومی را زنان نیست؛ و من می
ببینم نتوانم صبر کنم؛ و دست از ایشان بردارم! 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از او 

 اعراض نموده و گفتند: به تو اجازه دادم.
که از مؤمنین بود، و نامش  پسر جَدُّ بْنُ قَیْس 

عبد الله، و در غزوۀ بدر نیز حضور یافته بود و 
برادر مادری مُعَاذ بْنُ جَبَل بود، به پدر خود 
گفت: چرا دعوت رسول خدا را ردّ کردی؛ و 

 گفتار او را نپذیرفتی؟!
سوگند به خدا که در تمام بَنِی سَلِمَه کسی  

خودت با  نیست که از تو أموالش افزون باشد! نه
کنی؛ و نه اسب و شتر به رسول خدا کوچ می

 دهی که با رسول خدا خارج شود؟! دیگری می
جدّ گفت: ای فرزندم! مرا به خروج در بادها  

 و گرمای شدید و عسرت به
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سوی رومیان چه کار است؟ سوگند به خدا که 
من از خوف رومیان در أمان نیستم؛ و من در 

مانم! تو با آنها برو و جنگ می منزلگاهم در خُرْبَی
کن! ای فرزندم سوگند به خدا که من از حوادث 

 کوبنده و وقایع در هم شکننده اطلاع دارم!
عبد الله پسرش گفت: سوگند به خدا در تو  

چیزی نیست جز نفاق؛ و با خشونت و غلظت 
پاسخش را داد! و گفت: به خدا قسم دربارۀ نفاق 

 علیه و آله و سلّم، تو بر رسول خدا صلّی الله
شود که مردم آن را قرائت ای از قرآن نازل میآیه
. جدّ از پسرش به خشم آمد؛ و کفش ١نمایندمی

 خود را برداشت و به چهرۀ فرزند زد.
عبد الله با پدر دیگر سخنی نگفت و از حضور  

او برخاست. و این مرد خبیث پیوسته قوم و 
ت و به جَبَّارُ داشطائفۀ خود را از حرکت باز می

بْنُ صَخْر و جماعتی که از بَنِی سَلِمَه با او بودند 
سَلِمَه در گرما کوچ نکنید! گفت: یا بنی بَنِی

گفت: در گرما بیرون نروید! بجهت آنکه می
مردم را از جهاد باز دارد؛ و شکّی که از حقّ در 
دل داشت؛ و بجهت إشاعۀ شایعات فتنه انگیز و 

                              
از  ٣١٤و ص  ٣١٣، ص ٩ج « المیزان»این قضیه را تا اینجا در تفسیر  ١
 .٤٢٧و ص  ٤٢٦ص « حیاة محمّد»آورده است، و کتاب « تفسیر قمی»
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علیه رسول خدا صلّی الله علیه و متفرّق کننده بر 
 آله و سلّم، و این آیات دربارۀ او نازل شد:

عَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ  
ْ
 بِمَق

َ
ون

ُ
ف
َّ
ل
َ
مُخ

ْ
رِحَ ال

َ
ف

سِهِمْ 
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْوالِهِمْ وَ أ

َ
وا بِأ

ُ
 يُجاهِد

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
رِه
َ
اِلله وَ ك

لْ نارُ 
ُ
حَرِّ ق

ْ
ِ  ال

فِرُوا ف 
ْ
ن
َ
وا لا ت

ُ
ِ  سَبِيلِ اِلله وَ قال

 ف 

وا 
ُ
حَك

ْ
يَض

ْ
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َ
. ف

َ
هُون

َ
ق
ْ
وا يَف

ُ
وْ كان

َ
ا ل  حَرًّ

ُّ
د
َ
ش
َ
مَ أ

َّ
جَهَن

 
َ
سِبُون

ْ
وا يَك

ُ
ا جَزاءً بِما كان ً ثِير

َ
وا ك

ُ
يَبْك

ْ
 وَ ل

ً
لِيلً

َ
 .١ق

تخلّف کنندگان بجهت نشست و قعودشان » 
بر خلاف حرکت رسول خدا، مسرور و شادمان 
شدند؛ و جهاد در راه خدا را با أموالشان و با 

گفتند: شان سخت و ناگوار داشتند؛ و میجانهای
در گرما کوچ نکنید! بگو ای پیغمبر که آتش 

طور جهنّم حرارتش بیشتر است؛ اگر ایشان این
فهمیدند! و باید آنها کم بخندند و بودند که می

بسیار گریه کنند به پاداش أعمالی که از آنها سر 
 «زده است.

  
  

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٨٢و  ٨١آیه  ١
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 و نیز دربارۀ جَدُّ بْن قَیْس این آیه نازل شد:
   ِ

لا ف 
َ
  أ
تِت ِّ
ْ
ف
َ
 لِ  وَ لا ت

ْ
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َ
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ْ
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ُ
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َّ
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ةِ سَق

َ
ن
ْ
فِت
ْ
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كافِرِينَ 
ْ
 .١بِال

به ما اجازه بده : گفتندو بعضی از منافقین می» 
به ( زنان رومی بدیدن)در مدینه بمانیم و ما را 

آگاه باش ای پیغمبر که آنها در عین ! فتنه مینداز
فتنه فرو رفته؛ و در درّۀ خوفناک آن سقوط 

اند و حقا که جهنّم بر تمام کافران احاطه کرده
 «.دارد
زیرا که أوّلًا دروغ گفتن، و ثانیاً شکّ در ایمان  

داشتن، و دعوت پیامبر را برای جهادهای نزدیک 
دارای غنیمتی است پذیرفتن؛ و برای و آسان که 

جهادهای دور دست و مشکل ردّ کردن؛ 
 اند.ای است که در آن سقوط کردهبزرگترین فتنه

پنداشت که زنان رومی با جمال این مرد می 
اندازند؛ و از پای در خود او را به فتنه می

طور وانمود گفت؛ و اینآورند. و دروغ میمی
ی یابد؛ و جان خود را که کرد که از جنگ رهائمی

داشت از جان رسول خدا بیشتر دوست می
محفوظ نگاه دارد؛ و این طرز تفکّر بزرگترین 

 ور شده است.ای است که در آن غوطهفتنه

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٤٩آیه  ١
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چون این آیه فرود آمد؛ عبد الله به نزد پدرش  

تو  ۀآمد، و گفت: مگر من به تو گوشزد نکردم که دربار

خوانند؟! جدّ سلمانان آن را میشود که مای نازل میآیه

به پسر گفت: اُسْکُتْ عَنِّی یَا لُکَعُ وَالِله لاَ أنْفَعُکَ بِنَافعَِةٍ 

دٍ   . أبَدًا، وَالِله لَأنْتَ أشَدُّ عَلََّّ مِنْ مُحمََّ

ساکت شو ای لئیم! دست از گفتارت به من » 
بردار! سوگند به خدا که از این به بعد هیچ نفعی 

رسانم! سوگند به خدا که وجود تو را به تو نمی
 «برای من از محمّد شدیدتر است!
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ابن هشام با سند خود، از عبد الله بن حارثه،  
از پدرش، از جدّش، روایت کرده است که او 

 گفت:
به پیغمبر أکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم خبر  

رسید که جماعتی از منافقین در خانۀ سُوَیْلِم 
اند ـ و خانۀ او در جا سوم بود یهودی گرد آمده

ـ و مردم را از حرکت به غزوۀ تبوک با رسول 
کنند؛ و از خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم منع می

ل خدا طلحة سازند. رسورسول خدا متفرّق می
بن عُبَیْد الله را با چند تن از اصحاب خود فرستاد؛ 
و أمر کرد تا خانه سُوَیْلِم را به روی آنان آتش 

 زنند.
طلحه مأموریّت خود را انجام داد، و ضحّاک  

بن خلیفه که از منافقین بود از بالای خانه با شدّت 
خود را بیرون انداخت و پایش شکست؛ و یاران 

ود را بیرون افکندند و نجات ضحّاک نیز خ
 .١یافتند

خطبۀ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم در 
 وقت خروج به غزوۀ تبوک

علیّ بن إبراهیم قمّی گوید: در این حال که  

                              
و کتاب  ١٥٠ص  ٣ج « سیرۀ حلبیّه»و  ٩٤٤، ص ٤ج « سیرۀ ابن هشام» ١
 .٤٢٧ص « حیاة محمد»



420 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم لشکر خود را 
در ثَنِیَّةُالْوَدَاع زده بود؛ و متمکّنین و مالداران را أمر 

بضاعت در حرکت کمک کرده بود که به أفراد بی
توانند از أموال خود مردم را کنند؛ و کسانی که می

بر مرکب سوار کنند؛ و تقویت نمایند و ترغیب بر 
ای ایراد کرد فَقَالَ: أیُّهَا النَّاسُ! إنَّ جهاد کنند؛ خطبه

 أصْدَقَ الْحَدِیثِ کِتَابُ الِله؛ وَأوْلَی الْقَوْلِ کَلِمةُ 
؛ وَخیْرُ الْمِلَلِ مِلَّةُ إبْرَاهِیمَ؛ وَخَیْرُ السُّنَنِ سُنَّةُ التَّقْوَی

مُحَمَّدٍ؛ وَ أشْرَفُ الْحَدِیثِ ذِکْرُ الِله؛ وَ أحْسَنُ الْقَصَصِ 
هَذَا الْقُرْآنُ؛ وَ خَیْرُ اْلُامُورِ عَزَائِمُهَا؛ وَ شَرُّ اْلُامُورِ 

هَدْیُ الْأنْبِیَاءِ؛ وَأشْرَفُ مُحْدَثاتُها؛ وَ أحْسَنُ الْهَدْیِ 
الْقَتْلِ قَتْلُ الشَّهُدَاءِ؛ وَأعْمَی الْعَمَی الضَّلَالَةُ بَعْدَ 

؛ وَخَیْرُ الْأعْمَالِ مَا نَفَعَ؛ وَخَیْرُ الْهَدْیِ مَا اتُّبِعَ؛ وَ الْهُدَی
شَرُّ الْعَمَی عَمَی الْقَلْبِ؛ وَالْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ 

؛ وَشَرُّ ؛ وَ مَا قَلَّ وَ کَفَی خَیْرٌ مِمَّا کَثُرَ وَألْهَیسُّفْلَیال
الْمَعْذِرَةِ حِینَ یَحْضُرُ الْمَوْتُ؛ وَ شَرُّ النَّدَامَةِ یَوْمَ 

 الْقِیامَةِ.
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا یَأْتِی الْجُمُعَةَ إلاَّ نَزْرًا، وَ  

 هَجْرًا؛ وَ مِنْ أعْظَمِ الْخَطایَا مِنْهُمْ مَنْ لَا یَذْکُرُ الَله إلاَّ 
اللِّسَانُ الْکَذُوبُ؛ وَخَیْرُ الْغِنیَ غِنَی النَّفْسِ؛ وَخَیْرُ الزَّادِ 

 ؛ وَرَأْسُ الْحِکْمَةِ التَّقْوَی
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احَةُ مِنْ عَمَلِ الَْْاهِلیَّةِ؛ مَخاَفَةُ اللهِ؛ وَخَیْرُ مَا اُلْقِیَ فِی الْقلْبِ الْیَقیُن؛ وَاْلِارتیَابُ مِنَ الْکُفْرِ؛ وَ النِّیَ 
اعُ الْإثْمِ؛ النِّسَاءُ وَالْغُلُولُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّم عْرُ مِنْ إبْلیسَ؛ وَالَْْمْرُ جِمَ کَرُ جَمْرُ النَّارِ؛ وَالشِّ ؛ وَالسَّ

بَابُ شُعْبَةٌ مِنَ الُْْنُونِ؛ وَشََُّ الْمَکَاسِبِ کَسْبُ الرِّ  با؛ وَشََُّ الْمَأْکَلِ أکْلُ حَبَایِلُ إبْلِیسَ؛ وَالشَّ
ه عیدُ مَنْ وُعِظَ بِغَیْرِ مَا یَصیُر أحَدُکُمْ إلَی  ِمَالِ الْیَتیمِ؛ وَالسَّ هِ؛ وَ إنَّ قِیُّ مَنْ شَقِیَ فِی بَطْنِ اُمِّ ؛ وَالشَّ

بَا الکَذِبُ؛ وَ کُلُّ مَا مَوْضِعِ أرْبَعَةِ أذْرُعٍ؛ وَالْأمْرُ إلَی آخِرِهِ؛ وَمَلاکُ الْعَمَلِ خَوَاتیِمُهُ؛ وَ أرْ  بَی الرِّ
هُوَآتٍ قَریبٌ؛ وَ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فسِْقٌ؛ وَ قِتَالُ الْمؤْمِنِ کُفْرٌ؛ وَ أکْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعْصِیَةِ اللهِ؛ وَ 

لَ عَلَّ اللهِ کَفاهُ؛ وَ مَنْ صَبَرظَفَرَ؛ وَمَنْ   یَعْفُ عَنِ النَّاسِ یَعْفُ حُرْمَةُ مَالهِِ کَحُرْمَةِ دَمِهِ؛ وَمَنْ تَوَکَّ
ضْهُ الُله؛ وَمَنْ یَتْبَ  ةِ یُعَوِّ زِیَّ مْعَةَ الُله عَنْهُ؛ وَ مَنْ کَظَمَ الْغَیْظَ یَأْجُرْهُ الُله؛ وَ مَنْ یَصْبِرْ عَلَّ الرَّ عِ السُّ

عِ الُله بهِِ؛ وَمَنْ یَصُمْ یُضَاعِفِ الُله لَهُ؛ وَ مَنْ یَعْصِ الَله یُعَذِّ  تیِیُسَمِّ ؛ اللهُمَّ بْهُ؛ اللهُمَّ اغْفِرْلِی وَلِامَُّ
تی  .١؛ أسْتَغْفِرُ الَله لِی وَ لَکُمْ اغْفِرْلی وَ لِامَُّ

باری این خطبۀ کوتاه آن حضرت همانند  
تمام خطب آن حضرت که کوتاه است؛ مانند 

، ٢خطبه آن حضرت در حین حرکت به غزوۀ احد

                              
، و ٣١٣، ص ٩ج « المیزان»و نیز در  ٢٦٧و ص  ٢٦٦ص « تفسیر قمی» ١

روایت « تفسیر قمی»هر دو از  ٦٢٤ص  ٦ج « بحار الأنوار»مَلسِ در 
ت عنوان بیان بعضی از فقرات آن را در تح ٦٢٥اند؛ و مَلسِ در ص کرده

گفته است: خیر الأمور عوازمها « نهایه»معنی کرده است؛ از جمله گوید: در 
یعنی فرائضها الّتی عزم الله علیک بفعلها. و المعنی ذات عزمها التی فیها 
عزم و قیل: هی ما وکّدت رأیک و عزمک علیه و وفیت بعهد الله فیه. و العزم 

. و قال فیه: ایاکم و مُحدَْثات الامُور جمع مُحدََثَة بالفتح و هی ما لَ الْدّ و الصّبر
و فی الحدیث: و «: النهایة»یکن معروفاً کتاباً و لا سنةّ و لا إجماعاً. و قال فی 

من الناس من لا یذکر الله إلّا مهاجراً یرید هجران القلب و ترک الإخلاص 
مواصل له. و منه الحدیث: و لا فی الذکر فکان قلبه مهاجراً للسانه غیر 

یسمعون القرآن إلّا هجراً، یرید الترک و الإعراض عنه. و الأمر إلی أخره، أی 
الأمر انّما ینفع إذا انتهی إلی آخره أو الأمر ینسب فی الْیر و الشر و السعادة و 

 الشقاوة إلی أخره و علّ التقدیرین الفقرة الثانیة کالتفسیر لها.
مة آمده است که: شرّ الرّوایا روایا الکذب. و این خطبه را و در روایات عا

آورده است. و لیکن گفته  ١٠١٧و ص  ١٠١٦، ص ٣ج « مغازی»واقدی در 
اند: و است که آن را رسول صلّی الله علیه و آله و سلّم در تبوک ایراد کرده

ج « حلبیه»از بیهقی آورده است، و سیرۀ  ١٣ص  ٥ج « البدایة و النهایة»در 
 .١٦١، ص ٣
در ضمن گزارشات  ٥١٢ص « بحار الأنوار» ٦این خطبه را مجلسی در ج  ٢
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حِکَم و  دارای مضامین عالی و مهم و سرشار از
 أخلاق و معارف و آداب است، و حقّاً جای آن

  
دارد که شرحی مفصَّل بر آن نوشته شود؛ و لیکن 
در اینجا ما به جهت اختصار به ترجمۀ آن اکتفا 

 نمائیم:می
آنگاه رسول خدا بعد از حمد و ثنای إلهی » 

! ای مردم: مردم را بدین گونه خطاب کرد
؛ و ترین گفتار، کتاب خداستراست

سزاوارترین کلام، کلمۀ تقوا است، و بهترین 
ها ملّت إبراهیم است؛ و بهترین ها و آئینملّت
ها و روشها سُنَّت محمّد است، و سُنَّت

ترین سخنان، ذکر خداست؛ و بهترین شریف
داستانها و سرگذشتها این قرآن است؛ و بهترین 
امور، أمری است که از روی تصمیم و ارادۀ مؤکّد 

، و (همچون فرائض و امور واجب)ام گیرد انج
بدترین امور، أمر تازه پدیدی است که در کتاب 
خدا و سنّت و إجماع صحیح از آن أثری نیست؛ 
و بهترین روشها، روش پیامبران است؛ و 

ترین أقسامِ کُشتن و کشته شدن، کشتن و شریف

                              
غزوۀ اُحُد آورده است و آن را از واقدی روایت نموده است، و واقدی در 

 آورده است. ٢٢٣تا ص  ٢٢١، ص ١ج « مغازی»
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ها، کشته شدن شهیدان است؛ و کورترین کوری
ل هدایت؛ و بهترین ضلالت است در دنبا

کردارها، آنست که نفع بخشد؛ و بهترین 
ها، آن راهی است که پیروی شود؛ بدترین طریقه
ها، کوری دل است؛ و دست بالا، بهتر کوری

دست دهنده بهتر است از )است از دست پائین 
دست پرسنده، و یا دست متکلّف به عفّت بهتر 

چه کم و آن(. است از دست ردّ کننده و منع کننده
باشد و کفایت کند، بهتر است از آنچه زیاد باشد 

بدترین . و انسان را از خدا به غیر او مشغول سازد
شود؛ و عذرها آنست که در حال مرگ پیدا می

 .ها، در روز قیامت استبدترین پشیمانی
و بعضی از مردم به نماز جمعه حضور پیدا  
کنند مگر أوقات کمی و بعضی از مردم خدا نمی

آورند، مگر کنند و ذکر او را بجای نمیرا یاد نمی
از روی غفلت دل؛ و از بزرگترین خطایا، زبانی 
است که دروغگو شده است؛ و بهترین أقسام 

نیازی، غنای نفس است؛ و بهترین غنی و بی
ها، تقوی است؛ و رأس حکمت، مخافت توشه

از خداست؛ و بهترین چیزی که در دل إلقاء 
ن است؛ و شکّ آوردن در امور گردد، یقیمی

سرائی برای واجب الیقین، از کفر است؛ و نوحه
مردگان، از کردار جاهلیّت است؛ و خیانت از 

های بر افروختۀ جهنّم است؛ و مَسْتی از آتش
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های برافروختۀ آتش است؛ و شعر از إبلیس آتش
 است؛ و مسکر، مجمع گناهان
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اند؛ و سهای دام إبلیاست؛ و زنان ریسمان
ها، ای از جنون است؛ و بدترین کسب، شعبه١شباب

ها، خوردن مال کسب رِبا است؛ و بدترین خوراک
یتیم است؛ و سعید و رستگار کسی است که بواسطۀ 
دیگران پند گیرد؛ و شقی و بدبخت کسی است که 
در شکم مادرش شقاوت یافته است؛ و حقّاً غیر از 

شما به سوی محلّی  این نیست که بازگشت هر یک از
؛ و امور وقتی فائده ٢است که چهار ذراع است

بخشند که به آخر برسند )و یا آنکه خیر و شرّ و می
سعادت و شقاوتِ اُمور بستگی به آخر آنها دارد.( و 
ملاک و میزان سنجشِ أعمال، عواقب آنهاست؛ و 

تر و أثرش دروغ گفتن از همۀ اقسام ربا، رَبَوی
و هر چیزی که باید بیاید، نزدیک  هولناکتر است؛

است؛ و دشنام دادن مؤمن فسق است؛ کارزار با 
مؤمن، کفر است؛ و خوردن گوشت او )به غیبت 

                              
شود: قصیدةٌ حَسَنةٌ الشَّباب؛ شَبَاب به معنای تَشْبِیبْ آمده است، گفته می ١

ای که در آن تشبیب خوب بکار برده شده است. و تشبیب به یعنی قصیده
معنای ذکر أیّام جوانی و لهو و تعزّل؛ و بیان شاعر مواضع نیکوی زنان راست 

 و شرح دلباختگی و مفتون شده اوست نسبت به ایشان.
ذراع مقیاس طولی است که به اندازۀ سر انگشتان تا مرفق است و در حدود  ٢

 است و چهار ذراع یعنی دو متر و کنایه از اندازۀ قبر است. نیم متر
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کردن( از گناهان خداوندی است؛ و احترام مال 
مؤمن، همچون احترام جان او و خون اوست؛ و 

کند؛ کسی که بر خدا توکّل کند، خدا او را کفایت می
گردد؛ و کسی که یبا باشد، پیروز میو کسی که شک

گذرد؛ و کسی که از مردم بگذرد، خداوند از او می
دهد؛ و خشم خود را فرو نشاند، خدا او را پاداش می

کسی که خشم خود را فرو نشاند، خدا او را پاداش 
دهد؛ و کسی که بر مصیبتی صبر کند. خدا به او می

تا به دهد، و کسی که عملی انجام دهد، عوض می
گوش مردم برساند، و دوست داشته باشد که عمل 
خود را برای مردم بیان کند، خداوند او را به سوء 

اش و به کردار زشتش در بین مردم مشهور سریره
کند؛ و کسی که روزه بگیرد، خداوند أجر او را دو می

دهد؛ و کسی که گناه خدا را مرتکب شود، چندان می
 کند.خدا او را عذاب می

بار پروردگارا غفران خود را شامل من و اُمََّت  
بار پروردگارا غفران خود را شامل ! من گردان

من از خداوند برای خودم ! من و اُمََّت من گردان
 «.کنمو برای شما طلب غفران می
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باری راجع به منافقینی که از رسول خدا صلّی  
الله علیه و آله و سلّم اجازۀ عدم خروج گرفته 

  بودند، این آیه نازل شد:
َ
ت
ْ
ذِن
َ
 لِمَ أ

َ
ك
ْ
ا اُلله عَن

َ
عَف

مَ 
َ
عْل
َ
وا وَ ت

ُ
ق
َ
ذِينَ صَد

َّ
 ال

َ
ك
َ
بَيرَّ َ ل

َ
  يَت

هُمْ حَت َّ
َ
ل

كاذِبِير َ 
ْ
 .ال

به خدا از تو در گذرد )ای پیامبر( چرا » 
منافقین إجازه دادی )از فرط محبّت و شفقت( و 
سزاوار بود که به آنها إذن ندهی؛ تا برای تو 

گویند؛ و روشن شود کسانی که راست می
 «دروغگویان را بشناسی!

 مؤاخذۀ خدا از پیغمبر، مؤاخذۀ حقیقی نیست
بینیم که خداوند پیامبر أکرم را در اینجا می 

دید معنای این  مؤاخذه کرده است. حال باید
مؤاخذه چیست؟ و آیا بر سبیل جِدّ و حقیقت 
است و یا بر سبیل خطاب به دیگران؛ که در 
بسیاری از أشباه و أمثال این مورد نظیر آن وارد 

 شده است.
« عیون أخبار الرّضا»از « نور الثَّقَلین»در تفسیر  

علیه السّلام، شیخ صدوق با إسناد خود از عَلیّ 
ن جَهم روایت کرده است که او بن مُحمّد ب

گوید: در مجلس مأمون حاضر بودم و در نزد می
 او حضرت امام رضا علیه السّلام بودند.

مأمون به آن حضرت گفت: یا بن رسول الله!  
آیا از گفتار تو نیست که پیغمبران معصومند؟! 
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 حضرت گفتند: آری! 
مأمون گفت: پس معنای این گفتار خداوند  

گوید: مرا از معنی عزّوجلّ چیست؟ تا اینکه می
و مفاد گفتار خداوند عزّوجلّ آگاه کن آنجا که 

هُمْ گوید: می
َ
 ل
َ
ت
ْ
 لِمَ أذِن

َ
ك
ْ
ا اُلله عَن

َ
خداوند » عَف

 « از تو بگذرد! چرا به ایشان اذن دادی؟!
أعْنِی  حضرت گفتند: این آیه بر طریق إیَّاکِ  

 نازل شده است؛ ١و اَسْمَعِی یا جَارَه

                              
خوانم؛ و من این معانی شعری را که می»معنای این جمله این است که:  ١

ای مقصودم از هواخواه آن محبوبه هستم؛ تو ای خانمی که در خیمه نشسته
 گویم،به در می»گوئیم: ؛ و نظیر این مثال در زبان فارسی می«آن تو هستی

و  ٤٩، ص ١میدانی، ج « مجمع الأمثال»؛ و این مثال را در «دیوار تو بشنو
از طبع بیروت بدین طور ذکر کرده است که: اوّلین کسی که إیَّاکِ  ٥٠ص 

أعْنِی وَاسْمَعی یَاجَارَهْ را گفت، سَهل بن مالک فَزاری است که برای دیدار 
ء برخورد کرد؛ و از یْهای طَنعمان خارج شد؛ و در راه به بعضی از قبیله

رئیس قبیله جویا شد. گفتند: نام او حارثة بن لأ م است، و به سوی او رفت 
اش نبود، خواهر حارثه به او گفت: بفرما بنشین در این مکان و او در خیمه

باز و گسترده! سهل از مرکب پیاده شد؛ و آن خواهر مقدم او را گرامی داشت 
از خیمۀ خواهر بیرون آمد و دید که این زن و به او ملاطفت نمود؛ و سهل 

ء و سیّدۀ آنهاست. ترین زنان طائفۀ طیتر و عاقلاز تمام زنان زیباتر و کامل
دانست چگونه به او پیغام بفرستد و مهر او در دلش جای گرفت و نمی

چگونه موافقت او را به دست آورد؛ متحیّر ماند. روزی آمد در ساحت 
شنید و با خود شست، بطوری که آن زن کلام او را میگستردۀ کنار خیمه ن
 این شعر را خواند:

 ؟یا اخت خَیر البَدْو والحضاره   **   کیف ترین فی فتی فزاره

اک أعنی واسْمعی یَا جَاره ة معطاره   **   إیَّ  أصبح یَْوی حُرَّ
بینی جوانی را از چگونه می! ای خواهر بهترین بیابان نشین و شهر نشین»

طور شده که عاشق زن آزاده و خوشبو گردیده قبیلۀ فزارة که روزگارش این
زیرا ! سخن مرا بشنو! ای خانم بزرگوار و همجوار من:( و بعد گفت)است؟ 

حارثه این چون خواهر !« که من منظورم از آن آزاده زن و خوشبو تو هستی
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که خداوند تعالی پیمبرش را مخاطب قرار داده؛ 
ولی مقصود از آن اُمَّتش بوده است؛ و همینطور است 

  گفتار خداوند عزّوجلّ:
َ
ك
ُ
نَّ عَمَل

َ
يَحْبَط

َ
 ل
َ
ت
ْ
ك َ
ْ

شْ
َ
ِ ْ أ
ي 
َ
ل

خاشِِينَ 
ْ
نَّ مِنَ ال

َ
ون
ُ
ك
َ
ت
َ
وَ  اوند:و همینطور گفتار خد ١وَ ل

 
ً
لِيلً

َ
ا ق
ً
يْئ
َ
يْهِمْ ش

َ
نُ إِل

َ
رْك
َ
 ت
َ
ت
ْ
 كِد

ْ
د
َ
ق
َ
 ل
َ
ناك

ْ
ت بَّ
َ
 ث
ْ
ن
َ
وْ لا أ

َ
 .٢ل

                              
این : »منظور او خود اوست و در پاسخ او گفت: دو بیت را شنید دانست که

سخن، گفتار شخص عاقل فرزانه نیست؛ و این فکر، أندیشه درست نیست؛ 
پسندند؛ تا وقتی که در اینجا نزد ما و این نَهْج را مردم غیرتمند نجیب نمی

قت خواستی برو به کنی؛ با احترام و اکرام هستی و سپس هر ودرنگ می
 :آن زن پاسخ او را هم بدین دو بیت گفت: اندو بعضی گفته«. سلامت

 إنِّ أقول یا فَتَی فزاره   **   لا أبتغی الزّوج ولا الدّعارهْ 

 ولا فرِاق أهل هذی الْاره   **   فارحَل إلی رَحْلک باستخارهْ 
أهل فساد و خواهم و نه گویم، ای جوان فزاری که: من نه شوهر میمن می»

با این همنشینان خود را تحمّل  توانم دوریفسق و فجور هستم! و نه می
کنم. پس تو با طلب خیر از خدا به سوی قوم و خویشاوندان خود حرکت 

جوان فزاری خجالت کشید و گفت: ای وای بر من؛ وای بر زشتی « کن!
؛ و از عمل! من از عشق به تو نیّت بدی نداشتم! خواهر گفت: راست گفتی

این پاسخی را که با شتاب و بدون تأمّل به او داده بود شرمنده شد. جوان از 
آنجا رفت و به نزد نعمان رفت. نعمان او را گرامی داشت و انعام کرد؛ و 
چون مراجعت کرد به نزد حارثه برادر آن زن آمد و در آن ایّامی که در نزد او 

و هم زیباست و برای او پیام فرستاد مقیم بود؛ زن نظر به آن جوان کرد و دید ا
که: اگر به من نیاز داری به خواستگاری من بفرست. جوان از او خواستگاری 
کرد و با او ازدواج نمود و او را با خود به سوی أقوام خود برد. و این مثال 

گوید و چیز دیگری را إراده کرده زنند که سخنی میرا برای سخنگوئی می
 است.

اگر ای پیغمبر شرک بیاوری عملت باطل و نابود »: زمر: ٣٩از سورۀ  ٦٥آیه  ١
 «شود و هر آینه از زیانکاران خواهی بود!می

و اگر ای پیغمبر تو را ثابت و برقرار : »إسراء: ١٧از سورۀ  ٧٤آیه  ٢
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ای »  ١مأمون گفت: صَدَقْتَ یَا ابْنَ رَسُولِ الِله  

 «پسر رسول خدا، درست گفتی!

و ما برای توضیح و شَح پاسخ حضرت رضا  

 ۀعلیه السّلام هیچ بِتر از آن نیست که کلام استاد علّام

« المیزان»فقیدمان را در اینجا بیاوریم: در تفسیر 

أوّل )عَفَا الُله عَنکَْ( دعای عفو است  ۀاند که: جملآورده

تِلَ  برای پیغمبر نظیر دعا علیه انسان در قول خدا:
ُ
ق

رَهُ 
َ
ف
ْ
ك
َ
 مَا أ

ُ
سان

ْ
ن ِ
ْ
خدا بکشد انسان را؛ چقدر او »  ٢الْ

تِلَ  و نظیر قول خدا:« کند؟!کفران می
ُ
ق
َ
رَ   ف

َّ
د
َ
يْفَ ق

َ
 ٣ك

پس ولید بن مغیره کشته شود؛ چگونه أندازه گیری »

   و نظیر قول خدا:« کرده است؟!
ن َّ
َ
هُمُ اُلله أ

َ
ل
َ
ات
َ
ق

 
َ
ون

ُ
ك
َ
ف
ْ
خداوند بکشد یود را که عُزَیْز را پسر خدا » ٤يُؤ

دانند. دانند؛ و نصاری را که مسیح را پسر خدا میمی

                              
 «.مقدار کمی به مشرکان نزدیک شوی  داشتیم؛ نزدیک بود کهنمی

 ٣١٤، ص ٩ج « المیزان»؛ و در ٢٢٤و  ٢٢٣، ص ٢ ج« تفسیر نور الثقلین» ١
 آورده است.« عیون»از 

 : عبس.٨٠، از سورۀ ١٧آیه  ٢
 : مدّثّر.٧٤، از سورۀ ١٩آیه  ٣
 : توبه.٩، از سورۀ ٣٠آیه  ٤
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 « بندند؟!چرا ایشان باز به خدا نسبت دروغ می

و این جمله عَفْو متعلّق است به لِمَ أذِنْتَ چرا  
إذن دادی؛ یعنی چرا إذن دادی در تخلّف منافقین و 
قعود آنها از حرکت و جنگ؟! و چون استفهام یا 
برای توبیخ و یا برای انکار است؛ معنای آن این 

 شود که:می
برای تو سزاوار نبود که در تخلّف و نشست،  

دادی. و در این صورت نتیجه و جازه میبه آنان إ
ذِينَ  فرماید:غایتی را که می

َّ
 ال

َ
ك
َ
بَيرَّ َ ل

َ
  يَت

حَت َّ

كاذِبِير َ 
ْ
مَ ال

َ
عْل
َ
وا وَ ت

ُ
ق
َ
تا آنکه برای تو کسانی » صَد

گویند روشن گردد؛ و دروغگویان که راست می
تعلّق و نسبتش به لِمَ أذِنتَ « را نیز بشناسی!
ی هذا تعلّق عفو به آید. و علدرست در می

مَسْتَفْهَمٌ عَنْه است؛ نه به نفس استفهام و مُسْتَفْهَم. 
و این جمله سیاقش برای ظهور کذب منافقان 
است که به مختصر امتحانی که عبارت از 
خودداری از إذن در نشست بوده است؛ فَضاحت 

 شد.و رسوائی آنان مکشوف می
تو  شود که: خدا ازطور میو معنای آیه این 

 بگذرد! چرا به ایشان إذن در تخلّف
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خواستی از جنگ و نشست، دادی؟! و اگر می
توانستی إذن ندهی ـ و آنان سزاوار بودند که إذن می

ندهی ـ برای آنکه راستگویان برای تو مشخّص 
شوند؛ و دروغگویان را بشناسی! و بنا بر این برای تو 

 گشت.کذب و نفاق منافقان مشخّص و متمیّز می
و علی هذا آیه در مقام بیان ظهور کذب و  

نفاق آنهاست که به مختصر آزمایشی که بدان 
گردند. و آزمون شوند؛ مفتضح و رسوا می

مناسب این مقام آنست که عتاب و مؤاخذه 
متوجّه مخاطب گردد؛ و او را بر سبیل إنکار و 
توبیخ مورد سؤال قرار دهند؛ زیرا گویا که او بر 

ح أعمال و بدی و زشتی باطنشان پرده روی فضای
 انداخته است.

و این یک طرز خاصّی از عنایات و خصوصیّات  

سخن گفتن است که با آن برای ظهور أمر و وضوح آن 

بیشتر از مقدار معمولی و متعارف در گفتار، مطلب 

اکِ أعْنیِ وَاسْمَعی یَاجَارَه روشن می شود؛ و بر نَهج إیَّ

 است.

ن کلام، روشن شدن این مطلب و مراد از ای 
است که: وضوح زشتی کردار و سریره ایشان 
باشد؛ نه پرده برداری از تقصیر رسول اکرم صلّی 
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الله علیه و آله و سلّم و سوء تدبیر او در إحیاء أمر 
خدا؛ و اینکه او در این اذن مرتکب گناهی شده 
است ـ حاشا که پیامبر تقصیری نموده باشد ـ و 

معنای أولویّت عدم إذن به منافقین، این  بنا بر این
شود که: عدم إذن در تخلّف و نشست، بهتر می

نمود؛ و برای رسوائی آنها آنان را مفتضح می
أنسب بود؛ و منافقین بواسطۀ سوء سریره خود 
مستحقّ چنین رسوائی بودند؛ نه بجهت آنکه 
عدم اذن بهتر و سزاوارتر بود در واقعیّت و 

تر مصلحت امر دین بهتر و شایستهخارج؛ و برای 
 بود.
و دلیل بر گفتار ما آنکه: بعد از سه آیه  
 فرماید:می
 وَ  

ً
بالً

َ
 خ

َّ
مْ إِلً

ُ
وك
ُ
اد
َ
مْ مَا ز

ُ
رَجُوا فِيك

َ
وْ خ

َ
ل

مْ 
ُ
 وَ فِيك

َ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
ون
ُ
مْ يَبْغ

ُ
ك
َ
عُوا خِلال

َ
وْض

َ َ
لْ

الِمِير َ 
َّ
هُمْ وَ اُلله عَلِيمٌ بِالظ

َ
 ل
َ
اعُون دِ سَمَّ

َ
ق
َ
ـ ل

  
مُورَ حَت َّ

ُ ْ
 الْ

َ
ك
َ
بُوا ل

َّ
ل
َ
بْلُ وَ ق

َ
 مِنْ ق

َ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
وُا ال

َ
غ
َ
ابْت

 
َ
ون

ُ
مْ كارِه

ُ
مْرُ اِلله وَ ه

َ
هَرَ أ

َ
حَقُّ وَ ظ

ْ
 .١جاءَ ال

  
اگر این منافقین با شما مؤمنین برای غزوۀ » 

رفتند؛ جز خیانت و فساد و تبوک بیرون می
افزودند؛ و با خرابی برای شما چیزی را نمی

نمودند، و سرعتْ در کار شما إخلال و تباهی می

                              
 .٤٨و  ٤٧آیه  ١



436 

در صدد فتنه و جستجوی آشوب و بهم ریختگی 
آمدند؛ و از طرفی هم در میان لشکر شما بر می
ی هستند که بسیار به سخن ایشان شما أفراد

هائی از آنها در دارند و یا جاسوسگوش فرا می
لشکَر شما موجود است؛ و خداوند به ستمگران 
داناست ـ آنها پیش از این هم )در جنگ اُحد و 
خندق( در صدد فتنه و انهدام إسلام بودند؛ )و 
ای رسول ما(، کارها را بر علیه تو واژگون 

که حقّ پیروز شد؛ و أمر خدا نمودند تا آنمی
که برای ایشان سخت و ناگوار بود؛ ظاهر درحالی

 ١«شد.
رفتند، جز فساد اگر منافقین به غزوه بیرون می

 کاری نداشتند
و چون منافقین بر فرض خروجشان جز ضرر  

کرد؛ بنا بر این چیزی از آنها تراوش نمی

                              
اند: یعنی من استاد علامۀ طباطبائی رضوان الله علیه در تفسیر آیۀ اخیر گفته ١

ین منافقین برای مسلمین پیدایش مشکلات و اختلاف خورم که اسوگند می
کلمه و تفرّق جماعت را قبل از این غزوه ـ که غزوۀ تبوک است ـ 

اند، همچنان که در غزوۀ اُحُد در وقتی که عبد الله بن أبی با ثلث خواستهمی
لشکر برگشت و پیغمبر را تنها و مخذول نمود؛ معلوم شد. و قلّبوا لك الُامور 

کنند به اینکه مردم را به مخالفت با تو مور را بر تو واژگون مییعنی ا
نمایند و یهود و خوانند؛ و به معصیت و سرپیچی از جهاد دعوت میمی

انگیزند و بر تجسّس بر امور مسلمین مشرکین را بر جنگ با مسلمین بر می
الحق همان کنند و غیر از این امور از أنواع فتنه و فساد تا آنکه جاء ترغیب می

حقّی که واجب است همه از آن پیروی کنند و ظهر أمر الله و هم كارهون. 
 .٣٠٤، ص ٩ج « تفسیر المیزان»
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مصلحت دین در آن بود که به ایشان إجازۀ در 
و قعود داده شود؛ تا مجتمع مسلمین از  تخلّف

خبال و تباهی و فساد و فتنه و آشوب و تفرّق 
کلمه آنها در أمان باشند؛ و متعیّن و أصلح آن بود 
که بنشینند، و به جنگ نروند؛ تا در بین مؤمنان 

که إلقاءِ خلاف ننمایند و فتنه نیانگیزند؛ درحالی
لایمان نیز دانیم که میان مؤمنین أفراد ضعیف امی

دادند؛ و به بودند که به سخن آنها گوش فرا می
شتافتند؛ و در این مطاوعت و متابعت آنها می

صورت اگر به آنها إجازۀ در تخلّف و نشست 
شد؛ و منافقین هم إظهار مخالف داده نمی

جستند؛ و برای کردند؛ و صریحا تمرّد میمی
ق رفتند؛ فتنه شدیدتر، و تفرّغزوه بیرون نمی

 کلمه مسلمین بیشتر، و پاشیدگی و
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 شد.درهم ریختگی جماعت بیشتر می
و مؤیّد این سخن آنست که خداوند بعد از  

 فرماید:دو آیه می
 وَ لكِنْ  

ً
ة
َّ
 عُد

ُ
ه
َ
وا ل

ُّ
عَد
َ َ
رُوجَ لْ

ُ
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وا ال

ُ
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َ
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َ
وَ ل
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ُ
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ْ
هُمْ وَ قِيلَ اق

َ
ط بَّ
َ
ث
َ
هُمْ ف

َ
بِعاث

ْ
رِهَ اُلله ان

َ
ك

قاعِدِينَ 
ْ
 .١ال

اگر منافقین قصد خروج و جهاد در راه خدا » 
را داشتند؛ تجهیزات و أسباب آن را فراهم 

د که آنها برای کردند؛ و لیکن بر خدا ناپسند بومی
جهاد برانگیخته شوند؛ و بنا بر این ایشان را از 
کارکرد در پیرامون جهاد باز داشت؛ و به کُندی و 
تأخیر و سستی گروانید؛ و گفته شد به ایشان: 

 «بنشینید با نشستگان!
و بنا بر این تخلّف و نفاق آنها مشهود بود که  

مقدّمات  در کار جهاد تهیّۀ عدّه و عُدَّه نکردند؛ و
سفر را فراهم نیاوردند؛ و هر شخص عاقلی این 
حقیقت را از چهره و آثار سیمای ایشان در 

یافت؛ آنگاه چگونه متصوّر است که این أمر می
بر رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم پنهان 
باشد؟ خداوند قبل از نزول این سوره )سوره 

خبر داده  برائت( کراراً و مراراً از حالات آنها
است. و بنا بر این چگونه صحیح است که این 
مؤاخذه و معاتبه از پیامبر أکرم مؤاخذۀ جدّی و 

                              
 .٤٦آیه  ١
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حقیقی باشد که: چرا تو از إذن به ایشان دست 
باز نداشتی؛ و از حال ایشان تفحّص ننمودی، تا 
برای تو نفاق آنها روشن شود؛ و منافقین از 

اخذه و مؤمنین شناخته شوند؟! پس مراد از مؤ
 عتاب همانست که ما ذکر کردیم.

شود که: سخن و از آنچه گذشت، واضح می 
گویند: این آیه دلالت بر صدور گناه آنان که می

 ـچون عفو بدون گناه معنی ندارد؛  از پیغمبر دارد 
و إذن در تخلّف از رسول خدا قبیح بوده؛ و این 

ای بوده است که از آن گناه از گناهان صغیره
سر زده است؛ نه فعل مباح؛ زیرا در فعل حضرت 

 ـباطل مباح و مجاز نمی گویند: چرا بجا آوردی؟ 
و فاسد است؛ زیرا ما مشروحاً مبیَّن ساختیم که 
آیه در صدد غرض جدّی نسبت به رسول خدا 

 نیست.
فرماید که: علّامه بعد از شرح مختصری می 

 این سخنگو بعد از بیان درازی
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ها از رسول خدا، از قبیل اجازه گفته است: این
روی اجتهاد خود آن حضرت بوده است؛ در مواردی 
که وَحْی از جانب خداوند در این موارد بخصوصها 
نبوده است. و این قبیل اجتهاد جائز است؛ و از 

شده است. و در این موارد، پیامبران پیامبران واقع می
فاق معصوم از خطا نیستند؛ و آن عصمتی که همه اتّ

دارند که باید در پیغمبران بوده باشد، خصوص 
عصمتی است که در مقام بیان وحی خداوندی و 

باشد؛ زیرا محال است که رسول خدا عمل به آن می
دروغ بگوید و یا در آنچه از طرف پروردگارش به او 
تبلیغ شده است؛ خطا کند؛ و یا در عمل مخالفت آن 

 را بنماید.
در اجتهاد بوده است و از همین قبیل خطاء  

آنچه را که در سورۀ انفال آمده است که: خداوند 
در گرفتن فدا از أسیران غزوۀ بَدْر، رسول خدا را 

 مؤاخذه کرد؛ آنجا که گوید:
شْي 
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 أ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
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ْ
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خِرَة

ْ
الْ

مْ عَذابٌ عَظِيمٌ 
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ْ
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ُ
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  ١.سَبَقَ ل

                              
 : أنفال.٨از سورۀ  ٦٨و  ٦٧آیه  ١
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برای هیچ پیغمبری چنین حقّی نیست که از » 
برای او اسیرانی بوده باشد؛ او باید به جنگ و 
کارزار إدامه دهد؛ تا زمین را از خون مشرکان و 

آغشته کند و او باید خون بسیار بر زمین پلیدان 
بریزد. پس شما إی مؤمنین از أصحاب رسول ما، 
به طمع متاع موقّت و زودگذر دنیا، دنیا را 

خواهید و خداوند برای شما نعمت همیشگی می
خواهد، و خداوند عزیز و جاودانی آخرت را می

و حکیم است )کارش از روی استقلال و عزّت 
است( و اگر حکم أزلی خدا و از روی حکمت 

در کتاب تقدیر قبلا جاری نشده بود؛ هر آینه در 
ای که از اسیران گرفته؛ و آنان را آزاد آن فدیه

 «رسید!اید؛ به شما عذاب عظیمی مینموده
کند؛ و اجتهاد او عین صواب پیغمبر خطا نمی

 است
و این گفتار سخنگو همانند گفتار دیگرش  

نیست؛ زیرا در این آیه مخدوش و قابل قبول 
آنچه مورد مؤاخذه است أسیر گرفتن است؛ نه 

 فدا از اسیر گرفتن و او را
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گوید: مَا کَانَ از اسارت رها و آزاد کردن؛ زیرا می

ی . و در هیچ آیه و روایتی وارد لنِبَیِی أنْ یَکُونَ لَهُ أسْرَ

نشده است که پیغمبر اُمَّت خود را أمر به أسیر گرفتن 

نموده باشد؛ بلکه روایات وارده دلالت دارند بر آنکه 

چون پیغمبر أمر به کشتن بعضی از أسیران غزوه بدر 

 ۀنمودند؛ أصحاب از این معنی ترسیدند که پیغمبر هم

آنها را بکشد. فلهذا در باب أخذ فدیه با پیامبر سخن 

گفته؛ و در این أمر إصرار ورزیدند و گفتند که: با فدائی 

یریم، لشکر خود را مَهّز کرده و بر دشمنان دین گکه می

کنیم؛ و این أمر فدیه را غلبه و تقویت و سیطره پیدا می

خداوند ردّ کرد؛ و آن را عَرَض حیات دنیا شمرد؛ و 

گرفتن اسیر را که با فدیه او را آزاد کنند جایز نشمرد؛ و 

فرمود: باید پیغمبر فقطّ با ریَتن خون مشرکان زمین را 

مَا ین سازد. و این بِترین شواهدی است که عتاب رنگ

ي  أشَْ
ُ
ه
َ
 ل
َ
ون

ُ
 يَك

ْ
ٍّ أن ت ِ 

َ
 لِن
َ
ان
َ
، متوجّه خصوص مؤمنین ك

خصوص رسول خدا باشد؛ و  ۀاست بدون اینکه دربار

بدون اینکه رسول خدا نیز شَیک با مؤمنین در این 

مؤاخذه و عتاب باشد؛ و أکثر روایاتی که در این باره 
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 ست ساختگی است و یا دستخورده.وارد شده ا

و علاوه بر این، اگر مؤاخذه اختصاص به  
رسول خدا داشته باشد و یا آنکه شامل آن 
حضرت و غیر او باشد؛ دیگر چه معنائی برای 
گناه و ذَنْب به معنای لغوی آن که تقویت 

توان توان نمود؛ و چگونه میمصلحت است می
فران حمل بر معصیت صغیره و خطای قابل غ

وْ لا  گوید:کرد؟ زیرا در ذیل این مؤاخذه می
َ
ل

مْ 
ُ
ت
ْ
ذ
َ
خ
َ
مْ فِيما أ

ُ
ك مَسَّ

َ
ابٌ مِنَ اِلله سَبَقَ ل

َ
كِت

اگر حکم أزلی خداوندی پیشی » عَذابٌ عَظِيمٌ 
ای که گرفتید عذاب عظیمی نداشت؛ در آن فدیه

کند که و هیچ عاقلی تردید نمی« رسیدبه شما می
شود ب عظیم واقع نمیگونه تهدید به عذااین

مگر در صورتی که دربارۀ امری بوده باشد که 
ای باشد؛ نه ترکِ أولی و یا گناه و معصیت کبیره

 گناه و خطای کوچک قابل عفو و إغماض.
و این معنی أیضاً از شواهدی است که  
رساند عِتابِ در آیه متوجّه به غیر رسول الله می

 است.
ما ظاهر است و بالجمله از مطالب مشروحۀ  

 که دربارۀ رسول خدا هیچ ذَنْب و
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گناه و یا خطائی نیست؛ نه عُرفاً و نه لُغَةً به دلالت 
صریحۀ مستفادۀ از آیات که عدم خروج منافقین 
برای حال مسلمین به مصلحت واقعی نزدیکتر بود؛ 
و برای اجتماع لشکر و جیش آنها بهتر بود؛ چون با 

وقوع فتنه و اختلاف کلمه  عدم خروج آنها؛ از غائلۀ
 بیشتر مصون بودند.

و این علّت بعینها در صورت عدم إذن پیامبر  
أکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم موجود بود؛ زیرا 
در صورت عدم إذن و أمر به خروج، آنچه را که 

داشتند؛ إظهار و از کفر و نفاق خود پنهان می
رت آنها نمودند؛ چون بالأخره در هر صوإبراز می

حاضر برای خروج نبودند؛ و در صورت عدم 
إذن، مخالفت و رویاروئی آنها با رسول خدا 

دانست که آنها شد. و پیامبر میشدیدتر می
حاضر برای خروج نیستند و مقام و محلّ و 
موقعیّت رسول الله بزرگتر از آنست که این معنی 
را نفهمد و نداند؛ در صورتی که منافقین در برابر 

شم و گوش آن حضرت بودند؛ و خداوند چ
 دربارۀ آنها فرمود:

  
ً
ة
َّ
 عُد

ُ
ه
َ
وا ل

ُّ
عَد
َ َ
رُوجَ لْ

ُ
خ
ْ
وا ال

ُ
راد
َ
وْ أ

َ
اگر » وَ ل

منافقین إرادۀ خروج داشتند، در تهیّۀ اسباب سفر 
 «.آمدندبر می

فرماید که تو ای و علاوه بر این خداوند می 
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رسول ما منافقین را از لَحْنِ گفتارشان 
وْلِ  شناسی!می

َ
ق
ْ
حْنِ ال

َ
ِ  ل
هُمْ ف 

َّ
ن
َ
عْرِف

َ
ت
َ
 ١وَ ل

و در این صورت چگونه ممکن است پنهان شود  

از آن حضرت مثل گفتار یکی از آنها که گفت: إئْذَنْ لِی 

به من إجازه عدم خروج بده؛ و مرا به دیدار » وَلاَ تَفْتنِیّ

و یا به مثل گفتار « زنان رومی به فتنه و فساد مکش!

این »رسول خدا گفت: هُوَ اُذُنٌ  ۀدیگری از آنها که دربار

و « کندمرد گوش است؛ هر چه به او بگویند قبول می

وَ کند )جوئی مییا در صدقات آن حضرت که عیب

مِ 
ْ
هُمْ مَنْ يَل

ْ
اتِ مِن

َ
ق
َ
د ِ  الصَّ

 ف 
َ
تمام این سخنان، از   ٢(زُك

طلایع نفاق است، که از ایشان تراوش کرده است؛ و 

 در باطن و واقعیتش کفر و خلاف است.

  
گفتار علّامۀ طباطبائی )ره( در عدم خطای 

 پیامبر أکرم در مورد إذن به قعود منافقان
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم علائم  

های نفاق و خلاف را در ایشان هو نشان

                              
 : محمّد صلّی الله علیه و آله.٤٧، از سورۀ ٣٠آیه  ١
 : توبه.٩، از سورۀ ٥٨آیه  ٢
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ود. و بنا بر شناخت؛ و از نفوس آنها مطّلع بمی
این عتاب و مؤاخذه خدا از پیامبرش به اینکه چرا 
دست از إذنِ نشستِ ایشان باز نداشتی؟ و از 
حالشان استعلام ننمودی؟ و آنها را از غیر آنها 
متمیّز نساختی؟ نیست مگر عتاب غیر جدّی 

 منظوری که ذکر شد.برای غرض و 
و امّا گفتار دیگر این سخنگو که إذن رسول  

خدا که مورد عفو قرار گرفته است؛ به جهت 
فوت مصلحتی بوده است که در آیه ذکر شده 

مَ  است
َ
عْل
َ
وا وَ ت

ُ
ق
َ
ذِينَ صَد

َّ
 ال

َ
ك
َ
بَيرَّ َ ل

َ
  يَت

حَت َّ

كاذِبِير َ 
ْ
طور گفته است که: مردم راستگو ؛ و اینال

د و اطّلاع از دروغگویان حاصل شناخته شون
شود. این گفتار نیز غلط است. زیرا طبق نصّ آیه 

رساند، روشن شدن راستگویان آنچه را که آیه می
است برای پیغمبر؛ و علم به دروغگویان است 
برای پیغمبر؛ نه مطلق روشن شدن راستگویان و 
علم به دروغگویان به طور عموم. و از آنچه 

این معنی بر پیغمبر مخفی  گذشت معلوم شد که
نبوده است؛ و حقیقت مصلحت مسلمین در إذن 
عدم خروج منافقین بوده است؛ زیرا در این 

شد؛ و اختلاف کلمه صورت باب فتنه مسدود می
دانست رفت؛ و پیامبر از حال آنها میاز بین می

شوند؛ چه إذن در نشست که آنها أبداً خارج نمی
رای حفظ ظاهر إطاعت بدهد و یا ندهد. فلهذا ب
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 و وحدت کلمه، مبادرت به إذن نمود.
و نباید گمان کنی که اگر در آن روز، نفاق  

منافقین، و خلاف آنها به واسطۀ عدم إذن پیامبر 
به قعود آنها و مخالفتشان برای همه مشهود و 

شد، بهتر بود؛ زیرا مردم در آن روز مکشوف می
ها پیدا به واسطۀ اطّلاع و شناختی که از آن

کردند، از تفتین و إلقاء خلاف آنها رهائی می
یافتند؛ چون در آن روز که روز خروج پیامبر می

اکرم به غزوۀ تبوک بود، إسلام دارای شوکت و 
قدرتی مختصّ به خود بود؛ و رسول اکرم صلّی 

 الله علیه و آله و سلّم نفوذ کلمه داشتند.
 این گمان نادرست است. إسلام در آن روز 

حائز قوّت و مهابت در نظر غیر مسلمین از 
بیگانگان بود. آنها از شوکت مسلمین در ترس و 

 هراس بودند؛ و از
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کثرت أفرادی که به إسلام گرویده بودند یک نوع 
عظمت و أُبَّهَت خاصّی بر ایشان مشهود بود؛ و از 
تیزی شمشیر آنها بیمناک و وحشتناک بودند؛ و أمّا 

خل دائرۀ خودشان و در بین مسلمانان در دا
مجتمعشان هنوز از نفاق و أمراض قلبیّه رهائی نیافته 
بودند؛ و وحدت کلمه و همّت و عزیمت تامّه هنوز 
بر ایشان به طور کلّی سایه نیفکنده بود؛ و بر آنها 
استیلا نداشت. و دلیل بر این مطلب همین آیات و 

ر آن بقیّه آیاتی است که در این سوره برائت تا آخ
فرود آمده است. و سورۀ برائت در سال نهم از 

 هجرت نازل شده است.
منافقین نظیر همین مخالفتی را که با رسول  

خدا در غزوۀ تبوک نمودند؛ در غزوۀ اُحُد نیز 
نمودند؛ و در حالی که دشمن از أطراف بر داخل 
خانۀ آنها فرود آمد؛ و بر آنها هجوم آورد؛ ثلث از 

یاست همین عَبْدُالِله بْنُ اُبَیّ لشکر إسلام به ر
منافق از معرکۀ کارزار بازگشتند؛ و نه موعظه و 
 نه إصرار مسلمین در آنها أثری نکرد؛ و گفتند:

مْ 
ُ
بَعْناك

َّ
ت
َ
 لً

ً
مُ قِتالً

َ
عْل
َ
وْ ن
َ
: ٣از سورۀ  ١٦٧. )آیه ١ل

                              
الَّذِینَ نافَقُوا وَ قِیلَ لَهُمْ تَعالَوْا قاتِلُوا فِی سَبِیلِ  تمام آیه این است: وَ لِیَعْلَمَ ١

الِله أَوِ ادْفَعُوا قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناکُمْ هُمْ لِلْکُفْرِ یَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِیمانِ 
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اگر ما از فنون جنگ خبر داشتیم از »آل عمران(: 
ین بازگشت ایشان و هم« کردیم.شما متابعت می

یکی از أسباب انهزام مسلمین و شکست آنها 
 .١شد

آیات وارده دربارۀ منافقین متخلّف از غزوۀ 
 تبوک

باری آیات کریم قرآن صراحت دارد در اینکه  
استیذان از رسول الله در ترک جهاد اختصاص به 

ذِينَ  منافقین دارد؛ نه مؤمنین.
َّ
 ال

َ
ك
ُ
ذِن
ْ
أ
َ
لا يَسْت

 
َ
ون

ُ
مِن
ْ
وا يُؤ

ُ
 يُجاهِد

ْ
ن
َ
خِرِ أ

ْ
يَوْمِ الْ

ْ
بِالِله وَ ال

ما 
َّ
قِير َ ـ إِن

َّ
مُت
ْ
سِهِمْ وَ اُلله عَلِيمٌ بِال

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْوالِهِمْ وَ أ

َ
بِأ

خِرِ 
ْ
يَوْمِ الْ

ْ
 بِالِله وَ ال

َ
ون

ُ
مِن
ْ
ذِينَ لا يُؤ

َّ
 ال
َ
ك
ُ
ذِن
ْ
أ
َ
يَسْت

 
َ
ون

ُ
د
َّ
د َ
ِ  رَيْبِهِمْ يَي َ

هُمْ ف 
َ
وبُهُمْ ف

ُ
ل
ُ
 ق
ْ
 .٢وَ ارْتابَت

  
ای پیامبر از تو إجازۀ عدم خروج و نشست » 

                              
و تا اینکه بدانند »لَمُ بِما یَکْتُمُونَ. یَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَیْسَ فِی قُلُوبِهِمْ وَ اللهُ أَعْ

آنان که نفاق ورزیدند و چون به آنها گفته شد: بیائید در راه خدا جهاد کنید؛ 
و یا لا اقلّ از جان و مال و ناموس خود دفاع کنید؛ در پاسخ گفتند: اگر ما از 

 آمدیم! ایشان با وجود اینکه خود راجنگ اطّلاع داشتیم به دنبال شما می
های دانند در آن وقت به کفر نزدیکتر بودند تا به ایمان. با زبانمسلمان می

کردند که در دلهای ایشان نبود؛ و خداوند بر آنچه آنها خود چیزی را بیان می
 «دارند داناترست.مخفی می

، و مطالبی را که در ٣٠٢تا ص  ٢٦٧، ص ٩ج « المیزان فی تفسیر القرآن» ١
و ص  ٤٦٥، ص ١٠ج « المنار»اند، از تفسیر بر آمده صدد ردّ آن در اینجا

باشد که از شیخ محمّد عبده مصری است؛ و سیّد محمد رشید رضا می ٤٦٦
 آن را تألیف کرده است.

 : توبه.٩، از سورۀ ٤٥و  ٤٤آیه  ٢
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گیرند کسانی که به خدا و روز قیامت را نمی
ایمان دارند )و چون آنها را أمر به خروج کنی!( 

کنند؛ و های خود جهاد میبا أموال و جان
خداوند به أحوال مردم پرهیزکار آگاه است. فقط 
آن کسانی که إیمان به خدا و روز قیامت 

های ایشان در شکّ و رَیْب در ند؛ و دلانیاورده
نَوَسان است؛ از تو إجازۀ عدم خروج برای غزوه، 

گیرند؛ و آنها پیوسته و قعود در منازلشان را می
 «ورند.در ظلمات رَیْب و شکّ خود غوطه

  
َ
صِبْك

ُ
 ت
ْ
مْ وَ إِن

ُ
ه
ْ
سُؤ

َ
 ت
ٌ
ة
َ
 حَسَن
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مْرَ 
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وا ق

ُ
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 ما ك
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َ
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ُ
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َ
ل

ِ وَ 
يَيرْ 
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ْ
ي ال

َ
 إِحْد

َّ
ا إِلً

َ
 بِن

َ
صُون رَبَّ

َ
لْ ت

َ
لْ ه

ُ
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ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
صُ بِك بَّ َ

ي َ
َ
حْنُ ن

َ
مُ اُلله بِعَذابٍ مِنْ ن

ُ
يُصِيبَك

 
َ
صُون بِّ َ

مْ مُي َ
ُ
ا مَعَك

َّ
صُوا إِن بَّ َ

ي َ
َ
ا ف
َ
يْدِين

َ
وْ بِأ

َ
دِهِ أ

ْ
 .١عِن

همچون )اگر به تو نعمتی برسد ! ای پیامبر ما» 
آنها را ناراحت و ( ظفر بر دشمن و غنیمت

کند؛ و اگر به تو مصیبتی وارد شود غمگین می
اری و آفت در همچون شدّت و عسرت و گرفت)

ما از ابتداء أمر خود را در : گویندمی( جان و مال
و با قعود از جنگ به )مصونیّت قرار دادیم 

و ( دستاویز أمان و سلامت چنگ زدیم
کنند که شادمان و خوشحالند، پشت میدرحالی

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٥٢تا  ٥٠آیات  ١
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أبَداً و : بگو(. روندو به منزلهای خود می)
ا رسد و مصیبتی بر مهیچگاه چیزی به ما نمی

شود مگر آنچه را که مولای ما و سَیِّد ما وارد نمی
! الله برای ما به دست تقدیر خود نوشته است

اوست آقای ما و سرپرست و پاسدار و صاحب 
و بر چنین خدائی الله باید ! اختیار و وَلیِّ أمر ما
در أمور خود او را وکیل )مؤمنین توکّل کنند 

 (.بدانند
یکی از دو حسنه و بگو: آیا شما مگر غیر از  

خیر از ما انتظار دیگری دارید؟ )دو خصلت 
پسندیده و نعمت بزرگ(: یکی غلبه و غنیمت و 
پیروزی بر خصم در دنیا و دیگری شهادت در راه 
خدا و ثواب دائمی در قیامت و روز جزا؟! و 
لیکن ما دربارۀ شما چنین انتظاری را داریم که یا 

ابی به شما برسد از جانب خدا و یا به دست ما عذ
)یا عذابی از جانب او بیاید و یا با ظفر و غلبه ما 

 بر شما به دست ما کشته
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شوید( پس شما در انتظار چنین عذابی باشید! و 
ما هم در انتظار شهادت و بهشت و پیروزی و غنیمت 
برای خودمان؛ و در انتظار ذلّت و نکبت و موت و 

نّم رهسپار کشته شدن به دست ما و سپس به جه
 « شدن برای شما!

واقدی آورده است که: چون رسول خدا  
صلّی الله علیه و آله و سلّم در حال تجهیز سپاه 
برای تبوک بود؛ پنج نفر از منافقین که از بانیان 
مسجد ضرار بودند: مَعَتِّبُ بْنُ قُشَیْر، و ثَعْلَبَةُ بْنُ 

بْنُ الْأزْعَر، ة، و خِذامُ بْنُ خَالِد، و أبُوحَبیبَحَاطِب
و عَبْدُالِله بْنُ نَبْتَلِ بْنِ حَارِث به حضور پیامبر 
رسیدند و گفتند: یا رسول الله! ما از طرف 

 ایم! أصحاب خودمان که در مدینه هستند آمده
ایم برای افراد فقیر و ما مسجدی ساخته 

های زمستانی های بارانی، و شبنیازمند، و شب
ه مسجد قبا بروند؛ و دوست توانند بکه مردم نمی

داریم که شما بیائید و با نمازگزاردن خود در آن 
مسجد، آن را افتتاح کنید. رسول خدا که عازم 
برای تبوک بودند گفتند: من اینک در آستانۀ سفر 
هستم و مشاغل و شواغل موجود است؛ اگر خدا 
بخواهد در مراجعت از سفر به سوی شما خواهم 

گزارم و حکم آنجا نماز میآمد؛ و با شما در 
خراب کردن آن را در مراجعت وقتی که در ذِی 
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 .٢فرود آمده بودند؛ صادر کردند ١أوانٍ
گفتار رسول خدا به أمیرالمؤمنین علیهما 

 الصّلاة و السّلام در جرف حدیث منزله را
چون رسول خدا از مدینه بیرون شد؛ و لشکر  

یرالمؤمنین علی بن در جُرْف ثَنِیَّةُ الْوَدَاع زد؛ أم
أبی طالب علیه أفضل صلوات الله و ملائکة 
المقرّبین و أنبیآئه المرسلین را در مدینه به عنوان 
خلافت و جانشینی برای تمام مردم مدینه؛ و نیز 
برای أهل و عیال رسول خدا و رتق و فتق اُمور 

 به جای خود منصوب کرد.
منافقین مدینه که علی علیه السّلام را در مدینه  

به جای پیامبر دیدند؛ شروع کردند به پراکندن 
شایعات که پیامبر او را از جهت سنگینی و ثقلی 
که برای رسول خدا داشته است؛ با خود نبرده 

 است.
  

  

                              
ه: ذو أوان آورده است ک ٢٥٠، ص ٢ج « وفآء الوفاء بأحوال المصطفی»در  ١

 نام موضعی است که تا مدینه یک ساعت راه است.
و  ٧٢، ص ٣ج « مجمع البیان»و  ١٠٤٦و ص  ١٠٤٥، ص ٣ج « مغازی» ٢
 .٢٨٠ص « تفسیر علی بن ابراهیم»
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آمده است که: چون « تفسیر علّّ بن إبراهیم»در  

لشکر رسول خدا مَهّز شد؛ و اسبان تازی با سواران 

گرد آمدند؛ و رسول خدا به ثَنیَِّةُ الْوَدَاع رفت؛ منافقین 

به جهت إرجاف به علّّ بن أبی طالب )متزلزل ساختن 

مایه و أرج نشان أصل و أساس، بیو او را به سخنان بی

فَهُ دادن( مشغ ول به شایعه پراکنی شدند و گفتند: مَا خَلَّ

دانست؛ و إلاَّ تَشاؤُمًا بهِِ او را چون میمون و مبارک نمی

پنداشت؛ نخواست با خود ببرد؛ بد قدم و بد عاقبت می

 و در مدینه به جای گذاشت.

سخن منافقین به سمع أمیرالمؤمنین رسید؛  
نزد شمشیر و سلاح جنگ خود را برداشته، و به 

رسول خدا در جُرْف آمد؛ رسول خدا فرمود: یَا عَلِیُّ 
ألَمْ اُخَلِّفْکَ عَلَی الْمَدینَةِ؟! قَالَ: نَعَمْ وَ لَکِنَّ الْمُنَافِقینَ 

 !زَعَمُوا أنَّک خَلَّفْتَنِی تَشاؤُماً بِی
: کَذِبَ الْمُنَافِقُونَ یَا عَلِیُّ! أمَا تَرْضَی أنْ فَقَال 

أنَا أخُوکَ وَ أنْتَ مِنَّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ  تَکُونَ أخِیَ وَ
؟! وَ إنْ کَانَ بَعْدِی نَبِیٌّ لَقُلْتُ مُوسَی إلاَّ اَنَّهُ لَانَبِیَّ بَعْدِی

؛ وَ أنْتَ وَزِیری وَ أنْتَ أنْتَ! وَ أنْتَ خَلِیْفَتِی فی اُمَّتِی
 أخِی فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ!

تو را جانشین خود بر  ای علیّ! مگر من» 
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مدینه قرار ندادم؟! گفت: آری و لیکن منافقین 
اند که: تو به جهت شوم دانستن چنین پنداشته

 ای! من، مرا با خودت نبرده
رسول خدا گفت: ای علیّ! منافقین دروغ  
گویند! آیا راضی نیستی که تو برادر من باشی، می

 و من برادر تو باشم؟! و نسبت تو با من مثل
نسبت هارون است با موسی به جز آنکه پس از 

آید! و اگر پس از من پیغمبری من پیغمبری نمی
گفتم: تو هستی! تو هستی! و تو بود هر آینه می

جانشین و خلیفه من هستی در میانِ اُمََّت من! و 
تو وزیر من و برادر من هستی در دنیا و در 

 « آخرت!
ال به مدینه أمیرالمؤمنین علیه السّلام در این ح 

  ١بازگشت.
این حدیث شریف را در وقت خروج رسول  

خدا به غزوه تبوک جمع معظمی از محدِّثین و 
مورِّخین و مفسِّرین شیعه و عامّه در کتب خود 

 .٢اندروایت کرده

                              
 «.تفسیر قمی»از  ٦٢٤، ص ٦ج « بحار الأنوار»، و در ٢٦٨ص « تفسیر قمّی» ١
، ص ٦، ج «بحار الأنوار»از طبع سنگی، و  ٨٥تا ص  ٨٣ص « ارشاد مفید» ٢

تفسیر »طبرسی و از « احتجاج»از  ٦٢٧و در ص « ارشاد»از  ٦٢٤و ص  ٦٢٣
امالی شیخ »از  ٦٢٩؛ و در ص «حضرت امام حسن عسکری علیه السّلام

در روایت یکی از ابو سعید خدری و دیگری را با سند خود از « طوسی
لسّلام روایت کرده حضرت امام رضا علیه السّلام از أمیرالمؤمنین علیه ا

با سند دیگر از تفسیر امام آورده است؛ و نیز در ج  ٦٣٠است، و نیز در ص 
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گفته است: این خبر را « إعلام الوری»و در  

اند، و شیعیّ و اُمََّت اسلام تلقّی به قبول کرده
آن را روایت کرده است و اُمََّت با وجود ناصبیّ 

اختلاف آنها در آراء و آئین و با وجود تباین آنها 
 .١انددر مذهب همگی متّفقاً آن را پذیرفته
 خواستار إذن و مُعَذِّرون در غزوه تبوک

چون بسیج عمومی صورت گرفت؛ و در آن  
باید آن مسافت طویل را در هوای گرم می

م یزرع طیّ کنند؛ بعضی از های خشک و لبیابان

                              
از حضرت رضا از پدرانش روایت کرده است، « امالی طوسی»از  ٢٣٧، ص ٩

ابن بطریق با اسناد خود از سعید بن مالک « عمدۀ»از کتاب  ٢٣٩و در ص 
عبد الواحد واسطی از  از کتاب علی بن ٢٤٠)ابو سعید خدری(، و در ص 

از کتاب « مستدرک»از ابن بطریق در کتاب  ٢٤٠سعد وقّاص؛ و نیز در ص 
فتح »از ابن حجر عسقلانی در  ٢٤١محمد بن اسحاق، و در ص « مغازی»

سیره »از سعد وقّاص، روایت کرده است و « الباری شرح صحیح بخاری
و  ٩٤٧ص  و ٩٤٦، ص ٤، ج «سیره ابن هشام»و  ١٥١ص  ٣، ج «حلبیّه

ج « البدآیة و النهایة»، و ٣٦٨، ص ٢طبع مطبعه استقامت، ج « تاریخ طبری»
در  ٣، ج «طبقات ابن سعد»، و ٣٩٩، ص ١، ج «حبیب السیر»، و ٧، ص ٥

ابن « مناقب»کند، و در چهار روایت با چهار سند ذکر می ٢٤و ص  ٢٣ص 
له نقل مجموعاً هفده روایت در حدیث منز ٣٧تا ص  ٢٧مغازلی از ص 

که چهار روایت آن فقط با تصریح به وقت  ٥٦تا  ٤٠کند در تحت شمارۀ می
الکامل »، و ١٧١، ص ١أحمد حنبل، ج « مسند»عزیمت به تبوک است، و 

، ٢ج « إصابه»، و ١٠٩٧، ص ٣ج « استیعاب»، و ٢٧٨، ص ٢ج « فی التاریخ
ج « سد الغابةا»و « الدّر المنثور»از تفسیر  ٣٨٦، ص ٩ج « المیزان»و  ٥٠٢ص 

 .١٨٨، ص ١ج « اسد الغابة»و نیز در  ٢٦و ص  ٢٥، ص ٤
 
تألیف أمین الاسلام أبی علی، فضل بن حسن « إعلام الوری بأعلام الهدی» ١

از  ٦٣١، ص ٦ج « بحار الأنوار»، و ١٦٩ص « مجمع البیان»طبرسی صاحب 
 «.إعلام الوری»
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منافقین که دارای ثروت و مکنت بودند؛ علنا 
های مالی خود را به سپاهیان اسلام نشان کمک

خواستند مردم دادند؛ و با إبراز و إظهار آن میمی
ببینند؛ و خبر إنفاق آنها به رسول خدا برسد؛ و 
بدین وسیله خود را از حرکت باز داشته؛ و از 

دارند. این آیه دربارۀ ایشان  کشته شدن مصون
 نازل شد:

مْ  
ُ
ك
ْ
لَ مِن بَّ

َ
ق
َ
نْ يُت

َ
ا ل
ً
رْه
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ُ
فِق
ْ
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ُ
ق
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ْ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ ك

ُ
ك
َّ
 إِن
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رُوا بِالِله وَ بِرَسُولِهِ وَ لا 
َ
ف
َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
 أ
َّ
هُمْ إِلً

ُ
قات

َ
ف
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ُ
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هُمْ وَ لا أ
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مْوال
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ُ
ف
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ن
َ
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َ
زْه
َ
يا وَ ت

ْ
ن
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ْ
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بَهُمْ بِها ف 
ِّ
اُلله لِيُعَذ

 
َ
مْ كافِرُون

ُ
 .١ه

غمبر به این منافقین که چه إنفاق بگو ای پی» 
کنید از روی میل و رغبت؛ و چه از روی عدم 
میل و کراهت؛ )و صرف در مخارج سپاه و جنگ 
و تبلیغات دروغین خود کنید( به هیچوجه از 

طور شما قبول نخواهد شد؛ زیرا که حال شما این
اید )و انفاق روی گرویدهاست که به فسق و کج

 کنید!( و ریا میخود را از روی رو 
و هیچ رادع و مانعی از قبولی نفقات آنها  

نیست؛ مگر آنکه ایشان به خدا و رسول خدا کافر 
آیند مگر از روی اند؛ و برای نماز نمیشده

کنند مگر از رغبتی؛ و نیز إنفاق نمیکسالت و بی
 .٢روی کراهت و ناپسندی

پس بنا بر این ای پیغمبر مبادا فراوانی أموال  

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٥٥تا  ٥٣آیه  ١
علّامه خبیر و محدّث جلیل شیخ عبد علیّ بن جمعۀ « ر الثقلیننو»در تفسیر  ٢

با سند خود از حضرت « اصول کافی»از  ٢٢٦، ص ٢عَرُوسی حُوَیزی در ج 
صادق علیه السّلام روایت کرده است که گفتند: لا یضرّ مع الإیمان عملُ و 

م نفقاتهم إلّا لا ینفع مع الکفر عملُ أ لا تری أنّه قال: و ما مَنَعَهم أن تقبل منه
با داشتن ایمان هیچ عملی »أنّهم کفروا بالله و رسوله و ماتوا و هم کافرون. 

بینی بخشد؛ مگر نمیرساند؛ و با داشتن کفر هیچ عملی فائده نمیضرر نمی
گوید: هیچ مانعی برای پذیرش نفقات و صدقات منافقین نیست که خدا می

 «دند و در حالت کفر مردند.مگر آنکه آنها به خدا و رسول او کافر ش
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و کثرت أولاد آنها، تو را به عجب افکند! خداوند 
خواهد با ابتلاء به همین کثرت أموال و أولاد، می

آنها را در زندگی دنیوی به عذاب )و دوری از 
ساحت قرب خود( اندازد؛ و در وقت مردن نیز 

 «جان آنها با کفر بیرون رود.
  

ُ
مْ وَ ما ه
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خ
َّ
وْ مُد

َ
 .١مَغاراتٍ أ

منافقین )برای آنکه نفاق خود را مستور » 
 خورند که مادارند( به خدا سوگند می

  
  

                              
 (.توبه: ٩، از سورۀ ٥٧و  ٥٦آیه  ١
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آنها از شما از شما مسلمانان هستیم و حال آنکه 
نیستند و لیکن ایشان گروهی هستند که )از عظمت 

 ترسند.إسلام و شوکت آن( می
اگر آنان برای خودشان پناهگاهی یا غارهائی  

و یا گریزگاهی را بیابند )که بدانند در آن آسوده 
نمایند و از نفوذ کلمۀ مسلمین و قرآن زیست می

کنند( هر آینه به و رسول خدا إیمن زندگی می
خواهند آور شده؛ و با سرعت میسوی آن روی

 موانع سر راه را برداشته؛ و با فشار و تحمّل
 «مقاومت از این صحنه بگریزند.

وا  
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ق
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 .١مْ ف

ای فرود آید که ایمان به خدا و چون سوره» 
بیاورید؛ و با رسول او برای جهاد بروید؛ صاحبان 
ثروت و مُکنت از منافقین، از تو إجازۀ عدم 

گویند: ما را واگذار که خواهند؛ و میخروج می
با زنان و نشستگان در مدینه بمانیم ـ ایشان را 

ت که با زنان در مدینه به جای مانده، پسندیده اس
بوده باشند )و با مردان جنگی به نبرد با دشمن و 
دفاع از حریم دین و ناموس و شرف بیرون 

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٨٧و  ٨٦آیه  ١
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های آنها مهر زده شده است نروند( و بر روی دل
فهمند و ادراک و بنا بر این آنها هیچ نمی

 «کنند.نمی
منافقینی که از رسول خدا إذن قعود خواستند  

عبارت بودند از عَبْدُالِله بْنُ اُبَیِّ بْنِ سَلُول وجَدُّ بْنُ 
 قَیْس و أصحاب و همطرازان آنها.

واقدی گوید: جماعتی از منافقین به حضور  
رسول خدا آمده؛ و بدون آنکه علّت و عیبی، و یا 
فقر و مسکنتی داشته باشند؛ إذن نشست 

خواستند و آن حضرت به ایشان إذن داد؛ و یم
سُولُ  .١تعداد ایشان هشتاد و أندی بودند لكِنِ الرَّ

سِهِمْ 
ُ
ف
ْ
ن
َ
مْوالِهِمْ وَ أ

َ
وا بِأ

ُ
د
َ
 جاه

ُ
وا مَعَه

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
وَ ال

 
َ
لِحُون

ْ
مُف
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ولئِك

ُ
 وَ أ

ُ
ات يرْ

َ
خ
ْ
هُمُ ال

َ
 ل
َ
ولئِك

ُ
وَ أ

جْ 
َ
اتٍ ت

َّ
هُمْ جَن

َ
 اُلله ل

َّ
عَد
َ
هارُ ـ أ

ْ
ن
َ ْ
حْتِهَا الْ

َ
رِي مِنْ ت

عَظِيمُ 
ْ
 ال
ُ
وْز
َ
ف
ْ
 ال
َ
 .٢خالِدِينَ فِيها ذلِك

  
و لیکن رسول خدا، و کسانی که ایمان » 

اند با او، با أموال و نفوس خودشان جهاد آورده
کنند؛ و برای ایشانست خیرات، و ایشانند می

هائی را که رستگاران. خداوند برای آنها بهشت
آوردۀ آن نهرهائی همهای سربهدر زیر درخت

                              
« أعیان الشیعة»و  ١٦٥، ص ٣ج « سیرۀ حلبیّه»و  ٩٩٥، ص ٣ج « مغازی» ١

 .١٩٦، ص ٢طبع رابع، ج 
 : توبه.٩، از سورۀ ٨٩و  ٨٨آیه  ٢
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جاری است، مهیّا کرده است؛ و اینست بهرمندی 
 « و کامیابی بزرگ.

واقدی گوید: جماعتی از أعراب به حضور  
رسول خدا آمده و با عذرهای غیر موجّه و 
نادرست، خواستند خود را از جنگ معذور 
بدارند. خداوند عزّوجلّ عذرهای آنها را 

جمعی از بنی غِفَار بودند که نپذیرفت. و ایشان 
، و از ایشان بود: خُفَافُ بْنُ إیماءِ بْنِ رَحْضَه

 .١مجموعا هشتاد و دو نفر بودند
هُمْ وَ  

َ
 ل
َ
ن
َ
ذ
ْ
عْرَابِ لِيُؤ

ْ
 مِنَ الْ

َ
رُون

ِّ
مُعَذ

ْ
وَ جَاءَ ال

ذِينَ 
َّ
 سَيُصِيبُ ال

ُ
ه
َ
بُوا اَلله وَ رَسُول

َ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
َ
عَد

َ
ق

هُمْ 
ْ
رُوا مِن

َ
ف
َ
ابٌ ألِيمٌ ك

َ
 .٢عَذ

و آمدند جماعتی از اعراب که اعتذار از » 
جنگ نموده، و عذرهای حقیقی خود را بیان 

کردند؛ و یا جماعتی که برای آنها عذری ثابت می
نبوده و اعتذار موجّه و قابل قبولی را إرائه 

دادند؛ برای آنکه به ایشان دربارۀ عدم نمی
دا و حرکت رخصت داده شود؛ و کسانی که خ

رسول او را تکذیب کردند؛ از خروج و کارزار با 
خصم نشستند. به زودی عذاب دردناک به 

 « اند خواهد رسید.أفرادی از ایشان که کافر شده
شیخ طبرسیّ در تفسیر این کریمه گفته است:  

                              
 .٩٩٥، ص ٣ج « مغازی» ١
 : توبه.٩، از سورۀ ٩٠آیه  ٢
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ممکن است مراد از مُعَذِّرون در این آیه، 
معتذرون باشد؛ به اینکه تآء در ذال، به جهت 

مخرج إدغام شده باشد، چه آنها در حقیقت  قرب
اند. و ممکن است از اند؛ و یا نداشتهعذر داشته

باب تفعیل باشد؛ و تعذیر به معنای تقصیر در 
عذر است؛ یعنی مُقَصِّری که خود را به تو معذور 

دهد؛ و عذری ندارد. و بنا بر این سه نشان می
 شود:احتمال در معنای آیه داده می

جویند از تو إی قصّرینی که اعتذار میاوّل م 
 پیامبر و عذری ندارند. و أکثر
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 اند.طور گفتهمفسّران این
جویند؛ و عذر دوّم معتذرینی که اعتذار می 

هم دارند؛ و ایشان جماعتی از بنی غفار بودند. 
ابن عباس این احتمال را داده است؛ و گفته 

 وَ است: دلیل بر این معنی آنکه: خداوند 
َ
عَد

َ
 ق

ه
َ
بُوا اَلله وَ رَسُول

َ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
را عطف بر آنها نموده  ال

است. و چون جماعت کاذبین عطف بر آنها 
شود آنها در اعتذارشان صادق اند؛ معلوم میشده
 اند.بوده
سوّم گفته شده است که معنای آن، کسانی  

هستند که خود را به صورت معذورین در آورده؛ 
دهند؛ و در حقیقت معذور طور جلوه میو این
 .١نیستند

ولی استاد علّامۀ طباطبائی احتمال دوّم را  
اند: مراد از معذّرین اند و گفتهمُنْجَّز دانسته

أفرادی هستند که حقیقتا عُذر دارند؛ مانند کسانی 
وَ  که نفقه و یا سلاح ندارند؛ به دلیل گفتار خدا:

بُوا
َ
ذ
َ
ذِينَ ك

َّ
 ال
َ
عَد

َ
ق کلام اقتضا دارد  ـالآیة و سیا ق

خواهد یکی از دو گروه را به که خداوند می
دیگری قیاس کند؛ تا شومی و پستی منافقین و 

ها و تیرگی و قلوبشان و شقاوت فساد نیّت
نفوسشان ظاهر شود. زیرا که فریضۀ جهاد دینیّه 

                              
 .٥٩، ص ٣ج « مجمع البیان» ١
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و نصرت خدا و رسول او طبقۀ معذورین را چنان 
ا آمده؛ و تهییج کرده است که در نزد رسول خد

با فرض عدم تمکّن، از پیامبر نیز استیذان 
کردند؛ و أمّا این فریضه در آن جماعتِ کاذب می

 .١به هیچوجه مؤثّر واقع نشد
فلهذا برای بیان عدم گناه و معصیت ضعفآء و  

اند؛ در ها و کسانی که تمکّن مالی نداشتهمریض
صورتی که مؤمن بوده؛ و در خطِّ مَشْی رسول 

 م بردارند؛ آیات زیر نازل شد:خدا گا
   

مَرْض َ
ْ
  ال

َ
اءِ وَ لا عَل

َ
عَف

ُّ
  الض

َ
يْسَ عَل

َ
وَ لا  ل

ا 
َ
 حَرَجٌ إِذ

َ
ون

ُ
فِق
ْ
 مَا يُن

َ
ون

ُ
ذِينَ لا يَجِد

َّ
  ال

َ
عَل

مُحْسِنِير َ مِنْ 
ْ
  ال

َ
ِ وَ رَسُولِهِ مَا عَل

َّ
صَحُوا لِِلّ

َ
ن

ذِ 
َّ
  ال

َ
ورٌ رَحِيمٌ ـ وَ لا عَل

ُ
ف
َ
ا سَبِيلٍ وَ اُلله غ

َ
ينَ إِذ

يْهِ 
َ
مْ عَل

ُ
ك
ُ
حْمِل

َ
 مَا أ

ُ
جِد

َ
 لا أ

َ
ت
ْ
ل
ُ
هُمْ ق

َ
حْمِل

َ
 لِت
َ
وْك

َ
ت
َ
مَا أ

 
َّ
لً
َ
ا أ
ً
مْعِ حَزَن

َّ
فِيضُ مِنَ الد

َ
هُمْ ت

ُ
عْيُن

َ
وْا وَ أ

َّ
وَل
َ
ت

 
َ
ون

ُ
فِق
ْ
وا ما يُن

ُ
 ٢.يَجِد
  
بر ضعیفان و مریضان و کسانی که تمکّن از » 

ورتی إنفاق و مخارج عائله خود را ندارند، در ص
که مَودَّت و مَحبَّت خود را منحصراً برای خدا و 
رسول او قرار دهند؛ با کسی نیست در عدم 
حرکت و باقی ماندن در مدینه؛ زیرا که برای 
نیکوکاران هیچگونه راه مؤاخذه و زحمت و 

                              
 .٣٨٠و ص  ٣٧٩، ص ٩ج « المیزان» ١
 : توبه.٩از سورۀ  ٩٢و  ٩١آیه  ٢
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حَرَجی نیست؛ و خداوند آمرزنده و مهربان 
ای نیست است. و نیز هیچگونه حَرَج و مؤاخذه

آمدند؛ و از تو سانی که چون به نزد تو میبرای ک
خواستند که بر آن سوار شوند؛ مرکب سواری می

و تو به ایشان گفتی: من متمکّن از دادن مرکب 
سواری به شما نیستم، تا بر آن سوار شوید! ایشان 

که از شدّت أندوه و غصّه أشک از درحالی
چشمهایشان جاری بود؛ به جهت عدم تمکّن از 

إنفاق برای خروج، پشت کرده و از  مصارف و
 «نزد تو بیرون شدند.

بَکّاؤُن که به جهت عدم تمکّن از سفر، 
 هایشان جاری شدأشک

در تفاسیر و تواریخ آمده است که این أفراد  
که به جهت عدم تمکّن از سفر گریستند، هفت 

اند و آنها را بَکّاؤُن نامند، و در نامهای نفر بوده
 .١یدی استایشان اختلاف شد

گوید: بَکّاؤن که « علیّ بن إبراهیم»در تفسیر  
به سوی رسول الله آمدند هفت تن بودند: سَالِمُ 

؛ و بدون بْنُ عُمَیْر، از قبیلۀ بَنِی عُمْرُو بْنِ عَوْف
هیچگونه خلافی در بین أهل سیر و تواریخ او در 
غزوۀ بدر حضور داشته بود؛ و هَرَمِیُّ بْنُ عُمَیْر، 

؛ وَ عَلِیَّةُ بْنُ یَزید، از بَنِی جَارِیَة و او بَنِی وَاقِفاز 

                              
 .٢٧٨و ص  ٢٧٧، ص ٢ج « الکامل فی التاریخ»و  ٣٨٧، ص ٩ج « المیزان» ١
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خود را در راه خدا  ١همان کسی است که عَرْض
صدقه داد. و داستان او از این قرار است که 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم أمر به 
صدقه نمودند؛ و مردم شروع کردند به آوردن 

ت: إی رسول خدا! صَدَقات. عَلِیَّه آمد و گف
سوگند به خدا که در نزد من چیزی نیست که با 
آن صدقه بدهم؛ و من عَرْضِ خودم را آزاد کردم. 
 رسول خدا فرمود: خداوند صدقه تو را پذیرفت.

، از قبیلۀ بَنِی و أبُولَیْلَی عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنِ کَعْب 
سَلِمَةُ بْنُ  ، ومَازِن و عَمْرُو بْنُ عَتَمَه از قبیلۀ سَلِمَه

، و عِرْبَاضُ بْنُ سَارِیَه صَخْر از قبیلۀ بَنِی زُرَیْق
سلمیّ از بَنِی سُلَیْم اینها به نزد رسول خدا آمدند 
و گفتند: ما قوّت نداریم با توبه غزوه خارج 

 شویم؛ خداوند
  

  

                              
آورده است که عرض با سکون، به معنای  ٨٤، ص ٣ج « نهایۀ ابن أثیر»در  ١

 متاع است.
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 ١این آیه را فرستاد
و واقدی بعد از بیان أسامی بَکَّاؤن گوید:  

چون آنها از نزد رسول خدا بیرون آمدند؛ در راه 
یَامینُ بْنُ عُمَیْر با أبْولَیْلَی مَازِنیّ و عَبْدُاللهِ بْنُ مُقَفَّل 

کنند و از مُزَنِیّ برخورد کرد؛ و دید آنها گریه می
 سبب پرسید.

ی آنکه گفتند: ما به نزد رسول خدا رفتیم برا 
مرکبی به ما دهد؛ و مرکبی را که بر آن سوار 
شویم نزد او نیافتیم؛ و ما خودمان هم نفقه برای 

ای از خروج نداریم؛ و ناپسند داریم که غزوه
 غزوات رسول خدا از ما فوت شود.

یَامِینُ بْنُ عُمَیْر به آن دو تن، شتر آب کش  
 ٢صاعخود را داد؛ و نیز به هر یک از آن دو نفر دو 

از خرما داد، آن دو نفر بر اشتر آبکش، جهاز 
نهادند؛ و با رسول خدا به سفر بیرون رفتند. و 
عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِب مرکب به دو نفر دیگر از 
آنها داد؛ و عُثْمَان مرکب به سه نفر دیگر داد؛ و 

                              
، ٢٥٢، ص ٢ج « نور الثقلین»، و تفسیر ٢٦٩و ص  ٢٦٨، ص «قمی»تفسیر  ١

، ص ٦ج « بحار الانوار»و « قمی»هر دو از تفسیر  ٣٨٧، ص ٩ج « المیزان»و 
 «.قمی»از تفسیر  ٦٢٥

در أسمآء بَکّاون به جای عَلِیّه، عُلْبه و به جای عَتَمَه، « مغازی»واقدی در  ٢
غَنَمَه ضبط کرده  ١٠٢٤و در ص  ٩٩٤، ص ٣ عُتْبَه ضبط کرده است؛ در ج

گوید که: بَکّاؤن از  ١٤٩و ص  ١٤٨، ص ٣ج « سیره حلبیّه»است، و در 
اند و قاضی بیضاوی عِرباض بن ساریه را از آنها به شمار فقهای صحابه بوده

 .٩٤٥، ص ٤ج « سیره ابن هشام»نیاورده است، و 
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 .١بالنّتیجه هر هفت نفر با رسول خدا کوچ کردند
وم ایثار نسبت به رسول خدا آیات دالّه بر لز

 صلّی الله علیه و آله و سلّم
در ترغیب و تحریض بر جهاد و لزوم ایثار و  

فداکاری مسلمین، در راه رسول الله؛ و لزوم 
ها و گرسنگی و تحمّل مشکلات و مشقّت

تشنگی و وارد شدن در سرزمین کافران و إنفاقِ 
آیه  خُرد و کلان در راه خدا و فی سبیل الله؛ دو

ترین سرمشق جانبازی در راه خدا و ذیل، عالی
 دهد:فناء در إرادۀ نبوّت و ولایت را می

هُمْ مِنَ  
َ
ةِ وَ مَنْ حَوْل

َ
مَدِين

ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
 لِْ

َ
ان
َ
مَا ك

بُوا 
َ
وا عَنْ رَسُولِ اِلله وَ لا يَرْغ

ُ
ف
َّ
ل
َ
خ
َ
 يَت
ْ
ن
َ
عْرابِ أ

َ ْ
الْ

هُمْ 
َّ
ن
َ
 بِأ

َ
سِهِ ذلِك

ْ
ف
َ
سِهِمْ عَنْ ن

ُ
ف
ْ
ن
َ
لا يُصِيبُهُمْ  بِأ

ِ  سَبِيلِ اِلله وَ 
 ف 
ٌ
مَصَة

ْ
صَبٌ وَ لا مَخ

َ
 وَ لا ن

ٌ
مَأ
َ
ظ

 مِنْ 
َ
ون

ُ
ال
َ
ارَ وَ لا يَن

َّ
ف
ُ
ك
ْ
 ال

ُ
ا يَغِيظ

ً
 مَوْطِئ

َ
ن
ُ
ؤ
َ
لا يَط

 
ٌ
هُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِح

َ
تِبَ ل

ُ
 ك
َّ
 إِلً

ً
يْلً
َ
وٍّ ن

ُ
 عَد
  

  

                              
 حدود سه کیلوگرم.یک صاع تقریباً یک من تبریز است یعنی در  ١
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 . مُحْسِنِير َ
ْ
جْرَ ال

َ
 اَلله لا يُضِيعُ أ

َّ
 إِن

  
ْ
 وَ لا وَ لا يُن

ً
ة َ بِير

َ
 وَ لا ك

ً
ة َ  صَغِير

ً
ة
َ
ق
َ
ف
َ
 ن
َ
ون

ُ
فِق

هُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اُلله 
َ
تِبَ ل

ُ
 ك

َّ
 وادِيًا إِلً

َ
عُون

َ
ط
ْ
يَق

 
َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
حْسَنَ ما كان

َ
 .١أ

چنین حقّی برای أهل مدینه و کسانی که در » 
بیابان نشین، نیست  ٢أطراف آنان هستند از أعراب
ورزند؛ و نه آنکه میل که: از پیغمبر خدا تخلّف 

و رغبت به خود کنند، به جای میل و رغبتی که 
باید به او داشته باشند. و این به جهت آنست که 
هیچگونه تشنگی و رنج و سختی و گرسنگی در 

رسد؛ و هیچ گامی بر راه خدا به آنها نمی
فهمند که کافران را به دارند، و در محلّی نمینمی

یچگونه کامی از خشم و غضب در آورد؛ و ه
گیرند؛ و به مقصود خود از آنها دشمن نمی

رسند؛ مگر اینکه به پاداش آن برای ایشان نمی
عمل صالح در نامۀ عمل و دیوانشان نوشته 

شود؛ حقّاً که خداوند مزد نیکوکاران را ضایع می
 گرداند.نمی
کنند؛ و هیچ إنفاق کوچک و یا بزرگی را نمی 

ای عبور نکرده و آن را هو یا از بیابان و بادی
اند؛ مگر آنکه در دیوان حسنات آنها درننوردیده

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ١٢١و  ١٢٠آیه  ١
جوهری گوید: أعرابی منسوب است به أعراب؛ و مفرد از آن نیامده است.  ٢

کنند، و احکام شرعیّه را و مراد از آن کسانی هستند که در بیابان زندگی می
 گیرند.یاد نمی
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شود. و این به علّت آنست که خداوند نوشته می
اند، مزد آنها را بهتر از آنچه را که به جای آورده

 « دهد.می
باری لشکری مجهّز شد برای حرکت به  

آور سی هزار تن با دوازده تبوک که از مردان رزم
رهسپار شدند. و  ١اسب و پانزده هزار شترهزار 

مدّتی که طول کشید تا بدان سرزمین رسیدند، 
در  ٢بیست روز بود؛ و رسول خدا ده روز و أندی

آنجا ماندند؛ و بیست روز طول کشید تا 
 بازگشتند.

دلیل راه رسول خدا به تبوک عَلْقَمَةُ بْنُ فَغْوَاءِ  
 خُزَاعِیّ بود. حضرت حرکت

  
  

                              
واقدی در  . و بسیاری از مورّخین همچون١٥٨، ص ٣ج « سیرۀ حلبیّه» ١
 اند.ها و شترها را هر کدام ده هزار نوشتهاسب ١٠٠٢، ص ٣ج « مغازی»
، و گفته است که حافظ دمیاطی اقامت رسول ٦١، ص ٣ج « سیره حلبیّه» ٢

 خدا را در تبوک بیست شب نوشته است.
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د و به ذِی خَشب رسیدند و چون هوا گرم کردن
شدند و از ماندند و شب روانه میبود، روز را می

روزی که در ذی خشب نزول کردند؛ مرتّباً هر روز 
کردند بدین طرز که نماز ظهر و عصر را با جمع می

انداختند و نماز نماز ظهر را از وقت زوال تأخیر می
اشتند؛ و در دعصر را نیز از وقت خودش مقدّم می

آوردند؛ و تر بود به جای میوقتی که نسبتاً هوا خنک
این رویّۀ آن حضرت بود، تا از تبوک به مدینه 

 .١مراجعت کردند

أبو ذرّ غِفّاری از راه ماند؛ و پیاده خود را به 
 رسول الله رسانید

( سه روز پس أبُوذَرِّ غِفَارِیّ )جَنْدُبُ بْنُ جُنَادَه 
ا روانه شد. و این به جهت از حرکت رسول خد

این بود که شترش ضعیف و لاغر شده بود؛ و در 
کرد. این سه روزه او را با غذا و عَلَف تقویت می

أبو ذرّ مقداری از راه را با شتر آمد؛ و بالأخره در 
میان راه دیگر نتوانست شتر حرکت کند. أبو ذرّ 
شتر را در راه رها کرده و لباسهای خود را بر 

رفت و أثقال خود را به پشت بست؛ و دوش گ
 تنها به دنبال رسول خدا روانه شد.

                              
 .٩٩٩، ص ٣ج « مغازی» ١
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چون مقداری از روز بالا آمده بود؛ مسلمین  
آورد. رسول دیدند: شخصی از دور روی می

خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: باید أبو 
 ذرّ باشد. گفتند: أبو ذرّ است رحمه الله.

ود به آبْ دریابید رسول خدا فرمود: او را ز 
که تشنه است! أصحاب فوراً به ابو ذرّ آب 
رساندند؛ و أبو ذرّ به نزد رسول خدا آمد و با او 

 ای بود که در آن آب بود. ١إدَاوَه
رسول خدا فرمود: ای أبو ذرّ! تو همراه خود  

 طور تشنه ماندی؟!آب داشتی و این
أبو ذرّ گفت: آری ای رسول خدا! در راه که  

آمدم به سنگی رسیدم که در آن آب باران جمع شده می

بود؛ از آن آب چشیدم؛ و دیدم شیرین و خنک است؛ با 

آشامم تا حبیب من رسول خود گفتم از این آب نمی

خدا بیاشامد. فَقَالَ رَسُولُ الِله: رَحِمَکَ الُله! تَعِیشُ 

خُلُ الَْْنَّةَ وَحْدَکَ، وَ تَموُتُ وَحْدَکَ وَ تُبْعَثُ وَحْدَکَ، وَ تَدْ 

وْنَ غُسْلَکَ  وَحْدَکَ! یَسْعَدُ بِکَ قَوْمٌ مِنْ أهْلِ الْعِرَاقِ یَتَوَلَّ

هِیزَکَ وَ دَفْنَکَ!  ٢وَ تََْ

                              
ریزند؛ و جمع آن إداوه ظرف کوچکی است از پوست که در آن آب می ١

 أداوی است.
ج « الکامل فی التاریخ»، و «تفسیر قمی»، از ٦٢٥، ص ٦ج « بحار الأنوار» ٢
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رسول خدا گفت: خداوند تو را رحمت » 

میری، و تنها کنی، و تنها میکند! تنها زندگی می
روی! شوی، و تنها به بهشت میمبعوث می

ای از أهل عراق که گردند طائفهسعادتمند می
متصدّی و مباشر غُسل دادن، و کفن کردن، و دفن 

 « شوند.نمودن تو می
رَبَذَه غریباً جان دادن ابوذر به تبعید عثمان در 

 وحیداً

در آنجا  ١و چون عثمان او را به رَبَذَه تبعید کرد؛ 

پسرش: ذَرّ از دنیا رفت؛ أبو ذرّ پس از دفن او بر روی 

قبرش ایستاد و گفت: رَحِمَکَ الُله یَا ذَرُّ لَقَدْ کُنتَْ کَرِیمَ 

ا باِلْوَالدَِیْنِ! وَ مَا عَلََّّ فِی مَوْتکَِ مِ  نْ غَضَاضَةٍ؛ وَ الْْلُْقِ بَارًّ

الِله مِنْ حَاجَةٍ؛ وَ قَدْ شَغَلَنیِ الْإهْتمَِامُ لَکَ عَنِ مَالِی إلَی غَیْرِ

لَعِ لَأحْبَبْتُ أنْ اَکُونَ  الْاغْتمَِامِ بکَِ! لَوْلاَ هَوْلُ الْمُطَّ

 مَکَانَکَ!

                              
« سیرۀ ابن هشام»، و ١٩٨، ص ٢طبع رابع، ج « أعیان الشیعة»، و ٢٨٠، ص ٢

 .٩٥١و ص  ٩٥٠، ص ٤ج 
در تبعید کردن أبو ذرّ به رَبَذه در میان مورّخین خلاف نیست، و شرح آن  ١

طبع دار الاحیاء در تحت شمارۀ « شرح نهج البلاغه»ر را ابن أبی الحدید د
تا ص  ٢٥٢، از ص ٨: و من کلامه علیه السّلام بأبی ذرِّ الغفاری، در ج ١٢٨
 آورده است. ٢٦٢
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 فَلَیْتَ شِعْرِی مَا قَالُوا لَکَ؟ وَ مَا قُلْتَ لَهُمْ؟ 
ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ إنَکَ فَرَضْتَ لَکَ عَلَیْهِ حقّاً وَ  

فَرَضْتَ لِی عَلَیْهِ حُقُوقًا فَإنِّی قَدْ وَهَبْتُ لَهُ مَا 
فَرَضْتَ لِی عَلَیْهِ مِنَ الْحُقُوقِ فَهَبْ لَهُ مَا فَرَضْتَ 

 !عَلَیْهِ مِنْ حُقُوقِکَ! أوْلَی بِالْحَقِّ وَالْکَرَم مِنِّی
تو را رحمت کند ای ذرّ! حقّاً  خداوند» 

کو ای داشتی! و با پدر و مادرت نیأخلاق کریمانه
بودی! من به سبب مرگ تو در خودم ذلّت و 

بینم؛ و من به سوی غیر خداوند منقصتی نمی
قدر من دربارۀ اُمور تو از این به نیازی ندارم. آن

بعد در فکرم، که دیگر من مجال و وقت غصّه و 
را ندارم! و اگر ترس از واردات  أندوه بر تو

کند؛ ناگهانی را که از عالم بالا با شدّت نزول می
افکند، و إشراقات قویّ که انسان را به ترس می

نداشتم؛ حقّا من دوست داشتم که بجای تو بودم؛ 
و قدم در آستانۀ مرگ گذارده بودم. و ای کاش 

اند؟ و تو دانستم در آنجا چه چیز به تو گفتهمی
 ای؟ه آنها چه گفتهب
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و سپس گفت: بار پروردگار من! تو برای  
ای! و برای خودت حقوقی را بر او واجب نموده
ای! خداوندا من نیز حقوقی را بر او واجب کرده

من از همۀ حقوقی که تو برای من براو واجب 
ای بگذر، و همه را به او بخشیدم؛ پس تو کرده

ای جب کردههم از همۀ حقوقت که بر او وا
بگذر، و همه را به او ببخشای! چون تو به حقّ و 

 «کَرَم سزاوارتر از من هستی.
أبو ذرّ چند رأس گوسپندی داشت که خود و  

کردند؛ مرضی بدآنها عیالش از آن إعاشه می
گویند؛ و تمامی آنها مردند.  ١رسید که به آن نُقَار

فقر و شدّت و گرسنگی شدیدی به أبو ذرّ و 
 اش بمرد.رسید؛ و زوجه دخترش

دختر گفت: پدر جان! گرسنگی سخت روی  
 ایم!آورده؛ سه روز است چیزی نخورده

أبو ذرّ گفت: ای دختر جان! ما را ببر به  
بیابیم )یکنوع گیاهی  ٢ریگستان شاید در آنجا قَتّ 

است که دانه دارد( و چون به ریگستان رفتند 
 چیزی نیافتند.

ن قدری از ریگها را گوید: پدر مدختر می 
جمع کرد؛ و سر بر روی آن نهاد؛ و من دیدم 

                              
 رسد.نُقار هموزن غُراب، دردی است شبیه طاعون که به چهار پایان می ١
یدن و پختن قَتّ یک نوع دانه صحرائی است که بادیه نشینان بعد از کوب ٢

 خورند.آنرا می
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چشمانش دگرگون شده است. گریه سر دادم و 
گفتم: ای پدر من با تو چکنم؟ من در این بیابان 

 تنها هستم!
پدرم گفت: ای دختر من! مترس؛ من چون  

روح از بدنم مفارقت کرد، کسی از أهل عراق 
ز و تکفین من کفایت آید و تو را در امور تجهیمی
خدا در غزوۀ تبوک به کند. حبیب من رسول می

من خبر داده است؛ و گفته است: ای أبو ذرّ! تنها 
میری، و تنها به بهشت کنی، و تنها میزیست می

گردند به جهت شوی! کامیاب و فائز میوارد می
تو أقوامی از أهل عراق که متولّی غُسل و تجهیز 

چون بمردم این کِسآء را بر شوند! و دفن تو می
روی صورت من بکش، آنگاه در کنار جادّۀ عراق 
بنشین؛ چون کاروانی روی آورد، برخیز و به نزد 
ایشان برو و بگو: این أبو ذرّ صحابی رسول 

 .خداست که از دنیا رفته است
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راوی روایت گوید: جمعی از أهل رَبَذَه بر أبو  
با ذرّ از چه شکوه ذرّ وارد شدند و گفتند: ای أ

 داری؟
ابو ذرّ گفت: از گناهانم! گفتند: چه اشتها  

داری؟ گفت: رحمت پروردگارم! گفتند: برای 
تو طبیب بیاوریم؟! گفت: طبیب مرا بیمار کرده 

 است.
گوید: چون پدرم معاینه موت را دختر می 

کرد؛ و در آستانه آن إشراف نمود؛ شنیدم که 
که آمد در حال فاقه و  گفت مَرْحَبا به دوستیمی

شود کسیکه ندامت پیدا نیاز من. رستگار نمی
کند. بار پروردگارا جان مرا بگیر! سوگند به 

دانی که من عاشق لِقای تو حقّانیتِ تو که می
 باشم.می
گوید: چون پدرم جان داد، من دختر می 

کِسآء را بر روی صورت او انداختم؛ و در کنار 
آمدند؛ من به آنها گفتم:  راه عراق نشستم؛ جمعی

یا مَعْشَرَ الْمُسْلِمین این أبو ذرّ صحابی رسول الله 
 است که وفات یافته است.

آنها پیاده شدند؛ و گریه کنان آمدند؛ و او را  
غسل داده کفن کردند؛ و در میان آنها مَالِکِ أشْتَر 
نَخَعِیّ بود. و روایت شده است که أشتر گفت: 

ای کفن کردم که همراه داشتم و من او را در حُلّه
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 ١ارزش آن چهار هزار درهم بود.
گوید: من عادتم این بود که همانند دختر می 

گرفتم. یک خواندم؛ و روزه میپدرم نماز می
شب که من خواب بودم در کنار قبر پدرم، در 

کند؛ به طور خواب دیدم که او قرآن تلاوت می
ود، قرآن را تهجّد؛ همانطور که در حال حیاتِ خ

گفتم: ای پدر جانم   ٢نمود.به تهجّد قرائت می
 پروردگارت با تو چه کرد؟!

  
فَقَالَ: یَا بُنیََّةُ! قَدِمْتُ عَلَّ رَبی کَرِیمٍ؛ رَضَِِ عَنِّی  

                              
، ١ج « حلیة الاولیآء»داستان رحلت و تکفین أبو ذرّ غفاری را أبو نُعَیم در  ١

 به تفصیل دیگری ذکر کرده است. ١٧٠و ص  ١٦٩ص 
های نماز قرآن را به تهجّد خواندن عبارت است از قرآئت قرآن را در سوره ٢

شدند و هر وقت در موقع بیداری شب. بدین طریق که خواب و بیدار می
چند رکعت نماز خوانده و در رکعات آن بعد از قرآئت فاتحة الکتاب مقداری 

و سپس کردند از قرآن را با صدای بلندجهراً و با آواز خوش قرائت می
ت قرآن را در شدند و به همین کیفیرفتند و دوباره بیدار میبخواب می

خواندند تا تمام یازده رکعت نماز شب به پایان برسد. رسول رکعات نماز می
ها خدا و اصحاب راستین آنحضرت و ائمَه طاهرین علیهم السّلام نیز شب

و دلکش است. و خواندند و حقّاً منظره عجیب قرآن را به این کیفیت می
ها بدین طریق آیات وارده در سورۀ المزّمّل أمر به قرآئت قرآن در شب

کند رزقنا الله انشاء الله و جمیع إخواننا المؤمنین بالتأسی بنبیه الأکرم فإنَّه می
مَقامًا  أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ  اُسْوَةٌ حَسَنَة. وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسي

و پاسی از شب را به طور تهجّد، »: إسرآء( ١٧از سورۀ  ٧٩مَحْمُودًا )آیه 
ای خواب و بیدار باش و به قرآئت قرآن در نماز مشغول باش که این عطیه

است از برای تو! و شاید پروردگار بدین جهت مقام محمود )شفاعت کبری( 
 «را به تو مرحمت کند.
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ی.  ١وَ رَضِیتُ عَنهُْ وَ أکْرَمَنیِ وَ حَبَانِِّ فَاعْمَلِّ وَ لاَ تُغَزِّ

ردگار پدرم گفت: ای دخترکم! من بر پرو» 
کریم وارد شدم. او از من راضی بود؛ و من هم 
از او راضی بودم، خداوند مرا گرامی و مکرّم 

های خود عنایت فرمود. ای داشت؛ و از نعمت
دخترکم تو هم کار نیکو انجام ده، و به خود 

 «!مغرور مباش
 شرح حال ابوذر غفاری

داستان ملاقات أبو ذرّ را در غزوۀ تبوک با  
رسول خدا و إخبار آنحضرت شهادت و موت 
غریبانه و تجهیز و تکفین او را با جماعتی از مردم 
عراق؛ بزرگان خاصّه و عامّه در کتب خود 

 ٢اند.روایت کرده
أبو ذرّ غفاری از اعاظم اصحاب رسول خدا  

ند: همانند صلّی الله علیه و آله و سلّم بود و گوی
                              

« بحارالأنوار»، و مجلسی در ٢٧١و ص  ٢٧٠ص « تفسیر علیّ بن ابراهیم» ١
و  ٦٢٤، و تخلّف أبو ذرّ را در ص ٧٧٧و ص  ٧٧٦، ص ٦طبع کمپانی، ج 

، «تفسیر المیزان»در اوائل کتاب مفصّلًا آورده است، و « عین الحیوة»نیز در 
 .٣١٥، ص ٩ج 

؛ و او ابن مسعود را با ١٠٠١و ص  ١٠٠٠، ص ٣واقدی ج « مغازی» ٢
ج « سیره حلبیه»هل عراق متولّی و مباشر غسل آورده است؛ و جماعتی از ا

؛ و ابن عبد البرّ در ٣٠٢، ص ١ج « اسد الغابة»و  ١٥٥تا  ١٥٣، ص ٣
داستان إسلام و مرگ ابی ذرّ را مفصلًا  ٢٥٦تا ص  ٢٥٢، ص ١ج « استیعاب»

روایت کرده است و گفته است: جماعتی که از کوفه آمدند؛ عبد الله بن 
د با چند نفر از فضلآءِ اصحاب خود همچون حُجر بن أدْبر و مالک مسعود بو

، و ٨، ص ٥ج « البدایة و النهایة»بن الحارث أشتر و یک جوان از أنصار. و 
 .٩٥١، ص ٤، ج «سیره ابن هشام»، و ٢٨٠، ص ٢، ج «الکامل فی التاریخ»
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او و سلمان و مقداد بن اسود کندی، کسی در فقه 
 ١و فضل نبود.
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گفته است: أبو ذرّ  ٢ص « عین الحیوة»مجلسی رضوان الله علیه در کتاب  ١

 که از قبیله بنی غِفار ]ادامه در صفحه بعد[
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ بود نام او جُنْدُب بن جُنَاده است، آنچه از أخبار  ٢

خاصّه و عامّه مستفادمی شود؛ این است که: بعد از رتبۀ معصومین صلوات 
هم در میان صحابه، کسی به جلالت قدر و نعمت شأن سلمان فارسی الله علی

گوید:  ٦و  ٥و در ص  1«و أبو ذر غفاری، و مِقْداد بن أسود کندی نبود.
اند که أبو ذَرّ در زمان عمر به ولایت شام رفت ارباب سِیر معتمده نقل کرده»

عنة به سمع و در آنجا بود تا زمان خلافت عثمان؛ چون قبایح عثمان علیه الل
او رسید؛ خصوصاً قصه إهانت و ضرب عمّار، زبان به طعن و مذمّت عثمان 

نمود؛ فرمود؛ و قبایح أعمال او را بیان میگشود؛ و عثمان را آشکارا طعن می
نمود؛ او را توبیخ و سرزنش چون از معاویة لعنه الله أعمال شنیعه مشاهده می

حقّ أمیرالمؤمنین علیه السّلام ترغیب  نمود؛ و مردم را به ولایت خلیفه بهمی
شمرد؛ بسیاری از ایشان را ینمود و مناقب آن حضرت را بر أهل شام ممی

به تشیع مایل گردانید؛ چنین مشهور است که شیعیان که در شام و جبل عامل 
اکنون هستند به برکت أبو ذّر است. معاویه حقیقت این حال را به عثمان 

که اگر چند روز دیگر در این ولایت بماند، مردم این نوشت؛ و إعلام نمود 
گرداند؛ عثمان در جواب نوشت که: چون نامه ولایت را از تو منحرف می

من به تو رسد، البته باید که أبو ذر را بر مرکبی درشت رونشانی؛ و دلیلی 
عنیف با او فرستی، که آن مرکب را شب و روز براند، تا خواب بر او غالب 

ذکر من و ذکر تو از خاطر او فراموش گردد. چون نامه به معاویه شود؛ و 
رسید؛ أبو ذر را بخواند؛ و او را بر کوهان شتری درشت رو و برهنه بنشاند؛ 
و مردی درشت و عَنیف را با و همراه کرد. أبو ذّر مردی دراز بالا و لاغر 

سر و روی بود؛ و آن وقت، شیب و پیری أثری تمام در او کرده بود؛ و موی 
راند؛ او سفید گشته؛ ضعیف و نحیف شده بود. دلیل راه شتر را به عنف می
رفت؛ و شتر جهاز نداشت. از غایت سختی و ناخوشی که آن شتر می

های أبو ذّر مجروح گشت و گوشت آن بیفتاد و کوفته و رنجور به مدینه ران
او نگریست گفت: وارد شد. چون او را به نزد عثمان آوردند؛ و آن ملعون در 

 هیچ چشم به دیدار تو روشن مباد إی جُنْدُب!
أبو ذّر گفت: پدر من مرا جُنْدُب نام کرد؛ و مصطفی صلّی الله علیه و آله و 
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 سلّم مرا عبد الله نام نهاد!

گوئی که: خدای کنی و از زبان ما میعثمان گفت: تو دعوی مسلمانی می
 بعد[ تعالی درویش است و ما ]ادامه در صفحه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٩٨و ص  ٢٩٧ص « روضة کافی»داستان اسلام آوردن أبوذرّ را در  -١

چون أبوذرّ در نزدرسول خدا اسلام : »و در آنجا وارد است که. آورده است
یابی و می! اینک به شهر و دیار خود برگرد: آورد؛ حضرت رسول به اوگفتند

أموال او را برگیر و در . وارثی غیراز تو ندارد که پسر عمویت مرده است و
أبوذرّ مراجعت کرد و أموال . نزد أهل خودت بمان تا أمر ما ظاهر شود

و در کتب «. عموزاده را أخذ نمود و همانجا ماند تا أمر رسول خدا ظاهر شد
تراجم عامّ وارد است که أبوذرّ در آنجا ماند تا بعد از غزوة خندق؛ و پس 

مدینه آمد ودرنزدرسول الله بماند تا آنحضرت رحلت کردند؛ و به ازآن به 
 .همین جهت درغزوة بدر و اُحُد و أحزاب شرکت نداشت

أبو ! ام؟توانگریم؛ آخر من کی این سخن را گفته[ ادامه تعلیقه صفحه قبل] ١
دهم که از این کلمه برزبان من نرفته است؛ ولیکن گواهی می: ذر گفت

چون پسران : لله علیه و آله و سلم شنیدم که او گفتحضرت رسول صلی ا
أبُو الْعَاص سی نفر شوند، مال خدای تعالی را وسیله دولت و إقبال خویش 
کنند؛ و بندگان خدا را چاکر و خدمتکاران خود گردانند؛ و در دین حقّ تعالی 
خیانت کنند؛ پس از آن خدای تعالی بندگان خود را از ایشان خلاصی دهد 

 (.ره)انتهی موضع حاجت ما از گفتار علّامه مجلسی .« ز رهاندو با
باید دانست که بزرگان عامّه صاحب تصانیف و تراجم، در شأن و منزلت أبو 
ذرّ فروگذار نکرده، و همگی اتّفاق دارند که در سبقت در إسلام و فقه و 
قرآن و زهد و صدق در کلام و صراحت لهجه و ایستادگی در برابر کفر و 

فاق و تعدّی، از فقهآء صحابه درجه أوّل است او از حواریین مولی الموالی ن
أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه السّلام و شیعیان مخلص و حقیقی و 

 پیروان ثابت قدم و طرفداران کمر بسته و مجهّز اوست.
؛ و ابن أثیر جزریّ در ٢٥٦تا ص  ٢٥٢، ص ١ج « استیعاب»ابن عبد البرّ در 

؛ و دیگر در باب ١٨٨تا ص  ١٨٦، از ص ٥باب: أوّل در باب کنیه ها: ج  دو
سیره »؛ و برهان الدّین حلبی شافعی در ٣٠٣تا ص  ٣٠١، ص ١أسامی، ج 

اند: إسلام اند و گفتهشرح حال او را نوشته ١٥٥و ص  ١٥٤، ص ٣ج « نبویه
خبر بعثت او قدیم بود و بعد از سه نفر و یا چهار نفر إسلام آورد؛ و چون 

رسول خدا را شنید، در مکّه نبود؛ و در شهر خود از طائفه بنی غفار بود؛ و 
به مجرّد شنیدن این خبر به مکّه آمد؛ و به حضور رسول خدا مشرّف شد، و 
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ایمان آورد. و بعد از ذکر تبعید او به زبده توسّط عثمان و رحلت او در آنجا 

کنند؛ و او را از از او روایت میاند: جمعی از صحابه غریباً وحیداً گفته
 ظروف واسع علم، و از مبرّزین در زهد و ورع، و گفتار حقّ بود.

 از علیّ علیه السلام دربارۀ أبو ذّر پرسش نمودند؛ در پاسخ فرمود:
ذَلِکَ رَجُلٌ وعی عِلْمًا عَجَزَ عَنْهُ النَّاسُ ثُمَّ اوْکَأَ 

 . عَلَیْهِ وَ لَمْ یُخْرِجْ شَیئًا مِنْهُ
او مردی است که در خود علمی را حفظ کرده است که مردم از آن عاجز »

هستند؛ سپس بر آن علم اعتماد کرده و آنرا در خود تحمّل نمود؛ و چیزی از 
 «.آن را از خود بیرون نیاورد

و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم روایت شده است که او گفت: 
أبو ذر در امّت من، شبیه . »یهُ عِیسَی بْنِ مَرْیَمَ فِی زُهْدِهأبو ذَّرٍّ فِی اُمَّتِی شَب

 «.عیسی بن مریم است در زُهدش
اند که او گفت: مَنْ سَرَّهُ أنْ یَنْظُرّ إلَی و بعضی از رسول خدا روایت کرده

شود از نظر کسی که شادمان می»تَوَاضُعِ عِیسَی بْنِ مَرْیَمْ فَلْینْظُرْ الَی ابی ذَرِّ. 
 «کردن به تواضع عیسی بن مریم؛ باید نظر به أبو ذّر کند.

و در حدیث وَرْقآء و غیره از أبو الزِّناد، از أعرج، 
از أبو هریره روایت شده است که او گفت: قال 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم: ما أظَلَّتِ 

دَق مِنْ الْخَضْرآءُ و لا أقَلَّتِ الْغَبْرَآءُ مِنْ ذِی لَهْجَةٍ أصْ
 أبِی ذَرِّ.

آسمان سایه نیفکنده است. و زمین بر روی خود حمل نکرده است، صاحب »
 گفتاری را که از أبوذر ]ادامه در صفحه بعد[

 «]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ راستگوتر باشد. ١
 اند.و نیز این روایت را از حدیث أبو دَرْدآء روایت کرده

ذّر روایت کرده است که گفت: کانَ قُوتی  و إبراهیم تیمیّ، از پدرش، از أبو
عَلَی عَهْدِ رسُولِ الله صلّی الله علیه )و آله( و سلّم صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَلَسْتُ بِزَائدٍ 
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 عَلَیهِ حَتَّی اْلْقَی الله  تَعَالَی.

خوراک من در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم یک من خرما »
کنم تا خداوند تعالی را ملاقات ر چیزی افزوده نمیبود؛ و من بر آن مقدا

 «کنم.
و أعمش، از شمر بن عطیّه، از شهر بن حوشب، از عبد الرَّحمن بن غَنْم 
روایت کرده است که او گفت: من نزد أبُو دَرْدَآء بودم که مردی از أهل 

رَّ؟! )أبو ذر را وارد شد. أبو دَرْدَآء از او سؤال کرد که: اینَ تَرَکْتَ ابَا ذَ 1مدینه
کجا فرستادی؟!( او گفت: به ربذه، أبُو دَرْدَآء گفت: إنَّا لِلّهِ و إنّا إلَيهِ رَاجِعُونَ. 
لَوْ أنَّ أبَا ذَرِّ قَطَعَ مِنِّی عُضْوًا لَمَا هِجْتُهُ لِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الِله صلی الله علیه 

نّا إلَيهِ رَاجِعُونَ اگر أبو ذّر عضوی از إنّا لِلّهِ و إ»)و آله( و سلّم یقولُ فِیه؛ 
گرفتم به جهت آنچه را که از کرد، من بر او عیبی نمیأعضآءِ مرا قطع می

انتهی مُلَخَّصاً آنچه را که از عین عبارت « امرسول خدا دربارۀ او شنیده
 آوردیم.« استیعاب»

است که پیغمبر  گوید: که أبو ذرّ اوّلین کسی ٣٠١، ص ١ج « أسْدُ الغابة»و در 
گوید: وفات او در  ١٨٧ص  ٥را باتحیّت إسلام، تحیّت گفته است. و در ج 

ربذه در سنه سی و یکم و یا سی و دوّم از هجرت بود؛ و عبد الله بن مسعود 
 بر او نماز گزارد.

وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ  در تفسیر آیه« تفسیر علیّ بن إبراهیم»در 
، و آیه مَآء كُمْ وَ لا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَدِ

: بقره هستند؛ وارد است که این آیات ٢از سورۀ  ٨٥و  ٨٤بعد از این که آیات 
دربارۀ أبو ذرّ رحمة الله و عثمان بن عفّان وارد شده است. و علّت نزول این 

ت این بود که چون عثمان أمر کرد أبو ذرّ را بهَ ربَذَه تبعید کنند؛ در حالی آیا
بود که أبو ذرّ علیل بود؛ و بر عصا تکیه کرده بود؛ و در پیش روی عثمان صد 
هزار درهم بود که از بعضی نواحی برای او حمل کرده بودند؛ و أصحاب 

د؛ و طمع داشتند که عثمان گرداگرد آن مال بودند؛ و بدان چشم دوخته بودن
 آنرا در میان ایشان تقسیم کند.

أبو ذرّ گفت: این مال چیست؟ عثمان گفت: صد هزار درهم است که از 
خواهم معادل این بعضی از نواحی به سوی من حمل شده است؛ و من می

مقدار را به آن اضافه کنم؛ آنگاه هر چه إراده من تعلّق گیرد؛ عمل خواهم 
 کرد.

: ای عثمان! صد هزار درهم بیشتر است یا چهار دینار؟ عثمان أبو ذرّ گفت
گفت: صدهزار درهم! أبو ذرگفت: آیا بخاطر داری که منو تو شبی بر رسول 
خدا وارد شدیم؛ و او را محزون و غمگین یافتیم؛ و سلام بر او کردیم؛ و 
 پاسخ سلام ما را نداد؛ صبحگاهان که به حضورش مشرّف شدیم؛ او را ]ادامه

 در صفحه بعد[
 ــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .مراد از آن مرد، عثمان است -1
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ مسرور و خندان دیدیم؛ و به آن حضرت گفتیم:  ١

پدران ما و مادران ما فدای تو باد! دیشب بر تو وارد شدیم، و تو را غصّه دار 
تو آمدیم؛ و تو را شادمان و مسرور  و اندوهگین یافتیم؛ و امروز دوباره به نزد

 دیدیم؟!
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم گفت: آری! از مال مسلمین نزد من 
چهار دینار مانده بود که من قسمت ننموده بودم؛ و ترسیدم که مرگ مرا 
فراگیرد، و این مال نزد من باشد؛ ولی امروز آنرا تقسیم کردم؛ و از آن راحت 

 شدم.
گوئی دربارۀ عثمان به کَعْبُ الْأخبار نظر کرد و گفت: ای أبو إسحق! چه می

کسی که زکوة واجب مال خود را داده باشد؛ آیا چیزی دیگری هم به عهدۀ 
اوست؟! کعب الأخبار گفت: نه؛ اگر عمارتی بسازد که یک خشت آن از 

 طلا و یک خشت آن را نقره باشد؛ بر او چیزی واجب نیست.
عصای خود را بلند کرد؛ و بر کلّه کعب زد؛ و گفت: ای پسر زن  أبو ذرّ 

دادن و اظهار نظر نمودن در إحکام مسلمانان  یهودّی کافر! تو را در فتوی
 چکار؟ آیا گفتار خدا راست تراست یا گفتار تو؟ آنجا که گوید:

وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فِي 
عَلَيْها فِي  سَبِيلِ الِله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمي

بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ  نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوي
آیه )  قُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَهذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُو

 (. توبه: ٩، از سورۀ ٣٥و  ٣٤
کنند؛ و آنها را در راه خدا انفاق و آن کسانی که طلا و نقره را انباشته می» 

نمایند؛ پس ای پیغمبر ایشان را عذاب دردناک بترسان! در روزیکه آنها نمی
ها و پهلوها و شانیرا به شدّت گرم کنند در آتش دوزخ؛ و سپس با آنها پی

های آن انباشته کنندگان را داغ نهند؛ و به ایشان خطاب شود: اینست پشت
آنچه را که برای خودتان انباشته اید! پس به پاداش آنچه را که برای خود 

 «اید این عذاب دردناک را بچشید!انباشته
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رفته است؛  ای که عقلتای پیر شدهعثمان گفت: ای أبو ذرّ، حقّاً تو به اندازه

 کشتم!ای! و اگر از اصحاب رسول خدا نبودی، حتماً ترا میو خِرِفْت شده
گوئی ای عثمان! حبیب من رسول خدا صلی الله علیه أبو ذرّ گفت: دروغ می

ای کشند! و اما عقل من اندازهو آله و سلّم به من خبر داده است که تو را نمی
علیه و آله و سلّم دربارۀ تو و دربارۀ که حدیثی را که از رسول خدا صلی الله 

 ام در حفظ داشته باشم؛ باقی است!قوم و خویشاوندان تو شنیده
 ای؟!عثمان گفت: دربارۀ من و خویشان من از رسول خدا چه شنیده

یقُولُ: إذا بَلَغَ آلُ أبِی الْعَاصِ ثَلَاثِینَ رَجُلًا صَیرُوا مَالَ اللِه  أبو ذرّ گفت: سَمِعْتُهُ
 وَلًا؛ وَ کِتابَ اللِه دَغَلًا، وَ عِبَادَهُ خَوَلًا؛ وَ الْفَاسِقِینَ حِزْبًا و الصَّالِحِین حَرْبًا.دُ
به سی تن  1گفت: چون مردان خاندان أبُو الْعَاصشنیدم: رسول خدا می»

 برسند؛ مال خدا را در بین]ادامه در صفحه بعد[
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ زیـرا عثمان پس جدّ عثمان بن عفّان و مـروان حکم استابوالعاص  -1
 ]ادامه در صفحه بعد[عفان بن أبی الـعاص بـن

گردانند؛ و کتاب خدا را ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[  خود دست به دست می ١
دهند؛ و های غلط فرماید قرار میهای سوء و بهره برداریمورد استفاده

کنند؛ و یز و غلام و با حاشیه نشینان خود میبندگان خدا را خدمتکار و کن
 فُسّاق و فُجّار را ]ادامه در صفحه بعد[

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ اُمَیّة بن عبدشمس بود؛ و مروان پسر حَکَم بن أبی 

 العاص بن اُمیّة بن عبد شمس فلهذا عثمان با مروان عموزاده بودند.
ن عثمان أبوذرّ غفاری را به رَبَذَه همانند ضرب و جرح عمّاریاسر تبعیدکرد

که منجرّبه مرگ اوشد و ضرب عبدالله بن مسعود که نیز منجرّ به مرگ او 
. أبوذرّ غفاری آن صحابی عظیم الشأن را شد. از جنایات آشکارعثمان است

 که بعد از مقام معصوم کسی بدان مقام دست نیافت فقط و فقط به جهت
آن مردبزرگ وأمربه معروف ونهی ازمنکرنمود به ربذه فرستاد. ارشادی که

واودر ربذه جان داد و یک کفن نداشت و دخترش دروقت رحلتش نگران 
و أقوام خودش از آن بود که او را بدون کفن چه کند؟ ولی برای خودش

 کرد که حسابالمال مسلمین حیف و میل میالعاص آنقدر از بیتپسران أبی
آورده  ٣٨٢تا  ٣٧٦، از ص ٣ج « أسدالغابة». شرح حال او را در نداشت

 ٣٣، ص ٢ج « أسدالغابة»العاص را در . و أمّا شرح حال حَکَم بن أبیاست
. و گوید: او در روز فتح مکّه مسلمان شد. و با سند آورده است ٣٥تا ص 

کرده است متّصل خود از قیس بن حبتر از دختر حکم بن ابی العاص روایت 
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ام که رأی آنها هی را ندیده: من گروکه او روزی به پدر خود حکم گفت

دربارة محمّد، از شما بدتر باشد؛ و در أمر از بین بردن و نابود کردن او بدتر 
رسید؟! حَکم  ! آخر شما چرا به حساب او نمیتر باشد. ای بنی اُمیَّهو زشت

گویم من برای تو چیزی را نمی؛ ! مرا ملامت مکن: ای دخترک منگفت
شنیدیم که ! ما پیوسته میاممگر آنکه با این دو چشم خودم به عیان دیده

)یعنی محمّد( در مسجد ما )مسجد گفتند: این مرد صَأبی بی دینقریش می
خواند. با هم قرار بگذارید و او را بگیرید! و ما با آید و نماز می( میالحرام

دیدیم . چون میم که برویم و در موقع نماز او را بربائیمگذاشتیهم قرار می
شنیدیم که که مشغول نماز است ناگهان صدای مهیب و دهشت انگیزی می

. پنداشتیم در تهامه هیچ کوهی باقی نمانده مگر آنکه بر سر ما ریخته استمی
شد و به سوی اهل بیتش فهمیدیم تا نمازش تمام میدیگر ما هیچ نمی

آمد، و ما گذاشتیم چون به مسجد می. و برای شب دیگر قرار میگشتبرمی
دیدیم که کوه صفا وکوه ، میخاستیم که مقصدمان راانجام دهیماز جا برمی

. انداختخورد؛ و بین ما و او فاصله میمروه یکی از آنها به دیگری می
 . ای نداشتسوگند به خدا که آنچه کردیم هیچ فائده

کند ازنافع بن جُبَیر بن مُطعِم أثیربا سندمتّصل دیگرخودروایت می و نیز ابن
العاص از نزد ما : ما با پیغمبر بودیم که حکم بن ابیازپدرش که گفت

ای وای برامّت من »؛ رسول خدافرمود: وَیْلٌ لِاُمَّتِی مِمَّا فِی صُلْبِ هَذَا گذشت
رسول خداست )تبعیدی و و حَکَم طرید « .از آنچه در صُلْب این مرد است

( او را از مدینه به طائف إخراج کرد و پسرش مروان هم با او بیرون کردنی
 . ]ادامه در صفحه بعد[رفت

]ادامه تعلیقه صفحه قبل[  همدست و داستان می نمایند و با صالحین و  ١
 «خیزندنیکان از سر جنگ و فتنه برمی

د! آیا یک تن از شما این سخن را از عثمان گفت: یَا مَعْشَرَ أصْحَاب مَحَمَّ
 رسول خداشنیده است؟! ]ادامه در صفحه بعد[

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ مروان در سنة دوم و یا سوّم از هجرت در مدینه 
متولّد شد و پیامبر را أصلًا ندید و بعضی گویند: در طائف متولّد شد. و در 

اند. بعضی م را به طائف مورّخین به اختلاف سخن گفتهسبب إخراج حک
کرد و کرد، و سرّ خانه رسول خدا را إصغاء میاند: استراق سمع میگفته

نمود. و داد، و از در خانة رسول خدا و بیت او إشراف پیدا میگوش فرا می
: از در اطاق رسول خدا او همان کسی است که چون رسول خدا دید که



488 

                              
ای که در کند؛ خواست چشم او را با شانهه و چشم چرانی میإشراف کرد

اند سبب إخراج او این بود که تقلید دست داشت بیرون آورد. و بعضی گفته
نمود؛ رسول خدا را در کیفیّت راه رفتن و بعضی از حرکات آنحضرت را می

 نمود؛ زیرا رسول خدادر موقع راه رفتن بهآورد و بازیگری میو أدا در می
کرد و سینة آن حضرت جلوتر از قدمهایش بود. روزی طرف جلو میل می

دهد و رسول خدا او را دید که به بازیگری از او خودش را میل به جلو می
( رود؛ فرمود: کُنْ کَذَلِکَ )همینطور بوده باشمضطربانه و مرتعشانه راه می

بب بود که و حَکَم تا آخر عمر بدنش مرتعش و مضطرب بود. و از همین س
 : عبدالرحمن بن حسّان بن ثابت در هَجْو کردن عبدالرحمن بن حکم گفت

انَّ الْلَّـعـیِن أبُـوک فَـارْمِ عِـظَـامَـه   **   إنْ تَـرْمِ تَـرْمِ مُـخَـلَّـجـاً 
 مَـجْـنـونـا

یُمْسِ خََیص البطن من عمل التَّقی   **   ویـظلّ من عمل الـخبیـث 
 بـطیـنـا

های مورد لعنت رسول خدا گرفته است پدر تست پس استخوان مردیکه»
ای را که ای شخص دیوانهاورا متّهم کن و اگر او را متّهم کنی متّهم کرده

آورد در حالیکه . او روز را به شب میبدنش دارای اضطراب و ارتعاش است
از عمل خوب شکمش گرسنه مانده است و از عمل زشت شکم خود را 

 «.تانباشته اس
: إنَّ اللَّعِیـنَ أبُوکَ و معنای گفتار عبدالرّحمن

به حکمکه چون مروان بنکرده استروایتازعائشهأبوخیثمهکهاستروایتی
عهدی معاویه بکر الزام کردکه باید یزیدرا به ولایتبن أبیعبدالرحمن

؛ تجملات را گف! و اواز بیعت امتناع کرد؛ و مروان آنوبیعت کنیبشناسی
أشْهَدُ : امَّا اَنتَ یَا مَرْوَانُ ف؛ عائشه به مروان گفتو این داستان مشهور است

أمّا تو ». أنَّ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم لَعَنَ أبَاکَ وَ أنْتَ فِی صُلْبِه
دهم که رسول خدا پدرت را لعنت کرد و تو ! پس من شهادت میای مروان

 «.در صُلب او بودی
در لعن رسول خدا و اخراج حَکَم را از مدینه احادیث بسیاری وارد شده 

؛ مگر اینکه آن أمر قطعی که هیچ شکّی در است که نیازی به ذکرش نیست
آن نیست آنست که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم با آن مقام حِلْم و 

عنت و حکم که از امور ناپسند داشتند؛ لپوشیگذشت و بردباری و چشم
که به جای آورده بود؛ و اند مگر برای أمرعظیمیإخراج او را از مدینه نکرده

اند؛ حَکَم پیوسته در إخراج و تبعید بود تا زمانی که رسول خدا حیات داشته
چون أبوبکر خلافت را متصدّی شد دربارة حکم با او سخن گفتند که او را 

ی را که رسول خدا بسته است من باز ا: گرهبه مدینه برگرداند؛ أبوبکر گفت
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؛ ولی عثمان در . و همچنین عمر در زمان خلافتش اینطور گفتکنمنمی

: من با رسول خدا دربارۀ زمان خلافتش او را به مدینه باز گرداند و گفت
ام و او وعدۀ بازگشت او را به من داده بازگشت او به مدینه مذاکره کرده

 .است
ایم! عثمان فحه قبل[ همه گفتند نه! ما این سخن را نشنیده]ادامه تعلیقه ص ١

 به أبو ذّر گفت: علی را بخوان!
أمیرالمؤمنین علیه السّلام آمدند. عثمان به او گفت: إی أبو الحسن! ببین این 

 گوید؟!شیخ دروغگو چه می
أمیرالمؤمنین علیه السّلام گفت: آرام باش إی عثمان! و نگو: دروغگو، چون 

گفت: مَا أظَلَّت من از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم شنیدم که می
الْخَضْرَآءُ وَلَا أقَلَّتِ الْغَبْرَآءُ عَلَی ذَی لَهْجَةٍ أصْدَقَ مِن أبی ذَرَّ. أصحاب رسول 

 ایم!گوید؛ و ما این گفتار را از رسول خدا شنیدهت میخدا گفتند: عَلِیّ راس
أبو ذرّ گریه کرد؛ و گفت: إی وای بر شما! هر یک از شما چشم خود را 

پندارید که من بر اید؛ و چنین میبدین مال دوخته و گردن خود را دراز کرده
 بندم؟رسول خدا دروغ می

دِ شما کیست؟! گفتند: سپس أبو ذرّ به آنها نگاهی کرد و گفت: بهترین فر
 پنداری بهترین ما هستی؟!تو می

ام در حالیکه أبو ذرّ گفت: آری چنین است! من رسول خدا را ترک کرده
ام؛ و شما أحداثی ایجاد کرده اید! بینید در تن داشتهای را که میهمین جُبّه

و کارهای بزرگ و بسیار غیر صحیحی را بر خلاف کتاب خدا و سنّت رسول 
ای کند؛ ولی از من مؤاخذهاید؛ و خداوند از شما مؤاخذه میبجا آورده خدا
 کند!نمی

پرسم و به حقّ رسول خدا عثمان گفت: إی أبو ذرّ! من از تو چیزی را می
 ام بده!پاسخ مرا از آنچه پرسیده

پرسیدی؛ من پاسخ أبو ذرّ گفت: سوگند به خدا اگر به حقّ محمّد هم نمی
 دادم!تو را می

 تر است که در آن باشی!؟ثمان گفت: کدام یک از شهرها برای تو پسندیدهع
أبو ذرّ گفت: مَکّه که حرم خدا و حرم رسول خداست؛ من در آنجا خداوند 

 را عبادت کنم تا مرگ من برسد!
عثمان گفت: لَا وَ لَا کَرَامَةَ )پذیرفته نیست؛ و هیچ گونه کرامتی برای تو 

نه حرم رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم! نیست(، أبو ذر گفت: مدی
عثمان گفت: لَا وَ لَا کرامةَ لک )پذیرفته نیست؛ و هیچ کرامتی هم برای تو 
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 نیست( و أبو ذرّ ساکت شد.

تر است؟! گفت رَبَذَه که عثمان گفت: کدام یک از شهرها در نزد تو مبغوض
 ام!در آن بر غیر دین إسلام بوده

به رَبَذَه! أبو ذر گفت: از من چیزی پرسیدی و من راست عثمان گفت: برو 
پرسم؛ به من راست بگو! عثمان گفت: آری گفتم؛ و من چیزی از تو می

گویم! أبو ذر گفت: اگر تو مرا با جمعی از أصحاب خودت به راست می
سوی مشرکین بفرستی؛ و آنها مرا اسیر کنند و آنها بگویند به تو که ما او را 

دهی؟! کنیم مگر آنکه تو یک ثلث مال خودت را بدهی! آیا تو میآزاد نمی
دهم! أبو ذر گفت: اگر گفت: آری من برای رهائی تو ثلث مال خودم را می

کنیم مگر آنکه نصف مالت را بدهی؟! ]ادامه در بگویند: او را آزاد نمی
 صفحه بعد[

دهم. أبو ذر می]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ عثمان گفت: برای آزاد کردن تو  ١
کنیم مگر آنکه تمام مالت را بدهی؟! عثمان گفت: اگر بگویند: او را آزاد نمی

 دهم.گفت: برای آزاد کردن تو می
أبو ذرّ گفت: الُله أکْبَرُ حبیب من رسول خدا روزی به من گفت: چگونه 
 هستی ای أبو ذرّ در وقتی که به تو بگویند: کدام یک از شهرها نزد تو محبوبتر
است که در آنجا باشی؟ و تو بگوئی مکّه حرم خدا و حرم رسول خدا؛ در 
آنجا عبادت کنم تا مرگ من فرارسد؛ و به تو بگویند: لَا وَ لَا کَرَامَةَ لَکَ! پس 
از آن بگوئی: حرم رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم؛ و به تو بگویند: 

تر است کدام یک از شهرها نزد تو مبغوضلَا وَ لَا کَرَامَةَ لَکَ! و سپس بگویند: 
که در آنجا باشی؟ و تو بگوئی رَبَذَه آن محلّی که من بر غیر دین إسلام در 

 ام؛ و به تو بگویند: برو به رَبَذَه!آنجا بوده
من به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم گفتم آیا ای رسول خدا این أمر 

 واقع شدنی است؟
رسول خدا گفت آری سوگند به آن کسی که جان من در دست اوست واقع 

 شدنی است
فقلت یا رسول الله أفَلَا أضَعُ سَیْفی هذا عَلَیِ عَاتِقِی فَأضْرِبَ بِهِ قُدُمًا قُدُمًا من 
گفتم ای رسول خدا! آیا در آن وقت من این شمشیرم را بر دوشم نگذارم، 

یل شوم، و بدون اینکه خم شوم، مرتّباً و بدون اینکه به راست و چپ متما
 جلوی خودم را از دم تیغ آن بگذرانم و جلو بروم؟!

رسول خدا فرمود: لَا! سْمَعْ وَ اسْکُتْ وَ لَوْ لعَِبْدٍ حَبَشِِی وَ قَدْ أنْزَلَ فیِکَ وَ فِی 
نه چنین کاری را مکن! بشنو و ساکت باش گرچه در برابر غلام »عُثْمَانَ آیةً 
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گفتم: ای « ای را نازل کرده است.تو و عثمان آیه ۀباشی! خداوند دربارحبشِ 

 رسول خدا آن آیه چیست؟! رسول خدا گفت: قَوْلُهُ تَعَالَی:

وَ إذْا أخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دَمَآء كُمْ وَلَا 
تُخْرِجُونَ أنْفُسَكُم مِنْ دِيارِكُّمْ ثُمَّ أقْرَرْتُمْ وَ أنْتمْ 

شْهَدُونَ ـ ثُمَّ أنْتُمْ هَؤُلآء  تَقْتُلُونَ أنْفُسَكُمْ وَ تَخْرِجُونَ تَ
مِنْ دِيارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيهِمْ بِالإثْمِ وَ فَرِيقًا مِنْكُمْ 

الْعُدْوّانِ وَ إنْ يأتُوكُمْ اسَاريَ تُفَادُوهُمْ وَ هُوَ مُحَرَّمٌ 
ضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ عَلَيكُم! إخْرِجُهُمْ أفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْ

ذَلِكَ مِنْكُمْ إلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيوةِ بِبَعْض فَمَا جَزَآءُ مَنْ
الدُّنْيا وَ يَوْمَ الْقِمية يرَدُّنَ إلَي أشَدِّ الْعَذَابِ وَ مَا الُله 

 : بقره( ٢، از سورۀ ٨٥و  ٨٤)آیۀ  بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون 
های خود را نی را که از شما پیمان گرفتیم که: خونو به یاد بیاورید زما»

مریزید! و خودتان را از شهرها و دیارتان بیرون مکنید؛ پس شما هم بر آن 
پیمان، إقرار و تعهّد نمودند؛ و خود شما هم حضور داشته و گواه بودید ـ و 

کشید! و با وجود این قضیه شما همان کسانی بودید که خودتان را می
کنید که در ستم و ز خودتان را از شهرها و دیارشان بیرون میجماعتی ا

دشمنی با آنها شما پشت به پشت یکدیگر داده، و متّفقاً بر علیه آنها ظلم 
اید، نزد شما به عنوان کنید! در حالیکه اگر آنهائی را که إخراج کردهمی

أصل إخراج کنید؛ در حالیکه دهید و آنانرا آزاد میإسارت بیایند، فِدیه می
آنها بر شما حرام بوده است! آیا شما به بعضی از أحکام کتاب ایمان 

شوید؟! پس پاداش کسی که از آورید؛ و نسبت به بعضی دیگر کافر میمی
شما چنین کاری را بنماید؛ نیست مگر ذلّت و خواری در حیات دنیا؛ و در 

 روز قیامت ایشان]ادامه در صفحه بعد[
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دهند؛ و حه قبل[ را به شدیدترین عذاب بازگشت می]ادامه تعلیقه صف ١

 ٤٣)تفسیر قمیّ، ص « آورید؛ غافل نیست.خداوند از آنچه شما به جای می
 (٤٦تا 

با سند  ٢٠٨تا ص  ٢٠٦از ص « روضۀ کافی»محمّد بن یعقوب کُلَینیّ در 
متّصل خود از أبو جعفر خُثْعَمِیّ روایت کرده است که چون عثمان أبو ذرّ را 

ه رَبَذَه تبعید کرد )و أمر کرده بود که هیچکس از او مشایعت و بدرقه نکند( ب
أمیرالمؤمنین علیه السّلام و عقیل و حسن و حسین علیهما السّلام و عمّار بن 
یاسِر از او مشایعت کردند؛ چون هنگام وداع و خداحافظی رسید، 

 أمیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود:
داوند عزّ و جّل به خشم آمدی! پس امیدت به همان ای أبو ذرّ! تو برای خ

کسی باشد که به خاطر او خشم کردی! این قوم به جهت دنیایشان از تو 
ترسیدند؛ و تو هم به خاطر دین خودت از آنها ترسیدی! و بنابراین تو را از 
ساحت منزلت )یا منزل خودشان و یا از ساخت خانه رسول خدا( إخراج 

ها ه بلاها آزمایش نمودند! سوگند به خداوند که اگر آسمانکردند؛ و تو را ب
ای بسته باشد؛ و آن بنده تقوای خدا را پیش گیرد؛ خداوند و زمین برای بنده

کند! تو نباشد جز حقّ! و عزّ و جّل برای او محلّ خروج و رهائی را باز می
 به دهشت تو را نیندازد مگر باطل!

دانی که ما تو را ت: ای أبو ذرّ! تو میو پس از آنحضرت، عقیل چنین گف
دانیم که تو هم ما را دوست داری! و تو دربارۀ ما دوست داریم؛ و ما می

حفظ کردی آنچه را مردم تضییع کردند مگر عدّۀ قلیلی از آنها! پس خداوند 
پاداش تو را بدهد! روی همین سبب بود که بیرون کنندگان تو را بیرون 

ان تو را حرکت دادند! پس ثواب تو بر عهدۀ خداوند  کردند؛ و حرکت دهندگ
عزّوجلّ است! پس تقوای خدا را پیشه ساز و بدان که رها کردن و دست 
برداشتن از بَلَا ناشی از بی طاقتی است؛ و عافیت را کُنْد و دور پنداشتن از 
نومیدی است! بی طاقتی و نومیدی را رها کن و بگو: حَسْبِیَ الُله وَ نعْمَ 

 «خداوند برای من بس است؛ و او وکیل خوبی است.»لْوَکِیلُ. ا
و پس از او إمام حَسَن علیه السّلام گفتند: ای عمو جان! این قوم بر تو آن 

بینی! و خداوند  عزّوجلّ در مَنْظَرِ اعْلَی است )بر تمام بندگان اند که میآورده
شود؛ و چیزی از میخود إشراف دارد؛ و عالِم است به آنچه از ایشان صادر 

امور آنها از خدا پنهان نیست( پس با یاد از فراق دنیا، یاد دنیا را از خود دور 
شود، شدائدی را که ای که بعد از دنیا حاصل میکن! و با یاد گشایش و سعه

شود رها کن! و شکیبائی را پیشه ساز، تا انشاء الله رسول از دنیا بر تو وارد می
 ؛ و او از تو راضی باشد!خدا را ملاقات کنی

و سپس امام حسین علیه السّلام گفتند: ای عمو جان! خداوند تبارک و تعالی 
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بینی تغییر دهد وَ هُوَ کُلُّ یوْمٍ فِی شَأنٍ )و هر روز قادر است که آنچه را که می

خداوند در شأن خاصّی است( این گروه تو را از دنیای خودشان منع کردند؛ 
دین خودت منع کردی پس چقدر تو بی نیازی از آنچه ترا منع  و تو آنها را از

کردند! و چقدر ایشان نیاز دارند به آنچه تو از ایشان منع نمودی! پس بر تو 
باد به صبر و تحمّل! چون خیر در صبر است و صبر از کرامت انسان است؛ 

]ادامه در صفحه و جزع و بی طاقتی را رها کن که برای تو سودی ندارد!
 بعد[

]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ و پس از آنحضرت، عمّار رضی الله عنه تکلّم  ١
کرد و گفت: ای أبو ذرّ! خدا به وحشت اندازد کسی را که تو را به وحشت 
انداخت! و بترساند آن کس که تو را ترساند! سوگند به خداوند که مردم را 

و محبّت دنیا! آگاه از سخن حقّ باز نداشت مگر اعتماد و دلبستگی به دنیا 
کنند )گرچه بر باطل باشند( و ها اطاعت میباش که مردم از جماعت

حکومت برای کسی است که بر حکومت استیلا یابد! و این قوم مردم را به 
کنند در وصول به خوانند؛ و مردم هم إجابت آنها را میدنیای خودشان می

سِرُو الدُّنْیا وَ الآخِرَة ذَلِکَ هُوَ اند فَخَدنیا؛ و دین خودشان را به آنها بخشیده
الخُسرانُ الْمُبینُ )پس هم در دنیا و هم در آخرت زیانکار شدند؛ و اینست 

 که زیان آشکارا.(
 و در آخر أبو ذرّ سخن گفت؛ و گفت: عَلَیکُمْ السّلَامُ وَ رَحْمَةُ الِله وَ بَرَکَاتُه

بینم های درخشان باد! هر وقت من شما را میپدرم و مادرم فدای این چهره
کنم! من در مدینه حاجتی ندارم! آرامشی به واسطۀ شما یاد رسول الله را می

غیر از شما ندارم! درنگ من در مدینه بر عثمان گران آمد، همانطور که درنگ 
که مرا تبعید کند به شهری من در شام برمعاویه گران آمد. عثمان قسم یاد کرد 

از شهرها؛ من از او خواستم که مرا به کوفه بفرستد؛ ترسید که من در آنجا 
مردم را بر برادرش* بشورانم؛ و قسم یاد کرد که مرا به شهری بفرستد که 
در آنجا یکنفر أنیس نداشته باشم و در آنجا صدای مونسی به گوش من 

از خدای عزّ و جّل مصاحبی  نرسد؛ و سوگند به خداوند که من غیر
خواهم؛ و با وجود داشتن خدا از هیچ چیز وحشت ندارم حَسْبِیَ الُله لَا نمی

إلَه إلَّا هُوَ علیه تَوَکَّلتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ و صلّی الله علی سیدنا محمّدٍ 
 و آله الطَّیبینَ.

همان  ١٢٨تحت شمارۀ « غهنهج البلا»خطبۀ أمیرالمؤمنین علیه السّلام در 
طبع « شرح نهج»کلام ایشانست با أبو ذر در وقت وداع و ابن أبی الحدید در 

آنرا و شرح آنرا آورده است و گفته  ٢٦٢تا ص  ٢٥٢، ص ٨دار الاحیاء درج 
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« سَقِیفَه»است که این کلام را أبو بکر أحمد بن عبد العزیز جوهریّ در کتاب 

عکرمه از ابن عبّاس روایت کرده است که او  از عبد الرّزاق از پدرش از
گفت: چون أبو ذرّ را به رَبَذه اخراج کردند؛ عثمان أمر کرد تا در میان مردم 
ندا کنند که هیچکس حقّ ندارد با او سخن بگوید و یا او را مشایعت کند و 
أمر کرد که مردان بن حکم او را إخراج کند. ابوذر را إخراج کردند و همۀ 

ز تکلّم با او و مشایعت با او پرهیز کردند مگر علیّ بن ابیطالب علیه مردم ا
السّلام و عقیل و حسن و حسین علیهما السّلام و عمّار. آنگاه یکایک یک از 

کند به همان سخنانی را که آنها با أبو ذرّ گفتند و أبو ذرّ به آنها گفت بیان می
که: چون حسن علیه السّلام  آوردیم. و گوید« روضۀ کافی»عباراتی که ما از 

خواست با أبو ذرّ سخن بگوید و وداع کند؛ مروان گفت: دست بردار ای می
دانی که أمیرالمؤمنین )عثمان( از تکلّم با این مرد نهی کرده حسن! آیا نمی

دانی، اینک بدان! در این حال علیّ علیه السّلام به مروان است و اگر تو نمی
ه بین دو گوش اسب او زد؛ و گفت: دور شو! خدا حمله کرد و با  تازیان

لعنت کند ترا و قبیح گرداند ترا برای آتش! مروان با حال غضب به نزد عثمان 
 آمد، و داستان را به او خبر داد؛ و دل عثمان از خشم بر علیّ آتش گرفت.

چون علی علیه السّلام با همراهان خود از مشایعت أبو ذرّ به مدینه بازگشتند؛ 
لی علیه السّلام به نزد عثمان آمد. عثمان گفت: علّت آنکه رسول مرا ردّ ع

 کردی، و أمر مرا کوچک شمردی چه بود؟
خواست مرا از قصدم باز بدارد، من او را حضرت فرمود: أمّا رسول تو می

ردّ کردم؛ و امّا أمر تو را من کوچک نشمردم! عثمان گفت: آیا نهی مرا از 
 ه تو نرسانده اند؟تکلّم با أبو ذرّ ب

 ای!ای! و او را شتم کردهحضرت فرمود: از چه؟ گفت: اسب او را زده
حضرت فرمود: أمّا اسب او پس اسب من حاضر است از آن قصاص کند؛ 
و أمّا شتم نمودن مرا پس سوگند به خدا که اگر او مرا یک شتم کند من شتم 

بر تو ببندم! عثمان به کنم خود ترا به مثل همان شتم بدون آنکه دروغی می
 غضب آمد و گفت: چرا مروان ترا شتم نکند؟ گویا تو از او بهتر هستی؟!

حضرت فرمود: آری سوگند به خدا؛ و از تو هم بهتر هستم و سپس 
 برخاست و خارج شد.

عَقَبه برادرمادری عثمان است که عثمان ولایت کوفه را * مراد از او وَلِید بن 
اند که او در حال مستی نمازصبح ری و غیره ذکر کردهبه اوداده بود وزمخش

. خواهید بیشترهم بخوانم: اگر میرا چهاررکعت خواند و گفت
 (العقول)مرآة
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 صلّی الله علیه و آله و سلّم
در ذیل گفتار « علیّ بن إبراهیم»در تفسیر  

  خداوند متعال:
ُ
ه
َ
وا ل

ُّ
عَد
َ َ
رُوجَ لْ

ُ
خ
ْ
وا ال

ُ
رَاد
َ
وْ أ
َ
وَ ل

 
ً
ة
َّ
و اگر ایشان قصدِ خروج با رسول : »١ـ الآیة عُد

« کردند.خدا را داشتند؛ أسباب آنرا فراهم می
ای هم از رسول خدا تخلّف آورده است که: عدّه

صحیح و بصیرت بودند؛  کردند که دارای اعتقاد
و هیچ گونه شکّ و ریب در أمر خروج بر آنها 

گفتند: ما بعداً به طاری نشد؛ ولیکن با خود می
شویم؛ و از ایشان بود رسول خدا ملحق می

 ٢. آنگاه داستان او را ذکر کرده استأبُوخَیْثَمَه
تر آورده ولیکن چون واقدی این قضیه را مفصّل

 کنیم:یاست ما از او نقل م
أبُوخَیْثَمَه نیز از حرکت با رسول خدا تخلّف  

ورزید. او مردی بود که إسلامش راستین بود؛ 
داد؛ و متّهم نبود و کسی او را به دروغ نسبت نمی

او همانند رسول خدا عزیمت سفر کرد، و پس از 
آنکه ده روز رسول خدا صلّی الله علیه و آله و 

در روز گرمی بر  سلّم راه رفته بودند؛ برگشت؛ و
اش وارد شد؛ دید که هر یک از آنها در دو زوجه

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٤٦آیۀ  ١
از  ٣١٥، ص ٩ج « تفسیر المیزان»و  ٢٧٠و ص  ٢٦٩ص « تفسیر قمی» ٢
 «.تفسیر قمی»
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عَریشِ خود نشسته )اطاقکی که به عنوان سایبان 
 و رفع گرما شبیه به خیمه
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سازند و در فارسی از چوب و برگ و مانند آن می
به آن آلاجیق گویند( و هر یک از آن دو زوجه عریش 
خود را آب پاشی کرده؛ و آب خنکی هم فراهم 

 آورده؛ و برای او طعامی هم مهیا نموده است.
اش آمد؛ چون أبو خیثمه به نزد آن دو زوجه 

بدون آنکه بنشیند؛ کنار دو عریش ایستاد و 
 ت:گف

مَ مِنْ   سُبْحَانَ الِله! رَسُولُ الِله قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

حِّ  رَ فِی الضَّ یحِ وَالْحَرِّ یَحْمِلُ سِلَاحَهُ عَلَّ  ١ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ وَالرِّ

عُنقُِهِ وَ أبوخَیْثَمَةَ فِی ظِلَالٍ بَارِدٍ وَ طَعَامٍ مُهَیّأٍ وَ امْرَأتَیْنِ 

 قِیمٌ فِی مَالهِِ؛ مَا هَذَا بِالنَّصَفِ.حَسُناَوَیْنِ مُ 

سبحان الله! رسول خدا که گناه سابق و لاحق » 
او بخشوده شده است؛ در تابش آفتاب ثابت و 
بادهای سموم و گرما، أسلحه خود را بر گردن 

رود؛ و أبو خیثمه در زیر ها میگرفته؛ و در بیابان
دو ای خنک و روح انگیز؛ و غذای آماده؛ و سایه

زن زیبا و نکو روی، در خانه سَرِ مال خود و 
 «زندگی خود بماند؟ این إنصاف نیست.

و پس از آن گفت: سوگند به خدا که من وارد  

                              
ید: ضَحّ عبارت است از نور خورشید گو ١٢، ص ٣ابن أثیر، ج « نهایه»در  ١

 وقتی که در زمین متمکّن شود.
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در هیچیک از این دو عریش نخواهم شد؛ تا 
خارج شوم و به رسول خدا صلّی الله علیه و آله 

 و سلّم ملحق گردم.
ا بر شتر آبکش خود را خوابانید؛ و جهازش ر 

روی آن بَست؛ و توشه برداشت؛ و بیرون شد. و 
اش خواستند با او سخنی آنچه آن دو زوجه

گویند؛ او با هیچکدام سخن نگفت؛ و حرکت 
کرد تا در وَادِی الْقُریٰ به عُمَیْرُ بْنُ وَهَبِ جُمَحی 
رسید که او هم عازم رسول خدا بود؛ با او 

که مصاحبت و با هم مرافقت کردند؛ تا همین 
قریب تبوک شدند؛ أبو خیثمه گفت: ای عُمَیر 
من گناه دارم؛ ولی تو در این سفر گناهی نداری! 
باکی بر تو نیست که قدری از من عقب بمانی؛ و 
من زودتر از تو به حضور رسول خدا مشرّف 

 گردم؛ و عذر و توبۀ خود را معروض دارم.
عُمَیر قدری کندتر حرکت کرد و أبو خَیثَمَه  

 آمده؛ و چون به رسول خدا تندتر
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صلّی الله علیه و آله و سلّم نزدیک شد ـ و در 
اینحال حضرت در تبوک نازل شده بودند ـ مردم 

 گفتند: مرد سواری در راه است.
رسول خدا فرمود: باید أبُو خَیثَمَه باشد؛ مردم  

 گفتند: یا رسول الله أبو خَیثَمَه است.
واباند؛ و بر پیغمبر أبُو خَیثَمَه شتر خود را خ 

اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم سلام کرد. حضرت 
یا أبَا خَیثَمَة )إی وای  1رسول به او گفتند: أوْلَی لَک

 بر تو، إی أبو خیثمه چقدر شرّ به تو نزدیک شد!(
آنگاه أبو خیثمه داستان خود را در نزد رسول  

خدا بیان کرد؛ و رسول خدا برای او دعا کرده 
 ٢طلب خیر نمودند.

شایعات منافقینِ در سپاه رسول خدا، و نزول 
 آیات

                              
أوْلَي لَكَ، کلمه تهدید و وعید است؛ یعنی شرّ به تو نزدیک است بپرهیز  ١

از آن. یا به معنای الْویْلُ لَکَ، و یا آنست که خداوند در أمر تو چیز ناگوار 
 پدید آورد.

طبع صیدا، ج « مجمع البیان». و تفسیر ٩٩٩و ص  ٩٩٨، ص ٣ج « مغازی» ٢
ص « تفسیر قمی»و  ٨و ص  ٧، ص ٥ج « البدایة و النهایة». و ٧٩، ص ٣

، ٣ج « سیرۀ حلبیۀ»و « تفسیر قمی»از  ٣١٥، ص ٩ج « تفسیر المیزان»و  ٢٧٠
 ٦٢٥و همچنین در ص  ٦٢٣و ص  ٦٢٢، ص ٦ج « بحارالأنوار»و  ١٥٢ص 

، ص ٢طبع رابع، ج « الشیعةأعیان »و  ٢٧٨، ص ٢ج « الکامل فی التاریخ»و 
« حیاة محمّد»و کتاب  ٩٤٨و ص  ٩٤٧، ص ٤ج « سیرۀ ابن هشام»و  ١٩٦
 .٤٢٨ص 
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اند که گروهی از منافقین نیز با مورّخین آورده 
پیغمبر أکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم به تبوک 

از ایشان بود وَدیعَةُ بْنُ ثَابِت، و  رهسپار شدند؛ و
جُلَاسُ بْنُ سُوَید بْنِ الصَّامِت، و مَخْشِیُّ بْنُ 

رفتند، حُمَیر، و ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِب. در راه که می
پندارید کارزار با رومیان مثل ثَعْلبه گفت: شما می

بینم: کارزار با دیگران است؟! سوگند به خدا می
های إسارت به غلّ و سمانفردا شما را در ری

گفت: برای تحقیر و زنجیر بسته اند! این را می
 تصغیر رسول الله، و ترسانیدن مؤمنین را از رزم.

پس از او وَدیعَه گفت: چرا من اینطور  
بینیم که این جماعت قاریان قرآن ما از همه می

تر، و زبانشان دروغگوتر، و أفراد شکمشان فراخ
 دشمن از همه ترسوترند؟!در وقت برخورد با 

و بعد از او جلاس گفت: ببینید! این  
 جماعت، أشراف ما و صاحبان فضیلت
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گوید راست ما هستند! اگر آنچه را که محمّد می
باشد؛ ما از خَرْ پست تریم! سوگند به خدا که من 
دوست دارم که ما را محکوم کنند که هر یک از ما 

از اینکه قرآن گفتار  صد تازیانه بخورد؛ و ما دیگر
شما را بازگو کند، رهائی یابیم! رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلّم به عَمَّار بن یاسِر گفتند: فوراً برو به 

اند؛ و سراغ این گروه که حقّاً در آتش گداخته شده
اند؛ و اگر إنکار از ایشان بپرس آنچه را که گفته

 و چنان گفته اید!اید؛ چنین کردند؛ بگو: آری؛ گفته
عمّار به سوی ایشان رفت؛ و جریان را به  

ایشان گفت. آنها به حضور رسول خدا آمده و 
 خواستند.معذرت می

وَدیعَةُ بْنُ ثابِت در حالیکه رسول خدا بر روی  
رفتند؛ بند شتر را که به خاصِرِۀ آن ناقۀ خود می

بندند گرفته؛ و با وجود آنکه پاهایش می
کند؛ داشت و میی زمین را بر میهای روسنگ

گفت: یا رَسُولَ اللِه! إنَّمَا کُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ می
)ما این سخنان را از روی بازی و فرو رفتن در 

 گفتیم(!مسائل تفکّهی و خنده آور می
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به او  

 توجّهی نکردند؛ و این آیات نازل شد:
  

َ
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جویند از آنکه منافقین تحرّز و دوری می» 
ای راجع به ایشان نازل شود؛ و از آنچه در سوره

دل و نیت و اعتقاد دارند، آگاهشان کند. بگو ای 
خواهید مسخره کنید! خداوند پیغمبر! هر چه می

جستید؛ بیرون حقّاً آنچه را که از آن تحرّز می
چنین و  آورد ـ و اگر تو از آنها بپرسی که چرامی

گویند: قصد جدّی نداشتیم؛ چنان گفتید؛ آنها می
و این گفتار را از روی تفکّه و تفریح و بازی 
گفتیم! بگو به آنها: آیا شما به خدا و آیات خدا 

کنید؟! شما از کردۀ اینطور هستید که استهزاء می
خود پوزش نخواهید! حقّاً پس از آنکه إیمان 

 ر مااید، کافر شده اید! اگآورده
  

  

                              
 : توبه.٩از سورۀ  ٦٦تا  ٦٤آیه  ١



_________________________________________________________________ 

503 

های شما درگذریم؛ گروه دیگر از بعضی از گروه
نمائیم؛ به جهت آنکه آنها أهل جُرْم و را عذاب می
 «.اندخیانت بوده

داستان أَبُوجُلاس منافق و توبۀ مَخْشِیِّ بنِ 
 حُمَیر

گویند: عُمَیرْ که پسر زنِ جُلاس بود، چون از  
مؤمنین به رسول خدا بود؛ وقتی که جُلاس 

بنابراین ما از خر پست تریم، سخن  گفت:
جُلاس را ردّ کرد؛ و گفت: بنابراین تو از حمار 
پست تری! و رسول خدا صادق است و تو کاذب 

 هستی!
جُلَاس در عهد جاهلیّت برای بعضی از قوم و  

ای را برذمّۀ خود داشت، که خویشان خود، دیه
چون محتاج بود، قدرت بر پرداخت آنرا 

ل خدا صلّی الله علیه و آله و نداشت. چون رسو
سلّم به مدینه آمدند؛ آن مقدار دیه را از رسول 
خدا گرفت؛ و از احتیاج بیرون آمد؛ و دَیْن خود 

 را اداء کرد.
و اینک جُلاس نزد رسول خدا آمد، و سوگند  

یاد کرد که: هیچیک از آن سخنان کفر آمیز را 
نگفته است. خداوند بر پیغمبرش این آیه را 

 ستاد:فر
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کنند که: کلام منافقین قسم به خدا یاد می» 
اند. چنین نیست کفر آمیز بر زبان جاری نکرده
اند؛ و بعد از گفتهبلکه حقّاً و حقیقتاً کلمۀ کفر را 

اند؛ و همّت بستندبرای إسلامشان کافر شده
انجام کاری که به آن دست نیافتند )همّت بر 
کُشتن رسول خدا، و بیرون کردن او را از مدینه، 
و هر گونه فساد و ایجاد هرج و مرج( و این گونه 
انتقامشان از رسول خدا نبود، مگر در مقابل آنکه 

را از فضل خدا بی نیاز و  خدا و رسول خدا، آنها
غیر محتاج ساختند )یعنی در مقابل محبّت و 
إخلاص مَحْض( پس اگر آنها توبه نوده بازگشت 
کنند، برای آنها بهتر است؛ و اگر روی گردانیده 
و إعراض نمایند خداوند در دنیا و آخرت آنها را 

 به عذابی دردناک
  

  

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٤٦آیه  ١
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دار کند؛ و در روی زمین یک نفر پاسمعذّب می
 «حامی و یار و یاور آنها نخواهد بود.

قسم به خدا که : و مَخْشِیُّ بْنُ حُمَیَرّ گفت 
آنچه مرا نشست داد؛ و از خیرات زندانی نمود، 

زیرا اسم او مَخْشِیّ )اسم من بود و اسم پدرم بود 
است یعنی ترسیده شده؛ و اسم پدرش حُمَیَرّ بود 

 (.یعنی خر کوچک ـ کرّه اُلاغ
ا کسیکه از مفاد این آیه، مورد عفو قرار و تنه 

گرفت همین مَخْشِیّ بود ـ که رسول خدا نام او 
را عبد الرَّحمن و یا عبد الله گذاردند ـ و این مرد 
از رسول خدا تمنّی نمود که دعا کنند خداوند او 
را به شهادت بمیراند؛ و از مکان شهادت و قبر او 

به عبارت کسی مطّلع نشود )شهید گمنام و یا 
بهتر گم گور( و در روز جنگ یمَامَه شهید شد؛ 

 ١و أثری از او یافت نشد.
اند که: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و گفته 

ای از سلّم أمر کرده بودند که هر طائفه و قبیله
أنصار یک لِواء و رایتِ جداگانه داشته باشند. و 

به عُمارةُ آنحضرت پرچم بَنی ـ مَالِکِ بْنِ نَجّار را 
بْنُ حَزْم سپرده بودند. چو زَیْدُ بْنُ ثَابِت به 
آنحضرت ملحق شد؛ حضرت پرچم را به او 

                              
، طبع «أعیان الشیعة»، و ١٠٠٥تا ص  ١٠٠٣، ص ٣واقدی، ج « مغازی» ١

 .٩٥٢و ص  ٩٥١ ، ص٤ج « سیرۀ ابن هشام»، و ١٩٩، ص ٢رابع، ج 
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دادند. عُمارَه گفت: ای رسول خدا آیا تو بر من 
 ای؟!غضب کرده

قَالَ: لَا وَ الِله وَ لَکِنْ قَدِّمُوا الْقُرْآنَ! وَ کَانَ أکْثَرَ  
قُرْآنُ یُقَدَّمُ وَ إنْ کَانَ عَبْدًا أخْذًا لِلْقُرْآنُ مِنْکَ! وَ الْ

 1مُجَدَّعًا.
: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم گفتند» 

سوگند به خدا از اینجهت نبود؛ ولیکن باید شما 
قرآن را مُقدَّم بدارید؛ و زَیْدُ بْنُ ثَابِت از تو بیشتر 

و فراگیرندۀ قرآن مقدّم . قرآن را فرا گرفته است
ای ه بندۀ سیاه پوست بینی بریدهشود گرچمی

 «.باشد
داستان نفاق زَید بن لُصَیت و عشق ذُو 

 البِجادَین به رسول الله
در بین راه تبوک، در یکی از منازل که شب  

سپری شد؛ صبحگاهان شتر رسول خدا )نَاقَۀ 
قَصْوآء( گم شد. أصحاب در پی او در جستجو 

 بودند و عُمَارَةُ بْنُ 
  

  

                              
 .١٠٠٣، ص ٣ج « مغازی» ١
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حَزْم که از مؤمنین بود؛ و در بَدْر و عَقَبَه شرکت 
داشته؛ و بالأخره بعداً در جنگ یمَامَه شهید شد، در 
نزد رسول خدا بود؛ و در منزلگاه او با جماعتی که با 
هم هم غذا و هم خیمه بودند؛ زَیدْبْنُ لُصَیْت یکنفر 
از یهودیان بنی قَینُقَاع بود که إسلام آورده بود ولیکن 

ورزید؛ و در او خُبْث و غَشّ و خیانتِ یهود، فاق مین
کرد و مشهود شد؛ و به أهل نفاق مساعدت می

پشتیبان آنها بود. در این بین که عُمّاره نزد رسول خدا 
بود؛ و زَیْد هم در منزل و خیمۀ عُمَاره بود؛ و از هم 
دور بودند زید گفت: مگر اینطور نیست که مُحَمَّد 

بر است؛ و شما را از خبرهای آسمان پندارد پیغممی
 داند شترش کجاست؟!دهد؛ و او نمیخبر می

در این حال که عُمَاره نزد رسول الله بود؛  
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم گفتند: یک 

گوید: محمّد حقّاً ادّعا منافق از منافقین می
کند که او پیامبر است و شما را از أمر آسمان می

 داند شترش کجاست؟دهد و نمییخبر م
دانم، مگر آنکه سوگند به خدا که من هیچ نمی 

خداوند مرا تعلیم کند. و اینک مرا تعلیم کرد بر 
محلّ شتر؛ شتر در فلان دَرِّه است ـ و إشاره 
فرمود به سوی آن دَرِّه ـ در هنگام عبور از 
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درختی، زمامش به آن درخت گیر کرده و 
بروید! و شتر را بیاورید.  نتوانسته است برود.

 أصحاب رفتند و شتر را آوردند.
عُمَاره که این قضیه را در نزد رسول خدا دیده  

بود؛ چون به منزل و خیمۀ خود برگشت، گفت: 
عجیب است از چیزی که من از رسول خدا برای 

گویم. رسول خدا از گفتار منافقی خبر شما می
ست. و همان داد که آن منافق چنین و چنان گفته ا

گفتاری را که زَیْد به همراهان خود گفته بود در 
 غیاب عماره، بازگو کرد.

یکنفر از آنانکه در منزلگاه عُمَاره بودند؛ و با  
عماره به حضور رسول خدا نرفته بودند؛ گفت: 
گوینده این گفتار زَیْد است، سوگند به خدا قبل 
از اینکه تو از نزد رسول خدا به نزد ما بیائی این 

 مقاله را گفت.
به محض آنکه عُمَاره این سخن را شنید  

لُصَیْت روی آورده، و برخاست و بر زَیْدُ بْنُ 
گفت: سوگند کوفت و میگردن او را با مشت می

به خدا که این أمر زشت و بسیار بزرگ، در منزل 
دانستم. بیرون و خیمۀ من بوده است و من نمی

 شو إی
  

  



_________________________________________________________________ 

509 

 دشمن خدا از منزلگاه من!
گویند: آن کسی که گفتار کفر آمیز زَیْد را به  

عَمْرُو بْنُ حَزْم بوده  عُمَاره گفت: برادر عُمَاره:
است. و او هم با جماعتی از أصحاب عُمَاره در 

اند؛ و آن کسی که شتر پیامبر را آورد منزل او بوده
حَارِثُ بْنُ خَزَمَهُ أشْهَلِیّ بود که شتر را پیدا کرد؛ 
 در حالیکه زِمام آن به شاخ درخت گیر کرده بود.

تا آن روز گوید: گویا من زَیْدُ بْنُ لُصَیْت می 
إسلام نیاورده بودم. من در نبوّت مُحَمَّد شکّ 

باشم؛ و شهادت داشتم؛ و حالا دارای بصیرت می
دهم که او رسول خداست. و بنابراین قول، می

پندارند که او توبه کرده است. ولیکن مردم می
خَارِجَةُ بْنُ زَیْدِ بْنِ ثَابِت توبۀ او را منکر بود و 

از مردان پست و أراذل به گفت: او پیوسته می
 ١رفت تا بمرد.شمار می

و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  
گفتند: إنشاء الله فردا شما به چشمۀ تبوک 

رسید، مگر وقتیکه رسید! و شما به آن نمیمی
آفتاب برآمده و کاملًا زمین را گرم و روشن کرده 

                              
؛ و ٩، ص ٥ج « البدایة و النهایة»، و ١٠١٠و ص  ١٠٠٩، ص ٣ج « مغازی» ١
خرائج و »از  ٦٢٩، ص ٦ج « بحارالأنوار»، و ١٥٣، ص ٣ج « سیرۀ حلبیّه»

الکامل فی »آورده است. و « کافی»از  ٦٣٢راوندی، و نیز در ص « جرایح
و ص  ٣٩٩، ص ١ج « حبیب السیر»، و ٢٨٠و ص  ٢٧٩، ص ٢ج « التاریخ

 .٩٥٠و ص  ٩٤٩، ص ٤ج « سیرۀ ابن هشام»، و ٤٠٠
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و وقت ضُحَی رسیده باشد؛ هر کس از شما بدان 
چشمه برود، به هیچوجه از آب آن مسّ نکند تا 

 من برسم.
مُعَاذُ بْنُ جَبَل گوید: ما با رسول خدا صلّی الله  

علیه و آله و سلّم به نزد آن چشمه آمدیم؛ و دو 
نفر قبل از ما آمده و آنجا بودند؛ و آن چشمه 

آمد. رسول بسیار زُلال بود؛ ولی آبش کم کم می
: آیا شما این آب را دست خدا از آن دو نفر پرسید

زده اید؟! گفتند: آری! پیغمبر آنها را سبّ و شتم 
خواست از سخنان نمود؛ و آنچه را که خدا می

آمیز و لعن و طعن به آنها گفت. و سپس توبیخ
های خود کم کم أصحاب به فرمان پیامبر با دست

ای گرد آمد؛ از آن آب برگرفتند تا در مَشگ کهنه
های خود را از آن رت و دستو رسول خدا صو

آب شستند؛ و بقیه را در همان چشمه ریختند، 
که ناگهان آبِ چشمه به قدری زیاد شد که همۀ 

 مردم از آن آب
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آشامیدند، و حضرت به مُعَاذ گفتند: اگر حیاتت 
برسد؛ این سرزمین را مَمْلوّ از درختهای سر سبز 

 ١خواهی دید.

و رفتن پیغمبر  رحلت ذو البجادَین در تبوک،
 در قبر او

گویند: عَبْدُ اللهِ ذُوالْبِجَادَیْن از قبیله مُزَیْنه بوده  
است؛ و یتیم بوده و مالی نداشته است. پدرش 

ای برای وی به جای نگذاشت؛ بمرد؛ و إرثیه
ولیکن عموی او مرد مالداری بود. عمو عبد الله 
را در کفالت خودش گرفت تا به جائیکه به رشد 

                              
؛ و نظیر همین واقعه در مراجعت از ١٠١٣و ص  ١٠١٢، ص ٣ج « مغازی» ١

گوید: در مراجعت  ١٠٣٩تبوک واقع شده است چنانچه در همین کتاب ص 
و یا کوهی بود که از تبوک در محلّی که بین تبوک و وادی النّاقه بود، سنگی 

آمد به قدری که دو مرد سواره و یا سه نفر را کفایت از آن مقدار کمی آب می
کند، حضرت رسول الله گفتند: هر کس زودتر از ما بدان محلّ رسد آب 
نیاشامد تا ما برسیم. چهار نفر از منافقین سبقت کردند؛ چون رسول خدا 

ی ننمودم؟ آنگاه آنها را نفرین بدانجا رسید، گفت: مگر من شما را از آن نه
کرد و لعنت فرستاد، و پیاده شد و دست خود را در زیر آن آب گرفت و 
مقدار کمی جمع شد و آنرا پاشید، و سپس آن سنگ را با دست خود مالید 
و دعای بسیار خواند، آنگاه آب زیاد شد و وسعت یافت و مردم هر چه 

ب نمودند. سَلَمة بن سلامة بن خواستند آب خوردند و مراکب خود را سیرا
گوید: به یکی از آن چهار منافق که ودیعه بن ثابت گفتم: ای وای وَقْش می

ای، چه خواهی و بر تو! دیگر بعد از این معجزه که در برابر دیدگانت دیده
گیری؟! او گفت: قبل از این هم نظیر این منتظر چه هستی؟ آیا عبرت نمی

و ص  ١٥٥، ص ٣ج « سیرۀ حلبیّه»ی ندارد. و شده است و تازگکارها می
، ص ٥ج « البدایة و النّهایة»و « کافی»از  ٦٣٢، ص ٦ج « بحارالأنوار»، و ١٦٢
١٢. 
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مال رسید؛ و خودش صاحب مال شد؛ و و ک
گذراند؛ و مقداری شتر و زندگی را با رفاه می

گوسفند و غلام داشت. چون رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم به مدینه آمدند در موقع 
هجرت از مکّه؛ آتش عشق زیارت رسول خدا، 
و مشرّف شدن به إسلام در جان او زبانه 

ممانعت عمویش کشید؛ ولیکن از جهت می
قدرت به چنین کاری را نداشت؛ تا آنکه سالها 
سپری شد؛ و مسلمین غزوات و مشاهد رسول 
الله را پشت سر گذاردند؛ و رسول خدا از فتح 

 مکّه بازگشته و به مدینه وارد شده بود.
گوید: ای عمو عَبْدُ الله به عموی خود می 

جان! من در انتظار و ترقّب إسلام تو بودم؛ و 
یابم که إراده نداری به محمّد اینک چنین می

برسی و إسلام آوری! پس به من رخصت بده تا 
 إسلام بیاورم!

عمو گفت: سوگند به خدا اگر از مُحَمَّد  
 تبعیت کنی؛ هیچ چیز از آنچه را که
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گذارم؛ ام؛ برای تو نمیاز أموال و اثقال به تو داده
لباسی که در تن  ستانم؛ و حتّی دوهمه را از تو می
 کنم.داری بیرون می

عبد الله که در آن زمان نامش عَبْدُ الْعُزَّی بود؛  
به عمو گفت: سوگند به خدا من مسلمانم؛ و از 

کنم؛ و از پرستش سنگ و بت محمّد پیروی می
ام؛ و اینست أموال من که در دست دست شسته

 من است؛ بگیر آنها را!
 داده بود؛ از او باز عمو آنچه را که به عبد الله 

بست؛ نیز گرفت؛ و حتّی إزاری را که بر کمر می
 از او باز ستاند.

عبد الله به نزد مادرش آمد و او بِجَادی را که  
برای خودش بود به دو نیمه کرد )بِجَاد کسائی را 

نیمی از آن را به  ١گویند که دارای خطوط است(
یگر را عنوان إزار )شلوار( به کمر بست؛ و نیم د

رِدای خود قرار داده بر دوش گرفت؛ و از قبیله 
خود به سوی مدینه آمد؛ و رسول خدا در آن روز 

 وَرقَان )کوهی است در أطراف مدینه( بودند.
عبد الله در مسجد به پشت خوابید تا وقت  

سحر؛ و چون رسول خدا نماز صبح را گذاردند 

                              
گوید: البِجادُ: الکِسَآء الغلیظ  ١٧٢، ص ٤و ابن هشام در سیرۀ خود ج  ١

 الجافی.
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غ ـ و عادتشان این بود که چون از نماز صبح فار
کردند ای به مردم میشدند؛ نگاه جستجویانهمی

 ـ در اینحال دیدند: مرد غریبی آمده است.
پرسیدند: تو که هستی؟! او نَسَب و طائفۀ  

خود را بیان کرد؛ و اسم خود را گفت که: عَبْدُ 
الْعُزَّی است. حضرت فرمودند: تو عَبْدُ الله 

یابیا ذُوالْبِجَادَیْن هستی! و پس از آن گفتند: ب
نزدیک من! و رسول خدا او را از میهمانان خود 

نمودند تا به قرار داده؛ و به او تعلیم قرآن را می
 جائیکه مقدار بسیاری از قرآن را فرا گرفت.

ذُوالْبِجَادَیْن مردی بود که صدایش بلند بود؛  
ایستاد؛ و صدای خود و در مسجد رسول الله می
 .کردرا به خواندن قرآن بلند می

شنوی صدای این أعرابی عمر گفت: آیا نمی 
را، ای رسول خدا؛ که صدایش را به قرآن بلند 

کند؛ به طوریکه مردم را از قرائت قرآن در می
 دارد؟!نماز باز می
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حضرت فرمود: او را به حال خود واگذار، ای  
عمر! زیرا او به عنوان هجرت به سوی خدا و 
رسول خدا از خانه و آشیانۀ خود بیرون آمده 

 است! 
در این موقع که مردم برای تبوک مجهّز شده  

بودند؛ و آمادۀ خروج بودند؛ به حضور آن سرور 
آمده و عرض کرد: إی رسول خدا! دعا کن 

 خداوند شهادت را به من نصیب کند! 
ای را برای من سَمُرَه  ١حضرت فرمودند: لِحاءِ  

بیاور! )پوست درخت سَمُره( و او برای رسول خدا 

ا آورد؛ و آن را بر بازوی او بستند و پوست آن درخت ر

ارِ! )بار  مُ دَمَهُ عَلَّ الْکُفَّ عرض کردند: اَللّهُمَّ إنَِّّ اُحَرِّ

پروردگارا من خون این مرد را بر کفّار حرام کردم!( و 

او عرض کرد: إی رسول خدا، من این مطلب را 

 نخواسته بودم!

! اگر تو رسول خدا گفتند: ای ذُوالْبِجَادَیْن 
ات بیرون روی؛ برای جنگ فی سبیل الله از خانه

و تب تو را بگیرد؛ و از آن بمیری؛ تو در راه خدا 
شهیدی! و اگر مرکبت تو را به زمین زند و 

                              
جَر. ٢٤٨٠ص « صحاح اللغة»در  ١  آمده است که: اللِّحَاءُ قِشر الشَّ
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 بمیری؛ شهیدی! 
دیگر در بندِ آن مباش که به چگونه مرگ تو  

 رسد! فرا می
چون به تبوک رسیدند؛ و چند روزی در آنجا  

 د الله ذُو البِجَادَیْن از دنیا رفت.اقامت کردند؛ عَبْ 
گوید: در سیاهی شبی به بَلَالُ بْنُ حَارِث می 

حضور رسول الله رسیدم؛ دیدم رسول خدا با 
ای از آتش در بَلال مُؤذّن آن حضرت که او شعله

اند؛ و دیدم رسول دست دارد؛ کنار قبر ایستاده
 خدا در قبر رفت و عمر و أبو بکر جنازه عبد الله
را سرازیر کرده؛ به دست پیامبر دادند؛ و پیامبر 

 گفت: این برادرتان را به من نزدیک کنید!می
 فرستادن هِرْقِلْ برای تحقیق علائم نبوّت

چون رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  
او را در قبر خوابانیدند؛ عرض کردند: بار 
 پروردگارا من در این شب تار که از اوّل آشنائی

ام، از او راضی هستم؛ تو هم از تا بحال با او بوده
 او راضی و خشنود باش!
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و عَبْدُالِله بْن مَسْعُود گفت: إی کاش من  
 .١صاحب این قبر بودم

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بیست  
شب در تبوک ماندند و نماز خود را شکسته 

 .٢بود خواندند و هرقل در آن وقت در حِمْصمی
گوید: در مردی از قبیلۀ بنی سَعْدُ بْنُ هُذَیْم می 

وقتی که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
در تبوک إقامت داشتند؛ روزی من به محضر او 
رسیدم؛ و در حضور او شش نفر بودند که با آن 

 شد. ایستادم و سلام کردم.حضرت هفت نفر می
أشْهَدُ  حضرت فرمود: بنشین! عرض کردم: 

أنْ لَا إلَهَ إلاَّ الُله؛ وأنَّکَ رَسُولُ الِله فرمودند: أفْلَحَ 
وِجهۀ حقیقتت و سیمایت پیروز و مظفّر ) وَجْهُکَ

بلال ! إی بلال، طعام بیاور: آنگاه فرمود(. شد
که  ٣ای از چرم گسترد؛ و شروع کرد از حَمِیتسفره

و کشک با او بود، در چند بار خرمائی را که با روغن 
آمیخته بودند؛ با دست خود بیرون کشید. در آن حال 
رسول خدا گفتند: بخورید! ما همگی خوردیم و سیر 
شدیم. من گفتم: ای رسول خدا این مقدار غذا تنها 

                              
 .٩٥٤، ص ٤ج « سیرۀ ابن هشام»و  ١٠١٤و ص  ١٠١٣، ص ٣ج « مغازی» ١
 .١٠١٥، ص ٢ج « مغازی» ٢
گوید: حَمِیت، پوستی است که مو ندارد و آن  ٢٤٧ص « صحاح اللّغة»در  ٣

 برند.را برای نگاهداری روغن بکار می
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 برای من کافی بود! 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم گفتند:  

مُؤمِنُ یَأکُلُ فِی مِعیً ، وَال1ْالْکَافِرُ یَأْکُلُ فِی سَبْعَة أمْعَاءٍ 
خورد؛ و مؤمن از کافر با هفت روده غذا می) وَاحِدٍ

فردا صبح چاشتگاه، در وقت خوردن (. یک روده
چاشت، برای آنکه یقین من به إسلام زیاد شود، نیز 
به حضورش رسیدم؛ و در آن وقت ده نفر با او 

بلال از کیسۀ ! ما را طعام بده! إی بلال: بودند،فرمود
کرد؛ و مُشت رمی، با دست خود خرما بیرون میچ

أخْرِجْ وَلَا : رسول خدا به او گفتند. دادمُشت می
تَخَفْ مِنْ ذِی الْعَرْشِ إقْتَارًا )بیرون بیاور؛ و از 
خداوند صاحب عرش مترس که سهمیّه و روزی ما 
کم شود!( بلال آن کیسه چرمی را آورد؛ و خالی 

ین زدم، دو مُدّ بود کرد؛ و آن مقداری که من تخم
 )دو

  
چهار یک از من، تقریبا یک کیلو و نیم گرم( 
رسول خدا دست خود را به سوی خرما گذاشته و 
گفتند: کُلُوا بِاسْمِ الِله! )بخورید با نام خدا( همۀ آنها 
خوردند؛ و من هم با آنها خوردم. و آن نیز فقطّ به 

                              
گوید: أمعاء جمع مِعَی به معنای  ١٠١، ص ٤ابن اثیر، ج « نهایۀ»در  ١

 ن است، و مصران یعنی روده که جمع آن مصارین آید.مصاری
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ردم ای از آن خوقدر خوراک من بود. من به أندازه
که دیگر جای خوردن نداشتم. و بعد از صرف آن 
خرماها، در روی آن سفره چرمین به همان قدری که 
بلال خرما ریخته بود، باقی بود؛ گویا یک خرما از 

 ایم.آن نخورده
و من فردای آن روز نیز به نزد رسول خدا  

رفتم؛ و چندین نفر آمده بودند که مقدار آنان ده تن 
ه تن بود، یکتن یا دو تن. رسول خدا و یا بیشتر از د

گفتند: یَا بَلَالُ أطْعِمْنَا. بلال همان کیسه را بخصوصه 
شناختم؛ و آن را سرازیر آورد؛ و من آن کیسه را می

کرد. رسول خدا دست در آن نهاده و گفتند: کُلُوا 
 بِاسْمِ الِله.

همگی خوردیم و سیر شدیم. بلال به قدری  
بود، از سفره برداشت؛ و این از خرماها که ریخته 

 .١کار را سه روز انجام داد
: مردی را از طائفۀ غَسَّان هِرْقل امپراطور روم 

به نزد رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم 
فرستاد تا از صفات و علائم آن حضرت مطّلع 
گردد؛ و قرمزیی که در دو چشم اوست ببیند؛ و 

                              
 ١٥، ص ٥ج « البدایة و النهایة»، و در ١٠١٨و ص  ١٠١٧ص  ٣ج « مغازی» ١

کند، ای دیگر شبیه به همین بیان میپیغام هرقل و حضرت را به هرقل به گونه
 .١٦١، ص ٣ج « سیره حلبیّه»و 
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شاهده نماید؛ و مهر نبوّت را بین دو کتف او م
کند یا نه؟ آن مرد بپرسد که: آیا او صدقه قبول می

چیزهائی را از رسول خدا حفظ کرده و به سوی 
هِرْقِل آمد؛ و آن چیزها و علائم را بازگو کرد. 
هِرْقِل دانست که او پیامبری درست و از جانب 

 خداوند است.
آنگاه ملّت خود را دعوت به إیمان و تصدیق  

مگی از قبول إسلام امتناع کردند؛ او نمود. ه
بطوری که هرقل از حکومت و سلطنت خود 
بیمناک شد. فلهذا از جای خود حرکت نکرد و 
لشگری هم برای جنگ با مسلمانان فراهم 
نساخت؛ و معلوم شد که خبری که به پیغمبر 
صلّی الله علیه و آله و سلّم رسیده بود که هرقل 

ه نزدیکترین أصحاب خود را بسیج نموده؛ و ب
 نقطه از شام رسیده است؛ باطل بوده است؛ و
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 ای نداشته است.چنین اراده
در این حال رسول خدا صلّی الله علیه و آله و  

سلّم با أصحاب خود مشورت کرد که: آیا از این 
نقطۀ تبوک جلوتر برویم؛ و در سرزمین روم وارد 
شویم؟! عمر گفت: اگر تو از طرف خداوند، 

 مأموری به تقدّم و حرکت، پیش برو!
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود:  

ور به حرکت و سیر بودم؛ با شما اگر من مأم
 کردم!مشورت نمی

عمر گفت: یا رسول الله! در روم جماعت  
بسیاری وجود دارند؛ و یک نفر از مسلمانان در 

بینی ما به آنجا نیست؛ و تا بدین مقدار که می
ایم؛ و همین نزدیکی آنها را به ایشان نزدیک شده

 دهشت افکنده است. اگر میل داری در این سال
شود؛ و یا مراجعت کن، تا اینکه ببینی چه می

 ١دهد!خداوند در این باره چه دستوری به تو می
گوید: ما با رسول خدا عبدالله بن عمر می 

صلّی الله علیه و آله و سلّم به تبوک آمدیم. 
خاست و در تاریکی ها رسول خدا بر میشب

نمود گزارد؛ و بسیار تهجّد میشب نماز می

                              
از  ٦٣٣، ص ٦ج « واربحار الأن»، و ١٠١٩و ص  ١٠١٨، ص ٣ج « مغازی» ١
و در این روایت آمده است که: هرقل در پنهانی اسلام آورد و از « کافی»

جنگ با رسول خدا امتناع کرد و پیامبر نیز مأمور به جنگ با او نشدند و 
 .٤٠٠، ص ١ج « حبیب السیر»مراجعت نمودند. و 



522 

خاست، مگر کردی( و برنمیخوابی می )بیدار و
 نمود.مسواک می

خواست نماز بخواند، در بیرون و چون می 
خیمه در مُحَوَّطۀ سرباز متّصل به خیمه نماز 

خواستند؛ و خواند. و جماعتی از مسلمانان بر میمی
ها کردند. شبی از شباو را پاسداری و محافظت می

نمازهای خود را به جای آورد؛ و سپس به کسانی که 
تُ خَمْسًا مَا نزد او بودند روی کرده و گفت: اُعْطِی

: بُعِثْتُ إلَی النّاسِ کَافَّةً، وَإنَّمَا کَانَ اُعْطیٰهُنَّ أحَدٌ قَبْلی
النَّبِیُّ یُبْعَثُ إلَی قَوْمِهِ. وَ جُعِلَتْ لِیَ الْأرْضُ مَسْجِدًا وَ 
طَهُورًا، أیْنَمَا أدْرَکَتْنِی الصَّلَوةُ تَیَمَّمْتُ وَصَلَّیْتُ، وَ 

عْظِمُونَ ذَلِکَ، وَلَایُصَلُّونَ إلاَّ فِی کَانَ مَنْ قَبْلِی یُ
کَنَائِسِهِمْ وَالْبِیَعِ. وَ أحِلَّتْ لِیَ الْغَنَائِمُ آکُلُهَا، وَ کَانَ مَنْ 
قَبْلِی یُحَرِّمُونَهَا. وَالْخَامِسَةُ هِیَ مَاهِیَ؟ هِیَ ماهِیَ؟ هِیَ 

 مَاهِیَ؟ ثَلَاثًا.
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؟! فَقَالَ رَسُولُ الِله قَالُوا: وَمَاهِیَ یَا رَسُولَ اللهِ  
: سَلْ! فَکُلُّ نَبِیٍّ قَدْ صلّی الله علیه و آله و سلّم قِیلَ لِی

 .1سَأَلَ! فَهِیَ لَکُمْ وَ لِمَنْ شَهِدَ أنْ لَا إلَهَ إلاَّ الُله
از جانب خداوند پنج چیز به من داده شده » 

است، که به هیچیک از پیامبران قبل از من داده 
ام به سوی جمیع برانگیخته شدهنشده است: 

مردم، و پیامبران فقط به سوی قوم خود 
گاه اند. و زمین برای من سجدهشدهبرانگیخته می

و پاک کننده قرار داده شده است. هرگاه که زمان 
کنم و نماز نماز برسد؛ تیمّم با خاک می

گزارم؛ و پیامبران پیش از من این را بزرگ می
خواندند مگر در معابد و میشمردند؛ و نماز نمی

ها برای من حلال کنیساهای خودشان. و غنیمت

                              
و ذیل این روایت را سیوطی در  ١٠٢٢و ص  ١٠٢١، ص ٣ج « مغازی» ١
بدین عبارت آورده است: از رسول  ٤٧و ص  ٤٦خود ص « مع الصَّغیرجا»

خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به روایت بخاری و مسلم و نسآئی از جابر 
اند: اُعطیتُ خمسًا لم یُعْطَهنّ اند که: رسول خدا گفتهصحیحاً روایت کرده

و جعلت لی الأرض : نُصِرت بالرّعب مَسِیرة شهرٍ، الأنبیآء قبلیاُحدٌ مِن
، و اُحِلَّت لی  َّمسجدًا و طهورًا، فأیّما رجل من اُمَّتی أدرکْته الصَّلوة فلیُصل

، و کان النَّبیُّ یُبعث إلی قومه ، و اُعْطیتُ الشفاعة، و لم تُحَلّ لأحِدٍ قبلیالغنآئم
تر کافَةً. و این روایت از جهت مفاد متن آن صحیحخاصّةً، و بُعثتُ إلی النّاس

رسد؛ چون پنج چیز مشخّص و معلوم است و یکی از آنها نُصِرت به نظر می
بالرّعب است یعنی یکی از اسباب ظفر و پیروزی من، ترس و وحشتی است 

اندازد. و این فقره در روایت واقدی در که خداوند از من در دل دشمنان می
ان مفاد نیامده است؛ و امّا شفاعت که در این روایت است هم« مغازی»

وارد شده است، که رسول خدا « مغازی»خامسه پنجمین چیزی است که در 
 فرماید: اختصاص به شما و گویندگان لا اله الّا الله دارد.می
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توانم بخورم، و قبل از من آن را شده است که می
دانستند. و پنجم از آنها چیست آن چیز؟ حرام می

چیست آن چیز؟ چیست آن چیز؟ سه بار تکرار 
 کرد.
گفتند: ای رسول خدا چیست آن چیز؟  

ه و آله و سلّم گفت: به رسول خدا صلّی الله علی
من گفته شده است: بخواه و حاجت خود را 
مسئلت کن! زیرا هر پیامبری از خداوند چیزی 

نموده است؛ پس آن چیزی را که را مسئلت می
مسئلت نمودم برای شماست و برای هر کس که 

 « شهادت دهد: جز خداوند معبودی نیست!
ها و مشکلات و در غزوۀ تبوک سختی 

و تشنگی و نداشتن مرکب برای تمام گرسنگی 
لشکریان با وجود دوری راه و شدّت گرمای 

 تابستان، این غزوه را به
  

  



_________________________________________________________________ 

525 

صورت اختصاصی در آورده؛ و نام این سپاه 
نامیده شد؛ و این نام از این آیه اتّخاذ  ١جَیشُ الْعُسْرَة

 شده است.
مُهاجِرِينَ  

ْ
ِّ وَ ال ت ِ 

َّ
  الن

َ
ابَ اُلله عَل

َ
 ت
ْ
د
َ
ق
َ
 وَ ل

ةِ مِنْ بَعْدِ  عُسَِّْ
ْ
ِ  سَاعَةِ ال

بَعُوهُ ف 
َّ
ذِينَ ات

َّ
صارِ ال

ْ
ن
َ ْ
الْ

يْهِمْ 
َ
مَّ تابَ عَل

ُ
هُمْ ث

ْ
رِيقٍ مِن

َ
وبُ ف

ُ
ل
ُ
 ق
ُ
 يَزِيــــغ

َ
ما كاد

فٌ رَحِيمٌ 
ُ
 بِهِمْ رَؤ

ُ
ه
َّ
 .٢إِن

هر آینه حقّاً خداوند بر پیغمبر و مهاجرین و » 

بود  أنصار از یارانش که در ساعت سختی که نزدیک

جماعت بسیاری از ایشان بلغزد، از او متابعت های دل

کردند؛ رحمت خود را شامل نموده؛ و از لغزشهایشان 

در گذشت؛ و پس از آن نیز آنها را مورد لطف و مرحمت 

قرار دارد؛ و به نظر غفران منظور فرمود؛ زیرا که او حقّاً 

شیخ طبرسّی آورده « به مؤمنین مشفق و مهربان است.

ها بسیار بود که تبوک، سختی ۀقدر در غزوکه: آن است

جماعتی قصد مراجعت کردند؛ و لیکن لطف خدا شامل 

شد و آنها را نگه داشت. حَسَن گوید: هر ده تن از 

                              
گوید: به این غزوه العَسیَرة گویند و  ١٤٧، ص ٣ج « در سیرۀ حلبیّه» ١

همچنین فاضِحَة گویند چون حال بسیاری از منافقین ظاهر شد و این غزوه 
 آنها را رسوا کرد.

 : توبه.٩، از سورۀ ١١٧آیه  ٢
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مسلمانان یک شتر سواری داشتند که به نوبت یکی پس 

شد؛ یک نفر در یک ساعت سوار از دیگری سوار می

شد، وَ کَانَ یقش سوار میشد؛ و رفشد، و پیاده میمی

دَ وَ الْإهَالَةَ  سَ وَ التَّمْرَ الْمُدَوَّ عِیَرالْمُسَوَّ زَادُهُمُ الشَّ

خِنةََ. آنان، جوی بود که به آن کِرْمِ سوس  ۀتوش» ١السَّ

افتاده بود؛ و خرمائی که کرم گذارده بود، و پیه 

 «ای که فاسد شده و تغییر کرده بود.گداخته

ول خدا صلّی الله علیه و آله معجزاتی که از رس
 و سلّم در غزوۀ تبوک ظاهر شده است

و جماعتی از آنان خرمائی را که با آنها بود، از  
کردند؛ أنبان بیرون آورده؛ و بین خود تقسیم می

شدند، یکی از آنها یک دانه و چون گرسنه می
یافت؛ و مکید، تا طعم آن را در میخرما را می

مکید و داد، و او نیز میش میسپس آن را به رفیق
نوشید؛ و پس از آن بر روی آن یک جرعه آب می

 داد؛ و به همینآن را به رفیق دیگرش می
  

                              
شعیر به معنای جُو است. و مُسَوَّس یعنی سوس به آن افتاده، و سوس نام  ١

افتد، و تمر به معنای خرما؛ و إهَالَه با کسرۀ در طعام و پشم می کرمی است که
همزه به معنای پیه و یا پیه سرخ شده. و سَخنَه با فتحۀ سین و نون به معنای 

 تغییر کرده و فاسد شده است.
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مکیدند، تا چون به نفر آخر منوال هر یک می
اش چیزی باقی رسید؛ دیگر از خرما غیر از هستهمی

 .١نمانده بود
 از أبوسعید خُدْری روایت است که در راه که 

حضرت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم به 
رفتند، صبحگاهی در میان لشکر هیچ تبوک می

شد. مسلمانان، شِکْوۀ خود را به آب پیدا نمی
که خود رسول خدا عرضه داشتند، درحالی

رسول الله نیز بدون آب بود. عَبْدُاللهِ بْن أبی حَدْرَد 
یستاد و گوید: من دیدم رسول خدا رو به قبله ا

دعا کرد؛ و سوگند به خدا که اصلًا در آسمان 
ابری نبود. هنوز پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم 
مشغول دعا بود، که دیدم؛ أبرهائی نمایان؛ و از 

ای پدیدار شدند و به گوشه و کنار از هر ناحیه
هم پیوستند. و هنوز آن حضرت قصد حرکت از 

بارش خود آب مکانش را نداشت که آسمان با 
فراوانی بر ما ریخت؛ و گویا من الآن دارم 

شنوم صدای تکبیر رسول خدا را در میان آن می
باران. و در همان ساعت ابرها ناپدید شدند؛ و 
آسمان درخشان خود را نمایان کرد و زمین مملوّ 

                              
« بحار الأنوار». و این روایت را نیز مجلسی در ٧٩، ص ٣ج « مجمع البیان» ١

تفسیر »آورده است و « مجمع البیان»ز تفسیر ا ٦٢٢، ص ٦طبع کمپانی، ج 
 .٣٩٩، ص ١، ج «حبیب السیر»، و «مجمع البیان»از  ٤٣١، ص ٩ج « المیزان
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های آبی شد که بعضی به روی ها و گودالاز برکه
 شد.بعضی ریخته می

یراب شدند؛ و شنیدم که مردم همگی س 
گفت: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم می

دهم که حقّاً من من گواهی می»أشْهَدُ أنِّی رَسُولُ الِله. 
 «رسول خدا هستم.

من به یکی از منافقین گفتم: وَیْحَکَ! أبَعْدَ هَذَا  

ةٌ  ْشَی  ین آیا پس از ا! ای وای بر تو) ءٌ؟ فَقَالَ: سَحَابَةٌ مَارَّ

در ! معجزه چیز دیگری هست که در انتظار آن هستی؟

این از ابری بوده است که از آسمان : پاسخ من گفت

و آن مرد منافق أوْسُ بْنُ قَیْظِیّ بوده (. گذشته استمی

 .١زَیْدُ بْنُ لُصَیْت بوده است: انداست و بعضی گفته

و نیز در مراجعت از تبوک قَتَادَه در ضمن  
 گوید: با من یکحدیث مفصّلی می

  
  

                              
سیرۀ »، و ٢٧٩، ص ٢ج « الکامل فی التاریخ»، و ١٠٠٩، ص ٣ج « مغازی» ١

 .٤٢٩ص « حیاة محمّد»، و کتاب ٩٤٩، ص ٤ج « ابن هشام
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داشتم ای بود که آب خود را در آن نگه میإداوَه
نوشیدم. رسول ای بود که در آن آب می 1و یک رَکْوَه

خدا از آب إدواۀ من صبحگاهی وضو ساخت؛ و 
ا فِی قدری از آب آن زیاد آمد و فرمود: اِحْتَفِظْ بِمَ

آب کوزه چرمی و »الْإدَاوَةِ وَ الرَّکْوَةِ فَإنَّ لَهَا شَأْنًا. 
آب خوری چرمی را نگاه دار که دارای اهمیّت 

 « است.
رسول خدا نماز صبح را با ما به جای آورده؛  

و در آن سورۀ مائده را تلاوت کردند؛ و آنگاه سوار 
شد؛ و در وقت ظهر به سپاهیان رسید؛ و ما با آن 

ضرت بودیم و از شدّت عطش نزدیک بود ح
ن حال های اشتران و اسبان جدا شود؛ در ایگردن

رسول خدا از من آن إداوَه و رَکْوَه را خواست و آبی 
را که در إداوه بود، در رَکْوَه ریخت؛ و انگشتان خود 
را در آن رَکْوَه )آب خوری( نهاد. از بین انگشتان او 

داشتند؛ ؛ و آب بر میآمدندجوشید؛ مردم میآب می
و آب بقدری فیضان کرد که همه سیراب شدند؛ و 
اسبان و شتران خود را سیراب کردند؛ و در آن لشکر 

شود: پانزده دوازده هزار نفر شتر بود، و گفته می

                              
شکل از پوست که در آن آب را إدَاوه ظرفی است به شکل کوزه هرمی  ١

کنند و رَکَوه ظرفی همچون کاسه از پوست که در آن آب نگاهداری می
 آشامند.می
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هزار نفر شتر بود، و سی هزار نفر مرد بود؛ و ده هزار 
عدد اسب بود، و این همان سرّی بود که پیغمبر صلّی 
الله علیه و آله و سلّم به أبُوقَتَادَه گفتند: اِحْتَفِظْ بِمٰا فِی 

 .1الرَّکْوَةِ وَ الْإداوَةِ 
، از موسی بن سَعید، از و ابن أبی سَبْرَه 

گفت: کند که او میعِرْباض بن سَارِیَه روایت می
من از ملازمین دَرِ خانۀ رسول خدا بودم در حضر 

از معجزات آن و سفر. و بعد از شرح مفصّلی 
 گوید:حضرت می

یک شب از شبهائی که ما در دورِ قُبّۀ رسول  
طور کردیم؛ و عادت پیغمبر اینخدا پاسداری می

نمود؛ آن شب برخاست ها تهجّد میبود که شب
خواند. چون سپیدۀ صبح دمید؛ دو و نماز می

رکعت نافلۀ فجر را بجای آورد؛ و بلال أذان 
ول خدا با مردم نماز گفت و إقامه گفت؛ و رس

صبح را بجای آورد؛ و سپس از داخل قُبّه به 
شد؛ بیرون آن که در حواشی آن محسوب می

 رفت؛ و نشست؛ و ما هم
  

  

                              
از  ٦٢٩، ص ٦ج « بحار الأنوار»، و ١٠٤١و ص  ١٠٤٠، ص ٣ج « مغازی» ١
 راوندی.« خرایج و جرائح»
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دور او نشستیم و مجموعاً من با فُقَرائی که نزد او 
 شدیم.بودیم ده نفر می

رسول خدا فرمود: آیا صبحانه میل دارید؟  
گوید: من با خودم گفتم: کدام صبحانه؟ عرباض می

پیامبر به بِلَال فرمود: خرما بیاور! آنگاه دست خود 
را بر روی آن کاسه خرما نهاد و گفت: کُلُوا بِاسْمِ 

و سوگند به آن خدائی که « بخورید به نام خدا»الِله! 
همگی خوردیم و سیر شدیم؛  او را به حقّ برگزید؛ ما

ها را این ده نفر و ما ده نفر بودیم. و پس از آن دست
از خوردن کشیدند؛ و خرماها به همان صورت و 

 مقدار أوّل کما کان باقی بود.
رسول خدا فرمود: لَوْلَا أنِّی أسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی  

اگر » عَنْ آخِرِنَا. لَأکَلْنَا مِنْ هَذَا التَّمْرِحَتَّی نَرِدَ الْمَدِینَةَ
کردم؛ همگی ما از من از پروردگار خودم، شرم نمی

در این « خوردیم تا به مدینه برسیم.این خرماها می
حال یک پسرکی از أهل شهر آمد؛ و رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم آن مقدار از خرماها را با 
دست خود برداشته و به او دادند؛ و آن پسر بچّه 

رفت؛ و خرماها را به آسانی ت کرده و میپش
 جوید.می

گفتار عمر به رسول خدا که: لَا تَفْعَلْ! این کار 
 را مکن
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و چون رسول خدا تصمیم بر مراجعت به  
مدینه را گرفتند؛ مردم به گرسنگی شدیدی مبتلا 
شدند. و بر همین منوال أمر رو به شدّت نهاد؛ تا 

ده؛ و از او إجازه آنکه مردم به نزد رسول خدا آم
خواستند تا شترهای سواری خود را بکشند و 

 بخورند؛ و حضرت رسول به آنها إجازه داد.
عُمَر بن خَطّاب دید که آنها مشغول کشتن  

شترها هستند؛ ایشان را أمر کرد تا از کشتن آنها 
دست بردارند؛ و سپس در خیمۀ رسول خدا 

گفت: به  صلّی الله علیه و آله و سلّم وارد شد؛ و
مردم إجازه دادی که شترهای سواری خود را 

 بکشند و بخورند؟!
فَقَالَ رَسُولُ الِله صلّی الله علیه و آله و سلّم  

شَکَوْا إلَیَّ مَا بَلَغَ مِنْهُمُ الْجُوعُ فَأذِنْتُ لَهُمْ، یَنْحَرُ الرُّفْقَةُ 
 مِنْ ظَهْرِهِمْ وَ الْبَعِیرَ وَالْبَعِیرَیْنِ وَ یَتَعَاقَبُونَ فیمَا فَضَلَ 

 هُمْ قَافِلُونَ اِلَی أهْلِیهِمْ.
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم گفتند: » 

آنها از شدّت گرسنگی که به آنها رسیده است، 
شِکْوه به سوی من آوردند؛ و من به آنها إذن دادم 
که هر جماعت و کاروانی که با هم هستند، یک 

 بر مقدار باقیماندۀ ازشتر و دو شتر را بکشند؛ و 
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کنند؛ شترانی که أسباب و أثاثیۀ آنها را حمل می
دو تَرْکه سوار شوند )در روی هر شتری دو نفر یکی 
در عقب دیگری( و این مردم در سفر مراجعت به 

 «سوی خانه و أهلِ خود هستند.

فَقَالَ: یَا رَسُولَ الِله! لاتََفْعَلْ! فَإنْ یَکُنْ للِنَّاسِ  

ا؛ فَالظَّهْرُ الْیَوْمَ رِقَاقٌ. فَ  عمر »صْلٌ مِنْ ظَهْرِهِمْ یَکُنْ خَیْرً

گفت: ای رسول خدا، این کار را مکن! اگر این 

شترهای باقیمانده از شترانِّ که أسباب و أثقال ایشان را 

برند؛ برای آنها باقی بماند بِتر است؛ زیرا این شترها می

  ١«در امروز لاغر هستند.

                              
نظیر این جمله را نیز عمر به رسول خدا گفت در وقتی که رسول خدا أبو  ١

ج « الغدیر»یره را فرستادند که به مؤمنین واقعی بشارت بهشت دهد. در هر
شرح ابن أبی »، و ٣٨ابن جوزیّ ص « سیرۀ عُمَر»از  ١٧٦و ص  ١٧٥، ص ٦

در ضمن  ١٨٤، ص ١ج « فتح الباری»، و ١١٦و ص  ١٠٨، ص ٣ج « الحدید
ش کند که: رسول خدا گفت: ای أبو هریره! این دو لنگه کفای ذکر میقضیّه

مرا بردار و ببر در پشت این باغ؛ و به هر کس که او را دیدی که شهادت به 
دهد و دلش به آن یقین دارد؛ او را بشارت به بهشت بده! أبو لا إله إلّا الله می

گوید: من از نزد رسول خدا بیرون آمدم و با أوّلین کسی که هریره می
چیست؟ گفتم: اینها  برخورد کردم عمر بود. عمر گفت: این دو لنگۀ کفش

نعل رسول الله است؛ آنها را با من فرستاده است و گفته است: مَن لقیتَه یشهد 
أن لا إله إلّا الله مستیقناً بها قلبُه بِشّره بالجنّة. عمر چنان در سینه من با مُشت 
خود کوفت که با مَقعد به روی زمین افتادم و گفت: به نزد رسول خدا برگرد! 

بلند به سوی رسول خدا آمدم. رسول خدا گفت: چه شده است؟ من با گریۀ 
گفتم: من عمر را دیدم و آنچه را که تو مرا به آن مأمور نمودی به او خبر 

ای به سینۀ من زد که از پشت به روی مقعدم افتادم و دادم؛و عمر یک ضربه
گفت: باز گرد به سوی رسول خدا! رسول خدا از باغ بیرون آمد و به عمر 
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مان طور که از حُدَیبیّه که باز و لیکن ه 
بضاعت و گرسنه شده بودیم؛ گشتیم؛ و ما بیمی

و تو زیادی توشه و غذای لشکر را دستور دادی 
که جمع کنند؛ و خداوند را خواندی که برکت 
دهد؛ و خدا دعایت را مستجاب کرد؛ و آن 

قدر برکت یافت که همه سیر باقیمانده از توشه آن
 نیز همان کار را بکن! و غنی شدند؛ اینک 

منادی رسول خدا در میان مردم ندا کرد: در  
 نزد هر کس مقدار غذای باقیمانده از توشۀ

  
  

                              
 رخورد کرد؛ و گفت: چرا با أبو هریره چنین عملی کردی؟ب

« تو أبو هریره را بدین پیام فرستادی؟»عمر گفت: أنتَ بَعثتَ أبا هریرة بکذا؟ 
پیامبر گفت: آری! عمر گفت: فلا تفعل فإنَِّی أخشَی أن یتّکل النّاسُ علیها 

سم مردم به تراین کار را مکن! زیرا من می»فیترکوا العمل، خَلهمْ یعملون! 
این کلام اعتماد کنند؛ و از عمل کردن دست بردارند؛ بگذار مردم عمل 

 «پس مردم را بگذار!»رسول خدا گفت: فخلّهم « کنند!
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نیز پر از آرد الک نکرده نمودم به قدری که تا به 
مدینه برسیم، ما را کفایت کند. مردم دسته دسته 
آمدند؛ و به قدر حاجت هر چه خواستند برداشتند و 
یک نفر نماند مگر آنکه آمد؛ و توشه خود را بطور 

ها را بلند کرده و کافی برداشت؛ و در آخر کار، سفره
زمین بیابان ریختند؛ و رسول آنچه در آن بود در روی 

که ایستاده خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم درحالی
 گفت:بود می

اَشْهَدُ أنْ لَا إلَهَ إلاَّ الُله، وَ أنَّی عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ  
أشْهَدُ أنْ لَایَقُولُهَا أحَدٌ مِنْ حَقِیقَةِ قَلْبِهِ إلاَّ وَقَاهُ الُله حَرَّ 

 .1النَّارِ 
دهم که معبودی جز الله نیست؛ هادت میش» 

و اینکه من بندۀ او و فرستادۀ او هستم؛ و شهادت 
دهم که هر کس آن را از روی اعتقاد صحیح می

بگوید؛ خداوند او را از گرمای آتش حفظ 
 «کند.می
ما در این روایت با عمر یک بحث کلامی  

اند؛ و داریم؛ و آن اینست که وقتی آن مردم آمده
سول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم برای از ر

                              
از  ٦٢٩، ص ٦ج « بحار الأنوار»، و ١٠٣٩تا ص  ١٠٣٦، ص ٣ج « مغازی» ١
 راوندی.« خرایج و جرائح»
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کشتن شترهایشان، بواسطه گرسنگی إجازه 
اند که: رسول اند؛ و ایشان هم به او گفتهگرفته

خدا به ما إجازه داده است؛ در این صورت به آنها 
کند که آنها از کشتن دست گوید؛ و أمر میمی

بردارند، آیا این أمر در مقابل أمر رسول خدا 
ست؟ و آیا این أمر، دیگر برای أمر رسول خدا، نی

گذارد؟ و آیا این أمر که ارزش و قیمتی باقی می
ناشی از مصلحت اندیشی توست؛ بر آن 
مصلحت و واقعیّتی که رسول خدا بر أساس آن 

 أمر کرده است تفوّق دارد؟
آئی و اش میو ثانیا به نزد رسول خدا در خیمه 

کار را مکن! و این کلام هم  گوئی: لاتََفْعَلْ! اینمی

آمِریّت دارد؛ آنهم بعد از أمری که از  ۀعنوان أمر و صبغ

آن حضرت صادر شده و مردم به نحر شترهای خود 

 .١انداشتغال ورزیده

                              
را از فضائل عمر  عجیب اینجاست که عامّه، این روایت و نظائر آن ١

ته است که رسول گویند: چنان رأی و أبّهت و سدادی داششمرند و میمی
اند، و این  اشتباه کردهخدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به گفتار او عمل می

اند؛ و بزرگی است که در حقیقت معنی و مفهوم نبوّت و عصمت را نفهمیده
ین اُمور و خفض جناح، و صبر در مماشاة و مدارای حضرت را در امثال ا

ها و إصرار بر خلاف را او را که دلیل عظمت روحی و اخلاق برابر تحکّم
واسع و حلم و گذشت اوست ـ که وَ إنّک لَعلَی خلقٍ عظیم ـ درست در 

پندارند. و نظیر این خلاف مسیر خود، دلیل بر صحّت أفعال متجاوزان می
در « الرّیاض النضرة»طبری در کتاب  حدیث، روایتی است که محبّ الدّین

گوید: از أبو آورده است. او می ٨٤و ص  ٨٣، ص ٢ج « فضائل عمر»کتاب 
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و ثالثاً جهت و علّتی را که برای عدم کشتن  

کنی، اینست که شتران اینک لاغر هستند؛ ذکر می
شود؛ و نی نصیب نمیو از گوشت آنها بهرۀ فراوا

باید صبر نمود تا شترها فربه شوند؛ و از گوشت 

                              
گوید: من به حضور رسول خدا صلّی الله علیه و هریره روایت است که می

آله و سلّم آمدم و آن حضرت دو لنگه نعل خود را به من دادند و گفتند: این 
بر در پشت این دیوار. هر کس را که پشت دیوار  دو لنگه نعل مرا بردار و

دهد به لا إله إلّا الله و قلبش بدان یقین دیدی که: شهادت از روی دل می
گوید: أوّلین کسی را که من دارد؛ او را به بهشت بشارت ده. أبو هریره می

دیدم، عمر بود. گفت: أی أبو هریره، این دو نعل چیست؟! گفتم: این دو 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم است؛ به من أمر فرموده که آنها نعل رسول 

دهد؛ را بیاورم و به هر کس که دیدم از روی یقین شهادت بر لا إله إلّا الله می
او را بشارت بهشت دهم! عمر چنان مشت خود را بر سینه من کوفت که از 

عمر به من پشت کلّه معلّق شدم و بر پشتم و سرینم روی زمین پخش شدم. 
گفت: ای أبو هریره! برگرد! من به حضور رسول خدا برگشتم و صدای من 

آمد؛ و ناگهان دیدم عمر پشت به گریه بلند بود. اتّفاقاً عمر از پشت سر می
من است؛ به رسول خدا گفتم: عمر را دیدم و پیغام شما را که دخول در 

لله داشته باشد به او دادم؛ بهشت باشد برای کسی که قلبش یقین به لا إله إلّا ا
او چنان در سینۀ من زد که از عقب برگشتم و بر روی سرینم روی زمین 
افتادم و به من گفت: برگرد. رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به عمر 
گفتند: ای عمر، سبب این کارت چه بود؟ عمر گفت: تو أبو هریره را با دو 

ا دیدار کند به لا إله إلّا الله و قلبش به آن لنگه نعلت فرستادی که هر کس ر
ای؟! پیغمبر فرمود: آری. عمر یقین داشته باشد؛ بشارت بهشت به او داده

این کار »گفت: لا تَفْعَل فإنّی أخاف أن یَتّکِل الناسُ علیها فَخلِّهم ما یعملونَ. 
. تو مردم را را مکن! زیرا من بیم دارم از اینکه مردم بر این گفتار اعتماد کنند

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم « به حال خود واگذار تا عمل کنند!
اند. فرمود: بگذار مردم عمل کنند. این روایت را أحمد و مسلم تخریج کرده

آنگاه محبّ الدّین طبری: صاحب کتاب گوید: اقرار و تثبیت رسول خدا او 
نتهی. أوَّلًا این روایت را که در را دلیل بر تصویب رأی و اجتهاد او است. ا

اند، صورت فرض صحّتش باید از مثالب عمر شمرد، عامّه از مناقب آورده
 ثانیاً أبداً دلالتی بر تصویب رأی و اجتهاد او ندارد. و الأمر کما ذکرناه.
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 آنها بهرۀ زیادی عائد گردد.
این علّت هم بسیار عجیب است؛ زیرا ارزش  

 و قیمت هر چیز در موقع احتیاج
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شود. و یک من از گوشت شتر در بدان معلوم می
حال مجاعه و گرسنگی، بر یک خروار گوشت آن در 

خی و گشایش قیمتش بیشتر است. و چه زمان فرا
مانع دارد که هر کاروانی یکی دو شتر نحر کند؛ و 
همه از آن سیر شوند؛ و آن شدّت گرسنگی و جوع 

 زائل گردد.
و رابعاً اگر تو پیامبر را به استجابت دعا  
شناسی و برکت را از طلب و خواست آن می

 ای، همچنان که در غزوۀ حُدَیْبِیَّهحضرت دیده
یادآوری کردی؟ همین پیامبر، مردم را أمر به نحر 

کند، و کرده؛ و با همین مردم است؛ و او دعا می
خواهد که به عوض شتران کشته شده، از خدا می

دو چندان و به أضعاف مضاعف خداوند به 
ایشان بدهد. راه دادن خدا منحصر در ریختن 
باقیماندۀ توشۀ مردم در سفره چرمی و دعای 

دا به برکت آن نیست. خداوند از هر راه رسول خ
دهد؛ و برای کار خدا و فعل که بخواهد برکت می

خدا، راه خاصّی نیست، که اگر بسته شود؛ دیگر 
راهی نباشد. این فکر غلط است. مگر این کریمۀ 

قِ اَلله يَجْعَلْ  ای که:شریفه را نخوانده
َّ
وَ مَنْ يَت

 مِنْ 
ُ
ه
ْ
ق
ُ
رَجًا وَ يَرْز

ْ
 مَخ

ُ
ه
َ
سِبُ وَ مَنْ ل

َ
 لا يَحْت

ُ
حَيْث

مْرِهِ 
َ
 أ
ُ
 اَلله بالِغ

َّ
 إِن

ُ
هُوَ حَسْبُه

َ
  اِلله ف

َ
لْ عَل

َّ
وَك
َ
يَت
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 ْ  
َ

لِّ سْ
ُ
 جَعَلَ اُلله لِك

ْ
د
َ
رًاق

ْ
د
َ
 .١ءٍ ق

و هر کس که تقوای خدا پیش گیرد )و خود » 
را از گناه و ناپسند در حفظ و مصونیّت او در 
آورد( خداوند برای او راه بیرون شدن )از 
مشکلات و مصائب و حوادث و فتن و بلایا و 

گشاید؛ )به معاصی و شرّ شیطان رجیم( را می
کند، و در بستی برخورد نمیطوری که به هیچ بُن

رود، راه برای او ی که جلو میمقصد و مراد
استوار و راه گریز و فرار از شرور و آفات برای 
او موجود است( و خداوند روزی وی را از جائی 

کند. و کسی که توکّل که هیچ گمان ندارد عطا می
بر خدا کند؛ پس خود خدا برای او کافی است؛ 

رساند )و و حقّاً که خداوند أمر و تقدیرش را می
چیزی که أمر او تعلّق گرفته است؛ برای برای هر 

تحقّق آن نفوذ و قدرتش همراه است( و حقّاً 
ای مقرّر داشته خداوند برای هر چیزی اندازه

 « است.
از این جملاتِ این آیات به خوبی روشن  

 است که برای خداوند در رسانیدن
  

  

                              
 : طلاق.٦٥، از سورۀ ٣و  ٢آیه  ١
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رزق و روزی و سایر اُمور جسمی و روحی، 
ری و باطنی، راه مشخّصی مُلکی و مَلکوتی، ظاه

نیست؛ بلکه خداوند از طرق عدیده إلی ما لا نهایة له 
راه رهائی را برای انجام أمر و مراد خود دارد. بلکه 

کند. و بنا بر این خود او ایجاد راه و خَلْقِ طریق می
بر عهدۀ مؤمن متعهّد است که توکّل بر او کند؛ و در 

بداند؛ و خود را  تمام اُمور خود او را وکیل و کفیل
فقطّ و فقطّ بدو بسپرد؛ و در این صورت نه تنها خدا 

نماید؛ بلکه خود خداوند برای کفایت أمر او را می
 اوست؛ و خداوند کافی است.

دانیم که پیوسته از پیغمبر معجزه و ما می 
العاده خواستن، و او را وادار به ایجاد اُمور خارق

نمودن پیامبر، و نمودن کار صحیحی نیست. و طلب 
دعا کردن، و طلب اُمور غیر عادی را نمودن، در 
مواقع ضرورت و استثنائی است. و اگر پیامبری 

های فراخ و فراوان پیوسته از خدا بخواهد که: روزی
از غیر طرق عادی و طبیعی به او بدهد؛ خلاف أدَب 
است گرچه خدا هم بدهد. فلهذا دیدیم که رسول 

اض فرمود: لَوْلَا أنِّی أسْتَحْیی مِنْ خدا در روایت عِرْبَ
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. 1رَبِّی لَأکَلْنَا مِنْ هَذَا التَّمْرِ حَتَّی نَرِدَ الْمَدِینَةَ عَنْ آخِرِنَا
کشیدم و اگر من از پروردگار خودم خجالت نمی»

خوردیم تا نمودم؛ از این خرما همگی میحیا نمی
 «وارد مدینه شویم.

ای نیست که لهو خامساً در این روایت هیچ جم 

رسول خدا، تصدیق کلام عمر را نموده باشند؛ و یا لا 

أقل جوابی به او داده باشند. و فقطّ دارد که منادی 

رسول خدا ندا کرد که ... و شاید منادی، دستیاران او 

اند که نخواستند أمر عُمَر را به عدم نحر شتران بوده

هذا ضایع گذارند؛ گرچه أمر پیغمبر ضایع گردد. فل

ها ای قرار داد که نَطْعپیغمبر را در برابر أمر واقع شده

را گسترده و زیادی توشه را بر آن ریَتند؛ و پیامبر را هم 

 مَبور به دعا نمودند صَلَّّ الُله عَلَیْکَ یَا رَسُولَ الِله! 

سیرۀ »و شاید برای این سوء أدب از عُمَر، در  
 یةالبدا»و در « صحیح مسلم»از  ٢«حلبیّه

  

                              
 .١٠ج « شناسیامام»از همین کتاب  ٢٧٢ص  ١
...  ١٠و ص  ٩، ص ٥ج « البدایة و النّهایة»و  ١٥٩، ص ٣ج  «سیرۀ حلبیّه» ٢

قال لمّا کان یوم غزوة تبوک أصاب النّاس مجاعةُ فقالوا یا رسول الله لو أذنتَ 
لنا فننحر نواضحنا فأکلنا و ادّهنّا! فقال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: 

قلّ الظَّهر و لکن ادعهم بفضل افعلوا فجاء عُمَر فقال یا رسول الله! ان فعلتَ 
 أزوادهم و ادع الله فیها بالبرکة لعلّ الله أن یجعل فیها البرکة الحدیث.
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از بیهقی از احمد از ابو معاویه از أعمش، « و النهّایة

از أبو صالح یا از أبو هریره و یا از أبو سعید خُدْریّ این 

نهی عمر مردم را از  ۀروایت را که آورده أوّلاً قضّی 

اند؛ و ثانیاً نهی عمر رسول الله را کشتن شتران نیاورده

اند که: إنْ هحذف کرده و به جای آن این عبارت را آورد

اگر دستور بدهی که شتران آبکش را »فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ 

ها برای حمل أثقال و أسباب کم بکشتند، مرکب

 « شوند.می

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم در موقع  
عبور کردند و حِجْر محلّ  ١رفتن به تبوک از حِجْر

دیار ثَمُود و حضرت صالح عَلَی نبیّنا و آله و علیه 

                              
آورده است که حِجر با کسرۀ حاء اسم  ٢٢١، ص ٢ج « معجم البلدان»در  ١

است برای دیار ثمود، در وَادِی الْقُرَی بین مدینه و شام. و اصطخری گفته 
است که ساکنان آن کم هستند؛ و تا آنجا از وادی است: حِجْر قریۀ کوچکی 

های قوم ها واقع است و در آنجا منزلالقری یک روز راه است و در میان کوه
گوید: و تنحتون من الجبال بيوتًا فارهين. و گوید: ثمود است که خداوند می

های ماست در سلسلۀ جبال و آن سلسلۀ ام که مثل خانهها را دیدهمن آن خانه
ای ببیند هائی که چون بینندهجبال را أثالث نامند. و آن عبارت است از کوه

بیند که هر کدام از آنها پندارد: یک کوه است ولی چون داخل آن شود میمی
تواند دور کوهی مستقلّ و جداگانه است که دور هر یک از آنها انسان می

و ماسۀ بادی(  ها رمل است )شنبزند و گردش کند. و در أطراف این کوه
ها جدا از کوه دیگر است تواند بالا برود. و هر یک از آن کوهکه انسان نمی
تواند از آنها بالا برود مگر به مشقّت شدید. و در آنجاست چاه و کسی نمی

گوید: لها شربُ و لكم شربٌ ثمود که خداوند دربارۀ آن و دربارۀ ناقه می
 يوم معلوم.
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الصّلاة و السّلام است. و بئرِ صالح که ناقه را به 
واسطۀ خوردن از آب آن پی کردند در آنجا واقع 
است. در روایت است که مردم از حِجْر عبور 

کردند، از آب آن برداشتند و خمیر کردند؛ در می
حال منادی رسول خدا صلّی الله علیه و آله و این 

سلّم در میان لشکر ندا کرد که: از آب آن 
نخورید؛ و برای نماز وضو مگیرید؛ و آنچه را که 

 اید غذای شتران خود کنید!از آن خمیر کرده
عبور رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از 
 حِجْر و دیار ثَمُود و أمر به عدم توقّف و عدم

 نوشیدن آب
سَهْل بن سَعْد سَاعِدیّ گوید: من از همۀ أهل  

کاروانی که با آنها بودیم، کوچکتر بودم؛ و قاری 
قرآن آنها در تبوک من بودم. چون در حجر از 

ها پیاده شدیم؛ من برای رفقای خودم مرکب
خمیر کردم؛ و پس از آن خمیر رسیده و در آمده 

که ناگهان گشتم، بود که من در پی هیزم می
گفت: صدای منادی رسول الله را شنیدم که می

کند که: از آب چاه رسول خدا شما را أمر می
 ایشان نخورید! آنچه
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سپاهیان از آن آب، در مشگهایشان ریخته بودند 
همه را سرازیر کردند؛ و گفتند: یا رسول الله خمیر 

ایم، رسول خدا گفت: آن را علوفۀ شتران قرار کرده
گوید: آنچه را که من خمیر کرده ید! سَهْل میده

بودم، علوفۀ دو نفر شتر از شتران خود که از همۀ 
 .١شتران بارکش ما لاغرتر بودند؛ نمودم

های رسول خدا أمر کرد تا کسی داخل خانه 
آنها نشود؛ مگر در حالت گریه. و فرمود: لَاتَدْخُلُوا 

نَ إلاَّ أنْ تَکُونُوا بَا کِینَ فَإنْ عَلَی هَؤُلآءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِی
لَمْ تَکُونُوا بَاکِینَ فَلَا تَدْخُلُواعَلَیْهِمْ فَیُصِیبَکُمْ مَا 

اند؛ و این قوم مورد عذاب خدا واقع شده»أصَابَهُمْ 
اگر در حال گریه نباشید؛ داخل نشوید؛ که آن عذابی 

  2«رسد!که به آنها رسیده است به شما می
خُدْریّ گوید: مردی به نزد رسول أبو سَعید  

خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمد و انگشتری را 
آورد که در حِجْر در بُیُوت مُعَذَّبین پیدا کرده بود؛ 
رسول خدا إعراض کرد؛ و دست خود را در برابر 

                              
، ص ٢ج « الکامل فی التاریخ»، و ١٠٠٧ص  و ١٠٠٦، ص ٣ج « مغازی» ١

، و ٩٤٨، ص ٤ج « سیرۀ ابن هشام»، و ٤٠٠، ص ١ج « حبیب السیر»، و ٢٨١
 .٤٢٨ص « حیاة محمّد»کتاب 

الکامل فی »، و ١٥٢، ص ٣ج « سیرۀ حلبیّه»، و ١٠٠٨همین کتاب ص  ٢
 .٢٧٩، ص ٢ج « التاریخ
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چشم خود گرفت که نظرش به آن نیفتد؛ و گفت: 
ین ساعت بینداز آن را! و آن مرد انداخت؛ و من تا ا

ا افتاده است، و چون رسول خدا به دانم کجنمی
محاذات مردم حِجْر و دیارشان رسید گفت: هَذَا 
وَادِی النَّفْرِ. این سرزمینی است که باید از آن کوچ 
کرد. سپاهیان إسلام شترهای خود را به سرعت در 
آوردند؛ تا از آنجا بیرون شدند؛ و من دیدم که رسول 

خود را به سرعت در آورد تا آن خدا راحله و شتر 
 .1وادی را پشت سر گذاشت

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در  
أیّامی که در تبوک بودند قبل از زمان رجوع، 

ای بین خود و ملک إیلَه و أهْلِ جِرْبَاء و صلحنامه
 و خالد بن ٢أذْرُح برقرار کردند

  
رای ظفر بر ولید را به سوی دَوْمَةُ الْجَنْدَل ب

اُکَیْدِرِبْنِ عَبْدِالْمَلِکِ که مردی از بنی کنانه بود؛ و 
سلطان آنجا بود، و نصرانی مذهب بود فرستادند؛ و 
به خالد گفتند: تو او را در وقتی که برای صید گاو 

 وحشی بیرون آمده است خواهی یافت! 

                              
 .١٠٠٨همین کتاب ص  ١
، ١٩٩، ص ٢طبع رابع، ج « أعیان الشیعة»، و ١٦، ص ٥ج « البدایة و النّهایة» ٢

 .١٢٩ص « إعلام الوری»و  ٤٢٩ص « حیاة محمد»و کتاب 
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خالد با سپاهیان خود حرکت کرد تا به جائی که  

او رسید؛ و شب ماهتابی و هوا  ۀقلع در برابر دیدگاه

خود بر سطح بام قصر خود  ۀروشن بود. و او با زوج

بود. در آن شب یک گاو کوهی آمده؛ و شاخهای خود 

زد؛ زن اُکَیْدِر به او گفت: تا به حال را به دَرِ قصر او می

ای؟! گفت لاَ وَالِله! زن شکاری به این خوبی دیده

صرف نظر کند؟! اُکَیْدِر  گفت: کیست که از این شکار

گفت: هیچکس. و از بام به زیر آمد و اسب خود را 

خواست تا زین کردند و با جمعی از أهل بیت خود که 

ان بود با أسباب شکار و تیر  از جمله آنان برادرش: حَسَّ

های خود از قصر خارج شدند؛ و چون بیرون و کمان

آله و سلّم آمدند با لشکر رسول الله صلّّ الله علیه و 

برخورد کردند؛ سپاهیان، اُکَیْدِر را گرفتند ولی برادرش 

حسّان مقاومت نموده و کشته شد. بر تن اُکَیْدِر قبائی 

بود از ابریشم که با صفحات طلا زینت کرده بودند. 

خالد آن را برگرفت؛ و قبل از آنکه خودش به مدینه 

برسد، برای پیغمبر ارسال داشت؛ و چون این قبا 

مالیدند؛ و از لطافت و رسید؛ مسلمانان آن را دست میب
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 ظرافت نقش آن به شگفت در آمده بودند.

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم گفتند:  
اید! سوگند به از این لباس در تعجّب افتاده

خدائی که جان من در دست اوست منادیل سَعْدُ 
 بْنُ مُعَاذ در بهشت از این نیکوتر است.

ون خالد بن ولید، اُکَیْدِر را به مدینه آورد؛ چ 
حضرت رسول خدا خونش را حفظ کردند؛ و با 

؛ و او را آزاد ای به عمل آوردهجِزْیَه مصالحه
کردند؛ و اُکَیْدِر به محلّ خود بازگشت. و ذکر 
شده است که سپاهی که با خالد، رسول خدا 
گسیل داشتند، چهار صد و بیست اسب سوار 

 .١بودند
  

داستان عَقَبَه و اهتمام منافقین بر کشتن رسول 
 خدا

در مراجعت از تبوک به مدینه در بین راه  
واقعۀ عَقَبَه روی داد؛ و داستان عَقَبَه از این قرار 

 است که:
بایست از در بین راه چون رسول خدا می 

                              
 ٦٣٢، ص ٦ج « بحار الأنوار»، و ١٧و ص  ١٦، ص ٥ج « البدایة و النهایة» ١

 ٦٣٥و ص  ٦٣٤، ص ٦ج « بحار الأنوار»شیخ طبرسی، و « إعلام الوری»از 
حیاة »، و کتاب ١٩٩، ص ٢طبع رابع، ج « أعیان الشیعة»، و «فسیر إمامت»از 

 .١٣٠ص « إعلام الوری»، و ٤٣٠ص « محمّد
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ها ای )گردنه که بالا رفتن از آن در کوهعَقَبه
های در بالاترین محلّ مشکل است؛ و یا راهی که

کوه است( عبور کنند؛ در اینجا جمعی از منافقین 
با هم به مشورت پرداختند؛ و تصمیم گرفتند 
پیغمبر را از عَقَبَه پرتاب کنند. چون پیغمبر بدان 
عقبه رسیدند؛ آنها خواستند تا با پیغمبر از گردنه 
بالا روند؛ و چون پیغمبر از این قضیّه خبردار 

ردم دستور داد تا از میان بیابان و وادی شد؛ به م
تر بروند؛ چون أسهل است و نیز وادی وسیع

است. مردم همگی از بطن وادی روان شدند؛ و 
پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم از راه عقبه بالا 
آمد؛ و دستور داد تا عَمَّار یَاسِر زمام ناقه آن 

ةُ بْنُ حضرت را بگیرد و از جلو ببرد؛ و حَذَیْفَ
 یَمَان از پشت سر، ناقه را براند.

رفت، در میان اینکه رسول خدا در عقبه می 
که ناگهان حرکت و صدای خفیفی را از جماعتی 

آیند. رسول شنید که به سمت او از پشت سر می
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به غضب در آمد؛ 

 و به خُذَیْفه أمر کرد تا آنها را ردّ کند.
که ذَیْفه به سوی ایشان برگشت؛ و درحالیخُ 

آنها از غضب رسول الله مطّلع شده بودند؛ شروع 
کرد تا با عصای سرکجی که در دست داشت به 

زد. و چون آن سر و صورت شترهای آنها می
گروه فهمیدند که رسول خدا از مکر ایشان آگاه 
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تر از عقبه به شده است؛ با سرعت هر چه تمام
یر شدند و خود را در میان مردم پائین سراز

 مخلوط نموده و گم کردند.
و خُذَیْفه به سمت رسول خدا آمد تا به آن  

حضرت برسید؛ و مشغول راندن شتر از پشت 
 سر شد.

چون رسول خدا از عَقَبه بیرون آمد؛ مردم نیز  
بدانجا رسیدند؛ پیغمبر فرمود: ای خُذَیْفه آیا یک 
نفر از آن شتر سوارانی را که ردّشان کردی، 
شناختی؟! خُذَیْفه گفت: یَا رَسُولَ الِله، شتر فلان 
و فلان را شناختم و لیکن چون آن جماعت بر 

داخته بودند، های خود نِقاب و لِثام انروی چهره
 و شب هم تاریک بود خود آنها را ندیدم!
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چون شب به پایان رسید؛ صبحگاهان اُسَیْدُ  
گفت: یَا رَسُولَ الِله! چه باعث شد که  ١بْنُ حُضَیْر

شما دیشب از پیمودن راه در وادی اجتناب 
تر کردی؟! حقّاً راه رفتن در وادی از عَقَبه آسان

                              
آورده است که: اُسَیْدَ بْنُ حُضَیْر از  ٩٣و ص  ٩٢، ص ١ج « أسد الغابة»در  ١

انصار و از طائفۀ أوس بوده است؛ و کینۀ أو أبو یحیی بوده است؛ و پدرش 
هائی که با طائفۀ خَزْرَج داشتند از از اسب سواران أوْس در جنگتحُضَیْر یکّه

بوده است و قلعۀ واقم از آن او بوده است و در واقعۀ بُعاث رئیس اوس بوده 
است؛ و پیش از سعد بن مَعاذ به دست مصعب بن عمیر در مدینه اسلام 

ن عقل آورد. و پیغمبر میان او و زید بن حارثه عقد اخوت بستند و از صاحبا
و درایت و از کمّلین آنها بود و از بهترین مردم بود که قرآن را با صدای نیکو 

خواندم؛ گوید: من شبی سورۀ بقره را با آهنگ خوش مینمود. میتلاوت می
ای بود نزدیک من خوابیده اسب من بسته بود؛ و یحیی پسر من که پسر بچه

دور زدن. من  بود از صوت من اسب به حرکت آمد و مشغول شد به
برخاستم و هیچ همّی نداشتم مگر آنکه یحیی پسرم لگد مال نشود؛ و پس 
از آن باز شروع کردم به خواندن قرآن و باز اسب به حرکت آمد و من ایستادم 
و مقصودم حفظ یحیی بود. و باز شروع کردم به خواندن قرآن و اسب به 

ئت سایبانی مثل جولان آمد، من سرم را بلند کردم دیدم چیزی به هی
آورد. ترسیدم و دیگر ساکت شدم؛ چون هائی از آسمان به من روی میچراغ

صبح شد بیدرنگ به سوی رسول خدا رفتم و آن حضرت را از این واقعه 
 خبر دادم!

 حضرت فرمود: إقرء یا أبا یحیی.
عرض کردم: من قرائت کردم و اسب به جولان افتاد و ایستادم و مقصودم 

 ود.حفظ پسرم ب
 حضرت فرمود: إقرء یا أبا یحیی!

زد، من عرض کردم: من قرائت کردم و اسب به حرکت آمد و دور می
 برخاستم و همّی جز حفظ پسرم نداشتم.

 حضرت فرمود: إقرء یا أبا یحیی! 
عرض کردم: من قرائت کردم و پس از آن سر خود را بالا کردم، دیدم: در 

اغهائی است و این مرا به ترس آورد. بالای سر من مثل هیئت سایبان از چر
حضرت فرمود: آنها ملائکه بودند که به جهت صوت تو پائین آمدند و اگر 

دیدند. اُسَیْد بن شد مردم نیز آن ملائکه را میکردی تا صبح میتو قرائت می
 حُضَیْر در شهر شعبان سنۀ بیستم وفات کرد و در بقیع او را به خاک سپردند.
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 است! 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به او  

دانی که دیشب منافقین ، آیا میفرمود: یَا أبَا یَحْیَی
ای را چه تصمیمی داشتند، و چه نیّت و إراده

دربارۀ من نموده بودند؟! آنها با هم قرار داد 
نمودند که: دنبال من از عقبه بالا آیند؛ و چون 

 شب تیرگی خود
  

  



_________________________________________________________________ 

555 

زمام شتر مرا پاره کنند، و  ١د؛ بندهایرا أفزون کن
سپس به پهلو و یا پشت سر آن میخ و یا سیخی فرو 

 کنند تا شتر رم کند و مرا در درّه پرتاب نماید.
اُسَیْد گفت: یا رَسُولَ الِله! اینجا همۀ مسلمین  

مجتمعند؛ و همه گرد آمده، و بارها را پائین 
مر کنید تا اند؛ به هر قبیله و گروهی شما أآورده

آن مردی که از آن قبیله بوده، و چنین سوء 
قصدی را داشته است؛ آن را بکشد و بنا بر این 
کشندۀ آن مرد از همان عشیرۀ خودش بوده 
است! و اگر میل دارید ـ و سوگند به خدائی که 
تو را به حقّ برگزید ـ مرا از آنها مطّلع کن، تا از 

ا را برایت این زمین حرکت نکنی، تا سرهای آنه
باشند، من شرّ همۀ  ٢بیاورم و اگر چه آنها در نَبِیتْ

کنم! و تو رئیس طائفۀ آنها را از تو کفایت می
خَزْرَج را أمر کن، تا آنان را که در جهت و جانب 
 او هستند بکشد؛ و تو را از شرّشان کفایت کند!

آیا باید از مثل اینچنین کسانی دست برداشت  
رسول خدا؟! تا کی ما با آنها  و رفع ید کرد، ای

                              
ت که: قطعوا أنْسَاعَ راحلتی و نَخَسوها حتّی یطرحونی. أنساع در روایت اس ١

بافند. و آن جمع نَسعه است و نسعه عبارت است از بند چرمی که به هم می
کنند. و نَخَسَ ـ نَخَساً الدَّابَّة یعنی پهلو و یا پشت مرکب را با را زمام شتر می

 و رم کند. چوبی و یا میخی فرو برد؛ تا آنکه آن به هیجان درآید
نَبیت یعنی و اگر ایشان از اولاد نبیت باشند. و نبیت عمرو بن مالک بن  ٢

 .٢٨٧، ص ١بلاذری، ج « انساب الأشراف»أوس است، 
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مداهنه و مسالمت و مدارا و مماشات کنیم! و 
برند؛ و إسلام امروز آنها در أقلیّت و ذلّت بسر می

مستقرّ و متمکّن گردیده است؛ و روی پای خود 
استوار است؛ و نباید از این جماعت چیزی باقی 

 بماند!
یْد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به اُسَ 

فرمودند: من ناپسند دارم که مردم بگویند: چون 
هائی که بین او و بین مشرکین مُحَمَّد از جنگ

شد؛ آسوده خاطر گشت؛ اینک دست واقع می
 ١خود را در کُشتن أصحاب خود گمارده است!

الله! این جماعت أصحاب تو   : یَارَسُولاُسَیْد گفت
 نیستند!

لاَ إلَهَ إلاَّ الُله  رسول خدا فرمود: آیا شهادت بر 

کنند؟! گفت: آری، و لیکن آن شهادت را إظهار نمی

 نیست!

  
  

                              
إنّی أکره أن یقول الناس: إنَّ محمّداً لمّا انقضت  ١

الحرب بینه و بین المشرکین وضع یده فی قتل 
 أصحابه.
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رسول خدا فرمود: آیا شهادت بر اینکه من  
کنند؟ گفت: رسول خدا هستم را اظهار نمی

 آری، و لیکن آن شهادت نیست.
رسول خدا فرمود: فَقَدْ نُهِیتُ عَنْ قَتْلِ اُولَئِکَ  

  1«اند.گروه نهی نمودهمن را از کشتن این »
و از أبو سعید خُدْریّ است که أهل عَقَبَه که  

إرادۀ قتل رسول أکرم را داشتند، سیزده نفر بودند 
و پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نامهای 

 .٢آنها را برای خُذَیْفه و عمّار ذکر کرده است
 دانندمیهای منافقین عَقَبَه را خُذَیْفه و عَمَّار نام

اند که: و از جابر بن عبد الله انصاری آورده 
عَمّارُ بْنُ یَاسِر، با مردی از مسلمین بر سر چیزی 
نزاع داشتند؛ و هر دو شروع کردند به سَبّ نمودن 
یکدیگر. همین که نزدیک بود سَبِّ آن مرد بر 
سَبِّ عمَّار غلبه کند، عمّار به او گفت: أصْحَابِ 

                              
، و ١٦٢، ص ٣ج « سیرۀ حلبیّه»، و ١٠٤٤تا ص  ١٠٤٢، ص ٣ج « مغازی» ١
و نیز در ص . راوندی« خرایج و جرائح»از  ٦٢٩، ص ٦ج « بحار الأنوار»

و  ١٣٠ص « إعلام الوری»بیهقی روایت کرده است؛ و « دلائل النّبوۀ»از  ٦٣٢
 «.دلائل بیهقی»از  ١٣١ص 

بحار »، و در ١٦٢، ص ٣ج  «سیرۀ حلبیّه»، و ١٠٤٤، ص ٣ج « مغازی» ٢
رسول خدا در هفت جا أبو سفیان را : أقول: گوید ٦٢٧، ص ٦ج « الأنوار

اند، یکجا در عقبه بود که بر رسول خدا حمله ور شده و قصد به لعنت کرده
حرکت در آوردن و رَمْ دادن ناقۀ او را داشتند و آنها دوازده نفر از بنی امیّه و 

و پیغمبر تمام کسانی را که بر روی عقبه بودند . انددهپنج نفر از سایر مردم بو
قائد به )اش را و قائدش را و سائقش را لعنت کرد غیر از خودش را و ناقه

 (.جلودار ناقه گویند که عمّار بود و سائق به دنبال روندۀ آن که حذیفه بود
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: الُله أعْلَمُ خدا بودند؟ او گفتعَقَبَه چند نفر 
 داناتر است! 

عمّار به او گفت: تو از تعدادی که برای آنها  
 دانی برای من بگو! آن مرد ساکت شد.می
أفراد حاضرین به عمّار گفتند: تو این مطلبی  

را که از او سؤال کردی برای او بیان کن و روشن 
رده ساز! و عمّار چیزی را از سؤال خود إراده ک

بود که برای حضّار پنهان بود؛ و آن مرد ناپسند 
داشت که زبان بگشاید. مردم رو کردند به آن مرد 

طور هستیم که چون که تو بگو! و او گفت: ما این
 در بین خود که سخنان به
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گوییم: آنان چهارده نفر آوریم میمیان می
 هستند.

عمّار گفت: پس بنا بر این، اگر تو هم از  
 شدند؟!بودی؛ پانزده نفر میشان میای

آن مرد گفت: آرام باش! من تو را به خدا قسم  
 دهم که مرا مفتضح و رسوا نکنی!می

برم؛ عمّار گفت: قسم به خدا من نام کسِ را نمی 

دهم که آن پانزده مرد، دوازده و لیکن من شهادت می

نْیَا وَ یَوْمَ یَقُومُ نفر از آنها حَرْبٌ لِلّهِ وَلرَِسُولهِِ فِی الْحَیَا ةِ الدُّ

عْنةَُ وَلَهمُْ  الْأشْهَادُ یَوْمَ لایََنفَْعُ الظَّالمِِیَن مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهمُُ اللَّ

ارِ  دشمن سرسخت خدا و رسول او هستند؛ . »١سُوءُ الدَّ

چه در دنیا و چه در روزی که شهادت دهندگان بر 

خواهی خیزند، برای أداء شهادت: روزی که پوزش می

بخشد؛ ای به آنها نمیو معذرت طلبی ستمگران فائده

و برای آنهاست، نفرین و دور باش خداوندی و از برای 

 « عاقبت. ۀآنهاست بدی آن خان

و از زُهْریّ روایت است که چون رسول خدا  

                              
طور است: : غافر، و تمام آیه أوّل این٤٠از سورۀ  ٥٢، و آیۀ ٥١نیمی از آیۀ  ١

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ. و این 
 ذکر کرده است. ١٠٤٥و ص  ١٠٤٤، ص ٣ج « مغازی»روایت را واقدی در 



560 

صلّی الله علیه و آله و سلّم از مرکب خود پیاده 
؛ که شتر آن حضرت خوابیده بودشدند؛ درحالی

وحی بر آن حضرت نازل شد. فلهذا آن شتر از 
رفت و زمام آن جای خود برخاست و راه می

شد. خُذَیْفه بر خورد کرد روی زمین کشیده می
با آن شتر؛ و زمامش را گرفت و چون دید که 

اند؛ آن شتر را رسول خدا روی زمین نشسته
آورد؛ و خوابانید؛ و پهلوی آن نشست، تا 

دا برخاستند؛ و به نزد شتر هنگامی که رسول خ
آمدند و گفتند: این مرد کیست؟ من گفتم: ای 

 رسول خدا، من خُذَیْفه هستم!
رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم  

فرمودند: ای خُذَیْفه! من مطلبی را سِرّاً به تو 
ام گویم؛ و تو آن را إفشا مکن! من نهی شدهمی

 کس:کس و فلانکه بر فلان
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جماعتی از منافقین نماز بخوانم! نام آنها را برای 
برد، و نام آنها را برای أحدی غیر از خُذَیْفه  ١خُذَیْفه

فاش نکرد. چون رسول خدا رحلت کردند؛ و عمر 
خواست برای کسی که مرده بود و گمان آن می
رفت که او از همان گروه عَقَبه باشد؛ نماز بخواند، می
او را برای نماز  گرفت؛ وفه را میآمد و دست خُذَیْمی

رفت؛ برد. اگر خُذَیْفه با عمر میبر آن مرده با خود می
خواند؛ و اگر دستش را از دست اش نماز میبر جنازه

نمود؛ از کشید؛ و از رفتن امتناع میعمر بیرون می
 .٢شدنماز خواندن بر او منصرف می

« احتجاج»مجلسیّ رضوان الله علیه، از  
یّ و تفسیر منسوب به حضرت عسگری علیه طبرس

السّلام روایت کرده است که: کفّار و فجّار در لیلۀ 
عقبه قصد کشتن رسول خدا را داشتند؛ و منافقینی 
که در مدینه مانده بودند قصد کشتن أمیرالمؤمنین را 
داشتند؛ و خداوند ایشان را بر مرادشان نرسانید. و 

                              
طبرسی « احتجاج»و از « تفسیر امام»از  ٦٢٩، ص ٦ج « بحار الأنوار»در  ١

 که حذیفه داناترین مردم به منافقین بوده است.آورده است 
از تفسیر  ٦٢١، ص ٦ج « بحار الأنوار»، و در ١٠٤٥، ص ٣ج « مغازی» ٢
در تفسیر آیۀ: يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما « مجمع البیان»

 فِي قُلُوبِهِمْ ذکر کرده است.
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ن بر رسول خدا علّت این تصمیم آن بود که ایشا
صلّی الله علیه و آله و سلّم دربارۀ أمیرالمؤمنین علیه 

بردند، چون امر علیّ علیه السّلام السّلام حسد می
بزرگ بود؛ و شأن او عظیم بود؛ بالأخصّ که در این 
سفر بعید او را جانشین خود در مدینه کرد و به او 

نَّ گفت: جبرائیل نزد من آمد و گفت: یَا مُحَمَّدُ اِ
الْعَلِیَّ الْأعْلَی یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ یَا مُحَمَّدُ! إمَّا 
أنْتَ تَخْرُجُ وَ یُقِیمُ عَلِیٌّ، أوْ تُقِیمُ أنْتَ وَیَخْرُجُ عَلِیٌّ 

 .1لَابُدَّ مِنْ ذَلِکَ ـ الحدیث
ای محمّد! خداوند بزرگ پایه و بزرگتر از » 

م فرستاد؛ و به تو هر چه تصوّر شود؛ به تو سلا
گوید: ای محمّد! یا باید تو از مدینه بیرون می

روی و علی بماند؛ و یا باید علی بیرون رود و تو 
 « بمانی! غیر از این دو راه راهی نیست.

کند؛ و ما آنگاه جریان قضیّه را مفصّلًا نقل می 
به جهت عدم تطویل از ذکر همۀ آن خود داری 

 کردیم.
 بِالِله  فسیر آیۀ شریفهو مفسّران در ت 

َ
ون

ُ
يَحْلِف

رُوا
َ
ف
َ
رِ وَ ك

ْ
ف
ُ
ك
ْ
 ال
َ
لِمَة

َ
وا ك

ُ
 قال

ْ
د
َ
ق
َ
وا وَ ل

ُ
 ما قال

  
  

                              
 .٦٢٦، ص ٦ج « ربحار الأنوا» ١
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وا
ُ
مْ يَنال

َ
وا بِما ل مُّ

َ
 إِسْلامِهِمْ وَ ه

َ
که تفسیر آن را  بَعْد

وا اند که یک احتمال از مفاد آورده ١ذکر کردیم مُّ
َ
وَه

وا
ُ
ال
َ
مْ يَن

َ
« چه به آن نائل نشدنداهتمام کردند به آن» بِمَا ل

 .٢باشدقصد کشتن رسول خدا در عَقَبه می
علیّ بن ابراهیم، و شیخ طبرسیّ بدین مطلب  

و نیز شیخ طبرسیّ گوید: گفته   ٣تصریح دارند
شده است که این دربارۀ عَبْدُالِله بْنِ اُبَیِّ بْنِ سَلُول 
وارد شده است که در غزوۀ بَنِی الْمُصْطَلَق که با 

ِ ْ  به جنگ رفته بود؛ به یاران خود گفت:پیامبر 
ي 
َ
ل

لَ 
َ
ذ
َ ْ
هَا الْ

ْ
عَزُّ مِن

َ ْ
رِجَنَّ الْ

ْ
يُخ
َ
ةِ ل
َ
مَدِين

ْ
  ال

َ
. رَجَعْنا إِل

 : منافقین( ٦٣از سوره  ٨)آیه 
اگر ما به مدینه برگردیم؛ البتّه و البتّه » 

ترین أفراد را از مدینه عزیزترین أفراد ما، ذلیل
دش از عزیزترین أفراد که مقصو« کند.إخراج می

ترین أفراد )العیاذ خودش بوده است؛ و از ذلیل
بالله( رسول خدا! و این مطلب را از او زَیْدُ بْنُ 
أرْقَم شنید؛ و در مدینه برای رسول خدا خبر داد؛ 
و عبد الله بن أبیّ إنکار کرد؛ و أنصار به زید بن 
أرقم که خردسال بود؛ با شدّت رفتار کردند؛ که 

                              
 «.شناسیامام»، ١٠ج : از همین کتاب ٢٥٨ص  ١
از شیخ طبرسی در تفسیر و همّوا بما لم  ٦٢١، ص ٦ج « بحار الأنوار»در  ٢

 ينالوا آورده است که مراد قصد کشتن رسول خدا در عقبه بوده است.
 .٥١، ص ٣ج « مجمع البیان»، و تفسیر ٢٧٧ص « تفسیر قمی» ٣
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تو چنین کلامی را به پیامبر گفتی؟ و عبد الله  چرا
ام؛ بن أُبَیّ هم سوگند یاد کرده بود که من نگفته

گوید؛ که در این گیرودار و زید بن أرقم دروغ می
این آیه نازل شد؛ و مشت عبد الله را باز کرد و او 

 .١را مفتضح نمود
باری، أصحابِ ما رضوان الله تعالی علیهم  

 و تِرُور رسول خدا را ٢داستان فَتْک

                              
تفسیر سورۀ « مجمع البیان» ٥از ج  ٢٩٤و ص  ٣٢٩مختصری از ص  ١

 منافقین.
فَتَکَ یَفْتِکُ و یَفْتَکُ از باب ضرب یضرب و نصر ینصر و دارای چهار  ٢

ور شدن و مصدر است: فَتْکاً و فِتکاً و فُتکاً و فُتوکا و به معنای غفلةً حمله
 کسی را کشتن است.

الفتک أن « الإیمانُ قَیَّدَ الفَتْکَ»ابن أثیر جزری گوید: فَتَکَ: فیه « نهایۀ»در 
یأتی الرّجل صاحبه و هو غارّ غافل فَیشُدّ علیه فیقتله، و الغیلة أن یَخْدعه ثمّ 

« سفینة البحار»یقتله فی موضع خفیّ و قد تکرّر ذکر الفتک فی الحدیث. و در 
در مادّه فتک گوید: از حضرت صادق علیه السّلام وارد است  ٣٤٤، ص ٢ج 

لإسلام قَیَّد الفتک، و جزری گفته است: که الإیمان قیّد الفتک یعنی که: ا
کند مؤمن را که کسی را غفلةً بکشد همچنان که قید و قفل منع ایمان منع می

کند از تصرّف؛ و فتک عبارت است از آنکه کسی به دیگری که غافل می
 است حمله کند و او را بکشد.

اسناد خود از رسول خدا صلّّ الله  با ٢٥٣، ص ٤ج « مستدرک حاکم»و در 
کند که: لا یَفْتُک المؤمنُ، الإیمان قَیَّد الفتکَ. هذا علیه و آله و سلّم روایت می

 حدیث صحیح علّ شَط مسلم و لَ یَرجاه.
از طبع دار المعارف مصر آورده است که  ٥٢٥ص « تاریخ طبری» ٧و در ج 

ا ندارد. او آورده است که در محمّد نفس زکیّه اجازۀ فتک منصور دوانیقی ر
که أبو جعفر دوانیقی حجّ کرد؛ محمد و ابراهیم دو پسران عبد الله  ١٤٠سنۀ 

محض از او پنهان بودند. آن دو و دستیارانشان در مکّه مجتمع شدند و قصد 
فتک منصور را داشتند پس محمّد نفس زکیه که نامش اشتر بود گفت: این 

کنم محمّد گفت: لا و را از شرّ او کفایت می امر به عهدۀ من باشد من شما
کشم سوگند به خدا که من او را غفلةً نمی»الله، لا أقتله أبدا غیلة حتّی أدعوه. 
و این عدم فتک تمام امور آنها و اجتماع « تا آنکه او را برای جنگ بخوانم.
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در عقبه، بدین طول و تفصیل، در مراجعت آن 
حضرت از حِجَّة الْوَدَاع و نصب أمیرالمؤمنین علیه 
السّلام را در غدیر خمّ به مقام إمامت و خلافت ذکر 

اند. گرچه در مراجعت از غزوۀ تبوک نیز کرده
اند؛ ولی آن بسیار مختصر است. و عمده سوء آورده

که به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم قصدی 
واقع شد؛ با مباشرت چهارده تن از منافقین و اطّلاع 
، عمّار یاسِر و خُذَیْفه از این أفراد بنابر روایات شیعه

در رجوع رسول خدا از جُحْفَه به مدینه و در عَقَبۀ 
أبواء صورت گرفته است؛ و منظور آنان از این سوء 

یدن خپلافت و إمامت مولی قصد، درهم کوب
المُوَحِّدین، و نارس گذاردن خطبه غدیر، با عدم 
 بیعت مُجَدَّد از طرف رسول خدا در مدینه بوده است.

سوء قصد به رسول خدا در لیلۀ عَقَبَه در رجوع 

                              
 آنها را هدر کرد.

بعد از بیان وقایع  ٢١٩، ص ١ابن ابی الحدید ج « شرح نهج البلاغه»و در 
پس از رحلت رسول الله گوید: جمعی از مهاجرین با زبیر و ابو سفیان نزد 
علیّ علیه السّلام و عباس آمدند و آنها را تحریک به قیام نمودند عبّاس در 
ضمن سخنانی گفت: و الله لو لا أنّ الإسلام قیّد الفتک لتدکدکت جنادل 

. و أمیرالمؤمنین علیه السّلام صخر یسمع اصطکاکها من المحلّ الأعلی
 ای خواندند.خطبه
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 از غدیر خم
شیخ عیّاشی از جابر بن أرقم، از برادرش: زید  

حفه و بن أرقم پس از آنکه حدیث غدیر را در جُ
خطبۀ رسول خدا را در آن سرزمین مفصّلًا 

گوید: در پهلوی کند؛ در ذیل آن میروایت می
چادر من در جُحْفَه، چادر أفرادی از قریش بود؛ 
و ایشان سه نفر بودند، و با من حُذَیفة بن یَمَان 

گفت: بود، و ما شنیدیم که یکی از آن سه نفر می
اگر چنین سوگند به خدا که محمّد أحمق است، 

 داند که أمر خلافتمی
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شود. و دیگری پس از او برای علی استوار می
دانی دانی؛ مگر نمیگفت: آیا تو او را أحمق میمی

که او دیوانه است، حقّاً نزدیک بود که در پیش زن 
او را صَرْع بگیرد. و سوّمی گفت: او  ١ابن ابی کبشه

و خواه را به خود واگذارید، خواه أحمق باشد 
گوید مجنون باشد؛ سوگند به خدا آنچه را که می

 عملی نخواهد شد! 
خُذَیْفه از گفتگوی آنها به خشم آمد؛ و کنار  

خیمه را بالا زد؛ و سر خود را داخل کرده گفت: 
طور سخن گفتید، و رسول خدا علیه و آله آیا این

السّلام زنده است؛ و وحی خدا بر شما نازل 
به خدا که چاشتگاه من رسول شود؟! سوگند می

 کنم! خدا را از مقاله شما مطّلع می
آنها گفتند: ای ابو عبد الله! تو اینجا هستی؛ و  

سخنان ما را شنیدی؛ آن را برای ما کتمان کن؛ 
زیرا که هر همسایه باید أمین باشد! خُذَیْفه 

                              
در ضمن بیان خود گوید:  ٢١١، ص ٩ج « بحار الأنوار»مجلسی در  ١

فیروزآبادی گفته است: مشرکین به رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم 
نمودند که او مردی گفتند و او را تشبیه به ابن أبی کبشه میابن أبی کَبْشَه می

ها مخالفت نمود؛ و یا آنکه یلۀ خزاعه بود و با قریش و در عبادت بتاز قب
این کنیه، کنیۀ وَهَب بن عبد مَنَاف جدّ رسول الله است از طرف مادر؛ زیرا 
رسول خدا در شباهت همانند او بود، و یا آنکه کینۀ زوج حلیمۀ سعدیّه 

 است.
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داری همسایه نیست؛ گفت: این از أقسام أمانت
ت نیست. من نصیحت خدا و این از مجالس أمانا
ام اگر این گفتار را از رسول و رسول او را نگزارده

 پنهان بدارم! 
خواهی آنها گفتند: ای أبو عبد الله! هر چه می 

کنیم که بکن! سوگند به خدا که ما قسم یاد می
ایم؛ و تو بر ما دروغ چنین مطلبی را نگفته

پنداری که رسول خدا گفتار تو بندی! تو میمی
کند؛ و گفتار ما سه نفر را تکذیب را تصدیق می

نماید؟ خُذَیْفه گفت: من در راه نصیحت خدا می
های شما ندارم؛ و رسول خدا باکی از این قسم

خواهید بگوئید! و نزد رسول خدا شما هر چه می
آمد و أمیرالمؤمنین علیه السّلام شمشیر خود را 

ه حمایل کرده بود؛ و گفتار آن گروه را عرض
 داشت.

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، در پی  
آنها فرستاد؛ آمدند. رسول خدا فرمود: چه 

 اید! گفته
ایم و اگر گفتند: قسم به خدا ما چیزی نگفته 

 به تو از ما سخنی رسیده است؛
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اند! جبرائیل فرود آمد، و این آیه بر ما دروغ بسته
رِ  را آورد:

ْ
ف
ُ
ك
ْ
 ال
َ
لِمَة

َ
وا ك

ُ
 قال

ْ
د
َ
ق
َ
وا وَ ل

ُ
 بِالِله ما قال

َ
ون

ُ
يَحْلِف

وا
ُ
مْ يَنال

َ
وا بِما ل مُّ

َ
 إِسْلامِهِمْ وَ ه

َ
رُوا بَعْد

َ
ف
َ
 .وَ ك

چنین سخنی : خورند کهسوگند به خدا می» 
اند و اند؛ با آنکه تحقیقاً کلمۀ کفر را گفتهرا نگفته

اند، و اهتمام بعد از إسلامشان کافر شده
 «.انداند برای چیزی که بدان نائل نشدهورزیده

و علیّ علیه السّلام در این حال گفتند:  
خواهند بگویند! قسم به خدا بگذارید هر چه می

که قلب من در بین أضلاع من موجود است؛ و 
شمشیر من بر گردنم آویزان است. اگر آنها 
اهتمامی بر علیه من بنمایند؛ هر آینه من بر علیه 

 کنم.ایشان اهتمام می
جبرائیل نازل شد؛ و به پیامبر گفت: در  

اُموری که واقع خواهد شد شکیبا باش! پیغمبر 
تار جبرائیل را به صلّی الله علیه و آله و سلّم گف

علیّ علیه السّلام گفتند و آن حضرت گفتند: بنا 
بر این من در برابر تقدیرات خداوندی شکیبا 

 هستم.
حضرت صادق علیه السّلام گفتند که: مرد  

پیری که از متشخّصین بود گفت: لَئنْ کُنَّابَیْنَ أقْوَامِناَ کَما 

مِنَ الْحَمِیرِ  طور که این اگر این» یَقُول هَذَا، لَنَحْنُ أشََُّ
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ر تحت گوید: ما در میان قوم دمرد )رسول الله( می

و جوانِّ « إمامت علّّ باشیم؛ پس ما از خر هم بدتریم

که در پهلوی او بود گفت: لَئِنْ کُنتَْ صَادِقًا لَنحَْنُ أشََُّ 

گوئی راست باشد؛ ما اگر آنچه را که تو می»مِنَ الْحَمِیِر 

 ١«از خر هم بدتریم.

روایات خاصّه در واقعه عَقَبَه در رجوع از 
 غدیر خمّ 

و نیز شیخ عیّاشی از جعفر بن محمّد خزاعیّ از  

پدرش روایت کرده است که گفت: از حضرت صادق 

گفت: چون رسول خدا صلّّ علیه السّلام شنیدم که می

الله علیه و آله و سلّم آن خطبه را در غدیر خمّ خواند؛ 

د: گفتنکرد که میجمعی از ایشان مرور می بعداً مِقْدَاد به

یبَاجِ وَ  وَالِله إنْ کُنَّا وَ قَیْصَرَ لَکُنَّا فِی الْْزَِّ وَالْوَشْیِ وَالدِّ

ا مَعَهُ فِی  ِالنَّسَاجَات : نَأْکُلُ الْْشَِنَ وَنَلْبَسُ ؛ وَ إنَّ الْاخَْشَنَیْنِ

امُهُ وَ حَضَرَ الْْشَِنَ حَتَّی إذَِا دَنَا مَوْتُهُ وَ فَنیَِتْ أ  یَّ

                              
« بحار الأنوار»، و ٨٩حدیث شمارۀ  ٩٩تا ص  ٩٧، ص ٢ج « تفسیر عیّاشی» ١

؛ و مختصر این ١٤٥، ص ٢ج « تفسیر برهان»از عیّاشی، و  ٢١٠، ص ٩ج 
« تفسیر عیّاشی»از  ٥٤٦، ص ٣ج « إثبات الهداة»روایت را شیخ حرّ عاملی در 

 آورده است.
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 . یَها عَلِیًّا مِنْ بَعْدِهِ أمَا وَالِله لَیَعْلَمَنَّ أجَلُهُ أرَادَ أنْ یُوَلِّ

سوگند به خدا اگر ما با قیصر بودیم؛هر آینه در »

های زرنگار، و هائی از پوست خزّ، و یا در لباسلباس

ابریشم، و منسوجات پربِا بودیم؛ و لیکن ما با محمّد با 

گذرانیم: غذای خشن و چیز خشن روزگار می دو

پوشیم. خوریم؛ و لباس خشن و درشت میسخت می

تا زمانِّ که مرگ او فرا رسیده؛ و روزهای زندگی او 

سپری شده است؛ إراده کرده است که علّ را پس از 

خود والی مقام خلافت گرداند. سوگند به خدا خواهد 

 « دید که چه خواهد شد.

امبر آمد؛ و او را از این واقعه مقداد نزد پی 
مطّلع ساخت؛ رسول خدا فرمود: الصَّلَوةَ جَامِعَةً 

حاضر شوید در مسجد برای نماز که جمع کنندۀ »
حاضر شدند و گفتند: مقداد ما را « مسلمین است.

بدین گفتار متّهم کرده است و با خود گفتند: مقداد 
ایم. و دهیم که ما چنین گفتاری را نگفتهرا قسم می

در مقابل رسول خدا نشستند و گفتند: پدران و 
مادران ما به فدای تو گردد ای رسول خدا! قسم به 
آن که تو را به حقّ برگزید؛ و تو را به منصب نبوّت 
گرامی داشت؛ آنچه به تو رسیده است، از ناحیۀ ما 
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نبوده است، سوگند به آن که تو را برای همۀ بشریّت 
 ایم! تهانتخاب کرد؛ ما نگف

رسول خدا فرمود: بِسْمِ الِله الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ،  
 مَاقَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا کَلِمَةَ الکُفْرِوَ کَفَرُوا بَعْدَ یَحْلِفُونَ بِالِله

إسْلَامِهِمْ وَ هَمُّوا بِکَ یَا مُحَمَّدُ لَیْلَةَ الْعَقَبَةِ وَ مَا نَقَمُوا 
؛إلاَّ أنْ أغْنَاهُمُ الُله مِ کَانَ أحَدُهُمْ یَبِیعُ   1نْ فَضْلِهِ

الرُّؤُسَ؛ وَ آخَرُ یَبِیعُ الْکُرَاعَ، وَ یَفْتِلُ الْقَرامِلَ؛ فَأغْنَاهُمْ 
 .2الُله بِرَسُولِهِ؛ ثُمَّ جَعَلُواحَدَّهُمْ وَ حَدِیدَهُمْ عَلَیْهِ

بسم الله الرّحمن الرّحیم، سوگند به خدا یاد » 
اند؛ ا نگفتهکنند که: چنین گفتاری رمی

که گفتار کفرآمیز را بر زبان جاری درحالی
اند کافر اند؛ و پس از آنکه اسلام آوردهنموده
اند؛ و در شب عَقَبه إی محمَّد اهتمام کردند شده

 که تو را
  

  

                              
 : برائت.٩از سورۀ  ٧٤این عبارت آیه نیست؛ بلکه اقتباس است از آیۀ  ١
، ٢١١، ص ٩ج « بحار الأنوار»، و ١٠٠و ص  ٩٩، ص ٢ج « تفسیر عیّاشی» ٢

 .١٤٦، ص ٢ج « تفسیر برهان»، و ٧١٦، ص ١ج « تفسیر صافی»و 
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و این کارشان هیچ جنبۀ تلافی نداشت . بکشند
مگر در مقابل آنکه خداوند آنها را از فضل خود 

شغل یک نفر از آنها . ه و غنی ساختنیاز فرمودبی
بود، و دیگری پاچه ( غلام و کنیز)بنده فروشی 

بود و سوّمی قِرْمَله را فتیله ( کلّه و پاچه)فروش 
بافند؛ و با آن زنها نخهائیست که بهم می)ساخت می

و خداوند به واسطۀ (. بندندگیسوان خود را می
نیاز و بیبرکت و رحمتِ واسعۀ پیامبرش آنها را غنیّ 

و آنان در مقابل این محبّت و شفقت رسول . نمود
خدا، شدّت و صولت و تیغ و آهن خود را بر پیغمبر 

 .« نهادند

 :ۀمبارک ۀو در تفسیر علّّ بن إبراهیم در ذیل آی 

 
َ
ك  مِنْ رَبِّ

َ
يْك

َ
زِلَ إِل

ْ
ن
ُ
 ما أ

ْ
غ
ِّ
سُولُ بَل هَا الرَّ يُّ

َ
، خطبه رسول ١يا أ

آله و سلّم را در غدیر خمّ مفصّلًا  الله صلّّ الله علیه و

هُ کند، تا آنجا که رسول خدا میذکر می گوید: ألاوََ إنَّ

دُ عَلَِّّ الْحَوْضَ مِنکُْمْ رِجَالٌ یُدْفَعُونَ عَنِّی ! فَأقُولُ: سَیَرِ

 ! فَیُقَالُ:رَبِّ أصْحَابیِ 

تَکَ؛ یَا مُحَمَّدُ! إنَّهُمْ أحْدَثُوا بَعْدَکَ؛ وَ غَیَّرُوا سُنَّ 

                              
 : مائده.٥، از سورۀ ٦٧آیۀ  ١
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 .1فَأقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا
ای مردم آگاه باشید که در فردای قیامت، در » 

کنار حوض کوثر؛ مردانی از شما را بر من وارد 
کنند که فرشتگان آنها را از من با شدّت دور می
کنم: ای رانند. من عرض میکنند؛ و میمی

 پروردگار من، ایشان أصحاب من هستند. و
  

  

                              
صحیح »، شش روایت صحیحه از ٢٩٧و ص  ٢٩٦، ص ٣ج « الغدیر»در  ١

« تفسیر المیزان»کند، و در ن نقل میبر این مضمو« صحیح مسلم»و « بخاری
بخاری و مسلم أیضاً در روایت صحیحه از أبو « صحیح»از  ٤٢٠، ص ٣ج 

کند که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: یرد علیّ هریره ذکر می
یوم القیمة رهط من أصحابی )أو قال: من امّتی( فیحلّون عن الحوض، فأقول: 

ول: لا علم لک بما أحدثوا بعدک! ارتدّوا علی أدبارهم یا ربّ أصحابی فیق
در روز قیامت جماعتی از أصحاب من )یا از امّت من( »القهقری فیحلّؤون. 

گویم: بار کنند. من میشوند؛ و آنها را از حوض کوثر دور میبر من وارد می
تو دانی بعد از فرماید: تو نمیپروردگارا، اینان اصحاب من هستند! خدا می

اند! آنها بر آئین تو و چه چیزهای تازه بر خلاف قرآن و سنّت تو انجام داده
و « کنند.اند! لذا ایشان را از حوض کوثر دور میاز ایمان به خدا پشت کرده

روایات بسیاری راجع به انحراف  ٨و  ٧، ص ٨همچنین در بحار الأنوار، ج 
 کند.صحابه، از طریق عامّه روایت می

با اسناد خود از زراره از حضرت باقر و یا از  ٣٤٥ص « ه کافیروض»و در 
حضرت صادق علیهما السّلام روایتی را در خواب دیدن پیغمبر اکرم 

 کند.روند ذکر میبوزینگان را که از منبر او بالا می
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حیۀ حضرت حقّ سبحانه و تعالی خطاب از نا
رسد که: ای محمّد؛ ایشان پس از رحلت تو در می

هائی وارد کردند؛ و سنّت تو را تغییر دین حَدَیث
گویم: پس البتّه و البتّه دور باشند؛ و باز دادند. من می

هم دور باشند از من و از رحمت حقّ و از ورود بر 
 « حوض کوثر.

مسجد خَیْف و غدیر  و سپس باز مفصّلاً وقایع 
کند؛ و پس از بیان اینکه رسول خدا را بیان می

فرمود: اَلَا مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذا عَلِیُّ مَوْلَاهُ، اللهُمَّ وَالِ 
مَنْ وَالَاهُ، وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، وَ اخْذُلْ 

پس عرض کرد: مَنْ خَذَلَهُ، وَأحِبَّ مَنْ أحَبَّهُ! و س
بار پروردگار »اللهُمَّ اشْهَدْ عَلَیْهِمْ وَ أنَا مِنَ الشَّاهِدِینَ: 

 «من؛ تو شاهد باش بر این قوم؛ و من بر آنها شاهدم.
و از میان أصحاب رسول خدا صلّی الله علیه  

و آله و سلّم عُمَر از آن حضرت پرسید: ای رسول 
ده خدا، این جریان از جانب خدا و رسول او بو

است؟! رسول خدا فرمود: آری از جانب خدا و 
رسول او بوده است! إنَّهُ أمِیرُالْمُؤمِنینَ وَ إمَامُ الْمَتَّقِینَ 
وَ قائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ، یُقْعِدُهُ الُله یَوْمَ الْقِیمَةِ عَلَی 

 .هُ النَّارَهُ الْجَنَّةَ وَأعْدَاءَالصِّرَاطِ فَیُدْخِلُ أوْلِیَاءَ
حقّاً او أمیر و رئیس مؤمنان است؛ و إمام و » 
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مقتدای متّقیان است؛ و رهبر و پیشوای سفید 
چهرگانی است که از نور آب وضویشان، پیشانی 
و پاهای آنها سپید و نورانی گردیده است؛ 
خداوند او را در روز باز پسین بر صراط و پل 

نشاند؛ و او أولیاء خود را در بهشت دوزخ می
 «.کند؛ و دشمنان خود را در جهنّموارد می

ای که بعد از رسول خدا آن دسته از صحابه 
مرتدّ شدند گفتند: محمّد در مسجد خَیْف چنان 
گفت؛ و در اینجا چنین گفت و اگر به مدینه 
برگردد، برای خلافت و ریاست علی، از ما بیعت 

 خواهد گرفت.
و بنا بر این چهارده نفر از آنها با هم مجتمع  

دند؛ و هم عهد و پیمان شدند برای کشتن ش
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و در عَقَبه 
برای قتل او به کمین نشستند؛ و آن عَقَبۀ أرْشَی 
بود میان جُحْفَه و أبْوآء. هفت نفر از جانب 
راست عقبه، و هفت نفر از جانب چپ عقبه 

 نشستند، تا ناقۀ رسول خدا را رم دهند.
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ون تاریکی شب را فرا گرفت، رسول خدا چ 
پیش از جمعیّت از عَقَبه بالا رفت و بر روی ناقۀ 
خود حال خَلْسه او را گرفت؛ و چون به آن محلّ 
از عقبه نزدیک شد جبرائیل وی را ندا داد: ای 
محمّد، فلان و فلان، و فلان و فلان برای سوء 

اند. رسول خدا نگاهی به پشت قصد به تو نشسته
ر خود کرده گفت: کیست پشت سر من؟ س

حذیفة بن یمان گفت: إی رسول خدا من هستم، 
 حذیفة بن یمان! 

رسول خدا فرمود: آنچه من شنیدم تو هم  
شنیدی؟ گفت: آری! فرمود: نام آنها را پنهان 

 بدار! 
در این حال رسول خدا نزدیک آنها شد؛ و  

ی آنها را با أسامی خودشان صدا زد: آنها چون ندا
رسول خدا را شنیدند؛ از جای خود حرکت کردند؛ 
و خود را در تودۀ جمعیّت پنهان نمودند؛ و 

که پای شترهای خود را بسته بودند که درحالی
حرکت نکنند؛ در عین حال آنها را رها کرده و در 
مردم شدند؛ و مردم از پشت سر به رسول خدا 

چون  رسیدند؛ و در پی آنها رفتند و کسی را نیافتند.
رسول خدا به شترهای عِقال زده رسید؛ آنها را 
شناخت، و چون از عقبه به زیر آمد گفت: مَا بَالُ 
أقْوَامٍ تَحَالَفُوا فِی الْکَعْبَةِ إنْ مَاتَ مُحَمَّدٌ أوْ قُتِلَ أنْ 
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 لَایَرُدُّوا هَذَا الْأمْرِ فِی أهْلِ بَیْتِهِ أبَدًا.
هائی در کعبه با چطور شده است که گروه» 

اند که اگر محمّد بمیرد همدیگر هم سوگند شده
و یا کشته شود؛ نگذارند أمر إمامت أمّت هیچگاه 

 « در أهل بیت او قرار گیرد؟
آن گروه نزد رسول خدا آمده؛ و قسم خوردند  

اند؛ و ای از این سخن را نگفتهکه ایشان جمله
اند؛ و أبداً را نداشتهقصد کشتن رسول خدا 
اند! و خداوند این آیه دربارۀ او سوء نیّتی ننموده

 را فرستاد:
وا 

ُ
 بِالِله ما قال

َ
ون

ُ
اند که: ما این )نگفته يَحْلِف

وا  گردانیم(امر را از أهل بیت او را برمی
ُ
 قال

ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

وا بِم مُّ
َ
 إِسْلامِهِمْ وَ ه

َ
رُوا بَعْد

َ
ف
َ
رِ وَ ك

ْ
ف
ُ
ك
ْ
 ال
َ
لِمَة

َ
ا ك

وا
ُ
مْ يَنال

َ
  )از کشتن رسول خدا( ل

َّ
مُوا إِلً

َ
ق
َ
وَ ما ن

وبُوا 
ُ
 يَت
ْ
إِن
َ
لِهِ ف

ْ
ض
َ
 مِنْ ف

ُ
ه
ُ
مُ اُلله وَ رَسُول

ُ
ناه

ْ
غ
َ
 أ
ْ
ن
َ
أ

بْهُمُ اُلله عَذابًا 
ِّ
وْا يُعَذ

َّ
وَل
َ
 يَت

ْ
هُمْ وَ إِن

َ
ا ل ً ْ ير

َ
 خ

ُ
يَك

رْضِ 
َ ْ
ِ  الْ

هُمْ ف 
َ
خِرَةِ وَ ما ل

ْ
يا وَ الْ

ْ
ن
ُّ
ِ  الد

لِيمًا ف 
َ
مِنْ أ

 ٍ صِير
َ
ٍّ وَ لا ن وَلِ 

١. 
  
و رسول خدا به مدینه مراجعت کرد؛ و ماه  

محرّم و نیمی از صفر را گذارند؛ و هیچ مرض و 
علّتی در آن حضرت نبود. در این وقت آن درد و 
مرضی که با آن رحلت نمود، ابتدایش شروع 

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٧٤آیۀ  ١
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 .١شد
سیّد ابن طَاوُس از أبو سعید سَمَّان با إسناد  

کند که: إبلیس به صورت یخود روایت م
پیرمردی نیکو روش، به نزد رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلّم آمد و عرض کرد: ای محمّد! 
چقدر بیعت کنندگان با آنچه را که تو دربارۀ پسر 
عمویت: عَلیّ بیان کردی؛ کم هستند؟! خداوند 

 این آیه را فرستاد:
يْهِمْ إِبْلِيسُ  

َ
 عَل

َ
ق
َّ
 صَد

ْ
د
َ
ق
َ
 وَ ل

َّ
بَعُوهُ إِلً

َّ
ات
َ
 ف
ُ
ه
َّ
ن
َ
 ظ

مِنِير َ 
ْ
مُؤ
ْ
ا مِنَ ال

ً
رِيق

َ
 .٢ف

و شیطان پندار باطل خود را جِدّاً بصورت » 
حقیقت و واقعیّت، در نظر مردم جلوه داد تا 
بالنتیجه غیر از اندکی از أهل ایمان، همگی از او 

 « پیروی کردند.
و در این موقعیّت، جمعی از منافقین که عهد  

را شکستند؛ با هم مجتمع شده، و گفتند: پیامبر 
محمّد دیروز در مسجد خَیْف چنان گفت؛ و 
امروز چنین گفت؛ و اگر در مدینه داخل شود 

گیرد؛ بنا بر این را حتماً برای علیّ بیعت می
استوار اینست که قبل از آنکه در مدینه داخل 

 شود؛ او را بکشیم؛ و غائله را مرتفع سازیم.

                              
ج « نواربحار الأ»، و در ١٦٢تا ص  ١٥٩ص « تفسیر علیّ بن إبراهیم قمیّ» ١
 آورده است.« تفسیر قمیّ»از  ٢٠٠و ص  ١٩٩، ص ٩
 : سبأ.٣٤، از سورۀ ٢٠آیه  ٢
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وس مضمون همین روایتی را که آنگاه ابن طا 
ما اینک از تفسیر قمّی آوردیم، از روایت أبو 

کند؛ و روایت را با همین سعید سمّان روایت می
  ١دهد.تتمّه پایان می

و به دنبال این روایت فصلی را در کلام  
زَمَخْشری مستقلاًّ منعقد نموده است؛ و چنین 
گوید: فَصلْ در آنچه زَمَخْشَری در کتاب 

آورده است؛ و زمخشری کسی است که « کشّاف»
در نزد مخالفین ما از عامّه متّهم به تشیّع و یا 
جانبداری از أهل بیت نیست؛ او در تفسیر این 

 قول خداوند متعال:
  

  

                              
 .٤٥٨ص « إقبال» ١
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َ
ك
َ
بُوا ل

َّ
ل
َ
بْلُ وَ ق

َ
 مِنْ ق

َ
ة
َ
ن
ْ
فِت
ْ
وُا ال

َ
غ
َ
دِ ابْت

َ
ق
َ
ل

مُورَ 
ُ ْ
 .١الْ

ن قبل در پی هر آینه تحقیقاً منافقین از زما» 
فتنه و فساد بودند؛ و جریان اُمور را برای تو ای 

 « نمودند.پیغمبر واژگون می
گوید با عین این عبارت که: از ابن جریح روایت  

بر  ٢است که منافقین در کمین رسول خدا در شب ثَنیَِّه

عقبه متوقّف شدند؛ و ایشان دوازده نفر بودند، لیَِفْتکُِوا 

یَلَ بهِِ قَبْلِ غَزَ  رُوا لَکَ الْحِ بُوا لَکَ الْامُورَ وَ دَبَّ اةِ تَبُوکَ قَلَّ

رُوا الْآرَاءَ فِی إبْطَالِ أمْرِکَ.  وَالْمَکَائِدَ وَدَوَّ

برای آنکه پیامبر را ترور کنند قبل از غزوۀ » 
ها تبوک. و اُمور را بر تو منقلب نمودند؛ و حیله
در  و مکرهائی را برای إعدام تو تدبیر کردند؛ و

باطل نمودن أمر تو و دین تو، با هم به همفکری 
بُوا لك الْمور« و هم رأیی نشستند.

َ
ل
َ
نیز با  و ق

حَقُّ تخفیف راء قرائت شده است 
ْ
  جَاءَ ال

حَت َّ

هَرَ أمْرُاللهِ 
َ
تا حقّ آمد؛ و أمر خداوند »  ٣.وَظ

 « آشکار شد.

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٤٨آیه  ١
 شود.ثنیّه به راهی گویند که به عَقَبه )گردنه( منتهی می ٢
ترین طبع هجریّه که قدیم ١٢٧٦، طبعه مطبعۀ لیسی کلکته «تفسیر کشاف» ٣

ص  ١. و از طبع مطبعۀ شرفیّه؛ ج ٥٤٦و ص  ٥٤٥، ص ١کشاف است، ج 
٣٩٨. 
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و پس از این، همچنین زَمَخْشری در همین  
وَ  ر تفسیر قول خداوند تعالی:د« کَشَّاف»کتاب 

وا
ُ
مْ يَنال

َ
وا بِما ل مُّ

َ
 إِسْلامِهِمْ وَ ه

َ
رُوا بَعْد

َ
ف
َ
 ، ١ك

گفته است به عین این عبارت که: مراد از ابن  
اهتمام به رسول خدا، فَتْک و تروری است که 

خواستند به رسول خدا وارد آورند؛ و این می
قضیّه در رجوع آن حضرت از غزوۀ تبوک واقع 
شد؛ که پانزده نفر از منافقین، هم میثاق شدند که 
چون آن حضرت بر فراز عقبه بالا آید؛ او را از 

وی شترش در درّه و تهِ وادی پرتاب کنند. عمّار ر
بن یاسر رضی الله عنه دهانۀ شتر رسول الله را 

راند. گرفته بود و خُذَیفه از پشت سر شتر را می
در این بین خُذَیفه شنید که صدای پای شتر و بهم 

آید. چون به پشت سر روی خوردن اسلحه می
نِقاب بر گردانید؛ دید جماعتی هستند که لِثام و 

 چهرۀ خود
  

  

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٧٤آیه  ١
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اند. به آنها گفت: دور شوید ای دشمنان انداخته
 .١خدا و آنها فرار کردند

باری از مجموع آنچه بیان شد؛ به دست  
آید که دو سوءِ قصد نسبت به رسول خدا بر می

فراز عَقَبه صورت گرفته است یکی در غزوۀ 
تبوک و دیگری در مراجعت از حِجَّة الوَداع؛ و 

تشابه این دو سوء قصد چه در عَقَبه بودن جهت 
محلّ؛ و چه در جهت قیادت عمّار و سیاقت 
خُذَیْفه، و چه در جهت تعداد منافقین که چهارده 

نظر توان از نقطۀ اند؛ نمینفر و یا پانزده نفر بوده
جنبه تاریخی، حکم به وَحْدتِ آن نمود که به دو 

و شکل و صورت تحویل داده شده است، بلکه د
 باشند.واقعۀ متمایز با مشخّصات متمایزه می

همان طور « کَشَّاف»و عبارت زمخشری در  
که دیدیم صراحت بر تعدّد آن دارد؛ ولی عبارت 

که سیّد ابن طاوس استظهار کرده؛ و طوریاو به
فرموده است: دربارۀ مراجعت از غدیر است؛ و 

 باشد.زَمَخْشَری از متّهمین به تشیّع نیست؛ نمی
زیرا در عبارت زمخشری آمده است که یکی  

از این دو واقعه قبل از غزوۀ تبوک بوده است؛ با 
دانیم وقعۀ غدیر بعد از غزوۀ وجود آنکه می

                              
ص  ١طبع لیسی کلکته ج « تفسیر کشاف»و  ٤٥٩و ص  ٤٥٨ص « اقبال» ١

 .٤٠٣، ص ١؛ و طبع مطبعۀ شرفیّه ج ٥٥٤
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تبوک بوده است. غزوۀ تبوک در رجب تا 
رمضان سنۀ نهم از هجرت بود؛ و طبعاً واقعۀ 
عقبه که در مراجعت آن حضرت بوده است؛ در 

ت گرفته است؛ ولی واقعۀ أوایل رمضان صور
غدیر در سنۀ دهم از هجرت؛ و واقعۀ عقبه باید 
پس از روز هجدهم تا چند روز بعد صورت 

 گرفته باشد.
دانیم، داستان و قضیّۀ سوّمی که ولی چون می 

در عقبه باشد؛ و منافقین قصد کشتن رسول خدا 
را بدین صورت داشته باشند؛ تحقّق نپذیرفته 

کیفیّت بیان دو واقعه در کلام  است باید گفت: در
ـ یعنی آنان که زمخشری از آنها « کشّاف»راویان 

 کند ـ تغییر و تبدیلی رخ داده است.روایت می
باری برگردیم به أصل داستان تبوک، و بیان  

بقیّۀ حوادثِ واقعه، در وقت ورود رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم به مدینه. واقدی در 

وا کریمۀ: تفسیر آیۀ
ُ
مْ يَنال

َ
وا بِما ل مُّ

َ
 وَ ه
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و اهتمام کردند برای مقصدی که به آن دست »
 گوید:« نیافتند

کسانی که در عقبه قصد کشتن رسول خدا را  
گفتند؛ چون از محمّد خلاص داشتند؛ با خود می

شویم؛ و به مدینه برگردیم؛ تاج سلطنت را بر سر 
؛ و مراسم تاجگذاری را گذاریمعَبْدُالِله بْن اُبَیّ می

 .1دهیمانجام می
و بر این اصل خداوند این آیه را فرستاد که:  

 ایشان به مقصد و مقصود خود نائل نشدند.
داستان مسجد ضِرَار و ایجاد نفاق و کفر در 

 مسلمانان
چون رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  

در ذِی أوَان که تا مدینه یک ساعت راه بیش 
ست وارد شدند؛ داستان مسجد ضرار و بنا نی

کنندگان آن را خداوند از آسمان برای پیامبرش 
فرستاد که: آنها این مسجد را برای آن بنا کردند 
که روی قراردادی که در میان خود نهاده بودند؛ 
أبُوعامِرِرَاهِبِ فَاسِق از شام به نزد آنها بیاید؛ و 

گوناگون با  برای آنها سخنرانی کند؛ و از مطالب
او مذاکره نمایند. چون أبو عامر گفته بود: من 

توانم در مسجدی که در ناحیۀ قُبَا، بَنِی عَمْرِو نمی

                              
 .١٠٦٨، ص ٣ج « غازیم» ١
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اند، بیایم؛ أصحاب محمّد با بْنِ عَوفْ ساخته
کنند و سبّ و شتم های خود مرا ملامت میچشم

غَنَمِ بْنِ فلهذا بَنِی  ١گیرند،نمایند؛ و عیب میمی
ز برادران بنی عمرو بن عوف بودند؛ و عَوْف که ا

بر آن برادران به واسطۀ ساختن مسجد قبا حسد 
گفتند: ما در جائیکه طویلۀ خران بردند؛ و میمی

خوانیم )چون محلّ مسجد بوده است، نماز نمی
قُبَا متعلّق به زنی بوده است که خرهای خود را 

بسته است( در محلّه خود مسجدی در آنجا می
که برای خود مستقلّ باشند؛ و أبُو عَامِرِ ساختند 

راهب هم از شام بیاید؛ و برای آنها امام جماعت 
های خود بر علیه گیریشود، و در تصمیم

أصحاب رسول خدا به اصطلاح ما پاطوق و 
 ای داشته باشند.کمیته

قبل از ساختن این مسجد، مسلمین آن ناحیه،  
چون این  خواندند؛همگی در مسجد قُبا نماز می

مسجد ساخته شد؛ جماعتی از رفتن به مسجد قبا 
منصرف شدند؛ و در این مسجد نماز 

خواندند. و این أمر موجب آن شد که به بنی می
 ـ 

  
  

                              
 .٤٣٢ص « حیاة محمّد»، و کتاب ١٠٤٦، ص ٣ج « مغازی» ١
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عمرو بن عوف ضرر معنوی برسد؛ و ثانیاً بین 
جماعت مسلمین و وحدت کلمۀ آنان تفریق و 

، و نشستندجدائی پدید آید. و ثالثاً در آن مسجد می
گفتند: از پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم عیب می

 نمودند.و او را مسخره می
زیرا آن کسی که ایشان را أمر به بناء این  

 ـآن أبُو عامِریِ که رسول  مسجد کرد أبُو عَامِر بود 
خدا به وی لقب فاسِق را دادند ـ او برای منافقان 

بنیاد  مسجد ضرار پیام داده بود که: مسجدی نو
بسازید و آنچه در توان دارید از قوّت و نیرو و 
اسلحه گرد آورید! من به نزد قیصر پادشاه روم 

روم؛ و لشگری أنبوه از رومیان با خود می
آورم؛ و محمّد و أصحاب او را از مدینه می

کنیم. و لهذا این هم وجه رابعی است إخراج می
تهیّه از اوصاف این مسجد که إرْصَاد است؛ یعنی 

شده است و آماده گردیده است، برای آن کسی 
که با خدا و رسول خدا از زمان پیشین در 
مخاصمه و ستیز بوده است؛ یعنی أبو عامر راهب 

 فاسق.
باری چون رسول خدا در ذِی أوَان آمد؛ بانیان  

مسجد ضرار به حضورش رسیدند که: با قدم 
ر مبارک خود تشریف بیاورید و برای افتتاح آن د

آن نماز بگزارید، همچنان که در مسجد قبا هم 
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 اید! شما نماز گزارده
 خداوند در این باره، از آسمان چنین خبر داد: 
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 ١٠٧. )آیات ت

  ١: توبه(٩، از سورۀ ١١٠تا 
اند تا و آن منافقینی که مسجدی را بر پا کرده» 

به مسلمانان ضرر برسانند؛ و کفر و زندقه را در 
ختلاف کلمه آن رواج دهند؛ و در میان مؤمنین ا

 ایجاد کنند؛ و
  

  

                              
، ص ٢ج « الکامل فی التاریخ»، و ١٦٤و ص  ١٦٣، ص ٣ج « سیره حلبیّه» ١

 .٢٨٢و ص  ٢٨١



590 

آن را مهیّا و آماده سازند برای کسی )أبو عامر( که 
از زمان دیرین با خدا و رسول او سر جنگ و 
خصومت داشته است؛ و با وجود این سوگندهای 

کنند که: ما جز نیکی )نشر إسلام، و مؤکّد یاد می
مساعدت به ضُعفاء و پیرمردان در شب باران و 

د شهادت ایم؛ و خداونغیرها( منظور دیگری نداشته
البتّه البتّه ایشان از دروغگویانند؛ ای دهد که می

پیغمبر هیچگاه در آن مسجد نماز مگزار! سوگند که 
مسجدی )قُبا( که تأسیس آن از ابتدای أمر بر اساس 
تقوی و خشنودی خدا بوده است؛ سزاوار است که 
در آن نماز بگزاری! زیرا که در آن مسجد، مردانی 

د پاک و پاکیزه و مطهّر گردند، هستند که دوست دارن
 شدگان را دوست دارد.و البتّه خداوند پاکان و پاکیزه

که بنیان خود را بر أصل تقوی و   ١آیا آن کسِ 

خشنودی خدا نهاده است؛ مورد پسند و انتخاب است؛ 

یا آن کس که بنیان خود را در کنار پرتگاه نهاده است که 

                              
کند، که این آیات را بیان می ١٠٧٤و ص  ١٠٧٣، ص ٣ج « مغازی»در  ١

رج برای ما حدیث کرد که گوید: ابن أبی الزّناد از شیبة بن نِصاح از أعمی
کنند؛ مراد از این دو بنیان تأسیس شده، دو مردی هستند که آن را تأسیس می

 نه دو نوع مسجد.
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خره با تأنِّّ مِنْ حَیْثُ پیوسته در شَف انهدام بوده؛ و بالأ

کم وارد در جهنّم سازد؟! و خداوند از لایََشْعر او را کم

گروه ظالَ و ستمگر دستگیری ننموده، و ایشان را 

 نماید.رهبری نمی

همیشه و به طور پیوسته و مداوم آن بنیانی که  
اند، موجب شکّ و نفاق و تردید ایشان بنا کرده

و هیچگاه به )هد بود و تحیّر در دلهای آنها خوا
مگر آنکه ( رسندمرحلۀ یقین و اطمینان نمی

و آن شکّ و ریب به )دلهای ایشان پاره شود 
( واسطۀ متلاشی شدن دلهای آنها متلاشی گردد

که آن دسته را )و خداوند علیم و حکیم است 
 (.«دهد؛ و این دسته را ذلّترفعت می

 چون این آیه فرود آمد: رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلّم عَاصِمُ بْنُ عَوْف عَجْلَانی و 
مَالِکُ بْنُ دُخْشُم که از بَنی عَمروبْن عَوف بود، 
طلبیدند؛ و گفتند: بروید به این مسجدی که أهل 
آن ستمگران هستند؛ و آن را خراب کنید؛ و آتش 
بزنید. و در روایتی است که عمّار بن یاسِر و 

 کردند که بعد از منهدموحشی را فرستادند، و أمر 
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ها را در کردن آن را مزبله نموده و کثافات و جیفه
 .١آنجا بریزند
در تفسیر علیّ بن إبراهیم آمده است که:  

رسول خدا مَالک بن دُخْشُم خُزَاعِی و عَامِربن 
عَدِی را که از بنی عمرو بن عَوْف بود فرستادند. 

ن آتشی مالک به عامر گفت: منتظر من باش تا م
از منزلم بیاورم! داخل منزل شد؛ و آتشی را آورد 

های خرما( را آتش زد؛ و با آن سَعَفِ نَخْل )شاخه
و با آن سَعَفِ مشتعل، مسجد را آتش زدند؛ و 
همه متفرق شدند؛ مگر یک نفر از آنها که نامش 

بود. او در مسجد نشست  ٢زَیْدُ بْنُ جَاریَةِ بْنِ عَامِر
گرفت. و سپس دیوار آن را  تا آنکه بنا آتش

 .٣منهدم کردند
واقدی به دنبال این مطلب آورده است که:  

مالک بن دُخْشُم و عاصم بن عَدِی، پس از 
دویدند؛ تا به آن برداشتن آتش، با سرعت می

مسجد رسیدند؛ و وقت بین مغرب و عشاء بود؛ 

                              
، «مجمع البیان»از  ٤١٥، ص ٩ج « المیزان»، و ٧٣، ص ٣ج « مجمع البیان» ١

تفسیر »از  ٦٣٤و در ص « مجمع البیان»از  ٦٣٣، ص ٦ج « بحار الأنوار»و 
و  ٩٥٦، ص ٤ج « سیرۀ ابن هشام»و  ٤٠٠، ص ١ج « السیرحبیب »و « قمی
 .٩٥٧ص 

نقل کرده است، زید بن حارثه « قمی»که از « المیزان»و « قمیّ»در تفسیر  ٢
 آورده است، و ما از نسخۀ واقدی به زید بن جاریه تصحیح کردیم.

« تفسیر قمّی»از  ٤١٤، ص ٩ج « تفسیر المیزان»، و ٢٨١ص « تفسیر قمیّ» ٣
 .٢٦٩، ص ٢ج « تفسیر نور الثقلین»، و ١٠٤٦، ص ٣ج « ازیمغ»و 
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و آن منافقین در آنجا بودند؛ و إمام جماعت آنها 
 گوید:در آن روز مُجَمَّعُ بْنُ جَارِیَه بود. عاصم می

کنم که چون وارد آن من هیچوقت فراموش نمی
کردند و مسجد شدیم ایشان چنان به ما نظر می

های آنها خیره شده بودند که گویا گوش
 های گرگ است.گوش

ما مسجد را آتش زدیم؛ و تمام آن بسوخت؛  
و کسی که از منافقان فرار نکرد، و در آنجا باقی 

وشت پشت ران او ماند، زَیْدُ بْنُ جَارِیَه بود که گ
. ما مسجد را منهدم ساختیم، تا با خاک ١سوخت

 .٢یکسان نمودیم؛ و آنان متفرق شدند
ا لِمَنْ حَارَبَ شیخ طبرسی در تفسیر  

ً
و إرْصاد

 
ُ
ه
َ
 گوید: مراد أبو عامر اَلله وَ رَسُول

  
  

                              
حتّی « مغازی»حتّی احترقت البُنیَةُ وارد شده است، و در « تفسیر قمیّ»در  ١

 احترقت إلیَتُهُ و ما هر کدام را طبق معنای خود ترجمه کردیم.
 .١٠٤٦، ص ٣ج « مغازی» ٢
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راهب است. و داستان او از این قرار است که او 
و تارک دنیا  در جاهلیّت از رهبانان نصاری شد؛

گشت؛ و لباس پشمینه و موئینه که برای ریاضت بدن 
است در تن کرد. چون رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله و سلّم به مدینه هجرت کردند؛ بر آن حضرت 
حَسَد برد؛ و جماعات و طوائف و أحزاب را بر علیه 

کرد؛ و بعد از فتح مکّه به آن حضرت تجهیز می
هل طائف إسلام آوردند به طائف گریخت؛ و چون أ

شام گریخت؛ و از آنجا به روم رفت و نصرانیّت را 
باشد انتخاب کرد؛ و او پدر حَنْظَلَة غَسِیلُ الْمَلائکَه می

که در غزوۀ احد در رکاب رسول خدا به درجۀ رفیعه 
شهادت رسید؛ و چون با حال جنابت بود، فرشتگان 

 او را غسل دادند.
علیه و آله و سلّم به أبو رسول خدا صلّی الله  

عامر لقب فاسِق دادند. و او برای منافقین 
فرستاد که خود را مستعدّ و مجهّز رسولانی می

نمائید؛ و مسجدی بسازید که من به نزد قیصر 
آورم، و محمّد روم، و لشگری را با خود میمی

نمایم و منافقین مدینه در را از مدینه بیرون می
ند که قبل از آنکه به ملک روم انتظار آمدن او بود
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 .١برسد؛ مرد؛ و خبر مرگش به مدینه آمد
آیات وارده در پیرامون مسجد ضَرار و 

 سوزاندن آن
و واقدی گوید: از عاصِم بن عَدِی پرسیدند  

که به چه علّت منافقین تصمیم بر ساختن مسجد 
 ضرار را گرفتند؟! 

او در پاسخ گفت: آن منافقین در مسجد ما  
شدند؛ و با یکدیگر نَجْوَی جد قُبا( جمع می)مس

گفتند؛ نموده و سخنان محرمانه و دَرِ گوشی می
و بعضی به بعضی دیگر از جانب راست و چپ 

های خود را مایل کرده، و با إشاره حرف چهره
های چشم خود از زدند؛ و مسلمانان با گوشهمی

نگریستند؛ و این وضع راست و چپ آنها را می
فقین گران آمد؛ فلهذا تصمیم گرفتند بر منا

مسجدی بنا کنند که خودشان در آن باشند؛ و 
کسی در آنجا نیاید مگر افرادی که هم را با آنها 

 باشند؛ و آنها آمدنش را اجازه دهند.
توانم در این : من نمیگفتو أبُوعامِر می 

 شما داخل شوم! زیرا أصحاب ٢مِرْبَد
  

                              
از  ٤١٥، ص ٩ج « المیزان»، و ٧٣، و ص ٧٢، ص ٣ج « مجمع البیان» ١
 «.مجمع البیان»
 بندند.مِرْبد: مکانی است که در آن شتر و گوسفند را می ٢
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از چپ و راست محمّد مرا با گوشۀ چشم 
نگرند؛ و مرا به عیب و زشتی ملامت و سبّ می
 کنند که بر من ناپسند است.می

منافقین گفتند: ما خودمان مسجدی جدا  
 .١سازیم تا تو در آنجا برای ما سخن بگوئیمی
  در تفسیر آیه« مجمع البیان»در  

ْ
ن
َ
 أ
َ
ون يُحِبُّ

رُوا هَّ
َ
ط
َ
بول و آورده است که مراد تطهیرِ محلّ  يَت

غائط است، با آب؛ و همین تفسیر از سیِّدین؛ 
حضرت إمام محمّد باقر و حضرت إمام جعفر 

 صادق علیهما السّلام روایت شده است.
و از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  

روایت است که به أهل قُبَا فرمود: شما برای أمر 
کنید، که خداوند بر شما طهارت خود چه می

کویی نموده است؟! ایشان گفتند: محلّ ثنای نی
شوئیم. رسول خدا فرمود: خداوند غائط را می

وَ اُلله يُحِبُّ  دربارۀ شما نازل کرده است که:

رِينَ  هِّ
َّ
مُط

ْ
شدگان را دوست و خداوند پاکیزه  ٢ال

از حلبی از حضرت « عیّاشی»دارد. و در تفسیر 
مَسْ صادق علیه السّلام آمده است که مراد از 
َ
 ل

ٌ
جِد

لِ يَوْمٍ  قوَي مِنْ أوَّ
َّ
  الت

َ
سَ عَل سِّ

ُ
، مسجد قبا أ

                              
 .١٠٤٩و ص  ١٠٤٨، ص ٣ج « مغازی» ١
از  ٤١٦، ص ٩ج « تفسیر المیزان»، و ٧٣، ص ٣ج « تفسیر مجمع البیان» ٢
، ٦ج « بحار الأنوار»، و ٢٦٨، ص ٢ج « قلینتفسیر نور الث»و « مجمع البیان»

 «.تفسیر عیّاشی»از  ٦٣٤ص 
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 .١است
و نیز از زُراره و حمران و محمّد بن مسلم، از  

حضرت باقر و صادق علیهما السّلام در گفتار 
لِ خداوند:  وَي مِنْ أوَّ

ْ
ق
َّ
  الت

َ
سَ عَل سِّ

ُ
 ا
ٌ
مَسْجِد

َ
ل

وارد است که مراد مسجد قبا است. و أمّا  يَوْمٍ 
ومَ فِيهِ ار خداوند: گفت

ُ
ق
َ
 ت
ْ
مراد آنست که  أحَقُّ أن

اگر در آن نماز بخوانی از نماز در مسجد نفاق 
سزاوارتر است. و این مسجدِ نفاق در راه رسول 

خواستند به خدا بوده است، در هنگامی که می
مسجد قُبَا بروند، رسول خدا زمینِ با خاک 

 شده آن را مقداری آب و سِدْر به طوریکسان
پاشیدند؛ و لباس خود را تا بالای دو ترشّح می

کردند؛ و از روی سنگی ساق پای خود بلند می
 که در کنار جادّه

  
  

                              
« بحار الأنوار»و  ٤١٥، ص ٩ج « المیزان»، و ١١١، ص ٢ج « تفسیر عیّاشی» ١

، ص ١ج « تفسیر صافی»، و ١٦٢، ص ٢ج « تفسیر برهان»، و ٦٣٢، ص ٣ج 
 .٢٦٧، ص ٢ج « تفسیر نور الثقلین»، و ٧٣١
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رفتند؛ و در راه رفتن سرعت بود راه می
نمودند؛ و ناپسند داشتند که از خاک و گرد آن می

 مسجد چیزی به لباس او برسد. 
گوید: من از آن حضرت پرسیدم: راوی می 

آیا رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در 
 اند؟! مسجد قُبا نماز خوانده

فرمود: آری! چون از مکّه به مدینه هجرت  
کردند در منزل سَعْدُ بْنَ خَیْثَمَۀ أنصاریّ وارد 

 شدند.
پرسیدم: آیا مسجد رسول خدا سَقْف داشته  

، و بعضی از أصحاب او گفتند: آیا است؟ فرمود: نه
زنی ای رسول خدا؟! برای مسجد ما سقف نمی

 .1فرمود: عَرِیشٌ کَعَرِیشِ مُوسَی 
باری خداوند تعالی به دنبال شرح حال این  

منافقین که مسجد ضرار را ساختند؛ شرح حال 
 اَلله  کند که:مؤمنین را بدین گونه بیان می

َّ
إِن

ي
ي َ
ْ
  اش

ْ
مُؤ
ْ
 مِنَ ال

َّ
ن
َ
هُمْ بِأ

َ
مْوال

َ
سَهُمْ وَ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
مِنِير َ أ

 وَ 
َ
ون

ُ
ل
ُ
ت
ْ
يَق
َ
ِ  سَبِيلِ اِلله ف

 ف 
َ
ون

ُ
 يُقاتِل

َ
ة
َّ
جَن
ْ
هُمُ ال

َ
ل

جِيلِ وَ 
ْ
ن ِ
ْ
وْراةِ وَ الْ

َّ
ِ  الت

 ف 
ً
ا
ّ
يْهِ حق

َ
ا عَل

ً
 وَعْد

َ
ون

ُ
ل
َ
ت
ْ
يُق

                              
کنند، مانند ا پارچه و یا برگ و أمثال آن درست میعریش اطاقی است که ب ١

های زراعتی برای جلوگیری از آفتاب هائی که در باغستانها و یا زمینآلاجیق
سازند و محلّ عبادت حضرت موسی علی نبیّنا و آله و علیه السّلام عریش می

، ١١٢و ص  ١١١، ص ٢بوده است. این روایت را عیّاشی در تفسیر خود ج 
، و ١٦٢، ص ٢ج « تفسیر برهان»، و ٦٣٢، ص ٦ج « بحار الأنوار»و در 

 اند.آورده ٧٣١، ص ١ج « تفسیر صافی»
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وْف 
َ
رْآنِ وَ مَنْ أ

ُ
ق
ْ
وا  بِعَهْدِهِ مِنَ  ال ُ بْسِِّْ

َ
اسْت

َ
اِلله ف

 
ُ
وْز
َ
ف
ْ
وَ ال

ُ
 ه

َ
مْ بِهِ وَ ذلِك

ُ
ذِي بايَعْت

َّ
مُ ال

ُ
بِبَيْعِك

 
َ
ون

ُ
حامِد

ْ
 ال

َ
ون

ُ
عابِد

ْ
 ال

َ
ائِبُون

َّ
عَظِيمُ. الت

ْ
ال

 
َ
مِرُون

ْ
 الْ

َ
ون

ُ
اجِد  السَّ

َ
اكِعُون  الرَّ

َ
ائِحُون السَّ

 
َ
ون

ُ
حافِظ

ْ
رِ وَ ال

َ
ك
ْ
مُن
ْ
 عَنِ ال

َ
ون

ُ
اه
َّ
مَعْرُوفِ وَ الن

ْ
بِال

مِنِير َ لِحُ 
ْ
مُؤ
ْ
ِ ال

ِّ
ودِ اِلله وَ بَسِّْ

ُ
 .١د
هایشان و ، جانبدرستیکه خداوند از مؤمنین» 
هایشان را خریده است، که در مقابل به آنها مال

بهشت را بدهد؛ بدین گونه که آنها را در راه خدا 
کارزار کنند؛ و بکشند و کشته شوند. و این 
 تعهّدی است که خدا بر خود نموده و در کتاب
آسمانی تورات و انجیل و قرآن آمده است. و بنا 
بر این کیست که از خداوند بهتر به عهدش و 

اش وفا کند؟ پس ای مؤمنین بشارت باد وعده
 شما را در این معامله و

  
  

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ١١٢و  ١١١آیه  ١
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فروشی که فروختید خود را در مقابل آن! و 
اینست البتّه ظفر و پیروزی عظیم. ـ آن مؤمنینی که 

کنند، کسانی هستند ونه جهاد میدر راه خدا بدین گ
کنند )در عبادت و طاعت و که رجوع به خدا می

گذارند؛ و ندامت از خطا( و عبادت او را تنها می
آورند در هر سپاس و حمد و شکر او را به جای می

حال؛ و در زمین )برای مشاهدۀ عجائب و آیات 
کنند؛ و رکوع و سجود خدا آفاقیّه( سیر و گردش می

دهند؛ و أمر به معروف نمازها انجام می را در
کنند؛ و حدود و نمایند، و نهی از منکر میمی

دستورات و مرزهای قوانین و أحکام را پاسداری 
 «نمایند؛ و إی پیغمبر، بشارت بده مؤمنین را.می

يتفسیر آیات 
َ

يَ
ْ
 اَلله اش

َّ
مِنِير َ  إِن

ْ
مُؤ

ْ
 ال

َ
مِن

 
َّ
ن
َ
هُمْ بِأ

َ
مْوال

َ
سَهُمْ وَ أ

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ

َ
ة
َّ
ن
َ
ج
ْ
هُمُ ال

َ
  ل

شیخ طبرسی در تفسیر این آیات گوید: جهاد  
گاهی با شمشیر است و گاهی با زبان، و چه بسا 
جهاد با زبان أبلغ است؛ زیرا که سَبِیلُ الله، دین 
خداست؛ و دعوت به دین أوّلًا با زبان است؛ و 
شمشیر تابع آنست و نیز به جهت آنکه إقامۀ دلیل 

هتر؛ و واضح نمودن حقّ و بر صحّت مدلول ب
مبیّن ساختن آن سزاوارتر است؛ و این أمر میسّر 
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گردد مگر با زبان. و رسول خدا صلّی الله نمی
علیه و آله و سلّم به أمیرالمؤمنین علیه السّلام 

 گفتند:
یَاعَلِیُّ لَأنْ یَهْدِیَ الُله عَلَی یَدَیْکَ نَسَمَةً خَیْرٌ  

 شَّمْسُ!مِمّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ ال
ای علی، بدرستی که هدایت یافتن » 
روحی از جانب خدا بر دست تو، بهتر است ذی

  ١«تابد.از تمام نقاطی که آفتاب بر آن می
و نیز گوید: در گفتار حضرت حقّ: فِی التَّوْرَاةِ  

وَالْإنْجِیلِ از زجّاج وارد شده است که: این آیه دلالت 

شَایع آسمانِّ مأمور به  ها ودارد بر آنکه تمام أهل ملّت

 .٢بِشت داده شده است ۀاند؛ و به آنها وعدکارزار شده

  
با « کافی»طباطبائی رضوان الله علیه، از  ۀو علّام 

                              
. و شاهد بر گفتار طبرسی از زجاج ٧٥، ص ٣، ج «مجمع البیان». تفسیر  ١

 از ١٤٨تا  ١٤٦که آیه دلالت بر وجوب جهاد در شرایع سابق دارد؛ آیات 
: آل عمران است: وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَما وَهَنُوا لِما ٣سورۀ 

أَصابَهُمْ فِي سَبِيلِ الِله وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانُوا وَ الُله يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ـ وَ ما 
لَنا ذُنُوبَنا وَ إِسْرافَنا فِي أَمْرِنا وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ كانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ 

انْصُرْنا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِينَ ـ فَآتاهُمُ الُله ثَوابَ الدُّنْيا وَ حُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ وَ 
اللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. بلکه این آیات از جهت آنکه در مقابل جهاد مژدۀ ثواب 

دهد همانند همان آیات مورد بحث نیا و نیکوئی ثواب در آخرت را میدر د
 است که خداوند برای آنها بهشت را تضمین نموده است.

 همان  ٢
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إسناد خود از سماعه از حضرت صادق علیه السّلام 

ی اند که آن حضرت گفتهروایت نموده اند: عبِّاد بَصْرِ

لام را در راه مکّه حضرت عَلِّ بن الحُسَین علیهما السّ 

هَادَ وَصُعُوبَتَهُ  دید، و گفت: یَا عَلَِّّ بْنَ الْحُسَیْنِ تَرَکْتَ الِْْ

ی  وَ أقْبَلْتَ عَلَّ الْحَجِّ وَلیِنتَهِِ؛ إنَّ الَله یَقُولُ: إنَّ الَله اشْتَرَ

تو از جهاد و ! ای علّ بن حسین. »إلَی آخر الآیات

حجّ و سبکی و  ای؛ و بهمشکلات آن شانه خالی کرده

خداوند از : گویدخداوند می! اینرمی آن روی آورده

ها و مالهایشان است ـ و تا آخر مؤمنین خریدار جان

 «.آیات را خواند

حضرت در جواب گفتند: إذَا رَأَیْنَا هؤُلآءِ  
الَّذِینَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ فَالْجِهَادُ مَعَهُمْ أفْضَلُ مِنَ الْحَجِّ 

ینیم کسانی را که این صفات، صفات وقتی که ما بب»
آنهاست؛ پس جهاد با آنها از حجّ فضیلتش بیشتر 

 « است.
اند: مراد حضرت سجّاد آنگاه علّامه فرموده 

علیه السّلام صفاتی است که در آیۀ بعد ذکر شده 
 است: 

َ
ون

ُ
عَابِد

ْ
 ال
َ
ائِبُون

َّ
تا آخر اوصافی که بیان  الت

 .١شده است
                              

 ٧٦، ص ٣ج « مجمع البیان»، و در تفسیر ٤٢٩، ص ٩ج « المیزان»تفسیر  ١
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د آنست که چون یعنی مراد حضرت سجّا 
حُکّام إسلام در حکومت إسلام أفرادی باشند که 
این صفات در آنها باشد، که خداوند توصیف 
فرموده است؛ جنگ با آنها و در رکاب آنها بر 
علیه دشمنان دین از حجّ أفضل است؛ امّا اگر بنا 
بشود جهاد در رکاب عَبدالْمَلِک بن مَرْوان و 

الملک و أمثالهم که هِشام و ولید و یزید بن عبد 
اند حکّام جائر مسلمین در عهد آن حضرت بوده

بوده باشد جهاد در راه آنان فضیلتی ندارد؛ زیرا 
جهاد فی سبیل الله نیست. و در این صورت البته 

 حجّ أفضل است.
مِنير َ شیخ طبرسی )ره( در ذیل  

ْ
مُؤ
ْ
ِ ال

ِّ
 وَبَسِّْ

گوید: این أمری است که از خدا به پیغمبر صلّی 
الله علیه و آله و سلّم شده است که: بشارت بده 
تصدیق کنندگان به خدا را، و اعتراف کنندگان به 
نبوّت او را، به ثواب جزیل، و به منزلتی رفیع، 
مخصوصاً اگر در آنها این صفات مجتمع باشد. 

 اندو أصحاب ما رضوان الله علیهم روایت کرده
  

  

                              
بعینه همین مضمون از سؤال و جواب را در راه مکّه، از زُهْری و آن حضرت 

 ه است.آورد
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السّلام که: این صفات أئمّه معصومین علیهم 
است، زیرا این صفات بتمامها و کمالها در غیر آنها 

 مشکل است که جمع شود.
آنگاه داستان ملاقات زُهْرِی را با حضرت  

علیّ بن الحسین علیهما السّلام در راه مکّه و إیراد 
او را به حضرت در ترک جهاد، و پاسخ آن 
حضرت را به اینکه اگر کسانی فرمانده جنگ 

طور است؛ به همان باشند که صفاتشان این
از عبَّاد « کافی»عبارت و مضمونی که علّامه از 

 .١کنداند روایت میردهبَصری آو
آری سفر غزوۀ تبوک به پایان رسید؛ و پیغمبر  

أکرم با مسلمانان به مدینه بازگشتند؛ و برای 
منافقان جز شرمساری و ذلّت و نکبت چیزی 
نماند. نه توانستند پیامبر را در عَقَبه بکشند؛ و نه 
آن حضرت و مسلمین را به دست سربازان رومی 

ریسمان کشیده ببینند؛ و نه اسیر و به زنجیر و 
توانستند با وجود مولی الموالی حضرت 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام در غیاب رسول خدا، 
در مدینه فتنه و آشوبی بر پا نمایند. تیر ایشان از 
هر ناحیه به سنگ خورد، و رئیسشان أَبُو عامر هم 
مرد؛ و مسجد ضرارشان هم طعمه آتش شد. 

ر و یاور؛ نه سری داشتند ازهرجهت تنها و بی یا

                              
 .٧٦، ص ٣ج « مجمع البیان» ١
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ای. در چنین ای و نه عُدَّهو نه سامانی و نه عِدِّه
موقعیّتی است که خوب این آیات مبارکه، رخ 

 دهد:خود را نشان می
واهِهِمْ وَ اُلله  

ْ
ف
َ
ورَ اِلله بِأ

ُ
ا ن
ُ
فِؤ

ْ
 لِيُط

َ
ون

ُ
يُرِيد

 
َ
ذِي أ

َّ
وَ ال

ُ
 ـ ه

َ
كافِرُون

ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك

َ
ورِهِ وَ ل

ُ
رْسَلَ مُتِمُّ ن

هُدي
ْ
 بِال
ُ
ه
َ
ينِ  رَسُول

ِّ
  الد

َ
هِرَهُ عَل

ْ
حَقِّ لِيُظ

ْ
وَ دِينِ ال

 
َ
ون

ُ
كِ
ْ

مُسِّْ
ْ
رِهَ ال

َ
وْ ك

َ
هِ وَ ل

ِّ
ل
ُ
 .١ك

خواهند نور خدا را با دهانهایشان می» 
خاموش سازند؛ و خداوند تمام کنندۀ نور خود 
است، گرچه این أمر بر کافران ناگوار آید ـ 

هدایت و دین حقّ  اوست که رسول خود را با
فرستاد تا او را بر تمامی أدیان غلبه دهد، گرچه 

 « این غلبه برای مشرکان ناگوار آید.
فلهذا به دنبال غزوه تبوک، منافقین در مدینه  

 ها و اشکالی به حضوربه صورت
  

  

                              
 : صفّ.٦١از سورۀ  ٩و  ٨آیه  ١
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ای خواستند. دستهرسیدند و عذر میپیامبر می
شرکت گفتند: از این پس ما با تو در غَزوات می
 کنیم. این آیه نازل شد:می

 اُلله إِل   
َ
 رَجَعَك

ْ
إِن
َ
هُمْ  ف

ْ
ةٍ مِن

َ
طائِف

ا 
ً
بَد
َ
َ أ رُجُوا مَغِ 

ْ
خ
َ
نْ ت

َ
لْ ل

ُ
ق
َ
رُوجِ ف

ُ
خ
ْ
 لِل
َ
وك

ُ
ن
َ
ذ
ْ
أ
َ
اسْت

َ
ف

عُودِ 
ُ
ق
ْ
مْ بِال

ُ
مْ رَضِيت

ُ
ك
َّ
ا إِن وًّ

ُ
َ عَد وا مَغِ 

ُ
قاتِل

ُ
نْ ت

َ
وَ ل

خالِفِير َ 
ْ
وا مَعَ ال

ُ
عُد

ْ
اق
َ
ةٍ ف لَ مَرَّ وَّ

َ
 .١أ

و ای پیغمبر اگر خداوند تو را به گروهی از » 
ایشان باز گرداند که از تو استیذان برای بیرون 
رفتن برای جنگ را بنمایند؛ در جوابشان بگو: 
شما دیگر هیچگاه با من بیرون نخواهید شد؛ و 
هیچگاه با من با دشمنی کارزار نخواهید نمود 

تتان زیرا که شما در أوَّلین مرحله از تخلّف و نشس
اید؛ بنا از جنگ، إظهار مسرّت کرده و راضی بوده

بر این اینک هم بنشینید با نشستگان و تخلّف 
 « کنندگان!

اند: علّامۀ طباطبائی رضوان الله علیه فرموده 
کسانی هستند که به حسب طبع  خالِفِير  مراد از 

کنند؛ همانند زنان، و بچگان، از جنگ تخلّف می
اند: مراد . و بعضی گفتهگیرانمریضان، و زمین

اند. و کسانی هستند که بدون عذر تخلّف کرده
اند: مراد منافقین و أهل فساد بعضی گفته

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٨٣آیه  ١
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ةِ باشند. و جمله می
َ
ائِف

َ
  ط

َ
 اُلله إل

َ
 رَجَعَك

ْ
إن
َ
ف

هُمْ 
ْ
ـ الآیة، دلالت دارد بر اینکه این آیه و آیات  مِن

ر ای که در سیاق، با آن مشابهند؛ دسابقه و لاحقه
سفر تبوک نازل شده است؛ و هنوز پیامبر أکرم 
صلّی الله علیه و آله و سلّم به مدینه مراجعت 

 .١ننموده بودند
و طریق عذرخواهی و سوگندهای مؤکّدۀ آنها  

پوشی کند؛ و را بر آنکه پیامبر از گناه ایشان چشم
 فرماید:از آنها راضی گردد، در این آیات بیان می

يْكُمْ إِذا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَ 
لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ وَ سَيَرَي الُله 

عالِمِ الْغَيْبِ وَ  عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلي
سَيَحْلِفُونَ بِالِله  الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ـ

 لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ
  

  

                              
 .٥٦، ص ٣ج « مجمع البیان»، و تفسیر ٣٧٨، ص ٩ج « المیزان»تفسیر  ١
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مُ جَزاءً 
َّ
مْ جَهَن

ُ
واه

ْ
هُمْ رِجْسٌ وَ مَأ

َّ
هُمْ إِن

ْ
وا عَن

ُ
عْرِض

َ
أ
َ
ف

 
ْ
إِن
َ
هُمْ ف

ْ
وْا عَن

َ
ض ْ مْ لِي َ

ُ
ك
َ
 ل
َ
ون

ُ
 ـ يَحْلِف

َ
سِبُون

ْ
وا يَك

ُ
بِما كان

 
َّ
إِن
َ
هُمْ ف

ْ
وْا عَن

َ
رْض

َ
  ت

فاسِقِير َ   اَلله لا يَرْض 
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
 .١عَنِ ال

چون شما مسلمانان از سفر به سوی آنها » 
بازگشتید؛ مراتب عذرخواهی خود را به نزد شما 

دارند. ای پیغمبر به ایشان بگو: ما معروض می
نمائیم؛ و حقّاً هیچوقت تصدیق گفتار شما را نمی

شما خداوند ما را بر حقیقت أحوال و أخبار 
مطّلع ساخت. و به زودی کردار شما را خدا و 
رسول خدا خواهند دید؛ و سپس شما را به سوی 

دهند؛ و یگانه عالِم به غیب و شهود بازگشت می
آن دانای سِرّ و ظُهور، شما را به آنچه عمل 

 اید؛ آگاه خواهد نمود!کرده
اعتذار کاذب منافقین از رسول خدا در 

 مراجعت از غزوۀ تبوک
به زودی چون به سوی ایشان برگردید؛ شما  

دهند که از گناه آنها را به خداوند قسم می
درگذرید و چشم پوشی نمائید؛ شما از آنها 

های آنها اعتنا نکنید( زیرا إعراض کنید )و به قسم
که آنها پلیدند و در إزای أعمالی که از آنها سرزده 
است آتش جهنّم محلّ و مأوای ایشان خواهد 

 د.بو

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٩٦تا  ٩٤آیه  ١
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دهند، تا از هائی نیز سوگند میشما را به قسم 
آنها راضی شوید! و اگر هم شما از آنها راضی 
شوید، پس خداوند از آن قوم فاسق راضی 

ها اعتنا نخواهد شد )و شما بدین گونه قسم
 « نکنید(!

اند: علّامۀ طباطبائی رضوان الله علیه فرموده 
وا معنای 

ُ
ض ْ مْ لِي َ

ُ
ك
َ
 ل
َ
ون

ُ
هُمْ  يَحْلِف

ْ
آنست که این  عَن

خورند همان طور هائی که آنها برای شما میقسم
که برای آنست که شما از آنها درگذرید، تا از 
مذمّت و تقریع و ملامت شما در أمان باشند، 
همچنین برای آنست که شما از آنها راضی 
شوید! أمّا در گذشتن و إعراض نمودن، این کار 

رجس و پلید هستند و را انجام دهید؛ زیرا ایشان 
برای مؤمن سزاوار نیست که به جهت نَزاهت 
ایمان و طهارت آن که در اوست، متعرّض رجس 
نفاق و کذب و قذارت کفر و فسق گردد. پس با 
تقریع و عتاب و نحوهما متعرّض آنها نشوید. و 
أمّا رضایت از آنها؛ پس بدانید که شما مؤمنین هم 

ند به جهت اگر از آنها راضی شوید؛ خداو
  شود فسقشان از آنها راضی نمی

يَرْض َ
َ
 اَلله لا

َّ
إن
َ
ف

اسِقِير َ 
َ
ف
ْ
وْمِ ال

َ
ق
ْ
 . وعَنِ ال
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شود که: اگر علی هذا معنای این عبارت چنین می
اید از کسی شما از آنها راضی شوید؛ پس راضی شده

که خداوند از او راضی نشده است؛ و رضایت پیدا 
ضای خدا! و سزاوار اید، در جهت مخالف رکرده

نیست که مؤمنین از آنچه خدایش را به غضب 
ترین آورد، رضا دهد. پس این عبارت با بلیغمی

فهماند که مؤمنین نباید از منافقین وجهی از کنایه می
 .١راضی شوند

و شاهد بر این مطلب، در تفسیر علیّ بن  
إبراهیم آورده است که چون پیغمبر صلّی الله 

سلّم از تبوک مراجعت کردند؛  علیه و آله و
أصحاب مؤمنین ایشان متعرّض منافقین 

نمودند؛ خداوند این شدند؛ و آنها را اذیّت میمی
 .٢آیه را فرستاد که متعرّض آنها نشوید

گوید: این آیات دربارۀ « مجمع البیان»و در  
جَدُّبْنُ قَیْس ومُعَتَّبُ بْنُ قُشَیْر و دستیاران آنها از 

اند؛ و ارد شده است که: هشتاد نفر بودهمنافقین و
چون رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم از تبوک 
بازگشتند؛ به أصحاب خود گفتند: لَا تُجَالِسُوهُمْ 

                              
 .٣٨٢، ص ٩ج « المیزان»تفسیر  ١
 .٣٨٨، ص ٩ج « المیزان» ٢
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وَلَاتُکَلِّمُوهُمْ )با آنها منشینید و با آنها سخن مگوئید( 
از ابن عبّاس، و گفته شده است که دربارۀ عَبْدُالِله بْن 

نازل شده است که برای پیغمبر قسم یاد کرد که  اُبَیّ
پس از این از آن حضرت تخلّف نکند؛ و از او 

 .1خواست که از او راضی باشد. از مُقاتل
و همچنین دربارۀ منافقین از أعراب  

 نشین آمده است که:بادیه
مُوا  

َ
 يَعْل

َّ
لً
َ
رُ أ
َ
جْد

َ
ا وَ أ

ً
رًا وَ نِفاق

ْ
ف
ُ
 ك
ُّ
د
َ
ش
َ
عْرابُ أ

َ ْ
الْ

زَلَ اُلله عَل  
ْ
ن
َ
 ما أ

َ
ود
ُ
رَسُولِهِ وَ اُلله عَلِيمٌ  حُد

رَمًا 
ْ
فِقُ مَغ

ْ
 ما يُن

ُ
خِذ

َّ
عْرابِ مَنْ يَت

َ ْ
حَكِيمٌ  ـوَ مِنَ الْ

وْ   السَّ
ُ
يْهِمْ دائِرَة

َ
وائِرَ عَل

َّ
مُ الد

ُ
صُ بِك بَّ َ

ءِ وَ اُلله وَ يَي َ

 .٢سَمِيعٌ عَلِيمٌ 
بیابان نشین در کفر و نفاق از   ٣هایعرب» 

 دیگران شدیدترند؛ و )به علّت توغّل
  

در جهل و نادانی( سزاوارترند که أحکام و حدود 
قوانین و معارفی را که خدا بر رسولش فرو فرستاده 
است، ندانند؛ و خداوند دانا و حکیم است. و بعضی 

بیابانی، منافقینی هستند که إنفاق در راه  هایاز عرب

                              
 .٣٨٨، ص ٩ج « المیزان»، و ٦١، ص ٣ج « مجمع البیان» ١
 : توبه.٩، از سورۀ ٩٨و  ٩٧آیه  ٢
خود گفته است: عَرَب فرزند اسمعیل است، « مفردات»راغب اصفهانی در  ٣

ها نشینو جمع آن اعراب است در أصل لغت؛ ولی، اعراب را نام برای بیابان
 اند.گذاشته
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دانند؛ و برای شما خدا و صدقات را ضرر می
مسلمانان پیوسته در انتظار وقوع حوادث ناگوار و بد 

که حوادث ناگوار و از پای در هستند؛ درحالی
آورنده، برای خود آنها و بر أثر کردار آنهاست؛ و 

 «خداوند شنوا و داناست.

ن برای منافقین، إیجاد تزلزل و نزول سُوَر قرآ
 کرداضطراب می

 فرماید:رسد به این آیه که میتا می 
 وَ مِنْ  

َ
ون

ُ
عْرابِ مُنافِق

َ ْ
مْ مِنَ الْ

ُ
ك
َ
نْ حَوْل وَ مِمَّ

مُهُمْ 
َ
عْل
َ
فاقِ لا ت

ِّ
  الن

َ
وا عَل

ُ
ةِ مَرَد

َ
مَدِين

ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
أ

مَّ يُ 
ُ
ِ ث
يرْ 
َ
ت بُهُمْ مَرَّ

ِّ
عَذ
ُ
مُهُمْ سَن

َ
عْل
َ
حْنُ ن

َ
 إِل  ن

َ
ون

ُّ
 رَد

 .١عَذابٍ عَظِيمٍ 
و بعضی از أعرابی که در اطراف شما و در » 

باشند؛ و بعضی جوانب مدینه هستند؛ منافق می
از أهل مدینه در نفاق از حدّ گذرانده؛ و بر آن 
دوام و استمرار دارند. ای پیامبر تو آنها را 

شناسیم! به زودی دو شناسی؛ و ما آنها را مینمی
به کشته کنیم )یکبار در دنیا بار ایشان را عذاب می

شدن و إسارت؛ و یکبار به عذاب قبر در آخرت( 
و پس از عذاب قبر ایشان به عذاب عظیمی سوق 

 « شوند.داده می

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ١٠١آیه  ١
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و همچنین قرآن کریم أحوال منافقین را در  
کند که ای بیان میوقت نزول سوره و یا آیه

 افتند:چگونه در تزلزل می
هُمْ مَ  

ْ
مِن
َ
 ف
ٌ
 سُورَة

ْ
ت
َ
زِل
ْ
ن
ُ
مْ وَ إِذا ما أ

ُ
ك يُّ
َ
ولُ أ

ُ
نْ يَق

هُمْ 
ْ
ت
َ
زاد
َ
وا ف

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
ا ف

ً
 هذِهِ إِيمان

ُ
ه
ْ
ت
َ
زاد

وبِهِمْ 
ُ
ل
ُ
ِ  ق
ذِينَ ف 

َّ
ا ال مَّ

َ
 ـ وَ أ

َ
ون ُ بْسِِّْ

َ
مْ يَسْت

ُ
ا وَ ه

ً
إِيمان

مْ 
ُ
وا وَ ه

ُ
  رِجْسِهِمْ وَ مات

َ
هُمْ رِجْسًا إِل

ْ
ت
َ
زاد
َ
مَرَضٌ ف

هُ 
َّ
ن
َ
 أ
َ
 وَ لا يَرَوْن

َ
 ـ أ
َ
لِّ عامٍ كافِرُون

ُ
ِ  ك
 ف 
َ
ون

ُ
ن
َ
ت
ْ
مْ يُف

 ـ وَ 
َ
رُون

َّ
ك
َّ
مْ يَذ

ُ
 وَ لا ه

َ
وبُون

ُ
مَّ لا يَت

ُ
ِ ث
يرْ 
َ
ت وْ مَرَّ

َ
 أ
ً
ة مَرَّ

هُمْ إِل  
ُ
رَ بَعْض

َ
ظ
َ
 ن
ٌ
 سُورَة

ْ
ت
َ
زِل
ْ
ن
ُ
لْ  إِذا ما أ

َ
بَعْضٍ ه

وبَهُمْ 
ُ
ل
ُ
فَ اُلله ق وا ضََ

ُ
ف ضََ

ْ
مَّ ان

ُ
حَدٍ ث

َ
مْ مِنْ أ

ُ
يَراك

وْمٌ لا يَ 
َ
هُمْ ق

َّ
ن
َ
 بِأ

َ
هُون

َ
ق
ْ
 .١ف

ای فرود آید؛ بعضی از منافقین و چون سوره» 
 گویند: نزول این سوره،می
  

  

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ١٢٧تا  ١٢٤آیات  ١
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موجب زیادی ایمان کدامیک از شما شد؟ آری 
اند؛ نزول این سوره موجب آن کسانی که إیمان آورده

شود؛ و موجب سرور و بشارت زیادی ایمان آنها می
دلهایشان به گردد ـ و أمّا برای آن کسانی که آنها می

مرض نفاق و کفر و شرک، علیل و دردناک است؛ 
نزول این سوره، موجب زیادی پلیدی و خُبْث و 
زشتی بر روی پلیدی و خبث و زشتی دیرین آنها 

 میرند.شود و با حال کفر میمی

منافقین بر مؤمنین در اعطای صدقات، عیب 
 گیرندمی

ل، بینند که: ما در هر ساآیا این منافقین نمی 
ذلک کنیم، و معیکی دو بار ایشان را امتحان می

کنند؛ و متذکّر به توبه ننموده، و بازگشت نمی
 شوند؟! ذکر خدا و عواقب خود نمی

ای نازل شود )و طبعاً بعضی از و چون سوره 
ایشان در نزد رسول خدا هستند از شدّت قلق و 

دهد؛ و اضطراب و تزلزلی که برای آنها رخ می
گردد(، بعضی از آنها به یشان مشهود میدر سیما

آمیز بعضی دیگر از همقطارانشان نگاه سؤال
کنند که آیا کسی شما را دید )و از حال می

اضطراب شما مطّلع شد یا نه؟( و سپس بر 
گردند؛ خداوند روند و بر میخیزند و میمی
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های آنها را برگرداند؛ )و یا آنکه خداوند دل
ردانده است؛( بعلّت آنکه آنها های آنها را برگدل

 « فهمند.گروهی هستند که نمی
و نیز أحوال منافقین را در وقت تقسیم  

کند که به پیامبر صدقات و زکوة واجب بیان می
 گرفتند:خرده می

وا  
ُ
عْط

ُ
 أ
ْ
إِن
َ
قاتِ ف

َ
د ِ  الصَّ

 ف 
َ
مِزُك

ْ
هُمْ مَنْ يَل

ْ
وَ مِن

ه
ْ
وْا مِن

َ
مْ يُعْط

َ
 ل
ْ
وا وَ إِن

ُ
ها رَض

ْ
مْ مِن

ُ
ا إِذا ه

مُ اُلله وَ 
ُ
وا ما آتاه

ُ
هُمْ رَض

َّ
ن
َ
وْ أ
َ
 ـ وَ ل

َ
ون

ُ
ط
َ
يَسْخ

ا اُلله مِنْ 
َ
تِين
ْ
ا اُلله سَيُؤ

َ
وا حَسْبُن

ُ
 وَ قال

ُ
ه
ُ
رَسُول

 
َ
  اِلله راغِبُون

َ
ا إِل

َّ
 إِن
ُ
ه
ُ
لِهِ وَ رَسُول

ْ
ض
َ
 .١ف

و بعضی از منافقین، در قسمت کردن » 
رند؛ گیرند؛ و اعتراض داصدقات بر تو عیب می

و اگر از آن صدقات به آنها داده شود؛ راضی و 
شوند؛ و اگر به آنها داده نشود، از سر خشنود می

 خیزند.خشم و غضب بر می
و اگر ایشان به آنچه خداوند و رسول او به  

گفتند: خدا ما آنها داده بودند؛ راضی بودند، و می
را کافی است، و اینها همه از فضل خدا و رسول 

 به ما اوست که
  

  

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٥٩و  ٥٨آیه  ١
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رسیده است و ما حقّاً به سوی خداوند رغبت 
 «داریم، چقدر برای آنها بهتر بود.

وَ  
ُ
 ه
َ
ون

ُ
ول
ُ
َّ وَ يَق ت ِ 

َّ
 الن

َ
ون

ُ
ذ
ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
هُمُ ال

ْ
وَ مِن

مِنُ 
ْ
مِنُ بِالِله وَ يُؤ

ْ
مْ يُؤ

ُ
ك
َ
ٍ ل

ْ
ير
َ
 خ

ُ
ن
ُ
ذ
ُ
لْ أ

ُ
 ق
ٌ
ن
ُ
ذ
ُ
أ

وا 
ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 لِل
ٌ
مِنِير َ وَ رَحْمَة

ْ
مُؤ
ْ
ذِينَ لِل

َّ
مْ وَ ال

ُ
ك
ْ
مِن

 
َ
ون

ُ
لِيمٌ ـ يَحْلِف

َ
هُمْ عَذابٌ أ

َ
 رَسُولَ اِلله ل

َ
ون

ُ
ذ
ْ
يُؤ

 
ْ
ن
َ
حَقُّ أ

َ
 أ
ُ
ه
ُ
مْ وَ اُلله وَ رَسُول

ُ
وك
ُ
ض ْ ُ مْ لِير

ُ
ك
َ
بِالِله ل

 مَنْ 
ُ
ه
َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
مْ يَعْل

َ
 ل
َ
مِنِير َ ـ أ

ْ
وا مُؤ

ُ
 كان

ْ
وهُ إِن

ُ
يُرْض

 ن
ُ
ه
َ
 ل
َّ
ن
َ
أ
َ
 ف
ُ
ه
َ
ا يُحادِدِ اَلله وَ رَسُول

ً
مَ خالِد

َّ
ارَ جَهَن

عَظِيمُ 
ْ
خِزْيُ ال

ْ
 ال
َ
 .١فِيها ذلِك

و برخی از منافقین کسانی هستند که پیوسته » 
گویند: او گوش کنند؛ و میپیغمبر را اذیّت می

مَحْض است )مرد خوش باوری است که هر چه 
دهد؛ و هر چه به او بگویند، بشنود، گوش می

و گوش نماید( بگو: اشنود و استماع میمی
آورد و خوبی است برای شما! ایمان به خدا می

کند به نفع مؤمنین است؛ و تصدیقی که می
رحمت واسعۀ حقّ است برای آنان که ایمان 

اند از میان شما! و آنان که رسول خدا را آورده
 کنند، برای آنان عذاب دردناکی است.آزار می

منافقین برای إغفال شما به خداوند سوگند  
خورند تا آنکه شما را از خود راضی و خشنود می

که اگر إیمان به خدا داشتند؛ نمایند؛ درحالی
سزاوار بود که خدا و رسول او را از خود راضی 

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٦٢و  ٦١آیه  ١
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 و خشنود کنند.
دانند که: هر که با خدا و رسول آیا ایشان نمی 

منی را در حدّ او سرسختی کند، و مخالفت و دش
کمال برساند؛ جزای وی آتش جهنّم است که 
باید در آن خلود نماید؟ و اینست بدبختی و 

 « نکبت عظیم.
اند: علّامۀ طباطبائی رضوان الله علیه فرموده 
مْ در 

ُ
ك
َ
ٍ ل

ْ
ير
َ
 خ

ُ
ن
ُ
ذ
ُ
ممکن است إضافه، إضافۀ  ا

حقیقیه باشد؛ یعنی پیامبر شنواست به چیزهائی 
ر شماست. چون از خداوند، که در ان چیزها خی

شنود؛ و در آن خیر شماست. و از وَحْی را می
شنود، و در آن خیر مؤمنین نصیحت را می

شماست. و ممکن است إضافۀ موصوف به 
صفت باشد، یعنی او شنوائی است که آن شنوائی 

شنود مگر خیر است برای شما! زیرا که او نمی
ر رساند؛ و ضرچیزی را که به شما نفع می

 رساند! نمی
و فرق بین این دو وجه، آنست که بر وجه  

 شنود یعنیاوّل باید آنچه را که می
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مَسْموع او خیر آنها باشد؛ مانند وَحْی از خدا و 
نصیحت از مؤمنین. و بر وجه دوّم باید شنوائی او 
خیر باشد برای آنها؛ گرچه مسموع او خیر نباشد. 

ه برای آنها خیر نیست؛ مثل آنکه بشنود چیزهائی را ک
نماید؛ و احترام کند و ردّ نمیو لیکن استماع می
گذارد؛ و سپس آن گفتار شنیده را گوینده را فرو نمی

درد و نماید، و حرمت او را نمیحمل بر صحّت می
برد؛ و از طرفی هم ترتیب اثر خبر سوء ظنّ به او نمی

صادق و راستی که مطابق با واقع باشد به آن 
دهد، و دربارۀ آنچه از کسی شنیده است، اعتنا ینم

گیرد. و ننموده و وی را مورد مؤاخذه و سؤال نمی
بنا بر این هم احترام ایمان او را نگه داشته است، و 

 آورندۀ خبر را.هم احترام ایمان
آید که نسبت به سیاق و از اینجا به دست می 

 فرماید:تر است چون میآیه، وجه دوّم مناسب

مِنِير َ 
ْ
مُؤ
ْ
مِنُ لِل

ْ
مِنُ بِالِله وَ يُؤ

ْ
 .١يُؤ

و راجع به بخل و عدم تعهّد منافقین به  
جوئی ایشان از مؤمنین هایشان، و عیبوعده

  فرماید:دربارۀ صدقات می
َ
د
َ
هُمْ مَنْ عاه

ْ
وَ مِن

نَّ مِنَ 
َ
ون
ُ
ك
َ
ن
َ
نَّ وَ ل

َ
ق
َّ
د صَّ

َ
ن
َ
لِهِ ل

ْ
ض
َ
ِ ْ آتانا مِنْ ف

ي 
َ
اَلله ل

                              
 .٣٢٩، ص ٩، ج «المیزان»تفسیر  ١
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الِحِير َ 
وا بِهِ وَ الصَّ
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ْ
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 اَلله عَلً
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ُ
جْواه

َ
مْ وَ ن

ُ
ه

  ِ
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ْ
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ْ
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 إِلً

َ
ون

ُ
ذِينَ لا يَجِد
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ْ
 مِن

َ
رُون

َ
يَسْخ
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ف

لِيمٌ 
َ
 .١أ

طور با خدا عهد عضی از منافقین اینو ب» 
اند که اگر خدا از فضل خود به ما بدهد، البتّه بسته

و البتّه زکوة مال خود را داده؛ و صدقه را خواهیم 
پرداخت؛ و البتّه از صالحین و نیکوکاران خواهیم 

 .٢بود
  
و با وجود این، چون خداوند از فضل خود به  

آنها مرحمت فرمود؛ بر آن مال بخل ورزیده؛ و 
از دادن زکوة و صدقه امتناع نموده؛ و به دین خدا 
پشت کردند؛ و بالنّتیجه، آن بخلْ در دلهای 
ایشان، نفاقی را به جای گذاشت که تا روزی که 

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٧٩تا  ٧٥آیات  ١
آورده « الدّر المنثور»از تفسیر  ٣٧١و ص  ٣٧٠، ص ٩ج « المیزان»در تفسیر  ٢

است که او از بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی از أبو هریره تخریج کرده 
اند: آیة المنافق ثلاث: است که: رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم گفته
مت منافق سه چیز علا»إذا حدّث کذب و إذا وعد أخلف و اذا ائتمن خان. 

است چون سخن بگوید دروغ گوید، و چون وعده نماید عمل نکند؛ و چون 
 «او را مورد أمانت قرار دهند خیانت ورزد.
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ق خدا را ملاقات کنند؛ و مرگ آنها برسد، آن نفا
باقی خواهد بود؛ و این پیوستگی نفاق تا روز 
مرگ به علّت آنست که با میعادی که با خدا 
نهادند؛ مخالفت کرده؛ و به واسطۀ نفس کاذب و 

گفتند. آیا ایشان دروغگوئی بود که دروغ می
های آنها، و از راز اند که خداوند از پنهانیندانسته

ند علّام های آنها، خبر دارد؛ و اینکه خداوگفتن
 الغیوب است؟! 

کنند، و خرده جوئی میکسانی که عیب 
گیرند بر آن مردان مؤمنی که از روی طوع و می

دهند؛ رغبت، صدقات خود را به نحو فراوان می
کنند آن مردان مؤمنی را که غیر از و مسخره می

توانند نهایت مقدار سعی و کوشش خود نمی
و بر آن چیزی بدست آورده، و صدقه بدهند؛ 

گیرند و مسخره کمی و قلّت صدقه خرده می
کند؛ و از نمایند، خداوند ایشان را سُخْریّه میمی

 « برای ایشانست عذابی دردناک.
اند که این آیه شیخ طبرسی گوید: بعضی گفته 

 دربارۀ ثَعْلَبَةُ بْنُ حَاطِب وارد شده است.
و  ثعلبة از أنصار بود و به پیامبر صلّی الله علیه 

آله و سلّم عرض کرد: دعا کن خداوند به من مال 
 عنایت کند! 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود:  
یَا ثَعْلَبَةُ قَلِیلٌ تُؤدِّی شُکْرَهُ خَیْرٌمِنْ کَثِیرٍ لَاتُطِیقُهُ؛ 
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أمَالَکَ فِی رَسُولِ الِله اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ؟! وَالَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ 
 دْتُ أنْ تَسِیرَ الْجِبَالُ مَعی ذَهَبًا وَ فِضَّةً لَسَارَتْ! لوْأرَ

ای ثعلبه! مال أندکی داشته باشی و شکر آن » 
را به جای آری؛ بهتر است از مال بسیاری که 
طاقت آن را نداشته باشی! آیا برای تو در وجود 
رسول خدا مادّه و الگوی تأسّی نیکو نیست؟! 

ر دست اوست اگر سوگند به آن که جان من د
 هابخواهم کوه
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به صورت طلا و نقره در آیند؛ و با من روان 
 « گردند!گردند؛ هر آینه روان می

ثعلبه باز به نزد آن حضرت آمد و عرض کرد:  
یا رسول الله از خدا بخواه به من مال بدهد! 
سوگند به آن که تو را به حقّ برگزیده است اگر 

حقّی ، من حقِّ هر ذیخدا به من مال عنایت کند
 به او خواهم داد! 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم عرضه  
داشت: خداوندا به ثعلبه مال مرحمت کن! ثعلبه 
گوسپندی را تهیّه کرد و آن گوسپند نموّ کرد؛ و 

گذارد، زاد و ولد نمود؛ و همانند کِرْم که بچه می
رشد کرد؛ شود نَسْل این گوسپند نموّ و و زیاد می

که در مدینه جای نگهداری آنها را طوریبه
نداشت؛ و از مدینه آنها را بیرون برد؛ و در یکی 

نمود. و های مدینه آنها را نگهداری میاز وادی
باز گوسپندان در آنجا نموّ کردند، و زیاد شدند؛ 
 تا ناچار در مکانی دور از مدینه آنها را جای داد.

به را به خود مشغول نمود؛ قدر ثَعْلَ گوسپندان آن 

تا از نماز جمعه و جماعت باز ماند؛ و رسول خدا صلّّ الله 

آوری زکوة و صدقات را علیه و آله و سلّم مأمور جمع

به نزد او فرستاد. ثَعْلَبه از دادن زکوة بخل نموده و 

زْیَةِ:  این »امتناع ورزید؛ و گفت: مَاهَذَا إلاَّ اُخْتُ الِْْ
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؛ مگر همانند خواهر جزیه و خراجی زکوة مال نیست

 « گیرند.که از زمین و از یود و نصاری می

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود:  
یَا وَیْحَ ثَعْلَبَةَ یَا وَیْحَ ثَعْلَبَةَ )ای وای بر ثعلبه ای وای 
بر ثعلبه( و این آیات در بارۀ او نازل شد. و این 

 ی مرفوعاً روایت شده است.روایت از أبو أمامۀ باهل
ر آمد اند: ثَعْلبه در مجلس أنصاو بعضی گفته 

و آنها را گواه گرفت که: اگر خداوند از فضل 
خود به او مرحمت کند؛ زکوة و صدقه مستحقّان 

حقّی را به وی برساند؛ و را بدهد؛ و حقّ هر ذی
أقربای خود را با آن صِلِه کند؛ خداوند او را 

سر عموئی داشت، بمُرد و از او امتحان نمود. پ
مالی را به میراث برد؛ و به آنچه گفته بود وفا 
ننمود. و این روایت از ابن عبّاس و سعید بن 

 جبیر و قتاده است.
اند: دربارۀ ثَعْلبة بن حَاطِب و و بعضی گفته 

مُعَتّب بن قُشَیْر وارد شده است و آنها از بنی 
: اگر خدا به ما اند که گفتندعَمْرو بن عوف بوده

 مالی را روزی
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فرماید؛ البتّه در راه خدا صدقه خواهیم داد. و 
چون خداوند به آنان مال داد، بُخْل ورزیدند؛ و 

 .١ندادند؛ و این روایت از حَسَن و مجاهد است
علّامه طباطبائی رضوان الله علیه بعد از ذکر  

اند: این روایات با هم تنافی این روایت گفته
ندارند؛ زیرا ممکن است ثَعْلَبَه با پیغمبر 

ای نموده باشد؛ و سپس جماعتی از أنصار معاهده
را بر آن گواه گرفته باشد؛ و نیز با او بعضی دیگر 

آنها  بوده باشند؛ پس از این روایات بعضی از
 .٢مؤیّد دیگری است

واقضیّۀ: 
ُ
ف
ِّ
ل
ُ
 خ

َ
ذِين

َّ
ةِ ال

َ
لاث
َّ
ي الث

َ
ل
َ
و کیفیّت توبۀ  وَ ع
 آن سه نفر
از میان کسانی که با رسول خدا صلّی الله علیه  

و آله و سلّم به غزوۀ تبوک بیرون نرفتند ـ غیر از 
مُتخلّفین از منافقین، و غیر از مُعَذِّرین و غیر از 

مُلْحق شدند مثل ابوخَیْثمَة ـ سه کسانی که بعداً 
ذلک نفر بودند که با وجود ایمان به رسول الله، مع

به واسطۀ سستی و تأنّی و تکاهل، و با وجود 
ذلک در داشتن تمکّن مالی و قدرت بدنی مع

مدینه باقی ماندند؛ تا سپاه رسول خدا از تبوک 

                              
و ص  ٣٦٩، ص ٩ج « المیزان»، و تفسیر ٥٣، ص ٣ج « مجمع البیان»تفسیر  ١

٣٧٠. 
 .٣٧٠، ص ٩ج « المیزان» ٢
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مراجعت کرد. داستان این سه نفر را مورّخین 
اند، مفصّلًا روایت کرده ١دی و غیرههمچون واقِ

ولی ما در اینجا به طور اختصار از شیخ طبرسی 
 کنیم:نقل می

وا گوید: آیهاو می 
ُ
ف
ِّ
ل
ُ
ذِينَ خ

َّ
ةِ ال

َ
لاث
َّ
  الث

َ
 وَ عَل

در شأن کَعْبُ بْنُ مَالِک و مَرَارَةُ بْنُ رَبِیع وهِلَالُ 
ود نازل شده است. و این به جهت آن ب ٢بْنُ اُمَیّه

که ایشان از حرکت با رسول خدا تخلّف کردند؛ 
و با او بیرون نرفتند؛ نه از روی نفاق؛ و لیکن از 

انگاری، و بعداً پشیمان روی سستی و سهل
 شدند.

ماندگان در مدینه از روی عذر، در پاداش باقی
 با رسول خدا شریک هستند

چون رسول خدا به مدینه آمدند؛ به نزد آن  
ذر خواهی کردند؛ پیامبر با آنها حضرت آمده و ع

سخن نگفت؛ و قبلًا هم به مسلمین گفته بود که 
با آنها سخن نگویند؛ و بنا بر این همۀ مردم حتّی 

 های آنهاکودکان، از آنها دوری جستند. زن
  

                              
تفسیر علی بن »و در  ،١٠٥٦تا ص  ١٠٤٩، از ص ٣واقدی، ج « مغازی» ١

و  ٢٧٢: وَ لَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، در ص ٤٦در ذیل آیۀ « ابراهیم
 آورده است.« تفسیر قمیّ»از  ٣١٧و ص  ٣١٦، ص ٩ج « المیزان»در تفسیر 

، ٣باب آیات وارده در غزوۀ تبوک، ج « مغازی»نام این سه تن را نیز در  ٢
 ست.آورده ا ١٠٧٥ص 
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به حضورِ رسول خدا رسیده؛ و عرضه داشتند: ما 
ان گیری کنیم؟! فرمود: نه و لیکن آنهم از آنها کناره

 با شما هم بستر نشوند.
و بنا بر این شهر مدینه بر آنها تنگ شد؛ و  

ها رفتند؛ و أهل بیرون رفته و بر فراز کوه
بردند؛ ولی سخن های آنها بر ایشان طعام میبیت
گفتند. در این حال بعضی از آنها به بعض نمی

دیگر گفتند: مردم همه از ما دوری گزیدند؛ چرا 
وری نگزینیم؟ فلهذا خودشان ما خودمان از هم د

هم از هم دور شدند؛ و دو نفرشان با هم نبودند. 
و بر این منوال پنجاه روز گذشت، که پیوسته به 

کردند، و توبه و إنابه درگاه خداوند تضرّع می
نمودند؛ خداوند توبۀ آنها را قبول نمود، و در می

 شأن آنان این آیه فرود آمد:
  

ْ
ت
َ
  إِذا ضاق

وا حَت َّ
ُ
ف
ِّ
ل
ُ
ذِينَ خ

َّ
ةِ ال

َ
لاث
َّ
  الث

َ
وَ عَل

يْهِمْ 
َ
 عَل

ْ
ت
َ
 وَ ضاق

ْ
رْضُ بِما رَحُبَت

َ ْ
يْهِمُ الْ

َ
عَل

مَّ 
ُ
يْهِ ث

َ
 إِل
َّ
 مِنَ اِلله إِلً

َ
جَأ
ْ
 لا مَل

ْ
ن
َ
وا أ

ُّ
ن
َ
سُهُمْ وَ ظ

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ

حِيمُ  ابُ الرَّ وَّ
َّ
وَ الت

ُ
 اَلله ه

َّ
وبُوا إِن

ُ
يْهِمْ لِيَت

َ
. ١تابَ عَل

 : توبه( ٩از سوره  ١١٨)آیه 

                              
و ص  ٤٣١، ص ٩ج « المیزان»، و تفسیر ٧٩، ص ٣ج « مجمع البیان»تفسیر  ١

ج « بحار الأنوار»، و ١٦٥، ص ٣ج « سیرۀ حلبیّه»، و «مجمع البیان»از  ٤٣٢
از  ٦٣٠، ص ٦ج « بحار الأنوار»و « مجمع البیان»از  ٦٢٣و ص  ٦٢٢، ص ٦
طبع « أعیان الشیعة»، و ٢٨٢، ص ٢ج « الکامل فی التاریخ»و « تفسیر عیّاشی»

، و کتاب ٩٥٧و ص  ٩٤٦، ص ٤ج « سیرۀ ابن هشام»، و ١٩٩، ص ٢رابع، ج 
 .٤٣٣ص « حیاة محمّد»
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و خداوند توبۀ آن سه نفری را پذیرفت، که » 
از رفتن با رسول خدا تخلّف ورزیده بودند؛ تا 
جائی که زمین با همۀ گشایش آن برای آنها تنگ 

های خودشان برای آنها تنگ شد شد؛ و نیز جان
)و به جان آمدند( و یقین کردند که هیچ پناه و 

ا نیست؛ مگر به سوی خدا. در این ملجئی از خد
حال خداوند بر آنها نظر رحمت نموده، و رجوع 
بر مهر و محبّت نمود؛ تا اینکه ایشان هم توبه 
کنند؛ و البتّه اوست که رجوع کنندۀ شدید به 

 « بندگان خود و مهربان است.
واقدی آورده است که در رمضان سال نهم  

لّم از این سفر به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و س
و گفت: اَلْحَمْدُلِلّهِ عَلَی مَا رَزَقَنَا   1مدینه بازگشت؛

 سَفَرِنَا هَذَا مِنْ أجْرٍ 
  

 وَ حَسَنَةِ وَ مَنْ بَعْدَنَا شُرَکَاؤُنا فِیهِ.
حمد و سپاس اختصاص به خدا دارد بر » 

آنچه را که پاداش و حسنه در این سفر به ما 
از ما هستند نیز روزی فرمود. و آنان که پس 

شریکان ما هستند، در این روزی از پاداش و 
 « حسنه!

عائشه گفت: یا رسول الله! در این سفر این  

                              
 آورده است. ٢٨٢، ص ٢ج « الکامل فی التاریخ»و نیز در  ١
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قدر شدّت و مشقّت برای شما رخ داد، کسانی 
که پس از شما هستند؛ شریکان شما هستند در 

 آن شدّت و مشقّت؟! 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود:  

الْمَدِینَةِ لَأقْوامًا مَاسِرْنَا مِنْ مَسِیرٍ وَلَا هَبَطْنَا وَادِیًا إنَّ بِ 
إلاَّ کَانُوا مَعَنَا، حَسَبَهُمُ الْمَرَضُ؛ أوَلَیْسَ الُله تَعَالَی 

  یَقُولُ فِی کِتَابِهِ:
 
ة
َّ
اف
َ
فِرُوا ك

ْ
 لِيَن

َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ

ْ
 ال
َ
)آیۀ  ما كان

. 1وَهُمْ قَعَدَتُنَا : توبه( فَنَحْنُ غُزَاتُهُم٩ْاز سورۀ  22
وَالَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَدُعاؤُهُمْ أنْفَذُ فِی عَدُوِّنَا مِنْ 

 سِلَاحِنَا! 
در نبودن ما در این شهر مدینه، مردمی » 
اند که ما هیچ مسیری را نپیمودیم؛ و در هیچ بوده

وادی فرود نیامدیم مگر آنکه ایشان با ما بودند؛ 
از داشت مرض بود. مگر آنچه آنها را از حرکت ب

طور نیست که خداوند تعالی در کتاب خود این
گوید: نبایستی همگی مؤمنین کوچ کنند. ما می

ایم؛ و ایشان از از جانب آنها جنگجویانی بوده
جانب ما نشستگان. قسم به آن که جان من در 

تر بود دست اوست، دعای آنها نافذتر و شکافنده
 « بردیم.ی که ما بکار میادر دشمنان ما، از اسلحه

                              
گویند نشینند. و قَعَدْ به کسانی میقُعدَة یعنی کثیر القعود، آنان که بسیار می ١

 قْعَدَه عن الأمر: یعنی او را از کار بازداشت.روند، و أَکه به جنگ نمی
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و مسلمین شروع کردند به فروش اسلحۀ  
گفتند: جهاد پایان یافت. و مردم متمکّن خود، و می

خریدند. ها را میبه واسطه تمکّن خود آن سلاح
چون این جریان به رسول خدا رسید؛ آنها را از این 
عمل نهی کرد و گفت: لَاتَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ اُمَّتِی 

 .1اهِدُونَ عَلَی الْحَقِّ حَتَّی یَخْرُجَ الدَّجَّالُیُجَ
  
همیشه جماعتی از أمّت من در راه حقّ جهاد » 
 «نمایند تا زمانی که دجّال خروج کند.می

اُبَیّ: رئیس منافقین در جریان مرگ عَبْدُالِله بْن
 مدینه

اُبَیّ در چند شب مانده به آخر ماه و عَبْدُالِله بْن 
شوّال مریض شد؛ و در ذوالقعده بمرد؛ و مرض 
او بیست شب طول کشید. و رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم در این مدّت از او عیادت 

 نمودند.می
و در همان روزی که مُرد، رسول خدا صلّی  

وارد شدند؛ و او در الله علیه و آله و سلّم بر او 
 حال احتضار بود.

رسول خدا گفتند: قَدْ نَهَیْتُکَ عَنْ حُبِّ الْیَهُودِ.  

                              
و  ١٦٣، ص ٣ج « سیرۀ حلبیّه»، و ١٠٥٧و ص  ١٠٥٦، ص ٣ج « مغازی» ١
ص « إعلام الوری»بیهقی، و « دلائل النّبوۀ»از  ٦٣٢، ص ٦ج « بحار الأنوار»

١٣١. 
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 « من تو را از دوستی با یهود نهی کردم.»
عبد الله بن أبیّ گفت: سَعْدُ بْنُ زُرارَه با یهود  

 ای نبرد! دشمنی نمود، و از این دشمنی فائده
ن جای عتاب و و سپس گفت: یَارَسُولَ الِله! الآ 

مؤاخذه نیست! اینست مرگ که آمده است. اگر من 

مردم، در غسل من حاضر شو؛ و پیراهن خود را به من 

بده؛ تا برای من کفن کنند! و آن حضرت پیراهن روی 

 ـعبد   ـو در تن آن حضرت دو پیراهن بود  خود را دادند 

خواهم که به پوست بدنت الله گفت: پیراهنی را می

ت! رسول خدا پیراهن زیر خود را درآورده متّصل اس

و به او دادند؛ و پس از آن گفت: بر من نماز بخوان، و 

 برای من طلب مغفرت کن!

اُبَیّ منافق نماز رسول خدا بر جنازۀ عَبْدُالِله بْن
 معروف

و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در  
غسل و کفن او حضور یافتند؛ و سپس جنازۀ او 

ها حمل داده شد؛ و رسول خدا محلّ جنازه به
. عُمَر بن خَطّاب ١پیش رفت تا بر او نماز گزارد

                              
مختصراً نماز بر عبد الله بن ابیّ را ذکر کرده  ٤٣٢ص « حیاة محمّد»کتاب  ١
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به سوی رسول خدا برجست و گفت: یا رسول 
که خوانی، درحالیالله! آیا تو بر پسر أبیّ نماز می

روز چنین روز چنان گفت؛ و در فلاناو در فلان
 گفت؟ و گفتار ابن أبیّ را شمرد.

تبسّم نمود و گفت: أخِّرْ عَنِّی یَا  رسول خدا 
عُمَرُ )دور شو از من ای عمر( و چون عمر در إصرار 

مرا مخیّر »خود زیاده روی کرد، رسول خدا گفت: 
 اند که بر اوکرده

  
  

                              
 .است
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استغفار کنم، و یا نکنم؛ و من اختیار استغفار را 
دانستم که اگر از هفتاد بار بیشتر ام؛ و اگر مینموده

شد، من برای او کردم؛ او آمرزیده میغفار میهم است
 نمودم و اینست گفتار خداوند عزّوجلّ:استغفار می

هُمْ سَبْعِير َ 
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
 ت
ْ
هُمْ إِن

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
وْ لا ت

َ
هُمْ أ

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
اسْت

رُوا بِالِله وَ رَسُولِهِ 
َ
ف
َ
هُمْ ك

َّ
ن
َ
 بِأ
َ
هُمْ ذلِك

َ
فِرَ اُلله ل

ْ
نْ يَغ

َ
ل
َ
 ف
ً
ة  مَرَّ

فاسِقِير َ 
ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
 .١وَ اُلله لا يَهْدِي ال

ای پیامبر چه برای آنها طلب غفران و » 
آمرزش را بکنی و یا نکنی! اگر هم هفتاد مرتبه 
برای آنها طلب غفران و آمرزش را بنمائی، 
خداوند ایشان را نخواهد آمرزید! زیرا که ایشان 

اند و خداوند قوم به خدا و رسول خدا کافر شده
و گفته شده است « کند.فاسقین را هدایت نمی

که رسول خدا گفت: از هفتاد بار هم بیشتر 
 گویم.می
رسول خدا بر او نماز گزارد و منصرف شد.  

 هنوز زیاد دور نشده بود که این آیه نازل شد:
 عَل   

صَلِّ
ُ
مْ  وَ لا ت

ُ
ق
َ
ا وَ لا ت

ً
بَد
َ
 أ
َ
هُمْ مات

ْ
حَدٍ مِن

َ
أ

هُ  عَل  
َّ
هِ إِن ِ

ْ
ي 
َ
وا وَ ق

ُ
رُوا بِالِله وَ رَسُولِهِ وَ مات

َ
ف
َ
مْ ك

 
َ
ون

ُ
مْ فاسِق

ُ
 .٢ه

و دیگر هیچگاه بر منافقی از منافقان که » 

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٨٤و  ٨٠آیه  ١
 همان. ٢
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و بر قبر او برای دعا و ! بمیرد؛ نماز مخوان
زیرا که ایشان به خدا و رسول ! استغفار نایست
اند؛ و در حال فسق و پلیدی و خدا کافر شده

 «.اندکژی مرده
گفت: من ندیدم که و مُجَمَّعُ بن جارِیَه می 

رسول خدا به قدری که در جنازۀ أبیّ صرف 
وقت کرد، و طول داد، صرف وقت کند؛ و سپس 
از آنجا برخاستند؛ و او را به سوی قبرش حمل 

 کردند.
گفت: ما هر چه و عَمْرُبْنُ اُمَیَّة ضَمْری می 

نیم؛ خواستیم خود را به سریر )تابوت( ابیّ برسا
نتوانستیم زیرا منافقینی که إظهار إسلام 

کردند؛ و بر نفاقشان باقی بودند، به قدری زیاد می
ور شده؛ و آن را بودند که در اطراف سریر حمله

قَیْنُقَاع و غیرهم کردند. و آنها از بَنِیحمل می
 ، و زَیْدُبْنُبودند مانند سَعْدُبْنُ حُنَیْف
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، و نُعْمَانُ بْنُ أبِی عَامِر، بْنُ حُمَام ، و سَلَامَةُ لُصَیْت
، و ، و مَالِکُ بْنُ أبِی نَوْفَل، و دَاعِسو رَافِعُ بْنُ حَرْمَلَه

ترین منافقان بودند؛ و اینها سُوَید؛ و اینها از خبیث
همانهائی بودند که ابن أبیّ را در کارها پیشقدم 

 کردند.نمودند و نمایان میمی
الله بن ابیّ که نامش عبد الله  و برای پسر عبد 

بود )رسول خدا نام او را عبد الله گذاردند( هیچ 
تر از دیدار این منافقین نبود؛ و این چیزی سنگین

پسر از خواصّ عبد الله بود، و در خانه پدر را بر 
گفت: غیر بست. و عبد الله میروی منافقین می

از این جماعت کسی نزد من نیاید، و به پسرش 
گفت: قسم به خدا تو از برای من از آب برای یم

تری! و آن جماعت منافقین به ابیّ تشنه محبوب
های ما و اولاد ما و أموال گفتند: ای کاش جانمی

ما فدای تو شده بود، و تو نمرده بودی! و چون 
او را بر کنار گودال قبر نهادند و رسول خدا هم 

برای رفتن در کرد، ایستاده بود؛ و آنها را نظر می
قبر او ازدحام کردند و صداها را بلند نمودند؛ 
بطوری که بینی داعِس آسیب دید؛ و عُبَادَةُ بْنُ 

گفت: صداهای کرد؛ و میصَامِت آنها را دفع می
خود را در نزد رسول خدا پائین بیاورید. بطوری 
که بینی داعِس ضرب دید و خون جاری شد؛ و 

یّ داخل شود که او را خواست در قبر ابن اباو می
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دور کردند؛ و مردانی چند از قوم او داخل شدند 
که آنها أهل فضل و إسلام بودند؛ چون دیدند که 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم حضور 

اش نماز خوانده و بر قبر او قیام یافته؛ و بر جنازه
نموده است. بنا بر این در قبر او فرزندش: عَبْدُالله 

عْدُ بْنُ عُبَادَةِ بْنِ صَامِت و أوْسُ بْنُ خَوْلِی و سَ
داخل شدند؛ تا آنکه قبر او را درست کردند؛ و 
أشراف أصحاب رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
و سلّم و أکابر از طائفۀ أوْس و خَزْرَج او را در 
لحد سرازیر کردند؛ و همۀ آنها با رسول خدا 

بالای قبر ایستاده ایستاده بودند؛ و رسول خدا بر 
بود تا دفن شد؛ و پسرش را تسلیت گفت و 

 مراجعت نمود.
گفت: این یاران منافق ابن و عَمْرُوبْنُ اُمَیَّه می 

أُبَیّ با چه چیزی روبرو شدند؟! از طرفی ایشان 
ریختند؛ همان کسانی بودند که خاک بر قبر او می

گفتند: ای کاش جان ما فدای تو و از طرفی می
بود؛ و ما قبل از تو مرده بودیم؛ و خاک بر شده 

 ریختند.سر خودشان می
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گفت: کرد، میو آن که طریقۀ او را تحسین می
طائفه خَزْرَج قومی بودند فقیر؛ و او به آنها إحسان 

 .١کردمی

رُّ المَنثُْور»و در تفسیر   بعد از بیان رسول الله « الدُّ

گوید: رسول خدا که ای عُمَر از من دور شو! عمر می

او رفت، تا بر روی قبرش  ۀبر او نماز خواند؛ و با جناز

ایستاد، و از او فارغ شد فَعَجِبْتُ لِی وَلُِْرْأتِی عَلَّ رَسُولِ 

من . »الُله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم وَ 

از خودم و از تَرّی و سماجتی که بر رسول خدا نمودم 

تعجّب کردم؛ و خدا و رسول خدا داناترند به حقایق 

  ٢«.اُمور و حوادث

از ابن أبی حاتم از شعبی « الدّرّ المنثور»و نیز در  

آورده است که عمر بن خَطَّاب گفت: لَقَدْ أصَبْتُ فِی 

: الْإسْلاَ  سوگند که حقّاً من »مِ هَفْوَةً مَا أصَبْتُ مِثْلَهَا قَطُّ

در إسلام به لغزش و سقوطی برخورد کردم که 

                              
، و ١٠٧٠، و همچنین در ص ١٠٦٠تا ص  ١٠٥٧، ص ٣ج « مغازی» ١
 .٣٥و ص  ٣٤، ص ٥ج « البدایة و النّهایة»
، ص ٥ج « البدایة و النهایة»، و ٣٧٣و ص  ٣٧٢، ص ٩ج « المیزان»تفسیر  ٢

٣٥. 
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که « هیچوقت مثل چنین لغزشی برای من رخ نداده بود.

خواست بر رسول خدا صلّّ الله علیه و آله و سلّم می

عَبْدُالِله بْن اُبَیّ نماز بخواند؛ من لباس او را گرفتم و 

گفتم: خدا تو را بدین نماز أمر نکرده است و خدا گفته 

هُمْ است: 
َ
فِرْل

ْ
غ
َ
سْت

َ
 ت
ْ
هُمْ إن

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
ت
َ
هُمْ أوْلا

َ
فِرْل

ْ
غ
َ
اِسْت

هُمْ 
َ
فِرَاُلله ل

ْ
نْ يَغ

َ
ل
َ
 ف
ً
ة و رسول خدا به من  سَبْعير َ مَرَّ

گفت: پروردگار من مرا مخیّر کرده است و گفته است: 

آن حضرت بر کناره لب قبر  و ١استغفار بکن یا نکن!

گفتند: إی حُبَاب نشست؛ و مردم به پسر عبد الله می

! رسول خدا فرمود: ! إی حُبَاب چنان کنچنین کن

 ٢باشی؛ تو عَبْدُالله میحُبَاب اسم شیطان است

و شیخ طبرسی گوید: و پس از آن خداوند  

                              
ين عاملی در كتاب ندامت عمر را بدين عبارت، آية الله سيّد شرف الدّ ١١
، با تخريج ابن أبی حاتم از ١٨، مورد ١٧٢طبع دوّم، ص « النّصّ و الاجتهاد»

طريق شعبی از عمر آورده است؛ و گفته است: اين حديث، خبر شمارۀ 
كه در « منتخب كنز العمّال»است. و أيضاً در « كنز العمّال»از أحاديث  ٤٤٠٤

 ست، موجود است((امام أحمد به طبع رسيده ا« مسند»هامش 
، ص ٤ج « سیرۀ ابن هشام»و در  ٣٧٤و ص  ٣٧٣، ص ٩ج « المیزان»تفسیر  ٢

گوید: کند تا اینکه عمر میاین روایت را از ابن عبّاس از عمر نقل می ٩٧٩
 فلمّا وقف علیه یرید الصّلاة، تحوّلتُ حتّی قمتُ فی صدره فقلت ـ الخ.

چون رسول خدا در مقابل جنازه ایستاد که نماز بخواند؛ من از جای خود » 
حرکت کردم و رفتم روبروی پیغمبر در برابر سینۀ او ایستادم و گفتم چنین 

 «و چنان.
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 سبحانه نهی کرد از نماز خواندن
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  بر منافقین و گفت:
َ
هُمْ مَات

ْ
  أحَدٍ مِن

َ
صَلِّ عَل

ُ
ت
َ
لا

ا
ً
نماز مخوان بر هیچ منافقی از منافقین بعد از »: أبَد

زیرا رسول خدا تا آن زمان بر آنها نماز « مرگش.
گزارد؛ و احکام إسلام را بر آنها جاری می
هِ ساخت، می ِ

ْ
ي 
َ
  ق

َ
مْ عَل

ُ
ق
َ
ت
َ
و بر روی قبر او برای »: وَلا

 « دعا توقّف مکن.
ای ا رسول خدا چون نماز بر مردهزیر 
ایستاد؛ و ساعتی دعا گزارد؛ بر روی قبرش میمی
کرد. و خداوند تعالی او را از نماز خواندن بر می

منافقین، و وقوف بر گورشان، و دعای بر آنها 
نهی نمود؛ و سبب این دو أمر )یعنی نماز و دعا( 

 اند به خدا و رسولرا بیان کرد که آنها کافر شده
اند. فلهذا از این به او؛ و با حال فسق و کفر مرده

بعد آن حضرت تا زنده بود، بر منافقی نماز 
 نخواند.

مْ عَل   و در این آیه 
ُ
ق
َ
هِ  وَ لا ت ِ

ْ
ي 
َ
دلالت است  ق

بر آنکه قیام و وقوف بر روی قبر برای دعا 
عبادتی است مشروع؛ و اگر اینچنین نبود خداوند 

 داد.به کافر نمینهی از آن را اختصاص 
و روایت شده است که: آن حضرت که بر  

عبد الله بن اُبَیّ نماز خواندند و پیراهن خود را 
برای کفن او دادند؛ پیش از این بود که نماز بر 
منافقین نهی شود. و این روایت از ابن عبّاس و 
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 جابر و قتاده آمده است.
و از أنس و حَسَن روایت است که: چون آن  

إراده کرد نماز گزارد جبرائیل لباس او حضرت 
صَلِّ  را گرفت و بر او این آیه را قرائت کرد:

ُ
وَ لا ت

ا عَل  
ً
بَد
َ
 أ
َ
هُمْ مات

ْ
حَدٍ مِن

َ
 .أ

و روایت شده است که به آن حضرت گفتند:  
به چه سبب پیراهن خود را برای او فرستادی، تا او 
را در آن کفن کنند؛ با آنکه او کافر بود؟! حضرت 

پیراهن »فرمود: إنَّ قَمِیصِی لَنْ تُغْنِیَ عَنْهُ مِنَ الِله شَیْئًا: 
نیاز من او را از مؤاخذه و سؤال و جواب خدا بی

و من بدین عمل خودم از خدا انتظار « کند.نمی
 داشتم که خلق کثیری را در إسلام داخل کند.

و روایت شده است که چون طائفۀ خزرج  
کند؛ می  ١غمبر استشفاءدیدند که او به لباس پی

هزار نفر از آنها در دین إسلام داخل شدند. و این 
 گفتار از زُجَّاج

  

                              
استشفاء به معنای شفا خواستن است؛ و در اینجا مناسب نیست چون عبد  ١

پیراهن را برای کفن خواسته میرد؛ و این دانسته است که میالله بن أُبَیّ می
است. و بنا بر این ممکن است در نسخه استشفاع بوده است یعنی شفیع قرار 
دادن، و اشتباهاً عین را همزه نوشته باشند. و ممکن است نیز از کلمۀ 
استشفاء معنای أعمّ را قصد کرد؛ یعنی شفا خواستن در أمر روحی و نفسی 

 که با مرگ هم مغایرت ندارد.
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آورده است و گفته است؛ در روایات بیشتر داریم 
 .١که آن حضرت بر او نماز نخواندند

آمده است که: « علیّ بن إبراهیم»و در تفسیر  
 چون رسول خدا به مدینه آمد؛ و عبد الله بن أُبَیّ 
مریض شد؛ و فرزند او عبد الله بن عبد الله مؤمن 
بود، فرزند به حضور رسول خدا رسید، 

داد؛ و گفت: ای که پدرش جان میدرحالی
رسول خدا پدرم و مادرم فدای تو باد! اگر برای 
 عیادت پدرم حاضر نشوی، این ننگ است برما! 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم برای  
فتند؛ و منافقین هم آنجا بودند. عیادت او ر

فرزندش عبد الله گفت: ای رسول خدا، برای 
پدرم مغفرت بخواه! عمر گفت: ای رسول خدا 
مگر خدا تو را از نماز بر ایشان و یا بر استغفار بر 
ایشان نهی نکرده است؟! رسول خدا از او 
 اعراض کردند؛ و عمر گفتار خود را تکرار کرد.

رسول خدا به او گفتند: وَیْلَکَ )ای وای بر  
ام بین استغفار و عدم آن و من تو( من مُخَیَّر شده

گوید: استغفار را اختیار کردم. خدا می
هُمْ 

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
 ت
ْ
هُمْ اِن

َ
فِرْل

ْ
غ
َ
سْت

َ
 ت
َ
هُمْ أوْلا

َ
فِرْل

ْ
غ
َ
اسْت

هُمْ 
َ
فِرَاُلله ل

ْ
نْ يَغ

َ
ل
َ
 ف
ً
ة  .سَبْعِير َ مَرَّ

بَیّ جان داد، پسرش به حضور و چون ابن أُ 

                              
 .٦٢٢و ص  ٦٢١، ص ٦ج « بحار الأنوار»، و ٥٧، ص ٣ج « جمع البیانم» ١
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رسول خدا آمد، و گفت: ای رسول خدا، پدرم و 
مادرم فدای تو باد! اگر میل داری به جنازۀ او 

اش حضور حاضر شو! و رسول خدا به جنازه
 یافت و بر قبرش ایستاد.

عمر گفت: ای رسول خدا مگر خدا تو را نهی  
نکرده است که بر جنازۀ أحدی از منافقین نماز 
نخوانی و بر قبرش نایستی؟! رسول خدا به او گفت: 

دانی من چه گفتم؟ إنَّمَا قُلْتُ: اللهُمَّ وَیْلَکَ آیا می
بار خدایا »احْشُ قبرَه نَارًا وَ جَوْفَهُ نَارًا وَ اَصْلِهِ النَّارَ. 

قبر او را پر از آتش کن، و شکم او را پر از آتش کن، 
و بنا بر این « بده. و مکان و محلّ او را در آتش قرار

 از رسول خدا چیزی بروز کرد که دوست
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 .١داشت بروز کندنمی
قریب به مضمون همین « تفسیر عیّاشی»و در  

روایت را از زراره از حضرت إمام محمد باقر 
 .٢علیه السّلام آورده است

و به روایت دیگر از حنان بن سدیر از پدرش از  

لسّلام آورده است که: حضرت امام محمد باقر علیه ا

مردی از منافقین مرد. رسول خدا صلّّ الله علیه و آله و 

فرستادند و گفتند: هر وقت   ٣سلّم به نزد پدرش

حرکت  ۀخواستید تشییع کنید، مرا خبر کنید. چون آماد

شدند، فرستادند به پی رسول الله؛ و آن حضرت آمدند 

فتند و به سمت ایشان؛ و در تشییع دست پسر او را گر

رفتند. عمر در این کار دخالت کرد و گفت: یَا می

َ عَلَّ أحَدٍ مِنهُْمْ  رَسُولَ الِله! أمَا نَهاَکَ عَنْ هَذَا اَنْ تُصَلِّّ

هِ؟! و پیامبر پاسخ او را ندادند.  مَاتَ أبَدًا أوْ تَقُومَ عَلَّ قَبْرِ

و چون نزدیک بود که به قبر برسند؛ عمر  
رار کرد. رسول خدا به او أیضا! این جمله را تک

                              
« المیزان»، و ٢٣٧ص « تفسیر صافی»، و ٢٧٨و ص  ٢٧٧ص « تفسیر قمی» ١

 .٣٧٤و ص  ٣٧٣، ص ٩ج 
 .١٠١، ص ٢ج « تفسیر عیّاشی» ٢
ظاهرا پسرش باید بوده باشد؛ ولی چون در نسخه أبیه بود، ما همان طور  ٣

که ترجمه کردیم و در صورت أوّل ابنه باید باشد و آن در کتابت با أبیه 
 نزدیک است.
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گفتند: تو ما را ندیدی که بر جنازۀ او نمازی 
بخوانیم؛ و یا بر قبر او وقوفی نمائیم! و پس از 
آن گفتند: پسرش مردی است از مؤمنین و بر ما 
لازم است ادای حقّ او را بکنیم. و عمر گفت: 

برم به خدا از غضب خدا و از غضب من پناه می
  ١تو إی رسول خدا!

و فیض کاشانی )ره( بعد از بیان این دو  
گفته است: رسول « صافی»در تفسیر   ٢روایت

خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بسیار با حیا و 
 کریم بود همچنان که خداوند عزّوجلّ گوید:

حَقِ 
ْ
حْترِ  مِنَ ال

َ
مْ وَ اُلله لا يَسْت

ُ
ك
ْ
حْترِ  مِن

َ
يَسْت

َ
. ٣ف

                              
تفسیر »، و ١٤٩، ص ٢ج « تفسیر برهان»، و ١٠٢، ص ٢ج « تفسیر عیّاشی» ١

 .٢٣٧طبع سنگی ص « صافی
 هیم و روایت عیّاشی.یعنی روایت علیّ بن ابرا ٢
: أحزاب: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا ٣٣، از سورۀ ٥٣آیه  ٣

طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَ لكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ  أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلي
أْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَ فَانْتَشِرُوا وَ لا مُسْتَ

الُله لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ 
تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا  ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ

ای کسانی که ایمان »أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ الِله عَظِيمًا: 
های پیغمبر نشوید مگر آنکه برای صرف طعام به اید داخل در اطاقآورده

تظر ظروف طعام شده شما اجازه داده شود؛ )و آنگاه زودتر هم نروید که( من
و بدان چشم بدوزید بلکه چون دعوت شدید وارد شوید و چون طعام 
خوردید متفرّق شوید و آنجا را مجلس انس و نشست به گفتگو قرار ندهید! 

کشد که به شما دهد و خجالت میگونه کارها پیغمبر را آزار میزیرا که این
های پیغمبر اگر از زن کشد. وبگوید و لیکن خدا از بیان حق خجالت نمی

متاعی خواستید از پشت پرده و حجاب بخواهید زیرا از پشت حجاب و 
های آنها بهتر است. و شما چنین های شما و دلپرده خواستن برای پاکی دل

های او را اگر چه پس حقّی را ندارید که رسول الله را آزار کنید و نه اینکه زن
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 پس پیغمبر از شما حیا»
  

و ناپسند « کند.کند؛ و خداوند از حقّ حیا نمیمی
داشت که مردی که از أصحاب اوست و إظهار ایمان 

کند؛ مفتضح و رسوا شود؛ فلهذا دعا بر علیه می
داد که من دعا کرد و بطور توریه نشان میمنافقین می

ام. و این معنای گفتار اوست که به بر له آنها نموده
ندیدی که بر جنازه او نمازی  گوید: تو ما راعمر می

بخوانیم؛ و یا بر قبر او وقوفی نمائیم! و همچنین 
اند؛ و معنای گفتار او در حدیث قمّی: مرا مخیّر کرده

 ام.من اختیار استغفار را نموده

بحث در کیفیّت نماز رسول خدا بر جنازۀ 
 مؤمن و منافق

گوید: تمام این توجیهات بر فرض تا آنکه می 
وایت قمّی است چون آن را إسناد به صحّت ر

معصوم نداده است؛ و اعتماد بر حدیث عیّاشی 
در اینجا بیشتر است از حدیث قمّی؛ چون إسناد 
به معصوم داده است. و علاوه سیاق گفتار قمّی 
یکبار دلالت دارد بر آنکه سبب نزول این آیه 

                              
د در آورید به سبب آنکه این عمل در از مرگ باشد به ازدواج و نکاح خو

 «نزد خداوند بسیار عظیم است.
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قصّۀ عبد الله بن اُبَیّ است؛ و یکبار دلالت دارد بر 
از « کافی»ه قبلًا نازل شده است. و در کتاب آنک

کند که حضرت صادق علیه السّلام روایت می
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بر جماعتی 

گفتند؛ و بر جماعتی در نماز میّت پنج تکبیر می
ای چهار دیگری چهار تکبیر. چون بر جنازه

نفاق.  گفتند آن جنازه مُتَّهَم بود یعنی بهتکبیر می
از « تفسیر عیّاشی»و « کافی»و نیز در کتاب 

حضرت صادق علیه السّلام روایت است که: 
چون رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بر 

گفتند، و خواندند؛ تکبیر میای نماز میجنازه
 گفتند؛ و سپسپس از آن شهادتین را می
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گفتند و بر پیامبران درود و صلوات تکبیر می
گفتند و برای فرستادند؛ و پس از آن تکبیر میمی

کردند؛ و سپس تکبیر چهارم را مؤمنین دعا می
نمودند؛ و پس از گفتند و دعا برای این میّت میمی

شدند. و گفتند و از نماز منصرف میآن تکبیر می
چون خداوند او را از دعای بر منافقین منع کرد؛ وقتی 

ماز بخوانند، تکبیر و خواستند بر منافقی نکه می
گفتند؛ و پس از آن تکبیر گفته و صلوات بر تشهّد می

فرستادند؛ و سپس تکبیر گفته و دعا پیغمبران می
نمودند؛ و پس از آن تکبیر چهارم را برای مؤمنین می

شدند و دعا برای میّت گفته، و از نماز منصرف می
 .١نمودندنمی

بائی قدّس الله سرّه و أمّا اُستاذنا العلّامة الطّباط 
 اند:در دو مورد از این قضیّه بحث کرده

وْ لا  اوّل در ذیل آیۀ کریمۀ 
َ
هُمْ أ

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
اسْت

نْ 
َ
ل
َ
 ف
ً
ة هُمْ سَبْعِير َ مَرَّ

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
 ت
ْ
هُمْ إِن

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
ت

هُمْ 
َ
فِرَ اُلله ل

ْ
، که تردید در اینجا در بین أمر و يَغ

ل و ترک است، یعنی نهی، کنایه از تساوی فع
فعل استغفار لغو است؛ و هیچ ثمری ندارد نظیر 

لَ  قول خدا: بَّ
َ
ق
َ
نْ يُت

َ
ا ل
ً
رْه
َ
وْ ك
َ
وْعًا أ

َ
وا ط

ُ
فِق
ْ
ن
َ
لْ أ

ُ
ق

                              
 .٢٧٣ص « تفسیر صافی» ١
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مْ 
ُ
ك
ْ
 .١مِن

بگو شما منافقین چه إنفاق کنید از روی » 
رغبت، و چه انفاق کنید از روی کراهت؛ در هر 

 «شود.دو حال از شما قبول نمی
شود که: طور میاین معنای آیه اینو بنا بر  

شود، و برای این منافقین مغفرت خدا شامل نمی
طلب غفران و عدم طلب غفران دربارۀ آنها 
مساوی است؛ زیرا طلب مغفرت لغو است و 

 أثری ندارد.
 آیات وارده در عدم نماز و استغفار بر منافقین

هُمْ سَبْعِ  و قول خدای تعالی: 
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
 ت
ْ
ير َ إِن

هُمْ 
َ
فِرَ اُلله ل

ْ
نْ يَغ

َ
ل
َ
 ف
ً
ة تأکید است برای همین  مَرَّ

گفتار که استغفار برای آنها لغویّت دارد؛ و برای 
رسد؛ چه بیان آنکه طبیعت استغفار به آنها نمی

استغفار بشود و یا نشود؛ و چه استغفار یکبار 
باشد و یا چندین بار، کم و یا زیاد. پس ذکر هفتاد 

 ( کنایه از بسیاری استغفارینبار )سَبْعِ
  

  

                              
 : توبه.٩از سورۀ  ٥٣آیه  ١
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است؛ بدون آنکه در آنجا خصوصیّتی برای عدد 
هفتاد باشد نه آنکه یکبار استغفار و دو بار و یا به 
هفتاد بار هم برسد، در حقّ منافقین غیر مؤثّر است؛ 
و لیکن چون از هفتاد بار تجاوز کرد أثر خود را 

 وید: گخواهد بخشید. و لهذا در مقام تعلیل می
َ
لِك

َ
ذ

رُوا بِالِله وَ رَسُولِهِ 
َ
ف
َ
هُمْ ك

َّ
یعنی علّت عدم شمول  بِأن

غفران إلهی به آنها کفر آنهاست به خدا و رسول خدا؛ 
و تا وقتی که کفر باقی است غفران شامل حال آنها 

شود؛ و استغفار و عدم استغفار؛ و یکبار و یا نمی
و نظیر که آنها کافرند. بیشتر تفاوتی ندارد درحالی

استعمال کلمه هفتاد در مجرّد مفهوم کثرت بدون در 
نظر گرفتن خصوصیّت عدد، همانند استعمال عدد 

 .١صد و هزار است در معنای کثرت
الدُّرُّ »د: در تفسیر انو در بحث روائی گفته 

از ابن جریر، و ابن أبی حاتم از عُروه « المَنْثور
تخریج کرده است که: عَبْدُالله بْن اُبَیّ به أصحاب 

طور نبودید که بر خود گفت: اگر شما این
کردید، هر آینه از دور أصحاب محمّد اِنفاق می

  او پاشیده بودند، و او گوینده
َ
عَزُّ ل

َ ْ
رِجَنَّ الْ

ْ
يُخ

                              
 .٣٦٩و ص  ٣٦٨، ص ٩ج « تفسیر المیزان» ١
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لَ 
َ
ذ
َ ْ
هَا الْ

ْ
 .١مِن

ترین آنها البتّه عزیزترین از اهالی مدینه ذلیل» 
بود که مراد از « کند.را از مدینه بیرون می

ترین رسول الله عزیزترین خودش؛ و از ذلیل
 است.

 و در این حال خداوند این آیه را فرستاد که: 

 
ْ
غ
َ
سْت

َ
وْ لا ت

َ
هُمْ أ

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
هُمْ اسْت

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
 ت
ْ
هُمْ إِن

َ
فِرْ ل

هُمْ 
َ
فِرَ اُلله ل

ْ
نْ يَغ

َ
ل
َ
 ف
ً
ة برای منافقین : »٢سَبْعِير َ مَرَّ

چه از خدا غفران بخواهی و یا نخواهی اگر هفتاد 
مرتبه غفران بخواهی خداوند غفران خود را به 

رسول خدا صلّی الله علیه « کند.آنها عنایت نمی
تماً از هفتاد مرتبه زیادتر و آله و سلّم گفت: من ح

خواهم. در این حال خداوند برای آنها غفران می
  این آیه را فرستاد که:

َ
رْت

َ
ف
ْ
غ
َ
سْت
َ
يْهِمْ أ

َ
سَواءٌ عَل

هُمْ 
َ
فِرَ اُلله ل

ْ
نْ يَغ

َ
هُمْ ل

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
مْ ت

َ
مْ ل
َ
هُمْ أ

َ
 .٣ل

برای منافقین تفاوتی ندارد چه آنکه برای » 
نخواهی؛ زیرا که خداوند  آنها غفران بخواهی و یا

 «نماید.غفران خود را به آنها عنایت نمی
  

  

                              
 : منافقون.٦٣از سورۀ  ٨آیه  ١
 : توبه.٩از سورۀ  ٨٠آیه  ٢
 : منافقین.٦٣از سورۀ  ٦آیه  ٣
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و پس از ذکر دو روایت دیگر به همین  
چنین « الدُّرُّالْمَنْثُور»مضمون با دو سند دیگر از 

اند که: آنچه در آن شکّی نیست، آنست که گفته
این آیات در أواخر عهد رسول الله صلّی الله علیه 

های نازل شده است؛ و تمام سورهو آله و سلّم 
های مدنی پیش از این نازل مکّی و أکثر سوره

شده است. و أیضاً آنچه هیچ شکّی در آن نیست، 
آنست که آنچه از صریح آیات قرآن استفاده 

شود؛ اینست که برای نجات کفّار و منافقین ـ می
که آنها از کفّار هم شدیدتر و بدتر بودند ـ اگر بر 

اقشان مرده باشند؛ هیچ دریچۀ امیدی کفر و نف
نیست، و هیچ رجاء و طمع در شمول غفران 
إلهی نیست؛ و در قرآن آیات بسیاری چه مکّی و 
چه مدنی وارد است که دلالت صریحۀ قطعیّه بر 

 این مطلب دارد.
و پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم، أجلّ  

باشد بر او  ترند از آنکه مخفیو أعظم و بلند رتبه
کند؛ و یا به آیاتی را که خدا بر او نازل می

ای که خداوند به عذاب آنها داده است؛ وعده
وثوق نداشته باشد؛ آنهم عذاب مخلّد با وعده 
حتمیّ قطعیّ؛ و آنگاه طمع در شکستن قضاء و 
حکم حتمی إلهی ببندد، به إصرار و إلحاح به 

 خدا در طلب غفران برای آنها.
معنای تردید در آیه، برای او مخفی  یا آنکه 
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باشد که برای معنای لغویّت است، و عدد هفتاد 
خصوصیّتی ندارد تا آنکه طمع در غفران آنها 

 ببندد، در صورتی که از هفتاد بار زیادتر باشد.
دانستم که: آنچه در سورۀ و ایکاش می 

فرقی ندارد چه اینکه »منافقون آمده است که: 
ار بکنی و یا نکنی؛ خداوند برای آنها استغف

هیچگاه آنها را نخواهد آمرزید، چون حقّاً 
بر آنچه « کند!خداوند قوم فاسق را هدایت نمی

برای آنها استغفار »در سورۀ توبه آمده است که: 
بکنی و یا نکنی! اگر برای آنها هفتاد مرتبه هم 
استغفار بکنی، خداوند، هیچگاه آنها را نخواهد 

به علّت آنست که: ایشان به خدا و آمرزید و این 
اند؛ و خداوند قوم فاسق را رسول خدا کافر شده

چه زیادتی از جهت مفاد و « کندهدایت نمی
بینیم خداوند که میمحتوی دارد؟! درحالی

سبحانه در هر دو آیه، نفی أبدی مغفرت را به 
 اینکه آنها فاسقند و خدا فاسقان را هدایت
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 کند، ذکر کرده است.نمی
و از آنچه گفتیم به طور خلاصه و جوهره به  

آید که: این روایات و آنچه مشابه دست می
آنهاست؛ مجعول و ساختگی است و واجب 

 .١است همه آنها را طرح نمود
اند: در آن روایاتی که عدم و پس از این گفته 

 استغفار را در سورۀ منافقون نیاورده است؛ بلکه فقط
عدم استغفار را در سورۀ توبه آورده است همچون 

که بعد از جریان « الدُّرُّالمنثور»روایت وارده از 
گویند: أخِّرْعَنِّی یَاعُمَرُ قضیّه، رسول خدا به عمر می

: اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أوْلَاتَسْتَغْفِرْلَهُمْ قَدْ خُیِّرْتُ؛ قَدقِیلَ لِیإنِّی
إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِینَ مَرَّةً، فَلَوْأعْلَمُ إنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 

أنّی زِدْتُ عَلَی السَّبْعِینَ غُفِرَ لَهُ زِدْتُ عَلَیْهَا، این فقرۀ 
دانستم که زیادتر از هفتاد بار هم اگر می»أخیره که: 

کردم برای عبد الله بن أُبَیّ؛ آمرزیده استغفار می
است بر آنکه آن صریح « کردمشد، من زیاد میمی

اند از شمول مغفرت برای او؛ حضرت مأیوس بوده
و این شاهد است بر آنکه گفتار آن حضرت که 

ام؛ و به من گفته شده است: من مخیّر شده»فرمود: 
استغفار بکنی و یا نکنی، اگر هفتاد مرتبه هم استغفار 

                              
 .٣٧٢ص  و ٣٧١، ص ٩ج « المیزان» ١
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دلالت دارد بر اینکه: خداوند او را در استغفار « کنی
ده است؛ و از استغفار نهی ننموده است؛ مردّد گذار

نه اینکه خدا او را مخیّر کرده است در استغفار و عدم 
اش تأثیر استغفار در آن به نحو تخییر حقیقی تا نتیجه

 حصول مغفرت و یا امید به آن بوده باشد.
آید که: استغفار آن و از همین جا به دست می 

بر او و قیام حضرت برای عبد الله بن أُبَیّ و نماز 
بر قبر او؛ در صورتی که بعضی از این امور، ثابت 
شده باشد؛ هیچیک از آنها برای طلب مغفرت و 
دعای جدّی نیست همچنان که در روایت علی 

 .١بن إبراهیم قمّی آمده است
 عَل   و دوّم در ذیل کریمه: 

صَلِّ
ُ
حَدٍ  وَ لا ت

َ
أ

مْ عَل  
ُ
ق
َ
ا وَ لا ت

ً
بَد
َ
 أ
َ
هُمْ مات

ْ
هِ  مِن ِ

ْ
ي 
َ
 ق

  
  

                              
تفسیر علی بن »و ما روایت وارده در  ٣٧٣و ص  ٣٧٢، ص ٩ج « المیزان» ١

تفسیر »از « شناسیامام»از همین جلد کتاب  ٣٢٧را در ص « ابراهیم قمی
 آوردیم.« تفسیر المیزان»و « تفسیر صافی»و « قمی
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َ
ون

ُ
مْ فاسِق

ُ
وا وَ ه

ُ
رُوا بِالِله وَ رَسُولِهِ وَ مات

َ
ف
َ
هُمْ ك

َّ
، ١إِن

 اند:که استاد فقید چنین آورده

ردّ علامۀ طباطبائی روایات واردۀ در نماز بر 
 عبد الله بن أُبَیّ را

خداوند نهی کرده است پیغمبر را از نماز بر  
ین از وقوف ای که از منافقین باشد؛ و همچنمرده

بر قبر او. و علّت این نهی را هم ذکر کرده است 
اند؛ و که: چون آنان کافر به خدا و رسول او شده

 اند.با وجود دوام بر فسقشان مرده
و علّت لغویّت استغفار را برای آنها در گفتار  

آورده است  ٨٠سابق خود در همین سوره آیۀ 
گر هفتاد چه طلب غفران بکنی و یا نکنی؛ و ا: »که

؛ و «آمرزدبار طلب غفران بکنی، خدا آنها را نمی
از سوره منافقون آورده است  ٦همچنین در آیۀ 

فرقی ندارد برای آنها طلب غفران بکنی و یا : »که
آمرزد و حقّاً خدا قوم نکنی؛ خدا آنها را نمی

 «.کندفاسق را هدایت نمی
و از مجموع آنچه ذکر شد به دست آمد که:  

فاقد ایمان به خدا شود به واسطۀ سیطره  کسی که
و استیلاء کفر بر دلش، و إحاطۀ آن بر روانش، 
هیچ راهی برای نجات که از آن بدان هدایت شود 

                              
 : توبه.٩، از سورۀ ٨٤آیه  ١
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نیست؛ و این آیات سه گانه همگی از لغویّت 
استغفار برای منافقین، و نماز بر مردگانشان، و 

 دارد، و درقیام بر قبورشان برای دعا، پرده بر می
ای هم وجود دارد بر اینکه پیغمبر این آیه اشاره

اکرم عادتشان این بود که بر مردگان مسلمین نماز 
خواندند، و بر روی قبورشان برای دعا و قیام می
 .١نمودندمی
و در بحث روائی پس از آنکه روایاتی را از  

با تخریج بخاری و مسلم و ابن أبی « الدُّرُّ الْمَنْثور»
دلائل »والشیخ و ابن مَرْدَوَیه و بَیْهقی در مُنْذر و اب

، و نیز با تخریج بخاری و أحمد و ترمذی «النبوَّة
و نسائی و ابن أبی حاتم و نَحّاس و ابن حَبّان و 

ذکر « حلیة الأولیاء»ابن مَرْدَوَیه و أبونُعَیم در 
اند که: چون ابن أُبَیّ مرد و رسول خدا کرده

د؛ عمر بن خطّاب خواستند بر او نماز بخوانن
لباس رسول خدا را گرفت و گفت: خدا تو را از 

 نماز بر منافقین نهی نموده است! 
رسول خدا گفتند: خدا مرا مخیّر کرده است  

 ... و من از هفتاد بار هم بیشتر
  

  

                              
 .٣٧٨، ص ٣ج « المیزان» ١
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 کنم! استغفار برای او می
عمر گفت: او منافق است. رسول خدا نماز  

 عَل   را بر او خواندند و آیه
صَلِّ

ُ
هُمْ  وَ لا ت

ْ
حَدٍ مِن

َ
 أ

نازل شد و رسول خدا نماز بر منافقین را ترک 
کردند؛ و پس از آنکه چندین روایات دیگر 

اند؛ چنین قریب به همین مضمون ذکر کرده
اند که: روایات دربارۀ استغفار رسول خدا گفته

اُبَیّ و نماز آن حضرت بر او، در برای عَبْدُالله بْنِ
ی از مراسیل از روایات شیعه أیضاً وارد شده بعض

 اند.و عیّاشی و قمّی در دو تفسیر خود ذکر کرده
و این روایات علاوه بر آنکه در خود آنها  

تناقض و تدافع وجود دارد؛ و مشتمل بر تعارض 
است؛ آیات کریمۀ قرآنیّه آنها را ردّ و باطل 

 ای.کند بدون هیچ شکّ و شبههمی
همان طور که ذکر کردیم گفتار خدای  أمّا أوّلًا 

  تعالی:
ْ
هُمْ إِن

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
وْ لا ت

َ
هُمْ أ

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
اسْت

هُمْ 
َ
فِرَ اُلله ل

ْ
نْ يَغ

َ
ل
َ
 ف
ً
ة هُمْ سَبْعِير َ مَرَّ

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
 ت

کند که مراد از این آیه لغویّت استغفار روشن می
است برای منافقین، نه تخییر؛ و عدد سبعین برای 

مبالغه است در کثرت، نه برای خصوصیّت  بیان
سبعین تا اُمید مغفرت در زیادۀ بر این مقدار بوده 
باشد. و پیامبر بالاترند از اینکه این دلالت لفظیّه 
را نفهمند و حمل بر تخییر کنند؛ آنگاه شخص 
دیگری به آن حضرت تذکّر دهد؛ و باز پیامبر بر 
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او را به جهل خود إصرار ورزند، تا آنکه خداوند 
آیه دیگری که از نماز بر منافقین نهی کند؛ و آن 

 آیه را بر او نازل سازد، متوجّه نماید.
و علاوه بر این تمام آیاتی که متعرّض استغفار  

وْ لا  و نماز بر منافقین است مثل
َ
هُمْ أ

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
اسْت

هُمْ 
َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
 عَل   ، و مثلت

صَلِّ
ُ
هُمْ  لا ت

ْ
حَدٍ مِن

َ
 أ

لّت عدم استغفار و نماز را منوط به کفر و فسق ع
 نماید. و حتّی گفتار خداوند متعال:آنان می

فِرُوا  
ْ
غ
َ
 يَسْت

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ِّ وَ ال ت ِ 

َّ
 لِلن

َ
ما كان

رْن   
ُ
ولِ  ق

ُ
وا أ

ُ
وْ كان

َ
كِِير َ وَ ل

ْ
مُسِّْ

ْ
بَيرَّ َ  لِل

َ
مِنْ بَعْدِ ما ت

جَحِيمِ 
ْ
صْحابُ ال

َ
هُمْ أ

َّ
ن
َ
هُمْ أ

َ
 .١ل

و چنین حقّی برای پیغمبر و آنان که ایمان » 
اند نیست که: برای مشرکین طلب غفران آورده

کنند گرچه از أقرباء و أرحام آنها باشند، بعد از 
 آنکه بر آنها روشن

  
  

                              
 ۀ توبۀ.از همین سور ١١٣آیه  ١
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دهد نشان می« شود که آنها از اهل دوزخ هستند.
که نهی از طلب مغفرت در اثر کفر و مخلّد بودن آنها 
در جهنّم است. و در این صورت چگونه متصوّر 
است با وجود این معنی استغفار و نماز برای آنان 

 جایز باشد؟
صَلِّ و ثانیاً سیاق آیاتی که در آنها آیۀ  

ُ
 ت
َ
وَلا

 
ْ
  أحَدٍ مِن

َ
اعَل

ً
 أبَد

َ
باشد، صریح است می هُمْ مَات

بر آنکه این آیه در وقتی که رسول خدا در غزوۀ 
تبوک به سفر رفته بودند، و هنوز به مدینه 
مراجعت ننموده بودند، نازل شده است؛ و این 
در سنۀ هشتم از هجرت بوده است؛ و مرگ عبد 
الله بن أُبَیّ در مدینه در سنۀ نهم بوده است. و این 

 ر از راه نقل مسلّم است.امو
و در این صورت معنای این عبارت که در این  

روایات آمده است، چه خواهد شد که: رسول 
خدا بر عبد الله بن أُبَیّ نماز خواندند و بر قبرش 
 ایستادند؛ و سپس خداوند این آیۀ را فرستاد که:

 عَل  
صَلِّ

ُ
ا وَ لا ت

ً
بَد
َ
 أ
َ
هُمْ مات

ْ
حَدٍ مِن

َ
 ؟! أ

انگیزتر از این آنست که: در بعضی  و شگفت 
از روایات گذشته آمده بود که: عمر به پیغمبر 

خوانی، گفت: آیا بر عبد الله بن أُبَیّ نماز می
که خدا تو را از نماز بر منافقین نهی درحالی

نموده است؟ و رسول الله گفتند: پروردگار من 
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صَلِّ  مرا مخیّر نموده است، و پس از آن آیۀ
ُ
 وَ لا ت

هُمْ  عَل  
ْ
حَدٍ مِن

َ
میرند نماز بر منافقین که می» أ
 نازل شد.« مخوان

انگیزتر از این هم آنست که: در و شگفت 
طور آمده بود که: آیۀ وارده در روایت أخیره این

مْ  سوره منافقون
َ
هُمْ أ

َ
 ل
َ
رْت

َ
ف
ْ
غ
َ
سْت
َ
يْهِمْ أ

َ
سَواءٌ عَل

فِرَ اللهُ 
ْ
نْ يَغ

َ
هُمْ ل

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
مْ ت

َ
هُمْ ل

َ
بعد از آیۀ   ل

فِرْ  وارده در سوره توبۀ:
ْ
غ
َ
سْت

َ
وْ لا ت

َ
هُمْ أ

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
اسْت

هُمْ 
َ
دانند که آیه وارده نازل شده است. و همه می ل

در سورۀ منافقون در غزوه بنی المصطلق و در 
سنۀ پنجم از هجرت نازل شده است؛ و عبد الله 

ار او وقت زنده بود؛ و خداوند گفتبن أُبَیّ در آن
   کند که:را در همان سوره بیان می

َ
ِ ْ رَجَعْنا إِل

ي 
َ
ل

لَ 
َ
ذ
َ ْ
هَا الْ

ْ
عَزُّ مِن

َ ْ
رِجَنَّ الْ

ْ
يُخ
َ
ةِ ل
َ
مَدِين

ْ
 .ال

و در بعضی از این روایات مطلبی آمده بود که  
اند به نحوی این بعضی از آنان که خواسته

اند که: روایات را توجیه کنند بدان استناد جسته
ستغفار و نماز بر ابن أُبَیّ را به جهت رسول خدا ا

استمالت دلهای مردان منافق از طائفۀ خزرج به 
 جا
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اند، تا آنها را به اسلام نزدیک کنند. و این آورده
گفتار هم استوار نیست. چگونه ممکن است پیامبر با 
نصِّ صریح آیات قرآن به جهت استمالت دلهای 

آنها مخالفت نماید؛  دار و مریز کردن بامنافقین و کج
ترین تهدیدی تهدید که خداوند او را با بلیغدرحالی

 کرده است که:
حَياةِ وَ ضِعْفَ  

ْ
 ضِعْفَ ال

َ
ناك

ْ
ق
َ
ذ
َ َ
ا لْ

ً
إِذ

مَماتِ 
ْ
 .١ال

و در آن صورت هر آینه دو چندان از عذاب » 
 «چشاندیم.دنیا و از عذاب آخرت به تو می

آن تا  إسلام اقرار به شهادتین است و گویندۀ
که کفر و نفاقش نزد حاکم ثابت نشده وقتی

 مسلمان است
و بنا بر این نظر وجیه آنست که بگوئیم: این  

روایات مجعول و ساختگی است؛ و چون مفاد 
آن مخالف قرآن است باید آنها را طرح و ردّ 

 .٢نمود
و این حقیر گوید: تنافی و تناقض وارد در  

این داستان، معنی و مضمون روایات وارده در 
همان طور که استاد گرامی أفاض الله علینا من 

                              
 أسری. ١٧، از سورۀ ٧٥آیه  ١
 .٣٨٦تا ص  ٣٨٣، ص ٩ج « تفسیر المیزان» ٢
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اند، جای هیچگونه تردید برکات تربته فرموده
نیست. ولی أصل استغفار رسول خدا و نماز بر 
عبد الله بن أُبَیّ و اعتراض عمر به آن حضرت، 

توان تقریباً از قضایای مسلّمه تاریخ است؛ و نمی
از حواشی و  از أصل این قضیّه با صرف نظر

نظر کرد. شدۀ به آن، إغماض و صرفزوائد بسته
 گوئیم:و برای توضیح این حقیقت می

از ضروریّات مستفاده از قرآن و سنّت است  
که: کسانی که کافر باشند، و با حال کفر و شرک 
از دنیا بروند، از برای آنها راه نجات نیست؛ و 

دی استغفار برای آنها پس از مردن نه تنها سو
ندارد، بلکه شرعاً مجوّزی هم ندارد، و نهی از آن 
وارد شده است. مسلمین برای مشرکین نباید از 
خدا طلب غفران کنند؛ و یا بر جنازۀ ایشان نماز 
بخوانند؛ و یا بر گورشان برای ترحّم و طلب 
رحمت حضور یابند. أمّا بعکس، برای مسلمین 

ر هر أمری باید استغفار کنند؛ و نماز بخوانند؛ و د
از اُمور از نکاح و ازدواج، و معاملات، و مراسم 
تکفین و تدفین، و غیرها باید به دستورات إسلام 
با آنها عمل نمود؛ خواه در باطن هم مؤمن باشند؛ 

 و خواه إیمان نیاورده و
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منافق باشند، ولی کلمۀ ردّ و ارتداد و کفر بر زبان 
جاری نکرده، و حکم حاکم إسلام بر کفر آنان ثابت 

 نشده باشد.
بنابراین در مقابل مشرکین، صفّ طویل  

مسلمین أعمّ از مؤمنین واقعی و أعمّ از منافقینی 
اند، تشکیل که نفاق خود را در دل پنهان داشته

یل باید در تمام اُمور شود. و با این صفّ طومی
از عبادی و معاملی و سیاسات و أحکام، به حکم 
مسلمین رفتار کرد؛ و آنها را مسلمان دانست. 
گرچه آثار نفاق در آنها مشهود باشد ولی به ثبوت 

 نرسیده باشد.
هر کس بگوید: لَاإلَهَ إلاَّ الُله، مُحَمَّدٌ رَسُولُ الِله  

و ناموس او و مسلمان است؛ و خون او و مال او 
آبروی او محفوظ است؛ و بر عهدۀ حکومت إسلام 
است که او را محترم بشمارد؛ و در تمام این اُمور با 

 او معاملۀ مسلمان بنماید.
ِّ وَ  : توبه:٩، از سورۀ ١١٣آیۀ   ت ِ 

َّ
 لِلن

َ
ما كان

وا 
ُ
وْ كان

َ
كِِير َ وَ ل

ْ
مُسِّْ

ْ
فِرُوا لِل

ْ
غ
َ
 يَسْت

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
ال

ولِ  
ُ
رْن   أ

ُ
صْحابُ  ق

َ
هُمْ أ

َّ
ن
َ
هُمْ أ

َ
بَيرَّ َ ل

َ
مِنْ بَعْدِ ما ت

جَحِيمِ 
ْ
راجع به مشرکان است، نه منافقانی که  ال

حکم کفر و شرکشان در نزد حاکم إسلام ثابت 
 نشده است. این گروه از منافقان، مسلمانند.

و أخیراً دیدیم که چون اُسَیْدُبْنُ حُضَیْر دربارۀ  
د فتکِ رسول خدا را داشتند؛ منافقین عقبه که قص
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چون از آن حضرت تمنّای کشتن آنها را نمود؛ 
رسول خدا فرمود: مگر آنها بر زبان کلمۀ توحید 

کنند و شهادت بر نبوّت من را جاری نمی
دهند؟! گفت: آری! رسول خدا فرمود: نمی

 .١خداوند مرا از کشتن این طائفه نهی نموده است
و آله و سلّم با عبد  رسول خدا صلّی الله علیه 

ترین الله بن أُبَیّ و سایر منافقین گرچه از خبیث
نمودند. از آنها بودند، معامله با مسلمان را می

گرفتند؛ و به فقرای آنها أغنیای آنان زکوة می
دادند؛ و تمام أحکام إسلام را چه رزمی زکوة می

و چه بزمی، از جنگ و تقسیم غنائم بر آنان إجراء 
 دند.نمومی
این بود تا غزوۀ بنی المصطلق که عبد الله بن  

 أُبَیّ در سنۀ پنجم از هجرت چون
  

  

                              
 «.شناسیامام» ١٠ج : از همین کتاب ٢٨٤ص  ١
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با رسول خدا از مدینه بیرون رفته بود؛ و به 
أصحاب خود در پنهانی بدون اینکه از أصحاب 
رسول خدا کسی حضور داشته باشد؛ آن کلمات 

آمیز را به رسول خدا گفت که در زشت و إهانت
سورۀ منافقون ذکر شده است؛ و در میان طائفه 
خزرج که عبد الله از سرشناسان و أشراف آنها بود، 

زید بن ارقم که خردسال بود، این خبر را برای  فقطّ
رسول خدا آورد؛ و عبد الله هم به تمام معنی الکلمه 
إنکار کرد، و سوگند خورد که: من چنین سخنی 

گوید؛ تا آن آیات سورۀ ام؛ و زید دروغ مینگفته
 منافقون نازل شد.

آیات وارده بر اینکه وظیفۀ پیغمبر غیر از تبلیغ 
 چیزی نیست

  از جمله آنکه: و 
َ
رْت

َ
ف
ْ
غ
َ
سْت
َ
يْهِمْ أ

َ
سَواءٌ عَل

 
َّ
هُمْ إِن

َ
فِرَ اُلله ل

ْ
نْ يَغ

َ
هُمْ ل

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
مْ ت

َ
مْ ل
َ
هُمْ أ

َ
ل

فاسِقِير َ 
ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
یعنی ای پیغمبر  ١اَلله لا يَهْدِي ال

قدر برای منافقین زحمت نکش، و رنج نبر، این
و طلب خیر و غفران مکن! ایشان چنین و 

نند؛ زحمات و رنج تو دربارۀ آنان، و عشق چنا

                              
 «.شناسیامام» ١٠ج : از همین کتاب ٢٨٩ص  ١
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رود؛ شقاوت سرشار تو به هدایت آنان هدر می
قلب آنها را تسخیر کرده، و دیگر روزنۀ امیدی 
در آن نیست؛ و به سوء اختیار خود آنها راه 

اند و مغفرت خدا به هدایت را به روی خود بسته
 رسد.آنها نمی

عبد الله  در سورۀ منافقون باز هم حکم به کفر 
  بن أُبَیّ نشده است؛ به عباراتی از قبیل:

َّ
إِن

 
َ
كاذِبُون

َ
مُنافِقِير َ ل

ْ
،  ،ال

َ
ون

ُ
وا يَعْمَل

ُ
هُمْ ساءَ ما كان

َّ
إِن

 
َ
هُون

َ
ق
ْ
هُمْ لا يَف

َ
  ،ف

َ
ون

ُ
ك
َ
ف
ْ
  يُؤ

ن َّ
َ
هُمُ اُلله أ

َ
ل
َ
مْ  ،قات

ُ
وَ ه

 
َ
ون ُ ي ِ

ْ
ك
َ
فاسِقِير َ  ،مُسْت

ْ
وْمَ ال

َ
ق
ْ
 اَلله لا يَهْدِي ال

َّ
 ،إِن

 
َ
هُون

َ
ق
ْ
مُنافِقِير َ لا يَف

ْ
مُنافِقِير َ  ،وَ لكِنَّ ال

ْ
وَ لكِنَّ ال

 
َ
مُون

َ
به درستی که منافقین البتّه »: لا يَعْل

دروغگویانند؛ آنها کسانی هستند که أعمالی که 
دهند زشت است؛ پس ایشان انجام می

فهمند؛ خداوند بکشد آنها را؛ با این دروغ و نمی
کنند؟ و ایشانند رو میخیانت از حقّ به کجا 

مستکبران، حقّاً خداوند قوم فاسق را هدایت 
فهمند؛ و لیکن کند؛ و لیکن منافقین نمینمی

کنند. و خداوند آنها را یاد می« دانند.منافقین نمی
معلوم است به مجرّد این عبارات، حکم به کفر 

شود؛ که او را در زمره مشرکین قرار کسی نمی
تش مخلّد کند از جهت حکم دهد؛ و او را در آ

يْهِمْ  ظاهر إسلام. و امّا عبارت
َ
سَواءٌ عَل

فِرَ اُلله 
ْ
نْ يَغ

َ
هُمْ ل

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
مْ ت
َ
مْ ل
َ
هُمْ أ

َ
 ل
َ
رْت

َ
ف
ْ
غ
َ
سْت
َ
أ
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هُمْ 
َ
 رساند که:نماید بلکه مینهی از استغفار نمی ل
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ای ندارد؛ و تو دربارۀ این گروه، استغفار فائده
و تعب میفکن؛ و برای هدایت آنان  خود را به مشقّت

 از راحت و استراحت و خواب و خوراک نایست!
  : بقره:٢، از سورۀ ٦مانند آیۀ  

َ
يْهِمْ أ

َ
سَواءٌ عَل

 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مْ لا يُؤ

ُ
ذِرْه

ْ
ن
ُ
مْ ت

َ
مْ ل
َ
هُمْ أ

َ
رْت
َ
ذ
ْ
ن
َ
 .أ

اند، مساوی است برای کسانی که کافر شده» 
ی آنها ایمان که آنها را از خدا بترسانی و یا نترسان

 «.آورندنمی
وَ سَواءٌ  : یس:٣٦از سورۀ  ١٠و مانند آیۀ  

 
َ
ون

ُ
مِن
ْ
مْ لا يُؤ

ُ
ذِرْه

ْ
ن
ُ
مْ ت

َ
مْ ل
َ
هُمْ أ

َ
رْت
َ
ذ
ْ
ن
َ
 أ
َ
يْهِمْ أ

َ
که  عَل

البتّه مفاد این آیات این نیست که هدایت کفّاری 
این چنین برای تو ای پیغمبر حرام است، و خدا 

دش آنست که تو را نهی نموده است. بلکه مفا
های آنها کار اینها از حدّ گذشته؛ و إنذار تو در دل

قدر خود را ناراحت سودی ندارد؛ پس چرا آن
افکنی؟ قدر به تعب و رنج میکنی؟ چرا اینمی

چرا تمام سرمایۀ وجودیت را برای إرشاد آنان 
 کنی؟مصرف می

ای غیر ایم؛ وظیفهما تو را برای إبلاغ فرستاده 
داری و گناه و شرک آنها بر گردن تو از تبلیغ ن

 نیست!
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مُبِير ُ   
ْ
 ال
ُ
بَلاغ

ْ
 ال
َّ
سُلِ إِلً   الرُّ

َ
هَلْ عَل

َ
پس بر . »١ف

عهده پیامبران، مگر چیزی غیر از رسانیدن 
 «آشکارا هست؟!

مُبِير ُ  
ْ
 ال
ُ
بَلاغ

ْ
 ال
َ
يْك

َ
ما عَل

َّ
إِن
َ
وْا ف

َّ
وَل
َ
 ت
ْ
إِن
َ
پس . »٢ف

اگر روی گردانیده، إعراض کنند، بر عهدۀ تو 
 «چیزی غیر از رساندن آشکارا نیست!

مُبِير ُ  
ْ
 ال
ُ
بَلاغ

ْ
 ال

َّ
سُولِ إِلً   الرَّ

َ
و بر . »٣وَ ما عَل

عهده و پیمان پیغمبر نیست چیزی مگر رساندن 
که آنچه به او وحی شده است تبلیغ «. آشکارا

 .کند
 ا 

َ
يْك

َ
نا عَل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
  طه ما أ

ف 
ْ
ش
َ
 لِت
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
  ل

ً
كِرَة

ْ
ذ
َ
 ت
َّ
إِلً

شْ  
ْ
 .٤لِمَنْ يَخ

ای طه پیامبر! ما قرآن را بر تو نازل نکردیم، » 
 تا تو خودت را در مشقّت و سختی

  
  

                              
 : نحل.١٦، از سورۀ ٣٥آیه  ١
 : نحل.١٦، از سورۀ ٨٢آیه  ٢
 : عنکبوت.٢٩، از سورۀ ١٨نور، و آیۀ  ٢٤، از سورۀ ٥٤آیه  ٣
 : طه.٢٠از سورۀ  ٣تا  ١آیات  ٤
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بیندازی؛ نیست نزول این قرآن مرگ برای 
یادآوری برای آن کسانی که از خداوند خشیت 

 «دارند.
رْآنِ مَنْ يَخافُ  

ُ
ق
ْ
رْ بِال

ِّ
ك
َ
ذ
َ
دِ  ف پس . »١وَعِي

یادآوری کن با قرآن کسی را که از وعید خداوند 
 «ترسد.می
ري 

ْ
ك
ِّ
 الذ

َّ
إِن
َ
رْ ف

ِّ
ك
َ
مِنِير َ  وَ ذ

ْ
مُؤ
ْ
عُ ال

َ
ف
ْ
ن
َ
و »  ٢ت

یادآوری کن! زیرا که یادآوری با قرآن به مؤمنین 
 «رساند.منفعت می

ري 
ْ
ك
ِّ
عَتِ الذ

َ
ف
َ
 ن
ْ
رْ إِن

ِّ
ك
َ
ذ
َ
و یادآوری کن و . »٣ف

به درستی که یادآوری کردن است نفع متذکر نما 
 «رساند.می
يْهِمْ  

َ
 عَل

َ
سْت

َ
رٌ ل

ِّ
ك
َ
 مُذ

َ
ت
ْ
ن
َ
ما أ

َّ
رْ إِن

ِّ
ك
َ
ذ
َ
ف

 .٤بِمُصَيْطِرٍ 
پس تو ای پیغمبر مردم را به آیات خداوندی » 

متذکّر ساز! وظیفه تو غیر از این یادآوری نمودن 
چیزی نیست! و تو توانا و مسلّط بر تغییر کفر و 

عادت و شقاوت آنها نیستی؛ و به ایمان، و س
 « توانی آنها را مسلمان کنی!إصرار و إبرام نمی

                              
 : ق.٥٠، از سورۀ ٤٥آیه  ١
 : الذّاریات.٥١از سورۀ  ٥٥آیه  ٢
 : أعلی.٨٧، از سورۀ ٩آیه  ٣
 : غاشیه.٨٨، از سورۀ ٢٢و  ٢١آیه  ٤
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رساند که وظیفۀ تو باری تمام این آیات می 
ای پیامبر خدا یادآوری است؛ کار خود را انجام 
بده؛ و دیگر به ایمان و کفر واقعی آنها کاری 
نداشته باش! آن دست تو نیست؛ دست 

کام خود را از پای در خداست؛ و در تبلیغ أح
میاور؛ و جان خود را از دست مده! و بر شرک و 
کفر ایشان أسف مخور؛ و انگشت مهر و مَحَبَّت 

 بر دندان مگز!
، از سورۀ ٦و از همۀ این آیات صریحتر آیۀ  
 : کهف است:١٨
 عَل   

َ
سَك

ْ
ف
َ
 باخِعٌ ن

َ
ك
َّ
عَل
َ
ل
َ
مْ  ف

َ
 ل
ْ
آثارِهِمْ إِن

حَدِي
ْ
ا ال

َ
وا بِهذ

ُ
مِن
ْ
ايُؤ

ً
سَف

َ
 .ثِ أ

پس تو ای پیغمبر نزدیک است از شدّت » 
غصّه و کثرت اندوهی که بر اثر ایمان نیاوردن 

خوری، جان خود را هلاک این قوم به قرآن می
 «سازی!
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: شعراء ٢٦، از سورۀ ٣و نظیر این آیه، آیۀ  
 است:

مِنِير َ  
ْ
وا مُؤ

ُ
ون
ُ
 يَك

َّ
لً
َ
 أ
َ
سَك

ْ
ف
َ
 باخِعٌ ن

َ
ك
َّ
عَل
َ
 .ل
نزدیک است که تو از شدّت غصّه و کثرت » 

خوری؛ اندوهی که بر ایمان نیاوردن اینها می
 « جان خود را هلاک کنی!

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم با  
منافقین با همان حکم إسلامی عمومی دربارۀ 

کردند، تا عبد الله بن أُبَیّ مرد؛ مسلمانان رفتار می
ازه او نماز خواندند و استغفار و پس از آنکه بر جن

نمودند، آیات واردۀ در سورۀ توبه وارد شد که: 
دیگر برای آنها نماز مخوان؛ و بر قبر آنان وقوف 
مکن؛ زیرا که آنها به خدا و رسول خدا کافر شده، 

 عَل   اند:و در حال فِسق مرده
صَلِّ

ُ
حَدٍ  وَ لا ت

َ
أ

مْ عَل  
ُ
ق
َ
ا وَ لا ت

ً
بَد
َ
 أ
َ
هُمْ مات

ْ
رُوا  مِن

َ
ف
َ
هُمْ ك

َّ
هِ إِن ِ

ْ
ي 
َ
ق

 
َ
ون

ُ
مْ فاسِق

ُ
وا وَ ه

ُ
. در اینجا بِالِله وَ رَسُولِهِ وَ مات

حکم به کفر عبد الله بن أُبَیّ و نظائر او شده است، 
و پیامبر را نهی فرموده است که دیگر پس از این 
 بر آنها نماز مخوان! و همچنین آیۀ شریفۀ

سْ 
َ
وْ لا ت

َ
هُمْ أ

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
هُمْ اسْت

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت

َ
 ت
ْ
هُمْ إِن

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
ت

هُمْ 
َّ
ن
َ
 بِأ

َ
هُمْ ذلِك

َ
فِرَ اُلله ل

ْ
نْ يَغ

َ
ل
َ
 ف
ً
ة سَبْعِير َ مَرَّ

وْمَ 
َ
ق
ْ
رُوا بِالِله وَ رَسُولِهِ وَ اُلله لا يَهْدِي ال

َ
ف
َ
ك

فاسِقِير َ 
ْ
که نیز حکم به کفر منافقین شده است  ال

ار نه بعداً نازل شده است و بنا بر این دیگر استغف
 تنها سودی ندارد؛ بلکه ممنوع است.
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این دو آیه، هر دو در سورۀ توبه )أوّلی آیۀ  
است( و سوره توبه در  ٨٠، و دویّمی آیۀ ٨٤

غزوۀ تبوک نازل شده است و آنهم در سنۀ نهم از 
هجرت بود؛ و از رجب تا رمضان این سال طول 

قعدۀ همین سال کشید؛ و عبد الله بن أُبَیّ در ذی
؛ و مسلّماً این دو آیه از قرائن و شواهد به مرد

 دست آمده، بعد از مرگ ابن أُبَیّ نازل شده است.
سورۀ توبه، در سال نهم از هجرت نازل شده 

 است
گویند: سورۀ توبه در غزوۀ معنای این که می 

تبوک نازل شده اینست که: در همان أیّام و 
نکه ماههای قبل و بعد از آن نازل شده است نه ای

تمام آیات آن یکایک در سفر بوده است؛ زیرا 
معلوم است آیاتی که مردم را تهییج و بسیج بر 

يا  کند؛ قبل از سفر بوده است. مانند آیه:سفر می

  ِ
فِرُوا ف 

ْ
مُ ان

ُ
ك
َ
مْ إِذا قِيلَ ل

ُ
ك
َ
وا ما ل

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ

رْضِ 
َ ْ
  الْ

َ
مْ إِل

ُ
ت
ْ
ل
َ
اق
َّ
( و مانند ٣٨)آیۀ  سَبِيلِ اِلله اث

مْ  آیۀ
ُ
بْك
ِّ
فِرُوا يُعَذ

ْ
ن
َ
 ت
َّ
 إِلً

  
  



_________________________________________________________________ 

675 

مْ 
ُ
ك َ ْ ير
َ
وْمًا غ

َ
بْدِلْ ق

َ
لِيمًا وَ يَسْت

َ
 ( و آیه:٣٩)آیۀ  عَذابًا أ

  ِ
مْ ف 

ُ
سِك

ُ
ف
ْ
ن
َ
مْ وَ أ

ُ
مْوالِك

َ
وا بِأ

ُ
 وَ جاهِد

ً
ا وَ ثِقالً

ً
فِرُوا خِفاف

ْ
ان

 (.٤١آیۀ ) سَبِيلِ اللهِ 
و نیز معلوم است که آیات أوائل سوره، بعد  

 مِنَ اِلله  از سفر تبوک بوده است. مانند آیۀ:
ٌ
بَراءَة

كِِير َ ـ 
ْ

مُسِّْ
ْ
مْ مِنَ ال

ُ
ت
ْ
د
َ
ذِينَ عاه

َّ
  ال

َ
وَ رَسُولِهِ إِل

مْ 
ُ
ك
َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
هُرٍ وَ اعْل

ْ
ش
َ
 أ
َ
رْبَعَة

َ
رْضِ أ

َ ْ
ِ  الْ

سِيحُوا ف 
َ
ف

 اللهَ 
َّ
ن
َ
ُ مُعْجِزِي اِلله وَ أ ْ ير

َ
كافِرِينَ غ

ْ
زِي ال

ْ
وَ ـ   مُخ

 
ِّ
حَج

ْ
اسِ يَوْمَ ال

َّ
  الن

َ
 مِنَ اِلله وَ رَسُولِهِ إِل

ٌ
ذان

َ
أ

 اَلله بَرِي
َّ
ن
َ
ِ أ
َ
ي 
ْ
ك
َ ْ
 الْ

ُ
ه
ُ
كِِير َ وَ رَسُول

ْ
مُسِّْ

ْ
تا  ءٌ مِنَ ال

شِ   :٣٧آیۀ 
َّ
مَا الن

َّ
لُّ بِهِ إِن

َ
رِ يُض

ْ
ف
ُ
ك
ْ
ِ  ال

 ف 
ٌ
ة
َ
ءُ زِياد

رُوا
َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
 .ال

ن آیات که با سیاق واحدی نازل شده تمام ای 
قعدۀ این سال نازل شده است و است؛ در ذی

خطاب آن به مشرکین از مکّه و نواحی آن است 
که رسول خدا أوّلًا أبو بکر را برای قرائت این 
آیات در موسم حجّ به مکّه، برای مشرکینی که 

کردند گسیل داشت؛ بعد به أمر خدا او را حجّ می
رالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلّین عَزْل و أمی

را بدین مأموریّت اختیار کرد. و آن حضرت نامه 
را از أبو بکر گرفت و به مکّه رفت و در موسم 
 حجّ در سرزمین منی برای مشرکین قرائت نمود.

باری از آنچه ذکر شد به دست آمد که أوّلًا  
وقت، قبل از این استغفار و نماز رسول خدا در آن
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ای بوده است که حکم به کفر منافقین یهدو آ
وقت رسول خدا طبق حکم نموده است؛ و در آن

عامّ، باید بر هر مسلمان ظاهری نماز بخوانند و 
 استغفار کنند.

و ثانیاً عمل آن حضرت مخالف قرآن و کتاب  
نبوده است؛ زیرا نهی از نماز و وقوف بر قبر، و 

عد از مردن لَغْویّت استغفار به جهت کفر آنها، ب
ابن أُبَیّ، و نماز و قیام و استغفار رسول خدا بوده 

 است.
و ثالثاً عمل عمر که آن حضرت را از نماز باز  
داشت، صد در صد غلَط و خَبْط بوده است؛ می

زیرا هنوز حکم به عدم صلوة نیامده است. و 
اینکه در بعضی از روایات عامّه دیدیم که عمر 

از نماز بر منافقین نهی  گوید: مگر خدا تو رامی
نکرده است؟ کلامی است مجعول؛ و علاوه 
منافات دارد با همین روایاتی که آنها روایت 

اند و از جملۀ آنها همین روایت، که هنوز کرده
 رسول خدا خیلی دور نشده بود که
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 عَل   آیه
صَلِّ

ُ
ا وَ لا ت

ً
بَد
َ
 أ
َ
هُمْ مات

ْ
حَدٍ مِن

َ
 نازل شد. أ

إذن شرعی و یا تجویز عقلی  عمر با کدام 
گیرد؛ و در حضور هزاران جلوی رسول خدا را می

نفر جمعیّت از بزرگان أنصار از طائفۀ أوْس و خَزْرَج 
آنهم در وقتی که رسول خدا جلو رفته، و در برابر 
جنازه ایستاده، و ارادۀ نماز دارد، لباس او را 

 کند؟ و پس از آنکهکشد؛ و آن حضرت را منع میمی
فرماید: أخِّرْ عَنِّی یَا عُمَرُ )ای عمر از آن حضرت می

گوید: ابن أُبَیّ کند و میمن دور شو!( باز اعتنا نمی
روز چنین؛ بر او روز چنان گفت؛ و در فلاندر فلان

 نماز مخوان!
آن حضرت اگر بخواهد بدین گفتارها ترتیب  

أثر دهد؛ أوّلین کس همین جناب عمر است که 
محاکمه قرار گیرد؛ به واسطۀ همین باید تحت 

عملی که از او در حضور جمعیّت سرزده، و در 
برابر سینۀ رسول خدا پیش رفته، و او را از نماز 

 کند.منع می
آخر مگر تو، پیغمبری؟ و یا جبرائیلی؟ مگر  

تو فرمانده به رسول خدا هستی؟ و او مأمور 
 دستور تست؟

عبد الله بن و علاوه بر تمام مطالب، مگر گناه  
ترسی اگر او اند، و میأُبَیّ را به گردن تو نهاده
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آمرزیده شود این گناهان بر عهدۀ تو قرار گیرد؟ 
آیا رسول خدا با آن مقامات و درجات اشتباه 

فهمی؟ و او در غلط و خبط کند؛ و تو میمی
است، و أمر و فرمان تو درست و استوار؟ فلهذا 

یات عامّه خودش بینیم که در بعضی از روامی
کند، و این عمل خود را اعتراف بدین تقصیر می

کند؛ و در هَفْوَه یعنی سقوط و لغزش یاد می
بعضی از روایات از جرأت خود به شگفت 

ماند که چه نیروئی داشتم که در برابر رسول می
خدا ایستادم، و او را منع کردم، و لباس او را 

 کشیدم؟!
اً و صراحتاً بر اینجاست که مکتب شیعه جدّ  

گیرد؛ و چنین شخص این أعمال خرده می
شناسد؛ و بر تعدّیات متعدّی را لایق خلافَت نمی

او، نظیر همین موضوع و بلکه بالاتر از آن را که 
این مردک »در وقت رحلت رسول خدا گفت: 

، و یا پس از رحلت آن حضرت «گویدهَذْیان می
نیام بر آمده،  علیّ را به مسجد ببرد؛ و با شمشیر از

او را وادار به بیعت و تسلیم در برابر أفکار و آراء 
 خود و یارانش بنماید، او را

  
  



_________________________________________________________________ 

679 

متعدّی و متجاوز و غاصب دانسته؛ و خلافت و 
إمامت را حقّ إمام معصوم و جانشین واقعی رسول 

 داند.خدا می
کنیم که: تمام مهاجرین و باری ما تصوّر می 

أنصار همه بندۀ گوش به فرمان رسول خدا بوده، 
اند که با جان و و فقط در انتظار صدور أمر بوده
طور نبوده است. دل بشتابند و اجرا نمایند. نه این

بسیاری از آنها سرکش و طبعاً متمرّد و زندگی 
ه تنها ممنون متعدّیانه داشتند؛ و در إسلامِ خود ن

خدا و رسول خدا نبودند؛ که از مکّه به مدینه 
هجرت کرده، و برای إرشاد آنها و دستگیری آنها 
و هدایت آنها به چه مصائب و مشکلاتی مواجه 

گذاشتند شده است؛ بلکه بر رسول خدا منّت می
ایم؛ ما بودیم که که ما بودیم که إسلام آورده

یم، ما بودیم که امهاجرین را خانه و مأوی داده
چه و چه و چه. و اگر بنا بود آن حضرت دارای 

عَل   آن خوی و خلق محمّدی نبود و
َ
 ل
َ
ك
َّ
قٍ  إِن

ُ
ل
ُ
خ

شدند؛ و نبود همه از دور او پراکنده می ١عَظِيمٍ 
شد. آن دریای کسی پای بند به إسلام نمی

رحمت بود که حقّاً تعبیر به دریا و تشبیه به دریا 

                              
و بدرستی که حقّاً تو ای پیغمبر دارای اخلاق »قلم:  ٦٨، از سورۀ ٤آیه  ١

 «عظیمی هستی!
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ه است؛ که آن اعراب سخت و دربارۀ او کوتا
مستکبر را ذلیل و فروتن ساخت؛ و آن عفو و 
إغماض و ایثار و رحمت واسعه بود که چون 

گشت؛ و دریائی ژرف از دهان سگی آلوده نمی
های ناروا یا از ورود ناملایمات حوادث و نسبت

 شد.متغیّر و مضاف نمی
عبد الله بن أُبَیّ، سنگر عظیمی در مقابل اسلام 

 ودب
عَبْدُالِله بْن اُبَیّ مردی بود صاحب نفوذ و  

قدرت؛ و دارای ثروت و مال فراوان، و خانۀ باز 
کرد، و که به مستمندان از خزرج مساعدت می

دید؛ و بر طائفه خود را رئیس و پیشوای آنها می
اوس گوی سبقت را در دست داشت؛ و به پیامبر 

و  نگریست؛واقعاً به نظر کوچکی و حقارت می
به مؤمنان مستمند و فقیر به نظر إهانت و سبکی 

توانست آن عظمت روح، و کرد؛ و نمینظر می
آن علوّ درجه، و آن زیبائی خلوص، و آن لطافت 
خلوت، و آن ظرافت مماشاة و عمل رسول الله را 
با خدای خود و با خلق إدراک کند. و همیشه در 

ۀ هر زمان و در هر مکان سیاهی جمعیّت و عامّ
گونه أفراد هستند؛ و سر همجٌ رَعَاعْ تابع این

 دار و سرشناس محلّ ودار و پاطوقدسته
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شوند. اگر بنا بود که شهر و دیار محسوب می
وسعت شعاع إدراکی و تحمّل و صبری که کوه را 

گذاردند شکند، در رسول خدا نبود، این أفراد نمیمی
 یک نفر به اسلام نزدیک شود.

نتوانستند حدّ قذف بر عبد الله بن رسول خدا 
 أُبَیّ جاری کنند

های مستکبری رسول خدا با چنین شخصیّت 
توانست حکم مواجه بود؛ خدایا چه کند؟ آیا می

إعدام آنها را صادر کند؟ أبدا أبدا. آنها مدینه را 
نمودند، همچنان که در بر علیه پیامبر منقلب می

د و مشرکین پس پرده پنهانی کار کرده و با یهو
ساختند و آنها را بر علیه رسول خدا و مؤمنین می

 کردند.ترغیب و تحریض به جنگ می
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  

نتوانستند حدّ قذف بر او جاری کنند؛ او به عائشه 
نسبت زنا داد، و داستان این قضیّه در قرآن کریم 

ه وارد شده است؛ و با آنکه حکم حدّ کسی ک
ای را نسبت به زنا دهد، در قرآن مؤمنی و یا مؤمنه

کریم نازل شده بود و بدین دستور هم عمل 
ذلک از عبد الله بن أُبَیّ که چنین شد؛ ولی معمی

نسبتی به زن رسول خدا داده بود؛ و بر همگان 
معلوم شد که دروغ و افتراء بوده است؛ رسول 
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نی قدرت خدا نتوانستند حدّ بر او جاری کنند؛ یع
مرکزی رسول خدا از جنبه أصحاب واقعی 

قدر نبود که بتوانند او را حاضر کنند، و حدّ آن
بزنند؛ زیرا حدّ زدن بر او مانند حدّ زدن بر همۀ 
منافقین بلکه بر بیشتر از طرفداران و 

اندرکاران او بود؛ و یک حدّ جاری کردن دست
 در حکم هزار حدّ جاری کردن بود. زیرا عبد الله
از نظر موقعیّت و شخصیّت اجتماعی و ملّی در 

وقت در میان أعراب از هزار تن هم بیشتر بود. آن
صورت فرض إجرای حدّ بر او، تمام این أفراد 

نشستند بلکه هر که هواخواه او بودند؛ آرام نمی
گرفتند؛ و به یک از آنان مثل خود او سنگر می

دهای دفاع و مبارزه و مخاصمه و بالأخره سوگن
آمدند؛ و نه مؤکّده در نسبت زنا به عائشه بر می

شد؛ بلکه این ننگ برای تنها حدّ جاری نمی
ماند؛ با آنکه عائشه عائشه در تاریخ جاودان می

 در این نسبت بدون تقصیر بود.
، «اصول کافی»مُلاَّ صَالِح مازَنْدرانی در شرح  

در اینکه به چه سبب أمیرالمؤمنین علیه السّلام 
بعد از رسول خدا برای گرفتن حقّ خود، و 

 منصب خلافت و
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إمامت در برابر متعدّیان و متجاوزان، با شمشیر 
کند. و وجه پنجم قیام ننمودند؛ هفت وجه را ذکر می
دهد؛ همچنان که را عدم تمکّن آن حضرت قرار می

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بر عبد الله بن 
أُبَیّ که عائشه را قذف کرد حدّ قذف را جاری 

 نکردند.
سخ به گفتار بعضی از عامّه که ملّا صالح در پا 

اند اگر حقّ با علی بود؛ چرا پس از رحلت گفته
رسول خدا دست به شمشیر نزد و قیام نکرد، با 
آنکه گرفتن حقّ واجب است؟ و در صورتی که 
رسول خدا او را وصیّ خود و خلیفه و امام بعد 
از خود برای مسلمین منصوب نموده باشد، 

این بود که قیام کند، وظیفه شرعی و عقلی علی 
و حقّ خود را بگیرد، و اگر قیام نکند گناه کرده 

شود کند معلوم میاست. پس چون علی گناه نمی
که قیام به شمشیر بر او واجب نبوده، یعنی 

گوید خلافت حقّ إلهی او نبوده است، چنین می
که: و أَمَّا وجه پنجم آنست که: عیاضْ شارح 

ها( از علمای شما )سنّیصحیح مُسْلِمْ، از بعضی 
در حدیث إفک نقل کرده است که: رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم حدّ بر عبد الله بن أُبَیّ 
رئیس منافقین جاری نکرد، در وقتی که بر زوجۀ 
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او عائشه افتراء بست؛ به علّت آنکه از طرف عبد 
الله از إجرای این حدّ، تمانع و تدافعی بود؛ و 

ترسید که اگر حدّ جاری کند، فتنه می رسول خدا
بر پا شود؛ و کلمه و هدف مردم و تصمیم آنها در 
این أمر، افتراق پذیرد. پس چطور برای پیغمبر 
ترک حدّ جایز است به جهت ترسیدن از فتنه و 
فساد با کثرت اعوان و انصار او، همینطور جایز 
است برای علی علیه السّلام ترک محاربه و مقاتله 

ا نداشتن معاون و یاران کافی، به عین همان ب
 .١علّت

 عَنِ  و أمّا آیۀ مبارکه: 
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ای پیغمبر ما، نزدیک بود که کافرین تو را » 
ایم فریب داده، از آنچه را که به تو وحی کرده

منصرف کنند، تا آنکه بر ما غیر از آن وحی را 
 ببندی؛ تا درافتراء 

  
  

                              
 .٢٨١، ص ١١ملّا صالح ج « شرح روضۀ کافی» ١
 : اسراء.١٧، از سورۀ ٧٥تا  ٧٣آیات  ٢
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نتیجه ایشان تو را دوست مشفق خود قرار دهند! 
داشتیم، نزدیک بود و اگر ما تو را ثابت و استوار نمی

که به ایشان اندک تمایل و گرایشی پیدا کنی! و در 
آن صورت عذاب تو را در دنیا و در آخرت دو چندان 

چشاندیم؛ و پس از آن برای یاری و مضاعف می
 «یافتی!ه ما هیچ یار و یاوری نمیخودت بر علی

این آیه راجع به نزدیکی و تمایل پیامبر به مشرکان  

است، در اصول معارف و توحید؛ یعنی در آنچه خدا 

نازل کرده است، نه در عدم تمکّن در إجراء أحکام به 

عدم قدرت و توانائی در خارج. همچنان که در  ۀواسط

جبرائیل  ۀاسطباب غدیر خمّ دیدیم که خداوند به و

مدّتی آن حضرت را أمر به تبلیغ إمامت و وصایت و 

نمود، ولی پیامبر خلافت أمیرالمؤمنین علیه السّلام می

ترسید که شورش و غوغا و فتنه بر پا شود؛ فلهذا می

  ۀمنتهز فرصت بود تا چون آی
َ
ت
ْ
غ
َّ
ما بَل

َ
عَلْ ف

ْ
ف
َ
مْ ت
َ
 ل
ْ
وَ إِن

 
ُ
ه
َ
ت
َ
 أصل رسالت خدا را اگر تبلیغ نکنی أصلاً »  ١:رِسال

نازل شد؛ پیامبر أکرم کاروان را در « ای!تبلیغ نکرده

                              
 : مائده.٥، از سورۀ ٦٧آیه  ١
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غدیر خمّ متوقّف ساخت؛ و آن خطبه غَرّاء را قرائت 

 فرمود. صَلَّّ الُله عَلَیْکَ یَا رَسُولَ الِله!

بطلان احتمال خلافت غیر أمیرالمؤمنین بر 
 مدینه در غزوۀ تبوک

وۀ تبوک باری ما سخن را در خصوصیّات غز 
به تفصیل گفتیم تا وضعیّت و موقعیّت رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و أمیرالمؤمنین 
علیه السّلام در آن زمان با مواجهۀ با منافقین که 
دارای حزب و دار و دسته، و مجالس پنهانی و 

های شیطانی بودند؛ روشن شود؛ و نشینیشب
وه رسول دانسته شود که به چه سبب در این غز

خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، أمیرالمؤمنین 
علیّ بن أبی طالب علیه السّلام را به خلافت و 
جانشینی خود در مدینه به جای گذاردند؛ و با 
آنکه در تمام غزوات، أمیرالمؤمنین علیه السّلام 
با رسول خدا بوده؛ و یگانه پیشتاز و علمدار، و 

سوز، و یار مشفق و حامی، و ناصر و معین، و دل
ها بوده است، و یگانه فدائی رسول الله در جنگ

آوران و دلیران روزگار به شکن رزممرد صفّ
رفته است؛ به چه علّت او را در این سفر شمار می

با خود نبرد؛ و در مدینه باقی گذارد؛ تا اوضاع 
کشیهای منافقین در هم نریزد؛ و مدینه با نقشه

گران را ن جناب، دست توطئهصولت و أُبُّهَتِ آ
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 های ایشان راکوتاه کند؛ و نقشه
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بر آب دهد، و بیضۀ إسلام و محور و کانون بلاد 
إسلام را که مدینه است، با یورش کفّار و مشرکین و 

یابی منافقین سقوط نکند؛ همدستی و معاونت و راه
 و زحمات بیست و دو سالۀ رسول خدا تباه نشود.

در اینجاست که رسول خدا به آن حضرت  
أوْبِکَ! أمَا گفت: یَا عَلِیُّ إنَّ الْمَدِینَةَ لَاتَصْلَحُ إلاَّبِی

تَرْضَی أنْ تَکُونَ مِنَّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ أنَّهُ 
 !لَانَبِیَّ بَعْدِی

ای علّ! مدینه در این وقت به صلاح و درستی » 

د مگر آنکه یا من باید در آن بوده باشم، و مانپایدار نمی

یا باید تو در آن بوده باشی! آیا راضِ نیستی که نسبت تو 

با من همانند نسبت هارون باشد با موسی، به غیر از آنکه 

و گرنه تو دارای منصب « بعد از من پیغمبری نیست.

 نبوّت هم بودی! صَلّّ الُله عَلَیْکَ یَا أمِیَرالْمُؤْمِنیَِن!

شود و از آنچه را که بیان کردیم؛ معلوم می 
و ابن أثیر  ١که: آنچه را که طبری در تاریخ خود

اند که رسول خدا در این آورده ٢در تاریخ خود
غزوه، سِبَاعُ بْنُ عُرْفطة غِفَارِیّ را در مدینه به 

                              
 .٣٦٨، ص ٢طبع مطبعۀ استقامت، قاهره، ج « تاریخ الامم و الملوک» ١
 .٢٧٨، ص ٢هجری، ج  ١٣٨٥طبع بیروت، سنه « ل فی التاریخالکام» ٢
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و   ١جای خود گذاشت؛ و آنچه را که ابن کثیر
سِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَة اند که آورده ٣و ابن هشام ٢واقدی

به جای  ٤غِفَارِیّ، و یا محمّدبْنُ مَسْلَمَة أنْصَارِیّ را
خود گذارد و علیّ بن أبی طالب علیه السّلام را 
خلیفه و جانشین برای أهل خود معیّن نمود، 
کلامی است باطل و مخالف با شواهد و قرائن 

 قطعیّۀ
  
 تاریخ.
آورده « حلبیّه سیرۀ»زیرا أوّلاً همان طور که در  

اند که: است؛ غیر از این دو نفر بعضی گفته
رسول خدا رسول خدا ابْنُ أمّ مَکْتُوم را، و بعضی 

اند: عَلِیُّ بْنُ أبِیطَالِب را به جانشینی خود گفته

                              
 .٧، ص ٥ج « البدایة و النّهایة» ١
 .٩٩٥، ص ٣ج « المغازی» ٢
 .٩٤٦، ص ٤٣ج « سیرۀ ابن هشام» ٣
بر اساس همین مصادر از « حیاة محمّد»و محمّد حسین هَیْکَل در کتاب  ٤

شت و علیّ بن أبی طالب مُحمّد بن مَسْلَمه را در مدینه گذا: تاریخ گفته است
را جانشین خود بر أهل خود قرار داد و او را أمر کرد که در میان آنها اقامت 

ای به حدیث او در این کتاب أبدا اشاره(. ٤٢٨کتاب حیاة محمّد ص )کند 
کند با آنکه از منزله ندارد و حتّی از أبو ذرّ غفاری نیز در غزوۀ تبوک یاد نمی

ب بن مالک و رفقای او که از متخلّفین بودند، نام امثال أبو خیثمه و کع
از اینجاست که سوء ظنّ ما به أمثال هیکل شواهد و قرائنی پیدا . بردمی
دانند کند که چگونه این افرادی که خود را رجال علم و تاریخ و جامعه میمی

کشند و مسلّمات را نادیده بر اساس تعصّبات جاهلی روی حقایق را پرده می
 .گیرندمی
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و خود تردید  ١برای اهل مدینه به جای گذاشت
و شک در بین این أفراد، دلیل است بر آنکه 

نیز مجرّد احتمال است؛ و جانشینی آن دو نفر 
دلیل استوار ندارد؛ بلکه تردید و شکّ در بین آن 

شکند؛ و از دو نفر نیز قاطعیّت و علم را می
 دهد.حتمیّت به شکّ و احتمال تنازل می

گفته است « استیعاب»و ثانیا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِالبّر در  

که: جانشینی علّّ بن أبی طالب بر مدینه و بر عیالات 

هَا: از  ۀرسول الله در غزو تبوک مِنْ أثْبَتِ الْآثَارِ وَ أصَحِّ

 ترین أخباری است که آمده است.ترین و صحیحثابت

ابن عبد البرّ در این کتاب در ضمن ترجمه  
أحوال أمیرالمؤمنین علیه السّلام گوید که: رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم پرچم جنگ را در 

ر به علِیّ سپرد؛ و او جوانی بیست ساله روز واقعۀ بَدْ 
بود. این مطلب را سَرَّاج در تاریخ خود ذکر کرده 
است؛ و از روزی که رسول خدا به مدینه وارد شد 

هائی را که رسول خدا در هیچیک از مشاهد و جنگ
حضور داشت، علیّ از رسول خدا جدا نبود؛ مگر در 

علیه و آله غزوۀ تبوک؛ زیرا که رسول خدا صلّی الله 
و سلّم او را بر مَدینَه و بر عیالات خود در این غزوه 

                              
 .١٤٩، ص ٣ج « سیرۀ حلبیّه» ١
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که خود نبود، جانشین نمود. و این خلافت علیّ بر 
ترین و صحیحترین أخباری است که مدینه از ثابت

آمده است و به او گفت: أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ 
و این گفتار رسول خدا را . مُوسَی إلاَّ أنَّهُ لَانَبِیَّ بَعْدِی

ترین )حدیث منزله( که از استوارترین و راستین
أخبار است سعد بن أبی وقّاص از رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم روایت کرده است. و طرق این 
روایت سعد، جدّاً بسیار است، ابْنُ أَبی خَیْثَمه و غیر 

و أبو سعید  اند؛ و نیز ابن عبّاس،او از او روایت کرده
خُدْریّ، و أُمّ سَلَمَه، و اسمآء بنت عُمَیْس، و جابر بن 
عبد الله، و جماعت دیگری که بردن نام آنها به طول 

 .1اندانجامد روایت کردهمی
  
و علیّ بن برهان الدّین حَلَبی شافعیّ صاحب  

، بعد از ذکر مُحَمّد بن مَسْلَمَه وسِبَاعُ بْنُ «سیره»
: ابنُ عَبْدِالْبرگفته ن اُمّ مَکْتُوم گوید کهعُرْفُطَه و اب

: عَلِیُّ بْنُ أبِیطَالب را در مدینه، خلیفۀ است که
خود قرار داد و این گفتار، استوارترین و 

 .٢ترین گفتار استمتقن
شیخ مفید گفته است: چون رسول خدا صلّّ  

                              
 .١٠٩٧، ص ٣ج « استیعاب» ١
 .١٤٩، ص ٣ج « سیره حلبیّه» ٢
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خروج از مدینه را نمودند،  ۀالله علیه و آله و سلّم اراد

لَامُ فِی أهْلِهِ وَ وُلْدِهِ وَ اسِْ  تَخْلَفَ أمِیَرالْمُؤْمِنیَِن عَلَیْهِ السَّ

! إنَّ الْمَدینةََ لاتََصْلُحُ  أزْوَاجِهِ وَمَهَاجِرِهِ؛وَ قَالَ لَهُ: یَا عَلُِّّ

 إلاَّبِی أوْبکَِ!

أمیرالمؤمنین علیه السّلام را به جانشینی » 
و خود، در میان أهل خود، و فرزندان خود، 

های هجرت زوجات خود، و مواضع و مکان
خود، منصوب کردند؛ و به او گفتند: ای علیّ! 

« ماند مگر با من و یا با تو.مدینه به صَلاح نمی
یعنی در صورت نبودن من و تو با هم فساد 

 شود.کشیده می
و این به جهت آن بود که رسول خدا صلّی  

الله علیه و آله و سلّم از خُبْث و پلیدی مقاصد 
أعراب، و بسیاری از أهل مکّه و حَوالای مکّه از 
آنان که با ایشان جنگ کرده بود؛ و خونشان را 

ترسید که چون از ریخته بود؛ خبر داشت؛ و می
روم مدینه دور شود؛ و به بلاد روم و مانند بلاد 

برسد؛ ایشان آهنگ مدینه کنند، و اگر قائم مقام 
ای برای او نباشد از فساد و جنایت و و خلیفه

اذیّت و هر گونه فعل قبیح در خانۀ هجرت خود، 
و از تخطّی و تجاوز و رساندن بدیها و زشتیها به 

ماندگان در مدینه، دریغ نکنند. أهل خود و باقی
و فارغ البال  پیامبر از این جهت مأمون الخاطر
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ترسانیدن دشمن و  دانست که براینبود؛ و می
حَراست و حفاظت دار الهجره و پاسداری و 

اند؛ هیچکس مراقبت از کسانی که در مدینه مانده
تواند جانشین او شود مگر أمیرالمؤمنین علیه نمی

السّلام. فلهذا او را به طور واضح و ظاهر، خلیفۀ 
ت پس از خودش با نصّ خود کرد؛ و بر إمامت أُمََّ

جلیّ و گفتار صریح، به عنوان استخلاف و 
 جانشینی منصوب فرمود.

و این مطلب مستفاد از روایات مستفیضه و  
 ای است کهأخبار و أحادیث کثیره
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چون منافقین دانستند که رسول خدا، علیّ را 
خلیفۀ خود در مدینه مقرّر و معیّن نموده است؛ بر او 

و إقامت أمیرالمؤمنین بعد از خروج  حَسَد بردند
رسول الله برای ایشان گران آمد؛ و دانستند که علیّ 
را سپر برای برگرداندن مفاسد قرار داده؛ و در سایه 
او مصونیّت و حفاظت مدینه را تضمین نموده است؛ 
و در این صورت دیگر برای دشمنان رسول خدا 

 ت.مَطْمَعی برای تصرّف و آشوب در مدینه نیس
منافقین به جهت إراد و تصمیم فساد و بهم  

ریختن مدینه در وقت دور بودن رسول خدا، 
خواستند تا علیّ با پیامبر بیرون رود؛ و مدینه می

از رَجُل با اُبَّهَت و قدرتی که حافظ آن باشد، 
خالی بماند؛ و نیز بر رفاهیّت و سکون خاطر و 

ن آرامش آن حضرت و مشکلاتی که برای مسافرا
آمد؛ غبطه در این سفر و خطرات آن پیش می

بردند؛ و به أراجیف و شایعه پراکنی که رسول می
خدا به جهت مقام و منزلت علیّ و مودّت و 
صمیمیّت با او نبوده است که او را با خود نبرده 
است؛ بلکه به جهت این بوده است که علیّ برای 
رسول خدا سنگین بوده؛ و برای رفع زحمت از 

 خود واداشته است؛ پرداختند. سر
این تهمت و بهتانی بود که به او زدند، مانند  
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بهتانی که قریش یکبار دربارۀ رسول خدا به 
مایۀ دیوانگی، و بار دیگر به گفتار پوچ و بی

شاعرانه؛ و بار دیگر به سِحْر و جادُو، و بار دیگر 
به کهانت و ارتباط با نفوس خبیثۀ ماوراءِ مادّه 

د؛ با آنکه خودشان دربارۀ رسول الله ضدّ و انزده
نقیض این اتهام را معتقد بودند همچنان که 
منافقین نیز دربارۀ أمیرالمؤمنین أراجیف و 

اساس را خودشان معتقد شایعات پوچ و بی
دانستند که: مقام و خصوصیّت بودند؛ و می

أمیرالمؤمنین را نسبت به رسول الله کسی 
ترین مردم در نزد وبنداشت؛ و آن حضرت محب

ترین رسول خدا بود؛ و سعیدترین و کامیاب
ترین ترین و با فضیلتمردم بود؛ و پر حظّ و بهره
 مردم نزد رسول خدا بود.

چون این شایعات و أراجیف به گوش  
أمیرالمؤمنین علیه السّلام رسید؛ خواست تا 
تکذیب آنها را هویدا سازد؛ و فضیحت و 

لا کند؛ پس خود را به رسول رسوائی شان را برمَ
خدا رسانید و عرض کرد: یَارَسُولّ الِله! منافقین 

 پندارند که تو ازچنین می
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جهت سنگینی من بر تو، و از جهت غضب و 
ای؛ و خلیفه خشمی که از من داشتی مرا با خود نبرده

 ای؟خود گذارده

 فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: 
اِرْجِعْ یَا أخِی إلَی مَکانِکَ! فَإنَّ الْمَدِینَةَ لَاتَصْلُحُ إلاَّ 
بِی أوْبِکَ! فَأنْتَ خَلِیفَتِی فِی أهْلِ بَیْتِی وَدَارِ هِجْرَتِی 

! أمَا تَرْضَی أنْ تَکُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ وَ قَوْمِی
  1!مُوسَی إلاَّ أنَّهُ لَانَبِیَّ بَعْدِی

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به علی » 
گفتند: ای برادر من! برگرد به مکان خودت! 

ماند مگر آنکه یا باید چون مدینه به صلاح نمی
من؛ و یا باید تو در آن بوده باشیم. و بنا بر این تو 
جانشین من هستی در أهل بیت من، و در خانۀ 

ی نیستی هجرت من؛ و در میان أقوام من! آیا راض
که نسبت تو با من نسبت هارون با موسی باشد، 

 «به جز آنکه بعد از من پیغمبری نیست.
و ثالثاً عباراتی که با حدیث منزله، حضرت  

رسول الله به أمیرالمؤمنین علیهما الصّلاة و السّلام 
اند و یا از رُوات آمده است؛ دلالت بر خلافت گفته

د؛ همچون آن حضرت بر جمیع مردم مدینه دار

                              
طبع چهارم « أعیان الشیعه»، و ٨٤و ص  ٨٣طبع سنگی، ص « إرشاد مفید» ١

 ، از شیخ مفید.١٩٨و ص  ١٩٧، ص ٢ج 
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خود از شعبه از « مسند»روایت أبو داود طیالسی در 
حکم از مصعب بن سَعْد از سَعْد که او گفت: خَلَّفَ 
رَسُولُ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم عَلِیَّ بْنَ أبِیطَالِب 
فِی غَزْوَةِ تَبُوکَ؛ فَقَالَ: یَا رَسُولَ الِله! أتُخَلِّفُنِی فِی 

بْیَانِ؟! فَقَالَ: أمَا تَرْضَی أنْ تَکُونَ مِنِّی النِّسآءِ وَ الصِّ
  1؟!بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ أنَّهُ لَانَبِیَّ بَعْدِی

زیرا أوَّلًا کلمه خلّف إطلاق دارد؛ و جانشینی  
رساند؛ و بالأخصّ جواب آن او را بر همه می

حضرت در روایت ابن اسحق آمده است که رسول 
 2مود: کَذَّبُوا وَلَکِنِّی خَلَّفْتُکَ لِمَا تَرَکْتُ وَرَائیخدا فر

گویند منافقین؛ و لیکن من تو را جانشین )دروغ می
خود کردم برای همۀ آن چیزهائی که پشت سر 

 ام( و معلوم استگذارده
  

که این جمله نه تنها اطلاق، بلکه عمومیّت دارد 
ی مردم آن شهر برای تمام امور مدینه و ما یحتاج تمام

 و غیره.

                              
 .٧، ص ٥ج « البدایة و النهایة» ١
مناقب »، و ٧، ص ٥ج « و النهایةالبدایة »، و ٣٦٨، ص ٢ج « تاریخ طبری» ٢

الکامل »از عامّه، و  ٥٠حدیث  ١١٤ص « غایة المرام»بنا به نقل « ابن مغازلی
 .٢٧٨، ص ٢ج « فی التاریخ



698 

 1و ثانیاً جمله إنَّ الْمَدِینَةَ لَاتَصْلَحُ ألاَّبِی أوْبِکَ 
ماند مگر آنکه یا من )شهر مدینه به صلاح باقی نمی

و یا تو باید در آن بوده باشیم( این جمله صراحت 
 دارد بر استخلاف بر جمیع مدینه.

و ثالثاً در تفسیر علّّ بن إبراهیم وارد است:  

)رسول  ٢وَخَلَّف أمِیِرالْمُؤمِنیَِن علیه السّلام عَلَّ الْمَدِینةَ

خدا، أمیرالمؤمنین علیه السّلام را برای شهر مدینه قائم 

 ۀمقام خود فرمود( و چون آن حضرت برای بیان شِکْوِ 

از منافقین، به نزد رسول خدا آمد، رسول خدا صلّّ الله 

 علیه و آله و سلّم فرمود:

)ای علیّ   ٣ ألَمْ اُخَلِّفْکَ عَلَی الْمَدِینَةِیَا عَلِیُّ 
مگر من تو را قائم مقام خود برای شهر مدینه قرار 

 ندادم؟!(
گفتار شیخ مفید در جهت و علّت استخلاف 

 أمیرالمؤمنین علیه السّلام بر مدینه
و رابعاً در روایت شیخ مفید دیدیم که وارد  

بَیْتِی وَدَارِ هِجْرَتی وَ است: فَأنْتَ خَلِیفَتِی فِی أهْلِ 

                              
، ص ٢طبع چهارم، ج « أعیان الشیعة»، و ٨٤و ص  ٨٣ص « إرشاد مفید» ١

 از مفید. ١٩٨و ص  ١٩٧
 .٢٤٦ص « تفسیر قمّی. » ٢
 همان  ٣
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)پس تو جانشین من هستی در أهلِ بیت من،  1قَوْمِی
و خانۀ هجرت من، و أقوام من( و این عبارت 

 صراحت در عموم دارد.
و خامساً شیخ طبرسی آورده است که:  

وَاسْتَعْمَلَ عَلَی الْمَدِینَةِ عَلِیًّا وَ قَالَ: إنَّهُ لَابُدَّ لِلْمَدینَةِ 
)و علیّ بن أبی طالب را بر مدینه   2ی أوْمِنْکَمِنِّ

ای نیست که گماشت؛ و گفت: برای شهر مدینه چاره
یا باید من و یا باید تو در آن بوده باشد( و نیز آورده 
است که: إمَّا أنْ تَخْرُجَ أنْتَ وَیُقِیمَ عَلِیٌّ وَإمَّا أنْ 

 ٣یَخْرُجَ عَلِیٌّ وَتُقِیمَ أنْتَ
  

محمّد تو خارج شوی و علیّ در مدینه یا باید ای )
بماند؛ و یا باید علیّ خارج شود و تو در مدینه 

 (.بمانی

                              
، ص ٤طبع کمپانی، ج « بحار الأنوار»، و ٨٤و ص  ٨٣ص « ارشاد مفید» ١

 «.إرشاد»از  ٦٢٤
 ٦٣١، ص ٦کمپانی، ج « بحار الأنوار»، و ١٢٩طبرسی، ص « إعلام الوری» ٢

 «.إعلام الوری»از 
، و «تفسیر امام»از  ٦٣٥، ص ٦ج « بحار الأنوار» ٣

: لا بدّ من أن أقیم أو ٢٤، ص ٣ج « طبقات ابن سعد»
 تقیم.
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و سادساً حَجَر عَسْقَلانی گوید: وَقَالَ لَهُ فِی  
غزوۀ تبوک: أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ 

 وَ أنْتَ أنَّکَ لَسْتَ بِنَبیٍّ، أیْ لَایَنْبَغِی أنْ أذْهَبَ إلاَّ 
 .1خَلِیفَتِی

و رسول خدا به علیّ در غزوۀ تبوک گفت: » 
منزله تو با من، منزلۀ هارون است با موسی؛ به 
غیر از آنکه تو پیغمبر نیستی! یعنی سزاوار نیست 
که من به غزوه بیرون شوم؛ مگر آنکه تو جانشین 

 «من باشی!
شواهد قطعیّه بر خلافت أمیرالمؤمنین علیه 

 م بر مدینه در غزوۀ تبوکالسّلا
این عبارت همچون سوابق خود، صراحت  

دارد بر عمومیّت جانشینی برای تمام امور مردم 
مدینه. و این معنای تفسیری را از تشبیه منزلۀ 

اند؛ که همان طور هارون به موسی استفاده کرده
که بر حضرت موسی جایز نبود که به کوه طور 
برای مناجات رود، بدون آنکه برادرش هارون را 

ت خود به عنوان قائم مقام و خلیفه منصوب بر أُمَّ
کند؛ همینطور برای من جایز نیست که به غزوۀ 
تبوک بروم مگر آنکه تو ای علیّ قائم مقام و 

 خلیفۀ من باشی!

                              
ص « غایة المرام»بنا بر نقل « مسند أحمد حنبل»و  ٥٠٢، ص ٢ج « الإصابة» ١

 حدیث چهل و هشتم از عامّه. ١١٤
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رسد در ذکر بعضی از باری آنچه به نظر می 
أصحاب تواریخ که منصوب از ناحیه رسول الله 

علیه را در غزوۀ تبوک، غیر از أمیرالمؤمنین 
با اعتراف و إقرار همگی به  اند؛السّلام ذکر کرده

منصوبیّت آن حضرت برای أهل بیت رسول خدا 
و بیان حدیث منزله؛ یا سهو و اشتباهی است که 
در اینجا با منصوبین آن حضرت در سایر غزوات 

، همچون و در حجّة الوداع و در عُمرة حُدَیْبِیّه
سْلَمة و ابن اُمّ سِباع بن عُرْفُطَه و محمّد بن مَ 

، رخ داده است؛ و یا سهو و اشتباه )عمدی مَکْتُوم
نویسان مرتکب است( که بعضی از این سیره

اند؛ و از ملاحظۀ سیرۀ آنها به خوبی شدهمی
مشهود است که إعمال غَرَض کرده؛ و در تاریخ 

اند؛ و آن راوی أوَّل صحیح و قطعی دسّ نموده
انتی شده است، که مرتکب چنین تحریف و خی

دیگران نیز با إمضاء آن خیانت، و یا از روی 
تسامح و عدم إمعان نظر و نقد و تحلیل در سیره 

 و تاریخ
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صحیح، همان گفتار راوی أوّل را گرفته؛ و در 
کتاب خود نوشته؛ و همینطور دیگران از او اتّخاذ 

اند؛ نموده؛ و دست به دست به نسل آینده انتقال داده
ئیکه یکی از نویسندگان معاصر ما که سیرۀ تا جا

در کتاب : رسول الله را به زبان پارسی نوشته است
با اینکه مُحَمّد بن مَسْلَمه ( پیامبر)او : گویدخود می

را جانشین خود در مدینه قرار داده بود؛ ولی به علیّ 
تو سرپرست أهل بیت و : »علیه السّلام فرمود

هستی، و برای این  خویشاوندان من و گروه مهاجر
 «.کار جز من و تو، کسی دیگر شایستگی ندارد

و این جای بسی تأَسّف است که چرا شیعه  
مذهب که خود نیز دارای مقام صلاح و خلوص 
است؛ و بر أصل خدمت به فرهنگ إسلام و 
مسلمین چنین کتابی را نوشته است؛ از این نکته 

ا طبق غفلت ورزیده؛ و ناخودآگاه تاریخ مُسَلّم ر
های روایت سازان بعد از همان خواسته

نشین کردن علیّ علیه السّلام، محکومیّت و خانه
 تحریف نموده است؟!

علّت این اشتباه، قصر نظر فقط در بعضی از  
مصادر تاریخ عامّه است که ما آنها را ذکر کردیم؛ 
و عدم تتبّع تامّ در گفتۀ مصادر عامّه و عدم تتّبع 

 باشد.و سیرۀ شیعه میدر مصادر تاریخ 
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نکته مهمّ و حائز أهمیّت آنست که  
نویسندگان ما هیچگاه نباید مصادر أصلی 
تحقیقات خود را بر أصل کتب عامّه قرار دهند؛ 
و بر گفتار ایشان اتّکاء کنند؛ و بدون نظر و توجّه 
به سیره و تاریخ شیعه، از کتب و علمای ایشان 

ی سترگ یاد کنند. این ضرری بزرگ و زیان
ه حقیقت مکتب تشیّع را واژگون باشد کمی
ها و کند. آن تشیّعیّ که با هزاران مَرارتمی

ها توانسته است چهرۀ حقیقی خود را به خون
ها و عالم بنمایاند؛ و از میان افتراءات و تهمت

ها، حقّ را نشان داده؛ ها و شکنجهها و قتلبهتان
ت و مجّانی به و باطل را دور زند؛ آنگاه اینک مُفْ

کتب عامّه که برای برقراری مکتب خلفای جور 
اند؛ و برای درهم و سلاطین جایز نگاشته

ای خودداری شکستن حقیقت تشیّع از هیچ حربه
اند؛ نکرده؛ و به هر وسیلۀ ممکن متوسّل شده

روی آورده؛ و آنها را مصدر و پناهنگاه مطالب 
 تحقیقی و علمی
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 خود قرار دهند؟

فلهذا ما بحمد الله و منهّ در این کتاب از مصادر  

کنیم؛ و از مصادر عامّه نیز برای متین شیعه استفاده می

تأیید و اعتراف خصم از باب وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بهِِ 

گفتگو داریم و نیز از فنّ جدل استفاده نموده  ١الْأعداءُ 

آوریم و و خصم را با حربه خودش از پای در می

کوبیم. این همان باب جَدَل است لتش را در هم میصو

کنند؛ و پس که مُسَلّمیّاتِ خصم را از خود او اتّخاذ می

او، خودش را محکوم  ۀاز آن با همان مقدّمات مُسَلّم

َ أحْسَنُ کنند که: می ِ  هِ 
ت 
َّ
هُمْ بِال

ْ
. و این طریق ٢وَجَادِل

حقیقیّه  ۀبحث ما، أوّلاً انسان را به اصول و معارف حقّ 

                              
مثالی است که برای تعریف و تحسین از کسی که دوست و دشمن به فضل  ١

 شود، و أصل بیت این است:او معترفند؛ آورده می
اتُها   **   والفضلُ ما شَ   هِدت به الأعداءُ و مَلیحَةِ شهِدَت بِا ضَرّ

چه کم و أندک هست آن زیبای با ملاحت که حتّی هووهای او به »یعنی 
دهند. آری فضیلت از آن کسی است که ملاحت و زیبائی او گواهی می

 «دشمنان او به آن فضل و برتری گواهی دهند.
مَوْعِظَةِ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْ : نحل: ادْعُ إِلي١٦، از سورۀ ١٢٥آیۀ  ٢

الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ 
بخوان و دعوت کن مردم را به راه پروردگارت با »هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ: 

ه آن طریقه ای کحکمت و پند و اندرز نیکو، و مجادله کن با آنها با طریقه
بهترین طریق باشد! حقّاً پروردگار تو داناتر است به کسی که از راه او دور 

 «افتاده و گم شده است؛ و به کسی که هدایت یافته است.
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عقائد و  رساند؛ واز روی مبانِّ مُسَلَّمه و مُحقَّقه می

معارف را از باب بُرْهان که مُسَلّمیّات و یقینیّات را در 

کند و نهد؛ واصل میصغری و کبرای قیاس خود می

ثانیاً به آراء خصم و مواقع نَقْد و تَزْنیف او آشنا 

 .کندسازد، و او را نیز مَبور به تسلیم میمی

علّامۀ بزرگوار مرحوم أمینی رحمة الله علیه،  
را فقطّ برای إبطال آراء « کتاب شریف الْغَدیر

مخالفین از عامّه نوشته است؛ تا آنها را مجبور به 
اعتراف و إقرار به حقّانیّت و إمامت و ولایت و 
وصایت بلا فصل مولی المولی أمیرالمؤمنین علیه 

ن را در هم شکند؛ السّلام بنماید؛ و مکتب مخالفی
نه برای مردم شیعیّ مذهب که باید اصول معارف 
خود را از مصدری و سندی اتّخاذ کنند. فلهذا در 
این کتاب فقطّ از جَدَل استفاده شده؛ و فقطّ از 

 مصادر و کتب عامّه استفاده شده است.
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و همچنین علّامه سیّد محمّد قُلی صاحب  
آن را در ردّ تُحْفَة اثْنَا   ١کتاب تَشْیِیدُ الْمَطَاعِن

عَشَرِیَّه نوشته است و حتماً باید از مجرّد روایات 
و مصادر عامّه استفاده کند؛ و گرنه این کتاب در 

 نماید.ردّ آن کتاب نقشی را ایفا نمی
و نیز علّامه میر حامد حسین هندی نیشابوری  

را در ردّ کتاب تُحْفة  ٢کتاب شریف عَبَقَاتُ الأنْوَار

                              
تشیید المطاعن »، گوید که کتاب ١٩٣و ص  ١٩٢، ص ٤ج « الذّریعة»در  ١

از شود، جلد هشتم با تمام اجزایش که بعداً ذکر می« لکشف الضغائن
تحفه اثنا »باشد که در ردّ می« الأجناد الاثنا عشریّة المحمّدیّة»مجلدات کتاب 

دهلویّه که آن در دوازده باب در ردّ امامیّه نوشته شده؛ تصنیف شده « عشریّة
در ردّ خصوص باب دهم از آنست که در دفع « تشیید المطاعن»است. و این 

های تحفه که در حدوث فرقه باشد. و ردّ باب أوّل ازمطاعن به شیعه می
است. و ردّ باب دوّم از آن که در نسب « السّیف الناصری»شیعه است، نامش 

است. و ردّ باب هفتم از آن که « تقلیب المکائد»مکائد به شیعه است، نامش 
است. و ردّ باب یازدهم از آن که در « برهان السّعادة»در امامت است، نامش 

است. تمام این « مَصَارع الأفهام»هاست، نامش أوهام و تعصّبات و لغزش
است و به زبان فارسی است که در هند « الأجناد»کتابها از مجلّدات کتاب 

طبع شده است و همگی از تألیفات علّامه سیّد محمّد قلی بن سیّد محمد 
حسین بن حامد حسین بن زین العابدین موسوی نیشابوری کنتوری متولّد 

 باشد.در نهم محرّم می ١٢٦٠ی در سال و متوفّ ١١٨٨در سال 
مطالبی آورده « عبقات»دربارۀ  ٢١٥و ص  ٢١٤، ص ١٥ج « الذّریعة»در  ٢

عبقات الأنوار فی مناقب »آوریم: است که ما مختصر از آن را در اینجا می
در مجلّدهائی ضخیم و بزرگ در اثبات امامت أئمه گرد آمده « الأئمة الأطهار

میر حامد حسین بن محمد قلی خان صاحب بن محمّد  است. مؤلّف آن سید
باشد، این کتاب ردّ بر می ١٣٠٦بن حامد نیشابوری کنتوری متوفّی در سال 

که در بحث امامت است نوشته شده است و « تحفۀ اثنا عشریّه»باب هفتم از 
آن را بر دو منهج تقسیم کرده است: منهج اوّل در دلالت آیات قرآن بر امامت 

وز طبع نشده است. و منهج دوّم در دلالت أحادیث دوازده گانه بر که هن
امامت و پاسخ از اعتراضات صاحب تحفه بر آن احادیث، در دوازده جزو؛ 
و برای هر حدیثی جزوی از کتاب را اختصاص داده است. جزء اوّل از منهج 
ثانی در حدیث غدیر است. و جزء دوّم در حدیث منزله، و جزء سوّم در 
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عَزِیزِیّه نوشته است که همان تحفۀ اثنا عشریّه 
 است و بدون

  
استناد به مصادر عامّه، و تفهیم آنان به مُسَلَّماتِ 

 ای نیست.موجودۀ در کتبشان راه چاره
کتابهای مرحوم علّامه سیّد شرف الدّین  

عاملی همچون الْمُرَاجِعَات و الْفُصُولُ الْمُهِمَّة و 
دار است؛ و با تعهّد را عهده أبُوهُرَیْرَه همین

استناد به مصادر متقن عامّه، راه حقیقت را نشان 
 کند.دهد؛ و مخالف را إلزام به قبول میمی
أمّا کسانی که کتابشان جنبۀ ردّ ندارد؛ و صرفاً  

برای إلزام مخالفان تصنیف نشده است، بلکه 
برای إرشاد و هدایت عموم مسلمین أعمّ از شیعه 

و حتّی أعمّ از مسلمان و غیر مسلمان، و سُنّی؛ 
تصنیف شده است؛ حتماً باید بر أساس مقدّمات 
برهانیّه و روی مقدّمات مُسَلَّمه، از کتب و 
مصادر، و علمای مورد قبول و دور از تعصّبات 

                              
ث انّ علیاً منّی و أنا من علی و هو ولیّ کلّ مؤمن من بعدی. و جزء حدی

چهارم در حدیث طیر، و جزء پنجم در حدیث أنا مدینة العلم و علیّ بابها. 
و جزء ششم در حدیث تشبیه من أراد أن ینظر الی آدم و نوح فلینظر إلی 

جزء هشتم علی. و جزء هفتم در حدیث من ناصب علیّاً الخلافة فهو کافر. و 
در حدیث نور کنت أنا و علی بن ابی طالب نوراً. و جزء نهم در حدیث 
رایت در روز خیبر. و جزء دهم در حدیث علی مع الحقّ حیث دار. و جزء 
یازدهم در حدیث قتال علی با تأویل و با تنزیل. و جزء دوازدهم در حدیث 

 دهند.کیل میثقلین است، که تمام این مجلدات مجموعاً منهج دوّم را تش
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 جاهلی، کتب خود را تصنیف کنند.
روایت عَمْرو بن مَیْمُون به روایت علّامۀ حلّی 

 رضوان الله علیه
باری برگردیم بر أصل مطلب؛ و آنکه  

جانشینی أمیرالمؤمنین علیه السّلام، برای شهر 
مدینه در غزوۀ تبوک جای شبهه نیست و حتّی 
ابنُ تَیْمِیَّة حَرَّانیّ که در إشکال و افتراء و بهتان 
نسبت به أخبار و روایات صحیحۀ از رسول الله 

خالفین دربارۀ أمیرالمؤمنین علیه السّلام سر آمد م
و پیشدار مرکب عناد و لجاجت است؛ نتوانسته 
بر علّامۀ حلّی رضوان الله علیه در استشهاد به این 
حدیث از این جهت ایرادی بگیرد؛ و ایراد خود 

ای دیگر نموده است. توضیح را متوجّه ناحیه
 آنکه:

روایت أحمد بن حنبل در ده خصلت مختصّ 
 أمیرالمؤمنین علیه السّلام

بن حَنْبَل در مسند خود، از یَحْیَی بْن أحْمد  
مَیْمُون ، از أبُوبَلْج از عَمْرُوبْنحَمّاد، از أبُوعَوَانَه

روایت کرده است که او گفت: من در نزد ابن 
عبّاس نشسته بودم که نه نفر به نزد او آمدند و 
گفتند: ای ابن عبّاس! یا با ما برخیز و به جای 

ا این مجلس را از دیگر رفته سخن بگوئیم! و ی
این افرادی که هستند برای ما خالی کن! ابن 
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خیزم ـ و ابن عبّاس گفت: بلکه من با شما بر می
وقت صحیح المزاج گوید: او در آنمَیْمون می

 بود؛ و قبل از این بود که کور شود ـ .
آنها با ابن عبّاس رفتند و سخن گفتند؛ و ما  

 بن عبّاس آمد.اند که اندانستیم با هم چه گفته
فَجَاء  یَنْفُضُ ثَوْبَهُ وَیَقُولُ: اٌفٍّ وَتُفٍّ قَعُوا فِی  

 ( قَالَ ١رَجُلٍ لَهُ عَشْرٌ؛ وَقَعُوا فِی رَجُلٍ )
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لَه النَّبیُِّ صلّّ الله علیه و آله و سلّم لَأبْعَثَنَّ رَجُلًا 

زِیهِ الُله أبَدًا یُحِبُّ الَله وَ رَسُولَهُ. قَالَ: فَ لَهاَ  لایََُْ فَاسْتَشْرَ

حْلِ  فَ. قَالَ: أیْنَ عَلٌِّّ ؟! قَالُوا: هُوَ فِی الرَّ مَنِ اسْتَشْرَ

یَطْحَنُ! قَالَ: وَ مَا کَانَ أحَدُکُمْ لیَِطْحَنَ ؟! قَالَ فَجَاءَ وَ 

ایَةَ  الرَّ . قَالَ: فَنفََثَ فِی عَیْنیَْهِ؛ ثُمَّ هَزَّ هُوَ أرْمَدُ لایََکَادُ یُبْصِرُ

. ثَلاثً  اهُ، فَجَاءَ بصَِفِیَّةَ بِنتِْ حُیَیی  ا؛ فَأعْطَاهَا إیَّ

( قَالَ: ثُمَّ بَعَثَ فُلَانًا بِسُورَةِ التَّوْبَةِ، فَبَعَثَ 2) 
عَلِیًّا خَلْفَهُ؛ فَأخَذَهَا مِنْهُ. قَالَ: لَا یَذْهَبُ بِهَا إلاَّ رَجُلٌ 

 مِنِّی وَ أنَا مِنْهُ. 
نْیَا ( قَالَ: وَ قَالَ لبَِنی ٣)  کُمْ یُوَالیِنیِ فِی الدُّ هِ: أیُّ عَمِّ

: أنَا  وَالْآخِرَةِ؟! قَالَ: وَ عَلٌِّّ مَعَهُ جَالسٌ؛ فَأبَوْا. وَ قَالَ عَلٌِّّ

نْیَا وَ  نْیَا وَ الْآخِرَةِ! قَالَ: أنْتَ وَلیِِّی فِی الدُّ اُوَالیِکَ فِی الدُّ

کَهُ ثُمَّ أقْبَلَ عَلّ  کُمْ الْآخِرَةِ. قَالَ: فَتَرَ رَجُلٍ مِنهُْمْ فَقَالَ: أیُّ

نْیا وَ الْآخِرَة : أَنَا اُوالیکَ فِی  ِیُوالینی فِی الدُّ ؟ فَقَالَ عَلٌِّّ

نْیَا وَ الْآخِرَةِ. وَ  نْیَا وَ الْآخِرَةِ! فَقَالَ: أنْتَ وَلیِِّی فِی الدُّ الدُّ

لَ مَنْ أسْلَمَ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ خَدِیَجةَ.   کَانَ أوَّ

( قَالَ: وَ أخَذَ رَسُولُ الِله صلّی الله علیه و آله 4) 
و سلّم ثَوْبَهُ فَوَضَعَهُ عَلَی عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ حَسَنِ وَ 
حُسَیْنِ؛ فَقَالَ: إنَّمَا یُرِیدُ الُله لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ 
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 أهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا. 
ی عَلِیٌّ نَفْسَهُ لَبِسَ ثَوْبَ النَّبِیِّ ( قَالَ: وَ شَر٥َ) 

صلّی الله علیه و آله و سلّم ثُمَّ نَامَ مَکَانَهُ. قَالَ: وَ کَانَ 
الْمُشْرِکُونَ یَرْمُونَ رَسُولَ الِله صلّی الله علیه و آله و 
سلّم فَجَاءَ أبُوبَکْرٍ وَعَلِیٌّ نَائِمٌ قَالَ: وَ أبُوبَکْرٍ یَحْسَبُ 

یُّ الِله. قَالَ: فَقَالَ: یَانَبِیَّ الِله! قَالَ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ: أنَّهُ نَبِ
إنَّ نَبِیَّ الِله صلّی الله علیه و آله و سلّم قَدِ انْطَلَقَ 
نَحْوَبِئْرِ مَیْمُونِ فَأدْرِکْهُ! قَالَ: فَاْنَطَلَقَ أبُوبَکْرٍ فَدَخَلَ 

رْمَی بِالْحِجَارَةِ کَمَا مَعَهُ الْغَارَ. قَالَ: وَ جُعِلَ عَلِیٌّ یُ
یُرْمَی نَبِیُّ الِله وَ هُوَ یَتَضَوَّرُ قَدْلَفَّ رَأْسَهُ فِی الثَّوْبِ 
لَایُخْرِجُهُ حَتَّی أصْبَحَ، ثُمَّ کَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالُوا!: 
إنَّکَ لَلَئیمٌ کَانَ صَاحِبُکَ نُرَامِیهِ فَلَا یَتَضَوَّرُ وَ أنْتَ 

 دِ اسْتَنْکَرْنَا ذَلِکَ. تَتَضَوَّرُ وقَ
( قَالَ: وَ خَرَجَ النَّاسُ فِی غَزْوَةِ تَبُوکَ. قَالَ: ٦) 

لَهُ عَلِیٌّ: أخْرُجُ مَعَکَ؟! قَالَ: فَقَالَ لَهُ نَبِیُّ الِله: لَا، فَبَکَی 
أمَا تَرْضَی أنْ تَکُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ  عَلِیٌّ، فَقَالَ لَهُ:

مِنْ مُوسَی إلاَّ أنَّکَ لَسْتَ بِنَبِیٍّ! إنَّهُ لَایَنْبَغِی أنْ أذْهَبَ 
 !إلاَّ وَ أنْتَ خَلِیفَتِی

  
  



712 

( قَالَ: وَ قَالَ لَهُ رَسُولُ الِله: أنْتَ وَلِییِّ فِی ٧) 
 ! کُلِّ مُؤمِنِ بَعْدِی

وا أبْوَابَ الْمَسْجِدِ غَیْرَ بَابِ عَلّی ( وَقَ ٨)  الَ: سُدُّ

 فَقَالَ: فَیَدْخُلُ الْمَسْجِدَ جُنبًُا وَ هُوَ طَرِیقُهُ لَیْسَ لَهُ طَر

هُ.    یقٌ غَیْرُ

( قَالَ: وَ قَالَ: مَنْ کُنْتُ مَوْلاهُ فَإنَّ مَوْلَاهُ ٩) 
 عَلِیٌّ. 

لَّ فِی الْقُرْآنِ إنَّهُ ( قَالَ: وَ أخْبَرَنَا الُله عَزَّوَجَ 1٠) 
قَدْ رَضِیَ عَنْهُمْ عَنْ أصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِی 
قُلُوبِهِمْ هَلْ حَدَّثَنَا أنَّهُ سَخِطَ عَلَیْهِمْ بَعْدُ؟ قَالَ وَ قَالَ 
نَبِیُّ الِله صلّی الله علیه و آله و سلّم: لِعُمَرَ حِینَ قَالَ: 

نُقَهُ! قَالَ: أوَ کُنْتَ فَاعِلًا؟! وَ مَا ائْذَنْ لِی فَلِأضْرِبَ عُ
وا مَا یُدْرِیکَ! لَعَلَّ الَله قَدِ اطَّلَعَ عَلَی بَدْرٍ فَقَالَ: 

ُ
مَل
ْ
اع

مْ؟
ُ
ت
ْ
 1شِئ

که لباس خود را تکان ابن عباس آمد درحالی» 
خواهد گرد و غبار را از داد، مانند کسی که میمی

باد بر این گفت: أفّ و تُفّ لباس خود بریزد و می
گیرند، و کنند، و عیب میجماعت! سبّ می

کنند، از مردی که برای او ده فضیلت غیبت می

                              
« غایة المرام»، و همچنین در ٣٣١و ص  ٣٣٠، ص ١ج « مسند أحمد حنبل» ١

حدیث چهل و یکم از عامّه، از مسند احمد بن حنبل تا فقرۀ نهم  ١١٢ص 
 باشد، روایت کرده است.را که من کنت مولاه می
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 اختصاصی است.
کنند و غیبت گیرند و سبّ میعیب می 
 نمایند از مردی که:می
( رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم ١) 

دربارۀ او گفت: سوگند به خدا که هر آینه من بر 
م مردی را که هیچگاه خدا او را ذلیل و انگیزمی

نماید؛ او خدا و رسول خدا را دوست خوار نمی
ها را ها را کشیده و چشمدارد. در این حال گردن

ها را کشیده و دوختند آن کسانی که گردن
ها را دوختند، تا ببینند پیامبر چه کسی را بر چشم

 انگیزد.می
م گفت: عَلِیّ پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّ 

کجاست؟! گفتند: او در منزلگاه و محلّ توقّف 
 خود مشغول آسیا کردن است.

پیغمبر فرمود: آیا یک نفر از شما نیست که  
که چشم درد آسیا کند؟! علی آمد درحالی

توانست ببیند به واسطۀ ورم داشت؛ و هیچ نمی
 چشم. پیامبر آب دهان
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رایت جنگ را خود را در دو چشم او أنداخت؛ و 
سه بار به اهتزاز و حرکت در آورد و سپس به او داد؛ 
علی رفت و خیبر را فتح کرد و صفیّه دختر حُیَیّ بن 

 أخْطَب رئیس یهود را به إسارت آورد.
( ابن عبّاس گفت که: و پس از آن فلان را ٢) 

)أبو بکر را( با سورۀ توبه به سوی مشرکین مکّه 
دنبال او فرستاد، تا  فرستاد؛ و سپس علیّ را به

آنکه این سوره را از أبو بکر گرفت. پیغمبر 
گفت: نباید این سوره را کسی ببرد مگر آن مردی 

 که از من باشد و من از او باشم.
( و به بنی أعمام خود گفت: کدامیک از ٣) 

شما موالات و قرب با مرا )بطوری که هیچ فاصله 
ء و سرّاء و حجابی بین من و او نباشد؛ و در ضرّا

دار و کفیل همانند خود من با من باشد و عهده
پذیرد؟! امور من گردد( در دنیا و آخرت می

که با پیامبر همگی امتناع کردند؛ و علیّ درحالی
نشسته بود، گفت: من در دنیا و آخرت موالات 

 پذیرم! با تو را می
پیامبر گفت: تو وَلِیّ من هستی در دنیا و  

ین گفتار او را رها کرده؛ و بر آخرت! و پس از ا
مردی از ایشان رو کرد و گفت: کدامیک از شما 

پذیرد؟! مُوالات و قرب با مرا در دنیا و آخرت می
همگی امتناع کردند. ابن عبّاس گفت: علیّ در 
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این حال گفت: من در دنیا و آخرت مُوالات با تو 
 پذیرم!را می

ا و پیامبر گفت: تو وَلِیّ من هستی در دنی 
آخرت! ابن عبّاس گفت: و بعد از خدیجه، أوَّلین 

 کسی که إسلام آورد علیّ بود.
( و پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم لباس ٤) 

خود را برداشت و بر روی عَلِیّ و فَاطِمَه و حَسَن 
و حُسَیْن کشید و گفت: اینست و جز این نیست 

و  که خداوند اراده کرده است که هر گونه رِجْس
پلیدی را از شما أهل بیت بزداید؛ و به مقام 

 طَهارت و قَداستِ مطلقه برساند.
( و علیّ جان خود را فروخت؛ و لباس ٥) 

پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم را پوشید؛ و 
پس از این در فراش او خوابید؛ و مشرکین به 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم تیراندازی 

د. أبو بکر آمد و علیّ خوابیده بود؛ و او نمودنمی
 چنین پنداشت که اینکه خوابیده
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است رسول خداست؛ فلهذا به او گفت: ای 
رسول خدا! علیّ به او گفت: پیغمبر خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلّم به طرف چاه میمون رهسپار شده 
است! برو و به او برس! أبو بکر رفت و با رسول خدا 

 در غار شد.داخل 
گرفت؛ و علیّ پیوسته در دسترس تیر قرار می 

که به طوریشد، به همانو به او سنگ انداخته می
شد؛ و علیّ از شدّت رسول خدا تیر انداخته می

پیچید؛ و سر خود را ضرب آن سنگها به خود می
آورد تا شب در لباسش پیچیده بود؛ و بیرون نمی

این وقت سر  به پایان رسیده، و صبح شد. در
خود را باز کرد. مشرکین گفتند: حقّا تو مرد 
لئیمی هستی! زیرا که ما صاحب تو را )پیامبر را( 

پیچید؛ و تو به خود زدیم؛ و او به خود نمیتیر می
پیچیدی؛ و ما این را أمر غیر معهودی می

 دانستیم.
( و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم ٦) 

مردم را برای غزوۀ تبوک بیرون برد؛ و علیّ به او 
گفت: آیا من هم با تو بیرون آیم؟! پیامبر گفت: 
نه! علیّ در این حال گریست. پیامبر به او گفت: 
آیا تو راضی نیستی که نسبت تو با من همانند 

تو پیغمبر نسبت هارون با موسی باشد؛ مگر آنکه 
نیستی؟! حقّاً سزاوار نیست که من برای این 
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 غزوه بیرون روم، مگر آنکه تو خلیفۀ من باشی!
( و پیامبر به او گفت: تو ولیِّ من هستی ٧) 

 دربارۀ هر مؤمنی که بعد از من بوده باشد.
( و پیامبر گفت: دَرْهای همه را به مسجد ٨) 

ال جنابت ببندید؛ غیر از در علیّ را! و علیّ در ح
شد؛ زیرا که راه او بود؛ و غیر از داخل مسجد می

 آن راه راهی نداشت.
( و پیامبر گفت: کسی که من مولای او ٩) 

 هستم پس حقّاً مولای او علیّ است.
( ابن عبّاس گفت: و خداوند عزّوجلّ در ١٠) 

قرآن به ما خبر داده است که از ایشان راضی شده 
ی شده است؛ پس است: از أصحاب شَجَرهَ راض

از آن از نیّات و آراءِ آنها مطّلع شده است؛ و آیا 
خداوند به ما خبری هم داده است که بر أصحاب 

 شَجَرهَ بعد از آن غضب کرده است؟!
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ابن عبّاس گفت: که رسول خدا صلّی الله  
علیه و آله و سلّم ـ در وقتی که عمر به آن 
حضرت گفت: إجازه بده تا من گردن او را بزنم 

( ـ به عُمَر گفت: آیا )گردن حَاطِبُ بْنُ أبِی بُلْتَعَه
تو زنندۀ گردن او هستی؟! تو چه خبر داری که 

سپس آیۀ شاید خداوند بر أهل بدر اطّلاع یافته و 
مْ 
ُ
وا مَاشِئت

ُ
خواهید هر کاری را که می» اِعْمَل
 «را فرو فرستاده است.« بکنید

عَلّامۀ حِلِّی در کتاب مِنْهَاج الْکَرَامَةِ این  
روایت را به حذف روات آن از عُمْرُوبْنُ مَیْمُون تا 
قول رسول خدا: مَنْ کُنْتُ مَوْلَاه فَهَذا عَلِیٌّ مَوْلَاهُ 

ست و گفته است: و عَنْ عَمْرِوبْن روایت کرده ا
 .1مَیْمُون 
ابنُ تَیْمِیَّه در کتاب مِنْهَاجُ السُّنَّة این روایت را  
علّامه به دنبال  2ای که به عنوان روایت مرفوعهبا تتمّه

                              
 .٣٥و ص  ٣٤طبع سنگی ص « منهاج الکرامة فی إثبات الإمامة» ١

ست: و عن النّبی صلّی الله علیه و آله تتمّه این ا ٢
مرفوعاً إنّه بعث أبا بکر بالبرائة إلی أهل مکّة فساربها 
ثلاثاً ثمّ قال لعلیِّ علیه السّلام: الحقه فردّه و بلّغها أنت 
ففعل. و لمّا قدم أبو بکر علی النبیّ صلّی الله علیه و 
آله و سلّم بکی و قال: یا رسول الله! أحدث فیِّ 
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آن آورده است از علّامه به تعبیر قَال الرَّافِضِیّ آورده 
ین و سپس در صدد جواب بر آمده است که: ا 1است

روایت، روایت مسند نیست؛ بلکه روایت مرسل 
)بدون سند( است اگر از عمرو بن میمون بوده باشد، 
و علاوه، در این روایت، عباراتی است که بر پیغمبر 

اند مثل خدا صلّی الله علیه )و آله( و سلّم دروغ بسته
گفتار آن حضرت که لَایَنْبَغِی أنْ أذْهَبَ إلاَّ وَ أنْتَ 

سزاوار نیست که من برای غزوه بیرون »: یخَلِیفَتِ
 «روم؛ مگر آنکه تو جانشین من باشی!

زیرا پیغمبر صلّی الله علیه )و آله( و سلّم در  
 ای از مدینه بیرون رفتند، وموارد عدیده

  

                              
؟ قال: لا و لکن أمرنی رَبّی ألّا یُبَلّغه إلّا أنا أو ءُشی

 رجل مِنّی.
از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم مرفوعاً روایت شده است که ابو » 

بکر را با سورۀ برائت به سوی أهل مکّه فرستاد و ابو بکر سه روز راه را طیّ 
برسان و او را برگردان  کرده بود که رسول خدا به علی فرمود: خود را به او

و تو سورۀ برائت را برگیر و برای مشرکین بخوان. علیّ علیه السّلام همین 
دستور پیامبر را إجرا کرد. و چون ابو بکر به مدینه بر رسول خدا وارد شد 

ای وارد شده گریه کرد و گفت: ای رسول خدا! آیا در باره من چیز تازه
پروردگار من به من امر کرده است که: این است؟! پیامبر فرمود: نه و لیکن 

تبلیغ سورۀ برائت را کسی نکند مگر آنکه یا خود من باشم و یا مردی که از 
 «من باشد.

 ، فصل نهم.٨، ص ٣ج « منهاج السنّة» ١
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جانشین او در مدینه، غیر از علی بوده است. 
ا همان طور که عمرۀ حُدَیْبیَّه را انجام دادند؛ و علیّ ب

او بود، و جانشین او غیر از علی بود. و پس از این 
غزوه خیبر را نمودند؛ و علیّ با او بود؛ و خلیفۀ او در 
مدینه غیر علی بود. و غزوۀ فتح را نمودند و علیّ با 
او بود؛ و خلیفۀ او غیر از علیّ بود. و غزوۀ حُنَین و 
طائف را کردند و علی با او بود؛ و جانشین او غیر 

، حجّ کردند؛ و علیّ با او بود. و در حِجَّة الوَدَاع علیّ
بود، و جانشین او در مدینه غیر از علیّ بود. و غزوۀ 
بَدْر را انجام دادند، و علیّ با او بود؛ و خلیفۀ او در 
مدینه غیر علیّ بود. و تمام اینها با سندهای صحیحه 
ثابت است؛ و به اتّفاق دانشمندانِ حدیث مُسَلَّم 

. و در غالبِ غَزَوات اگر چه قتال هم رخ است
 داد علیّ با او بود. تا آنکه گوید:نمی

در غزوۀ تبوک، جانشینی علیّ، بر زنان و  
کودکان بود؛ و بر مریضان و فقیرانی که خداوند 
عذر آنها را پذیرفته است؛ و بر آن سه نفری که 
از بیرون رفتن با رسول خدا تخلّف کردند؛ و یا 

که متّهم به نفاق بودند؛ و در آن زمان  آن کسانی
مدینه در کمال أمن و أمنیّت بود؛ و کسی بر أهل 
مدینه نگرانی نداشت؛ و خلیفۀ رسول نیازی به 
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 جهاد نداشت.
 تزویر و تلبیس ابن تیمیّه در کتاب مِنْهاج السُّنّة

علّامه أمِینِیّ در پاسخ او گفته است: سزاوارتر  
( نظر تَیْمِیَّهاین مَرْدَکْ )ابن تر آن بود کهو پسندیده

کردن و مطالعه نمودن در کتاب خودش را بر 
علماء حرام و ممنوع کند؛ و ایشان را در ضیق و 
تنگی قرار دهد؛ و خطابات خود را اختصاص 
دهد به کوته فکران نادان و أحمق؛ از کسانی که 

فهمند کدامیک از دو شعور ندارند و نمی
یا عرضِ بدنشان( بلندتر  جانبشان )قَدِشان و

است. زیرا نظر و مطالعۀ علماء در این کتاب، از 
دارد؛ صفات قبیحه، و نیّات فاحشۀ او پرده بر می

و برای دانشمندان ذی بصیرت و أشراف علم و 
درایت، فقر و گرسنگی او را در علم روشن 

سازد؛ و دوری و بُعد او را از صِدق و أمانت می
و پرده پوشی او را بر روی  نماید؛مُبَیَّن می

های باطل او را به کذب حقائق، و تزویر و نسبت
کند؛ و تلبیس و خلاف واقع و دروغ ظاهر می

سازد. نشان دادن او را راجع به واقعیّات بر مَلا می
رود آنست و از پندارهای قوی که دربارۀ او می

 که در روزی که به شَیْخُ
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گ پنداشتن نفس الإسْلام مخاطب شد در بزر
خود، از حدّ بیرون رفت؛ و گمان کرد که اُمَّت آنچه 

پذیرد؛ و گوید همچون اُصول مُسَلَّمه میرا که او می
آورد. و چون این در حساب با او مناقشه به میان نمی

پندارش مضطرب و دگرگون از آب در آمد؛ و امید 
و آرزویش به منصّه ننشست؛ پس اینک بیا با من در 

تازی او إمعان نظر نمائیم؛ و دربارۀ این حدیث، تُرک
باران، و یا پوستی که بر روی زخم آنچه مانند أبر بی

ماند، ارائه داده است؛ بررسی بعد از بهبودش می
 کنیم.

أوَّلین گفتاری که در این حدیث، دروغ و  
خلاف گفته است؛ آنست که: این حدیث مرسل 

 است؛ و مسند نیست.
در زیر پرده بوده که به مُسند  گویا دو چشم او 

إمام مذهب خودش: أحمد بن حَنْبَل مراجعه 
، ص ١کند؛ تا بداند که او این حدیث را در ج 

از یحیی بن حمّاد، از أبُو عوانه، از أبو بلج،  ٣٣١
از عَمرو بن میمون، از ابن عبّاس تخریج کرده 

 است.
و رجال این حدیث صحیح هستند غیر از أبو  

نیز موثّق است در نزد حُفّاظ، همچنان  بلج که او
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 گذشت. ٧١، ص ١که ترجمۀ حال او درج 
دروغگوئی ابن تیمیّه؛ و ضرورت شدید بر 

 استخلاف أمیرالمؤمنین در تبوک
و نیز این حدیث را با سند صحیحی که  

راویان همگی از مؤثّقین هستند، حافظ نَسائی در 
 ٣ج « مستدرک»، و حاکم در ٧ص « خصائص»

اند و حَاکِم و ذَهَبِیّ آن را تخریج کرده ١٣٢ص 
اند. و نیز طَبَرَانِیّ بطوری که در صحیح شمرده

حافظ هَیْثَمیّ آمده است تخریج « مَجْمَع الزَّوائد»
. و همچنین ، و آنرا صحیح شمرده استکرده

آمده « البَدَایَةُ و النّهایة»که در أبُویَعْلِی بطوری
« الْارْبَعینُ الطُّوال»کتاب  است و ابن عَسَاکِر در

« الإصَابَة»اند؛ و ابن حَجَر در کتاب تخریج کرده
، و جمعی دیگر که ما نام آنها را در ٥٠٩ص  ٢ج 

بردیم؛ این حدیث را ذکر  ٥١جزءِ أول کتاب ص 
 اند.کرده
و بنابراین عذر این مرد، در نسبت ارسال به  

مثل این حدیث چیست؟ و چرا سند متّصل و 
کند؟ آیا به ودایع ح و ثابت آن را إنکار میصحی

گونه عمل شود؟! آیا دست أمانت نبوّت باید این
 کند؟گونه با سُنَّت و علم و دین بازی میاین
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آورتر از این، آنست که این مرد بعد و شگفت 
از این بر بعضی از فقرات واردۀ در حدیث 
ایرادی گرفته؛ و با این ایراد در صدد برآمده است 
که آن را تکذیب و تضعیف کرده؛ و از جملۀ 

 أکاذیب پندارد.
ای است که رسول خدا فرموده و آن جمله 

سزاوار »نْتَ خَلِیفَتِی است: لَایَنْبَغِی أنْ أذْهَبَ إلاَّ وَأ
نیست که من برای تبوک بروم؛ مگر آنکه تو خلیفۀ 

و چنین إظهار نظر کرده است که: این « من باشی!
کذب است. و استدلال نموده که پیغمبر صلّی الله 
علیه و آله و سلّم، مرّات و بارها از مدینه بیرون 

 .اند؛ و خلیفۀ او در مدینه غیر از علیّ بوده استرفته
و کسی که حقیقت أمر را بررسی نموده؛ و در  

داند که: این موقف خاصّ، کنجکاوی برآید، می
یعنی خروج برای غزوۀ تبوک قضیّۀ شخصیّه و 
مورد خاصّی است که از داستان تبوک تجاوز 

کند. چون رسول خدا صلّی الله علیه و آله و نمی
دانستند که در آن غزوه جنگ صورت سلّم می

؛ و نیاز مُبْرَم شهر مدینه برای خلافت گیردنمی
مثل أمیرالمؤمنین در آن، به حدّ ضرورت بود. 
برای آنکه أمر بر مردم از عظمت پادشاه روم 

شدۀ )هِرْقِلْ( و پیشتازی لشکر گسترده و کشیده
پنداشتند که رسول او مشتبه شده بود؛ و چنین می
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خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم و جماعتی که 
ور آن حضرت هستند، طاقت و قدرت مقابله را د

در برابر آنها ندارند؛ و بر همین أصل بود که 
متخلّفین از منافقین تخلّف ورزیدند؛ و 

شد، هائی که برای مدینه میبینینزدیکترین پیش
آن بود که: بعد از غیبت رسول خدا، منافقین در 

انگیز برای تهییج مردم، پخش أخبار بد و فتنه
شکست وارد آوردن بر قدرت و بازوی  برای

توان رسالت، دست زنند؛ و برای نزدیکی و 
تقرّب به عامل و نمایندۀ بلاد روم که لشکر 
کشیده، و کم کم در پیشروی است، این أراجیف 

 و شایعات را در مردم بپراکنند.
و در این صورت با وجود چنین مقتضیاتی و  

م بود که کیفیّاتی که مدینه داشت؛ واجب و لاز
أمیرالمؤمنین علیه السّلام که در چشم این مردم 
منافقْ مَهِیب و با اُبَّهَت بود؛ و در برابر نفوس 
سرکش و متمرّد، عظیم و بزرگ بود؛ بر شهر 
مدینه بعنوان خلافت منصوب شود؛ آن کسی که 

 او را به بأسِ شدید و فتکِ و گیروبندِ قاطع و
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لوی آن شرّ مترقّب شناختند؛ تا آنکه جشدید می
و فتنه و آشوب و بَلْوای مورد انتظار گرفته شود. و 
گرنه معلوم است که أمیرالمؤمنین علیه السّلام در 

ای که رسول خدا حضور داشته هیچ مشهدی و غزوه
، و بر ١است؛ از او جدا نبوده است؛ مگر غزوۀ تبوک

این مطلب علماء سیره نویس همان طور که سِبْطُ ابْنُ 
 آورده است، اتّفاق دارند. ١٢ص « تذکره»وْزِیّ در جَ

و در توان و قدرت شخص بحث کننده است  
که آنچه را که ما بیان کردیم از گفتار رسول خدا به 

 2أمیرالمؤمنین: کَذَبُوا وَلَکِنْ خَلَّفْتُکَ لِمَاوَرَائی
گویند؛ و لیکن من تو را برای آنچه منافقین دروغ می»

دریابد و « ام!ام؛ جانشین نمودهذاردهدر پشت سرم گ
نیز از آنچه به روایت صحیح وارد شده است که: 
چون رسول خدا عازم تبوک بود، به أمیرالمؤمنین 

ای چاره»  ٣گفت: وَلَابُدَّ مِنْ أنْ اُقِیمَ أوْتُقِیمَ فَخَلَّفَهُ

                              
، ص ١ج « الإصابة شرح التقریب»، در حاشیۀ ٣٤، ص ٣ج « الاستیعاب» ١

السیرة »؛ ٧٢ص « واعق المحرقةالصَّ»، ١٦٣، ص ٢ج « الرّیاض النضرة»، ٨٥
 .٥٠٧، ص ٢ج « الإصابة»، ١٤٩ص « الإسعاف»؛ ١٤٨، ص ٣ج « الحلبیّة

« عیون الأثر»؛ ٤٤٩ص « الإمتاع مقریزی»، ١٦٢، ص ٢ج « الرِّیاض النَّضرة» ٢
زرقانی ج « شرح المواهب»، ١٤٨، ص ٣ج « السیرة الحلبیّة»، ٢١٧، ص ٢ج 
 .٣٣٨ص  ،٢ج « سیرۀ زینی دجلان»، ٦٩، ص ٣
آورده است که این جمله را  ١١١، ص ٩هیثمی ج « مجمع الزوائد»در  ٣

 طبرانیّ با سند صحیح تخریج کرده است.
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نیست که یا باید من بمانم؛ و یا باید تو بمانی؛ و او 
 استنتاج کند.« را جانشین خود کرد.

و چون تمام این مطالب را دانستی، نباید بر  
تو پنهان بماند که گفتار رسول الله: لَایَنْبَغِی أنْ أذْهَبَ 

، منظور و مقصودی از آن در نظر 1إلاَّ وَأنْتَ خَلِیفَتِی
ه نشده است؛ مگر در خصوص این واقعه؛ و در گرفت

عبارت آن لفظی نیست که دلالت بر عموم کند؛ و 
تمام دفعاتی را که رسول خدا از مدینه غائب شده 

 است؛ شامل شود.
پس بنا بر این آنچه را که این مرد )ابن تَیْمِیَّه(  

 نقض کرده است که غیر از
  

  

                              
 عین این عبارت را آورده است. ١٢٠، ص ٩ج « مجمع الزوائد»در  ١
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عه، رسول علیّ را هم بر مدینه، در غیر این واق
خدا منصوب نمود، کلامی است باطل. زیرا در آن 

انگیزی منافقین دفعات، این تهییج و إرجاف و فتنه
نبوده است، و احتیاج مبرم صحنه کارزار به وجود 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام بیشتر بوده است چون علیّ 
مثل و مانندی نداشته است، تا صولت مردان شجاع 

بشکند، و در مقابل سران لشکرها  و دلیران روزگار را
 ور شود.هجوم آورد و به ابطال کتائب حمله

و پیوسته رسول خدا در آنکه أمیرالمؤمنین را  
ها ببرد، و یا در غیبت خود با خود به جنگ

جانشین خود نماید، مراعات أقوی المصلحتین 
 کرده است.را می

از اینها گذشته این مرد )این تیمیّه( در صدد  
آمده است، تا صورت این استخلاف را  بر

کوچک جلوه دهد، و گفته است که: در جنگ 
تبوک، استخلاف بر زنان و کودکان و ذوی 
الأعذار و غیره بوده است. و لیکن دوربین 
تفحّص تامّ و بحث بلیغ این استخلاف را از 

 دهد.ای بزرگ نشان میجهات عدیده
اد جهاتی را که علّامۀ أمینی بر اهمیّت مف

 حدیث منزله آورده است
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جهت أوَّل آنکه: رسول خدا گفت: أمَا تَرْضَی  
؟ و این عبارت أنْ تَکُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی

رساند که آنچه برای رسول خدا صلّی الله علیه و می
آله و سلّم است از رتبه و عمل و مقام و نهضت و 

أمیرالمؤمنین علیه حُکْم و إمارت و سیادت برای 
باشد؛ مگر آنچه را که جملۀ استثناء بیرون السّلام می

همان طوری که  1کرده است که همان نبوّت باشد؛
هارون نسبت به موسی همینطور بود. پس این مقام، 
مقام خلافت از رسول الله است؛ و قرار دادن علیّ 
راست به منزلۀ نفس رسول خدا، نه مجرّد به عمل 

لیّ است در مدینه همچنان که بعضی از واداشتن ع
 اند.صاحبان پندار پنداشته

  

                              
طور دانستیم ما در مباحث صدر کتاب استفادۀ از مضمون این حدیث را این ١

از نقطه نظر نَبوّتْ مقام و منزلت أمیرالمؤمنین  خواهد حتّیکه: حدیث نمی
خواهد برساند که تو فقط این علیه السّلام را کمتر از أنبیاء قرار دهد؛ بلکه می

منصب را از جهت اینکه دیگر پیغمبری بعد از من نیست نداری! و الّا شأن 
ور و مقام و درجه و مرتبه و قابلیّت تو در اتّصال با عوالم ملکوت همان ط

باشد. فلهذا چون که در پیامبران بوده است به نحو أکمل و أتمّ می
أمیرالمؤمنین شکایت خود را در جرف خارج مدینه به رسول خدا إبراز کرد 

کند که تو به جهت سنگینی من بر تو، مرا از که: قریش چنین گمان می
گوید: طال ما آذت همراهی خود محروم داشتی! رسول خدا در جواب می

های دور و دراز، امتها پیامبرانشان را أذیّت چقدر از زمان» لامم أنبیاءهاأ
کنند در این نسبت خلافْ و یعنی این اذیّتی است که به من می.« کردندمی

این گفتار رسول الله، از . )کنند در این اتّهام و بهتانأذیّتی است که به تو می
 (.نقل شد ١٢٩ص « إعلام الوری»
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رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم قبل از  
وقعه تبوک بر شهرها أفرادی را گماشت و بر 
شهر مدینه نیز أفرادی را گماشت؛ و در 

داشت، مردانی را به هائی که گسیل میسَرِیَّه
ۀ هیچیک از نمود؛ و دربارإمارت منصوب می

آنها آنچه را که راجع به علیّ در این موقف گفته 
است؛ نگفته است؛ و این منقبتی است که 
اختصاص به أمیرالمؤمنین علیه السّلام دارد و 

 بس.
جهت دوّم: گفتار رسول خداست در آنچه از  

روایت سَعْدُ بْنُ أبِی وَقَّاص گذشت که: کَذَبُوا وَلَکِنْ 
رَائی در آن وقتی که مردانی از منافقین خَلَّفْتُکَ لِمَاوَ

زدند. و رسول خدا دربارۀ إمارت علیّ طعن می
صلّی الله علیه و آله و سلّم در این گفتار خود 
مقصودی را در نظر نداشته است، مگر همان را که ما 
إشاره کردیم از فتنه و آشوب در مدینه در مدّت 

ای باقی غیبتش؛ و اینکه قرار دادن أمیرالمؤمنین بر
ماندن محور و بیضۀ اسلام است از آنکه هتک شود؛ 
و از ترس آنکه مبادا پارگی کانون دین بواسطه 
سیاست مخفیانه و زیر آب، و روش آرام و در عین 
حال سریع منافقین گسترده شود، اگر در مدینه نبوده 

های قدرت و باشد کسی که فَوَران آنها را با گام
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رایت خود لگدمال کند. شدّت خود، و با عقل و د
پس رسول خدا علیّ را برای أمر مهمّی به خلافت 
گذارد که غیر علی با تحمّل مشقّت و تَعَب 

 توانست بر آن قیام کند.نمی
جهت سوّم: گفتار رسول خدا صلّی الله علیه  

و آله و سلّم به علیّ علیه السّلام در حدیث بَرَاءُ بْنُ 
است که چون رسول الله عازم عَازِب و زَیْدُ بْنُ أرْقَم 

برای غزوه بود، به علیّ گفت: إنَّهُ لَابُدَّ مِنْ أنْ اُقِیمَ 
 .1ُ أوْتُقِیمَ فَخَلَّفَه

رساند که: بقاء أمیرالمؤمنین و این کلام می 
علیه السّلام در ردیف و حدِّ بقاء رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم در حفظ و حراست 

ین، و پاک کردن و زدودن بیضه و کانون د
 باشد.جنایات و صدمات مفسدین می

  
  

                              
ا طبرانی با دو سند تخریج کرده است یکی از آن دو سند، این حدیث ر ١

راویانش صحیح هستند، مگر میمون بصری؛ و او نیز موثّق است. او را ابن 
آورده است؛ توثیق  ١١١، ص ٩ج « مجمع الزوائد»حبان همان طور که در 

 کرده است.
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پس این حفظ و حراست، و این پاک کردن و  
زدودن، أمر واحدی است که به هر یک از آن دو 
نفس شریف بطور مساوی قیام دارد. و چقدر این 
منزله و مقام بزرگ است که تو را به حدّ أعلای 

 کند.از درجات متصوّره دربارۀ علیّ رهبری می
جهت چهارم: گفتار سَعْدُ بْنُ أبِی وَقَّاص است  

ه در حدیث صحیح وارد شده است که وَالِله لَأنْ ک

یَکُونَ لِی وَاحِدَةٌ مِنْ خِصَالٍ ثَلَاثِ أحَبُّ إلَیَّ مَنْ أنْ یَکُونَ 

مْسُ. لَأنْ یَکُونَ قَالَ لِی مَا قَالَ لَهُ  لِی مَا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّ

هُ مِنْ تَبُوکَ: أمَا تَرْضَِ أنْ تَکُونَ مِنِّی بِ  مَنزِْلَةِ حِیَن رَدَّ

هُ لاَ نَبیَِّ بَعْدِیهَارُونَ مِنْ مُوسَی  ، أحَبُّ إلَیَّ مِنْ أنْ ، إلاَّ أنَّ

مْسُ ـ الحدیث  .١یَکُونَ لِی مَا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّ

سوگند به خدا که اگر برای من یکی از سه » 
تر بود نزد من از آنکه آنچه خصلت بود؛ محبوب

د، متعلّق به من بود. کنخورشید بر آن طلوع می
هر آینه آنچه را که رسول خدا به علیّ گفت در 
وقت برگرداندن او را از حرکت به تبوک، اگر به 

پسندی که منزلۀ تو با آیا نمی»گفت که: من می
من مانند منزلۀ هارون با موسی باشد؛ به جز آنکه 

                              
 .٦١، ص ٢ج « مروج الذّهب»، و ٣٢ص « خصائص نسائی» ١
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تر بود نزد من محبوب« پس از من پیامبری نیست
کند که خورشید بر آن طلوع می از آنکه آنچه را

 متعلّق به من بود.
در اینجا علّامۀ أمینی روایتی را که ما از  

و  ١٦٨در همین جلد در ص « مروج الذَّهَب»
 گوید:آورد، و پس از آن میآوردیم؛ می ١٦٩

در نزد حافظان حدیثِ ثَبْت و ثِقَه به طور  
روایت صحیح وارد است که معاویه، سَعْد را أمر 

رده و گفت: چه جلوگیر تو شده که از سَبّ أبو ک
کنی؟! سعد در جواب گفت: تراب خودداری می

آورم سه داستانی را آگاه باش که هر وقت به یاد می
که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم دربارۀ علیّ 

که طوریگفت: هیچگاه او را سبّ نخواهم کرد؛ به
تر بود نزد من محبوباگر یکی از آنها برای من بود، 

از شتران سرخ! من در هنگامی که رسول خدا علیّ 
را در غزوۀ تبوک در مدینه قائم مقام خود کرد و علیّ 
گفت: یا رسول الله! تو مرا با زنان و کودکان باقی 

گذاری؟! شنیدم که به او گفت: أمَا تَرْضَی أنْ می
 ؛ إلاَّ أنَّهُ لَا نَبِیَّیتَکُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَ
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 .١؟! الحدیث بَعْدِی

و نیز پس از آنکه روایتی را که ما در همین  
از ابن أبی الحدید « غایة المرام»از  ١٩١جلد ص 

ابن « البَدَایة و النّهایۀ»و از ابن کثیر آوردیم؛ او از 
گوید: آنچه که آورد میمی  ٢٧٧، ص ٨کثیر ج 

شِمُرَد، و در ردیف حدیث یسعد آن را عظیم م
رایت خیبر، و ازدواج با حضرت صدِّیقۀ طاهره 

دهد که آن دو به وحی از خداوند عزیز قرار می
ترین فضایل است، چیز از پرثمرترین و پرازرش

آنچه که اگر معاویه آن را دربارۀ علیّ شنیده بود، 
کرد؛ و در تمام مدّت حیات خود با علیّ قتال نمی

شد؛ لا بدّ باید چیزی در رتبۀ آن می خادم علیّ

                              
و آن را  ١٠٨، ص ٣ج « مستدرک حاکم»، و ٢١٣، ص ٢ ج« جامع ترمذی» ١

حاکم صحیح شمرده و ذهبی صحّت آن را امضاء نموده است، و به همین 
لفظ مذکور مسلم در صحیح خود روایت نموده است، و حافظ گنجی در 

از مسلم و ترمذی نقل  ١٥ص « نزل الأبرار»و بدخشانی در  ٢٨ص « کفایه»
از ترمذی  ٥٠٩، ص ٢ج « الإصابة»ابن حَجَر در  اند؛ و به همین عبارتکرده

از مسلم « نواقض الرَّوافض»و میرزا مخدوم جرجانی در فصل دوّم از کتاب 
 اند.و ترمذی نقل کرده

گوید: و در به دنبال این حدیث می ٧٧، ص ٨ج « البدایة و النهایة»و در  ٢
معاویه در روایت دیگری بدین مضمون آمده است که این کلام بین سعد و 

مدینه در حجّی که معاویه نمود ردّ و بدل شد. و آن دو نفر برخاستند و نزد 
امّ سلمه رفتند و از او دربارۀ این حدیث پرسیدند. ام سلمه طبق روایتی را 
که سعد برای معاویه کرده بود با آنها حدیث کرد فقال معاویة: لو سمعت 

پس معاویه »موت أو أموت هذا قبل هذا الیوم لکنت خادماً لعلی حتی ی
گفت: اگر من این مطلب را پیش از امروز شنیده بودم؛ هر آینه خادم علی 

 «شدم تا وقتی که یا علی بمیرد و یا من بمیرم.می
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چیزی باشد که ما آن را توصیف نمودیم تا آنکه 
ارزش داشته باشد برای سعد که آن را بر تمام 
نقاطی که خورشید بر آن طلوع کند، و یا بر شتران 
سرخ موی، برتری دهد؛ و برای معاویه ارزش 
داشته باشد که به واسطۀ آن خدمتگزاری علیّ را 

واجب ببیند؛ نه استخلاف در أمر عائله و  بر خود
زن و فرزندان رسول خدا برای آنکه به شئون 

که شأن طوریزندگی آنها رسیدگی شود؛ به
خدمتکاران باشد؛ و نه آنکه به عنوان جاسوس و 
مراقب بر عمل منافقین باشد و بس؛ تا از أخبار 
آنها تجسّس نموده؛ و به پیامبر برساند 

وظیفۀ طبقات معمولی از که این طوریبه
 ها باشد.مستخدمین حکومت

جهت پنجم: گفتار سَعِیدُبْنُ مُسَیِّب است که  
 بعد از آنکه حدیث منزله را از
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إبراهیم و یا عامر: دو پسران سَعْدُ بْنُ أبِی وَقََّاص 
گوید که: من بدین شنیدن اکتفا نکرده شنید، می

فَاهی از راضی نشدم، و دوست داشتم که به طور شَ
خود سَعْد بشنوم؛ فلهذا نزد او رفتم، و گفتم: آن 
حدیثی که پسرت عامر برای من بیان کرده است 

 چیست؟!

سَعْد دو انگشت خود را در دو گوش خود فرو  

تَا من با » ١برد و گفت: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَإلاّ اسْتَکَّ

 طوردو گوش خودم از رسول خدا شنیدم، و اگر این

 «نباشد، کَر شوند.

آنچه را که سعید بن مُسَیّب عظیم شمرد، از  
مفاد این حدیث چه بود، تا در صدد بر آمد از 
واقعیّت آن تا آخرین حدّ امکان استخبار کند؛ و 
از خود سعد جویا شود؛ پس از آنکه از پسرش 
شنیده بود؟ و آنگاه سَعْد هم با آن تأکید تامّ تأکید 

از مفاد و  تواند غیر از آن باشد کهنماید. آیا می
مؤدّای آن عظمتی را فهمیده بود که ما ذکر 

 کردیم؟
جهت ششم: گفتار إمام أبُوبَسْطام شُعْبَةُ بْنُ  

                              
 ای روایت کرده است.با طرق عدیده ١٥ص « خصائص»نسائی در  ١
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حَجَّاج دربارۀ این حدیث است که هَارُون أفضل 
اُمَّت موسی بود پس لازم است که علیّ علیه السّلام 
أفضل از تمام أمّت محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم 

به جهت صیانت، و حفظ این نصّ صحیح باشد، 
صریح؛ همان طور که موسی به برادرش هارون 

تو در میان قوم » 1گفت: اخْلُفْنِی فِی قَوْمی وَ أصْلِحْ:
 «من، جانشین من باش، و إصلاح امور را بنما!

جهت هفتم: طَیِّبیِّ گفته است: مِنَّی در این  

ست، و مُتعلَّق عبارت خبر مُبتداء است، و مِنْ اتّصالیّه ا

خبر از أفعال خصوص است و بَاء زائده است، همان 

وا  طور که در قول خداوند تعالی آمده است:
ُ
 آمَن

ْ
إِن
َ
ف

مْ بِهِ 
ُ
ت
ْ
لِ ما آمَن

ْ
یعنی »أیْ فَإنْ آمَنوُا إیمَانًا مِثْلَ إیمَانکُِمْ  ٢بِمِث

و بنا بر « اگر ایمان بیاورند، ایمانِّ که مثل ایمان شما باشد.

شود که: أنْتَ مُتَّصِلٌ وَ طور میمفاد حدیث ایناین 

 نَازِلٌ مِنیّ بمَِنزِْلَةِ هارُونَ مِن

  
ای نسبت تو متّصل هستی و جای گرفته»مُوسَی 

                              
 .١٥٠ص « کفایه»حافظ گنجی در  ١
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا : بقره: ٢، از سورۀ ١٣٧آیۀ  ٢

 فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ الُله وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.



_________________________________________________________________ 

739 

و در این « به من، در جایگاه هارون نسبت به موسی.
عبارت تشبیهی است، و وجه شباهت مبهم است که 

کند. و از اینجا بَعْدِی مُبَیّن می آن ابهام را إلاَّ أنَّهُ لَانَبِیَّ
شود که: اتّصال مذکور بین رسول الله و دانسته می

بین أمیرالمؤمنین از جهت نبوّت نیست؛ بلکه از 
جهت ما دون نبوّت است که همان مقام خلافت 

 .1است
غرض از بیان این روایت، علاوه بر فوائدی  

حَرَّانی که بر برداشت؛ آن بود که حتّی ابن تَیْمیّة 
ناصبیّ و دشمن آل رسول، در خلافت أمیرالمؤمنین 
علیه السّلام بر شهر مدینه در غیبت رسول الله أبداً 

ای نگرفته است؛ و روایت مُسْنَدی را که أحمد خرده
بن حَنْبَل: إمام و رئیس مذهب او در مسند خود با 
شمار یکایک روات مُعَنْعَناً آورده است؛ چون علّامۀ 

با حذف « مِنْهاج الکَرَامة»وان الله علیه در حلّی رض
اسناد ذکر کرده است؛ روایت را مرسل پنداشته؛ و 
ایراد را بر إرسال روایت متوجّه ساخته است؛ و 
دچار این خَبْط و غَلَط عظیم شده است، و در معنای 
لَایَنْبَغِی أنْ أذْهَبَ إلاَّ وَ أنْتَ خَلِیفَتِی مانده است؛ که 

ی از عدم خبرویّت او به تاریخ و وضع این هم ناش

                              
 .٧٠، ص ٣علّامۀ زرقانی ج « شرح مواهب» ١
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منافقین است؛ که ما شرح حالات آنها را مفصّلًا در 
 این کتاب ذکر کردیم.

ي آياتِنا آیۀ وارده:  ِ
 
 ف

َ
ون

ُ
حِد

ْ
ل
ُ
 ي
َ
ذِين

َّ
 ال
َّ
دربارۀ إِن

 عُمَر و یاران او
نکته مهمّی که وارد در ذیل روایت است؛ و  

 ـولی  ما در شمارش منقبت دَهُم به شمار آوردیم
آن را نیاورده؛ و « منهاج»ظاهراً علّامه حلّی در 

روایت را تا آنجا که رسیده است، تقطیع نموده؛ 
به پیروی از « الغدیر»و همچنین علّامۀ أمینی در 

جا علّامه روایت مُسْنَد احمد حنبل را تا همان
 آنست که: ابن عبّاس به پیرو ١آورده است

  
مؤمنین علیه السّلام، گانۀ أمیرالشمارش مناقب ده

گوید: أصحاب بَدْر و رسد به اینجا که میمی
أصحاب شَجَرَه نباید از خود راضی باشند؛ و به مجرّد 
آنکه با رسول خدا در غزوۀ بدر شرکت کردند؛ و یا 

َ اُلله عَنِ  در زیر شجره بیعت کردند؛ و آیه  ِ
 رَض 

ْ
د
َ
ق
َ
ل

 
َ
حْت

َ
 ت
َ
ك
َ
 يُبايِعُون

ْ
مِنِير َ إِذ

ْ
مُؤ
ْ
جَرَةِ ال

َّ
دربارۀ ایشان   ٢الش

                              
 .٢٠٢تا ص  ١٩٧، ص ٣ج « الغدیر» ١
: لَقَدْ رَضِيَ الُله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ : فتح٤٨، از سورۀ ١٨آیۀ  ٢

هر آینه »الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. 
تحقیقاً خداوند از مؤمنین راضی شد در آن وقتی که با تو در زیر درخت 

دند، پس خداوند دانست آنچه را که در نیّات و أفکار آنها بود؛ در بیعت کر
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نازل شد، به خود مغرور شوند و ببالند و خود را 
بهشتی بدانند. این رضایت موقّتی بر حسب حال آنها 
در آن موقع بوده است، و بعداً که خداوند بر بعضی 
از آنها سخط و غضب نمود، دیگر آن رضایت خدا 
دوام ندارد. و أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی طالب علیه 
السّلام است که در بَدر و حُنَیْن شرکت کرد، و از همه 
پیشقدم بود؛ و سَخَط و غضبی هم خداوند به واسطۀ 
تغییر روش بر او نکرد؛ چون تغییر روش نداد؛ و بر 
منهاج رسول خدا بود. و أمّا عُمَر تغییر روش داد؛ و 
از سنّت خارج شد فلهذا آیۀ سَخَط و غَضَبِ خداوند 

 او نازل شد؛ و رسول خدا بیان کرد. و جهنّمی بودن

گوید: وَقَدْ ذیل روایت اینست که: ابن عبّاس می 

هُ رَضَِِ عَنهُْمْ  وَجَلَّ فِی الْقُرْآنِ أنَّ نَا الُله عَزَّ عَنْ   ١أخْبَرَ

هَ  نَا أنَّ جَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِِِمْ؛ فَهَلْ أخْبَرَ أصْحَابِ الشَّ

 ذَلکَِ؟ سَخِطَ عَلَیْهِمْ بَعْدَ 

: وَ قَالَ نَبِیُّ الِله صلّی الله علیه و ٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاس 

                              
این حال آرامش و سکینه را بر آنها فرو فرستاد و فتح نزدیکی را به آنها 

 «پاداش داد.
 لفظ عنهم را ندارد. ١٣٤، ص ٣ج « مستدرک»در  ١



742 

آله و سلّم لِعُمَرَ حِینَ قَالَ: ائْذَنْ لِی فَأضْرِبَ عُنُقَهُ! 
قَالَ: وَکُنْتَ فَاعِلًا وَ مَایُدْرِیکَ لَعَلَّ الَله قَدِ اطَّلَعَ عَلَی 

مْ أهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: 
ُ
ت
ْ
وا مَا شِئ

ُ
مَل
ْ
 .اع

و خداوند عزّوجلّ در قرآن به ما خبر داده » 
است که: از ایشان یعنی از أصحاب شجره راضی 
شده است؛ و به آنچه در آراء و نیّات و خواطر 
آنها بوده علم پیدا کرده است. آیا بعد از این 
داستان، خبری هم به ما داده است که بر آنها 

)آری چنین خبری  غضب و سخط کرده است؟!
 داده است.(
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گوید: در آن وقتی که عمر به ابن عبّاس می 
رسول خدا گفت: به من إجازه بده تا گردن او را 
بزنم )گردن حَاطِبُ بْنَ أبی بُلْتَعَه که در صحیح 
بخاریّ و مسلم آمده است که أخبار مسلمین را 

رسول   ١فرستاد(به مشرکین مکّه در پنهانی می
ی الله علیه و آله و سلّم به عمر گفتند: آیا خدا صلّ

تو کشندۀ او هستی؟! و چه خبر داری که شاید 
 خداوند بر أصحاب بَدْر مطّلع شده است و آیه:

مْ 
ُ
ت
ْ
وا ما شِئ

ُ
خواهید( )بکنید هر چه را که می اعْمَل

 را فرستاده است؟!
 : فصّلت است:٤١، از سورۀ ٤٠این آیه، آیۀ  

ذِينَ يُ 
َّ
 ال
َّ
 إِن

َ
يْنا أ

َ
 عَل

َ
وْن

َ
ف
ْ
ِ  آياتِنا لا يَخ

 ف 
َ
ون

ُ
حِد

ْ
ل

  
ف 
ْ
مَنْ يُل

َ
ا يَوْمَ  ف

ً
ِ  آمِن

ن 
ْ
مْ مَنْ يَأ

َ
ٌ أ ْ ير

َ
ارِ خ

َّ
ِ  الن

ف 

 ٌ  بَصِير
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 بِما ت

ُ
ه
َّ
مْ إِن

ُ
ت
ْ
وا ما شِئ

ُ
قِيامَةِ اعْمَل

ْ
 .ال

شکنند، آن کسانی که حرمت آیات ما را می» 
پنهان نیستند. درند؛ بر ما و پرده حریم ما را می

آیا آن کس که در آتش انداخته شود بهتر است، 
یا آن کس که با أمان و آرامش در روز قیامت 

خواهید بکنید که حقّاً من به بیاید؟ هر چه می
و این گفتارِ « کنید بینا هستم.آنچه شما عمل می

حضرت برای انحراف و إلحاد عُمَر و دستیارانش 
 بسیار قوی است.

                              
 این مفاد را در تعلیقۀ همین مدرک آورده است. ١
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: با این عبارات أوّلًا رسول خدا توضیح آنکه 
حَاطِبُ بْنُ اند به عُمَر بفهمانند که او بر خواسته

: خائن و جاسوس کفّار و مشرکین أبِی بُلْتَعَه
عرب، مزیّتی ندارد؛ که سزاوار باشد که کشندۀ 
او باشد، و عُمَر بما أنَّه عُمَر حقّ کشتن او را 

ر غزوۀ بدر ندارد. و ثانیاً عُمَر و أمثال او که د
اند؛ حاضر بودند؛ و یا در تحت شجره بیعت کرده

و آیه دالۀ بر رضای خداوند برای جمیع آنها نازل 
شده است؛ به خود مغرور نشوند، و نبالند. زیرا 
آیۀ دالّۀ بر سَخَط و غَضَب خداوند بر ایشان به 

نمایند، و آیات الهیّه را واسطۀ إلحادی که می
شمارند؛ دا را حلال میکنند؛ و حرام خهتک می

و پردۀعصمت ناموس خداوندی و رسول او را 
 درند، بعداً نازل شده است.می
مْ آیۀ 

ُ
ت
ْ
وا ما شِئ

ُ
در قرآن کریم فقط همین  اعْمَل

آیه است؛ و قرائت حضرت رسول، و استشهاد او 
به این آیه، با مضامین قبل از این جمله که کسانی 

 که إلحاد در آیات
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ند؛ بر ما مخفی نیستند؛ و کسی که در کنما می
آتش دوزخ سرنگون شود بهتر است؛ یا کسی که با 
أمن و أمنیّت و با سلام و سلامت در قیامت وارد 
شود؟ با أعمالی که از عُمَر و حزبش، چه در زمان 
رسول خدا، و چه بعد از ارتحال آن حضرت سرزد؛ 
و تطبیق دقیق مضمون این آیه با آن جنایات، و 

دهد که: یها، به خوبی نشان مدریها، و پردهتْکهَ
آیات خشنودی از أهل بَدْر و رضوان، موقّتی بوده 
است؛ و بر حسب حال فعلی آنها فرود آمده است؛ و 

کند بر آنکه ایشان بعداً هم اگر هزار دلالت نمی
جنایت و خیانت را مرتکب شدند؛ باز هم خداوند از 

وا در فقرۀ: آنها راضی است. و بالأخصّ 
ُ
مَل
ْ
اِع

مْ 
ُ
ت
ْ
رساند که ریسمان تهدید عجیبی است؛ و می مَاشِئ

رَبْط شما پاره شده؛ و کارتان از کار گذشته؛ هر چه 
 خواهید بکنید، من به کردار شما دانا هستم.می

این روایت را علاوه بر أحمد حنبل در  
که ما از آنجا ذکر کردیم؛ حاکِم « مُسْنَد»

، و ابن حَجَر ١٣٤ص  ٣ج « مُسْتَدرک»در
، از أحمد ٥٠٢ص  ٢ج « الإصَابَة»عَسْقَلانیّ در 

حنبل و نسائی از طریق عمرو بن میمون تخریج 
 اند.کرده

در پایان آن بدین عبارت « الإصابة»و در  
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آورده است که: وَقَالَ رَسُولُ الِله صلّی الله علیه و آله 
 اطَّلَعَ عَلَی بَدْرٍ فَقَالَ: و سلّم: یَا عُمَرُ مَا یُدْرِیکَ إنَّ الَله

مْ 
ُ
ت
ْ
مَلِوا مَاشِئ

ْ
 ؟! و ابن1اع

                              
و همچنین این حدیث شریف را محبّ الدین  ١

ذخائر العقبی فی مناقب »طبری شافعی در کتاب 
، در ٨٦، ص ١٣٥٦طبع قاهره سنۀ « ذوی القربی

از عمرو بن « ذکر اختصاصه بعشر»تحت عنوان 
میمون از ابن عباس آورده است. و سپس طبری گفته 
است: این حدیث را بتمامه أحمد و أبو القاسم 

« الأربعین الطّوال»و در « الموافقات»دمشقی در 
ر کرده اند. و نسائی بعضی از فقرات آن را ذکآورده

و بعضی از الفاظ حدیث را شرح داده است. و 
همچنین بعضی از عبارات این حدیث را ملّا علی 

« مستدرک»از  ١٥٣، ص ٦ج « کنز العمّال»متّقی در 
در احمد بن حنبل از ابن عبّاس « مسند»حاکم و از 

آورده است که: قال رسول الله  ٢٥٥٩حدیث شمارۀ 
صلّی الله علیه )و آله( و سلّم لعلی: أ ما ترضی أن 
تکون منیّ بمنزلة هارون من موسی إلّا أنّک لست 

 بنبیّ إنّه لا ینبغی أن أذهب إلّا و أنت خلیفتی.
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 ١٢٠، ص ٩ج « مجمع الزوائد»حجر هیثمی در 

آورده است و گفته است: آن را أحمد و طبرانی نیز 
 با اختصار آورده است.« أوسط»و « کبیر»در 

أبیات منسوب به أمیرالمؤمنین علیه السّلام 
 دربارۀ حدیث منزله

باری ما بحمد الله و توفیقه دربارۀ این مَقام و  
مَوْطِن یعنی موطن حدیث منزله در هنگام سفر 
رسول الله به تبوک، در اینجا بحث کافی نمودیم؛ 
و سزاوار است که با أبیاتی که منسوب به دیوان 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام است آن را خاتمه 

 دهیم:

                              
که با خود  ١٣٢حاکم جزء سوّم ص « تلخیص المستدرک»و نیز ذهبی در 

در حیدرآباد دکن طبع شده است روایت کرده است و در آخرش « مستدرک»
گفته است: این حدیث صحیح است همچنان که حاکم نیز گفته است: این 
حدیث صحیح الإسناد است، و بخاری و مسلم بدین سیاق آن را تخریج 

، ص ١٣٠١طبع اسلامبول سنه « ینابیع المودّة»اند. و نیز قندوزی در نکرده
گفته است که: ابن مغازلی شافعی آن را تخریج کرده است؛ و  آورده و ٢٣٤

آورده، و نیز محبّ الدین طبری در کتاب  ٧ص « خصائص»نسائی در 
. و نیز ١٣٢٧طبع مصر سنۀ  ٢٠٣، ص ٢ج « الریاض النضرة»دیگرش به نام 

أرجح المطالب فی عدّ مناقب »علّامه عبید الله بن مظهر جمال در کتاب خود: 
طبع لاهور آورده است و سپس جمعی از علماء  ٦٩٢ص « ی طالبعلی بن اب

اند یکایک شمرده و از جملۀ آنها نیز را که این حدیث را در کتب خود آورده
را نام برده « جمع الجوامع»أبو یعلی و خوارزمی و ابن عساکر و سیوطی در 

 است.
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نفاق و أهل باطل  ـ آگاه باش! خداوند أهل١ 
و أراجیف و شایعه سازان را از رحمت خود دور 

 کند.
گویند: رسول خدا تو را مبغوض  ـبه من می٢ 

داشته است، و با متخلّفین خذلان پیشه که او را 
 گذارند متروک نموده است.یاور میتنها و بی

ـ و علّت نبردن تو چیزی نبوده است مگر ٣ 
که آنکه پیغمبر با تو جفا کرده است؛ درحالی

 طور عمل نکرده بود.پیامبر با من این
ـ بنا بر گفتارشان من شمشیر خود را بر ٤ 

دوشم نهاده، به سوی او روان شدم، به سوی 
پیامبر رحمت و به سوی حاکم برتر از همۀ 

 عالمیان.
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مرا دید، دلش به اضطراب آمد؛  ـ چون٦و  ٥ 
و همانند گفتار برادر جستجو کننده از من 
پرسید: ای پسر عمو جان من به چه جهت 
آمدی؟ و من او را از گفتار و أراجیف حسودانِ 

 آفریند خبر دادم.ها میحَقود که شکّ در دل
ـ در این حال رسول خدا گفت: إی برادر ٧ 

انند هارون با من! تو ـ و نه ایشان ـ با من هم
موسی هستی! و پیامبر در این گفتار قصور و 

 کوتاهی نکرد.
 و به این رباعی متوسّل باشیم: 

 
 

من علی رغم مردمان دور از ولایت و » 
مودّت، دیدم که وِلآء من نسبت به آل طه مورث 

شود. پیامبر برگزیده از جانب قرب و نزدیکی می
تبلیغ  خدا پاداشی برای هدایت مردم در برابر
 «خود نخواست مگر مودّت ذوی القربی را.

قِ الْأنْوَارِ،   ارِ؛ وَمَشْرِ ا لْأسْرَ اللهُمَّ صَلِّ عَلَّ سِرِّ

یَّاحِ فِی الْفَیَا فِی  الْمُهَندِْسِ فِی الْغُیُوبِ اللاَّهُوتیَِّةِ، السَّ

رِ للِْهَیُولَی الْمَلَکُوتیَِّةِ، الْوَالِی  وتِیَّةِ، الْمُصَوِّ  للِْوَلایََةِ الْْبََرُ

النَّاسُوتیَِّةِ، اُنْمُوزَجِ الْوَاقِعِ، وَشَخْصِ الْإطْلَاقِ، الْمُنطَْبعِِ 

الْأنْبیَِآءِ وَالْمُرْسَلِیَن، سَیِّدِ  فِی مَرَایَا الْأنْفُسِ وَ الْآفَاقِ، سِرِّ
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ةِ  یقِیَن، صُورَةِ الْأمَانَةِ الْإلِهیَّةِ، مَادَّ دِّ الْأوْصِیَآءِ وَالصِّ

هَانِ، الْبَاطِنِ بِالْقُدْرَةِ الْ  عُلُومِ الْغَیْرِ الْمُتَنَاهِیَةِ، الظَّاهِرِ باِلْبُرْ

ةِ مُصْحَفِ  انِ، بَسْمَلَةِ کِتَابِ الْمَوْجُودِ، فَاتِحَ وَالشَّ

ق باِلْمَرَاتبِِ  الْوُجُودِ، حَقِیقَةِ النُّقْطَةِ الْبَائِیَّةِ، الْمُتَحَقِّ

ارِ فِی مَعَارِکِ الْإنْسَانیِِّةِ حَیْدَرِ  آجَامِ الْإبْداعِ، الْکَرَّ

، وَالنَّجْمِ الثّاقِبِ، عَلِِّّ بْنِ أبِیطَالبٍِ  الْْلَِِّّ ِّ اعِ، السرِّ الْإخْتِرَ

لَامُ  لَوةُ وَالسَّ  .١عَلَیْهِ الصَّ

  
  

                              
 شرح ترجمه محیی الدین عربی.« مجالس المؤمنین» ١
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درس صد و چهل و نهم و صد و پنجاهم 
:سایر مقامات حدیث منزله، و استضعاف 

سّلام همانند أمیرالمؤمنین علیه ال
 استضعاف هارُون

  
  



752 
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 بسم الله الرّحمن الرحیم

دٍ و آله الطّاهرین؛ و لَعنةُ   و صَلَّّ الله علّ محمَّ

 الله علّ أعدائهم أجمعین من الآن الی قیام

ة إلّا بالله العلّ العظیم ین؛ و لا حَوْل و لا قوَّ  یوم الدِّ

 قال الله الحکیم فی کتابِهِ الکریم: 
مَّ  

َ
ا  إِل   ا رَجَعَ مُوس  وَ ل

ً
سِف

َ
 أ
َ
بان

ْ
ض
َ
وْمِهِ غ

َ
ق

مْرَ 
َ
مْ أ
ُ
ت
ْ
 عَجِل

َ
ِ  مِنْ بَعْدِي أ

مُون 
ُ
ت
ْ
ف
َ
ل
َ
سَما خ

ْ
قالَ بِئ

هُ  خِيهِ يَجُرُّ
َ
سِ أ

ْ
 بِرَأ

َ
ذ
َ
خ
َ
واحَ وَ أ

ْ
ل
َ ْ
  الْ

ف َ
ْ
ل
َ
مْ وَ أ

ُ
ك رَبِّ

وا 
ُ
ِ  وَ كاد

ون 
ُ
عَف

ْ
ض
َ
وْمَ اسْت

َ
ق
ْ
 ال
َّ
مَّ إِن

ُ
يْهِ قالَ ابْنَ أ

َ
إِل

 
ُ
ت
ْ
ِ  يَق

ت 
ْ
جْعَل

َ
عْداءَ وَ لا ت

َ ْ
َ الْ  ن ِ 

ْ
مِت

ْ
ش
ُ
لا ت

َ
ِ  ف

ت 
َ
ون
ُ
ل

الِمِير َ 
َّ
وْمِ الظ

َ
ق
ْ
 .١مَعَ ال

و چون موسی به سوی قوم خود مراجعت » 
که خشمناک و متأسف بود؛ به قوم نمود، درحالی

خود گفت: شما در غیاب و پشت سر من، بد 
عملی برای من بجای گذاشتید؛ آیا شما بر أمر 
پروردگار من عجله کردید؟ و او ألواح تورات را 
به روی زمین انداخت؛ و موی سر برادرش را 

کشید. برادرش د میگرفت؛ و به سوی خو
گفت: ای پسر مادر من، این قوم مرا ضعیف 
شمردند و بر من غلبه کردند و نزدیک بود که مرا 
بکشند؛ پس تو این دشمنان را در این بلیّه به من 
دلشاد مکن؛ و زبان شماتت ایشان را مگشا! و مرا 

                              
 پنجاهم از سورۀ اعراف، هفتمین سورۀ از قرآن کریم.آیۀ یکصد و  ١
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 «با این گروه ستمکار در ردیف واحد قرار مده!.
فِرْ  

ْ
ِ  قالَ رَبِّ اغ

نا ف 
ْ
خِل
ْ
د
َ
ِ  وَ أ

خ 
َ
لِ  وَ لِْ

احِمِير َ  رْحَمُ الرَّ
َ
 أ
َ
ت
ْ
ن
َ
 وَ أ

َ
 .١٥١ـ آیۀ  رَحْمَتِك

گفت: ای پروردگار من، غفران خود را » 
شامل حال من و برادر من بگردان! و ما را در 
رحمت خود داخل کن! و تو مورد انتخاب و 

 اختیار از میان جمیع رحمت
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 «!آورانی
این آیات راجع به تخلّف قوم موسی از آئین  

توحید در غیبت او برای مناجات و تکلّم با خدا 
در کوه طور در مدّت چهل شب است؛ که به 

قدر دعوت سَامِرِی گوساله پرست شدند؛ و آن
طرفداران سَامِرِی بسیار بودند که حضرت هارون 
نتوانست از قیام ایشان به شرک جلوگیری بعمل 

به حدّی که نزدیک بود او را بکشند. و  آورد؛ تا
چون حضرت موسی از طور، بازگشت؛ و قوم 
خود را گوساله پرست دید؛ و بر برادر خود 
خشمگین شد که چرا تو از روش من پیروی 
نکردی؟! و از این فعل زشت بازشان نداشتی؟ و 
اُمور آنها را به إصلاح نیاوردی؟ و هارون عذر 

ت موسی آن عذر را خود را بیان کرد؛ و حضر
موجّه دید؛ بر برادر خود رحمت آورد، و دربارۀ 

 او و خودش طلب رحمت و غفران نمود.
چرا قرآن قضایای موسی و قوم او را بیشتر از 

 سایر أنبیاء آورده
آیات راجع به موسی و بنی اسرائیل در  

بسیاری از آیات قرآن بالأخصّ در سورۀ بقره و 
ه است؛ و به قدری نام أعراف و طه و قِصَص آمد

آن حضرت در قرآن برده شده؛ و از قضایا و 
های او و قوم او سخن به میان آمده است داستان
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که دربارۀ هیچیک از أنبیاء حتّی حضرت إبراهیم 
علیه السّلام که از رسول أکرم خاتم الأنبیاء و 
المرسلین گذشته، از تمامی پیامبران أفضل و 

 دارای مقامی اشرف و در توحید ذات حقّ
تر بوده است؛ به این مقدار گفتگو نشده و شامخ

 سخن به میان نیامده است.
و علّت این أمر آنست که قرآن، کتاب  

گوئی نیست که فقط برای سرائی و قصّهداستان
مجرّد اطّلاع از أحوال پیغمبران و أقوام آنها به 
طور سرگذشت برای ما حکایاتی را بازگو کند؛ 

حکمت و موعظه و اندرز و بیان  بلکه کتاب
فضایل و کمالات انسان است تا أفراد بشر از آن 
پیروی نموده؛ و به سعادت مطلقه فائز گردند؛ و 
نیز از قبایح أعمال و أخلاق و عقائد و سُنن و 

آورد، تا از آنها اجتناب آداب سخن به میان می
 کنند.

و چون نفوس بشری در سرشت، و طریق  
کامل، و یا سقوط در درّۀ هوای نفس پیمودن راه ت

یکسان است؛ و طایفه بنی اسرائیل بیشتر از سایر 
طوائف و اُمم با پیامبر خود چون و چرا داشتند؛ 
و ایرادهای بیجا از روی تکاهل و تساهل و 

 تکاسل و
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تسامح در اُمور عظیم و حیاتی؛ و گرایش به مال 
توجّه به  های فانی، و زر و زیور دنیا وو أندوخته

أساس های بیاعتباریّات و مصلحت اندیشی
نمودند؛ و با وجود إرائۀ طریق و هدایت تامّه و می

کاملۀ حضرت موسی و برادرش هارون، باز از راه و 
داشتند؛ فلهذا از روش نفسانی خود دست برنمی

ایشان بیشتر سخن گفته شده است؛ تا نفوس تمامی 
روز قیامت به عرصۀ کسانی که بعد از نزول قرآن تا 

آیند؛ و از جهات نفسانیّات و مُهِلکات و وجود می
منجیات و تطوّر أحوال و تشتّت خاطرات و پیدایش 
آراء و مقاصد نوین، و عقائد و أخلاق تازه پدید؛ 

باشند؛ با قرائت این بعینها مانند قوم بنی اسرائیل می
آیات و تطبیق آنها را با خودشان، و نفوس خودشان، 

با أعمال و أخلاق و رفتار خودشان را با پیامبرشان،  و
و با أئمّۀ دین و والیان شرع مبین، راه را درست 
بشناسند؛ و در مزالّ أقدامی که سابقین قرار گرفتند، 

ها، از قرار نگیرند؛ و با ایرادها، و تقاعدها، و تکاسل
قیام و إقدام در امور حیاتی و عدم پیروی و إطاعت 

یای دین و پیشوایان راستین منصوب از محض از أول
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ناحیه سیّد المرسلین، همانند آن گروه بدبخت و 
واژگون بنی اسرائیل نگردند؛ و بدانند که نفوس 
یکسان است؛ و نام مسلمان، و نام یهود، دو اسم بیش 
نیست؛ و در میزان حقایق و روز باز پسین، امتحان و 

ی و ایمان آزمایش بر ترازوی واقعیّت و صلاح و تقو
گیرد نه بر اسم؛ و اگر چنانچه اینان و ولایت قرار می

روی راه و همانند آنان از جهت تباهی نفس، و کج
روش، و عدم انقیاد صرف، و چون و چرا کردن در 
امور باشند؛ با همان طائفۀ بنی اسرائیل تفاوتی 

 ندارند؛ و عاقبتشان همان عاقبت خواهد بود.
آسمانی: قرآن مجید،  اینست که در این کتاب 

مردم از ناحیۀ خداوند مأمورند که آن را فی 
أطراف نهارهم و آناءِ لیلهم تلاوت کنند، تا به 
خصوصیّات نفسانی، و عزم راستین، و صبر و 

هائی استقامت حضرت موسی و هارون که نمونه
از آن در نفس هر ذی نفسی خداوند به ودیعت 

صیّات آن قوم نهاده است؛ پی ببرند؛ و نیز بخصو
اثر آنان، واقف گردند؛ و و راههای منفی و بی

هیچگاه خیال و پندار و خاطرۀ بنی اسرائیل را بر 
نور توحید و ایمان راسخ و صبر و استقامت 

 موسوی
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و هارونی خود ترجیح ندهند؛ و پیوسته نور 
های توحید در کانون نفوسشان تُتُقْ زند؛ و گرداب

 .ظلمت را نابود سازد
و بناءً علی هذا کسی که قرآن را تلاوت کند  

و از أحوال و آثار آن قوم مطّلع شود، و علّت 
سقوط و نکبت آنها را دریابد؛ درست مثل کسی 
است که در أحوال و آثار نفس خود بررسی کند؛ 
و نتیجه مخالفت با دین و دستورات دین و أولیاء 

نها دین را در صورت تمرّد، و نتیجۀ موافقت با آ
را در صورت انقیاد، در خود و نفس خود و شئون 

 خود بدست آورد.
حضرت موسی علی نبیّنا و آله و علیه الصّلاة  

و السّلام دارای مقام نبوّت و رسالت و از پیامبران 
است که دارای کتاب آسمانی و   ١اُولُوا العَزْم

                              
در ذیل آیۀ کریمۀ: كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً  ١٤٩، ص ٢ج « المیزان»در تفسیر  ١

فَبَعَثَ الُله النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ 
از عتبۀ لیثی از أبو ذرّ « خصال»و « معانی الأخبار»يمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، از النَّاسِ فِ

گوید: گفتم: ای رسول خدا پیغمبران چه رحمه الله روایت کرده است که می
مقدارند؟ گفت: صد و بیست و چهار هزار پیغمبر! گفتم: مرسلین از آنها 

گفتم أوّلین  چه مقدارند؟ گفت: سیصد و سیزده نفر جماعت بسیاری!
پیغمبر که بود؟ گفت: آدم! گفتم: آیا آدَم از أنبیاء مرسل بوده است؟ گفت: 
آری؛ خداوند او را به دست خود آفرید؛ و از روح خود در او دمید. و سپس 
پیغمبر گفت: ای أبو ذرّ! چهار تن از پیغمبران، سریانی هستند: آدم و شیث 

کسی است که با قلم نوشت؛ و نوح  و أُخْنُوخ که همان إدریس است و اوّلین
و چهار تن از آنها عرب هستند؛ هُود و صَالِح و شُعَیب و پیغمبر تو محمّد 
صلّی الله علیه و آله و سلّم و أوّلین پیغمبر از بنی اسرائیل موسی است و 
آخرین آنها عیسی است و ششصد پیغمبر! گفتم: خداوند چند کتاب آسمانی 
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شریعت و قانون است. خداوند وی را به عوالم 
در تکلّم و گفتگو را با او گشود غیب راه داده، و 

 و کَلِیمُ الله 
  

شد. در مصر در تحت تسلّط و سیطره فِرْعَون و 
فرعونیان و أهل ملّت او که قبطیان بودند، از خانوادۀ 
سبطیان متولّد شد. و أسباط و یا سبطیان که از نسل 
حضرت یَعْقُوبُ بْنُ إسْحَق بْنِ إبْرَاهِیم بودند؛ و محلّ 

در شام و بیت المقدس و کنعان بود؛ و به  موطنشان
واسطۀ غلبۀ خصم از دار و دیار خود رانده و در 

زیستند؛ و سرزمین مصر همچون بردگان می
کردند؛ و دخترانشان فرعونیان پسران آنها را ذبح می

داشتند؛ های خود نگاه میرا همچون کنیزان در خانه

                              
صد کتاب و چهار کتاب، خداوند بر شیث، پنجاه  فرو فرستاده است؟! گفت

صحیفه و بر إدریس سی صحیفه و بر ابراهیم بیست صحیفه نازل کرده است 
 و تورات و انجیل و زبور و قرآن را نازل کرده است.

گوید: بدانکه سادات و بزرگان أنبیاء، پیامبران اولوا العزم از  ١٤٦و در ص 
ح و إبراهیم و موسی و عیسی و محمّد صلّی ایشانند. و آنها عبارتند از: نو

 الله علیه و آله و سلّم. قال تعالی: فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ
و خواهد آمد که معنای اولوا العزم آنست که در آنها ثبات (. ٣٥أحقاف آیۀ )

آن را قال  بر عهد دیرینی است که خدا از آنها گرفته است و عدم فراموشی
وَ  وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَ مِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي: تعالی

( و قال تعالی: ٧عِيسَي ابْنِ مَرْيَمَ وَ أَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقًا غَلِيظًا )سورۀ أحزاب آیۀ 
 (.١١٥سورۀ طه آیۀ ) نَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًاآدَمَ مِنْ قَبْلُ فَ  وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلي
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جتمع به واسطۀ برکت و رحمت این پیامبر گرامی م
شده؛ و در تحت لوای توحید در آمدند. و پس از 
آنکه معجزۀ آن حضرت بر سِحْر ساحران فرعونی 

های غلبه کرد؛ و عصای اژدهاشدۀ او ریسمان
متحرّک در أثر سِحْر سَحَرَه را بلعید؛ و ساحران 
همگی به رسالت او، و پروردگار موسی و هارون 

رد تا ایمان آوردند؛ خداوند آن حضرت را أمر ک
سبطیان را از مصر کوچ دهد؛ و به شام موطن و 
زادگاه أجدادی خود منتقل کند؛ تا از دست قبطیان و 
آزار آنها برهند؛ و سیادت و حرّیّت أوّلیّۀ خود را 

 بازیابند.

حرکت دادن شبانه حضرت موسی، بنی 
 إسرائیل را از مصر

وْحَيْنا إِل   
َ
 أ
ْ
د
َ
ق
َ
شِْ بِعِب مُوس   وَ ل

َ
 أ
ْ
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َ
ادِي أ

خافُ 
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بَحْرِ يَبَسًا لا ت

ْ
ِ  ال

ا ف 
ً
رِيق

َ
هُمْ ط

َ
ِبْ ل

اض ْ
َ
ف

شْ  
ْ
خ
َ
ا وَ لا ت

ً
رَك
َ
ودِهِ د

ُ
 بِجُن

ُ
بَعَهُمْ فِرْعَوْن

ْ
ت
َ
أ
َ
. ف

 
ُ
لَّ فِرْعَوْن

َ
ض
َ
شِيَهُمْ. وَ أ

َ
يَمِّ ما غ

ْ
شِيَهُمْ مِنَ ال

َ
غ
َ
ف

دي
َ
 وَ ما ه

ُ
وْمَه

َ
 .١ق

و هر آینه تحقیقاً ما به سوی موسی وحی » 
که بندگان مرا )که بنی اسرائیل هستند( کردیم 

                              
 : طَهَ.٢٠از سورۀ  ٧٩تا  ٧٧آیۀ  ١
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شبانه کوچ ده! و از میان دریا راه خشکی برای 
ایشان بساز؛ و هیچ از رسیدن فرعون مهراس! و 
از غرقه شدن مترس! فرعون با لشگریانش او را 
دنبال کردند؛ و فرا گرفت از دریا ایشان را آنچه 
را که فرا گرفت؛ و فرعون قوم خود را گمراه 

 «و هدایت ننمود.کرد، 
از سورۀ  ٢٩و این جمله اشاره است به آیۀ  
وَ ما  گفت:: مؤمن که فرعون به قوم خود می٤٠

شادِ   سَبِيلَ الرَّ
َّ
مْ إِلً

ُ
دِيك

ْ
ه
َ
من شما را رهبری » أ

و معلوم شد « کنم مگر بر راه رُشْد و صلاح.نمی
گفت و ایشان را جز بر ضلالت و که دروغ می

مود. فرعون و فرعونیان نگمراهی رهبری نمی
 غرق شدند؛ و قوم موسی به سلامت از دریا
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گذشتند. با عصای آن حضرت در میان دریا 
دوازده راه خشکی پیدا شد؛ و هر کدام از أسباط یعنی 
فرزندان هر سبط از أسباط دوازده گانه، که دوازده 
پسر حضرت یعقوب بودند؛ از یک راه بخصوص 

ترسند که مبادا عبور کردند. و بعد از عبور نیز می
قوّۀ خیالیّۀ  فرعونیان بر آنها هجوم کنند؛ و بعضی در

توانستند غرقه شدن فرعون را با آن جلال خود نمی
و عظمت و أُبَّهَت تصوّر کنند که خداوند به دریا أمر 
کرد تا جَسَد او را به ساحل اندازد، و موجب دیدار و 

 عبرت همگان گردد.
همین که بنی اسرائیل از دریا گذشتند، و از  

هوس شرّ دشمن آسوده خاطر گشتند؛ به یاد و 
دوران پیشینْ، از حضرت موسی طلب بت کردند 

 که برای آنها معیّن کند، و آن را عبادت کنند.
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و ما بنی اسرائیل را از دریا عبور دادیم و » 
گذراندیم. ایشان رسیدند به جماعتی که 

هائی داشتند و بر پرستش آنها پایدار بودند. بت
به موسی گفتند: إی موسی! تو هم برای ما 

                              
 : اعراف.٧از سورۀ  ١٣٨آیۀ  ١
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خدائی مانند خدایانی که اینها دارند قرار بده! 
 «ه نادان و جاهلید!موسی گفت: حقّاً شما گرو

از پیغمبر إسلام بُت خواستند؛ همان طور که از 
 موسی خواستند

در تفسیر این آیه، از محمّد « برهان»در تفسیر  
بن شهرآشوب روایت کرده است که: رَأسُ الْجَالُوت 
به عَلِیُّ بْنُ أبِیطَالِب علیه السّلام گفت: شما بیش از 

دید، تا اینکه سی سال بعد از پیغمبرتان درنگ نکر
بعضی از شما بر رخ بعضی دیگر شمشیر زدید! آن 
حضرت گفت: و شما هنوز پاهایتان از آب دریا 

هُمْ  خشک نشده بود که گفتید:
َ
ما ل

َ
نا إِلهًا ك

َ
عَلْ ل

ْ
اج

 
 
هائی دارند بتی برای ما هم همانند این که بت آلِهَة

 .1مقرّر نما
ابن أبی  گوید که:« الدُّر المَنْثُور»و در تفسیر  

شَیْبَه، و أحمد، و نسائی، و ابن جریر، و ابن منذر، 
و ابن أبی حاتم، و أبو الشیخ، و ابن مردویه، از 

 أبو واقد لَیْثی تخریج
  

  

                              
 .٢٦٦، ص ٨ج « المیزان»تفسیر  ١
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اند که او گفت: ما قبل از غزوۀ حُنَین با کرده
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در سفری 

اد. من گفتم: یا بیرون رفتیم و به درختی عبورمان افت
رسول الله! همان طور که کفّار درختی دارند که به آن 

بندند، و سلاح خود را بدانها هائی مینخها و ریسمان
آویزند؛ و دور آن درخت به عنوان قدس و عبادت می

کنند؛ تو هم برای ما این درخت را برای إقامت می
دیم؛ این أمر معیّن فرما، تا نخها و ریسمانها به آن ببن

 ١و در دورش گرد آئیم!

پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم گفت: الُله  
أکْبَرُ این به مانند همان چیزی است که بنی اسرائیل 

  به موسی گفتند:
 
هُمْ آلِهَة

َ
ما ل

َ
نا إِلهًا ك

َ
عَلْ ل

ْ
حقّاً   2اج

های ملل و أقوام گذشته را که شما أُمَّت إسلام، سنّت
 اند؛ پیروی خواهید نمود!پیش از شما بوده

چون حضرت موسی، سبطیان را از دریا عبور  
داد؛ و در آن سرزمین فراخ و گسترده با فراغت 
بال آرامش یافتند خداوند به موسی وعده داد که 

ای مناجات و با جمعی از أخیار و أبرار آنها بر

                              
های آید که آنچه بعضی از عوام بر بعضی از درختو از اینجا به دست می ١

زنند از بر آن کهنه قفل می کوبند وای را با میخ میکهن همچون چنار کهنه
 پرستی است.هائی از بقایای آثار بتهمین آداب جاهلی و نمونه

 .٢٦٦، ص ٨ج « تفسیر المیزان» ٢
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نازل شدن کتاب تورات که بر الواحی نگاشته 
که جانب   ١بود، بر فراز طرف راست کوه سینا

یُمْن و برکت بود برود؛ زیرا بنی اسرائیل کتاب 
قانون و أحکام نداشتند؛ و خدا وعده فرمود که 
کتابی که شامل هرگونه موعظه و اندرز و حکمت 

موسی و تفصیل هر چیز در آن باشد بر حضرت 
 .٢نازل کند

  
مْ وَ  

ُ
ك وِّ
ُ
مْ مِنْ عَد

ُ
جَيْناك

ْ
ن
َ
 أ
ْ
د
َ
ِ  إِشْائِيلَ ق

يا بَت 

مُ 
ُ
يْك
َ
نا عَل

ْ
ل زَّ
َ
يْمَنَ وَ ن

َ ْ
ورِ الْ

ُّ
مْ جانِبَ الط

ُ
ناك
ْ
واعَد

وي
ْ
ل مَنَّ وَ السَّ

ْ
مْ وَ   ال

ُ
ناك
ْ
ق
َ
باتِ ما رَز يِّ

َ
وا مِنْ ط

ُ
ل
ُ
ك

ت ِ  
َ
ض
َ
مْ غ

ُ
يْك
َ
يَحِلَّ عَل

َ
وْا فِيهِ ف

َ
غ
ْ
ط
َ
وَ مَنْ يَحْلِلْ  لا ت

وي
َ
 ه
ْ
د
َ
ق
َ
ت ِ  ف

َ
ض
َ
يْهِ غ

َ
ارٌ لِمَنْ تابَ عَل

َّ
ف
َ
غ
َ
  ل
. وَ إِن ِّ

                              
باید دانست که در آیۀ شریفۀ: وَ واعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ، أیمن صفت  ١

 برای جانب است نه برای طور؛ یعنی جانب راست کوه طور که جانب
 مبارک و پر یمن و برکت است نه جانب کوه طوری که آن کوه مبارک است.

أنعام: ثُمَّ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ تَمامًا عَلَي الَّذِي أَحْسَنَ وَ  ٦، از سورۀ ١٥٤آیۀ  ٢
به  پس ما»ءٍ وَ هُديً وَ رَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ

موسی کتاب تورات را دادیم که در آن آنچه را که یک مرد صالح العمل و 
نیکوکار برای تمامیّت و تکامل خود بخواهد موجود است و در آن تفصیل 
و بیان حکم هر چیز است و آن کتاب هدایت و رحمت است به امید آنکه 

از سورۀ ، ١٤٥و آیۀ « ایشان به زیارت و لقای پروردگارشان ایمان بیاورند.
ءٍ ءٍ مَوْعِظَةً وَ تَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْ : اعراف: وَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَي٧ْ

و ما در »فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ. 
اندرز نوشتیم و تفصیل  ألواح آسمانی برای موسی از هر موضوعی موعظه و

هر چیزی را نوشتیم و دستور دادیم به موسی که: این أحکام و مواعظ و 
غیرها را با کمال قوّت بگیر؛ و به قوم خود نیز دستور بده که نیکوترین 
مطالب آن را فرا گیرند. و ما خانۀ عاقبت أمر فاسقان را به شما به زودی 

 «دهیم.نشان می
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دي
َ
ت
ْ
مَّ اه

ُ
 .١وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحًا ث

ای بنی اسرائیل! ما تحقیقاً شما را از شَّ دشمنتان » 

نجات بخشیدیم؛ و به شما وعده دادیم تا در وادی أیْمَن 

طور است گِرد آمده  و مبارک که در جانب راست کوه

)و در وقت مناجات موسی کلام حقّ را بشنوید!( و ما 

برای غذای شما در آن وادی مَنّ و سَلْوَی )ترنجبین و 

پرنده بریان( فرو فرستادیم! شما از غذاهای طَیِّب و 

ای که ما به شما روزی کردیم بخورید! و در آن پاکیزه

غضب من غذا طغیان و سرکشِ مکنید؛ و گرنه خشم و 

من شود؛ و هر کس که خشم و غضب بر شما وارد می

کند، و تحقیقاً من بسیار بر او وارد شود حقّاً سقوط می

آمرزنده و بخشاینده هستم نسبت به کسِ که به من 

رجوع کرده؛ و توبه نماید؛ و إیمان بیاورد و عمل صالح 

 «انجام دهد و سپس در راه هدایت بیاید.

دن قوم موسی توسّط کیفیّت گوساله پرستی
 سَامِریّ 

خواست برای حضرت موسی چون می 

                              
 رۀ. طه.از سو ٨٢تا  ٨٠آیۀ  ١
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مناجات و أخذ ألواح تورات از خداوند در آن 
سی شب مقرّر که بعداً به چهل شب تمدید شد، 
به طور رود؛ برای آن جمعیّت أنبوه، برادرش 
هارون را به عنوان خلافت تعیین کرد، و سفارش 

ر میان اُمَّت کرد که راه مفسدان را نپیماید؛ و د
صُلح و إصلاح برقرار کند؛ و خودش تنها به طور 

ای که به خدای خود رفت از شدّت عشق و علاقه
و لذّت مناجات و خلوت با او داشت؛ و دستور 
داد که آن کسانی که بنا بود با او همراه باشند، در 

 پی او بیایند؛ و به او متّصل شوند.
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وْمِ 
َ
 عَنْ ق

َ
ك
َ
عْجَل

َ
 يا مُوس  وَ ما أ

َ
ولاءِ ك

ُ
مْ أ

ُ
. قالَ ه

   عَل  
ض  ْ  رَبِّ لِي َ

َ
يْك

َ
 إِل
ُ
ت
ْ
رِي وَ عَجِل

َ
ث
َ
 .١أ

خداوند به موسی خطاب نمود( چرا در »)  
آمدن عجله کردی؟ و زودتر از همراهانت که قوم 
تو هستند آمدی؟! موسی گفت: آن جماعت از 
قوم من که بنا بود بیایند، اینک در دنبال من 

آیند؛ و إی پروردگار من، من برای یهستید؛ و م
ملاقات تو عجله کردم برای آنکه ترا خشنود 

 «سازم.
هُمُ  

َّ
ل
َ
ض
َ
 وَ أ

َ
 مِنْ بَعْدِك

َ
وْمَك

َ
ا ق
َّ
ن
َ
ت
َ
 ف
ْ
د
َ
ا ق
َّ
إِن
َ
قالَ ف

رَجَعَ مُوس  
َ
. ف امِرِيُّ ا  إِل   السَّ

ً
سِف

َ
 أ
َ
بان

ْ
ض
َ
وْمِهِ غ

َ
ق

مْ وَ 
ُ
ك مْ رَبُّ

ُ
ك
ْ
مْ يَعِد

َ
 ل
َ
وْمِ أ

َ
 قالَ يا ق

َ
ا أ
ً
ا حَسَن

ً
عْد

مْ 
ُ
يْك
َ
 يَحِلَّ عَل

ْ
ن
َ
مْ أ

ُ
ت
ْ
رَد
َ
مْ أ
َ
 أ
ُ
عَهْد

ْ
مُ ال

ُ
يْك
َ
طالَ عَل

َ
ف

مْ مَوْعِدِي
ُ
ت
ْ
ف
َ
ل
ْ
خ
َ
أ
َ
مْ ف

ُ
ك بٌ مِنْ رَبِّ

َ
ض
َ
 .٢غ

خداوند به موسی گفت: ما قوم تو را در » 
وقتی که آمدی؛ و از ایشان جدا شدی، امتحان 

وسی به کردیم و سَامِرِیّ آنها را گمراه کرد! پس م
سوی قوم خود با حال غضب و أسف برگشت و 
گفت: إی قوم من! آیا پروردگار شما به شما 
وعدۀ نیکو نداد؟ )که تورات به شما عنایت کند، 
و با فراگیری آن سعادت دنیا و آخرت را بیابید! 
و یا به شما وعده نداد که از دشمنتان نجات دهد؛ 

های تو شما را متمکّن در زمین کند؛ و به نعم

                              
 : طه.٢٠از سورۀ  ٨٤و  ٨٣آیۀ  ١
 از همان سوره. ٨٦و  ٨٥آیۀ  ٢
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بزرگ خود اختصاص دهد؟( آیا زمان مفارقت 
من از شما به قدری طول کشید )که از برگشت 
من مأیوس شدید و بدین جهت نظم امورتان 
دچار اختلاف شد؟( و یا چنین خواستید که 
غضبی از ناحیۀ پروردگارتان بر شما وارد شود، 
)و بعد از ایمان کافر شدید؛ و پرستش گوساله را 

و بنا بر این با من )در حُسْن سیرت و نمودید!( 
 خلافت در نبودن من( خلاف عهد کردید!؟

نا  
ْ
ل ا حُمِّ

َّ
كِنا وَ لكِن

ْ
 بِمَل

َ
ك
َ
نا مَوْعِد

ْ
ف
َ
ل
ْ
خ
َ
وا ما أ

ُ
قال

  
ف َ
ْ
ل
َ
 أ
َ
ذلِك

َ
ك
َ
ناها ف

ْ
ف
َ
ذ
َ
ق
َ
وْمِ ف

َ
ق
ْ
ةِ ال

َ
وْزارًا مِنْ زِين

َ
أ

 
ُ
 خ
ُ
ه
َ
ا ل
ً
 جَسَد

ً
هُمْ عِجْلً

َ
رَجَ ل

ْ
خ
َ
أ
َ
. ف امِرِيُّ وارٌ السَّ

 مُوس  
ُ
مْ وَ إِله

ُ
وا هذا إِلهُك

ُ
قال
َ
لا  ف

َ
 ف
َ
. أ َ شِ 

َ
ن
َ
ف

ا  ًّ
هُمْ ض َ

َ
 ل
ُ
 وَ لا يَمْلِك

ً
وْلً

َ
يْهِمْ ق

َ
 يَرْجِعُ إِل

َّ
لً
َ
 أ
َ
يَرَوْن

عًا
ْ
ف
َ
 .١وَ لا ن

گفتند: ما از روی إراده و اختیار خود، خلاف » 
 وعدۀ تو را نکردیم )و یا در

  
  

                              
 از همان سوره. ٨٩تا  ٨٧آیۀ  ١
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ریختن و ذوب نمودن گوسالۀ طلائی چیزی از 
أموال خود صرف ننمودیم، تا آنکه در این أمر از 

بلکه مقدار ( روی قصد و تعمّد عمل کرده باشیم
سنگینی از زینت آلات فرعونیان را که با خود داشتیم 

( همچون دستبند و گوشواره و سینه بند و غیرها)
رِیّ هم آنها را انداختیم و سَامِ( برای ریختن گوساله)

های و یا او هم مثل ما از زینت)در آتش انداخت 
ای که و بنا بر این برای ایشان گوساله( خود انداخت

و ( و روح نداشت)جز هیکل و جَسَدی بیش نبود 
! ای قوم: داد، بیرون آورد؛ و گفتندصدای گوساله می

و موسی ! اینست خدای شما و خدای موسی
ین خدا را به شما نشان بدهد فراموش کرده بود که ا

و یا سَامِرِیّ یاد خدا را بعد از ایمان به او فراموش )
چگونه عقول ایشان إجازه داد که گوساله را (. )کرد

دیدند که آن گوساله که گفتار آیا آنها نمی( بپرستند؟
دهد؟ و قدرت بر و سؤال ایشان را پاسخ نمی

ز آنان رسانیدن منفعتی و یا دور کردن ضرری را ا
 !«ندارد؟

ما  
َّ
وْمِ إِن

َ
بْلُ يا ق

َ
 مِنْ ق

ُ
هُمْ هارُون

َ
 قالَ ل

ْ
د
َ
ق
َ
وَ ل

طِيعُوا 
َ
ِ  وَ أ

بِعُون 
َّ
ات
َ
حْمنُ ف مُ الرَّ

ُ
ك  رَبَّ

َّ
مْ بِهِ وَ إِن

ُ
ت
ْ
تِن
ُ
ف

  يَرْجِعَ 
يْهِ عاكِفِير َ حَت َّ

َ
حَ عَل َ ْ ي 

َ
نْ ن

َ
وا ل

ُ
مْرِي. قال

َ
أ
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يْنا مُوس  
َ
 .١إِل

هارون قبلًا به آنها گفته که تحقیقاً و درحالی» 
این گوساله وسیله امتحان ! ای قوم من: بود که

! ایدشماست؛ و شما بدان مفتون شده و دل باخته
و حقّاً پروردگار شما خداوند رحمن است؛ شما 

و پیروی از أمر من ! البتّه باید از من اطاعت کنید
ما از عبادت آن دست : در جواب گفتند! بنمایید
م؛ و بر این پرستش پایدار و ثابت داریبر نمی

به سوی ما ( کوه طور)باشیم تا موسی از می
 !«.مراجعت کند

مُوَجَّه بودن عذر هارون در عدم قیام و إقدام 
 حادّ بر علیه سامریّ

  
َّ
لً
َ
وا، أ

ُّ
ل
َ
هُمْ ض

َ
يْت
َ
 رَأ
ْ
 إِذ

َ
عَك

َ
 ما مَن

ُ
قالَ يا هارُون

مْرِي. قالَ يَ 
َ
 أ
َ
عَصَيْت

َ
 ف
َ
بِعَنِ أ

َّ
ت
َ
 ت

ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
مَّ لا ت

ُ
ا بْنَ أ

 
َ
ت
ْ
ق رَّ
َ
ولَ ف

ُ
ق
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
ُ
شِيت

َ
  خ

سِ  إِن ِّ
ْ
ِ  وَ لا بِرَأ

بِلِحْيَت 

وْلِ  
َ
بْ ق

ُ
رْق
َ
مْ ت

َ
ِ  إِشْائِيلَ وَ ل

 .٢بَيرْ َ بَت 
چون خطاب و عتاب موسی با قوم خود ») 

تمام شد؛ رو به هارون نموده( گفت: ای هارون 
شتی؟ چه باعث شد که از متابعت من دست بردا

 و تو را مانع شد که از
  

                              
 : طه.٢٠، از سورۀ ٩١و  ٩٠آیۀ  ١
 از همان سوره. ٩٤تا  ٩٢آیۀ  ٢
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من پیروی نکنی در آن وقتی که ایشان را مشاهده 
 اند؟! آیا تو از أمر مکردی که گمراه شده

ن )که گفتم در بین قوم من خلیفه باش و از  
 راه مفسدان پیروی مکن( سرپیچی نمودی؟!

هارون گفت: ای پسر مادر من! ریش مرا  
مگیر! و سر مرا مگیر! من ترسیدم )که در صورت 
مقابله و مقاومت شدید، فقطّ بعضی از قوم 
إطاعت کنند؛ و اکثریّت آنها مخالفت نمایند؛ و 
موجب تفرّق و تشتّت آنها به دو دستگی گردد؛ 
و در این صورت( تو به من بگوئی: در بین بنی 

قه و جدائی افکندی! و گفتار مرا )که إسرائیل تفر
 «در بین ایشان به صلاح رفتار کن( پاس نداشتی!

گوید: ریش مرا و سر مرا و از اینکه هارون می 
شود که: از فَرْط غَضَب، موسی مگیر؛ معلوم می

خواسته است، هارون را بزند؛ همچنان که در می
خِيهِ  سورۀ أعراف آمد که:

َ
سِ أ

ْ
 بِرَأ

َ
ذ
َ
خ
َ
هُ وَ أ يَجُرُّ

يْهِ 
َ
موسی سر برادرش را گرفته و به سوی خود » إِل

و چون هارون عذر خود را بیان کرد « کشید.می
که: علّت عدم مقاومت تامِّ من، عدم تفرّق و 
پاشیدگی در بین بنی إسرائیل بود؛ و بنا بر این نه 
تنها من مخالفت تو را ننمودم؛ بلکه عین أمر تو 

ر بین آنها عمل کن؛ را که گفتی: به صلاح د
پاسداری کردم! موسی عذر او را پذیرفت، و 
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بار پروردگارا »دربارۀ او و خودش دعا کرد که: 
غفران و آمرزش خود را شامل حال من و برادرم 
بنما؛ و در رحمت خود داخل کن؛ که تو 

 ١«آورانی.آورترین رحمترحم
و در این حال که مکالمۀ موسی با هارون:  

ایان رسید؛ نوبت مؤاخذه و خطاب برادرش به پ
با سَامِرِیّ است. زیرا در مرحلۀ أوّل موسی با قوم 
خود که از راه برگشته بودند و گوساله را پرستیده 
بودند؛ سخن گفت. و مرحلۀ دوّم با برادرش 
هارون؛ و اینک نوبت مرحلۀ سوّم یعنی خطاب 

 و عتاب با سَامِرِیّ است.
 يا سامِ  

َ
بُك

ْ
ط
َ
ما خ

َ
 بِما قالَ ف

ُ
ت . قالَ بَضُْ رِيُّ

سُولِ  رِ الرَّ
َ
ث
َ
 مِنْ أ

ً
ة
َ
بْض
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ُ
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ْ
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ْ
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ُ
ت
ْ
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َ
ن
َ
 .٢ف

  
سبب این أمر عظیمی را ! ای سامِرِیّ: گفت» 

من : سامریّ گفت! ای چه بود؟که مرتکب شده
بصیرتی ( سازیگری و مجسّمهدر علم ریخته)

داشتم که این قوم آن را نداشتند؛ و بنا بر این نفس 
: من مرا إغوا کرد، و چنین برایم زینت داد که

مقداری از این زینت آلاتی که در تحت ید رسول 
است و متعلّق به اوست؛ برگیرم؛ و آن را در آتش 

                              
 : أعراف.٧، از سورۀ ١٥١ترجمۀ آیۀ  ١
 : طه.٢٠از سورۀ  ٩٦و  ٩٥آیه  ٢
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ای که از راه دهانش تا به صورت گوساله)أفکنم 
ای رآید مجسّمهچون باد خارج شود به صدا د

  ١«.بسازم
در اینجا حضرت موسی حکم به مجازات او  
کند که از بین بنی إسرائیل بیرون برود؛ و می

هیچکس با او تماس نگیرد تا مرگ او برسد؛ و 
بالأخره در موعد جزا و پاداش اخروی آن پاداش 
 و عذاب مشرکین و مُضِلّین به او خواهد رسید.
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وَ وَسِ 
ُ
 ه

َّ
 إِلً

َ
ْ إِله  

َ
لَّ سْ

ُ
مًا. عَ ك

ْ
  ٢ءٍ عِل

موسی به او گفت: برو! جزای تو در دنیا » 
اینست که بگویی: لا مِسَاسَ: هیچگونه تماسی با 
من نیست؛ و دیگر آنکه حقّاً در وقت معیّنی که 

شوی! و خداوند مقرّر کرده است؛ هلاک می
اینک بنگر به این خدایت که پیوسته در عبادت 

بودی! که سوگند به خدا البتّه او مقیم و پا بر جا 
زنیم؛ و پس از آن ذرّات و و البتّه آن را آتش می

                              
ای را که برای این فقره آوردیم یکی از احتمالاتی است که تفسیر و ترجمه ١

و  ٢١٢، ص ١٤ج « المیزان»علّامه استاد طباطبائی رضوان الله علیه در تفسیر 
دهند. و چون از سایر وجوه احتمال که مراد از أثر الرّسول أثر می ٢١٣ص 

اد آثار رسالت موسی پای مرکب جبرئیل باشد در وقت خروج از دریا؛ و یا مر
 باشد؛ از اشکالات وارده کمتر در برداشت لهذا آن را آوردیم.

 : طه.٢٠از سورۀ  ٩٨و  ٩٧آیۀ  ٢
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گردهای باقیماندۀ از آن را در دریا پراکنده 
کنیم! اینست و غیر از این نیست که معبود می

شما الله است! آن کسی که هیچ معبودی جز او 
 « نیست و علمش به هر چیز إحاطه دارد.

اند که: وان الله علیه گفتهطباطبائی رض ۀعلّام 

این مَازات که فَاذْهَبْ فَإنَّ لک فی الحیوة أن تقول لا 

 مساسَ بزرگترین جریمه و شدیدترین پاداشی است که
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که با أحدی طوریکسی را از مجتمع برانند؛ به
تماس نداشته باشد؛ و هیچکس با او تماس نگیرد، 

بگیرد؛ یا او را به اینکه چیزی به او بدهد و یا از او 
محل و مکان و پناه دهد؛ یا با او همنشینی و گفتگو 

 .١داشته باشد
باری شاهد و مقصود از این داستان حضرت  

موسی و گوساله پرستی بنی اسرائیل که اکثریّت 
روی شدند و قضیّه سَاِمِریّ ایشان دچار بدین کج

گمراه کننده و خطّ دهنده أُمَّتِ موسی را به آیین 
پرستی، و مؤاخذۀ حضرت موسی شرکت و بت

از برادرش هارون که چرا مقاومت ننمودی؛ و 
وا هارون که  اعتذار

ُ
اد
َ
ِ  وَ ك

ون 
ُ
عَف

ْ
ض
َ
وْمَ اسْت

َ
ق
ْ
 ال
َّ
إن

  ِ
ت 
َ
ون
ُ
ل
ُ
ت
ْ
این قوم بر من غلبه کردند و چیره » يَق

همه برای بیان « شدند و نزدیک بود مرا بکشند
استضعاف أمیرالمؤمنین علیّ بن ابی طالب علیه 
السّلام بعد از ارتحال رسول خدا صلّی الله علیه 

سول خدا به او و آله و سلّم است که چون ر
وصیّت نموده بود که در بین امّت من بعد از من 
خلیفه من هستی؛ دست به شمشیر دراز مکن که 
موجب فساد و فتنه و تفریق و تشتّت و خروج از 

شود؛ و در بین آنها إصلاح کن؛ و آئین إسلام می

                              
 .٢١٣، ص ١٤ج « المیزان» ١
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در صورت انحراف طریق، صبر را پیشه کن! زیرا 
موسی که او نیز تو مانند هارون هستی نسبت به 

برای حفظ کیان رسالت برادرش موسی دست به 
شمشیر نزد. أمیرالمؤمنین نیز از حقّ خود و 
ولایت خود به جهت حفظ منافع عامّه چشم 
پوشید؛ و خود و زوجۀ خود و أولاد و ذرّیّۀ خود 
را آماج هزاران تیر و بلا نمود؛ و برای اینکه 

و کیان  إسلام پاشیده و مضمحلّ نشود؛ و از بن
برنیفتد؛ و ظاهر إسلام باقی بماند برای ظهور 
حضرت بقیّة الله الأعظم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف، که یکسره بنیاد سَامِرِیّ و عِجْل او را از 
عالم براندازد؛ و شرک را از أصل بزداید؛ و لوای 
توحید در کلمه، و کلمۀ توحید را بر فراز قبّۀ 

در آورد، دست به شمشیر  میناگون عالم به اهتزاز
نزد. و در ضمن در مدّت غیبت آن حضرت هم 
هر کس بخواهد از دستورات متین و استوار 
اسلام و ارتباط با ولایت بهره گیرد، راهش باز و 

 سدّی در مقابل او نخواهد بود.
موجّه بودن عذر أمیرالمؤمنین علیه السّلام در 

 عدم قیام با شمشیر
فضل صلوات المصلّین، أمیرالمؤمنین علیه أ 

 پس از رحلت رسول خدا صلّی الله علیه
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تر تر و مشکلو آله و سلّم به هزاران مرتبه سخت
رویهای لواداران از مصائب هارون، به انحراف و کج

اعوجاج و کژی مبتلا شد؛ و در برابر قرآن و سنّت و 
منهاج رسول الله، و وصیّت به خلافت بلافصل او 

امّت؛ سَامِرِیّ و عِجْل او قیام کردند؛ و برای تمامی 
اکثریّت امّت هَمَجٌ رَعَاع را به دنبال خود کشیدند، و 

به مسجد   ١آن حضرت را مانند جَمَل مَخشوش
بردند؛ و با شمشیرِ از غلاف برون آمده، در برابر او 
ایستادند، که باید تسلیم شوی! و بیعت کنی! و این 

خود و یارانت و حکومت را إمضاء بنمائی! و 
خاندانت همگی در تحت إمارت و حکومت این 
خلیفۀ انتخابی بلکه نه انتخابی که انتصابیِ به مکر و 
خدعه درآئی! و عِلْم و شرف، و فضیلت، و سبقت 
در إسلام، و سابقه جهاد، و هجرت، و وصایت بر 

                              
مانند شتری که چوب را عرضاً در استخوان بینی او نموده و او را بدین  ١

 ٤٥٥، ص ٣ج « شرح نهج البلاغه»اند. و ابن أبی الحدید در گونه مهار کرده
در ضمن بیان مطلبی از أبو جعفر نقیب یحیی بن زید، این معنی  ٤٥٧تا ص 

نویسد ای که معاویه به حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام میرا در ضمن نامه
در پاورقی گوید « الغدیر»از  ٧٨، ص ٧کند؛ و علّامۀ أمینی در ج تصدیق می

، و در ٢٨٥ص « عقد الفریدال»که: این جمله )کالجمل المخشوش( را در 
، ٣ابن أبی الحدید ج « شرح نهج البلاغه»، و ٢٢٨، ص ١ج « صبح الأعشی»

 اند.آورده ٤٠٧ص 
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خلافت و أعلمیّت به کتاب خدا و سنّت و اُخوَّت با 
نزله، و حدیث ولایت، و رسول خدا، و حدیث م

حدیث ثقلین، و سایر أحادیثی که در این مقام از 
رسول خدا در مواطن و مقامات عدیده وارد شده 
است، هیچ و هیچ مطرح نیست؛ و ارزش ندارد؛ و 
در این گیر و دار و بازار گرم خریدار ندارد. فقطّ یک 
مسئله وجود دارد و بس؛ و آن اینکه اگر بیعت نکنی؛ 

های کر و أندیشه و إراده و اختیار و سرمایهو در ف
کشیم! و با وجودی تسلیم این خلیفه نشوی؛ ترا می

 داریم.این شمشیر سر از بدنت بر می
ابن أبی الحدید گوید: ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَقَالَ  

لِعَلِیٍّ: قُمْ فَبَایِعْ فَتَلَکَّأَ وَاحْتَبَسَ، فَأخَذَ بِیَدِهِ فَقَالَ: قُمْ! 
أبَی أنْ یَقُومَ فَحَمَلَهُ وَ دَفَعَهُ کَمَا دَفَعَ الزُّبَیْرَ حَتَّی فَ

أمْسَکَهُمَا خَالِدٌ وَ سَاقَهُمَا عُمَرُ وَ مَنْ مَعَهُ سَوْقاً عَنِیفاً، 
وَاجْتَمَع النَّاسُ یَنْظُرُونَ، وَامْتَلأتْ شَوَارِعُ الْمَدِینَةِ 

عَ عُمَرُ فَصَرَخَتْ وَ بِالرِّجَالِ وَ رَأتْ فَاطِمَةُ مَا صَنَ
وَلْوَلَتْ وَاجْتَمَعَ مَعَهَا کَثِیرٌ مِنَ الْهَاشِمِیَّاتِ وَ غَیْرِهِنَّ 
فَخَرَجَتْ إلَی بَابِ حُجْرَتِهَا وَ نَادَتْ: یَا أبابَکْرٍ مَا أسْرَعَ 

 مَا أغَرْتُمْ عَلَی 
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تَّی ألْقَی أهْلِ بَیْتِ رَسُولِ الِله! وَ الِله لَا اُکَلِّمُ عُمَرَ حَ
 .1الَله

پس از آنکه علیّ علیه السّلام و همراهانش در  
خانه فاطِمۀ زَهرآء به عنوان مخالفت با حکومت 
آنها متحصّن شدند و آنها در خانهُ زهراء ریختند؛ 
و متحصّنین را به مسجد بردند؛ و از جمله آنان 
شمشیر زُبَیَر را شکستند؛ و به سنگ زدند؛ و او را 

به دست خالد بن ولید و جماعتی که با  گرفته و
آنها آمده بودند، تحویل دادند؛ اینک به سراغ 

                              
. و سیّد مرتضی در ١٩، ص ٢، و نیز ج ١٣٤، ص ١ج « شرح نهج البلاغه» ١
راجع به اینکه أمیرالمؤمنین علیه السّلام با  ٧٦، ص ٣ج « تلخیص الشافی»

کردند، بلکه با إکراه و اضطرار بیعت کردند گوید: طوع و رغبت بیعت ن
بلاذری از مدائنی از مَسْلَمة بن محارب از سلیمان تمیمی از أبو عون روایت 
کرده است که: ابو بکر به دنبال علی فرستاد و از او بیعت خواست، و علی 

 ای از آتش بود ـ فاطمه علیها السّلام عمر را دربیعت نکرد ـ و با عمر شعله
خانه خود دید و گفت: یا بن الخطّاب، أتراک محرقا علیّ بابی؟ قال نعم؛ و 

ای پسر »ذلک أقوی فیما جاء به أبوک. و جاء علیّ علیه السّلام فبایع. 
خواهی دَر خانۀ مرا به روی من آتش بزنی؟ عمر گفت: آری! خطّاب! آیا می

و این خبر « است.و این أمر آتش زدن در آنچه پدر تو آورده است، استوارتر 
اند؛ و لیکن با این طریقی که ما را راویان شیعه با طرق بسیاری روایت کرده

اند. عامّه عادتشان آن را آوردیم؛ شیوخ محدّثین از عامّه آن را روایت کرده
کنند؛ کنند؛ مقدار مقارن با سلامت را ذکر میآنست که در آنچه که روایت می

شوند به بعضی از آنچه نند؛ و چه بسا متوجّه میکو از بقیّه آن خودداری می
کنند؛ و در روایات خود از روایت آن قسمت را که بر علیه خلفا روایت می

اش را به رویش کشند. و کدام اختیار است برای آن کس که در خانهدست می
آتش بزنند، تا بیعت کند؟ و إبراهیم بن سعید ثقفی روایت کرده است از 

رِو بَجَلی از أحمد بن حبیب عامری از حمران بن أعین از أبو أحمد بن عُمْ
عبد الله جعفر بن محمّد که گفت: و الله ما بایع علیّ حتّی رأی الدّخان قد 

سوگند به خدا که علی بیعت نکرد مگر آن زمان که دید دود آتش »دخل بیته. 
 «داخل خانۀ او شده است.
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 علی آمدند.
و عُمَر داخل شد و به علیّ بن أبی طالب » 

گفت: بر خیز و بیعت کن! علیّ خودداری نموده 
و استنکاف کرد. عمر دست علی را گرفت و 
گفت: برخیز و بیعت کن! علیّ از برخاستن 

 ود.امتناع نم
َ مَر و دستیارانش همان طور که زبیر را   عُ

گرفته بودند، علی را گرفته و به شدّت پَرْت 
کردند؛ و خالد بن ولید با عُمَر و جمیع 
همراهانشان با وضع بسیار فجیع و فظیع با شدّت 
و خشونتی هر چه بیشتر آنها را به مسجد بردند. 

ها جمع شده؛ و مردم نیز در تمام راهها و کوچه
 نگریستند.این منظره را می
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چون فَاطِمَه این عملیّات زننده و کوبنده را از  
عمر دید؛ ناله کرد، و فریاد زد، و ولوله انداخت 
و در پی علیّ از منزل بیرون آمده، و به مسجد 
رفت؛ و جمع کثیری از زنان هاشمی و غیر 
هاشمی با فاطمه به سوی مسجد رفتند. فاطمه 

ۀ خود در مسجد ایستاد؛ و فریاد آمد تا در حجر
برآورد: ای أبو بکر چقدر زود )از روی عصبیّت 
جاهلی و نخوت نفسانی( بر أهل بیت رسول خدا 
تاختید و یورش بردید؟! سوگند به خدا که دیگر 

گویم تا آنکه خدا را دیدار من با عمر هیچ نمی
 «کنم!

گفتار أمیرالمؤمنین علیه السّلام که: إنَّ الْقَوْمَ 
 اسْتَضْعَفُونِی مثل هارون

گوید: علیّ را از منزل ابن قتیبۀ دینوری می 
بیرون کشیدند؛ و به نزد أبو بکر آوردند، و به او 
گفتند: بیعت کن! علیّ گفت: اگر بیعت نکنم چه 

 کنید؟!می
بُ عُنقَُکَ!  قَالُوا: إذَا وَ اللهِ الَّذِی لاَ   إلَهَ إلاَّ هُوَ نَضْرِ

گفتند: در این صورت قسم به خداوندی که هیچ »

 « زنیم!خدائی غیر از او نیست؛ گردنت را می

علیّ گفت: إذًا تَقْتُلُونَ عَبْدَالِله وَ أخَا رَسُولِهِ!  
در این صورت شما بندۀ خدا و برادر رسول خدا را »
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دنت را قبول عمر گفت: بندۀ خدا بو« کشید.می
داریم؛ و برادر رسول خدا بودنت را نه! و أبو بکر 

گفت. عُمَر به او گفت: آیا ساکت بود و هیچ نمی
 کنی؟! فرمان خود را دربارۀ علیّ صادر نمی

أبو بکر گفت: تا وقتی که فاطمه در کنار  
اوست؛ و یاور اوست؛ من او را بر بیعت اکراه 

 کنم.نمی
بْرِ رَسُولِ الِله صلّی الله علیه و آله فَلَحِقَ عَلِیٌّ بِقَ  

و سلّم یَصِیحُ وَ یَبْکِی وَ یُنَادِی: یَابْنَ اُمَّ إنَّ الْقَوْمَ 
 1اسْتَضْعَفُونِی وَ کَادُوا یَقْتُلُونَنِی!

                              
« شرح نهج البلاغه»، و ابن أبی الحدید در ١٣، ص ١ج « الإمامة و السّیاسة» ١

جلدی( گوید: روی کثیر من المحدثین أنّه عقیب یوم  ٢٠) ١١١، ص ١١ج 
السقیفة تألّم و تظلّم و استنجد و استصرخ حیث ساموه الحضور و البیعة و 

فونی و کادوا یقتلوننی. انّه قال و هو یشیر الی القبر: یا بن أمّ انّ القوم استضع
اند که علی بعد از واقعه بسیاری از محدّثین و أهل روایت، روایت کرده»

سقیفۀ بنی ساعده، چون حضور و بیعت را به او عرضه داشتند؛ ناله زد، و 
که اشاره آورد. و درحالیخواست، و فریاد برمیتظلّم نمود، و یار و یاور می

گفت: ای فرزند مادرم )ای برادرم( این قوم  نمود چنینبه قبر رسول خدا می
 «بر ضعف من غلبه کردند و مرا ناتوان انگاشتند؛ و نزدیک بود که مرا بکشند!

از  ٨٠و ص  ٧٩، ص ٣ج « تلخیص الشافعی»و سیّد مرتضی علم الهدی در 
طبع نجف در ضمن بحث از اینکه بیعت أمیرالمؤمنین علیه السّلام با ابو بکر 

ه است گفته است: روایت کرده است ابراهیم از عثمان بن أبی اختیاری نبود
شیبه از خالد بن مخلد بجلی که داود بن یزید أودی از پدرش از عدیّ بن 
حاتم روایت کرده است که او گفت: من در نزد ابو بکر نشسته بودم که علیّ 
 را آوردند؛ و ابو بکر به او گفت بیعت کن! علی گفت: اگر بیعت نکنم؟ أبو

زنم آنچه را که دو چشم تو در آن می»بکر گفت: أضرب الذی فیه عیناک! 
علی سرش را به سوی آسمان بلند « دارم(واقع است )یعنی سرت را بر می

کرد و گفت: اللَّهمَّ اشْهَد، و سپس دستش را دراز کرد و بیعت کرد. و این 
المعنی  مضمون به طرق مختلفی روایت شده است. و با الفاظی که متقارب
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در این حال علیّ خود را به روی قبر پیغمبر » 

زد؛ و با صدای بلند گریه انداخت؛ و صیحه می
زد: ای فرزند مادرم این میکرد، و فریاد می

یار و معین پنداشتند؛ و جماعت مرا ضعیف و بی
بر من غلبه کردند و مرا تنها گذاشتند؛ و نزدیک 

 « بود که مرا بکشند!
این جملۀ خطابیّه و عرض او به رسول خدا،  

همان جمله اعتذاریّۀ هارون است به برادرش 
 موسی.

مجلسی بعد از حکایت استدلال و بحث  
مفصّل صدوق و سیّد مرتضی در پیرامون این 

گوید: و اینک حدیث مبارک )حدیث منزله( می
گویم: بر هر شخص با انصافی بعد از من می

اطّلاع بر أخباری را که ما ذکر کردیم؛ و بعد از 
اطّلاع بر قرائنی که در این اخبار بود، و دلالت 

مراد از این استخلاف همانست  داشت بر اینکه
که بیان نمودیم؛ و در گفتار این دو فاضل 
بزرگوار گذشت؛ پوشیده نیست که مدلول این 
حدیث صریح است در نصّ بر إمامت و خلافت 

                              
هستند که علی علیه السّلام چون او را بر بیعت مجبور کردند و از تقاعد بر 

گفت: يا ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَ كادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا حذر داشتند، می
ملات را مکرّرا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداء  وَ لا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. و این ج

 گفت.گفت و پیوسته میمی
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عامّه أمیرالمؤمنین علیه السّلام، به خصوص 
وقتی که قرائن دیگری به آن ضمیمه شود؛ مثل 

آنکه هر چه روایت مشهوری که دلالت دارد بر 
از وقایع و حوادثی که در بنی اسرائیل واقع شده 

بدون هیچ »است در این امّت حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْل 
« تفاوت، مانند دو لنگۀ کفش که مشابه یکدیگرند

ای که شبیه شود؛ و در این اُمَّت حادثهواقع می
قصّۀ هارون و پرستش گوساله باشد، واقع نشده 

 رحلت پیغمبراست مگر پس از 
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اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم، از غصب کردن 
مقام خلافت، و عدم نصرت و یاری وصیّ پیغمبر. و 
در روایات فریقین: شیعه و عامّه وارد شده است که: 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام پس از این جریانات، در 
برابر قبر رسول الله آمد و گفت همان عبارتی را که 

 گفته بود: هارون
یَابْنَ اُمَّ إنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِی وَ کَادُوا  

  1یَقْتُلُونَنِی!

                              
حدیث سی و یکم از خاصّه از شیخ  ١٣٤تا ص  ١٣٢ص « غایة المرام»در  ١

خود خطبۀ مفصّل و پر محتوی و عالی المضامین حضرت « أمالی»طوسی در 
امام حسن مجتبی علیه السّلام را که همه از فضایل و مناقب أمیرالمؤمنین 

کند است مستدلًا و مبرهَنَا در حضور معاویه بیان می علیه السّلام و أهل بیت
است:  ١٣٤رسد به این فقرات که تقریباً در اواخر خطبه است و در ص تا می

و قد قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: ما ولّت امّة أمرها رجلا قطّ 
وا إلی ما و فیهم من هو أعلم منه إلّا لم یزل أمرهم یذهب سفالًا حتّی یرجع

ترکوا و قد ترکت بنو اسرائیل أصحاب موسی هارون أخاه و خلیفته و وزیره 
و عکفوا علی العجل و أطاعوا فیه سامریهم و هم یعلمون انّه خلیفة موسی، 
و قد سمعت هذه الامّة رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم یقول لأبی علیه 

رسد به ی الّا أنّه لا نبیّ بعدی تا میالسّلام: أنت منّی بمنزلة هارون من موس
فرماید: و قد کفّ أبی یده و ناشدهم و استغاث أصحابه فلم یُغَث اینجا که می

و لم یُنْصَر و لو وجد علیهم أعواناً ما أجابهم و قد جعل فی سعة کما جعل 
النبیّ فی سعة و قد خذلتنی الُامّة و بایعتک یا بن حرب و لو وجدت علیک 

یخلصوک ما بایعتک! و قد جعل الله  عزّوجلّ هارون فی سعة حین أعواناً 
استضعفه قومه و عادوه و کذلک أنا و أبی فی سعة من الله حین ترکتنا الامّة 
و بایعت غیرنا و لم نجد علیهم أعواناً و إنّما هی السُّنَن و الأمثال یتبع بعضها 

 بعضاً ـ الخطبة.
ام نظیر همین حدیث سی ١٣٢ص « مغایة المرا»و نیز با سند دیگری در 

 عبارات را از حضرت مجتبی علیه السّلام، در خطبه خود روایت کرده است.
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و از جمله قرائن آنست که بعضی از مخالفین  
اند که: ما که سنّی مذهب هستند، ذکر کرده

خلافت و وصایت موسی به أوْلادِٰ هارون انتقال 
های هارون نسبت به یافت. پس یکی از منزله

های حضرت آنست که أولاد او خلیفهموسی 
موسی باشند. و بنابر این لازم است که به 
مقتضای حدیث منزله، حضرت إمام حسن و 
إمام حسین علیهما السّلام که به اتّفاق و إجماع 
خاصّه و عامّه به نام دو پسر هارون اسم گذاری 

اند، دو خلیفه پیغمبر باشند. و بنا به عدم قول شده
همۀ مسلمین بدون استثناء قائل به  به فصل؛ چون

إمامت و خلافت پدرشان أمیرالمؤمنین در 
صورت فرض إمامت این دو إمام هستند؛ 

 خلافت آن حضرت جای تردید نخواهد بود.
و از جمله کسانی که از عامّه این مطلب را  

 اند؛ مُحَمّد شَهْرِسْتَانیّ ذکر کرده
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ه است: است که در ضمن بیان حالات یهود گفت
أمر ولایت مشترک بود بین موسی و هارون، چون 

ِ  أمْرِيموسی از خدا خواست که: 
 ف 
ُ
ه
ْ
كِ
ْ

هارون » وَ أشْ
و بنا بر این هارون « را در أمر ولایت من شریک کن

وصیّ حضرت موسی بود. و لیکن چون هارون در 
زمان حیات موسی بدرود حیات گفت مقام وصایت 

سپرده شد؛ به عنوان أمانت موسی به یُوشَعُ بْنُ نُون 
تا به شُبَّیْر و شُبَّر: دو پسران هارون به طور مستقرّ 

 برساند.
و این به جهت آنست که وصیّت و إمامت  

یک قسمت آن ( مانند بعضی از امور دیگر)
قابل )مُسْتَقَرّ و یک قسمت آن مُسْتَوْدَع است 

تا اینجا کلام شهرستانی (. تغییر و غیر قابل تغییر
 .مام شدت

و از جملۀ قرائن أخباری است که گذشت، و  
همچنین خواهد آمد؛ و این أخبار متواتر است و 
دلالت دارد بر آنکه رسول خدا صلّی الله علیه و 
آله و سلّم در مقامات و مواطن بسیاری در صدد 
تعیین علیّ را برای خلافت بوده و فضائل او را 

إلی  کرده است؛به جهت این منصب إظهار می
 آید.غیر ذلک از آنچه در أبواب آینده می

گویم: ما اگر و من بعد از بیان این مطالب می 
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بر فرض در برابر جمیع مناقشات خصم تسلیم 
شویم؛ با آنکه برای دفع یکایک از آنها إقامۀ دلیل 

تواند در این ایم، هیچگاه خصم نمینموده
که مناقشه کند که: حدیث منزله دلالت دارد بر آن

ین، و ترأمیرالمؤمنین علیه السّلام مخصوص
ترین افراد، در نزد رسول الله بوده است. محبوب

تواند و همچنان که در أبواب سابِق گذشت، نمی
ترین أفراد باشد، مگر آنکه با محبوب
ترین آنها باشد. فبناءً علی هذا مقدّم فضیلت

داشتن غیر علیّ را بر علیّ از چیزهائی است که 
 شمرد.پذیرد؛ وَ آن را قبیح مینمی عقل
دهد که: صاحب مقام و کدام عقل إجازه می 

و منزلت هارونیّه، با سایر مناقب عظیمه و فضایل 
جلیله که با آن ضمیمه شود؛ رعیّت و تابع کسی 
باشد که جز قبائح شنیعه و مثالب فظیعه، با خود 
همراه ندارد. و حَمْد اختصاص به خداوندی 

قّ را برای طالبان حقّ آشکارا نمود؛ و دارد که ح
 .١ای باقی نگذاردبرای أحدی در این مسئله شبهه

  
 أبیاتی از اُزرِیّ دربارۀ منزلت هارونیّه

و چه خوب شاعر أهْلِ بَیْت: اُزْری در این  
 باب در ضمن قصیدۀ طویلۀ خود گفته است:

                              
 .٢٤٦، ص ٩طبع کمپانی ج « بحار الأنوار» ١
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پیغمبر سلطانی است که خداوند پشت او را » 

حکم بست؛ تا آنکه اُمور به نحو به برادرش م
 «أعلی و أتمّ بر پای خود بایستد.

 گوید:رسد به اینجا که میتا می 
 
 
٣ 

ـ و تو بیندیش در گفتار او که گفت: أنْتَ 1 
مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ أنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی. و 

اه و یابی که موجب انتباین گفتار را حکمتی می
 گردد.بیداری در خواب خفتگان می

 ـمگر بعد از موسی، برادرش هارون بهترین ٢ 
ترین از جهت مقام و شأن در اصحاب او و مکرّم

 نزد او نبود؟
ـ از آن مقام و منزلت غیر از نبوّت، چیزی ٣ 

خارج نیست؛ فلذا بهترین أفراد بشر: رسول 
 خدا، آن را استثنا کرد.

 گوید:رسد به اینجا که میتا می 
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ـ پیامبر گفت: هر کس که مرا مولای خود ١ 
 بیند، باید در امروز حَیْدر را مولای خود ببیند!می
ـ بار پروردگارا! این أمانتی است که از ٢ 

تُست و به سوی تُست؛ و امین جبرائیل آن را به 
 نزد من آورده است!

کس را بر عهده ـ بار پروردگارا! ولایت آن٣ 
کس غیر از علی را وَلیّ خود نداند؛ و بگیر که آن

 کس را که او را دشمن دارد.دشمن بدار آن
 ـپس جواب پیغمبر را بَهْ بَهْ به )آفرین آفرین ٤ 

که کانون دلها و بر تو ای علیّ( دادند؛ درحالی
های گداختۀ عداوت های ایشان در کورهأندیشه

 .کردو دشمنی غلیان می
ـ ایشان در آن موقعیّت غیر از پذیرائی با ٥ 

ای نداشتند؛ و اگر چه قصدشان و گفتار چاره
 نیّتشان خلاف آن بود.

 گوید:رسد به اینجا که میتا می 
 

اگر شما دو نفر، دربارۀ سقیفه و آن قوم خود » 
اید؛ سوگند به خدا که من أبداً را به فراموشی زده

د به اینجا که رستا می« کنم.فراموش نمی
 گوید:می
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بینی که سقیفه که علی را ـ آیا تو چنین می١ 
طور عقب زد؛ و از مقام علی دور داشت؛ این

فهمیده بود؟ چه چیز سقیفه را به این أمر آگاه 
 کرد؟ و چه باعث فهمیدن او شد؟

ترین أفراد عالم را از آدمیان به ـ سقیفه شبیه٢ 
در برادر پیغمبر  پیغمبرش برکنار زد؛ آیا سقیفه

 اشتباهی دیده بود؟
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 گوید:رسد به اینجا که میتا می 
 
 

شود پیغمبری بدون وصیّ باشد؟ ـ مگر می١ 
 گویند.تعالی الله از آنچه سفیهان می

اند که این زمین چراگاهی است، ـ پنداشته٢ 
 اند.که مردم را در ورود به آن یَله و رها گذاشته

 گوید:که می رسد به اینجاتا می 
 
 

ـ شکستند پیمان و سفارش أحمد را دربارۀ ١ 
های دردناک برادرش، و به بتول عذراء از غصّه

 چشانیدند.
که فاطمۀ زهراء دستاویزی است ـ درحالی٢ 

که غیر از آن که به ریسمان ولای او چنگ زند 
 راه نجات ندارد.

و سپس از قول آن بی بی دو عالم مطالبی را  
بس مستدل و مُبَرهن در خطاب به آن قوم در 

کند؛ تا مؤاخذه و معاتبۀ ایشان، یکایک بیان می
 گوید:رسد به اینجا که میمی

 
و شما عیناً از یهود پیروی نمودید؛ و به مثابه » 

و مشابه آنها عمل کردید، در آن وقتی که چون 
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ت رفت؛ گوساله را پرستیده و موسی به مناجا
 «خدای خود اتّخاذ نمودید!

 گوید:رسد به اینجا که میو تا می 
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ـ چه چیزی را شما پرستیدید، در وقتی که ١ 
خاضع شدید و پذیرفتید که: تیم )أبو بکر( بر آل 

 طَهَ ولایت کند؟
ـ این بُرده، لباسی است که خداوند ٢ 

از ماست، آن را به  مغضوب دارد کسی را که غیر
 دوش افکند.

داند که حقّاً ما أهل بیتی هستیم  ـخداوند می٣ 
تواند در که هیچ ننگ و عار و زشتی و پستی نمی

 این بیت منزل بگیرد.
ـ و به چه علّت پاره گوشت بدن مصطفی ٤ 

)فاطمه زهراء( در پنهانی باید دفن شود؛ و 
 تربتش نیز پوشیده و مخفی گردد؟

اطمه از دنیا رفت؛ و از شدّت أندوه ـ آری ف٥ 
و غُصّه پربارترین مردم بود؛ و در دهان روزگار 
هنوز از آتش درون او گلوگیر شده؛ و روزگار 
نتوانسته است این غُصّه را فرو ببرد، یا بیرون 

 افکند.
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ـ آری فاطمه در زیر زمین مسکن گزید به ٦ 
طوری که هیچیک از مردم قبر او را نشناسد و 

ع نشود. هر کانون قُدْس و مرکز طهارت و مطّل
دل پاکی که فاطمه را در خود جا دهد؛ خوابگاه 

 و منزلگاه فاطمه است.
أشعار شیخ صالح حلّی در مظلومیّت 

 أمیرالمؤمنین و زهراء علیهما السّلام
باری در اینجا چقدر مناسب است أبیاتی از  

شاعر و مادح أهل بیت، قریب العصر زمان خود 
م شیخ صالح حلّی أعلی الله مقامه الشریف مرحو

 را بیاوریم:
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١٣ 
 
 

آورم نهضت داران و جستن ـ به یاد می١ 
کنندگان برای ستم رسانیدن به آل محمّد را؛ 

که محمّد هنوز کفن نشده بود؛ و به روی درحالی
 زمین افتاده بود.
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ـ و آن کسانی را که به فاطمه گفتند: تو ما را ٢ 
ها و سوزهای ها و نالهبا طولانی نمودن نوحه

 ای!دائمی خود، آزار داده
ـ و آن کسانی را که درخت أراک را بریدند؛ ٣ 

های آن ها و شاخهبرای آنکه فاطمه در زیر برگ
نتواند از تابش آفتاب سوزان مدینه، خود را در 

 پوشش بدارد.
ـ و آن کسانی را که هیزم جمع کردند برای ٤ 

ای که اگر آن خانه نبود، اُمور و آتش زدن خانه
أحکام و أساس متفرّق و متشتّت دین خدا، 

شد، و مجتمع هیچوقت بهم پیوسته نمی
 آمد.نمی
ـ و آن کسانی را که بر بتولِ عَذْراء فاطمۀ ٥ 

اش هجوم آورده، و عزیزترین زهراء در خانه
 شکم او را سقط کردند. طفل در

ـ و آن کسانی را که جلوداری نموده، و ٦ 
إمامشان را از جلو با حمائل شمشیرش کشیده و 
گرفته برای بردن به مسجد به جهت بیعت و 
فاطمه أطهر که مُجَسَّمۀ طهارت بود، در پشت 

کرد رفت؛ و از او دفاع میسر او با ناله و فریاد می
 گفت:و می

عموی من بردارید! و گرنه  ـ دست از پسر٧ 
برای دعا به درگاه خداوند، سر خود را برهنه 

کنم؛ و شکوۀ از همّ و غمّ خود را به بارگاه او می
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 دارم.عرضه می
اش در ـ ناقۀ صالح و بچۀ تازه متولّدشده٨ 

فضیلت و شرف در پیشگاه خداوندی بیشتر از 
 اند.من نبوده

وی ـ و به قبر شریف پدرش رسول خدا ر٩ 
آورد، با چشمهائی أشکبار، و دلی گداخته و 

 آتشین و پر غصّه و أندوه.
های مصیبت در قلب که پنجهـ و درحالی١٠ 

او فرو رفته بود گفت: وَا غَوْثَاه برای دفع 
 اند.متجاوزان، یاوران من اندک

اش ـ ای پدرجان! این سَامِرِیّ و گوساله١١ 
روی إمام مردم شدند و مردم از هَارُونْ 

 گردانیدند.
ـ با تحمّل و فشاری که برای صبر و ١٢ 

 شکیبائی بر خود وارد کنم، تازه از
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توانم کدامیک از مصائب و حوادث مؤلم می
اجتناب کنم و از شدّت آنها بکاهم؛ آن مصائبی که در 
زمرۀ نوائب روزگار تا زنده هستم، یار و أنیس من 

 خواهد بود؟!
ـ آیا از فقدان پدرم؟ و یا از غصب حقّ ١٣ 

شوهرم؟ و یا شکستن استخوان پهلویم؟ و یا از 
 سِقط بچه در شکمم؟

ـ و یا از ربودن میراث من؟ و بخشش و ١٤ 
ای که پدرم نمود؟ و یا از نادیده گرفتن این نحله

 شناختند؟که مرا میقوم حقّ مرا درحالی
و  ـ ای پدرجان دو فرزند یتیمت: حسن١٥ 

حسین را مقهور کردند و من از ایشان حقِّ خودم 
 را خواستم؛ و مرا راندند و مطرود نمودند.

* * * 
باری اینک بحث را در مقام و موطن اوّل از  

ای که رسول خدا گانهمواقف و مواطن چهارده
صلّی الله علیه و آله و سلّم در آنها حَدِیث مَنْزِله 

م؛ و بحث را در بریرا بیان کردند به پایان می
بریم. و چون بحث دربارۀ این مواطن دیگر می

حدیث در موطن أوّل بطور مُسْتَوفیٰ انجام شد، 
و ازهرجهت أطراف و جوانب مسئله بررسی 
شد؛ دیگر بحث را در سایر مواقف و مواطن به 
طور اختصار و اقتصار فقطّ از خود حدیث و 
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ورود آن، در آن موطن آورده و از بحث در 
انب و منضمّات آن مسئله خودداری جو
 .١نمائیممی
  

مقام دوّم از حدیث منزلت، بعد از فتح خیبر 

                              
صاحب بن عبّاد قصیدۀغرّائی در مناقب و فضائل أمیرالمؤمنین علیه السّلام  ١

اده شده است و سروده است که تمام أبیات آن به سؤال و جواب ترتیب د
 أولش این بیت است:

: أحمد خیر السّادة الحنیف أجبْ؟   **   فقلت: فمن صاحب الدینقالت
سل  الرُّ

 : الوصّی الّذی أربی علّ زحل: فمن بعده تُصفی الولاء له   **   قلتقالت
گفت: بنا بر این صاحب دین حنیف اسلام کیست؟ جواب مرا بده. گفتم: » 

رین بزرگواران پیامبران است. گفت بنا بر این بعد از او أحمد است که بهت
کیست که مقام ولایت برای او برگزیده و خالص باشد؟ گفتم: وصیّ او که 

 رسد به این بیت که:تا می« مقام و منزلتش از ستارۀ زُحَل بالاتر آمده است.
 ل: حاصد أهل الشرک فی عجَ : فیوم حُنین من فرا وبَرا   **   فقلتقالت

پس در روز جنگ حنین که بود که کافران را گردن زد و پوست : گفت» 
 «.همان که ریشه کن کنندۀ مشرکان به سرعت بود: کند؟ گفتم

 : من لَ یَحُل یوما و لَ یزُل؟   **   فقلت: فمن شبه هارون لنعرِفهقالت
که گفت: پس شبیه هارون در این امّت کیست تا ما او را بشناسیم؟ گفتم: آن»

حتّی یک روز هم از حالی به حال دگری برنگشت و تغییر و تبدیل در او 
 رسد به این بیت که:تا می« پیدا نشد.

 : أکلُّ الذی قد قلت فی رجلٍ   **   فقلتُ: کلُّ الذی قد قلتُ فی رجلٍ قالت

 : ذاک أمیرالمؤمنین علّّ : فمن هو هذا الفرد؟ سمه لنا   **   فقلتقالت
مام این صفات و محامد و خیراتی که بیان کردی، در یک مرد گفت: آیا ت»

جمع شده است؟ گفتم: تمام این صفات و محامد و خیرات در یک مرد 
جمع شده است. گفت: پس کیست این یک فرد که جمیع مکارم و فضائل 

اش را بگو! گفتم: آن یک فرد، أمیرالمؤمنین در او گرد آمده است؟ نشانه
 (٤١و ص  ٤٠، ص ٤)الغدیر، ج « لیه السّلام است.علی بن أبی طالب ع
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 است
مَقَام و مَوْطِن دوّم در وقت فتح خَیْبَر است  

که: چون رسول خدا لوای جنگ را به أبو بکر 
سپرد و فرار کرد؛ و پس از آن به عمر سپرد و فرار 

را به کسی کرد؛ و سپس فرمود اینک لوای جنگ 
سپارم که خدا و رسول او او را دوست دارند، می

و او نیز خدا و رسول او را دوست دارد؛ او حمله 
کند؛ و خداوند فتح را به کند، و فرار نمیمی

نماید؛ و بسیاری از آنان منتهز دست او عملی می
و مترقّب بودند که آنها را بفرستند، در این حال 

 ت؟!رسول خدا گفت: علیّ کجاس
کند و گفتند: چشمانش وَرَم کرده و درد می 
تواند ببیند؛ و در محلّ توقّف و منزلگاه نمی

 مشغول آسیا کردن است.
حضرت رسول الله او را طلبیدند؛ و از آب دهان  

خود در چشمان او ریَتند؛ و لوا را به دست او دادند، 

عَلِّّ مَرْحَب: یگانه مرد دلاور و بَطَل شجاع یود را 

کشت، و قلعه را گشود؛ و در تاریَی قلعه را یکتنه به 

اسیران دختر حُیَیّ بْنُ  ۀمکانِّ دور افکند و از جمل

أخْطَب را به نزد رسول خدا آورد؛ در این حال رسول 

گوید او می ۀخدا آن جملات عجیب و تاریَی را دربار
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تیِ آن اینست: لَوْلاَ أنْ تَقُولَ فیِکَ طَائِفَةٌ مِنْ  ۀکه از جمل  اُمَّ

،لَقُلْتُ فیِکَ الْیَوْمَ  َمَا قَالَتِ النَّصَارَی فِی الْمَسِیحِ ابْنِ مَرْیَم

تِ قَدَمِکَ وَمِنْ  ابَ مِنْ تَحْ َ مَقَالًا لاَ تَمرُُّ بمَِلأ إلاَّ أخَذُوا الترُّ

فَضْلِ طَهُورِکَ فَاسْتَشْفَوْا بهِِ! وَلَکِنْ حَسْبُکَ أنْ تَکُونَ 

نکَْ! تَرِثُنیِ وَأرِثُکَ! وَ أنْتَ مِنِّی بمَِنزِْلَةِ هَارُونَ مِنِّی وَ أنَا مِ 

تیِ! وَ  هُ لاَ نَبیَِّ بَعْدِی! وَ إنَّکَ تُبِرءُ ذِمَّ مِنْ مُوسَی إلاَّ أنَّ

 .١! الحدیثتُقَاتلُِ عَلَّ سُنَّتیِ

  
اگر جماعتی از اُمَّت من، راجع به تو » 
مسیح بن گفتند آنچه را که مسیحیان دربارۀ نمی

گویند، من امروز راجع به تو سخنی را مریم می
آوردم؛ که بعد از آن بر هیچ گروهی عبور می

کردی، مگر آنکه خاک زیر گامهایت را، و نمی
داشتند؛ و با آن زیادی آب وضویت را بر می

نمودند؛ و لیکن همین قدر برای تو طلب شفا می
م! بس است که: تو از من هستی؛ و من از تو هست

برم! بری، و من از تو إرث میتو از من إرث می

                              
از همین جلد  ٧٩و ص  ٧٨این حدیث را با بقیّۀ فقرات آن، ما در ص  ١
، از خوارزمی ٦٠شماره  ١١٦و ص  ١١٥ص « غایة المرام»از « شناسیامام»

و از طریق خاصّه از شیخ « المناقب الفاخرة»در فضائل خود، و نیز از کتاب 
 ٢٤٢و ص  ٢٤١، ص ٩طبع کمپانی ج « بحار الأنوار»از  صدوق؛ و همچنین

 ایم.روایت کرده
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و نسبت تو با من مثل نسبت هارون است با 
موسی، به غیر از آنکه بعد از من پیغمبری نیست! 

کنی و بر سُنَّت من و تو هستی که ذِمّۀ مرا ادا می
 «نمائی!جنگ می

مقام سوّم از حدیث منزلت، در وقت بستن 
  علیّ درهای مسجد است غیر از دَرِ 

مقام و موطن سوّم در وقتی است که رسول  
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم دستور دادند: 

های أصحاب را که به مسجد تمام دَرهای خانه
شد، ببندند؛ و مسدود کنند رسول خدا باز می

مگر دَرِ خانۀ علیّ بن أبی طالب علیه السّلام را، 
اف مسجد هائی که در أطرزیرا تا آن زمان خانه

شد. رسول بود یک درش به درون مسجد باز می
خدا فرمود: تمام این درها حتّی دَرِ خانۀ عمویش 
عبّاس و حمزۀ سیّد الشهداء باید بسته شود؛ و 
هیچکس حقّ ندارد با حال جنابت در مسجد 
بیاید، و یا نکاح و آمیزش کند، و این أمر بر همه 

 طالب.اُمَّت حرام است غیر از علیّ بن أبی 
این أمر بر بعضی گران آمد، زیرا دَرِ خانه ابو  

بکر و حتّی عبّاس را هم بستند؛ پیامبر فرمود: نه 
ام، و نه من علیّ من آنها را از مسجد بیرون کرده

ام؛ خداست که آنها را إخراج کرده را باقی گذارده
 و علیّ را داخل کرده است.
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متّصل  از ابن بابویه با سند« غایة المرام»در  
، از حُذَیفة بن خود از معروف بن خرَّبوذ، از أبُوطُفَیل

اُسَیْد غفاریّ روایت کرده است که: إنَّ النَّبِیَّ صلّی 
الله علیه و آله و سلّم قَامَ خَطِیبًا فَقَالَ: إنَّ رِجَالًا لَا 

 الْمَسْجِدِ یَجِدُونَ فِی أنْفُسِهِمْ أنْ اُسْکِنَ عَلِیًّا فِی
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وَ اُخْرِجَهُمْ. وَالِله مَا أخْرَجْتُهُمْ وَ أسْکَنْتُهُ بَلِ الُله 
أخْرَجَهُمْ وَ أسْکَنَهُ. إنَّ الَله عَزَّوَجَلَّ أوْحیَ إلَی مُوسَی 
وَ أخِیهِ أنْ تَبَوَّأ لِقَوْمِکُمَا بِمِصْرَ بُیُوتًا وَاجْعَلُوا بُیُوتَکُمْ 

أمَرَ مُوسَی أنْ لَا یَسْکُنَ  ثُمَّ  1قِبْلَةً وَ أقِیمُوا الصَّلَوةَ،
مَسْجِدَهُ وَ لَا یَنْکِحَ فیِهِ وَ لَا یَدْخُلَهُ جُنُبٌ إلاَّ هَارُونُ 
وَذُرِّیَّتُهُ، وَ إنَّ عَلیًّا مِنّی بِمِنْزِلَةِ هارونَ مِن موسی وَ هُوَ 

؛ وَ لا لأحَدٍ أنْ یَنْکِحَ فیهِ النِّساءَ إلّا أخی دونَ أهْلی
هُ فَهَیهُنَا؛ وَ أشَارَ بَیدِهِ نَحْوَ یَّتُهُ. فَمَنْ سَاءَعَلِیٌّ وَ ذُرِّ

 .2الشَّامِ 
                              

وَ أَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما  مُوسي : یونس: وَ أَوْحَيْنا إِلي١٠، از سورۀ ٨٧آیه  ١
ينَ. علّامه بِمِصْرَ بُيُوتًا وَ اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِ

، ١٠ج « المیزان»طباطبائی رضوان الله علیه در تفسیر این کریمۀ مبارکه در 
اند: تبوّی مسکن و منزل گزیدن است و مصر شهر فرعون گفته ١١٧ص 

است، و قبله در أصل برای بیان نوع است مثل جِلْسَه یعنی حالتی که به 
بنا بر این مصدر است شود و واسطۀ آن تقابل بین چیزی با غیر آن پیدا می

های خود را متقابل هم قرار دهید تا که به معنای فاعل آمده است یعنی خانه
بعضی از آنها روبروی بعض دگر باشد و در یکجهت قرار گیرد و غرض از 
این دستور آن بود که موسی و هارون بتوانند آنها را تبلیغ کنند و آنها هم 

م دهند همان طور که دلالت و یا اشعار بتوانند نماز خود را به جماعت انجا
دارد فقرۀ بعد که: و أقیموا الصّلاة زیرا که بعد بلا فاصله آمده است. تا آنکه 

فرماید: معنی این است که ما به موسی و برادرش وحی کردیم که برای می
هائی برای سکونت آنها درست کنید که خانه باشد. و گویا قوم خود منزل
ها در چادر بوده و یا زندگی مشابه آن زمان مانند هیئت بیابانیبنی اسرائیل تا 

هایتان را متقابل هم و در جهت آن را داشتند. و شما دو نفر و قوم شما خانه
وسیله بتواند با بعضی دیگر ارتباط واحدی قرار دهید تا بعضی از شما بدین

اشد و اقامۀ برقرار کند و أمر تبلیغ و مشورت و اجتماع در نمازها ممکن ب
نماز کنید و ای موسی تو مؤمنین را بشارت بده به اینکه خدا ایشان را به 

 دهد.زودی از فرعون و قومش نجات می
 ، حدیث پنجاه و دوّم از خاصّه.١٤٣ص « غایة المرام» ٢
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رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم برای » 
توانند در خطبه بپا خاست و گفت: مردمانی نمی

خود ببینند که من علیّ را در مسجد جا دادم؛ و 
ام. سوگند به خداوند که: من آنها را بیرون کرده

ام و علیّ را جا داده باشم؛ ن را خارج نکردهایشا
 بلکه خداوند آنها را خارج کرد و علیّ را جا داد.

خداوند عزّوجلّ به موسی و برادرش وحی  
هائی کرد که در شهر مصر برای قوم خود خانه

ها جا دهید؛ تا تهیّه کنید؛ و آنها را در آن خانه
های سکنی بگیرند؛ و شما دو نفر و سایرین خانه

های یکدیگر قرار دهید؛ و إقامۀ خود را قبلۀ خانه
نماز کنید! و سپس خداوند به موسی أمر کرد تا 
کسی در مسجدش مسکن نکند؛ و نیز نکاح 
ننماید؛ و جنب داخل نشود مگر هارون و ذرّیّه 

 او را؛ و حقّاً منزله علیّ با من
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همان منزلۀ هارونست با موسی؛ و اوست برادر 
این حکم برای همۀ أهل من نیست؛ و حلال من. و 

نیست برای أحدی که در مسجد با زنان نکاح کند 
مگر علیّ و ذرّیّه او. و کسی که این حکم بر او ناگوار 
است، پس اینجا! و با دست خود إشاره به سوی شام 

 «نمود.
، با سند و از مُظَفّر بن جعفر بن مُظَفّر عَلَوی 

متّصل خود از ابو رافع روایت کرده است که: رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به خطبه ایستاد و 
گفت: خداوند عزّوجلّ موسی و برادر او را فرمان 
داد، تا برای قومشان در مصر خانۀ سکنی تهیّه کنند؛ 

تا در مسجدشان جُنُب نباشد، و و آن دو را أمر کرد 
کسی با زنان نزدیک نشود؛ مگر هارون و ذرّیّۀ او و 
إنَّ عَلِیًّا مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارونَ مِنْ مُوسَی و نسبت علیّ با 
من نسبت هارون با موسی است. پس حلال نیست 
در مسجد من با زنان نزدیکی کند؛ و نه آنکه جنب 

 و ذرّیّۀ او. و کسی که از در آن بیتوته کند، مگر علیّ 
این حکم ناخوشایند است پس اینجا! و دستش را به 

 .1طرف شام برد

                              
، حدیث پنجاه و یکم از خاصّه. أصل ١٤٣و ص  ١٤٢ص « غایة المرام» ١
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د بن حنبل در مسند خود با اسناد متّصل داستان بستن درهای مسجد را أحم

خود از حذیفه چنین آورده است که: چون اصحاب رسول خدا از مکّه به 
ای نداشتند که شب در آنجا بخوابند، و در مسجد مدینه هجرت کردند، خانه

شدند. پس از این، برای خود در أطراف خوابیدند؛ و چه بسا محتلم میمی
و درهای آن را به مسجد باز کردند؛ رسول خدا  هائی بنا کردندمسجد خانه

صلّی الله علیه و آله و سلّم معاذ بن جبل را به نزد آنها فرستاد، و أبو بکر را 
کند که از مسجد خارج شوی! گفت: صدا زد و گفت: خداوند تو را أمر می

ز ات را ببندی و اکنم! و أبو بکر در خانهشنوم و اطاعت میسَمْعاً و طاعةً می
مسجد خارج شوی! عمر گفت: سمعا و طاعة و در خانه خود را بست و از 
مسجد خارج شد، و پس از آن معاذ را به نزد عمر فرستاد و گفت: رسول 

ات را ببندی و از مسجد خارج شوی! عمر کند که در خانهخدا تو را أمر می
و سپس گفت: سَمْعاً و طاعةً و در خانه خود را بست و از مسجد خارج شد، 

به نزد حمزه فرستاد و در او را بست و او نیز گفت: سَمْعاً و طاعةً للّه و 
دانست که آیا او هم باید خارج لرسوله و در این بین علیّ متردّد بود و نمی

ای در میان ماند؟ و رسول خدا برای علیّ در مسجد خانهشود، و یا باقی می
علی گفت: اسکن طاهرا مطهّرا های خود بنا کرده بود. رسول خدا به خانه

تو در مسجد ساکن باش که طاهر و مطهّر هستی! پاک و پاکیزه شده 
باشی! آنچه را که رسول خدا به علی گفت، به گوش حمزه رسید! و به می

کنی و طفلان علیّ را نگه رسول خدا گفت: یا محمّد تو ما را بیرون می
بود، من غیر از شما  داری؟! رسول خدا گفت: اگر أمر به دست منمی

گذاردم! سوگند به خدا که این مقام را به علیّ جز خدا کسی هیچکس را نمی
نداد؛ و لیکن تو بر خیر هستی هم از طرف خدا و هم از طرف رسول خدا! 
بشارت باد ترا! پیامبر او را بشارت داد و در روز واقعۀ احد شهید شد. جا 

ا به حَسَد با علی برانگیخت و در دادن علی را در مسجد برخی از مردان ر
درون ناراحت شدند زیرا فضیلت علی بر آنها و بر غیر آنها جمیعاً روشن 
شد. این ناراحتی اصحاب به گوش پیامبر رسید و به خطبه برخاست و 

اند که من علیّ را در گفت: بعضی از مردان در نفس خود غضبناک شده
ام؛ و نه من ن او را سکنی ندادهام؛ سوگند به خدا که ممسجد مسکن داده

ام؛ خداوند به موسی و برادرش وحی فرستاد که: أَنْ دیگران را بیرون کرده
تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتًا وَ اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ، و به موسی 

ند مگر هارون و أمر کرد که هیچکس در مسجد او سکنی نکند و نکاح نک
ذریّۀ او، و إنّ علیّا بمنزلة هارون من موسی، و اوست برادر من، نه سایرین 
از أهل من. و در مسجد من جایز نیست که با زنان آمیزش کند مگر علیّ و 
ذرّیّۀ او، و کسی که از این حکم بدش بیاید پس اینجا شام است و با دست 

 ، از عامّه(٤٥، حدیث ١١٣م ص خود اشاره به سوی شام کرد. )غایة المرا
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و همچنین از ابن بابویه با سند متّصل خود از  

رَیّان بن صَلْت از حضرت امام علیّ بن موسی الرضا 
علیه السّلام در ضمن حدیثی که آن حضرت 

ردند؛ شمهای بین عترت رسول، و اُمّت را میفرق
پس آیات اصطفاء را که در قرآن در دوازده مورد 
است بیان کردند؛ تا رسیدند به فرق چهارم؛ و آن 
عبارت بود: از إخراج رسول خدا همه اُمّت را غیر 
از عترت از مسجد. تا آنکه در این موضوع با رسول 
خدا سخن گفتند؛ و عبّاس سخن گفت؛ و گفت: ای 

ای و ما را خارج رسول خدا تو علیّ را گذارده
ام و نه ای؟ رسول خدا گفت: من او را نگذاردهکرده

من شما را إخراج کرده؛ بلکه خدا او را گذارده است 
و شما را إخراج کرده است. و در این أمر، تبیان و 
استکشافی است برای قول رسول خدا که به علیّ 

 .گفت: أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارونَ مِنْ مُوسَی
لماء مجلس که همه در حضور مأمون ع 

                              
از موفق بن « ینابیع المودّة»از  ٧٢در ص « شناسیامام»و ما در همین مَلّد از 
ایم از خوارزمی آورده« کشف الغمّة»از « بحار الأنوار»أحمد خوارزمی و از 

که رسول خدا به أمیرالمؤمنین گفتند: یا علّ! انّه یحلّ لک فی المسجد ما یحلّ 
 منیّ بمنزلة هارون من موسی الّا أنه لا نبیّ بعدی. الحدیثلی و انّک 
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بودند، گفتند: از کجای قرآن این أمر معلوم 
 شود؟! می
دهم در حضرت گفتند: من به شما نشان می 

قرآنی که خداوند بر شما خوانده است! گفتند: 
 بیاور!
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وَ حضرت گفتند: گفتار خداوند تعالی که:  

بَوَّ 
َ
 ت
ْ
ي مُوسَي وَ أخِيهِ أن

َ
ا إل

َ
يْن
َ
مَا بِمِصَْْ أوْح

ُ
وْمِك

َ
أ لِق

 
 
ة
َ
مْ قِبْل

ُ
ك
َ
يُوت

ُ
وا ب

ُ
عَل
ْ
ا وَاج

ً
يُوت

ُ
و در این آیه منزلۀ هارون  ب

نسبت به موسی وارد است؛ و نیز منزلۀ علی نسبت 
به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم وارد است. 

شود که گفت: و از اینجا گفتار رسول خدا روشن می
این مسجد »یَحِلُّ إلاَّ لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ إنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ لَا

 «حلال نیست مگر برای محمّد و آل محمّد.
علماء گفتند: ای أبو الحسن این شرح و این  

شود مگر در نزد شما جماعت بیان جائی یافت نمی
أهل بیت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم. و 

که د، درحالیکیست که بتواند برای ما آن را إنکار کن
من »رسول خدا گفت: أنَا مَدِینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِیٌّ بَابُها 

فَمَنْ أرَادَ « شهر علم هستم؛ و علیّ دَرِ آن است
و کسی که در جستجوی »الْحِکْمَةَ فَلْیَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا 

 «حکمت باشد، باید از دَرِ آن وارد شود.
در  آنگاه حضرت رضا علیه السّلام گفتند: 

آنچه ما توضیح دادیم، و شرح نمودیم از فضل و 
شرف و تقدّم و اصطفاء )برگزیدگی( و طهارت، 
کسی را یارای إنکار آن نیست؛ مگر شخص معاند و 
دشمن خداوند تعالی الْحَمْدُلِلهِ عَلَی ذَلِکَ و این 
همان جهت چهارم بود در فرق بین عترت و أُمَّت. و 
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 .1یثامّا جهت پنجم ـ تا آخر حد
  
مَقام و مَوْطن چهارم در وقت نزول آیه إنذار  

ذِرْ  و حدیث عشیره است که چون آیه شریفه
ْ
ن
َ
وَ أ

رَبِير َ 
ْ
ق
َ ْ
 الْ

َ
ك
َ
ت َ بیم بده و بترسان »  ٢عَشِير
نازل شد؛ رسول « ترین أفراد طائفۀ خود رانزدیک

خدا مجلسی ترتیب داد؛ و به حضرت 
رگان طائفۀ أمیرالمؤمنین گفت تا أعمام خود و بز

بنی هاشم را دعوت کند؛ و ران گوسپندی را هم 
طبخ کند و قَدَحی از شیر نیز تهیّه بنماید. أمیر 
مؤمنان که در آن وقت که در بَدْو بعثت بود، و 
تقریباً از ابتدای نبوّت آن حضرت سه سال 
گذشته بود؛ سیزده ساله بود؛ أعمال رسول خدا 

مود؛ و پس از و بزرگان و نزدیکان او را دعوت ن
صرف طعام فرمود: خداوند مرا أمر کرده است 
که: نزدیکترین أفراد از أقوام و عشیرۀ خود را بیم 

 بده، و طائفۀ با إخلاص خود را بترسان!
شما طائفۀ مخلص و نزدیکترین أفراد از  

عشیرۀ من هستید؛ و خداوند هیچ پیغمبری را مبعوث 
او وارثی، و  ننموده است، مگر آنکه از أهل او برای

وزیری، و وصیّی معیّن نموده است. فَأیُّکُمْ یَقُومُ 

                              
 ، حیث سی و چهارم از خاصّه.١٣٥ص « غایة المرام» ١
 : شعراء.٢٦از سورۀ  ٢١٤آیۀ  ٢
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، یُبَایِعُنِی عَلَی أنَّهُ أخِی وَ وَزیرِی وَ وَارثِی دُونَ أهْلِی
، وَ یَکُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ ، وَ خَلِیفَتِی فِی أهْلِیوَ وَصِیِّی

 ؟!غَیْرَ أنَّهُ لَانَبِیَّ بَعْدِیهَارونَ مِنْ مُوسَی
کدام یک از شماست که برخیزد، و با من » 

بیعت کند که برادر من، و وزیر من، و وارث من 
غیر از سایر أهل من، و وصیّ من، و جانشین من 
در میان أهل من، و نسبت او با من مانند نسبت 
هارون با موسی باشد، با این تفاوت که بعد از من 

 « پیامبری نیست؟
بریدند، و إعراض تمامی آن حضّار سخن را  

 کردند، مگر علیّ که إجابت
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 کرد، و با رسول خدا بیعت نمود.
« تاریخ دمشق»این روایت را با این ألفاظ در  
روایت کرده « مجمع البیان»و « غایة المرام»و 

است؛ و ما مختصر و محلّ حاجت از نقل آن را 
 .١در اینجا آوردیم

رد است که: و نیز در کتاب سُلَیْم بن قَیْس وا 
در این حال رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم 
به أبی طالب گفت: یَا أبَا طَالِبٍ! اِسْمَعِ الأنَ لِابْنِکَ وَ 

 .2أطِعْ فَقَدْ جَعَلَهُ الُله مِنْ نَبِیِّهِ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی
ای أبو طالب اینک به سخن پسرت گوش » 

اع کن؛ زیرا که خداوند او را فرا دار؛ و از او اط
نسبت به پیغمبرش به منزلۀ هارون نسبت به 

 «موسی قرار داده است!
و ما چون در پیرامون آیۀ إنذار و حدیث  

مختصراً؛  ٥شناسی درس عشیره در جلد أوّل امام
 ١٤١تا  ١٢٦و در همین جلد دهم در ضمن درس 

ایم؛ فلهذا در اینجا فقط به مفصّلًا بحث کرده
 همین مقدار اکتفا شد.

مقام چهارم و پنجم از حدیث منزلت، در وقت 

                              
از تاریخ  ١٤١، شماره ٨٩ابن عساکر جزء اول، ص « تاریخ دمشق» ١

و ص  ١٣٥سیّد هاشم بحرانی ص « غایة المرام»أمیرالمؤمنین علیه السّلام، و 
 .٢٠٦، ص ٤طبرسی، طبع صیدا، ج « مجمع البیان»، و ١٣٦

 .٢٠٠و ص  ١٩٩ص « کتاب سلیم بن قیس» ٢
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 حدیث عشیره، و عقد اُخوّت است
مَقام و مَوْطن پنجم در وقت عقد اُخُوَّت است  

که رسول خدا بین مهاجرین و انصار در مدینه 
بست، و در آنجا علیّ را برادر خود نمود؛ و این 

 حدیث منزله را هم با أُخُوَّت او بیان کرد.
از مسند أحمد بن حَنْبل با « غایة المرام»در  

مد چهار سند؛ و از أخطب الخطباء موفّق بن أح
خوارزمیّ با یک سند، روایت کرده است که رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در وقت عقد أُخوّت 
بین مهاجر و أنصار، چون عقد اُخوّت علیّ را با خود 
به تأخیر انداختند؛ و سپس بعد از همۀ آنها این عقد 
 را بستند، گفتند: أمَا تَرْضَی أ نْ تَکُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ 

. و ما چون در جلد 1هَارُونَ مُوسَی إلاَّ أنَّه لاَ نَبِیَّ بَعْدِی
 دوّم

  
، دربارۀ اُخُوَّت ٢٤تا  ٢٢درس « شناسیامام»

أمیرالمؤمنین علیه السّلام با رسول خدا صلّی الله علیه 
ایم، فقط در اینجا به و آله و سلّم مفصّلًا بحث کرده

                              
از عامّه از ابن  ٤٣، حدیث شمارۀ ١١٤تا ص  ١١٢ص « غایة المرام» ١

از عامّه از أحمد بن حنبل، و حدیث  ٤٧، و ٤٦، و ٤٤مغازلی، و نیز شمارۀ 
 از عامّه از خوارزمی. ٥٤شمارۀ 
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 .١حدیث منزله در این مورد اشاره شد
مقام ششم از حدیث منزلة، در ضمن خطبۀ غدیر 

 است
مقام و موطن ششم ورود حدیث منزله از  

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در ضمن 
خطبه غدیر است که در جُحْفَه در وقت رجوع از 

 حِجَّةُ الْوَدَاع بیان فرمود.
شیخ أحمد بن « احتجاج»از « غایة المرام»در  

لب طبرسیّ، با سند متّصل خود، علیّ بن أبی طا
ابن فارسی، از « رَوْضَة الواعظین»و نیز از 

حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام حدیث و 
رسد به کند، تا میداستان غدیر را مفصّلًا بیان می

 این فقره که:
یَأْمُرُنِی عَنِ السَّلَامِ رَبِّی وَ هُوَ السَّلَامُ أ نْ أقُومَ  

شْهَدِ فَاُعْلِمَ کُلَّ أبْیَضَ وَأسْوَدَ: أنَّ عَلِیَّ بْنَ فِی هَذَا الْمَ
أبِیطَالِبٍ أخِی وَ وَصِیِّی وَ خَلِیفَتِی وَالإمَامُ مِنْ بَعْدِی 
وَالَّذِی مَحَلُّهُ مِنِّی مَحَلُّ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ أنَّهُ لَا 

هِ ـ تا آخر نَبِیَّ بَعدِی وَ هُوَ وَلیُّکُمْ بَعْدَالِله وَ رَسولِ

                              
با اسناد به زید بن أبی  ١٩٢، ص ١٥طبع حیدرآباد، ج « کنز العمّال»در  ١

أوفی، روایت اخوت را مقروناً به روایت منزله، روایت کرده است. و نیز در 
، و ١١، ص ٩ج « مجمع الزوائد»، از ٣٣٥و ص  ٣٣٤، ص ٦ج « لغدیرا»
آورده  ٢٢ابن صبّاغ ص « الفصول المهمة»، و ٢٢خوارزمی ص « مناقب»

 است.
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 .1خطبه
جبرائیل از خداوندِ سَلام که پروردگار من » 

کند که در این است؛ و اوست سلام؛ مرا أمر می
محضر بپا خیزم و بر هر سفید و سیاهی از مردم 
إعلام کنم که: علیّ بن أبی طالب برادر من، و 
وصیِّ من، و خلیفۀ من، و إمام بعد از من است. 

لّ و مرتبۀ او نسبت به و او آن کسی است که مح
من، مثل محلّ و مرتبۀ هارون است نسبت به 
موسی؛ به غیر از آنکه بعد از من پیغمبری نیست؛ 
و اوست ولیّ و صاحب اختیار شما بعد از خدا و 

 تا آخر خطبه.« رسول خدا.
*** 

  
  

                              
 ، از خاصّه.٦٩، حدیث شمارۀ ١٥٢و ص  ١٥١ص « غایة المرام» ١
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مقام هفتم از حدیث منزلت، گفتار رسول خدا 
 است به اُمِّ سَلَمَه

طن هفتم بیان کردن رسول خدا مَقام و مَوْ 
صلّی الله علیه و آله و سلّم حدیث منزله راست 
برای اُمُّ سَلَمَه و در این باره چندین حدیث وارد 

شود که شده است؛ و از مضامین آنها معلوم می
روایت اُمُّ سَلَمَه این حدیث را در یکی از سایر 
مواطن و مواقف دیگر نبوده است که اُمُّ سَلَمَه 

قطّ راوی روایت باشد؛ بلکه رسول خدا برای ف
این زوجۀ بزرگوار بالخصوص این منزله را بیان 

 اند.اند؛ و او را نیز بر این مفاد شاهد گرفتهکرده
با سند متّصل « مناقب»از جمله خوارزمی در  

خود از أحمد بن عبد الله بن داهر بن یحیی از ابن 
 رَسُولُ الِله عبّاس روایت کرده است که قَالَ: قَالَ

صلّی الله علیه و آله و سلّم: هَذَا عَلِیُّ بْنُ أبِیطَالِبٍ 
؛ وَ هُوَمِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ ؛ وَ دَمُهُ دَمِیلَحْمُهُ لَحْمِی

: یَا اُمَّ سَلَمَةَ! . وَ قَالَمُوسَی إلاَّ أنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی
یُّ بنُ أبِیطَالبٍ أمیرُالْمُؤمِنِینَ؛ اسْمَعِی وَاشْهَدِی هَذَا عَلِ

؛ وَ بَابِیَ الَّذِی اُوتَی وَ سَیِّدُ الْمُسلِمِینَ؛ وَ عَیْبَةُ عِلْمِی
مِنْهُ؛ وَ أخِی فِی الدُّنْیَا؛ وَأخِی فِی الأخِرَةِ؛ وَ مَعِی فِی 

  1!السَّنَامِ الأعْلَی

                              
 از عامّه. ٦٤، حدیث ١١٦ص « غایة المرام» ١
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رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم گفت: » 
لِیُّ بنُ أبیطَالِب که گوشت او گوشت اینست عَ

من است؛ و خون او خون من است؛ و منزلۀ او با 
من منزله هارون است با موسی؛ به جز آنکه پس 
از من پیغمبری نیست. و رسول خدا گفت: إی 
اُمُّ سَلَمَه، بشنو و گواه باش! این علیّ بن أبی 
طالب أمیر مؤمنان است؛ و سیّد و سرور 

ت؛ و گنجینۀ اسرار علوم من است؛ مسلمانان اس
و دَرِ ورود به من است، که از آنجا باید وارد شد؛ 
و برادر من است در دنیا؛ و برادر من است در 
آخرت؛ و با من است در بلندترین مقامات 

 « قرب!
المَنَاقِبُ الْفَاخِرةُ »و از جمله صاحب کتاب  

کرده با سند خود روایت « فِی الْعِترةَ الطَّاهِرَةِ
است، از أعمش، از عبایۀاسدیّ، از ابن عبّاس از 
اُمُّ سَلَمَه! که گفت: رسول خدا در وقتی که علیّ 
بن ابی طالب علیه السّلام آمده بود به من گفت: 

شناسی؟! اُمُّ سَلَمَه ای اُمّ سلمه آیا این مرد را می
 با سستی گفت: این علیّ بن أبی طالب است! 

؛ وَ دَمُهُ ! لَحْمُهُ لَحْمِیرسول خدا گفت: نَعَمْ 
 ؛ وَ هُوَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هارُونَ مِنْدَمِی
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. و بعد از بیان فقراتی ، إلاَّ أنَّهُ لَانَبِیَّ بَعْدِیمُوسَی
که در روایت أخیر گذشت، این جملات را إضافه 

! إنَّهُ دارد که: وَ قَرِینِی فِی الأخِرَةِ. اِشْهَدِی یَا اُمَّ سَلَمَةَ
 .1یُقَاتِلُ النَّاکِثِینَ وَالْقَاسِطِینَ وَالْمَارِقِینَ

و او قرین و هم ترازوی من است در آخرت! » 
گواه باش إی أُمّ سَلَمَه که او با سه طائفۀ 
شکنندگان بیعت )أصحاب جمل( و ستمگران 

شدگان از دین )أصحاب صفّین( و خارج
 «کند.)أصحاب نهروان( جنگ می

وائد مسند عبد الله بن حنبل، با سند و در زَ 
خود از ابن عبّاس روایت کرده است که: رسول 

 خدا به اُمّ سلمه گفت:
؛ وَ أنَا مِنْ عَلِیٍّ؛ لَحْمُهُ مِنْ یَا اُمَّ سَلَمَةَ عَلِیٌّ مِنِّی 
؛ وَ هُوَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ ؛ وَ دَمُهُ مِنْ دَمِیلَحْمِی
! هَذَا عَلِیٌّ سَیِّدُ یَا اُمَّ سَلَمَةَ! اسْمَعِی وَاشْهَدِی! مُوسَی

 .2الْمُسْلِمِینَ
ای أُمُّ سَلَمَه! علیّ از من است، و من از علی » 

هستم! گوشت او از گوشت من است؛ و خون او 
از خون من است؛ و نسبت او با من نسبت هارون 
ا است با موسی! ای اُمَّ سَلَمَه، بشنو؛ و گوش فر

دار؛ و شاهد باش که: این علیّ سیّد و سالار 

                              
 از عامّه. ٧٠، حدیث ١١٨ص « غایة المرام» ١
 .٧، باب ٥٥، ص ١طبع أوّل اسلامبول، ج « ینابیع المودّة» ٢
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 «مسلمانان است!
*** 

مقام هشتم از حدیث منزلت، در موقع 
 گذاری حسنین علیهما السّلام استاسم

مَقام و مَوْطِن هشتم در وقت اسم گذاری  
حضرت إمام حَسَن و إمام حُسَین علیهما السّلام 

لّم است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و س
های آنها و برادر دیگرشان مُحْسِن سِقْط را به نام

ترتیب به أسامی سه پسر هارون: شُبَّر و شُبَّیْر و 
 .١مُشَبِّر گذاردند

  
از ابن بابویه با سند متّصل « غایة المرام»در  

خود از أبو حمزۀ ثمالی از زید بن علی بن 
الحَسَین، از پدرش: علیّ بن الحسین روایت شده 
است که چون فاطمه علیها السّلام حسن را زائید؛ 

 به علیّ گفت: او را اسم بگذار!
علیّ گفت: من در نام گذاری او بر رسول  

گیرم؛ و در نزد رسول خدا آمد؛ خدا سبقت نمی

                              
روایت عالی  ٦٨تا  ٦٥، از ص ١بیهقی، ج « محاسن و مساوی»و در  ١

المضمونی را از ابن عباس، با سند أبو عثمان قاضی الرَّیّ از اعمش از ابو 
ر آن گفتار رسول خدا صلّی الله علیه و سعید خُدریّ روایت کرده است که د

آله و سلّم به اُمُّ سَلَمَه: نعم، هذا علیّ، سِیَط لحمه بلحمی، و دمه بدمی، و هو 
 منّی بمنزلة هارون من موسی، إلّا أنّه لا نبیّ بعدی آمده است.
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و مطلب را معروض داشت. رسول خدا فرمود: 
من در نام گذاری او بر خداوند عزّوجلّ 

 گیرم.پروردگار من سبقت نمی
خداوند عزّوجلّ به جبرائیل وحی کرد که  

اینک هبوط برای مُحَمَّد مولودی متولّد شده است! 
کن؛ و به او سلام برسان! و تهنیت و مبارک باد بگو؛ 
و بگو: إنَّ عَلِیًّا مِنْکَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی فَسَمِّهِ 

 !بِاسْمِ ابْنِ هَارُونَ
نسبت علیّ با تو نسبت هارون است با » 

 «موسی! پس او را به نام پسر هارون اسم بگذار!
گفت: نام او چه بوده  رسول خدا به جبرائیل 

 است؟! گفت: شُبَّر.
رسول خدا گفت: زبان من عربی است!  

گفت: او را حَسَن نام بگذار! و او را حسن نام 
 گذارد.

و چون حضرت إمام حسین به دنیا آمد،  
خداوند عزّوجلّ به جبرئیل وحی فرستاد که: برای 
مُحَمَّد پسری متولّد شده است؛ پس هبوط کن؛ و 

مبارک باد بگو؛ و سلام برسان و بگو: إنَّ تهنیت و 
عَلِیًّا مِنْکَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی فَسَمِّهِ بِاسْمِ ابْنِ 

! جبرائیل هُبوط نموده؛ و از جانب خدا هَارُونَ
عزّوجلّ تهنیت گفت؛ و گفت که: خدا ترا أمر 

کند که او را به نام پسر هارون اسم گذاری می
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نام او چه بود؟ جبرائیل گفت: شُبَّیْر!  بنمائی! گفت:
رسول خدا گفت: لسان من عربی است. گفت: نام 

 .1او حُسَیْن است! رسول خدا اسم او را حُسَیْن گذارد
از شیخ طوسی در « غایة المرام»و نیز در  

 ، از حضرت سجّاد علیه السّلام«امالی»
  

  

                              
 ، حدیث پنجم از خاصّه.١٢٧ص « غایة المرام» ١
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کند که گفت: اَسْمَاء بِنْتُ عُمَیْس روایت می
خُثْعَمِیَّه برای من گفت که: من قابلۀ جدّۀ تو: فاطمه 
بنت رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم بودم در 
وقت میلاد حسن و حسین علیهما السّلام. چون 
فاطمه حسن را زائید؛ رسول خدا آمد و گفت: ای 

 أسماء! پسرم را بیاور!
گوید: من حسن را در پارچۀ زردی أسماء می 

ده بودم؛ به او دادم. پیغمبر پارچه را که پیچی
بیفکند؛ و گفت: آیا من با شما پیمان ننهادم که 
نوزاد را در پارچۀ زرد نپیچید؟! رسول خدا 
پارچۀ سفیدی طلب کرد؛ و حسن را در آن 
پیچید؛ و أذان در گوش راست او، و إقامه در 
گوش چپ او گفت. و سپس به علیّ علیه السّلام 

ای؟! رم را چه گذاردهگفت: نام این پس
أمیرالمؤمنین علیه السّلام عرض کرد: یا رسول 

 گیرم! الله! من در نام او بر تو پیشی نمی
رسول خدا هم فرمود: من هم بر پروردگارم  

گیرم! رسول خدا گفت: در این عزّوجلّ پیشی نمی
حال جبرائیل علیه السّلام نازل شد؛ و گفت: خدای 

گوید: یَا مُحَمَّدُ عَلِیٌّ اند و میرستعالی تو را سلام می
مِنْکَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ انَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدَکَ! و 
بنا بر این نام او را به نام پسر هارون بگذار! رسول 
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خدا گفت: نام پسر هارون چه بوده است؟ جبرائیل 
: گفت: شُبَّر، رسول خدا گفت: شُبَّرْ یعنی چه؟ گفت

 حَسَن.
ل خدا حَسَن را حَسَن گوید: رسوأسماء می 

نامید. و چون حسین متولّد شد؛ من نیز مباشرت 
در أمر آن مادر و طفل نمودم. رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم آمد و گفت: ای أسماء پسرم 
را بیاور! من او را در پارچۀ سفیدی پیچیدم؛ و به 

حَسَن در گوش  او دادم. رسول خدا نیز همچون
راست او اذان و در گوش چپ او اقامه گفت. 

گوید: در این حال رسول خدا گریه اسماء می
ای در پیش کرد، و سپس گفت: این پسر واقعه

دارد؛ خداوندا لعنت کن کشندۀ او را. و این 
 مطلب را به فاطمه مگو! 

گوید: چون روز هفتم فرا رسید، أسماء می 
لیه و آله و سلّم نزد من آمد رسول خدا صلّی الله ع

و گفت: پسرم را بیاور! من حسین را نزد او بردم؛ 
 و همان طور که برای حَسَن

  
  



830 

عقیقه نموده بود، برای حسین نیز یک قوچ 
ای رنگ عقیقه کرد؛ و یک ران از پای آن سرمه

اش داد؛ و سر او را تراشید؛ و گوسفند را به قابله
دار شده، نقرۀ سکّهمعادل وزن موهای تراشیده 
مالید و گفت: سر  ١تصدّق داد و سر او را با خَلوق

های طفل را با خون گوسفند آغشته کردن از سُنَّت
 جاهلیّت است.

گوید: سپس حُسَیْن را در دامن أسماء می 
خود نهاد؛ و پس از آن گفت: ای أبا عبد الله! بر 
من گران است! و سپس گریه کرد. من گفتم: 

مادرم فدایت شود، در إمروز و در روز پدرم و 
 ای چه بود؟أوّل این کاری که کرده

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم گفت:  
گریم. گروهی ستمگر و متجاوز بر این پسرم می

کشند که خداوند در و کافر از بَنِی اُمَیَّه او را می
روز باز پسین آنها را مورد شفاعت من قرار 

کشد که در دین ثُلْمَه و مردی می ندهد! او را
شکاف وارد کرده؛ و به خدای عظیم کافر شده 
است. بار پروردگارا من دربارۀ این دو فرزندم 

خواهم که إبراهیم خلیل دربارۀ ذُرِّیِّۀ همان را می
خود خواست. خداوندا دوست بدار هر که را که 

                              
 بیشتر از اجزای آن زعفران است.خِلاقَ و خَلُوق نوعی است از عطر که  ١
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آن دو را دوست دارد؛ و مبغوض بدار و لعنت 
که را که آن دو را مبغوض دارد؛ به بفرست هر 

 .١قدر آسمان و زمین
از ابن بابویه با سند « غایة المرام»و نیز در  

متّصل دیگر خود از ابن زبیر، از جابر بن عبد الله 
کند؛ انصاریّ، حدیثی را به همین مضمون روایت می

کند که چه در وقت نام و در آن نیز تصریح می
ت نام گذاری حُسَین، در گذاری حَسَن و چه در وق

هر دو حال جبرائیل از طرف خداوند پیام آورد که: 
 .2إنَّ عَلِیًّا مِنْکَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی

از أبو بکر « مناقب»و نیز از ابن شهرآشوب در  
فِیمَا نَزَلَ مِنَ الْقُرآنِ فِی »شیرازیّ در کتاب خود 

حدیث مهمّی در این « أمِیرالْمُؤمِنیِن علیه السّلام
 ٦٥در ص « شناسیامام»باره، در همین مجلّد از 

 آوردیم.
  

  

                              
 ، از خاصّه.٢٤، حدیث ١٣١ص « غایة المرام» ١
 ٤٩، از خاصّه، و نیز در حدیث شمارۀ ٥٠، حدیث ١٤٢ص « غایة المرام» ٢

از خاصّه روایت دیگری با سند دیگر قریب به همین مضمون از جابر روایت 
 کرده است.
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مقام نهم و دهم از حدیث منزلت، در دعای 
 رسول خدا و گفتار او به أبوسفیان است

*** 

مقام و موطن نهم در وقتی است که  
أمیرالمؤمنین در سفری که همراه پیامبر بودند تب 
شدیدی کرده؛ و پیامبر دربارۀ او دعاهائی کرد؛ و از 
جملۀ آن دعاها همین مقام منزله بود که چون آن را 

کند؛ به این عبارت بیان برای أمیرالمؤمنین بازگو می
عَلَکَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ کند که: وَ سَأَلْتُهُ أنْ یَجْمی

! ی! وَ یُشْرِکَکَ فِی أمْرِ! وَ أنْ یَشُدَّ بِکَ أزْرِیمُوسَی
 .1! فَرَضِیتُفَفَعَلَ؛ إلاَّ أنَّه لَانَبِیَّ بَعْدِی

و من از خداوند طلب نمودم که: نسبت تو » 
را به من همان نسبت هارون با موسی قرار دهد؛ 

اسطۀ تو پشت مرا محکم گرداند؛ و و اینکه به و
تو را در أمر من شریک کند! و خداوند همۀ این 

های مرا برآورد؛ به جز آنکه بعد از من طلب
 «پیغمبری نیست؛ پس من راضی شدم.

این روایت بسیار مهمّ و دارای محتویات  
راقی است؛ و از سُلَیْم بن قَیْس هلالی روایت 

« کنز العمّال»ی در شده است؛ و نیز ملّا علی متّق

                              
، ص ١٥ج « نز العمّالک»و  ٢٢٢و ص  ٢٢١ص « کتاب سُلَیم بن قَیْس» ١

 .٤٢٨، شمارۀ ١٥٠
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مختصر آن را روایت کرده است؛ و ما تمام آن را 
« شناسیامام»از همین جلد  ٢١و ص  ٢٠در ص 

 ایم.آورده
مَقام و مَوْطن دهم در وقتی است که أبوسفیان  
نشیند، و از آید؛ و در کنار رسول خدا میمی

صاحب مقام إمامت و أمر ولایت بعد از آن 
ه: آن مرد کیست؟ و کند کحضرت سؤال می

 کنند.رسول خدا أمیرالمؤمنین را بیان می
دو حدیث از طریق عامّه: « غایة المرام»در  

یکی از حافظ بن محمّد بن مؤمن شیرازی در 
عَمَّ  کتاب خود در تفسیر گفتار خداوند متعال:

مْ فِيهِ 
ُ
ذِي ه

َّ
عَظِيمِ ال

ْ
بَإِ ال

َّ
 عَنِ الن

َ
ون

ُ
ساءَل

َ
يَت

 
َ
ون

ُ
لِف
َ
ت
ْ
با إسناد خود به سِدّی مرفوعاً دربارۀ  ١مُخ

أبو سفیان؛ و دیگری از ابن شهرآشوب، از طریق 
عامّه، از عبد خیر، از علیّ بن أبی طالب علیه 

کند. و این السّلام نیز دربارۀ أبوسفیان روایت می
دو حدیث دارای مضمون واحدی هستند؛ و ما 
در اینجا عین حدیث ابن شهرآشوب را ذکر 

 کنیم:می
  

گوید که: صَخْرُ بْنُ أمیرالمؤمنین علیه السّلام می 

                              
 : نَبَأ.٧٨، از سورۀ ٣تا  ١آیۀ  ١
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حَرْبٍ )أبو سفیان( به سمت پیغمبر روی آورده؛ و در 

دُ هَذَا ألأمْرُ  کنار آن حضرت نشست و گفت: یَا مُحمََّ

ای محمّد! پس از تو این أمر خلافت »بَعْدَکَ لَناَ أوْ لمَِنْ؟ 

 « و حکومت، برای ماست یا برای کیست؟!

ول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در رس 
جواب گفت: یَا صَخْرُ! الأمْرُ بَعْدِی لِمَنْ هُوَ مِنَّی 

. فَأنْزَلَ الُله: عَمَّ یَتَسَآئَلُونَ عَنِ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی
 النَّبَأِ الْعَظِیمِ الَّذِی هُمْ فِیهِ مُخْتَلِفُونَ.

: آله و سلّم گفت رسول خدا صلّی الله علیه و» 
أمر ولایت، پس از من برای کسی است ! إی صَخْر

در ! که نسبت او با من نسبت هارون است با موسی
اش این حال خداوند این آیه را فرستاد که ترجمه

از خبر ! از چه چیز با یکدیگر گفتگو دارند: »اینست
بعضی «. عظیمی است که در آن اختلاف نظر دارند

او إقرار و اعتراف دارند؛ و  به ولایت و خلافت
کنند؛ سپس برخی ولایت و خلافت او را تکذیب می

و این جمله ردّ ( نه، چنین نیست)کَلاَّ : گویدخدا می
سَیَعْلَمُونَ خِلَافَتَهُ بَعْدَکَ إنَّهَا حَقٌّ است بر کلام آنها 

یَتَهُ إذْ یَقُولُ یَعْرِفُونَ خِلَافَتَهُ وَ وِلَا« ثُمَّ کَلاَّ سَیَعْلَمُونَ»
یُسْألُونَ عَنْهَا فِی قُبُورِهِمْ فَلَا یَبْقَی مَیِّتٌ فِی شَرْقٍ وَلَا 
غَرْبٍ وَ لَا فِی بَرٍّ وَ لَا فِی بَحْرٍ إلاَّ مُنْکِرٌ وَنَکِیرٌ یَسْألَانِهِ 
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عَنْ وَلَایَةِ أمِیرِالْمُؤمِنِینَ بَعْدَ الْمَوْتِ یَقُولَانِ لِلْمَیِّتِ: 
  1وَ مَا دِیُنکَ؟ وَمَنْ نَبِیُّکَ؟ وَمَنْ إمَامُکَ؟ مَنْ رَبُّکَ؟

ایشان به زودی خواهند دانست که خلافت » 
او بعد از تو حقّ است؛ و پس از آن أبداً این چنین 
نیست که ولایت نباشد، بلکه به زودی خواهند 

گوید: خلافت او را و ولایت او دانست. خدا می
برهایشان از آنها دانند در وقتی که در میان قرا می

نه در  ای نه در مشرق، وسؤال شود. و هیچ مرده
مغرب، و نه در خشکی، و نه در دریا، باقی 

ماند مگر آنکه نکیر و منکر از ولایت نمی
نمایند؛ و به أمیرالمؤمنین بعد از مردنش سؤال می

گویند: پروردگارت کیست؟ دینت میّت می
 چیست؟ پیغمبرت کدام است؟ امامت کدام

 «است؟
*** 

  
  

                              
از عامّه، و حدیث وارده از ابن محمّد  ٧٩، حدیث ١١٩ص « غایة المرام» ١

 در همین صفحه آورده است. ٧٣بن مؤمن شیرازی را در تحت شمارۀ 
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مقام یازدهم و دوازدهم از حدیث منزلت، در 
وقت گفتار دشمن و در وقت فرستادن خالد 

 است

مقام و موطن یازدهم در وقتی است که بعضی از  

مَثَل محمّد در میان »دشمنان گفتند کَمَثَلِ نَخْلَةٍ فِی کُنَاسَةٍ 

أهل بیتش، مَثَل درخت خرمائی است که در مزبله 

 « شده باشد. روئیده

محمّد بن إبراهیم معروف به ابن أبی زَیْنبَ نُعْمَانِِّّ  

با إسناد خود از عبد الرّزاق، از معمّر « غیبت»در کتاب 

بن راشد، از أبان بن أبی عیّاش از سُلَیم بن قیس هِلالّی 

کند که: أمیرالمؤمنین علّّ بن أبی طالب علیه روایت می

کردم زد مردی عبور میالسّلام گفت که: روزی من از ن

دٍ إلاَّ  ـ و نام او را برای من برد ـ و او گفت: مَا مَثَلُ مُحمََّ

مثال محمّد نیست مگر »کَمَثَلِ نَخْلَةٍ نَبَتَتْ فِی کِبَاةِ کَلْشَه 

کلشه روئیده شده  ۀمثال درخت خرمائی که در مزبل

من به نزد رسول خدا آمدم؛ و این جریان را « باشد

 .معروض داشتم

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به  
غضب آمد؛ و با حال خشم بیرون شد؛ و بر منبر 
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رفت؛ و أنصار چون خشم آن حضرت را نگریستند، 
دست به اسلحۀ خود بردند. رسول خدا در منبر 
گفت: مَا بالَ أقْوَامٍ یُعَیِّرُونِی بِقَرَابَتِی وَقَدْ سَمِعُوا مَا 

یلِ الِله عَزَّوَجَلَّ إیَّاهُمْ، وَمَا اخْتَصَّهُمْ مِنْ أقُولُ مِنْ تَفْضِ
إذْهَابِ الرِّجْسِ عَنْهُمْ وَ تَطْهِیرِ الِله إیَّاهُمْ، وَ قَدْ سَمِعُوا 

، وَ مَا أکْرَمَه الُله ، وَ وَصِیِّیمَا قُلْتُ فِی فَضْلِ أهْلِ بَیْتِی
لإسْلَامِ وَ بَلأئِهِ وَ بِهِ، وَخَصَّهُ، وَفَضَّلَهُ مِنْ سَبْقِهِ إلَی ا

قَرَابَتِهِ مِنَّی وَ أنَّهُ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی صلّی 
 .1الله علیهما

داعی و موجب گفتار أقوامی چیست که مرا » 
کنند؛ دربارۀ قرائب و نزدیکان من تعییر می

ام، از که آنچه را که من راجع به آنها گفتهدرحالی
خداوند عزّوجلّ آنان را، و برتری بخشیدن 

اختصاص دادن آنها را به زدودن رجس و پلیدی 
از آنها، و پاک و پاکیزه کردن خداوند ایشان را، 

 اند؟! از من شنیده
اند؛ آنچه را و این گروه و أقوام از من شنیده 

که من در فضیلت أهل بیت خودم، و وصیّ 
ام آن چیزهائی را که خداوند او را خودم گفته

بدانها گرامی داشته است؛ و اختصاص داده 
است؛ و فضیلت بخشیده است، از پیشی گرفتن 

                              
 ، از خاصّه.٣٧، حدیث ١٣٥ص « غایة المرام» ١
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 در
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إسلام، و امتحانات و ابتلائات او را، و قرابت او 
را با من؛ و اینکه منزلۀ او با من همان منزلۀ هارون 

 «است با موسی صلوات الله علیهما.
همین مضمون را « غایة المرام»و همچنین در  

تفصیلی و شرحی بیشتر، از سُلَیم بن قَیْس، و  با
بیان یکایک از أئمّه علیهم السّلام و جعفر بن أبی 
طالب، و حمزة بن عبد المطّلب، و حضرت 

 .١فاطمۀ زهراء علیهم السّلام روایت کرده است
* * * 
مقام و موطن دوازدهم در وقتی است که  

رسول خدا خالد بن ولید را به سوی بَنِی 
محابا آنان را کشت؛ و صْطَلَق فرستاد، و او بیالْمُ

پس از آن أمیرالمؤمنین علیه السّلام را فرستاد، و 
 حدیث منزله را دربارۀ او گفت.

و این داستان، بنا به روایت ابن بابَویه، با سند  
متّصل خود، از محمّد بن مُسْلم، از حضرت باقر 
علیه السّلام بدین گونه است که: رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله و سلّم خالد بن ولید را به 

ای فرستاد که به آنها بَنِی الْمُصْطَلَق از سوی طائفه
و در جاهلیّت در میان او و گفتند؛ جُذَیمَه میبَنِی

میان بنی مَخْزُوم، خواهر او به ازدواج و نکاح 
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 رفته بود.
چون خالد به آنجا رسید، منادی او ندای به  

نماز داد، و آنان حاضر شدند؛ و خالد نماز 
خواند، و آنها نیز نماز خواندند؛ و چون نماز 
صبح فرا رسید، منادی او باز ندا در داد؛ خالد 

اند و آن جماعت نیز با خالد نماز نماز خو
خواندند. و پس از آن خالد، لشکر خود را أمر 
کرد تا ناگهان از جمیع جوانب آنها را محاصره 
کنند؛ و از هر جانب به غارت پردازند، و خالد 
 مشغول کشتن شد؛ و زخمهای کاری وارد کرد.

مسلمین از آن جماعت خواستند که نامۀ  
آنها ببینند که آیا إسلام آنها پیمان رسول خدا را با 

را مُمْضی است؟ و آنها در حمایت إسلام مصون 
و محفوظند؟ ایشان نامه را به آنها نشان دادند. آن 
نامه را به نزد رسول خدا آوردند؛ و از آنچه خالد 
بن ولید بر سر آن جماعت مسلمان بدون گناه، از 

 قتل و جَرْح و غارت آورده بود؛ گزارش دادند.
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رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم رو به  
قبله نمود و گفت: اللهُمَّ إنَّی أبْرَءُ إلَیْکَ مِمَّا صَنَعَ 

خداوندا! من به سوی تو بیزاری »خَالِدُ بْنُ الْوَلیدِ 
جویم از آنچه را که خالد بن ولید به جای آورده می

 و سپس خالد به نزد رسول الله آمد.« است.
حال رسول خدا به أمیرالمؤمنین علیّ در این  

بن أبی طالب علیه السّلام فرمود: به سوی بَنِی 
جُذَیْمَه برو؛ و آنها را از آنچه خالد بر سرشان 
آورده است، راضی کن! و پس از آن رسول خدا 
دو پای خود را بلند کرد و گفت: یا عَلِیُّ حکم و 
 قضاوت جاهلیّت را در زیر دو قدم خود بگذار!

أمیرالمؤمنین علیه السّلام به سوی بنو جُذَیْمَه  
آمد، چون بدانجا رسید؛ در میان آنها با حکم و 
قضاوت خداوندی حکم نمود. و چون به نزد 
رسول الله بازگشت؛ رسول خدا گفت: ای علیّ 

 از آنچه در آنجا انجام دادی ما را با خبر کن! 
یْتُ لِکُلِّ دَمٍ فَقَالَ یَا رَسُولَ الِله! عَمَدْتُ فَأعْطَ 

دِیَةً، وَ لِکُلِّ جَنِینٍ غُرَّةً، وَ لِکُلِّ مَالٍ مَالًا، وَفَضَلَتْ مَعِی 
فَضْلَةٌ، فَأعْطَیْتُهُمْ لِبُلْغَةِ کِلَابِهِمْ وَ جَعْلَةِ رُعَاتِهِمْ، وَ 
فَضَلَتْ مَعِی فَضْلَةٌ فَأعْطَیْتُهُمْ لِرَوْعَةِ نِسائِهِمْ وَفَزَعِ 

، وَ فَضَلَتْ مَعی فَضْلَةٌ فَأعْطَیْتُهُمْ لِیَرْضَوْا صِبْیانِهِمْ
 عَنْکَ یَا رَسُول الِله.

فَقَالَ صلّی الله علیه و آله و سلّم: أعْطَیْتَهُمْ  
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لِیَرْضَوْا عَنِّی؟ رَضِیَ اللهُ عَنْکَ یَا عَلِیُّ! أنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ 
 .1 بَعْدِیهَارُونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ أنَّه لَا نَبِیَّ

أمیرالمؤمنین علیه السّلام عرض کرد: إی » 
رسول خدا! من چنین إراده کردم، و بر اساس آن 
إراده و نظریّه، در مقابل هر خونی که ریخته شده 
بود، یک دیه )پول خون یک مسلمان( دادم؛ و در 
مقابل هر جنینی که سِقط بود، یک بنده )غلام یا 

ده بود، کنیز( دادم؛ و به إزای هر مالی که ربوده ش
و یا تلف شده بود، معادل همان مال را دادم؛ و 
مقداری با من باقی ماند، آن را هم برای سدّ جوع 

های کوچک های آنها، و باز کاشتن نهالسگ
خرمای از بن برآمدۀ چوپانان آنها دادم؛ و در عین 
حال مقداری نیز با من باقی ماند؛ آن را هم به 

جَزَع و فَزَع جهت ترس و دهشت زنان آنها، و 
کودکان آنها دادم؛ و نیز مقداری هم که باز با من 

 باقی مانده
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بود؛ به آنها دادم تا از تو إی رسول خدا خشنود 
 و راضی باشند! 

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم گفت:  
به آنها دادی تا از من راضی باشند؟! خدا از تو 

ن نسبت راضی باشد ای علیّ! نسبت تو با م
هارون است با موسی، به غیر از آنکه پس از من 

 «پیغمبری نیست!
مقام سیزدهم از حدیث منزلت، در معراج 

 رسول الله است
مَقام و مَوْطِن سیزدهم در معراج رسول الله  

ای را خداوند برای علیّ بن است که چنین منزله
أبی طالب نسبت به پیغمبرش قرار دادند؛ و 

 امّت بیان کرد.رسول خدا برای 
شیخ صَدوق: محمّد بن علیّ بن الحسین بن  

بابویه قُمّی با سند متّصل خود از وَهَب بن منبّه 
مرفوعاً از ابن عبّاس روایت کرده است که رسول 
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم گفت: چون مرا 
پروردگار من به معراج برد؛ ندا رسید: یَا مُحَمَّدُ! 

 رَبَّ الْعَظَمَةِ لَبَّیْکَ! آنگاه خدا به من وحی گفتم: لَبَّیْکَ
کرد که: ای محمّد! به چه سبب تنها برای عالم بالا 

دانم! معیّن شدی؟ گفتم: ای پروردگار من، نمی
خطاب آمد: آیا از آدمیان برای خود، وزیر، و برادر 
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ای؟! گفتم: آن و وصیّی پس از من خودت برگزیده
تو برای من انتخاب بفرما!  را که باید من برگزینم،

وحی رسید: ای محمّد! من برای تو از آدمیان، علیّ 
 ام! بن أبی طالب را انتخاب کرده

من گفتم: ای خدای من! پسر عموی من!  
خداوند به من وحی کرد: إنَّ عَلِیًّا وَارِثُکَ وَ وَارِثُ 

دِ یَوْمَ الْعِلْمِ مِنْ بَعْدِکَ وَ صَاحِبُ لِوَائِکَ لِوَآءِ الْحَمْ
الْقِیامَةِ وَ صَاحِبُ حَوْضِکَ یَسْقِی مَنْ وَرَدَ عَلَیْهِ مِنْ 

 مُؤمِنِی اُمَّتِکَ!
ای محمّد! علیّ وارث تست؛ و پس از تو » 

وارث علم تست! و دارندۀ لِوای تست در روز 
قیامت؛ آن لوائی که لوای حمد است؛ و دارندۀ 
حوض تست؛ کسانی را که از اُمَّت تو مؤمن 
باشند؛ و بر آن حوض )حوض کوثر( وارد شوند 

 « کند!سیراب می
و سپس خداوند به من وحی کرد: ای محمّد!  

ام که: از آن من بر خودم سوگند به حقّ یاد کرده
حوض، دشمنان تو، و أهل بیت تو، و ذُرّیّۀ طیّبین 

 و طاهرین تو
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نیاشامند؛ و این حقّی است که هیچ جای شبهه 
 نیست.

حمّد! من جمیع أُمَّت تو را داخل در ای م 
کنم؛ مگر آن کسی که إبا و امتناع کند بهشت می

شود إی خدای از بندگان من! من گفتم: مگر می
 من، کسی از دخول در بهشت امتناع ورزد؟! 

خدا به من وحی کرد که: آری! گفتم: چگونه  
 ورزد؟امتناع می

: یَا مُحَمَّدُ اخْتَرْتُکَ مِنْ فَأوْحَی الُله لِی 
،وَاخْتَرْتُ لَکَ وَصِیًّا مِنْ بَعْدِکَ؛ وَ جَعَلْتُهُ مِنْکَ خَلْقِی

، إلاَّ أنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدَکَ؛ وَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی
؛ فَحَقُّهُ َ لْدِکألْقَیْتُ مَحَبَّتَهُ فِی قَلْبِکَ؛ وَ جَعَلْتُهُ أبًا لِوُ 

بَعْدَکَ عَلَی اُمَّتِکَ کَحَقِّکَ عَلَیْهِمْ فِی حَیَاتِکَ؛ فَمَنْ 
جَحَدَه حَقَّهُ جَحَدَ حَقَّکَ؛ وَمَنْ أبیَ أنْ یُوَالِیَهُ فَقَدْ أبَی 
أنْ یَدْخُلَ الْجَنَّةَ. فَخَزَرْتُ لِلّهِ سَاجِدًا شُکْرًا لِمَا أنْعَمَ 

 عَلَیَّ.
وحی کرد که: ای محمّد! من  پس خدا به من» 

از میان جمیع بندگانم، تو را اختیار کردم؛ و از 
برای تو نیز وصیّی اختیار کردم، تا بعد از تو بوده 
باشد؛ و منزلۀ او را با تو، همان منزلۀ هارون را با 
موسی قرار دادم، به غیر از آنکه پس از تو پیامبری 

و او  نیست! و محبّت وی را در دل تو انداختم؛
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را پدر فرزندان تو ساختم. بنا بر این بعد از مردن 
تو حقّ او بر امّت تو، مثل حقّ تو بر اُمَّت تو در 

 باشد!زمان حیات تو می
کسی که حقّ او را إنکار کند، حقّ تو را انکار  

کرده است؛ و کسی که از موالات او إبا کند از 
دخول در بهشت امتناع کرده است. پس من به 

هائی را که خدا به افتادم به شکرانۀ نعمت سجده
 «من عنایت کرده است.

در این حال یک منادی ندا کرد: ای محمّد!  
خواهی بخواه که من سرت را بردار؛ هر چه می

دهم! من گفتم: ای خدای من! کسانی که بعد می
از من هستند، آنها را بر ولایت علیّ بن أبی طالب 

قیامت بر حوض مجتمع کن؛ تا همگی در روز 
 من وارد شوند.

در این حال وحی رسید که: ای محمّد! من  
در میان بندگان خودم قبل از آفرینش، حکم 

ام ـ و حکم من در میان ایشان جاری است کرده
 ـ که هر که را

  
  



_________________________________________________________________ 

847 

بخواهم به واسطۀ علیّ هلاک کنم، و هر که را 
بخواهم به واسطه علیّ هدایت کنم. و پس از تو، علم 

را به او دادم؛ و او را خلیفه بر أهل تو و اُمَّت تو  تو
پس از تو قرار دادم؛ و حکم جدّی و إرادۀ حتمی من 
است که: کسی را که او را مبغوض و دشمن دارد، و 

کند؛ داخل بهشت پس از تو ولایت او را إنکار می
ننمایم. و کسی که او را مبغوض بدارد، تو را مبغوض 

تو را مبغوض بدارد، مرا  داشته است؛ و کسی که
مبغوض داشته است؛ و کسی که او را دشمن بدارد، 
تو را دشمن داشته است؛ و کسی که تو را دشمن 
بدارد، مرا دشمن داشته است؛ و کسی که او را 
دوست بدارد، تو را دوست داشته است؛ و کسی که 
تو را دوست بدارد، مرا دوست داشته است؛ و من 

علیّ قرار دادم. و من به تو این فضیلت را برای 
ام که از صُلْب او یازده مَهْدیّ را خارج عنایتی نموده

کنم که همۀ آنها از ذرّیّۀ تو هستند، از بانوی بکر 
بتول! و از ایشان بیرون آورم مردی را که عیسی بن 
مریم در پشت سر او نماز بخواند. او زمین را از عدل 

از جور و ستم شده  کند، همچنان که از مردم پرپر می
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دهم از هلاکت؛ و باشد. به واسطۀ آن مرد، نجات می
دهم؛ کنم از ضلالت؛ و از کوری شفا میهدایت می

 بخشم.و از مرض بهبود می
وقت چه من عرض کردم: ای خدای من! آن 

 زمانی است؟! 
خداوند عزّوجلّ به من وحی کرد که: آن در  

و به زینت و وقتی است که علم را کنار بگذارند؛ 
جمال ظاهری مشغول شوند؛ و قرائت کنندگان 
قرآن زیاد شوند؛ ولی عمل به آن کم شود؛ و 
کشتار زیاد شود؛ و فقهاء دین کم شوند؛ و فقهای 
ضلالت و خیانت بسیار شوند؛ و شعراء یاوه سرا 

ها زیاد شوند؛ و قبورشان را مسجد گیرند؛ و قرآن
بیارایند؛ و ظلم  را زینت کنند؛ و مساجد را با طلا

و فساد بسار گردد؛ و کارهای زشت و ناپسندیده 
ظاهر شود؛ و امّت تو بدانها أمر شوند؛ و از 
معروف و پسندیده نهی گردند؛ و مردان به 
مردان، و زنان به زنان اکتفا کنند؛ و امرای از اُمَّت 
تو کافر شوند، و أولیای ایشان فاجر شوند؛ و 

ا أهل عدوان و ستم معاونان و دستیاران آنه
گردند؛ و صاحبان را و تدبیر امور آنها فاسق 
شوند؛ و در این هنگام سه بار خسوف واقع 

رود شود: یکبار در مشرق زمین، زمین فرو میمی
 و غرق
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شود؛ و یکبار در مغرب زمین؛ و یکبار در می
جزیرة العرب. و بصره به دست یک مرد از ذرّیّه تو 

شود؛ و کنند خراب میاو پیروی میاز  ١هاکه زنجی
مردی از أولاد حسین بن علیّ بن أبی طالب خروج 

خروج  ٢کند! و دجّال از مشرق زمین از سجستانمی
 شود!کند؛ و سفیانی ظاهر میمی

ها من عرض کردم: ای خدای من! این فتنه 
 بعد از من چه موقع خواهد شد؟! 

بلاء  پروردگار من به من به وحی فرستاد که: 
و حوادث بنی اُمیّه، و فتنه پسران عمویم عبّاس 

آید؛ و خدا به من از جمیع وقایع پیش می
موجوده، و آنچه را که بعداً تا روز قیامت پیش 

 آید خبر داد.می
و من چون به روی زمین هبوط کردم، تمام این  

مطالب و وقایع را به پسر عمویم رساندم؛ و رسالت 

وَ لِِلّه الْحَمْدُ عَلَّ ذَلکَِ کَمَا حَمدَِهُ خود را تأدیه کردم. 

                              
زَنْج و زِنْج گروهی از سیاه پوستان هستند، و به یک نفر از آنها زنجی  ١

 گویند؛ و در فارسی آن را زنگی خوانند.
گوید: سِجِستَان با کسر سین و جیم و سین مهملۀ دیگر « معجم البلدان»در  ٢

ون در آخرش، ناحیۀ کبیر و ولایت وسیعی است. و بعضی و تاء فوقانی با ن
اند که: سجستان نام ناحیه است و اسم شهر آن زَرنَج که بین آن و شهر گفته

 هرات ده روز راه و هشتاد فرسخ است و در ناحیۀ جنوبی هرات واقع است.



_________________________________________________________________ 

851 

ءٍ قَبْلِّ وَ مَا هُوَ خَالقُِهُ إلَی یَوْمِ  النَّبیُِّونَ وَ کَمَا حَمدَِهُ کُلُّ شَیْ

 .١الْقِیامَةِ 

مقام چهاردهم از حدیث منزلت، در وقت 
 رحلت رسول الله است در حضور انصار

*** 

                              
، حدیث أوّل از خاصّه، و ١٢٦ص « غایة المرام» ١
یف بن عمیره از بکر از س ٤٢٩ص « إعلام الوری»در 

بن محمّد از حضرت صادق علیه السّلام روایت 
کند که: خروج الثلاثة: السفیانی و الخراسانی و می

الیمانی فی سنة واحدة، فی شهر واحد، فی یوم 
واحد، و لیس فیها رایة بأهدی من رایة الیمانی، لأنّه 
یدعو إلی الحق. و از حسن بن یزید از منذر از 

کند که: قال: یه السّلام روایت میحضرت صادق عل
یزجر الناس قبل قیام القائم عن معاصیهم بنارٍ یظهر 
فی السّماء، و حمرةٍ تجلّل السماء و خسفٍ ببغداد و 
خسفٍ ببلد البصرة، و دماءٍ تسفک بها، و خرابِ 
دورها، و فناءٍ تقع فی أهلها، و شمولِ أهل العراق 

 خوف لا یکون معه قرار.
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مقام و موطن چهاردهم تصریحی است در  
حدیث منزله که رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
و سلّم در وقت رحلتشان در محضر أنصار مدینه، 

 اند.نموده
از سیّد ابن طاوس در طرفه « غایة المرام»در  

دهم ـ که در تصریح حضرت رسول أکرم صلّی 
 الله علیه و آله و سلّم در هنگام رحلت خود بر

 خلافت أمیرالمؤمنین علیه السّلام در
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از « طرائف»حضور أنصار مدینه است ـ از کتاب 
حضرت إمام موسی کاظم علیه السّلام، روایتی بسیار 
راقی با محتویات أکید در سفارش رسول خدا به 

 ١٤١أنصار آمده است، که ما تمام روایت را در ص 
ایم؛ و آورده« شناسیامام»از همین مجلد  ١٤٣تا ص 

در اینجا فقطّ به یک فقره از آن که راجع به حدیث 
 شود:منزله است اکتفا می

! مَصَابِیحِ الظَّلَامِ؛ وَ مَعَادِنِ الَله! اللهَ فِی أهْلِ بَیْتِی 
الْعِلْمِ وَ یَنَابِیعِ الْحِکَمِ وَمُسْتَقَرِّ الْمَلَائِکَةِ؛ مِنْهُمْ وَصِیِّی 

؛ ألَا مِنَّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی، وَ أمِینِی وَ وَارِثِی
  1هَلْ بَلَّغْتُ؟!
خدا را در نظر آورید! خدا را در نظر آورید » 

در أهل بیت من! چراغهای تابندۀ در ظلمات، و 
های حکمت؛ و محلّ های دانش؛ و چشمهمعدن

تمکّن و استقرار فرشتگان. و از آنهاست وصیّ 
ن، و نسبت او با من من، و أمین من، و وارث م

مثل نسبت هارون است با موسی! آیا من تبلیغ 
 « کردم و واقع أمر را رساندم؟

باید دانست که این چهارده مقام و موطن مختلف  

                              
 از خاصّه. ٥٨حدیث  ١٤٥و ص  ١٤٤ص « رامغایة الم» ١
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از گفتار رسول الله در خصوص حدیث منزله، و بیان 

نسبت أمیرالمؤمنین علیه السّلام با آن حضرت، به مثابه 

نسبت هارون با موسی بوده است؛ و گرنه مواطن و 

مقاماتی که رسول خدا او را به عنوان وزیر نامیده؛ و یا 

وزارت را برای وی طلب نموده  در دعاهای خود مقام

است بسیار است؛ و همچنین این چهارده موطن و مقام، 

مقاماتی است که ما بحمد الله و منهّ در أثر فحص به 

ایم؛ و شاید در واقع أمر بیش از اینها باشد؛ دست آورده

و بر متتبّع خبیر و متضلّع بصیر، مقامات و مواطن 

 مْدُ وَ لَهُ الْمِنَّةُ.دیگری مکشوف آید، وَلِِلّه الْحَ 

همچنان که گفتار رسول خدا را در حین مرگ  
به أمیرالمؤمنین علیه السّلام که فَإنَّکَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ 

! وَ لَکَ بِهَارُونَ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إذَا هَارُونَ مِنْ مُوسَی
مِ قُرَیْشٍ اسْتَضْعَفَهُ قَوْمُهُ وَ کَادُوا یَقْتُلُونَهُ، فَاصْبِرْ لِظُلْ

إیَّاکَ وَ تَظَاهُرِهِمْ عَلَیْکَ فَإنَّکَ بِمَنْزِلَةِ هَارُون وَ مَنْ 
 1تَبِعَهُ،

                              
پس ای علیّ منزلۀ تو با من مثل منزلۀ هارون است با موسی؛ و از برای تو » ١

به هارون، محلّ تأسّی و الگوی اقتدای خوبی است، در وقتی که قوم وی او 
را ضعیف شمردند و نزدیک بود او را بکشند! پس ای علیّ! تو هم بر ستمی 

رای هم بر علیه تو کنند شکیبا باش! و بر پشتیبانی ای که بکه قریش بر تو می
 «باشی!نمایند پایداری کن! زیرا که تو به منزله هارون و پیروان او میمی
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کمال الدّین و »تا آخر روایت را که در حدیث 

وارد شده است، پس از ورود فاطمه و « تمام النعمه
سرازیر شدن اشکهای او در حضور رسول خدا، و 

یّ را برای او؛ اگر بیان رسول خدا فضائل و مناقب عل
جُدا بگیریم از وصیّت به أنصار در حین مرگ، 
مقامات و مناقب و مواطن این حدیث به پانزده عدد 

 .١رسدمی
شود که آن روایتی که در و أیضا معلوم می 

از حضرت صادق « ینابیع المودّة»مودّت هفتم از 
از پدرانشان علیهم السّلام آمده است که در ده 

ا به أمیرالمؤمنین علیهما السّلام موضع رسول خد
اند؛ مواضع مهمّه بوده است؛ بیان منزله را نموده

 .٢نه جمیع مواضع
 بحث کلامی در مفاد حدیث منزلت

باید دانست که آنچه را که ما تا به حال از  
حدیث منزله بیان کردیم، در سند آن و موارد 

 اند؛ ومتعدّدی بود که رسول خدا آن را بیان کرده

                              
 
« شناسیامام»از همین مجلّد از  ١٥٨و ص  ١٥٧این حدیث را ما در ص  ١

 ایم.آورده
 ایم.از همین مجلّد آورده ٧٠این حدیث را ما در ص  ٢
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در موارد احتجاج و استشهاد به آن، و کتب 
علمائی که در آن ذکر شده است؛ و علمائی که 

اند، بوده است؛ و أمّا بحث کلامی آن را ذکر کرده
یعنی بحث در مفاد و محتوای مضمون آن و 
کیفیّت دلالت آن بر خلافت و وصایت و وزارت 
و إمامت أمیرالمؤمنین علیه صلوات الله و 

ین بطور مستقلّ نبوده است؛ مگر صلوات المصلّ
به عنوان إشاره و مگر گفتار مختصری از علّامه 

از  ٣٧٣تا ص  ٣٦٦أمینی که ما آن را در ص 
آوردیم؛ و دنبالۀ بحث « شناسیامام»همین مجلّد 

کشاندیم. سیّد مرتضی عَلَم الهدی  ٣٧٥را تا ص 
بحث   ٢و در تَلْخیص الشَّافِی  ١در کتاب شافی

صّل و کافی فرموده است؛ که آن شرح بسیار مف
کلام و بحث و تتمّۀ کلام صدوق در معانی 

کلام   ٤است، و مجلسیّ در بحار الأنوار  ٣الأخبار
 این دو استوانۀ علم را آورده است؛ و نیز

  
، و شیخ طبرسی در إعلام ٥شیخ مفید در إرشاد

                              
 ١٤٨، ص ١ریه قمریه ج هج ١٣٠١سیّد مرتضی، طبع سنگی، سنه « شافی» ١

 .١٦٧تا ص 
 .٢٣٤تا ص  ٢٠٦، ص ٢، ج ١٣٨٣طبع نجف، سنۀ « تلخیص الشّافی» ٢
 .٧٩تا ص  ٧٤ص  ١٣٧٩طبع مطبعۀ حیدری سنۀ « معانی الأخبار» ٣
 .٢٤٦تا ص  ٢٤٢، ص ٩طبع کمپانی، ج « بحار الأنوار» ٤
 .٨٥تا ص  ٨٣طبع سنگی، ص « إرشاد» ٥
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و شیخ محمد   ٢و ابن شهرآشوب در مناقب  ١الوَرَی
و غیرهم من الأعلام و  ٣دلائل الصدق حسن مظفّر در

 اند.الأساطین در کتب خود آورده

و ما قبل از ورود در این بحث، سزاوار است دو  

روایتی را که خود مبَیّن و شارح این حدیث مبارک است 

ذکر کنیم: أوّل شیخ صدوق از حسن بن محمّد بن سعید 

هاشمی در کوفه با سند متّصل خود از أبو هارون 

ی، روایت کرده است که او گفت: من از معنای عبد

قول رسول الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم به علّّ علیه 

هُ لانََبیَِّ  السّلام: أنْتَ مِنِّی بمَِنزِْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ أنَّ

: ، از جابر بن عبد الله انصاری، سؤال کردم! قَالَ بَعْدِی

تهِِ فِی حَیَاتهِِ وَ بَعْدَ وَفَاتهِِ، وَ اسْتَخْلَفَهُ بذَِلکَِ  وَالِله عَلَّ اُمَّ

ْ یَشْهَدْ لَهُ بَعْدَ هَذَا الْقَوْلِ  فَرَضَ عَلَیْهِمْ طاعَتَهُ، فَمَنْ لََ

لافَةِ فَهُوَ مِنَ الظَّالمِینَ   .٤باِلِْْ

او در پاسخ گفت: با این گفتار، سوگند به » 
ه بعد از خدا که: او را چه در حال حیاتش، و چ

                              
 .١٧٢تا ص  ١٧٠طبع مطبعۀ حیدری ص « إعلام الوری بأعلام الهدی» ١
 .٥٢٣و ص  ٥٢٢ص  ١ابن شهرآشوب، طبع سنگی، ج « مناقب» ٢
 .٢٢٥تا ص  ٢٢٣، ص ٢طبع نجف، ج « دلائل الصدق» ٣
 .٧٤ص « معانی الأخبار» ٤
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مردنش، خلیفۀ خود نموده است؛ و پیروی و 
اطاعت از او را بر اُمّت واجب کرده است؛ و بنا 
بر این بعد از این گفتار اگر کسی شهادت به 

 «خلافت او ندهد؛ حقّاً از ظالمین خواهد بود.
دوّم شیخ صدوق از أحمد بن حسن قطَّان با  

ده سند متّصل خود از أبو خالد کابلی روایت کر
است که او گفت: به حضرت سَیّدُ الْعَابِدِین عَلِیُّ 
بْنُ الْحُسَیْن علیهما السّلام گفته شد: مردم 

گویند: بهترین مردم بعد از رسول خدا صلّی می
الله علیه و آله و سلّم أبو بکر است؛ پس از آن 

 عمر؛ پس از او عثمان؛ و پس از او علیّ است!
خبری را که  حضرت گفتند: پس این مردم با 

سعید بن مُسَیِّب، از سَعْدُ بْنُ أبِی وَقََّاص، از 
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم روایت 

 کرده است که به عَلِیّ علیه السّلام
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گفت: اَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إلاَّ أنَّهُ 
ی مثل کنند؟! در زمان موس، چه میلَانَبِیَّ بَعْدِی

 1هارون چه کسی بوده است؟!
و شیخ مفید بعد از آنکه آمدن أمیرالمؤمنین  

علیه السّلام را در جُرْف به حضور رسول خدا و 
شِکْوۀ او را از منافقین بیان کرده است، و نیز بعد از 
آنکه جواب رسول الله را به او که: اِرْجِعْ یَا أخِی إلَی 

لَاتَصْلَحُ إلاَّ بِی أ وْ بِکَ! فَأنْتَ مَکَانِکَ! فَإنَّ الْمَدِینَةَ 
! أمَا خَلِیفَتِی فِی أهْلِ بَیْتِی وَ دَارِ هَجْرَتِی وَ قَوْمِی

، إلاَّ أنَّهُ تَرْضَی أنْ تَکُونَ مِنِّی بِمَنْزِلَةِ هِارُونَ مِنْ مُوسَی
بیان کرده است؛ چنین گفته است: این  2،لَانَبِیَّ بَعْدِی

ی الله علیه و آله و سلّم متضمّن گفتار رسول خدا صلّ
تنصیص آن حضرت بر إمامت أمیرالمؤمنین است؛ و 
اینکه او را از میان جمیع مخلوقات برای خلافت جدا 
کرده است؛ و دلیل بر فضیلتی است که هیچیک از 
اُمَّت را با او در این جهت شریکی نیست؛ و جمیع 

                              
 .٧٤ص « معانی الأخبار» ١
صَلاح استوار ای برادر من! به مدینه باز گرد، چون شهر مدینه در » ٢

ماند؛ مگر آنکه یا من و یا تو ماند؛ و از گزند آفات و فساد مصون نمینمی
باید در آن بوده باشد! و علی هذا تو خلیفه و جانشین من هستی در أهل بیت 
من، و در خانۀ هجرت من، و در میان قوم من؛ آیا راضی نیستی که رتبه و 

باشد با موسی به غیر از درجۀ  منزلۀ تو با من همان رتبه و منزلۀ هارون
 «نبوّت؟
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منازل و مقامات و خصائص هارون را نسبت به 
ی برای او اثبات نموده است، مگر آن خصائص موس

و آثاری که مانند أُخُوّت، عُرْف آن را تخصیص 
زند؛ و یا مانند نبوّتی که خود رسول خدا آن را می

بینی که تمامی درجات استثنا کرده است. مگر نمی
و مراتب هارون را نسبت به موسی مگر آنچه را که 

رای علیّ قرار داده لفظاً و یا عقلًا استثنا شده است، ب
 است؟!

هر کس در معانی آیات قرآن تأمّل کند؛ و به  
دقّت نگرد؛ و در روایات و أخبار وارده تفحّص 

آورد که: هارون، و تجسّس نماید؛ به دست می
برادر پدری و مادری موسی بوده است؛ و در أمر 
ولایت و إمامت او شریک بوده است؛ و در أمر 

لات پروردگار او شریک او نبوّت او، و تبلیغ رسا
بوده است؛ و اینکه خداوند سبحانه به واسطه 
هارون، پشت موسی را محکم نموده است، و 
هارون خلیفه و جانشین موسی بر قوم او بوده 
است؛ و همان درجه و مرتبه از إمامت و وجوب 

 إطاعت را بر قوم
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داشته است که موسی داشته است؛ و هارون 
ترین آنها در نزد ترین مردم و با فضیلتمحبوب

موسی بوده است. خداوند عزّوجلّ از زبان موسی 
 کند که:حکایت می
مْرِي  

َ
 لِ  أ

ْ رِي، وَ يَسِِّّ
ْ
حْ لِ  صَد

َ قالَ رَبِّ اشْْ

وْلِ  وَ اجْعَ 
َ
هُوا ق

َ
ق
ْ
ِ  يَف

 مِنْ لِسان 
ً
ة
َ
د
ْ
لْ عُق

ُ
لْ وَ احْل

رِي وَ 
ْ
ز
َ
 بِهِ أ

ْ
د
ُ
د
ْ
ِ  اش

خ 
َ
 أ
َ
لِ  هارُون

ْ
ه
َ
لِ  وَزِيرًا مِنْ أ

 
َ
رَك

ُ
ك
ْ
ذ
َ
ا وَ ن ً ثِير

َ
 ك

َ
حَك سَبِّ

ُ
ْ ن  

َ
مْرِي ك

َ
ِ  أ
 ف 
ُ
ه
ْ
كِ
ْ

شْ
َ
أ

ا ً ثِير
َ
 .١ك

بار پروردگار من! سینۀ مرا برای من بگشا! و » 
أمر مرا برای من آسان کن! و گره را از زبان من 

! و از برای من از أهل باز کن، تا سخن مرا بفهمند
من هارون را که برادر من است، وزیر من قرار 
بده! پشت مرا بدو استوار کن! و او را در أمر من 
شریک گردان؛ تا تسبیح تو را بسیار کنیم؛ و ذکر 

 « تو را بسیار گوئیم!
خداوند این سؤال و حاجت موسی را پاسخ  

ا مثبت داد؛ و در این تمنّا و خواهش مسئلت او ر
 يا  برآورد؛ آنجا که گوید:

َ
ك
َ
ل
ْ
 سُؤ

َ
وتِيت

ُ
 أ
ْ
د
َ
ق

 .٢مُوس  
إی موسی؛ حاجتت برآورده شد؛ و مسئلتت » 

                              
 : طه.٢٠از سورۀ  ٣٤تا ص  ٢٥آیات  ١
 از همان سوره. ٣٦آیۀ  ٢
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 « داده شد!
و نیز خداوند از زبان موسی، خطاب به  

وَ قالَ  کند:هارون در قرآن کریم حکایت می

  مُوس  
ْ
صْلِح

َ
وْمِ  وَ أ

َ
ِ  ق
ِ  ف 
ت 
ْ
ف
ُ
ل
ْ
 اخ

َ
خِيهِ هارُون

َ
لِْ

سِدِينَ 
ْ
مُف
ْ
بِعْ سَبِيلَ ال

َّ
ت
َ
 .١وَ لا ت

و موسی به برادرش هارون گفت: در میان » 
قوم من به عنوان خلافت و جانشینی بمان! و 
إصلاح اُمُور اُمّت را بنما؛ و از راه مفسدان پیروی 

 « مکن!
این آیات، چون رسول خدا صلّی الله و بنا بر  

علیه و آله و سلّم، أمیرالمؤمنین علیه السّلام را 
نسبت به خودش، همان نسبت هارون با موسی 
را قرار داده است؛ برای أمیرالمؤمنین واجب و 

شود جمیع مقامات و درجاتی را که ثابت می
هارون داشته است مگر آنچه را که عرف 

خُوَّت؛ و مگر آنچه را زند همچون أُتخصیص می
کند همچون نبوّت؛ و این لفظ روایت استثناء می

فضیلتی است که هیچیک از مخلوقات با 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام در آن شریک نیستند؛ و 
در مفاد و معنای این حقیقت با او برابر نیستند؛ و 
در هیچ حالی از أحوال، در نزدیکی و قُرْبِ این 

 فضیلت نیز
  

                              
 : اعراف.٧از سورۀ  ١٤٢آیۀ  ١
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 .١توانند قرار گیرندمین

و شیخ مظفّر بعد از بیان این آیات، و حدیث  
منزله، و حدیث و دعای رسول الله پس از نزول این 
آیات که: خداوندا تو هم علیّ را وزیر قرار بده؛ و 
 2استجابت دعای او که: یَا أحْمَدُ قَدْ اُوتِیتَ مَا سَأَلْتَ 

وید: این آیه گ« آنچه مسئلت نمودی به تو داده شد!»
مبارکه اگر چه در أصل نزولش، ربطی به 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام نداشته است؛ و لیکن چون 
ممکن است به ضمیمۀ أحادیث حاکی از دعای 

                              
کنیم، معلوم ایم و بیان می. و از آنچه ما بیان کرده٨٥و ص  ٨٤ص « إرشاد» ١

 در مقام تضعیف ١٥١، ص ٣ج « سیرۀ حلبیّه»شود که آنچه را که در می
دلالت این حدیث بر امامت آن حضرت آورده است، تا چه اندازه ضعیف و 
بی پایه است. در این سیره بعد از آنکه حدیث منزله را نقل کرده است چنین 

اند که این حدیث نصّ گفته است: آنچه را که رافضه و شیعه ادّعا کرده
و استثناء تفصیلی است بر خلافت علیّ کرّم الله وجهه از جهت عموم منزله 

نبوّت، مردود است به آنکه این حدیث همان طور که آمدی گفته است 
صحیح نیست؛ و بر فرض صحّت آن ـ بلکه صحّت آن مسلّم است چون در 

 ـمی گوئیم: خبر واحد است؛ و هر یک از رافضیان صحیحین وارد شده است 
جیّت دانند و بر فرض حو شیعیان خبر واحد را در مسئله امامت حجّت نمی

شود؛ زیرا که مراد از این حدیث همچنان که آن، از آن استفاده عموم نمی
ظاهر آن دلالت دارد، آنست که: علیّ کرّم الله وجهه در مدت غیبت رسول 
خدا در تبوک خلیفه و جانشین او در خصوص أهل او بوده است، همان 

بت او از طور که هارون خلیفه و جانشین موسی در میان قوم او در مدّت غی
ایشان بوده است برای مناجات پروردگارش؛ و بر فرض قبول عمومیّت 
حدیث، تخصیص خورده است؛ و عامّ تخصیص خورده، در أفراد باقیمانده 
حجّت نیست؛ و اگر هم حجّت باشد حجیّتش ضعیف است؛ و رسول خدا 

ود صلّی الله علیه و آله و سلّم در سفرهای متعدّدی، غیر از او را خلیفۀ خ
 آید همگی آنها نیز خلیفه باشند.هذا لازم مینموده است فعلی

 .٢٢٤و ص  ٢٢٣، ص ٢ج « دلائل الصّدق» ٢
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رسول خدا، آن را دلیل بر إمامت آن حضرت گرفت؛ 
صحیح است که این آیه را نیز از جمله أدلّۀ آیات 

 .1مقرآن بر إمامت علیّ به شمار آری
حال که این دو روایت و کلام مفید و مظفّر را  

آوردیم؛ و دانستیم که: این آیات مبارکات با 
ضمیمۀ أحادیث نبویّه در منزله، و دعای آن 
حضرت در قرار دادن علیّ را به منزله هارونیّه، و 
استجابت دعای حضرت را مثل استجابت دعای 

در  ایموسی؛ دیگر برای قاری و یا مستمع، شبهه
 جمیع منازل و مراتب حضرت

  
  

                              
 .٢٢٤، ص ٢ج « دلائل الصّدق» ١
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أمیرالمؤمنین علیه السّلام از إمامت و ولایت و 
گذارد؛ برای شرح و خلافت و وزارت، باقی نمی

تفصیل سخن و نکات واردۀ در حدیث منزله 
 گوئیم:می

در این حدیث به نحو عمومیّت و استیعاب،  
همگی منازل و مقامات هارون برای أمیرالمؤمنین 

لسّلام غیر از اُخُوَّت که معلوم است خارج علیه ا
است؛ و غیر از نُبُوَّت که خود رسول الله آن را 
إخراج کرده است؛ ثابت و مقرّر شده است. و از 
جملۀ مقامات هارون، إمامت و ریاست بر اُمَّت 
در زمان غیبت موسی، در رفتن به کوه طور؛ و از 
جمله خلافت و عنوان جانشینی و وزارت که 

مان مقام دوّمی است در میان جمیع اُمَّت، چه ه
در حیات و چه در ممات، در صورت فرض بقاء 

باشد؛ و جمیع این هارون بعد از موسی، می
مقامات با نصّ صریح عمومیّت حدیث منزله از 
وزارت و معاونت مختصّه در أمر نبوّت، و از 
إمامت و ولایت، و از خلافت، و عنوان قائم 

حیات و چه بعد از ارتحال رسول مقامی، چه در 
خدا برای أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی طالب ثابت 

 است.
و این استیعاب و استغراقِ مفاد حدیث نسبت  

 آید:به تمامی منازل از دو جهت به دست می
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اوّلَ: از جهت إجراء مقدّمات حکمت در لفظ  
مَنْزِلَه همچنان که در فنّ اصول فقه از آن بحث 

ین طریق که اگر از لفظ منزله، منزلۀ شود. بدمی
خاصّی مراد باشد، مانند خصوص وزارت؛ و یا 
خصوص إمامت و غیرهما، باید بیان شود؛ و 

آید بیان مطلق و عدم بیان قید آن با گرنه لازم می
فرض لزوم قید و اراده مُقیّد بما هو مُقَیّد. و این 
گونه تلفّظ از شخص حکیم غلط است. و اگر 

منزله، منزلۀ مخصوصی نباشد؛ بلکه به  مراد از
نحو مهمله یعنی یکی از منازل غیر معیّن، هر چه 

گونه تلفّظ نیز هَذَر و عَبَث باشد، بوده باشد؛ این
گوید؛ و هَذَراً است؛ و شخص حکیم هَذْیان نمی

گشاید. پس بنا بر این بناچار باید و عَبَثاً لب نمی
ه کرده باشد، و از لفظ منزله جمیع منازل را إراد

 هو المطلوب.
دوّم: آنکه استثناء، عبارت است از إخراج  

شد، در جمله معنی و یا چیزی که اگر إخراج نمی
مستثنی منه به طور عموم وارد شده بود. یعنی 

 خروج از معنای عامّ 
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و شاملی که در جملۀ مستثنی منه إراده شده 
هُ لَانَبِیَّ است. و چون در این حدیث، عبارت إلاَّ أنَّ

آید نبوّت که بَعْدِی وارد شده است؛ به دست می
یکی از منازل است؛ و استثناء گردیده است؛ از 
معنای عامّ و شاملی بوده است که در عبارت مستثنی 
منه آمده؛ و آن لفظ منزله است. پس لفظ منزله به 

 معنای همگی منازل و مقامات است.
مراد از لفظ بَعْدی  در اینجا نیز ناگفته نماند که 

در عبارت إلاَّ أنَّهُ لَانَبِیَّ بَعْدِی به معنای بعد از مردن 
من نیست؛ بلکه به معنای بعد از نبوّت من است. و 

فرماید: دیگر پس از این پیغمبری من، رسول خدا می
پیغمبری نیست؛ چه آن پیامبر در زمان حیات من 

 باشد، و چه بعد از مرگ من.
شود که عبارت أنْتَ روشن میو از اینجا  

، شامل تمامی منازل برای بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی
شود؛ از وزارت، و إمامت، و آن حضرت می

خلافت، چه رسول خدا در زندگی باشند؛ و چه پس 
از رحلت، همچنان که همۀ این منازل، برای هارون 
به همین گونه ثابت بود؛ و نیز استخلاف رسول خدا 
أمیرالمؤمنین را در شهر مدینه در واقعۀ تبوک که 
بدون شکّ یکی از مواطن و مواقف این حدیث 

 است؛ بر این معنی دلالت دارد.
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و به طور کلّی هر کس بدین حدیث بنگرد،  
بیند که: رسول خدا برای مقام والای أمیر می

اند؛ و در مؤمنان، مقام شخص دوّمی را بیان کرده
قْ و فَتْق و قضآء و حکومت و تمام اُمور از رت

سپهسالاری و سیادت و ولایت در مرتبۀ دوّم 
قرار داشته؛ و شخص رسول خدا شخص أوّل 

اند و إمامت أمیرالمؤمنین علیه السّلام نه تنها بوده
بعد از رحلت رسول خدا بوده است؛ بلکه در 
زمان حیات آن حضرت إمام و والی مقام ولایت 

در درجه و مرتبۀ دوم، و در اند. غایة الأمر بوده
طول امامت و ولایت رسول الله؛ نه در عرض آن. 
و اینست مقام و مرتبه شخص دوّمی که از 

آید؛ و به عنوان استخلاف و حدیث بدست می
جانشینی مورد مذاکره است. یعنی در درجۀ دوم 
و در صورت غیبت و یا ارتحال رسول خدا بوده؛ 

ۀ دوّم همچنان که و یا در حضور، و لیکن در رتب
 .١رساندمعنای وزیر این حقیقت را می

                              
بدین روایت استدلال بر امامت آن « تجرید الاعتقاد»علّامه طوسی در  ١

حضرت کرده است و گفته است: و لحدیث المنزلة المتواترة. و شارح 
ی در شرح آن گفته است: بیان این دلیل آنست که بگوئیم: منزله اسم قوشچ

جنس مضاف است و دلالت بر عموم دارد مانند معرّف به ألف و لام، به دلیل 
صحّت استثناء؛ و چون نبوّت استثناء شود بقیّۀ مناصب برای هارون علیه 

ی در اُمور و ماند و از جمله آنست که خلیفۀ او باشد و متولّالسّلام باقی می
متصرّف در مصالح عامّه و رئیس مفترض الطّاعه در صورت حیات او پس 
از موسی علیه السّلام بوده باشد؛ زیرا که سزاوار مقام نبوّت نیست که این 
درجۀ رفیعۀ ثابته در حال حیات موسی با وفات او از بین برود؛ و چون 
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و اگر کسی بگوید: این حدیث منزله، إثبات  

مقامات هارون را برای علیّ بن أبی طالب 
دانیم که هارون فقط در زمان کند؛ و چون میمی

حیات موسی، خلیفۀ او در غیبت او بوده است؛ 
ز نه بعد از رحلت موسی؛ زیرا که او زودتر ا

برادرش موسی، بدرود حیات گفته است؛ بنا بر 
این بدین حدیث إثبات خلافت أمیرالمؤمنین 
علیه السّلام را بعد از ارتحال رسول خدا صلّی 

 توانیم بکنیم! الله علیه و آله و سلّم نمی
در پاسخ گوئیم: از این حدیث منزله، إثبات  

جمیع منازل هارون را نسبت به موسی برای 
کنیم؛ و در أمیرالمؤمنین نسبت به رسول الله می

اینجا دو وصف: یکی تعلیقی، و دیگری تحقیقی 
 برای هارون ثابت است:

                              
با طریق إمامت نخواهد باشد؛ بنا بر این جز تصریح شده است که نبوّت نمی

بود. آنگاه در صدد جواب بر آمده است و به وجوه غیر صحیح پنداری 
خواسته است این حقیقت را بپوشاند از جمله آنکه گفته است: این روایت 
خبر واحد است و در مقابل إجماع بر خلافت شیوخ ثلاثه قیام ندارد؛ و در 

حدیث دلالتی بر نفی امامت سه خلیفۀ  آخر گفته است؛ و بعد اللَّتیَّا و الّتی این
کند. و پس از بحث کافی که ما نمودیم معلوم قبل از علی علیه السّلام نمی

شد که نه تنها حدیث قطعی الصّدور و متواتر است؛ بلکه ما فوق حدّ تواتر 
است چنانکه اگر به حدیث متواتری بخواهیم مثال بزنیم باید به این حدیث 

آورتر همین کلام أخیر اوست که این حدیث همه خندهمثال بزنیم؛ و از 
کند؛ و این منافات با خلافت خلفای ثلاثۀ ولایت و امامت علیّ را إثبات می

گوئیم: علیّ خلیفه و امام است، غایة الأمر در پیشین ندارد؛ زیرا که ما هم می
رتبه چهارم. و نظیر همین گفتار مضحک را نیز در حدیث متواتر غدیر 

 یم. فسبحانک ما أضیق الطّرق علی من لم تکن دلیله.دید
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وصف تعلیقی آنست که بگوئیم: یکی از  
بعد از مقامات هارون اینست که اگر زنده بود، 

حضرت موسی خلیفۀ او بود، و این وصف 
تعلیقی برای علیّ بن أبی طالب نیز هست. یعنی 
در صورت حیات او پس از رسول خدا خلیفۀ او 

باشد. غایة الأمر در هارون موضوع و شرط می
این قضیّۀ شرطیّه، متحقّق نشد یعنی زنده نبود؛ و 

 در علیّ بن
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أبی طالب متحقّق شد و زنده بود. و تمامی 
اند که: صدق قضیّه شرطیّه منوط به منطقیّین گفته

صدق مقدّم و شرط آن نیست. هر جا مقدّم و شرط 
آید؛ و هر جا نیامد، آمد، جزاء و تالی به دنبال آن می

آید. و این آمدن و یا نیامدن جمله شرطیّه أبداً نمی
رد. قضیّه صادق است ربطی به صدق أصل قضیّه ندا

در هر حال، اگر شرط وجود پیدا کرد، جزا هم 
شود، و اگر وجود پیدا نکرد، متحقّق متحقّق می

 شود.نمی
وصف تعلیقی یعنی خلافت هارون بر فرض  

صورت حیات او برای أمیرالمؤمنین هست. 
شرط این قضیّه دربارۀ هارون وجود پیدا نکرد و 

أبی طالب؛ وجود  خلیفه نشد؛ و دربارۀ علیّ بن
 پیدا کرد و خلیفه شد.

برای دریافتن حقیقت این مطلب، شیخ  
زند؛ صدوق، مثال شیرین و لطیف و صحیحی می

گوید: اگر خلیفه مثلًا به وزیر خود بگوید او می
که: بر عهدۀ تست که هر روزی که زَیْد تو را ببیند 
به او یک دینار بدهی! و بر عهدۀ تست که به 

در صورت همان شرطی را که برای عَمُرو هم 
زَیْد نمودم، یک دینار بدهی! در این صورت 

شود همان را که برای زَیْد برای عَمْرو مقرّر می
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 مقرّر شده است.
پس اگر زَیْد سه روز نزد وزیر آمد، و او را  

دید، و سه دینار از او گرفت؛ و دیگر نیامد و 
و  دینارش قطع شد، و لیکن عَمْرو سه روز آمد

سه دینار را گرفت؛ برای او چنین حقّی هست که 
روز چهارم و پنجم و همینطور پی در پی أبداً 
بیاید؛ و تا وقتی که حیات دارد یومیّه و مقرّر خود 
را از وزیر بگیرد، و بر عهدۀ وزیر است که تا 
وقتی که عَمْرو زنده است، هر روزی که به نزد او 

اگر چه زَیْد غیر از بیاید، یک دینار به او بدهد؛ و 
همان سه روزی را که آمده، چیزی از وزیر 

 نگرفته باشد.
و وزیر چنین توانی ندارد که به عَمْرو بگوید:  

دهم مگر به همان مقداری من به تو چیزی نمی
که زید گرفته بود. زیرا که در شرطِ زید این بود 
که: هر وقتی که آمد به او باید دیناری بدهی! و 

آمد، دینارهای هم علاوه بر آن سه روز میاگر باز 
گرفت؛ و لیکن عَمْرو این شرط را دیگری می

عملی کرد؛ و به سوی وزیر آمد؛ پس بر وزیر 
 واجب است که دینارهای بیشتری به او بدهد.

و همچنین است که اگر در شرطِ هارون  
 وصیّ این باشد که: خلیفۀ قوم موسی

  
  



874 

ثابت شود؛ و علیّ  شود. و این شرط برای علیّ 
در قوم باقی بماند، و زنده باشد؛ لازم است که خلیفۀ 
پیغمبر در اُمَّتش گردد، نظیر همین مثالی را که ما برای 
زَیْد و عَمْرو زدیم؛ و این گفتار اگر بر قیاس صحیح 

 .١و برهان قطعی عرضه شود؛ قابل إنکار نیست
وصف تحقیقی یعنی خلافت هارون محقّقاً  

ان حیات او، و این برای أمیرالمؤمنین علیه در زم
 السّلام محقّق هست.

یعنی هارون در زمان حیات موسی تحقیقاً و  
فعلًا خلیفه بوده است؛ و این خلافت با مرگ او 
قبل از موت موسی منقطع شد، و پایان پذیرفت؛ 
و أمیرالمؤمنین علیه السّلام در زمان حیات رسول 

و سلّم نیز تحقیقاً و فعلًا  خدا صلّی الله علیه و آله
خلیفه بوده است، و این خلافت با إدامۀ حیات 
او تا بعد از رحلت رسول الله إدامه یافت. فلهذا 
او خلیفه آن حضرت و إمام و والی بر اُمَّت بعد 

 از ارتحال رسول خدا بوده است.
و لا یخفی آنکه این دو وصف تعلیقی و  

ارون و تحقیقی، دو وصف ثابت از أوصاف ه
 توانندأمیرالمؤمنین هستند؛ و هر کدام مستقلاًّ می

در قیاس و برهان ولایت أمیر مؤمنان قرار گیرند، 
                              

، از ٢٤٢، ص ٩طبع کمپانی، ج « بحار الأنوار»، و ٧٦ص « معانی الأخبار» ١
 شیخ صدوق.
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و فرق آن دو فقطّ در تعلیق و تحقیق است؛ گرچه 
در منشأ با هم یکی باشند. تعلیق یعنی مُعَلَّق بودن 
خلافت هارون بر حیات او بعد از موسی؛ و 

این وصف خلافت او، تحقیق یعنی محقّق بودن 
 در زمان حیات موسی.

و این دو وصف هر یک جداگانه از حدیث  
منزله برای أمیرالمؤمنین علیه السّلام استفاده 

 شوند.می
و اگر کسی بگوید: از کجا معلوم است که  

هارون بر فرض حیات او تا بعد از رحلت موسی، 
 شد؟خلیفۀ او می

امات و در پاسخ گوئیم: این استفاده از مق 
درجات هارون است که أوّلًا پیامبر بوده؛ و پس 
از مقام حضرت موسی، أفضل أهل زمان بوده، و 

ترین مردم در نزد موسی بوده؛ و نایب او در موثّق
 جمیع علوم او بوده است.

این منازل و مقامات برای هارون مشهور  
 است؛ و اگر کسی بخواهد یکی از
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آنها را إنکار کرده است. آنها را إنکار کند؛ جمیع 
و علی هذا خَلْعِ هارون را از مقام خلافت بعد از 
ثبوت آن، باید به واسطۀ منقصتی و یا جهالتی و یا 
ضلالتی باشد که در او پدیدار شده باشد، و عروض 

 این عوارض بر پیغمبر جائز نیست.
و بنا بر این بدون شکّ در صورت إدامۀ  

ی، جانشین او حیات تا بعد از ارتحال موس
 .١شده استمی

                              
اند از جمله عبارات محیی الدّین عربی که بعضی دلیل بر تشیّع او دانسته ١

فصّ چون او این «. فصوص الحکم»عنوان فصّ هارونیّه است در کتاب خود 
فصّ حکمةٍ امامیّةٍ فی کلمة هارونیّةٍ. قاضی : را با این جمله آغاز نموده است

نور الله شوشتری یکی از شواهد بر تشیّع او را همین جمله دانسته است. ملّا 
سیّد صالح خلخالی که از مبرّزین شاگردان سید ابو الحسن جلوه بوده است 

محیی الدّین عربی گوید: تفهیم منسوب به « شرح مناقب اثنا عشر»در مقدّمه 
اشعار این عبارت بر حدیث منزله، شرح مبسوطی لازم دارد. آنگاه پس از 

شیخ « ارشاد»بیان حدیث مستفیض بل متواتر منزله را از احمد حنبل و از 
مفید گوید: بالجمله رؤسای علمای امامیّه رضوان الله علیهم اجمعین از این 

برهان قاطعی استخراج نموده گویند:  حدیث شریف بر خلافت آن حضرت
تمامی منزلتهای هارونی به قرینۀ عموم منزله و وجود استثناء نبوّت به 

جملۀ آن مقتضای این حدیث متواتر برای حضرت أمیر ثابت است. و من
ها خلافت وی بوده برای حضرت موسی، پس حضرت أمیر نیز از منزلت

باشد بلا فصل محمّدی می روی میزان عمومی این حدیث دارای خلافت
کما فی هارون لموسی. فضلای سنّت و جماعت که در اطفاءِ نورانیّت این 

اند، در جواب این احتجاج برهان با هر زحمت عصبیّت بر خود راه داده
واضح چنین گویند که اثبات خلافت حضرت أمیر به میزان عمومی این 

هارون مسلّم  حدیث در صورتی صحیح است که وجود خلافت در خود
باشد تا آنکه به میزان عموم منزله، نظیر همان خلافت برای حضرت أمیر 
ثابت شود، و حال آنکه حضرت هارون خود أصالةً شریک نبوّت موسی بوده 
نه خلیفه و جانشین وی؛ چنانچه شارح قوشچی گوید: و لو سلّم فلیس من 

ا هو مقتضی الامامة، لأنّه منازل هارون الخلافة و التصرّف بطریق النیّابة علی م
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این بحثی را که بدین طریق در اینجا نمودیم،  
واقع مطلب است؛ و جوابگوی شبهات غیر واردۀ 

 مخالفین.
  

  

                              
شریک له فی النّبوّة. و قوله اخلفنی لیس استخلافا بل مبالغة و تأکیدا فی 

که شیخ القیام بأمر القوم. چون این مقدّمات معلوم شد گوئیم: ازآنجائی
عارف را هوای تشیّع بر سر بوده از این عبارت دو گونه بشارت از حدیث 

در ظاهر عبارت نصب نموده بطوری که منزله داده: یکی آنکه ایهامی 
ممکنست از ظاهر عبارت بطور ایهام چنین قصد شود که حکمت طائفۀ 
إمامیّه در کلمۀ هارونیّه است که حدیث منزله و لفظ اخلفنی باشد. و دیگر 
آنکه بجهت مخالفت علمای جماعت از انکار خلافت هارونی که عقیدۀ آن 

رونی را صریحاً با لفظ امامت جماعت است، استکشاف نموده مقام ها
 ٤١عبارت آورد، و از مخالفت آن جماعت مبالات نکرد. )شرح مناقب، ص 

 (٤٦تا ص 
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و امّا آنچه را که شیخ صدوق در جواب این  
شبهه که این منزله را پیامبر برای علیّ در زمان 
حیات خودش معیّن کرده است، فرموده است؛ 

 ت و مستلزم اشکالاتی است:تمام نیس
کنیم که: مراد از او فرموده است: ما إثبات می 

ای را که رسول خدا در حدیث منزله برای منزله
علیّ علیه السّلام معیّن کرده است، آن منزله را 
برای او بعد از وفات خودش قرار داده است؛ نه 

 برای علیّ در زمان حیات خود.
ری محصّلًا به و بعد از شرح و تفصیل بسیا 

 دو دلیل در صدد إثبات این مدّعی بر آمده است.
أوَّل آنکه: چون نفی نبوّت در جمله إلاَّ إنَّهُ لَا  

نَبِیَّ بَعْدِی به جهت علّت فضیلت و منزلتی است که 
شده است؛ بنا بر این نفی نبوّت از موجب نبوّت می

علیّ، باید در وقتی باشد که آن فضیلت برای او 
د هارون در همان وقت مقرّر شده باشد؛ و چون همانن

نفی نبوّتی را که رسول خدا بعد از خودش نموده 
تواند این منزله برای است، بعد از وفات اوست؛ نمی

علی در زمان حیات او باشد. زیرا این موجب لغویّت 
گردد که: أنْتَ مِنیِّ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی گفتار می

حیات رسول الله بگیریم؛ آنگاه جملۀ ألاَّ  را در زمان
أنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعْدِی را بعد از وفات او، و باید حتماً 

 مُسْتَثنیٰ و مستثنیٰ منه در یک زمان بوده باشند.
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دوّم آنکه: چون استثناء نبوّت بعد از حیات  
ای که موجب نبوّت شود، شده است؛ اگر منزله

آید که علیّ در زمان در حیات باشد؛ لازم می
حیات رسول خدا پیغمبر باشد؛ و این أمر فاسد 

 است.
و اگر کسِ بگوید: مراد از گفتار رسول خدا در  

مردن. این لفظ بَعْدِی بعد از نبوّت باشد؛ نه بعد از 

آید از خبری که گفتار اشتباه است؛ زیرا که لازم می

دٍ صلّّ مسلمین روایت کرده هُ لاَ نَبیَِّ بَعْدَ مُحمََّ اند که إنَّ

الله علیه و آله و سلّم )بعد از محمّد پیامبری نیست( 

طور استفاده شود که: در زمان حیات رسول خدا این

که بعد از ارتحال پیغمبری نیست؛ و لیکن اشکالی ندارد 

 .١او پیامبرانِّ بیایند

  
و شیخ طبرسی نیز دچار اشتباه دیگری در  

استدلال شده است: او در وجه دوّم از استدلال 
خود، بدین حدیث گوید: چون لفظ بَعْدِی 
دلالت بر بعد از رحلت رسول خدا دارد؛ این خبر 
دلالت بر ثبوت جمیع منازل هارون برای 

                              
 .٧٨تا ص  ٧٦ص « معانی الأخبار»خلاصۀ گفتار صدوق در کتاب  ١
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أمیرالمؤمنین علیه السّلام بعد از وفات رسول 
 کند.خدا می

ا استثناء در خبر دلالت بر بقاء منازلی برای زیر 
أمیرالمؤمنین علیه السّلام بعد از رسول خدا دارد 
که استثناء نشده است. زیرا همان طور که اگر 

فهماند که: آنچه را که استثناء مطلق باشد، می
استثناء نشده است؛ نیز مطلق است؛ همینطور اگر 

اند که: آنچه فهممُقَیََّد به حال و یا وقتی شد، می
را که استثناء نشده است؛ نیز در همان حال و یا 
وقت بوده است. مثل گفتار گوینده که بگوید: 
من یاران خودم را زدم مگر زید را در خانه؛ که 
دلالت دارد بر اینکه زدن یاران او در خانه واقع 

 .١شده است
و نظیر این اشتباه را نیز ابن شهرآشوب نموده  

گوید: و به جهت آنکه آن حالی  است؛ آنجا که
شود؛ لازم است که که مستثنی در آن نفی می

برای مستثنی منه ثابت باشد؛ به جهت لزوم 
 مطابقه بین آن دو.

و چون رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم  
اند؛ لازم استثناء نبوّت را پس از وفات خود نموده

یز بعد از ها ناست که غیر از نبوّت از سایر منزله
 .٢وفات بوده باشد

                              
 .١٧٢و ص  ١٧١ص « إعلام الوری» ١
 .٥٢٣، ص ١ابن شهرآشوب، طبع سنگی، ج « مناقب» ٢
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اشتباه این بزرگواران در این بوده است که  
کلمۀ بَعْدِی را پس از رحلت رسول خدا معنی 

اند صدر حدیث را نیز اند؛ فلهذا ناچار شدهکرده
در آن وقت بگیرند. و إشکالات این بسیار است. 
از جمله آنکه کلمۀ بَعْد، إطلاق دارد؛ چه در زمان 

در ممات. زیرا اگر به معنی بعد از  حیات، و چه
آید که بفهماند: بعد از نبوّت گرفتیم؛ لازم نمی

ممات جائز است پیغمبری بیاید؛ بلکه إطلاق آن 
کند. و جمله نفی هرگونه آمدن رسولی را می

مستثنی اگر مطلق باشد؛ ضرری ندارد که جملۀ 
مستثنی منه آن مقیّد باشد. مثل آنکه بگوئیم: من 

 ران خود را إکرام کردم،همه یا
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فهماند که إکرام مگر زید را در خانه. و این نمی
 یاران همگی در خانه بوده است.

و علاوه بر تمام اینها صدور این حدیث در  
وقت عزیمت به تبوک جای شبهه نیست؛ و در 
نزد همگی از عامّه و شیعه مورد اتّفاق است؛ 

ؤمنین را در توان انتصاب أمیرالمآنگاه چگونه می
وقت مفاد و مدینه به این حدیث اثبات نمود؛ آن

معنای آن را که منزله است؛ بعد از رسول خدا 
فهماند که: دانست؟! و اصولًا این حدیث می

أمیرالمؤمنین علیه السّلام مطلقاً مثل هارون دارای 
مناصب و مقاماتی در زمان رسول الله بوده است؛ 

و رسالت پیغمبر أکرم و شخص دوّمِ عالَمِ نبوّت 
بوده است. و این معنای مستفاد از این حدیث، 
منافات با منازل او در خصوص زمان بعد از فوت 

 کند.رسول خدا می
ختم کتاب و علّت عدم پیروی أکثریّت منحرف 

 از أمیرالمؤمنین علیه السّلام
باری بعد از این همه نصوص و تصریحات  

رالمؤمنین بر مقام رسول الله در نصب و تعیین أمی
جانشینی و إعطاء منزلۀ هارونی، اگر کسی 
بگوید: چطور ممکن است مخالفت این نصوص 

نشین کرد؟ شود علیّ را خانهرا نمود؟ چطور می
شود حقّ مُسَلَّم او را غصب کرد؟ چطور می
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چگونه متصوّر است أکثریّت أفراد پس از رسول 
 خدا از بیعت با او سرپیچی کنند؟

همانست که استادنا الأکرم علّامۀ جواب  
طباطبائی رضوان الله علیه به طور إجمال در 

 اند:تعریف شیعه بیان کرده
شیعه از راه بحث و کنجکاوی در درک » 

فطری بشر، و سیرۀ مستمرّۀ عقلاء انسان، و تعمّق 
در نظر أساسی آئین اسلام که إحیاءِ فطرت 

مطالعۀ  باشد، و روش اجتماعی پیغمبر اکرم، ومی
پس از رحلت به وقوع  آوری کهحوادث أسف

هائی که دامنگیر إسلام و پیوسته، و گرفتاری
مسلمین گشته، و به تجزیه و تحلیل در کوتاهی 

های اسلامی قرون أوّلیّۀ انگاری حکومتو سهل
رسد که: از گردد، به این نتیجه میهجرت، بر می

و سلّم نصّ ناحیۀ پیغمبر أکرم صلّی الله علیه و آله 
کافی در خصوص تعیین إمام و جانشین پیغمبر 
رسیده است، آیات و أخبار متواتر قطعی مانند 
آیه وَلَایت و حدیث غَدِیر و حدیث سَفِینَة و 
حدیث ثَقَلَیْن وحدیث حَقّ و حدیث مَنْزِلَت 
وحدیث دَعْوَتِ عَشِیرَة اقْرَبِین و غیر آنها به این 

 معنی دلالت داشته و
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ای دواعی تأویل شده و ارند؛ ولی نظر به پارهد
 .١«سر پوشی روی آنها گذاشته شده است

و جواب همانست که ابن مَکّی نیلی در اشعار  
خود آورده است که اگر اجماع صحیح باشد، 
همیشه و همگی إجماع بر علیه حقّ و برای إبطال 

اند. او در ردّ دو بیت یُوسُف وَاسِطِیّ که آن نموده
طعن بر أمیرالمؤمنین علیه السّلام و تخلّف او در 

از بیعت سقیفه بعد از رسول خدا آورده است؛ 
 چنین گوید:

 
 
 
 
 
 
 

ـ آگاه باش! بگو به آن کس که در گفتار ١ 
کفرآمیز خود گفته است؛ و پروردگار من بر گفتار 

 او گواه است:
ـ )در وقتی که تمامی مردم بر پیروی از ٢ 

                              
 استاد علّامۀ« شیعه در اسلام» ١
 .١١٤و ص  ١١٣هجری قمری، ص  ١٣٨٩طباطبائی، طبع اول  
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شخصی مجتمع شوند؛ و در میان آنها یک نفر در 
 رضایت بر پیروی مخالفت کند؛

ـ اجتماع همۀ آنها بر پیروی از آن شخص ٣ 
دلیل است بر آنکه عقل آن مردِ مخالف فاسد 

 است.(
ـ )به آن گوینده بگو:( دروغ گفتی! و این ٤ 

دار تو را شخص گفتارت نادرست است! و پن
ناقد خبیر جدا کنندۀ کلام خراب و نادرست از 

کند؛ و تمیز سخن درست و استوار، جدا می
 سازد.دهد؛ و غشّ و غلّ در آن را هویدا میمی
ـ زیرا تمام قوم موسی بر عبادت گوساله ٥ 

 اجتماع کردند، إی شخص پلید و
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 إی متجاوز عصیانگر!
دار ماندند؛ ـ و بر عبادت آن گوساله پای٦ 

 که هارون منفرد و تنها و بی یاور بود.درحالی
ـ بنا بر این خطاکاران بسیار بودند؛ و أهل ٧ 

صواب و درستی تنها یک نفر بود که همان 
 هارون بود.

ابیات قاضی جلیس در محبّت اهل البیت علیهم 
 السّلام

خواهیم به حول و قوّۀ باری در اینجا که می 
را پایان « شناسیامام»لّد از خدای متعال این مج

دهیم؛ چقدر مناسب است با این أبیات قاضی 
 جَلیس به ترنّم پردازیم:

 
 
 
 
 
 

ـ محبّت من دربارۀ آل محمّد مرا از هر ١ 
کند؛ و ایشانند سرمایۀ ذخیرۀ من گناهی حفظ می

برای روز حاجت؛ و ایشانند مایه شرف و علوّ 
 منزلت من.
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که: سخن و گفتار  ـ إی پیروان حقّ بدانید٢ 
من در وفاء به ایشانست؛ و افتخار و مباهات من 

 با هر کس که بخواهم به واسطۀ ایشانست!
ـ اگر من خود را به ریسمانی از أبو الحسن ٣ 

آویزان کنم، تحقیقاً خود را به ریسمانی که در 
 ام.دست خداست آویزان کرده

ـ خداوند به واسطۀ علیّ إسلام را از گزند ٤ 
حوادث حفظ کرد؛ و در مصونیّت آورد؛ و إسلام 
به واسطه علیّ تفوّق و برتری یافت بر تمام 

 ادیانی که پیش
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 از إسلام دارای قیمت و علوّ بودند.
ـ أبو الحسن علیّ بن أبی طالب شوهر بتول ٥ 

 عذراء صدّیقۀ کبری است؛ و اگر فاطمۀ
زهراء نبود؛ إمامانی نبودند، تا ما را به دینِ   

 رسول خدا رهبری کنند.
ـ پیغمبر أکرم در روز غدیر بر خلافت و ٦ 

إمامت او تصریح نمودند؛ و بنا بر این کسی علیّ 
را از منصب او بر کنار نکرد، مگر آن کس که در 

ارزش و سُست دینش متّهم باشد، و دینش بی
 باشد.

له المنّة که این مجلّد از کتاب و الحمد للّه و  
که جلد دهم آن است؛ و تمام آن در « شناسیامام»

پیرامون روایت منزله تحریر یافته است؛ در لیله 
بیست و پنجم از شهر جمادی الاولی سنۀ یکهزار 
 ـعلی هاجرها  و چهار صد و هفت هجریّۀ قمریّه 
و وصیّ هاجرها آلاف التحیة و السّلام ـ پایان 

 یافت.
یْتَ عَلَّ   دٍ نَبیِّناَ وَ آلهِِ کَمَا صَلَّ اللهُمَّ صَلِّ عَلَّ مَحمََّ

یْتَ عَلَّ  بِیَن! وَصَلِّ عَلَیْهِ وَ آلهِِ کَمَا صَلَّ مَلَائِکَتکَِ الْمُقَرَّ

یْتَ عَلَّ أنْبِیَآءِ  کَ الْمُرْسَلِیَن! وَصَلِّ عَلَیْهِ وَ آلهِِ کَمَا صَلَّ

یَن!  الِحِ وَ أفْضَلَ مِنْ ذَلکَِ یَا رَبَّ العَالَمِیَن؛ عِبَادِکَ الصَّ

صَلَوةً تَبْلُغُناَ بَرَکَتُهَا، وَ یَناَلُناَ نَفْعُهَا، وَ یُسْتَجَابُ لَهاَ 
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لَ عَلَیْهِ  دُعَآؤُنَا، إنَّکَ أکْرَمُ مَنْ رُغِبَ إلَیْهِ؛ وَ أکْفَی مَنْ تُوُکِّ

ءٍ قَدِیرٌ!وَأعْطَی مَنْ سُئِلَ مِنْ فَضْلِهِ، وَ أنْتَ عَلَّ   ١ کُلِّ شَیْ

  

                              
این صلوات در ضمن دعای چهل و پنجم، از ادعیۀ صحیفۀ سجّادیّه آمده  ١

 است.
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 طالب )تعلیقه(:؛ علی بن أبی٥، س ١٨٨ص  
آية الله سيّد شرف الدّين عاملی در كتاب  

 ١٢٩تا ص  ١٢٦طبع دوّم، ص « الفصول المهمّة»
مطالبی را در سبّ معاويه حضرت أمير المؤمنين 
عليه السّلام را ذكر كرده است كه شايان ذكر 

 د:گوياست. او می
اند دربارۀ لعن عامّه معاويه را معذور دانسته» 

 نمودنش در قنوت نماز مردانی را كه 
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خداوند در محكم تنزيلش آنان را از رجس تطهير 
نموده بود، و جبرائيل حكم به تطهيرشان را فرود 
آورده بود، و پيامبر به امر خداوند جليل بوسيلۀ آنها 

داوند مودّتشان را مباهله نموده بود؛ آن كسانيكه خ
فرض قرار داده و پيامبر ولايتشان را واجب نموده 
بود؛ آنها أحَدُ الثَّقَلَين هستند كه لا يضِلُّ مَن تمسَّكَ 

يكی از دو )بهما و لا يَهتدی إلی الِله مَن ضَلّ عنهُما 
شود چيز ارزشمند و نفيس هستند كه گمراه نمی

سوی خدا كسی كه به آن دو تمسّك كند و هدايت به 
افرادی را (. گردد كسی كه از آن دو گمراه شودنمی

نمود يكی أمير كه معاويه در قنوت نمازش لعن می
المؤمنين عليه السّلام برادر رسول خدا، و ولیّ او و 
تحمّل كنندۀ مشكلات در تأسيس دين او، و وصیّ 
او، و كسيكه رسول خدا شهادت داد به آنكه يُحبُّ 

أنّه بمنزلةِ هرونَ من موسی بود؛ و  الله  و رسولَه، و
ديگر دو پسرانش دو سبط رسول خدا و دو ريحانۀ 

الحسن و الحسين سيّدا شبابِ أهلِ الجَنّة؛ : وی
اند؛ و با آنها عبدالله بن عبّاس، حِبْر و دانشمند بوده

اين امّت را لعن ميكرد؛ با آنكه وجوب تعظيم ايشان 
ست، و شرافت به حكم ضروری دين اسلام را ميدان
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و . مقام و منزلتشان نزد سيّد الأنام مشهود و ثابت بود
چگونه اينطور نباشند و حال آنكه آنها أهل بيت 
نبوّت و موضع رسالت و محلّ رفت و آمد ملئكه و 

 .مَهبِط وحی و معدن رحمت ميباشند
معاويه به لعن و سبّ خود تنها اكتفا ننمود  

ای دهستان و قريهبلكه امر كرد تا در هر ناحيه و 
آن حضرت را لعن نمايند. و اين را به عنوان 

ها )يعنی سنّتی بر روی چوبهای آن نواحی و قريه
بر روی منابر آنها( در هر عيدی از عيدين و هر 

ای از خود بجای گذاشت. و پيوسته روز جمعه
خطباء در تمام نواحی اين بدعت كفر آميز را 

بهترينِ  ٩٩ر سنۀ شمردند، تا دجزئی از خطبه می
بنی مروان: عمر بن عبد العزيز آنرا برداشت. همۀ 
اين مطالب به ضرورت تاريخ معلوم، و به حكم 
بديهی و واضح، قطعی است. جميع اهل علم بر 

اند و تمام أهل سِيَر بر صدورش اجماع كرده
نقلش اتّفاق دارند. به كتب أخبار مراجعه كن تا 

 شنی روز هويداست.بيابی كه اين مطلب مانند رو
حضرت امام حسن عليه السّلام در هنگام  

صلح با معاويه با او شروطی نمود از جمله آنكه 
معاويه پدرش علیّ را سبّ نكند. معاويه اين 

 شرط را نپذيرفت و شروط ديگر را 
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پذيرفت. آنگاه حضرت امام حسن عليه السّلام 
از او خواست در جائيكه صدای سبّ معاويه به 
گوش آن حضرت ميرسد او را سبّ ننمايد. ابن أثير 
و ابن جرير و أبو الفداء و ابن شحنة و هر كس كه 
صلح معاويه و حضرت امام حسن عليه السّلام را ذكر 

معاويه اين طلب را »اند: كرده است همگی گفته
بلكه علی و حسن « پذيرفت امّا بدان وفا ننمود.

كوفه سبّ كرد. حضرت عليهما السّلام را بر فراز منبر 
امام حسين عليه السّلام برخاست تا جوابش را بدهد؛ 
امّا حضرت امام حسن عليه السّلام او را نشانيد، و 
خودش كه پدرم و مادرم قربانش شود برخاست و 

ای خواند كه معاويه را رسوا ساخت، و چنان خطبه
گفتار معاويه را در دهانش همچون قطعۀ سنگ 

ا گفتار خود را چون قطعۀ سنگ در متوقّف كرد )و ي
دهان او انداخت( كه نتوانست پاسخ گويد. اين قضيّه 

و بسياری « مقاتل الطّالبيّين»را أبو الفرج اصفهانی در 
 اند.از اهل تاريخ و سيره نويسان ذكر كرده

و پیوسته معاویه أمیر المؤمنین علیه السّلام را نزد هر بَرّ و فاجر لعن  
نمود، تا آنکه طبق روایت ان و کوچکان را بر لعن تحمیل میمیکرد؛ و بزرگ

مسلم در صحیحش سَعْدُ بْنُ أبِی وَقَّاص را امر به سبّ نمود... و أحنف بن 
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قیس را نیز أمر به لعن کرد و طبق تصریح جماعتی که از ایشانست أبو الفداء 
المِنبَر و ، به او گفت: و اللهِ لَتَصعَدَنَّ ٦٧ ۀدر تاریَش ضمن حوادث سن

لَتَلعَننََّهُ طَوعًا أو کرهًا. در اینحال در میان معاویه و او گفتاری ردّ و بدل شد 
که معاویه ترسید اگر أحنف بر منبر قرار گیرد او را مفتضح کند، فلهذا وی 

 را از منبر رفتن عفو کرد.

دانند كه: معاويه حُجْر بن عدیّ و و همه می 
تاد روزگار بودند اصحابش را كه از أبدال و أو

نكشت مگر بجهت آنكه از لعنت كردن به أمير 
المؤمنين و سيّد الوصيّين امتناع نموده بودند؛ و 
اگر دعوت معاويه را اجابت نموده و سبّ و لعن 

شد. در اينجا ميكردند خونهايشان ريخته نمی
از كتاب  ١٦لازم است به مقتل حُجر در اوّل جزء 

 ٥١ی، و در حوادث سنۀ أبو الفرج مروان« أغانی»
از تاريخ ابن جرير و ابن أثير و غيرهما رجوع 
كنی تا حقيقت أمر را بدانی؛ و بدانی كه چون عبد 
الرّحمن بن حسّان عنزی از لعن علیّ عليه السّلام 
در مجلس معاويه إبا و امتناع نمود، معاويه او را 

 به نزد زياد فرستاد و امر كرد تا وی را به 
  

  



_________________________________________________________________ 

899 

كشتن بكشد. و زياد او را زنده زنده دفن  بدترين
 كرد! 

معاويه پيوسته علناً علی رؤوس الأشهاد علیّ  
عليه السّلام را لعن ميكرد و با ترغيب و ترهيب، 
تمام مردم را در جميع شهرها تحميل به سبّ و 

نمود؛ و اين با وجود آن بود كه بطور لعن او می
آله و سلّم صحيح از رسول اكرم صلّی الله عليه و 

روايت شده است كه: مَن سبَّ عليًّا فقد سَبَّنی. 
اين حديث را حاكم تخريج نموده و صحيح 
شمرده است. و در نزد ما از روايات متواتر به 

الخصائص »از  ١٧آيد. و نسائی در ص شمار می
، از جزء ششم ٣٢٣و ابن حنبل در ص « العلويّة

الله يا أبو از مسندش از حديث امّ سَلِمَه از عبد 
اند كه گفت: من بر امّ عبد الله جَدَلیّ روايت كرده

سَلِمه وارد شدم. به من گفت: أيُسَبُّ رسولُ الِله 
آيا رسول خدا را در ميان شما سبّ »فيكُم؟! 

من گفتم: معاذَ الله أو سبحانَ الِله أو « كنند؟می
پناه به خدا يا سبحان الله يا كلمه »كلمةً نحوَها. 

امّ سلمه گفت: من از رسول « مشابه اين.ديگری 
خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم شنيدم كه 

كسيكه علیّ »گفت: مَن سبَّ عليًّا فقد سَبَّنی. می
« را سبّ كند حقّاً و تحقيقاً مرا سبّ نموده است.

 آية الله عاملی در تعليقه فرمايد:
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) اين فضيلت از خصائص أمير المؤمنين عليه  
السّلام است. و بر اين اساس نسائی آنرا در 

خود ذكر كرده است. و ما به اين « خصائص»
روايت و أمثال آن، حكم به كفر خوارج و أشباه 

 ((٠نمائيمخوارج می
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